كت 





























دکتر شرفالدبن خر اسانیی-شرف 


استاد دانشگاه ملی ایران 





تهر ان ۱۳۵۰ 





۷ ۱9۱ ۸ ۱ ۷۱۰۹۳۷۲ 19+ 


زر < حور : 


۳ 
ها 272 -72 سا 


م۳ 





چاپ اول : ۱۳۵۰ 


خیابان وصال شیر ازی - شمارء ۲۸ 








با همکاری موسسهة انتشارات فرانکلین 





اي ن کتاب در دو هزارنسخه در چاپخانةٌ داورپناه به چاپ رسید و درچاپخانةً 
بیست و پنجم شهر یور (شرکت سهامی افست) صحافی شد. 
شمارة ثبت در کتا بخانة ملی : ۳۸۴ به تادیخ ۵۰/۴/۳ 
همه حقوق محفوظ است . 


فهرست مطالب 


عنوان 
پیشکنتاد 
یونان و تمدنهای شرقی 
منابع دد بارة نخستین فیلسوفان یو نان 
جهان‌بینی یونانیان پیش از فلسفه 
٩‏ طالس 
۲-[نا کسیمانددوس 
۴-آنا کسیمنس 
۴ کسنوفانس 
هه پیثا گوداس و مکتب او 
پیروان پیثا گوداش 
فیلولائوس و یودو توس 
روح و پیثا گودیان 
آلکماین 
۷- مراکلیتوس 
جهان‌بینی هرا کلیتوس 
پا مکتب | لثا: پادمنیدس 
4- زنون 
۰- ملیسوس 
-امپد و کلس 
۳- آناکسا گوداس 
۳- آرخلائوس 
۴- ل و کیپوس- دم وکریتوس 
۵- دیو گنس آپو لونیائی 
مناب ع کتاب 
فهرست راهنما 


۶۸ 


۹۸ 
1۳۳ 
۱۳۳ 
۱۷۴ 
۱5۴ 
۱۷۳ 
۳۷ 
۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۶ 
۳۳۱ 
۳۴۵ 
۳۷ 
برض 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۹۳ 
1۳۳ 
۳۳۸ 
۴« 








پیشگفتار 
9 


بونانیان نخستین مردم متمدنی بودها ندکه‌وارَه فاسفه ومفع‌وم ومضمون‌آان 

سم : 1 , > 
را | فر بده‌اند . فلسفه شکل معرب واره بونانی‌فیلوسو فیا 6 ۵ 9۱۸ 4 
و به‌معنای «دانش دوستی» ات درودی علت ادن نامگذاری و کرو ان رابه 
تفصیل خواهیم دانست : بدین سان باید یو نان باستان را زادگاه و گهوار2 اندیشةٌ 
فاسفی باختری ود ِِ دانشهایبی دانست که از بیست وینج بو توت 
راههای شناخت عقلی حپان رابه‌روی آ دم ی گشوده‌است ِ بی شاكت شکلهای 12 
ازاندشة فلسفی وشناخت کم و بیش عقلی جپان پیرامونی| دمی را دردوران‌تاریخ» 
کی ار سدا بش بونان تاریخی » نزدملتها واقوام دمگر» درتمدنهای شرقی‌باستان» 
می‌توان یافت و چنانکه پس ازین خواهیم دید دلائل مشخص و انکار نا پذیری 
دناد واثبات این نظر نافت می‌شود . اما | نچه اندشة فلسفی بونانی را از 


آ ند دشه های ان حجدا و مشخص می‌سازد » وت بای ات ات مه 


وی گیها » ازسوی دیگر» وابسته به سررشت مردمان یو نان باستان و آن گونه که 
بعضی از محققان ارو یایی پنداشته اند زایدة دك استعداد و موهبت ويرء بونانی 
ثیست » یانعمتی کهاز مبان همه ملتهای جهان باستان تنپاو تنها به اشان داده‌شده 
پاش وی سخن » بو نانیان مردمی بر گزیده به‌وسيلةٌ خدایان برای ‏ فر شش 
اند دشه‌های فلسفی نبوده‌اند ! ۲ نحه که نیو غ «ونانیان باستان برای اندشة علمی 
و فلسفی نامیده می‌شود » يكت و یکی جونانی است . اما این ویرک ۰ ۱ 
سرشت و خمیرءمعنوی‌دو نائی نبوده‌است, بلکه‌خود ید بده ای است که رده ۳ 
ای معین تاریخی می‌دمان آن‌سر زمین بوودهات ۰ ۳ 
برای یافتن و فهمیدن انگیزه‌ها وعللی که‌در جریان کسترش تار یخی مردم یو نان 
به‌پیداایش وشکفتگی اندیشه و جهان پینی فلسفی افجامیده است , لازم اس که 
به‌حای یندار بافی بخو اقعت یداش ۳ تا ریخی ونان و دو نانبان بیردازم 
و بیابیم که 1 نچه نبوغ یوتانی و و در کی اندیشه و احساس دونانی نامیده می‌شود » 
2" مك ند یدید ی( که درو سده ا ۳ بنا یرادن نظری ده 
یو ترش ار ی بر نان‌باستان » بویژه آن نواحی و بخشهابی 
که زادگاه نخستین اند دشدهای فلسفی وال بی دوده است. گام نخستین بشمار می‌رو د ِ 
زیر اشناختن ن دأث‌محبط از ز جنبه‌طییعی, تار . بخی»افتصادی و احتماعر ی آن» بر ای‌پی « دردن 
ده انگیژه‌ها و عواعل ی که موجب پیدایش فرهنگت تن و برروی هم پدیده‌های 
موی وروجی ساتان (زن سررمن شدهاست , اجتناب ناپذیر می‌باشد » بدینن 
علت که شراعط» شیوه » چکو نک و هکل 
با ۱ 


شاد ید ]1 


۹ زستن ادمی 6 بایف در تعسین 01۹ 
رین عوامل ودروایسین تحلیل 
۳ شمر ده شود 

جغر اقبای ,و نان ۰ سر هینی که ده ر تار د تج ۰ دو نان یاستان تامیده ‌ِ بی‌شده 6 


منطقه‌ای نو ده است یامساح2 نمی تفر « 1 ید اتداز و ۰۰ ۹۶ کلوم مر بع» که دارای 


۳ 


ساختمان جغرافیایی متنوع بوده و سه‌ناحیدٌ مهم را در برمی‌گر فته است : 

۱ بح که به جنوب شب جز یره پالکان ختم می‌شود ۰ ۲- جزایی وأقع‌دد 
دربای اژه [با بهبو نانی ۲بگا.بون 1 حزادر ابو نیا . ۳ کرانه های باختری سای 
۱ ۱ 9 تشر ازین سرزمینکه‌در شبه جزبرء بالکان قرار 
داشته است » کمتر از مك چهارم همه سرزمین بونان را تشکیل می‌داده و دارای 
خلیجها و نیز رشته‌کوههابی درشمال , مر کز و جنوب بنام ,بلو پو نوس ۳۵۱0۵08۵505 
موده‌است. بخش شمالی بونان نبزدارای دو ناحیه به نام ابا .بر وس ووزوحظ و شا لیا 
مناه‌هه۳0 بوده است . از نظر تاریخی و سیاسی » مهمتر‌ین بخش, ناحية مرکزی 
بونان بوده است با دو قسمت به نام آتیکا ناه و بویو تیا هذاهز20 ۰ بخشهای مهم 
جنوب قار بونان پلوپو نوس آرعولیس عزاهوع۸ ۰ سنه ۱۲۵95۵26 » البس عذاظ 
آر کاد.با ۸۵1 و لاکو نیا 81001,[ بوده‌است ایس ات تقسیم بندی قارة دو نان» 
سس مین را ازهی‌سو وبویژه از شمال به جنوب 
می‌شکافد و آن را به‌دو بخش خاوری و باختری تقسیم سی‌کند . درشمال رشته 
کوههای پیندس 00005 ودر جنوب‌کوهپایآخابه ۸10 کشیده شده‌است . بلندی 
برخی از ین کوهها . مثلا قلهٌ او لومپوس‌به‌سه هزار متی می‌رسد . 

بدین سان می‌توان دیدکه وحود اشهمه رشته‌کوهپاء سیب می‌شو د کدشه رها 
وجایگاههای جدا ازیکدیگر پدیدآ ید واین بیشتر در بخش خاوری قارة یونان 
به‌چشم می‌خورد , همان‌گونه‌که در بخش باختری اش وه و گر‌دنه‌های‌متعدد ۰ 
تیاس و ارلط را من می‌ساخته و رشد زندگی اجتماعی را آسان می‌کرده 
از عر سو فار بونان آراذفن ,کررفته است . 
بهتر ین وسیله برای‌دست یافتن به‌سرزمینهای دیگر وا نگیزةپدیدآمدن در یانوردی 
می‌شده است,چنانکه در یو نان‌م رکزی» ازهررجا تاساحل دریابیش از پنجاه‌کرلومتر 


فاصله نداشته است. 


در حوبای 92 نی جزا یی فی‌اوائی نافت می‌شوده در باختر ال 3 
8 کهدر سر اس کر انةٌ شر قی بو نان‌مر کز ی کشیده‌می‌شود ودرادن‌جز دره کشت 
گندم بها نداژه‌ای فراوان بوده است که‌آن را حتی به|تیکا نیژصادر می‌کر دها ند . 
در بخش‌شمالی‌در داء حزا در متعددی‌مانتی سامو ثرا که 500137816 لمنوس05صصقیل, 


ایمیر وس 1۳۳0709 . نندوس ۲696005" و نیز درمشرق جزایر مهمی رو بروی‌کر‌انه - 


حای سای صغیر دافت میی شد ند مانند حز درخ ل(سبوس 1۵5905 » خیوس 1۳1085 
و ساسوس 805 . در قسمت جنوب باختری دربای اژه جز در کو ثرا 111۳67۵ 
واقع است. مکی از بزرکت‌ین ومهمترین جزایر درهای اژه جرمرء کرنه 1616 
ات ند حنا مکی کی خو اهد شد, مدتهامر کز یکی ات تن و مم‌متر دن‌تمدنهای 
جهان باستان بوده است. درخاور ادن" جزییه و نزديك به سواحل‌ جنوبی سای 


صعغی » در دریبای مد بت | نه ح<ز درد معروف کو,بر وس ((قیر سس کنو ۳ واقع شده کداز 
دبر باز دارای معادن مس بوده است و نام این فلز در زبانهای اروپابی ازنام این 
ج<ز در ه مشق اه ات در ۱ ن‌‌ جز مس ییا تااوسعا نها و درختان ز ون نز 
فراوان عافت می‌شده است. 


اب وهوای ونان در در ها معتدل تاکرم است . درسر اسیاین سرزمن ؛ 


تنها چند ناحیه و جود داشته است که بر‌ای کشت غلات وحبوبات مناسب بوده‌است. 


زمسهای شا ده کشت ودتا رزی در تسا ۳ » دو دو تما 6 لا کو نما و مت ۵ ۳ ۵ می‌شده 
است . کمبود باران و خشث شدن رودخانه‌ها نیز بردشواری کشاورژی می‌افزوده 
ات اه لمود زمینه‌ای 5 بل کشت وا در دو نان وجود رل ۳ و معادن حبران 


می‌کرده است . لاکو نیا در جنوب فارة ونان داراق معادن اه ود ۸ ۱۳ 
در بوبویا وقیرس » چنانکه اشاره شد دارای معادن هس بوده‌اند ۰ همحتین در 
از نقره به دست مس ارم ود اص الک 86 زر استخراج می‌شده است . در 
ترو کی ایکا » بعنی ددجزيرة کتوس 605 ر گه‌هایی ازماد شنگرف ( باسر نج ) 


۴ 


یافت می‌شد که به‌وسيلةٌ کل را کین می‌کوادها ند و از آن ظرفه‌ای گوناگون 
می‌ساختها ند . بدین‌سان مبتئوان دید که رنه بو نانبان می‌توانستند از وضع 
طبیعی وجغر‌افیای سای سین و شبه جز زر ۶ بتالیا .از 
یکسو واز راه دریا, میتی آمتمدن خاورزهین» از 
هردو مش بای بخیان نهادن تمدن خود 
بهره بردار ند . 

نکاهی به‌تار یخ بو نان. از لحاظ تاریخی» آغاز و سرچشمهٌ زندگی بونان » 
مدتعا » عنی ۲ ثبمه دوم سدة نوزدهم مبالادی بر همه تاشناخته بود . مورخ نامدار 
بو نا نی و کید.بدس 6 7 (درحدود ۱ ۳۹۵1 بیش ازمیلاد) عفعده داشت 
که ساکنان باستانی بونان عردمی به نام ,بلاسکس و کاربان دوده‌اند . در سال ۱۸۷ 
مبلادی باستانشناس متفتن و برکار آ لمانی بنام هابنر یش شلیمان 5۵۳1688 پس 
ازسالها کلوش در احیه‌ای‌که تصور می‌کرد جنگهای معروف ترویا موضوع حماسة 
مشهور شاعر بو نا ك هو مر وس ۲10908۳09 در ۳ روی ده است ۲ ای هتشر 
ساخت 0 بافته های نو خود را عرضه‌کرد . یس از چندی باستانشناس ۳ شش 
گام دور بفلد 0 که رقیب سر‌سخت ومخالف نظر بات شاممان بود » 
کار ال با دسالل کرد ودرسال ۱۹۰۲ ثابت کرد کهآ نچه شلیمان در کاوشهای خود 
یافته بود » مر بوط به دورانی بس کهنتر وباستانیتی از دوران جنگهای تروباست 
و نشانهٌآن است‌که درهزارة سوم ودوم پیش‌ازمیلاد » درجنوب خاوری اروپا تمدنی 
درخشان وجود داشته است . نظربات دور یفلد و ای اه ای نود ها | که 
ان سدة بیستم » پاستانشناس بزرگی اک شین به‌نام | رش ایو نس 87۵8 . ۸ 
در جز یرم کرته دست به‌کاوشهای دامنه‌داری زد و به‌این نتیجه رسیدکه اکتشافات 
شایمان ودوربفلد, درواقع به سرچشمهٌآن تمدن دست نیافته‌اند. ایو س‌کتابی‌به- 


عنوان کاخ مینوس ورچهارجادتا لیف‌کرد ودرآن نتایج سی‌سال کارو کاوش و پژوهش 


۵ 


خود را عراضه دافت .از آن زمسان عاکدون مر کوشهای ۱۳۳ 
باستانشناسان و تاربخدانان همواره بر[ گاهی ما ازتاریخ بو نان افزوده است. 

نخستین تمدنپای باستانی حوزء دریای اژه وسرزهین اصلی ونان را» 
باستانشناسان و تار بخدانان به دو مرحلهٌ اساسی تقسیم می‌کنند : یکی تمدنی که 
و ات را به دتبال کاوشهای خود در حز برء کر ته به سال ۱۸۵۹۹ تمدن مینو" 
۵ نام نهاد وپایةٌ این نامگذاری افسانه‌های بونانی بود که بنابر آ نها جزبرء 
کرته زمانی زیرفیمانروابی شهر یار بزرگی به نام مینوس ۷1:05 و پایتخت وی‌شهر 
مشهور کنوسوس 180908 بوده است . کر تمدن مو کنی کر 
خواهد شد. حانشین تمدن ۱ گردید ِ 

تمدن مینو آ" درحدود سال دوهزارپیش از میلاد درکرته شکفتن آغاز کرد 
و نشانة درخشانی از تمدن دوران برو نز بشمارمی‌رود. درحدود سال» ۲۳۰ پیش از 
میلاد . مهاجرانی از آسیای صغیر به حوزه‌هسای جزایر دریای اژه رو آوردند و 
گروهی ازآ نان نیز درجز بر کر ته مستقر شدند وهمراه خود سلاحه‌ای برو نزی 
که رن اه ری دنل که تا آ نزمان در ناحیه ن-اشناخته بود و تنپا افزار و 
سلاحپای مشین وستی در آن یافت می‌شد. این مهاجران که شاید بتوان گفت‌از 
لیبیا آ مده بودند» تمدن خود را نیز به‌همراه آوردند. صتابمي که به وله ۱ 
مهاجران به جزیره انتقال یافت و از خاور زمین آمده بود . صنعت فلزات و 
سفالسازی بود. در دوران شکفتگی این تهمدن که میان سالهایی درحدود ۷۳۰۰و 
۶۰ پیش ازمیلاد جای می‌گرد. باستا نشناسان چی زهای‌گو ناگون مانندمهره‌های 
بدلچینی و زیور افزار و همچنین عاج که از مصر و شاید نیز از سوریه وارد آن 
مت < و به دست هنرمندان وصنعتگرانآن پرداخته و آماده می‌گردید » 
به دست آورده‌اند. هثر در کی نیز در این دوران رواج داشته است . اما آ نجه 
رته را در این دورانها نشان می‌دهد . کوزه‌ها و گلدا نهایی ات 


صنعت مد افتة 5 


و 


که از مرمر محلی و همچنین سکن کب سک سایون تامیده می‌شود به شکلها و 
7 زگهای‌گوناگون ساخته و نوداخته می‌شده است. درزمينة معماری نیز پیشی فتهابی 
دید[ مده بود ودر بخش شر قی‌جز دره خانه‌هایی بشکل ,1 بر یامی‌شدکه ازخانه‌های 
مجاور آن بزرگتر ودارای درازا ویپتایی درحدود ۳۵۰ متر بوده است واین خود 
تشانةٌ پیدایش اختلاف طبقاتی در آن جامعه تواند بود ۰ 

درحدود سال ۲۰۰۰ پیش‌ازمیللاد» چنانکه اشاره شد» نا کهان‌جنیشاجتماعی 
تازه‌ای در جز بر کرته پدید آمد که آن را می‌توان انقلابی درز ندگی شهر نشینی 
شمرد. فعالیت اقتسادی از بخش شررقی جزرسره ابه سوی.می‌کز 
آن گرایش یافت. و کنوسوس ومالیا در نزی بک ساحل شقی »,شهرهای بزر گی بر پا 
می‌شد که در آن خانه‌های فراوان در آکتار تین قرار داشت و از میان آنپا 
ك چه‌های تنگت می‌گذشت. همچنین درهرشهری‌کاخی بر پا شده بود دارای اتاقها 
وراهروهای وسیع سنگفرش . در دوران میانی تمدن‌مینو | یعنی درحدودسالهای 
مبان ۱۹۵۰ و۱۵۵۰ پیش از میلاد, جاده‌ها و راههابی ساخته شده بود و شهرهای 
کر زو سوس و فایستوس را در نزدیکی ساحل شرقی جزیره به‌هم پیوسته 
بود که برآ نها پاسگاهپایی درفواصل معین مستقر بودند. دراین دورآن نوشتن نیز 
پدید ] مده بود. خطی‌که برای نوشتن به‌کار می‌رفت» خطی همانند هیرو گلیف بود 
که احتمالا آن را ازروی خط هیر و گلیف مصر بان ساخته بودند . این خط بعدها 
به شکل خط هچایی ساده‌تری درامد که آن را باستانشناسان «خط طولی ۸» 
نامیده| ند . نشانهٌ مشخص این دوره از تمدن کرته به‌کار بردن برونز بوده است 
که از آن برای ساختن شمشیر ومانندآن استفاده می‌کرده‌| ند. اما ساختن سلاحما 
فراوان نبوده است و از ۲ تجا که شهر‌های بزرگک وشکوفا نیز دارای حصارو برج 
و بارو نبوده است» می‌توان‌گفت که برروی هم‌مردمان نی اجتماعی‌صلح آمیز 


و دور ازهراس جنگه بر‌خوردار بودها ند وسازمان سیاسی نیز هنوز در دست يمك 


۲۷ 


کی وخودکاهه نبوده بلکه به دست چندین فی‌مانروا باشهر باران 
محلی که درعین‌حال‌کاهنان و ییشوابان دینی جامعه نیز بوده‌اند و برای حفظ وضع 
اجتماعی ومنافع طبقاتی خود بایکدیگرهمکاری داشته‌اند » اداره می‌شده است . 
طبقات دیگر اجتماع در زیر انقیاد و سلطهٌ آ نان بوده و به ایشان مالیات جنسی 
مانتد روغن ز ون و غلات می در داختها ند . 

بدین‌سان‌چندن‌سده گذشت و جز برء کر ته ز ندگی‌صاح] میزی رامی‌گذار نید 
وبا سرزمینهای دیگرما تند مصلء سورابه و سرزهین اصلی ونان به باز رن 
ددرت لداعت به دبک سخن دوسرچشمهٌ اصلی شکفتگی تمدن و زندگی 
اجتماعی مینو آ در جز یره کر ته بکی‌کشاورزی ودیگری‌بازر گا: ی گست رش یافته بود. 

ارشوی دشر روا ب‌هتگگاد بعنی درحدود سال ۱۹۰۰ پیش ازعیااد مد 
شتکو فا در سرزمین اصلی ونان پدید آمده بودکه آن را چنانکه اشاره کر دم 
تمدن مو کنی می‌نامند» بدان عات که مر کز آآرت ناحیةٌ مو کنای با م وکنه وویزن/۱ - 
در بخش آر کو لیس وا ع بوده است. بافته‌های باستا نشناسان دراین تاحمه 
۱۹ است. علاوه بر کشاورزی فعالیت بازر گائی کرد 
این تاحیه انگیز ۶ پیشرفت زندگی اقتصادی و اجتماعی به‌شمارمیر فته است؛ زیر | 
موکنای برسرراه بازرگانی به ازوپا راز کرفته بود . فرهاثرواتان عوکنای ۱ ۲ 
خواسته‌های فراوان اندوخته بودند , چنانکه از یافته شدن زیور افزار زرین و 
ِ_ وهمحنینز بورهای ساخته شده‌از امه ء زر و سیم‌که در کاوشهای جدید به 
دست آمده است, می‌توان دریافت. نکارگری دوی کوژه‌ها وکلها نهای تال ۱۱ 
آشکارا وه نگ ران کر ته را در بردارد » نشانةٌ نون هدر 1 ن‌جزدره در صنعت 
موکنی ست. از و یر کیپای و رمانروایان ادن تاحه اه ن ارابه‌های آسبی که 
در 5 رته » مدتها پس از و رک را 
بشررکت قا 


مچنین نخستین سنگد و‌اشمده‌همای 


ر یخی را در قارة ونان » دراین ناحیبه م ی‌تو ان قاف ۱ در ادن سان دددعی 


۸ 


است که بایبشر فت هردو تمدن , مبان نمایندگان تمدن کر ته در بیرون از س‌زمین 
بونان وموکنای درخود سرزمین اصلی, رقابت و تضاد متافع و شناست دید | مده 
بود. مو کثای درشرزمین اصلی دسترسی به زمینهای حاصاخز شمال بو نان داشت 
و کته مذنها بازرگاتی بامصر وخاور زمین را به خود منحصر کرده بود. 

اما بنیادگذاران تمدن بل درواقع‌گروهپایی از کشاورزان نیم‌وحشی 
شاید از اقوام هند و اروپایی بوده‌اندکه به زیان بونانی سخن می‌گفته‌اند . ایشان 
ورحدود سال ۱۸۰۰ پیش ازمیلاد, اقوام‌کشاورزودر یا نورد بونانی را ز یرساطهخود 
وود وجانشنن "نان شده بودند. و بدین‌سان تمدنی نیم‌و حشی و کم فرهنگت 
[ نوشتن درتمدن موکنی بسیار محدود بوده است ] اما بسیار ساحشوروسپاهی‌منش 
بدیدآورده بودند. فر‌مانروایان ایشان صنایع » بویژه ساختن سلاحها را تشویق 
ی کر نف ۰ 5 تن منوا شفالگران ماهر را که درکار خود چرخ 
با ی 9 مب دید »و یز اهنتگران»؛ اسلحه‌شازان » حکاکان » زرگران؛ 
"کت ان اک ان روی دبوارها ء معماران و حتی منشیان را به قلمرو خود 
نود سال ۱2۰۰ پیش ازمیلاد ؛ فی‌مانروای 
نامدار و توانابی در کنوسوس باتخت کررته حکومت می‌کرد که افسانه‌های دونانی 
وی را مینوس می‌نامند واین همان مردی است‌که نام خود را اکنون به تمدن کته 
بخشیده است. کاخ شگفت‌انگیز ی که وی برای خود در کنوسوس بر‌یاکرده بود» 
ری تاریس زبانز» دوفاسان و سر شمه افسانه‌های فراوان شده است . در دوران 
« وا به عابت‌کستراش خود رسید . تا آن زمان» 
جنانکه اشاره شد. فررمانئروایی سیاسی. در دست فر‌ماندهانی بود که همچنین 
تقو بت اهب بودهاند و سرچشمة اصلی در آمدشان 
بازرگانی داخلی وخارجی بشمار می‌رفت. و بدین‌سان هيچيك دارای قدرت و 


فر‌مانروابی مطلق نبوده| ند و تنها به‌علت تفون و ساطه دسی ومعنئوی خود درمبان 


۹ 


پیروانشان» از در آمد اجتماعی‌سهم و بهر بیشتری داشته‌اند. اما | کنون مینوس 
توانسته بود که بررقیبان خود پیروز شود وتکفی‌مانروای کرته گردد . دردوران 
اوحتی می‌توان حدس زد که کرته » مپاجر تشینانی مانند جز بر کوثرا و دودس 
5 وحتی میلتوس1/:1۵105 به چنکک آورده بود و نیز بنا برگواهی بونانیان 
در دورانهای بعدی» مسئوس دزدی در بای را نبز ازمیان بر‌داشته نود. 

به سال ۱۰۰ پیش ازمیلاد. شاید در نتیجهٌُ يك زمین لرزة شدید و به دنبال 
باث شورش‌داخلی, کاخ مشهورمینوس ویر ان‌گردیدو به | تش‌کشیده شد و گنجینه‌های 
زر وسیم انباشته در آن به‌تاراج رفت. برخی ازمورخان‌گمان می‌بر ندکه شهر باران 
وسپاهیان موکنای در وبرانی وتاراج کنوسوس و کاخ مینوس دست داشتهاند . به 
عرحال, نتیجهُ زوال و ناپدید شدن تمدن مینو آ» پیشرفت سریع و گسترش بيسابقه 
قلمرو موکنای بود وپس از آن‌کرته به تصرف فرمانروایان موکنای در آمد وانان 
از این هنگام به بعد» به‌کسترشجویی وبه چنگی آوردن مهاجر نشینانی در بخش 
خاوری دریای اژه پرداختند وپیش از همه جزير؛ کوپروس (قبرس) را به تصرف 
دای نت و تاورکا نی تخد را حنانیه اشاره‌کردیم» به کرانه‌های جنوب باختری 
آسیای صغیر» سوریه. فلسطین ومصرازسوی باختری تا به جز یرم سیکلیا با سیسیل 
عناه۹1 وجنوب ابتالیاکسترانیدند و حتی فر آورده‌های صنعتی آ نان به سواحل 
و اسان نیز فی‌ستاده و دو برابی ان قلع و زر یه بونان ۳ 
بازر گا نان مو کنای حتّیدرشهر او گاد.یت ]871و1] _بعنی ر آس‌شمره درسور یه نیز مستقر 
شدند . قدرت وسلطهٌ فر‌مانروایان و توت انعان زاشدء | تحصارسازو بر گک‌جنگی 
وسلاحهای نومانند شمشیرهای‌گر | نبهای برو نزی وسیر و ارابه‌های اسبی سبکرو 
به خود بوده است و مظاهر این سلاحهای اتحصاری را می‌توان در داستانه ای 
حماسی مشهور هومروس شاعی نامدار یافت‌که:در نپا نیردرتن به ۰ ۳ 
که سازوبرگی کامل جنگ دار ند » سر نوشت جنکت را میان دو سپاه دشمن تعیین 


ف 


می‌کند» بدین‌سان توانایی مالی در فراهم آوردن سازو بر کی کتک : علت بر تری و 
ببروزی دار ندگان آن بردیگران وسر انجام فرمانروایی و همچنین افزایش 
دارابی ایشان می‌شده است‌کهآن را درثبرد با دسگران وتاراج دارایی آ نان و نیز 
از گرفتن سهم ومالیات ازز بردستان خود به چنگث میآوردها ند و بدین‌گو نه طبِقهٌ 
ممتاز و به‌اصطلاح اشراف اه را کل می‌دادنگ .۶۰" هملن علت یر ان 
وهنرمندان چیرهدست خر بدار داشته‌ا ند وخود نیزازمزایابی برخوردار بوده| ند. 
ازسوی در باررگا نان نیز در کارخود تشویق می‌شده‌اند» زیر برای گردآوردن 
مواد لازم درساختن سازوب رگ جنگه و همچنین افزارکاخهای فرمانروابان و 
زیورهای ایشان » سخت به ایشان نیاز بوده است و در نتیجه خود این طبقه 
بازرگان ازسودهای سرشار ومزایای اجتماعی بر‌خوردار می‌شدها ند . 

اما ازحدود سال ۱۳۰۰ پیش ازمیلاد. تمدن موکنی نیز اندلگ اندكگ رو به 
| تحطاط وزوال‌می نهادوعلت اساسی آن راباید در پیدا بش تیروهای‌تازه‌ای درصحنهٌ 
تمدن وتمرکز آن بیشتر درنواحی خاور زمین جستجوکرد» وسرانجام وایسروی 
قعالیت بازر گانی و اتحطاط صنعت ضربه‌های قطعی بشمار می‌رو ند . در واپسین 
مراحل تمدن موکنی, سرچشمه اصلی‌دارابی فرمانر وا بان‌جنگجو دژدی و تاراج 
دارابی کر ان بوده است. پیداش‌دزدان دربایی نیز پابه‌های تمدن را درخشکی 
راز وا. ان سیاهی و جنک اور موکنی اندلد اندك فقیر 
می‌شدند و بازرگائی نیز رو به انحطاط می‌نهاد . درحدود سده ۱۳ پیش ازمیلاد 
دییگر تشانی ا زکالاهای وارداتی ازمصر و نواحی دیگر یافت نمی‌شود وهرچند به 
ناحیه‌های ز بررحکومت دیگران دستیرد زده می‌شد. نتیجه‌ای برای زنده کردن 
و ییاد حت‌جتتهای ترویا که بایشتی درهمین 
2 ۱۳۳ و۱۱۸۳ بش ازمبلاد روی داده باشد » و داستان 


ان را هومروس حاو یدان در ده است » و مبی‌توان گفت هدف ان مرش تاک به 


۱ 


سرزمین و سر‌چشمه‌های ثروت دیگران بوده است . نیز نتوانست از فروریزش 
وزوال سریم فرهاتروای‌موکنی جلو کر شود » بلکه شاید درست هن ۳ 
طولانی شیر اقتصاد را می‌سکید واز سوی دیگر علت جداماند گی هررچه بیشتر 
طبقهٌ کشاورزان از رهبران و سروران جامعه و بی‌اعتمادی فیمانروایان به آ نان 
می‌گردید و بدین‌سان مقام ایشان وزندگی جامعه معرض خطر حملهٌ دشمنان بود . 
سرانجام» بنابر‌گواهی تاریخ» تمدن موکنی معرض هجوم قبایل نیم‌وحشی که از 
شمال یونان سرازیی شده بودند و دوریا نها :120 نامیده می‌شوند » به رهبری و 
باری فراریان موکنی » قرارگرفت و در اندك زمانی در هم فروربخت و شهر‌های 
بزرگی آن به شکل دهکده‌های کوچکی در آمد. با زوال تمدن موکنی» به گفتهً 
مورخان» دوران‌تاریکی برسرزمین یو نان‌بال‌گسترد و نشانة پایان دوران‌برو نز در 
تار یخ‌گردید ودرهمین هنگام تمدنهای پیشین خاور نزديك نیز به پایان می‌رسید 
و به‌گفته ۳ از محققان نامدار: «نه تنها در ىك دو لت » بلکه در بخش وسعی از 
جهان متمدن, چنان است که گوبی تاریخ گسیخته شده باشد . ۰ . امپراتوری 
هیتیتها فرو ریخت , فرمانروابی سلسلة کاسیت در بابل بایان بافت » آراهتان و 
اکلتل ان وی درات نفون کردند وبایل مدنها زی‌دست فرمانرواان اش ۰ 
قرارگوفت . در مص فرعو نان مر نهتا ۱686۳1۵ و دامسی 895 مهاجرانی را 
که از نواحی نیل | مده بودند» وایس راندند. اما به‌زودی سر بازان مزدور از لیبیا 
و نوییا پایتخت فرعون‌رامسخر کردند تااینکه آشوریان مصررا نیز به امپراتوری 
نظامی خود پیوستند »۱ 

اما اینکه گفة 


دوران تار یک 
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به یکباره خشکید: بررعکس پیرروهای تولیدی وانسانی تازه‌ای آزاد شدند . زیرا 
و ان دوران» عسن‌آهن آغاز شده بود و نزديك به پابان تمدن موکنی 
سلاحیای آرهشی» الىتد در شکل آغا وس ن وهمحتین بر درا سادء‌کشاورزی 
آهنین پدید | مده بود» هر‌چند هنوز به هیچ‌روی حا ۹۹ زین افزارهای برو نتزی 
توا تم ی رفت- اون آهن در تاحبهٌ لا کو نبا منوماه1 ۰ بعنی همان تاحبه‌ای٩-د‏ 
شهر اسپارا 90۵۶1 ۰ یکی از مهمترین مراکز تمدن بونانی بعدها در | نجا برپا 
گردسد درهمان زمان کشف شده بود وست کش آهن درآ نجا به مقدار فراوان و ثیز 
ارزان بافت می‌شد. از سوی ۳ ازمبان رفتن‌تمدن موکنی درو اقع تشیجه‌سستی 
و تلاشی پایه‌های دی سیاسی واحتماعی بود وهجوم دور بان تنها واسین ضر به 
بران کننده بشمار می‌رفت ۰ این واژگوتی در خود یونان » و بران شدن رو بنایی 
شاد 9 رگون ش عازن سا زمان و رونای نوی را ده در واقع 
1 نحه نایدید گردید مظاهر سازمان رل دی بود که 9 راکوت با 
بش ای تاو وا عازن دورانآ هن و تکامل نیروهای تولیدی وافزار آن‌نبود. فرمانروایان 
کاخدار نایدید شدند » گنجینه‌های ورعه ها زر وسمی که اشان از راه تاراج 
رامین دیگران و گرفتن مالیاتها وسهمهای سنکینازز بردستان خود به‌چنگه 
آورده بودند » خود بار دیگر به‌تاراج رفت . هجوم دوریان که هنوز در مرحلهٌ 
زندگی اجتماع نخستین بودند و سیمای بارز طبقاتی تداشتند » در واقع نظام 
احتماعی بر یابه‌های پشطلگی, و بهره‌کشی را که در تمدنهای کرته و موکنی بر باشده 
بود واژگون ساخت وبدین‌سان در آغاز و تا مدتی آزاد کننده نیروهای تولیدی 
تازه وییو ندهای اجتماعی وابسته به‌آن به‌شمارمی‌رفت و آن حتکراان؛ 
زرگران» سفا لکران »بافندگان وماننداینان هنوز بودند؛ واندکی نگذشت که سفالها 
و کوزه‌هایی ۳ نحه که در درو ران‌گذشته ساخته می‌شد » بدید [" مد. درست 


است که نوشتن وخواندن تاید ید گردید 6 اما ادن دو هت » در واقع در دوران بیش 


۱۳ 


از واژکونی » تنها در انحصار منشیان واسته به کاخپای فرمانروابان بود که 
می‌باستی فهرست درآ مدها و هز ننه‌ها ومزدهاو مانند اشهارا ثت می کر د ند و 
بدین‌سان برای الکعر اد مردمان حامعه که دهقان تهعدست و بر‌ده‌و ار بو دند » این 
حذر‌خواندن و نوشتن ارزش واهمت‌نداشت. اکنون نیز چنین بود. برروی‌هم‌میراث 
واقعی تمدن پیشین به هیچ روی از میان نرفته بود . از سال هزار پیش از میلاد 
زنددگی تمدن توینی آغاز شد‌ورنه تتها و براتسهای‌گذشته جرا ۱ ۳۱ 
کسترش و شرفت زندکی اجتماعی بو‌مانتدبودی ار سر اه ۱۳ 
که تمدن موکنی دریونان از میان می رفت ‏ نشانه‌های آغاز تمدنهای تازه‌ای در 
بخشهای دسکرجهان اشکار,مي‌شد. دوخاور ترديك کشور مورا ۲۳۳ 
و در کتابخانه‌های فرمانروای آن :-وشته‌های آکادی کر در می‌شد و در 
پرستشگاههای] شور وبابل‌پژوهشهای اخترشناسان همجنان ادامه داشت. فعالیت 
افتصادی نیز بیش می‌رفت , صنعتکاران و بازرکا نان به کار خود ادامه می‌داد ند » 
هر‌چند فر‌مانروایان » با بهتر گویم» بهره‌کشان پیشین جای خود را به سروران 
تازه‌ای داده بودند. درمو کنای نز دمی‌توان اکفت که با تایدید شین قهر اد ۳ 
شهر‌ها فعا لست خود راازدست داده دود ند, ملکه نوت به‌صورت واحد‌های‌مستقل 
خود مختاردر آ مده بودند. برروی د 


متمدنی که درسیزمین بونان اندی در 3 
به در خشا تردن شحلی ده ید امد ازهیچ اف ند تشده دو دا 
هنوز ازدوران هن نزددك بدینج قرن نگذشته دود که حامعه‌های متّمدن 


و دارای افتصاد و فرهت وت دشر فد بد ید اه بو د ند که از کرانه‌های ۲ تلا نتیات 9 


اسپانا گر فته قا سواجل دریای سیاه؛ مدیترانهو اسای صدیر ۹ ۰ ۳۲ 


جنبش مهاجر نشینی . نخستین واکنش‌روی‌کار | مدن دوربان» پراکنده‌شدن 
یو نانبان به‌کر | نه‌ها وسرزمینهپای اک یو د. پیش ازهر چیزسواحل | سیای صغین در 


نشینان بونانی درآ مد. درجز در سبوس مهاجرانی که ازشمال‌وم کز 


‌ 2 
تصرف ‌مپا رک 


۱۴ 


آامدم دودند» مستقر شد‌ند. ابو تیا درساحل باختر یآ سیای‌صغیر به و له مهاحرانی 
که ازمرکز یونان و پلوپو نسوسآمده بودند اشغال شد ودرهمین‌جا بودکه چنانکه 
خواهیم دید» پیشر فته‌تر ؛ ۰ ده تمدن بو نانی و ژادگاه فلسفه ودانش دید [" مد . 
مپاجرانی که به این تاحیه امد بودند » به گفته هرودو توس 116۲000109 مورخ 
نامدار بونانی» گروههایی آميخته ازمردمان گو ناگون بودند . دوژبان که به دربا 
دست بافته بود ند, نخست‌جز در ملوس ۷9105 جزا یر 118 تشفشانی ثرا 13672 


رودس و کس 109 و جزیره‌های‌کوچك هبانهآن را اشغال‌گر‌دند . درجزییءکن 


ند 
تِ شهر کنوسوس‌وشه رکهای ساحلی را متصر ف‌شد ند ويايه‌يك فرمانرواییاشرافی 
را نهادند ودهقانان و کشاورزان رابه‌کارو بهرهدهیگماردند. در باختر» جز برقسیسیل 
بزرگتر ین مرکز تمدن یونانی در دریای مدبترانه و شهر سیرا۲وزه( سیراکوس ) 
به شکل مرکز آن درآمد . در سرزمین اصلی ابتالیا نیز مهاجر نشینانی بز رکش 
بیدا شلد دید ان شو رها ماش الا م81 بعدها یکی‌از مهمتر دن و نامدار تردن 
در ده و ماج هیده‌ایاباشتری »یکی پس 
ازدیگری تا سدة ششم بهآرامی و بی‌نیاز ازخونریزی فراوان » به دست یونانیان 
افتاد . اما نقون ایشان در سواحل جنوب خاوری دریبای مدیترانه با مقاومت 
دولتهای کون محلی روبرو شد . با اینهمه یونانیان توانستند در ساحل شمالی 
آفر بقا دو مستعمره و مپأجر نشین به دست ود : کور نه ( دراو 0۵۵ در 
شمال لیبی و اوکر ایس عزنه1ه1( درمصر. بونانیان ازمص فی‌اورده‌های گو ناگون 
مانند گندم » نمك » پاییروس » مرمر سفید » عطریات » ادوبه » عاج » آ پنوس و 
روغنهایگو ناکون وارد مبی‌کرد ند . کورنه نیز از لحاظ حبوبات : جو وکندم سقیف 
سرشار بوده است . 

ازشمال وشمال خاوری ننز بو نانیان تا دارداثل » در بای‌مرمره » در بای سیاه با 


,بو نتوس بو کسایتوس تمه ومنووع [ به‌بونانی یعنبی ما تهان این 


۱۵ 


رفتند . در مان شهی‌های اسونیا در آسیای صغیر » میلتوس » در مستعمره و 
مپاحر نشین کردن کرانه‌های دردای ساه سهمی مهم و اساسی داشت . مردمان 
میلتّوس در سده‌های هفتم و ششم پیش از میلاد به سواحل دریای سیاه راه یافتند 
و در ساحل جنوبی آن دو بندر بازرگانی بسیار مهم به نام سینوبه 5۷8006 با 
906 و نر ابزو نته 6 صممق ۲۵ [ طرتورات مت ۲ باکر دند . یو نانبان 
مستعمی ات بامهاجر نشینها را ۲,ویکیا عذلذ۸0 دعنی« دور از خا نمان؟ می نادند . 
این مپاجر نشینها هر دك دارای استقلال سیاسی و حکومت جداکانه‌بودند ووسیلة 
پیوند ا نها با مادرشهرها ( متروپولیس) ‏ بینهای دینی وخدابان مشترك ومنافع 
افتصادی دود .۰ 

ازاتکنزء‌های اساسی جتیش مپاج‌تعیی مب اه ۱۳۳ 
دست خورده و حاصاخز برای دهقانان مهاحری بود که اشراف زمندار محلی 
در مادرشهر‌ها فعالتت,ایشان را تا حد بردکی رل داده ود ار ۹ ۳۳۰۱ 
میدانهای تازه‌ای بن‌ای صنعتکیان و دنتسه باوارهای نو رای ۱ ۳ 
با ند امد نظام اجتماعی شهری که بونانیان آنرا پولیس وذاهم با دو تشهر 
می‌نامیدند . بعنی شهرهای خودبسنده و خود مختار , فضای گشاده‌تری برای 
فعالیت آزادانه صنعتگران » پیشه‌وران و بازرکانان بیدا شیم ی ۱ ۳ ۱۳ 
شهر‌ها از استقلال اقتصادی و در نتیجه ازاستقلال سیاسی بر خوردار بودئد .این 
مپاحر نشینها برای مادرشهرها » بازارهای تشنه‌ای بر‌ای کلاهای صنعد 


ی 2 
بازر گا: ی بشمار میر فتدد. د 


شکنت؟ 


و بیشه‌وران از کشاورزان جدا می‌شد ند 


ده دود ن‌سان نظام مستعمر ه سازی و مپاحر ذشعنی موجبت 
ک ۹ ی‌افتصادی واحتماء. ی شهرهای دو نان شی دم ش از یش ۹ رات 


۰ درعین حال ثروی تو لیدی تازه‌ایو ارد 
مبدان می‌شد : ثیر وی برددان . خر الاو بازرگاثان و صعت همحنین هر در رز حر دد 


هف یی ار کات بود » بدزودی خواهیم وترکه کر ند پر ده از بر‌دگان 


۱۶ 


تنها ومهمتر ین بنیاد ز ندگی اقتصادی »بعنی‌نیرروی‌تو لیدی‌جامعه و نیزسر| نجام پایة 
نظام اجتماعی و نیز فن هک بونان‌بود .اما علت ی وشن فت شگفتا تک 
کی اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی مهاجر نشینان یامستعمرات را باید در این 
جستجو کردکه کسترش آگاهی تولیدی و فرهنگی و اجتماعی در مپاجر نشینان 
بوئانی » پشی‌فته‌تر و کاملتی بود تا در سی‌زمین اصلی بونان . نخست به این علت 
که مهاجر شتنان بوتان در آسیای صغین باکرانه‌های افر یقا ودردر بای مدیتر‌انه 
به وست. افرادی بر یا شده بود که بیشترشان از وابستگان به طبقة, اشراف و 
زمیدداران بزرك نبودند » بلکه مخت از دهقانان و کشاورزان و سپس از طبقهٌ 
نو خاستةه بازرگانان مسر ات بودند. به را اسنان طبقد‌ای بودند جوان 
و دارای منافع اقتصادی و اجتماعی متضاد بامنافع سنتی اشراف زمیندار. ازسوی 
بگر به همان علت دارای آگاهی پیشرفته‌تر اقتصادی و گسترش یافتهتر بودند و 
خلاصه‌می‌توان‌گفت که پیشر و ترین طبقةٌ جامعةآن روز یونان بشمار می‌رفتند. هم 
| نان بودندکه‌در ماج نشینهای بو نانی بایهُز ندگیاقتصادیاجتماعی وسیاسی‌جامعه 
راینا کردند و به ان شک بخشید‌ند »و بدین‌سان راشای اجتماعی که به دست 
آنان استوار شده بود » گسترش بافته‌تر از سر‌زمین اصلی بونان بود و به همین 
علات نس نت ۹ پیشی‌فته‌تر داشتند . ز سا این افراد » دعنی بازرگانان 
و صنعتگران و هنرمندان » هنگامی که از سرزمین اصلی بسا مادر شهر بیرون 
می‌رفتند » به علت وضع وشرادط اجتماعی رن و تشرافته‌تر تن فشر 
طبقهٌ خود بودند و بدین‌سان نیروبی جوانو مجپزتر را به سرزمینهای توبافت 
منتقل می‌کر‌دند و در نتیجه پیش فته‌ترین شکل پیوندهای اجتماعی را همراه 
خود ک جا یآ وزدود که مدتهاگذشت تا درشورهای سرزمین اصلی یو نان » نم 
در مادر شهرها استوار گردید . همجنین اینان نخستین یونانیان متمدنی بودند 


که ازوست آوردهای فرهنگی » علمی وهثری وفنی خلقهای متمدن همسایهٌ خود 


۳ 


سم 


مانتده مصن , بایل و اشور بهره‌مند شید و توانتت ۱۱ نها را در چهار چوب 
فرط رای ای و وی که ت95 ی زگسترش بخشند ؛ زیر می‌دانيم 
که شهر‌های | سیای صغن ؛ بو بژه‌شیی‌های ابو نیا از مدتها بیش همواره باتمدنپای 
خاور زمین در تماس بوده‌اند و بيشك از تمدنهای مصری . بابلی و آشوری بهره 
گرفته بودند. الفبای ابونی که از الغبای فوینیعی ( فینیقی ) اقتباس شده وسیس در 
ادو نبا به‌ش کل ل‌کاملتری ده رم هی 3 9] القىا درسر اسر بو نان‌بشمارمیرفت .برروی 
هم جعص هاحر شید یی که درمبان سالهپای ۰ تاه هه در یو نان روی داد » افقهای 
تازه‌ای در برابر بونانیان گشود 

سترش ز ند کی اجتماعی وسیاسی بو نان ۰ آتن و اسپادتا. روا جآ هن و 
ری در از تا فان ناوه‌ای در عستر ش وهای تولیدی یود ۱ 
در رای توالدی له ده شک تکامل افزار تولید در کار برد آهن بر‌ای ساختن 
1 نها روی می‌داد و تقسیم کار ده کل دعش فتدتری ۰ کی 2 ببداش کی 
وین بیو ندهای تو لبدی بود و بدین نحو زندگی اجتماعی ح ۱۳ نی لاز ممی‌شد. 
ازسوی 9 درهمان دوران» دادوستد درزمينة بازر گا ی » از شک ددر‌دن خود 
که مبادلهٌ کالابهک۱ بود»بیرون شد وعامل‌تازه‌ای به‌مبان تاه نیز به نو بهٌ خود 
ات رک و بیسایقه‌ای به زندکی اقتصادی داد : پول . پیش از پیدایش سکه 


نقره که به 


رت سنحجیده و در‌داخت می‌شد ۳ ده 


دادو ستدها بدین‌سان انجام میگ قت که در دی کالاها وزت معینی 


نتحو فر‌اردادی هم‌ارز کالاها بشمار م‌ 


پا می‌توان در بافت که ادن کار چه دشوار دیاب ریا به مبان می وک کمو زیاد 


شدن وز ندها و دغلی در 1 نبا و یز مغشوش دردن نقره از ات شمار بود -دافتد 
می‌شود که در حدود سالهای هشتصد بیش از میلاد » فرمانروایان و شمشهای 
نقره را با مهر و یژه‌ای مشخص و بدین‌سان مقدار وعیار نقره را معین می‌کر‌دند . 
در بونان پول سکه » ینابر نظر با 


رما تعتاسانت ار سدع هفتم شمش ش امللاد رواح‌یافت» 


۱۸ 


هر چند گفته‌می‌شودکه برای نخستین با ر کرو سوس(باگر زوس وموزه1 )فررمانروای 
کشور لیدیا در حدود سال۷۰۰ پیش از میلاد سکه را رواج داد . می‌دانيم‌که لیدیا 
در مرک ز آسیای صغیر مدتها یکی‌از شکوفاتر ین مراکز بازرگاتی بوده است و از 
این راه ثروت ذ ره ور ده بود . بارواج سکه در بو نان که تست درشهر های 
کور بنثوس ووطصزع10 ۰ ۲ بگینا مزونه و آنن ( [ ثنای نمعقط۸) به شکل تکه‌های 
کوچك مسین با نقره‌ای‌ظاه یآ" مد دشوار بهای‌فر او | نی‌ازمیان برداشته شد. پیشه‌وران 
و یز کشاورزان می‌تواستند در برابر فی‌اووده‌ها و کالاهای خود مقدار معینی مس 
بانقرء درتافت دار ند و به‌جای اینکه معادل فروش فراورده‌های خود راکه به‌شکل 
کالاهای وتو و , خودشان مصرف‌کنند » دستمزد یابهای کالاهارا برای خر:د 
خلاهای کنو نیز مواد خام و افزار کاربهکار اندازندو بدین‌سان با تولید 
کالاهای تازه و فروختّن آنها سودی بهدست لاور نت وحتی سرمایه‌ای بیندوز ند . 
حتیکشاورز روستایی ی زوا نمی‌شدکه تنها به‌کشت وفراهم آوردن چیزهایی 
که ات ای سالیانه وراه او و ار ش لازم بود دست بزند » بلکه 
می‌توا کشت به‌کشاورزی خودگسترش دهد وفر‌اورده‌هابی مانند ز سون و روغن ات 
را برای فروش در بازار تولید کند 

بدین‌سان جنبش تازه‌ای در همه زمینه‌های فعالیت اقتصادی یدید آمده 
بیش‌ازهرجا نتایج آن درصنایع بر باررکانی۱۳شکار شد..:اها,ازسوی 
0 , با رواج پول , کشاکش و تضاد تازه‌ای نیز به میان ات یا ان حنکام 
سابقه نداشت . رواج پول» به تمرکزآن در دست گروهپای معین انجامید و اینان 
ما تون که ۲ ۱ تا وداگری با فراوردههای صنعتی توانگی شده 


بودند و اکنون می‌گوشیدند که هرجه بیشتر بر سو‌مایه و نوای خود بیفزایند . 
بددن‌سان| ندلگ | تدگ 


رباخواری و وامدهی و پیدایش بدهکاران وطایکاران تضادهای 


تازه‌ای در وتتیی احتماعی و بو ندهای ان ودیدآورد ول تعسین کنر ده 


1۹ 


ی‌نوشت مردمان در جامعه می‌شد .دول اکنون‌به جای[ نکه وسیلدای‌برای‌تأمین 
وسایل معیشت روزانه باشد » هدفی‌برای خود و درخودشده بود . ساختمانز ندگی 
سیاسی اجتماع (که‌تا آن زمان یس‌از ازمیان رفتن ش لو ند هم کاس ۱۳۱۰۰ 
ی و بیش همه طبقات را وابسته به‌گروههای معینی از زمینداران بزرگ می‌کرد 
که در عین حال فرماندهان سیاهی و رهبران جنگی برای هجوم به سرزمینهای 
همسایه و تاراج | نها بودند) اندكاندك دیگر گون می‌شد . پیدادش پول و سکه 
زمین را نیز مانند چیزهای تک به شکل کالامی در ور که هر که از ۱۳ 
داشت توانکر: تر بود و بدین‌سان درشهرها» سروران گروهها و قبیله‌ها » اکنون 
دوک ین زمینداران می‌شدند که زمامز ندگی اجتماعی و سیاسی جامعه را دردست 
داشتند و وظیفةٌ ایشان پیش‌از هر چیز ز نگپداشت منافع خود وسیس پشتیبانی از 
منافع پولداران با بهتر بگویيم وامدهندگان و رباخواران در برابر وامگیران 
با وامداران و نیز حفظ منافع زمینداران در برابراجاره‌داران زمین دیگران‌بود. 
اکنون » چنا که اشاره شد » با کسترش تولید صنعتی و افزایش فعالیت 

بازر کا نی در شهرهای سرزمین اصلی و نان و به ویژه در برخی از مهاجر نشیثان 
یونانی » طبقةٌ نوی پا به میدان نهاده بودکه توانگر بود .این طبقة میانی نورسیده 
که بازرگانان و گروهی از صنعتگران و ساز ندگان را در برمی‌گرفت » در شهر‌ها 
و مراکز صنعت و بازرگانی منافعی متضاد با منافع زمینداران بزرگ بافته بودکه 
مدتها به شکل موروئی طبقه‌ای را تشکیل داده بودند که فرمانروایی مطلق 
سیاسی‌رادردست داشتنده وخودر 


جع عل 


۱ آر.ستوی زماوزجم۸۵ عنی( بهتر .بن مردمان‌با اصیلز ادکان» 
می ناهد ند و ند و 


من علت حکومت 1 نان را آربتو کراتیا وزادیاماوزجه عنی 


فر‌مانروابی اشر اف نامیده‌اند . اما اکتون ول و سرمایه تس درست به همان 


تیرومغعدی و مین و در امد آن 


بشمار می‌ر فت . دد د ن‌سان کر کو ۱ دیو تدهای 


تو لبدی و تصاد مناقع مبان این طقه نو خاسته ۳ ژمیندار ران با اشر‌اف ۰ 


7 ۳ و و 
و ۵ حِ ۳ یم | 


| نگ | ندلگ یه ددر دوتی تازه‌ای در زندگی اجتماعی انجامید . نخست در مراکزی 
که طبقة مبانی بازرگان هر جای گر توا نگ :ور کنوعشد 
شده بود ( این پدیده در مهاجر نشینان بونانی در ابونیا در آسیای صغیر بارز تر 
بود ) , حکومت از دست اشراف زمیندار بیرون رفت و بیشتر باهمکاری طبقات 
پایینتر جامعه » به‌دست طبقهٌ میانی افتاد. ادن دگر گو نی سیهس در بررخی‌ازشهرهای 
سر‌زمین اصلی بونان نز یدید آهد 1 0 سخن قشی‌های بشتر و بشتری 
از می‌دمان دست‌اندر کار ادارة زندگی سیاسی جامعه می‌شدند و در نتیجه 
شکل حکومتی دید آلم ت که بونانبان آن را دموکر انیا دناعهعاه6ظ نی 
فرما ترا بی‌مردمان بالق ۲ می‌نامید ند واکنون وا مبهمو بیر نگ شدة دموکراسی 
در زبانهای اروپایی از آن مشتق شده است . ازسوی دیگردرپهنةٌ جوامع بونانی 
که همواره میدان تضاد منافع قشرها و گروهها و طبقات بود و یه آن گاهی به 
ان اس 5025۱۵ نعنی « شورش؟ میا تجامیّد ,کاهگاه ایزافادی 
بافت می‌شد ند که با در دست داشتن بازرکانی با استخراج معدنپا با از راههای 
۹ کی شده بودند و در شرایط ویژّه با یشتبانی خی از در وه دا بای 
سیاسی و اجتماعی بر سرحکومت جای می‌گر فتند . این افراد دریو نان تورائوس 
وصصوعن 1۲" نامیده می‌شد ند» بعنی فرمانروابان خودکامه بامستید وک درد وات 
شدة این واژه نیز اکنون در زبانهای اروپایی به همین معنا به کار می‌رود . در 
تاریخ شهی‌های یو نان » در دوره‌های کم و بیش طولانی به این گونه فرمانروایان 
بررمی‌خوریم . بعضی ازاینان » بسته به روش وساختمان روانی شخصی وخصوصیات 
اخلاقیشان » اما پیش از هرچیز بسته به وضع طبقه یا گروهی که به پشتیبانیآن 
2 لا فته بووند . گاهی در اکشترشن,فعالیت اقتصادی و.اجتماعی 
و نیز بهبود زندگی می‌دمان و پیشیرد هثی و صنعت نیز بسیار مور بوده‌اند . 


در سر زمین اصلی بوتان باستان دو شهر تن و اسپار نا » درخشانتر من 


۳۱ 


مظاهر دوران تمدن و فر‌هنگی بونان بشمار می‌رفتند . از این مبان آتن شهرت 
جاو بدان‌بافته است و به‌و یوه سازمان اجتماعی وسیاسی ان سر چشمه ره 
نمونه حکوهت دمو کر اسی درتار مخ باستان شده است» ودر واقع از لحاظ سیاسی » 
همواره نقطه بنابر اسپارتا بوده است‌که از آغار مظهی و موه حکومت ۳۹۵۱ 
استبدادی بشمار می‌رفته است . اکنون بجاست‌که در بارة تاریخ و گسترش ساختمان 
سیاسی و اجتماعی آ تن و اسپارتا اندکی به تفصیل بیردازیم تا روشن شود که چرا 
وگو ند یس از چندی » آ نت مراد اتعل فررهنگت و فلسفه بوتان کردید ۳ 
هر‌چند تن تسین زادگاه اندیشه فلسفی نبود »ام اساجمان یل ۳۳ 
اجتماعی و نمو ند برس( و نی اجتماعی و سیاسی اس که بش از ان 
در شص‌های, او نبا ,درد آسبای صقیر » بعتی نخستین رادف اه ادها ۳۰۵ 
ید ید اسان و استوار شده بود وشرح آازه به زودی گفته خواهد شد . 

آتن » زاد گاه دم و کراسی. آغازتار یخ آ تن که‌بزرگترین شهر و می کز ناحه 
آنیکا در بونان بوده است » پس از انحطاط و زوال تمدن موکنی به هیچ روی 
و نحه به روشنی می‌توان گفت ۰ در با » در تاحبه آتیکا مردمان 
وابسته به قبایل ابونی مسکن داشتداند . قرنها فر‌مانروایی و حکومت در دست 
زمینداران بزرکی بوده است که می‌توان آ نان را شیر بارانی مها 3۳ 
گذشت زمان بیشترو بیشتر نیروی سیاسی جامعه را به دست می‌گر فتند . سرا نجام 
قدرت سیاسی در دست بات شهر یار متمر کز شده بود که در اشراف زمیندار 
جای داشت و اشواف دی کیپبه وی در کار کفورداری ای ۱۳ 
سازماناجتماعی بدین‌سان‌بودکه همه مردمان ساکن] تیکا درچپارگرروه‌گر دظاهر ] 
آ مده بودندکه هر بك را فوله ۳1۵ با « عشیره » می‌نامیدند و بیو ند مبان اشان 
خو یشاو ندی بوده است که رن را به‌چپار فرز ند افسانه‌ای اربون رهبا می گر دا ند ند. 


این چهار عشیره کلئونتس 6(602465 هورلتی , ۲100۵69 ۲۰یگیکورس 0:60نوز۸ 


۳۳ 


و آرعادس ۵۸۳88365 نام داشته‌اند . این تام‌هذار بها ظاهر] سار شکل و فیرای 
نقش فعالیت و وضعیت اجتماعی هريك از این چهار گروه‌بندی محلی بوده است. 
زیرا هوپاتس جدکاوران »1 یگیکورس دار ندکان‌گله‌های بز و آرگادس‌کشاورزان 
معنی داشته‌اند . هر فو له دارای رثیسی بدنام‌فو او باسیلیوس وبماتووطم بط با 
« سلطان‌فوله » بسوده است . هی فوله همچنین خودش به سه فراترربا ۳۳۵1۳1۵ با 
« تروه برادری ؟ تقسیم می‌شد » و هر ‌فر‌اتر با سیی خاندان نا دودمان اه 
گر فته است و هر دودمان ئبز سی خانوار را شامل می‌شده ات له يس نت‌از ان 
خانواوها , خود را از نژاد یکی از پیشینیان می‌دانسته و آبینهای ستایش و نیایش 
و سره خود داشته است . از لحاظ سازمان اداری ثبز » در هر شهر چهل و هشت 
ناو کر ار با ۵1۵12( با ناحیدهابی برای انجام کارهای اداری و مالی وجود 
داشته است » بدین‌سان که از هرفوله دوازده ناوکراریا انتخاب می‌شده‌|ند . هر 
بات آزین نواحی بارستی دو سواره و دا کشتی بت اختیار ارتش و نیروی ددیابی 
می‌نهاد . 

در سراسر دوران سلط شهر باران » سک دارای كت نوع وحدت سیاسی 
شده بود . ساطنت دردودمان شهرباران موروئی بود وچنانکه اشاره شد . سازمان 
سیاسی کشور به دست ایشان و با همکاری اشراف دیگر که وی را به سروری 
بذ سس فته بودند اداره می‌شد . این سئت تا هزارة اول و حتی سده نهم بیش از مبلاد 
در آ تبکا ادامه داشت. واپسین ساسلهٌ‌پادشاهان] تیکادودمان مدو نتیدها ۸1600241۵ 
دود کته ۶ ۰ از همان آغاز » نمایندکان گروههای اشرافی ی 
با شهر‌بار در ادارء‌کارهای سیاسی‌کشور هار ی در دند ء راککدت زمان دامنه 
این همکاری تنگتر 3 سر‌کردگان گروههای اشراف که خود را بو باتر,بدس 
5 یعنی « نيك نیا ۲ و فرز ندان دودمان اصیل و شر دف می ناهید ند ۳ 


ب نسکهداشت فرافتاتت حت 2 خواسته‌های شخصی خود در بررابر شهر باران 


۳۳ 


نک بشی قشان می‌دادند و به ۹9 سخن وجود شهر بارانر | مانعی درراه 
گسترش و افزایش منافم خود می‌دانستند و بدین‌سان اندك اندك توانستند نفون 
خود را در کاخ شهرباران بیشتی کنند و خودشان در ادارة سیاست و کارهای 
اجتماعی نقش اساسیتری برعهده گیر‌ند . سرانجام در پابان سدة نهم و آغاز 
سدة هشتم پیش از مبلاد بسشتن و بشتن به هدف خود که استقلال سیاسی 
بود نزدیات می‌شد ند . ابشان توانستند نخست مورو ی بودن سلطتت را لو ۹ 
و پس ازمرگ هرشهربار شخصی را که خودشان می‌خواستند به سروری بر گز ینند 
و سپس مدت فرماثروایی وی را نیز معین‌کنند . در سال ۷۵۲ پیش‌از میلاد مدت 
لت رااانه ده سا محدود ساختند . درسال ۷۱ امتبازوحق اتحصاری یادشاهی 
را نیز از میان برداشتند و بدین سان فرمانروانی ۹ حقی درآمد که همه 
بستگان به طبقهٌ اشراف می‌توانستند از آن برخوردار شو ند ومدت حکومت هر 
کسی تنها به يك سال‌کاهش بافت . اکنون فرمانروابان تنپا آرخون م۸ با 
فر‌مانده نامیده می‌شدند . تا اینکه به سال ۶۸۳ پ . م . زمام حکومت در آ تن 
دز دست ثه نفی آرخون نهاده شد و بدین‌سان شکل سنتی شهرباری ار ان ۰ 
و حکومت به صورت فرمانروابی چند نفری در آمدکه بونانبان "ترا او لیعارخیا 
عط(دمونان می‌نامیدند . هر ی از آرخونها عنوانی وب ژه و مناسب با وظایف 
خود داشتندکه توضیح آ نها در اینجا لازم نیست . 

اما اجتماع آتیکا و مرکز ارت تن او در ماو در ویر نقون در در رات 
فرما تروانی شهرباران با اشراف بررکت زمسندار باه سا ۱۳ 
اجتماعی تقسیم شده بود : نخست ۰ چنانکه اشاره شد طبقهٌ اصیلزادکان با 
بو,با تر,بدای » دودند . طبقه دوم کگئورموی م۵ع6 با دشاور رات و طبقه ۳ 
دمیو رگوی زموامن۳۵ با یک 05[ ۱3 وود ۰ ارشتکا ۳ است که قدرت اساسی 


ك ۶ وا ۰ 
حکومت دردست طبقه اشراف بود که دار ندگان بیشتر ین بخش زمینم‌ای‌کشاورزی 


۳۴ 


و سان گر وانش دگان اقتصاد جامعه بشمار می‌رفتند و آرخونها هميشه و بی 
استثنا از مبان اشان بر گززیده می‌شدند . مرکز گردآمدن آرخونها را » به‌علت 
آنکه ساختمان آن وت تیه آرس ۸۸۳65 بن سر راه آکروپولیس قرار داشت 
آر و با گوس یا آدابوس با گوس ۸۳۵005 می نأمید ند . وظفه اک ارو نپا نه 
نها تکپذ‌اشت سنتها وقانونهای استوار دیرین» بلکه همچنین گذاردن قانونیای 
تازه و نظارت و سر درستی در احجرای آانها نوده است . 

اندکی پیش از سال ۸۲۰ پیش‌از میلاد مردی به نام دراکون ۲2۵16 که 
در آن هنگام در آتن آرخون و مأمور قانوتگذاری بود. چون خط و نوشتن و 
خواندن در آن هنگام اندك اندك در آتیکا گسترش بافته بود » قوانین ومقررات 
دیرین و نیز قوانینی را که خودش نپاده بود » رسماً مدون ساخت . در شرابط 
کنونی , وابستگان‌به فوله‌ها » مشروط به اینکه توانابی مالی برای خررید حر بة 
شک و مسلح ساختن خود می‌داشتند , می‌تواستند در ادار# کارهای سیاسی 
وأی و نظر داشته باشند و نیز در برگزیدن اعضای انجمن باشورای شهری شر کت 
کنند . اما از سوی دمگر » همچنان در مهمتر ین مسائل » گرفتن تصمیم قطعی و 
نهایی حق وابستگان به طبقهٌ اشر‌اف و خاندانهای آ نان بود . کشاورزان از هر 
جپت و بکپارچه وابسته به ایشان بودند . بدین‌سان اشراف همواره و با استفاده 
از آرامش دروتی کشور با بهره‌کشیدن هررچه بیشتر از کشاورزان کم زمین و نیز 
از راه بازرگانی میتی و دریایی می‌توانستند بر ثروت خود بیفزایند و به همین 
نت رم ای و ٩‏ و هر 2 کشاورژان هموازه رو به دی و 
بحران می‌نهاد . سرزمین حاصلخیز آتیکا عاملی مهم و کمك‌کننده به استواری 
و ال رافت ای اثر اف بشهار می‌رفت .تاسال ٩۰۰‏ پیش از میلاد. 
آتن ند هم روی گروههای مهاجر نشین به بیرون نمی‌فرستاد و کشاورزان می - 


توانستند » در درون مرزهای خود ک‌ و بش زمین بیدا آکسد .۳ در همین 


۳۵ 


سائپا زمین نیز اندك شده بود و اشراف که با در دست داشتن سرمایه ‏ از راه 
باززر کانی و صدور کالاهای کشاورزی و صنعتی به‌شییهای ه ۰ ۳۳۳ 
شده بودند » زمینهای قابل کشت را هر چه بیشتر به خود اختصاص میداد ند » 
بعنی بهترین زمینها را تصاحب می‌کردند و کشاورزان در نتیجه رو به‌ کشت زمینهای 
واقم در دامنه‌های تیه‌ها می‌نهادند . کمبود خواربار و پیش از هر چیز گندم و 
دا ثه‌های دمگر‌هرچه پیشتی احساس می‌شف . اشی‌اف و توانکران‌فنده را ۳۶ 
و جزایر صادر می‌کردند و کشاورزان کرسنه می‌ماندند . زمینداران بزرگت بیش 
از پیش توانگر می‌شدند و کشاورزان کم زمین بینواتر و تهیدستتر . از سوی 
دمکن در همین دوران بود که کشاورزان » روژ‌افزون به زمینداران ۰ 3۳ 
و اشراف بدهکار می‌شدند و برای گرفتن وام به آ نان روی میآوردند تا بدا نجا 
که زمینها در گرو اشراف در میآمد و درامد آنها سیلآسا به کیسه ایشان 
می‌ر مخت ! ازهمه در امد زمین » پنج ششم حق اشر اف می‌شدو تذها مات ششم درای 
کشاورز باقی می‌ماند » بنا بر يك سنت دیرین کشاورزان هنگام‌گرفتن وام و گرو 
رن و را ات نشان را نیز به‌گرو می‌نه‌ادند! بدین‌سان حنکاهی 
که از باز پرداخت وام خود ناتوان بودند ‏ نه تنپا مجیور به بیگاری برای 
تواتگران می‌شد ند » بلکه سر‌انحام خود و هاستکا نشان به کال بردگان بر‌ای 
فاککار ان مات در میآمدند . حتی پسیار پیش میهد که جون ۱۳۳۳ 
خانواده اش نیاز نبود » ایشان‌را به‌بردگی در شهر‌هایدیگر هی ف رو ختند . سی نوشت 
قمی‌های دیکرجامعه و وامدارانی‌که خودک نیش دارای زمن و۰ ۲۰ ۲ 
نبود وزمیهای یشان هم روز افزون در کام از وفزو تجویی اشراف فرومیر بخت ؛ 
بنا بگفتة او فیلب وف و اندیشمند بزرگ [ که نوشتة بسیار با اروزش وی به‌نام 
جمهوری آتن یا آثنا.,بون بو لیتیا هزقاناهم حهذهصقطنم » نخست به سال۱۸۵۱ 


میلادی به تحوی ممجزه (سا کشف شد,و دریارة تاریخ سازمان سا ۳ 


۳۰ 


آتن باستان مهمتر ین سر‌چشمه آگاهی به شمار می‌رود ] در آغاز قرن هفتم نفون 
و ساطهٌ اشراف زمیندار ور آتن به جایی رسیده بوو که همه زمینهای حاصلخیز 
آن شبن در دست تاهاچند تفر ات ار ! بدین‌سان درآ گاهی اجتماعی » 
۱ 3 در کون بتیادی احساس می‌شد و خطر شورش از هر سو 
اشراف آتن را هشدار میداد . زیرا چندی پیش از آن بود .که مردی بنام کولن 
ماب[ کوشد که به دستباری پدر زن خود متاکنی ۲6۵80۵5" فرمانروای خود 
کامةٌ شهر معادا از وضع ااستوار سیاسی و اجتماعی در آتن بهره‌برداری کند و 
نیروی مطاق را بدست گیرد ,و بدین قصد شورشی برپاکرد اما پیروز نشد وعلت 
شکست وی این بود که نمی‌دانست و نتوانست پشتیبانی کشاورزان را جلب کند . 
اما به هرحال جنبش وی به گروههای اشرافی تن هشدار داد وایشان را به چاره 
جویی بر انگیخت . 

قانو نهای‌سولون. درسال ۵۹۳0۹6 پیش ‌ازمیلاد مردی به‌نام سولون80187 
۵۵٩(‏ -۰ وب . م) که در تاریخ بونان باستان دکی ازهفت خردمند بو نانی بشمار 
می‌رود تیا شهی آتن و از ان به ساسلهٌ شهر باران مدونتیدها بود» 
به سمت آرخون آ تن با یرو و اختیارات فوق‌العاده بر گزیده شد . وی مردی 
بود آزموده . بسیارسف رکرده و چهاندیده و بکی‌از نخستین ودرخشانترین شاعران 
بونان. ویگمو بیش توانگر بود اما ازطبقهٌ اشراف نبود. | زمودگیو آ گاهی ژرف و 
آندشه ور دهاش به وی باری کردکه بحران اجتماعی را به درستی ارزیابی‌کند 
و تا ا نجا که مي‌تواند از شرابط و امکانهای زمان برای کاهش تضادهای درو نی 
جامعةٌ آتن » طرح نآرد و از انن راه خشم و ناارامی را که در 
نتمحه بیدادگری طمقه اشر اف در مان قشرها و طبقات کشاورزان کوچنك ید ود 


امد ه دود ء رو نشاند. 


نخستین اقدام سو لون بر‌انداخمن وامهادی دود که مانتد کابوس در دوش 


۳۷ 


حزاران هزار کشاورز پشکینی می‌کرد . اکنون وامداران از بازپرداخت‌وامهای 
بت ره خود» حه عمومی چه خصوصی, آسوده شدند ودر نتیجه انقیاد و وا 
برده‌و ار کشاورزان به ز مینداران وان وام‌دهنده ازمیان رفت . وی‌همجنین 
مرو تاش هو و ۱ که تا کنون به نشانةٌ گرو گان بودن زمینهای 
وعفانان ند اشراف برسر کشت ار ها نصب شده بود » بر‌داشته شود و کشاورزانی که 
ازاین راء تا کنون به‌بیگاری بردهوار مجبور بودند » آزاد شوند وزمینهایایشان 
باردیگر به‌مالکیت خودشان در آید. این قانون که سیسا خنیا(ن» 2008 2 - 
162هو8) بعنی بار بر اندازی با سبکبارسازی نامیده می‌شد , به زندگی 
رهق کشاوروان و ماکان که جانی تازه بخشید ..به دنبال این قانون » 
دشگر اشر اف نمی‌تواسختد کشاورزان وا به بشکاری در ماه ۱۱ ۱۱۳ 
سوی دیگر همه وایستگان به خانوادة کشاورزان که برای باز پرداخت وامها به 
شهرها و نواحی بیرون به بردکی فروخته شده بودند » بنابر قانون جدید 
هی تو | نستند در صورت امکان از صاحبان تازه باز خر دد شو ند و به دبارشان باز - 
گ‌دند ولو همچنین مقیاس مسکوك و وزنپا و مقدارهارا نیز تغقسر داد *ا 
مر دک 5و نی اجتماعی را وی در ساختمان سیاسی آتن و وضع طبقات آن 
پدیدآ ورد . برابر قائونهای توین او» حقوق اتحصاری و مزابایی که تا آن زمان ؛ 
اشراف به تنهابی از آن بر خوردار بودند » بررخی لغو و برخی تعداقال ٩۴‏ ۳ 
و طبقات و قع‌های‌دمگی آزاد جامعه پیز دارای -غوی تا ۱ 

سو لون تخست حامعةهٌ اد را بر‌پایه مالکیت زمین به حجهار کر ود تقسیم 
کرد : ۷- بنتا کسیمد.بمنوی 1هصصن 6صنوم۵1) موم ۳ ,با تصدیان » بعنی ٩سا‏ نی که درسال 
مقدار پانصد نوس ۱160100008 با در حنود فست وششپرار ۱ ۳۳۹ 
و دانه‌های دیگر با معادل آن شراب و روغن زیتون,در امد داشتت ۲ ۱ 


دج 


هب اتلات با ۱2 سالانه‌ای برایر با پانزده‌هزاروهشتصد لیتر ۳ - 


۳۸ 


ز بو کیتای 761081101 دا جفتداران » دعنی دار تدگان کت کاو شحمرن ۸5 در استشان در 
سال برابن با حدود هفتهزار و نهصد لیتی بود . ء - طبقهٌ چهارم تس ۲۵168" با 
مزدگیر ان نأمسده می‌شد ند و سای بو دند # ود ال نات المع ار ره 
قانون ولون نبا وایستکان‌به سه طبقهٌ نخست می‌توانستند 
از ان ات و اتشاب ماموران مسئول رای بدهند .اما حق 
تا ات۱ خونپا »تنبابه طبعهٌ دخست داده‌شد ,وابستگان 
به‌طبقهٌ چپارم حق انتخاب شدن رای هبجيك ازمقامات رسمی‌نداشتند اما ازسوی 
دیگر دارای حق رأّی در انجمن خلق برای انتخاب مأمودان و گذراندن قانونا 
بودند و درست درهمین‌جا دود که مهمتر دن تصمیمع‌ای سیاسی و اجتماعی گر فته و 
قوانین لازم‌گذارده می‌شد ودر آن انجمن» وا بستگان‌به طبقهچهارم همواره‌ااکثر بت 
اعضاء راتشکیل می‌دادند . طبقهٌ حهارم همجنین می‌توا نستند دردادگاهها به عنوان 
ی ان ۶ 9 ند سه طبقه تخست باید اقراد سنگین اسلحه وطبقةٌ 
دوم وسوم سواران راتشک ل دهند. سو لون‌گذشته ازاشپا مك رشته قانون بر‌ای‌همه 
زمینه‌های ز ندگی عمومی و خصوصی‌جامعه تدو ین کرد. به‌عنوان‌مر کزو مظورسازمان 
سیاسی‌جامعه,سو لون, بوله ۳01۵ با شودای خلق رابنیاد نهاد؛ این‌شورا ازچپارصد 
نماینده , یمنی صد نفر از هی يك از چهار فوله با عشیرژ آتن و شهرهای تِِ 
دش نماد کان زان کسانی‌که خود رانامز د نماد گی‌می‌ک‌دند» 
انتخاب می‌شدند . از سوی ۳ وی اکلسیا 811016518 با انجمن خلق را که ازییش 
وجود داشت . اما وسیله نفون اشراف بود » دگرگون ساخت . دراین انجمناکنون 
شم توانستند شرفت کنند » حتی کسانی که دارای زمین 
اندك بودند با اصلا زهین نداشتند . در این انحمن بودکه » چنانکه اشاره شد . 
0 تهایی در بارة قوانین و کارهای عمومی‌گر فته می‌شد و در برابرآن .مأموران 


عالبر تبه و نیز خود ارخونها فاششکوی کارها یشان بودند خر ار شورایخلقو 


۳۹ 


انجمن خلق وک دك موس دعر راک ات اشاره کردم و داد گاه آرا.بوس با گوس 
نام داشت» به شکل نیروهندتر ین سازمان حقوقی دو لمشهن در اور ۱۳ 
عملا بر همه زندگی عمومی و خصوصی افراد جامعه نظارت داشت رد تا ۳۱۳ 
دادگاه هلیا با :۲1۵1 که به کارهای حقوقی و رسیدگی به دادخواستها ومحاکمات 
کیفری اختصاص داشت . نخستین‌گام در راء دفاع از حقوق مدنی و فردی افراد 
جامعه بشمار می‌رفت . 

شکل نوینی که سولون به جامعة آ تن بخشید از يك‌سو بسیاری از بی- 
سامائتها و آشفت‌کیهاو ستمتکرهبها وا از مان بر داشت ۱ ۱ 
دندگاه طمقات و قشر‌های تهیدست و زیر‌فشار » سنی کرفران مد ۳۳ 
بی زمین ؛ ان‌کونه که باید دکر‌کونی بنیادی فنود. خست تیه ۳۱۳ 
تقسیم دوبارة زمین باشکست رو بروشد وازسوی دیگرفرما نروایان‌جامعه همچنان 
از میان توانگر تین قشرها یعنی زمینداران بزرك برگزیده می‌شدند » هر چند 
طیقات دیگر نیز اکنون می تواستند در شوء کار آنان ار ۱ ۲۳۳ 
سوی دشک ء اصلاحات سولون » ناک بر و درهمان شکل خود سر‌انحام به زبان 
طبقات‌بالای جامعه بعنی اشراف میا نجامید وازخودکامگی , سود جویی و بهره 
له انا جلوگیر می‌شد کر ارسطو می نو سد : تک جمو وتات ۲۳۳ 
پنداشتند که وی (یعنی سولون) به يك تقسیم جدید کلی زمینها دست می‌زد و 
اشر‌اف می‌بنداشتند که وی همان سازمان پیشین را که ۳ مات را اک 
د گرکون می‌کرد . اما او با هر دو گروه مخالقت کرد . [ ارسطو » جمهوری آتن 
- فصل ۰۱۱بخش ۲ ] بدین‌سان سولون ازهرسوهدف اقا و۱۳ 
می‌شد و چنانکه خود وی در یکی ازشعی‌هاش می‌گو ید : 
*یدین سیب از هر سویی از خود دفاع کردم 
مانند 3 در مبان گله‌ای از ی مار ی 


[ هماتجا ‏ فسل ۸۲ ۱۳ 


۳۰ 


طسعی است که در این مبان » سر‌سخت‌ترمن دشمنان وی » در مبان طبقه 
اشر اف بافت می‌شد‌ند . اشان با وجود دک رگون شدن نظام احتماعی » همحنان 
تنپا به سود خود می| ندبشیدند و حتی بای خود سکة ویژه می‌زدند . با اینهمه 
آزادشدگی کشاورزان بیگاریده و ازمیان رفتن وامها و گروگانها زبان بزرگی به 
منافع اشراف زده بود وروز به روز بر ناخشنودیشان افزوده می‌شد و بدین علت 
برای با زگرداندن همان نظام اجتماعی وسیاسی ارتجاعی پیشین می‌گوشید‌ند . در 
آ بایان روز , جامعه از لحاظ جای سکونت و کار خود به سه دسته تقسیم 
می‌شد . نخست اشی‌اف و تواتگران ور ات زمندار که املاك اشان در زمینهای 
هموار دشت آتن جای داشت که بهتر ین و حاصلخی زترین زمینهای شهر بود و ٩:‏ 
این علت ایشان را پدیاکوی ۳۵۵1۵10 یا دشت نشینان می‌نامیدند و ارتجاعیترین 
طبقهٌ جامعه بشمار می‌رفتند . گروه دوم که زمینداران کوچکتر و کشاورزان 
سوانگر و بازرگانان بودند و در سرزمینهای ساحلی پارالیا سکونت داشتند 
بارالی,بوی [۳:۵1[0 دا ساحل نشینان نامیده می‌شد ند : رود سوم که در تواحی شا 
کوهستانی .رشب رمیز ستند وبینواترین ور تجبی تین طبقهٌ جامعه راتشکیل 
می‌داد نددیاکروی ۲101 با کوهستا نان نام داشتند. روا بروز پیکارطبقاتی و 
رقابت‌میان طبقه‌های سه‌گانة اجتماع , گروه نخست که اشراف بزرگت بودند مردی 
رابه‌نام لو کورعوس وهوعیدمان] بزرگک خاندان اتئو بونادها 860۳0160 به‌رهیری 
برگز بد ند ود دوم بعنی افراد پارا لی‌بوی که از قانون سو لون دردادن حقوق 
مدلوهمشهر یکی به‌قشی‌های وسیعتری از جامعه و محدود شدن میدان منا فع 
خودشان ثاراضی دود ۲ «گود مقاکلس ۱68۵11۵9 ره خاندان توانکن 
۲ لکما,بو نیدها زع0نومنمصل1ظ جمع شد‌ند. درادن میان‌گروه سوم ثز یعنی دباگروی 


که از کشاورزان بینوا » پیشه‌وران و کار گران مزدور بودند و بدین علت 


۳۹ 


ناخوشنودترین طبقهٌ جامعه بشمارمی‌رفتند درجستجوی رهبر بر آ مدند وسر‌انجام 
دور مردی راثر فتند بهنام ,با بسیستر ا توس ۳15151۳2105 که خودش ازخاندان شر دف 
دود و در جنک به عنوان فر‌مانده سیاه ۳ » نبردرا یه سود همشهریان خود 
از پیش برده بود . وی به باری همراهان و هواداران خود درشورای خلق با بوله 
توانست به‌تصو یب برساند که گروهی به تام خرفدادان در اختبار او گذارده شود 

وی سرانجام به سال ۵+۱ پیش از میلاد » فرمانروای تن گردید و آرخون شد. 
اما دو گروه مخالف دیگر, معنی‌نمایندگان توانکران کار را براو دشوار ساختند 
و به‌دست رهبر ان‌خودیایسیستر| توس را به‌سال+» »از آ تن‌را ند ندو بدین‌سان‌گروههای 
ار تجاعی‌مو قتا باردریگر نیرورا به‌دست گر فتند. وی‌مدت ده سال بیرون‌از تن‌میز : جنس 
وسرسختانه به تلاش سیاسی خود ادامه می‌داد » ودر ادن مدت توانست با در دست 
تردن استخراج طلا از معادن ناحیه با نگا.بون عمنفعصعط هز ننه رم را درا 
ردو رن سیاهی و باری به هواداران خود در میان طبقهٌ کوهستائیان در خود 
1 تن با رکه . وی همحنین بامخالفان ۲ تن سازش کرد و درشهر اربتر با 31۳18 
در بخش بو بویاکه آن رابه عنوان اقامتگاه ثابت خود اخقیار کرده‌بود »باخاندانپای 
نامدار محلی 


همست ی ژ ناشو و دء در فر ار كِد و برد رانحام یه سال 7 ۵ بش از میلاد 


در نمردی که در ساحا ل خلیج مارا نون مبان او و مخالفانش روی‌داد » روز شد و 


۳ 
فد 


سس را تصر و ف‌کرد و به اصطلاح «و نانبان فرمانروای مطلق تا تور توس در 


ار وه را پارسیستر توس مدت سی‌وشش سال تامر گک خود به سال ۷ پ ۳ 


فرمانروابی درد 


دوران قرما تروابی یا با دسستی‌اتوس ءکد به باری بینو او ادن و ر جر تردن 
ع ۲ ۳ 
طمقه حامعه ۱ تن عنی کو تا نبان » روی کار آاادم دود » فعث ش او « هر جسز اشر‌اف 


دز رگ زمسندار را ۱ زمدان ح ۳ ۰ اشان ۳ وادار یه مهاحرت بای 


وش فد شدند . سولون در 7 کا ر پاسستر‌اتوس 1 طم را در اک > گفته و ود 


2 


۱ 


حهانگردی برداخته بود. اکنون فرمانروای تازه می‌توا نست به‌اجرای نقشه‌های 
خود بپردازد. تقسیم دو بارة زمینها اتجام نتگرفت» امابسیاری از زمینهای اشراف 
را که مصادره‌کرده بود به دستکشاورزان بی‌زمین و کمزمین سیرد و پیش ازهر 
کارکوشش خود را برای بهتر کردن و بالابردن تولید کشاورژی به‌کار برد . در 
روستاهاهادگاهپای محلی بر پاکرد تاکشاورز ان برای‌کارهای حقوقی خود بهآمدن 
به شه ر مجبور نباشند. شیوءبه‌اصطللاح وام دو لتی را برای‌باری‌به کشاورزان‌بیچیز به 
الا ورد ی یا دت خزانهُکشور ون هز بنه‌هایلازم 6 مالیاتی‌ب بر 
ده درس در آمد سالیانه برای تواتگران مقرر کرد . بازرگانی خارجی نیز به‌دست 
وی‌گسترش بافت و نیروی‌دریابیو کشتیرا نی‌بازرگانی وسیعی پدیدا ورد . اصلاحات 
اجتماعی » بریاکردن ط ای اوه عمومی و پیش از همه ابجای | بزوها و 
کار بزها درسراسن شون و آب‌انبارهای بزركگ» ی مردم را سبی! سا تترو آسوده 
ترکرد . وی از بیرون آتن تِِ کزان وهنی‌مندان را به شهر فرا می‌خواند. 
شاعر ان نامداری مانند نا کر تون ۸۵۲۲608 نیز بد‌سوی روی ار و ده 
دستئور باسستر اتوس کر از ادسان ماهمور شد‌ند که تککه‌ها و دستنوشته‌های 
پراکندة دوحماسة بزرك هومروس یعنی ای ی وس ده ) راگر دااوو ند 
و و بر استه‌کنند ۰ بدین‌سان آتن در دوران رما ثروابی اور رکتر ین مر کز فر‌هناث 
و کی بو نانی بشمار می‌رفت . وی هر چند سنت دموکراسی آتن را که پس از 
اصلاحات سولون » در اثر نفون و فعالیت و خرابکاری قشرهای ارتجاعی ناتوان و 
بی اثر شده بود ء دنبال نکرد وروش فرعائروابی خود کامه‌پیش‌گر فت » اما از | نجا 
که وسیعتر ین‌گروهپا و قشر‌های جامعه هوادار او بودند » نخست به باری ایشان 
پایه‌های حکومت خود را استوارکرد و سپس دردوران فرماتروایی خود در بهبود 
ز ناگی اجتماعی واقتصادی| تن کوشش فر‌اوان 


به کار برد . به همین علت حتی مردی مانند سولون (که بایسیستراتوس نامه‌هایی 
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که و و و ای رنه بات بآ تن دعوت کرد) هر چند بهآتن فاد اک اما 
در یکی از پاسخهای خود به یکی از نامه‌های فر‌مانروا » تصدیق می‌کند که او 
«بهترین فرماتروای خودکامه با تورانوس » است . 

کالابسثنسو ده و کراسی فوبن آلن. پاسیستراتوس هنگام مرك سه‌پس‌داشت‌به 
امپای هیپیاس 1:05 » هیپارخوس 11:00 وشالوس ۲۵۵9۵109 . دو پس 
نخست » پس از مرك پدر حکومت را به دست گرفتند . هیپارخوس به کارهای 
سیاسی کمتر علاقه نشان میداد و بیشتر وقت خودرا به‌کارهای هنری وهمنشینی با 
حنرمندان وٌشاءران می‌گذرانید » تا اینکه‌به سال ۵۱2 به علت بك دشمنی خصوصی 
به دست دو نقر از قاس زر خانوادة اشراف به نام هادمود.باس 112700:۵5 و 
آر.ست و گیتون «0وه دزم در جشن بزرك سالانةا تن کشته شد . برادر سر او 
هبیبای که از آغاز نز در واقع ۶ چر خ سیاست بود ء اکنون با فد 
وضع سیاسی رو برو بود . کشته شدن برادرش بدبینی و بدگمانی‌به همه اطرافیان 
و دستیاران را در وی مرا . در همین زمان فی‌مانروابی مطلق بیش از پیش 
هواداران خودرا درمیان خلق ازدست میداد . رقیب بزرگگ | تن» بعنی اسپارنا بر 
فشار سیاسی خود می‌افزود . ارسئوکراسی اسیارنا هموار. ۲۳۳۱ 
آتن را متقاد سارد و نظام اجتماعی وسیاسی‌ان راکه به زتان تا | ۳ ۱۳۱۳ 
خود می‌دانست. از مبان براندازد .خاندان اشرافی آلکما ,بو نیدهادر آ تن» در دوران 
فرمانروایی و قدرت پایسیستراتوس به دوستی و هواداری او تظاهر می‌کردند 
امد مت او بشمار می‌رفتند وپس ازيك شورش نیم بند و نافررجام برضد 
حکومت آتن به دلقوی گربختند که در آتجا وابستکیهای خانوادگی داشتند . 
ایشان اکنون بار دیگر فرضت را برای راندن هنیناسعتتت شر ۲ ۰ ۳۱ 
بافتن هواداران در میان خلق1 


دلفو ی 1 [1(6 مشهور را که دجا 


تن » شيوة مردمفر‌یبانه پیش‌گر فتند و پرستشگاه 


ر حریق شده و سوختد دود ء بار دک 
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شکوهمندا نه در با کر‌دند و با این‌کار توانستند هاتف و اه را به سود خود 
به‌سخن وادار ندکه فرما نروایان اسپارتا راهر گاه برای‌غیبگوبی نزد وی می‌رفتند, 
بر ضد آتن بر‌می| کشت . سر‌انجام به سال ۱۰پ . م. رهبرخاندان لا کداریمون‌ها 
ممصنو 1۵16 در شیر اسپارتا به نام کلئومنسی وقسوهه16 به آ تن هجوم ورد 
و در ثبردی ی ات داد و بش آوافزار ,دادهتاركة جتکه 
وی آزادانه و به اختیار خود به ناحیه‌ای به نام سیگابون که امالالگ خانوادگی در 
آاتتا داش رفت «رهین خاندان ۲لعمایونیدها در آتن اکنون مردی بود به نام 
کلاسشتی 9168۵8ز1(۵ که مدتی پیش از آن » چنانکه اشاره شد. به همراهی 
وبعرافیادخاندان خود , آتن را ترگفته بود . وی اکنون ازشککست از تن به 
ار هرا یو وزمتداانه به آن شهر باز گشته بو . کلنُومنس که 
خود را در آتسن بیگا نه می‌دید , رهبری را به دست دوست خود 
به نام ایساگوراس 1980788 سپرد و وی را به سمت | رخون برجای نشاند . اما 
کلایسشس دریرآبر وی پر چم مخالفت بر افر‌اشت .نمايندغ آریستوکراسی وارتجاع 
اسپارتا پیش از هر چیز می‌؟وشید که بار دیگر در آ تن پایه‌های سیاست اشرافی 
را استوار کند و نظام پیشین را بهآ نجا باز گرداند . اجتماع اش تقرس 
آمیشته‌ای از عناصر آتنی و بیگانگان شده بوه . پیش از آن بنابر قانوتهای 
توت هیده ات له به از و سشدووان عنی‌مند به تن سپاجرت 
کرده بودند. می‌توا نستند درشمار همشهر بان جای‌گیر ند و بدین سان گروه زیادی 
از نواحی دیگر بونان و بویژه پس ازسقوط دولت لیدبابه دست‌کورش بزرگگ به‌سال 
5 و تصرف ابونیا و شهرهای آن به وسیلهةٌ ایرانیان »به آ تن رویآورده بودند . 
همه مهاجران قبلا در دوران ی ار مشهربان اتتی در امده 
بودند » بی ۷ ات .ان فائونا ورسما توانسته باشند به‌یکی افو له‌ها 
با عشایی آتنی واسته شوند . این بدیده. اشر اف دراتن داد که 
می‌خواستند باردیگر نظام اجتماعی رابر پا خاندانهای معینآ تنی برپاکنند و تا 
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جایبی‌که امکان داشت مهاجران و خانواده‌های ایشان‌را از تن بیرون برانند . از 
یر باید دانست که در دوران حکومت پایسیستراتوس » ازمیان این‌گو نه 
مهاحر ان » با راکایان و شهوران تا دهد دهد بو دند که بخشی میم از 
رت تن را در دست داشتند . مردمان تن از توطه ینهانی اشراف خر داشتد 
و مبی‌دانستند که اد اتددشه اشر اف تحقق می‌دافت » بار دیسک بیم ان می‌ر فت که 
زمام‌سیاست شهر به‌دست‌سران خاندا نهای اشراف می‌افتاد .دراین هنگام کلاسفنی 
با آگاهی از خواست اکثربت ۳۵ آتن + بجمت) نع بینوایان 3 طبقة ثوخاستة 
باژو کا نان, پیشنهادکر د که‌جامعهٌ | تن‌را باتصوب‌قا نو نهای‌تازه‌ای از نوسازمان بخشد» 
بدان‌گونه که همه افراد آزادی که هم اکنون در شهر اقامت دازند تواند 
همشری شوند . ادن بیشنهاد شش وعناد اشراف را تا به شکل حردق دامن 
زد .)سا گوداس بندر نگ از پشتیبان اسپارتایی خود کلنئّوهنس باری خواست و 
۱ ین نیز به‌همراهی یاسدار ان شخصی خود بهآ تن آاصد تلا دعس ور اعافس کر ی 
از خودریزی و با اکاهی از اشکه مردم آتن » بار دیکن به حکوفت اشراف و 
نخواهندداد هیدان را رها کید وربه سال ۸و از ات عرون رف ۳۳۲۲ 
و همدست اسپارتایی او و اشرافآتن » پس آزاین پیروزی هفتصد خانوار » _بعنی 
همه کسان واسته به خاندان آلکمابو نید رااز آتن تبعید کردند و بدین وسئله 
مردم را ازرهیران محروم ساختند وا تگاه تصمی‌کر فتندکه بوبه (عورا و 
را نیز متحل سازند . اما بوله مقاومت کرد :خن آتن‌ وروی ۳ 
شد » کوهستانیان و ساحل شینان خود را مسلح و کلئومنس و هواداران 
او حمله‌کردند ۰ اینان اکذون خود را با اکثریت مردم آتن رودرو افتتد که 
لحاظ شماره چندین دراب هواداران خودشان بودند . بدین علت دت ان د بد ند 
کهآ تن را تر کک‌کنند . اما مردم واه گر یز بر امشان کی‌فتنف -سراتسام کا ۳۳ 


توانست دست نشا ندة خود اساگوراس رانیزدزدانه همراه خود ازشهر بگر بزاند ۰ 
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اماگروه سیاری از هواداران وی به دست خلق رد گر‌فتار شدند و مردم شهر 
آ ان را در داگاه آتن یعنی همان هلیا با محاکمه کر‌دند و به کیش رساندند . 
تا از شکست خود و پیروزی شورشیان آ تن بی اندازه ‏ شفته شد و تصمیم 
گررفت که[ نجه را وی‌شورش وعصیان‌می‌نامیدفرو نشا ندوابساگوراس را فرمانروای 
خود کامه آ تن سازد . در بهار سال آ ینده به همراهی یکی ازفرماندهان همدست 
خود به‌نام دامار توس 1۲087۵105 و گروهی ی بهآ تن حمله‌کرد . اما باکر 
بیروزی به دست نباورد و همدستاز۵ که تک باآتن را به سود خود نمی‌دیدند » 
کنار کشیدند و سپاهیانشان نیز باز اه 9 تن از امی اشات رفتد ر فروه 
بسیاری را اسیی و بقیه را » مانند سپاه شهر خالکیس تارومار ساختند و بر‌سرزمین 
اشان چسره شدند و نت را مبان هزار نقر کچ بخش کر‌دند . 

کیت علی تن گو تا با بر رکداشت فراوان به ان باز گرداندند 
ودراین سال برابر با ۵۰ پیش از میلاد وی را به سمت نعست آرخون بررگز بدند 
و وی بدین‌سان توانست وامکان یاف ت که اندشه‌های خود را برای دگر گون‌ساختن 
سازمان اجتماعی وسیاسی آتن تحقق بخشد . نخستین اقدام کلاستنس در راه 
تجدبد سازمان اجتماعی تن این بودکه همه ساکنان آتیکا . چه‌کسانی‌که از آغاز 
برخوودار از حقوق همشهریکری در تن بوده‌اند » وچه [ نان‌که با گذشت‌زمان 
از شپرها و نواحی دیگی بونان به آتن آمده و در آنجا اقامت گزیده و به کار 
وا قاط از واستکیهای بیشین ایشان" به بکی از خاتذانهاو 
عشایی آتنی »همه در صد دموس 1۵7008 با واحد خلق تقسیم شدند . هر دموسباث 
واحد مستقل اداری واجتماعیبشمارمی‌رفت و بدین‌سان هر کسی,آ قنی با بیگانةبه 
آتن امد که در اب از ادن دموسپا جای داشت خود به خود اند با همشهری 
شمر ده می‌شد و عنوان رسمی او عبارت بود از نامش و به دنبال آن نام دموسی‌که 


اکنون واسته به آن نود و بر‌ای تنظیم ادن طرح » اکتون سراسر تس انیا 
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به سه بخش اصلی تقسیم‌گردید : شهر » حومه و نواحی ساحلی . از سوی‌دیگرهر 
باك از این سه بخش خود ازده قسمت کمو بیش مساوی تشکیل می‌شدکه نربتوس 

18 با < ,بک‌سوم » نام داشت وهرسه تریتوس حوزه‌ای را می‌ساخت که به‌نام 
گروهبندی پیشین شهر آ تن فوله نامیده می‌شد » در حالی‌که با مفهوم قبلی آن 
یعنی گروهبندی عشیر های‌تنها نام مشترك داشت . یس هر تر یتوس نمایندة مکی‌از 


سم 


سه بخش اصلی تن بود و چندین دموس در هر تر یتوس یافت می‌شدند . هر بك 
از ده فوله نیز نام یکی ازقهر مانانگذشتة افسانه‌ای رابه خود گرفته بود . اقدام 
ترا این بود که تعداد نمایند گان مردم را در شورای خلق با بوله 
که بنایر قانون سولون چهارصد نفر بود به پانصد تفی افزایش داد . بدین‌سان‌که از 
هر فو له جدید ینجاه نفر » آن هم شایز قرعه برکز بده می‌شد‌ند . اکنون هر 
فرد از ی که به سن صحده سای می‌رسید » به وسیلة سر‌پرست دموس در آن 
هنکام 3 عنوان دمازخوس هصغ داشت » تامش در فهرست همشهر بان 
آتن ثبت می‌شد . اما اکنون دگرامتیاز دارایی » وضع طبقاتی و وابستگی‌به‌یکی 
از خاندا نها معیار تعیین کنندة همشپریگری نبود و بدین‌سان هی‌فردآزاد - اما 
نه بردگان -[ تنی حجده ساله می‌توانست اذرا» فرعه‌که در حور هو ۱۱۳ 
یافته بود. به‌عضویت‌بوله درا ید »که اکنون بنابر قانون‌کلاستنس تنها و 
مرکز سازمان سیاسی و قانو تاره به شمار می‌ر فت . ۱ ادارةٌ بوله 
این بود که سال به بخشهایی شامل ۳۵ و ۳۸ و درسالهای کیهیا 0 
روز تقسیم شده بود و طی هر دك از این بخشهای سال . پنجاه نفر از نماندگان 
ان فوله‌هاء ادارء کارهای همکاتی وسیاسی را به عهده داشتند. شورای خلق 
جابو له ,هنگام تشکیل جلسه‌های خو د »یه ده بخش »هر بت دارای بنجاه عضو بعنی 
بای تعداد فوله‌ها و نمایندگان برگز یده شده از آ نها تقسیم می‌شد . ادن ده بخش 


,بر و تا ناربس ون وویم۳ نام ار و هر دك از آتپا سشت سر‌هم به مدت و باک۳۲ 
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روژسی ور‌ستی‌جلسات بو له را بر عهده‌داشتند.اعضای‌شور ای‌خلق‌همچنین بر ای‌شر کت 
ور هر یك از جلسات آن پولی‌دریافت می‌کردند ود رجشنهای ملی همگانی‌جایگاه 
و یش خود داشتند و در مدت عضویت در بوله از خدمت ارتشی نیز معاف بودند . 
در هر يك از جلسات روزانه از میان پروتانایس با سرپرستها » به قرعه یت نفر 
برای ریاست جاسه در آن روز با عنوان ایستاتس 8016181۵ انتخاب می‌شد که 
کلید درواژه‌های شهر و دفترها و اسناد و نیز مپر حکومتی را در دست داشت . 
بدین‌سان » بنابر سازمان نوین » هرفرد آتنی می‌توانست با قرعه يك سال عضو 
شورای خلق بشود . 

دردمو کر اسی نو ین | تن‌امتیازها ی‌خانوادگیومالکیت به‌شکل‌پیشین آن ازمیان 
رفت . اما انتخابآرخون » بعنی بالاترین مقامدو لتی همچنان بر پا امتیاز ثروت 
قرار داشت وقشی‌های پائین اجتماع ازین مقام محروم بودند . این امتیاز نخست 
پس از کشاکشهای فراوان به سال +465 پیش از میلاد برداشته شد . بدین‌سان 
می‌توان آگفت که دمو کر‌اسی کلاستدس پیش از هر‌چر بر اب منافع طمقه میانی 
آترا ود . با اینپمه به تتاسب شراقط زمان ییشرفت اجتماعی بزرکی بشمار 
می‌رفت . بونانیان آن زمان » این سازمان‌نوین | تن را اسونومیا عزحمدهع1 یعنی 
بر بری حقوق نامیدند . اما باز هم کشاکشپا و پنکارهای طبقاتی در آتن نه تتها از 
مبان نرفت بلکه با گذشت زمان هرچه بررجسته ترشکل می‌کر فت و آ شکارمی‌شد. 
درست در طی همین دوران بود که حامعة دا ان ء اندگ اندگ شکل نهابی به 
خود می‌گررفت و برده‌داری » چنانکه بزودی خواهیم دید ء تمانه مشخص کنندة 
نظام اقتصادی , اجتماعی و سیاسی آتن و بونان گردید . آری جامعةٌ آتن برای 
افراد آزاد خود ایسوتومیا را پدیدآوره و ایشان می‌توانستندکم وبیش از حقوق 
برابر اجتماعی برخوردار باشند . اما چنانکه مورخ نامدار بونانی سدة اول پیش 


از میلاد دبودوروس و1006:0ظ در تار بخ خود می نو سد: «برایری در پیش قانون 


۳۹ 


بدون برابری درمالکیت بیپوده است ! ۲ (دیودورو 0 . جلد ۲ بخش>۳). 
اسپادتا . در مقایسه باآتن » اسیار تا تقریبا درسراسر دوران تاربخ بوثان باستان 
مظهر ومر کزار تجاع ووایسما ندگی‌سیاسی بشمارمی‌رود. آغاز تاریخ آن‌شهر 

در افسانه فرو رفته است. ساکنان آن‌را شاخه‌ای از اقوام دوری که تاحيهٌ لاکو نیا 
را تزديك به‌پایان سدة بازدهم پیش ازمیلاد اشغال کردند » تشکیل می‌دادندکه با 
حهجوم خود ساکنان پنشین آن راکه‌اراقوام آغانا بودند برون ال ۲ 
سروران آن تترزمین شدند. انعان سرزمننهای اشغالی و ساکان فا ۱۳۲۱ 
مبان خود » بر اساس خانواده‌ها »بهبخشهای برابن تقسیم گرد ند که هر دك از این 
بخشیا يك کلروس 1۵0 نامیده می‌شد و شمارء آ نها در حدود ده هزار بوده 
وهريك نزديك به بیست هکتار را در برمی گر فته است . در حدود سال نهصه پیش 
از میالادا یشان بهتر ینو بزرگتر بن بخشلاکو نبارا که اسپار تا بالاعدایمون وحصذع18۵18۵ 
نام داشت‌م رک سیهاهی خود قرار دادند و ناماسپار تیانای ذها۹06۳1 برخودنهادند 
سك واقع گروه مساط و فرمانروا بر جامعه‌ای که اکثرت کشا وان بودند 
بشمار می‌رفتند . شمارة آنان هی کر بیص‌از ده‌هوار تفر فنودهاست دا ۱۳۹۵۵ 
گذشت زمان وسنت انحر‌اف‌ناپذیرشان که عناصر بیکانه را درخودراه ندهند » از 
تعدادشان | ندلکا ندگ کاسته می‌شد. در مه سد5هشتم پیش از مبلاد(۷۵۰) اسپار نیا نها 
سرزمین همسایة غر بی خود منیا ۵95۵ را یس از کی خو نین فراوان 
مسخر کردند و ساکنان آن را به اسارت و کر کشدند. که نرودی دربارم 
آ نان سخن خواهد رفت.. وفتار" فاتحان , بادساکنان,سیزمتین تست ۵ ۳۳ 
سنگدلانه و نا انسانی بود که کینه‌ای ژرف در دل اسیی شدگان یدید آوردو 
انکیزة شورشهای خونین کردید . در حدود سال ۰۰۰ پیش از یلا ۱ 
شورش وپیکاری سخت ودشوار با عازتر دند و تزددك دود که اسیار تا از یای دراد 


اما سرانجام پرروز شد و شورش وا فرو نشاند . از آن دس همیشه اسیارتبان از 


"۰ 


شورش مردم برده شده و بیمناگ بودند . بار کین بهسال 22 نش از 
میلاد . با درگرفت که نزديك به دمسال طول کشید و سر‌انجام 
درهم شاکسته شد . بدین علت اسپارتبان ری ی را شتو من ناگی 
خود بذبر فتند و به این منظور از آغاز سده ششم پیش از میلاد. جامعةٌ خود رابه 
گر وهبندیهایی تقسیم کرد ند که‌هر بثر | کوسموس و زمی نامید ند.هر اسپار تیاربی 
از هنگام توله به یکیاز کوسموسها پیوسته بود و حتی چنان دراین باره سخت 
می‌گر فتند که نوزادگان را به سرپرستان نشان می‌دادند تا اکر ايشان را ناتوان 
و بیمار می‌بافتند به کام مرگف می‌فرست‌ادند ! جوانان را از آغاز به شیوة بسیار 
فتت سپاهیگری پرورش می‌دادند و مردان بخش بزرگی از سال را دور از 
خانواده‌های خود درسر با زخانه‌ها می‌گذر | ند ند ود ندکی مشتر کی داشتند . 
ساختمان) جتماعی اسپار تا .جامعهٌاسپار تا به‌سه طبقهٌاصلی تقسیم‌می‌شد. نخست 
اسپار نیا تها بعنی‌طبقه بر گزبده ومساط جامعه که درعین‌حال بزر گترین زمینداران 
بودند. دوم ,بری اوریکوی زهمازهزمهم که‌شمار 2[ نان‌د ر حدودسی‌هززار نفر بودو از اسلاف 
اقوام آخابا در لاکونیا پودند که پس از هجوم دوریان زیر سلطهٌ ایشان قرار 
داشتند . افراد ادن طبقه می‌توانستند دارای زمین ومالك اموال خود باشند ‏ اما 
از حقوق مدنی و سیاسی محروم بودند ونمی‌توانستندبا وابستگان به اسپارتیاتها 
زناشویی کنند . کار ایشان کشاورزی زمینهای خود و نیز صنعت وکارهای دستی 
بود که طبقة تخست هرکز به آن نمی‌برداختند .طبقةه سوم که بزرگتر ین واتبوب 
هتربن طبقهٌ جامعةٌ اسپار تا را تشکیل می‌دادند با تعدادی در حدود دوست هزار 
نفر ها بلو"تای باهلو تای ۲16116101-11810181 نام‌داشتند .نامتکذاری‌ایشان راازشپری 
می‌دا نند به‌نام هلوس 11۵108 درساحل جنوبی‌که در آغاز دودیانآن را مسخرکرده 
و ساکنانش را به بردگی کشیده بودند . هلوتها در واقع بردگان دولت اسهارتا 
بشمار می‌رفتند ودولت » ایشان و خانواده‌هایشان را در میان کلروسها برای شخم 


را 


و کشت زمین در اختیار اسپار تیاتها می‌نهاد . ابن نظام‌بردگی » وی شهی اسپارتا 
دود ؛ و در حالی که در شپر‌های دی نو نان » بردگان متعلق به‌همگان بودند» در 
اسپار تا هلوتها بردگان دو لتی به شمارمی‌رفتند . اینان مجبور بودندکه درست نیمی 
از فراورده‌های سالانه را مانندگندم » شراب » پنیر» روغن و مانند آن به مالکان 
زمین بیرداز ند و بانیمی دییگر به سختی زندگی خود و بستگانشان را بگذرانند. 
البته قانون مقرر کرده بودکه کارفر‌مایان حق کشتن » فروختن با زادکردنآ نان 
را نداشتند . در جنگها نیز هلو تهابه عنوان سهرداران‌با سر بازان سنکین اسلحه 
وهمچنین گاه‌کما ندارانبه‌کارمیر فتند ودر نیرروی دریایی نیز به عنوان ملوانان از 
ایشان استفاده می‌شد . فقط افرادی که در هنگام‌جنکک ازخود دلیری و توانابی 
قوقالعاده نشان داده‌بود ند‌می‌توا نستند آزاد شوند» اما هه‌چنان از حقوق سیاسی 
و عدنی محروم می‌ماندند . وجود گروه انبوهی از حلوتها همواره برای دولت 
اسهارتا ما نگرانی و بیم بود و بدین علت در اسپارتا گروهی به نام کروبتیا 
قفاوم تشکیل بافته بود که جوانان اسپارتی هی سال هنکام ورود به خدمت 
اه یر ی درشهی‌ها وروستاهاپر اکنده می‌شدند وافی‌ادی ازهلو تها راکه مشکوله 
و مظنون و منشاء خطر شورش سیاسی تشخیص داده می‌شد ندء رام و بی‌صدا نادود 
۶ در ند[ بدین‌سان اسیارتا همواره به‌حلو تها بهد یدة بد کات و بیع ی تک 
شاءری‌اسیار تی به نام تور تا بوس درسدءهفتم پیش از مبالاد.هلو تهار | به«خرا نی با بار افزون» 
همانتد می‌کند ! 

در سازمان سیاسی اسپار تا » حکو مت در دست دو شهر بار با فررمانروا بود 
که آرخاتس ۸۵5 نام‌د اشتند, اما مر کزساطهٌ و اقعی‌سیاسی‌خروسیا ونودو66 
با انجمن سالخوردعان بوده است دارای ۸ با ۳۰ عضو از مردانی که به شصت 
سالگی رسیده بودند و از میان اشراف بر‌گر‌یده می‌شد ند. حلسات ان هر بار ژس 


سرپرستی شهریادان تشکیل‌می‌شد و وظیفةٌ آن مشاوره و کنکاش درکارهای مهم 


۳ 


کشوری و کرفتن تصمیمهای لازم بود که سپس به ا نجمن‌مردم‌با7بلاه[[۸۵ تسلیم 
و دربار آنها رأی نهابی داده می‌شد . در این انجمن جدید همه اسهار تياتهاکه به 
اس نکن سده بووند می‌تواستتد انتخات شو ند و تصمیمهای لازم در آن» 
به جای رأی‌گیری با فرباد موافق با مخالف به تصویب می‌رسید یا رد می‌شد . در 
کار اشها نك اکروه پنج نفری نیز به نام افوروی۳00۳01 و جود داشت که اعضای 
آن هر سال از مبان اسپارتیاتها انتخاب می‌شدند و ساطهٌ کامل و اختیارات همه 
جانبه داشتند و وظيفةٌ ایشان سر پرستی مطلق در همٌکارهای زندگی سیاسی و 
خصوصی جامعه بود و حتی بر کاردوشهر بار واعضای انجمن سالخوردگان نیز نظارت 
می‌کردند . ایشان در واقم مظهرخودکامگی و فرمانروابی طبقةٌ اشراف دراسهارتا 
بشمار می‌رفتند . بدین‌سان دیده می‌شود که سازمان احتماعی و سباسی اسپار تا در 
مقاسه باآتن سار عقب مانده‌تر و نامتمدنتر بوده است و به همین عات اک 
رشد و پیشر فت اقتصادی وفرهنگی آن نیز هرگز به‌پايةٌ آتن نرسید و در مرحلةٌ 
اه واه بو ,سوهاية دولت:ان,راه مالیاتهای سنگین که بر 
طبقهةٌ دوم اجتماع تحمیل شده بود وسپس از بهرهکشی بیر‌حمانه و بی‌پابانا هلو تها 
و سرانجام غنائم جنکی فراهم میآمد . رشد بازرگانی بسیارکند و محدود بود » 
ویر الا های‌ریازرکانین بسکانه حق ورود به | بپای کرانه‌ای اسپارتا را نداشتند! 
ایو نیا » نخستین زاد گاه قلسفه 
(میلتوس) 

ایونیا مذورق] » چنانکه اشاره شد » بخشی‌بود ازسی‌زمین بونان‌باستان واقع 
در مغرب آسیای صفیر ( کشور ترکیه کنونی ) که از شمال به کشور لیدبا » از 
خاور به آسیای صفیر . از باختر به دریای اه و ازجنوب بهدنبالهٌ شرقی دربای 
مدیترانه محدود می‌شده است . این بخش از بونان » پس‌از هجوم دودیان به‌نواحی 


مروگرای بونان و پلاس‌کا و آغاز جنیش مهاحرت ازسال ۷۵۰ بیش از مبالاد به‌بعد. 


۴۳ 


بچناتکه اشاره کردم ءبه دست بخشی از اقوام بونانی به نام بو نیان » در کرانه‌های 
باختریآسیای صغیر بنیاد نهاده شد . مهاجرانی که از تواحی مرکزی بو نان و 
پلوپونسوی به سوی شمال وخاور و باختر روانه شدند »انگیزة اصلیشان یافتن 
زمینهای جدید برای‌کشاورزی وسپس امکان دادوستدکالاها باسر‌زمینهای دیگر 
بوده است . جتبش مپاجر نشینی بونانیان با سرعت شگفت‌انگیزی پیش می‌رفت 
وبه‌هی سو کشیده می‌شد و شهرهای فر‌اوان نو » شاد هی کر دید . ایو نبا »ءدرهمان 
نخستین دوران جنیش مپاجر نشینی در بخش باریکی از کرانه‌های‌باختری آسیای 
۰ و بزودی شپر‌های مهمی ید ید آ مد. درسدء هفتم و ششم پیش از میالاد. 
ادو نبا در سا صغیر دارای دوازده شهر بوده است به نامهای : میلتوس ۷1۵60 
اقسوس 5 , کولوفون 1010802 ۰ جزیره‌های ساموس و خیوس ‏ و شهرهای 
بر ,بنثوس09ظ)[۳62 » فو کابا زیم کلازومنای موکصم1۱2 » ارو ثر ای معط 
آنیوس1605 ۰ ,بر ی‌بنه ۳۵96 و اسمور نا قتوصوو با آزمن کنو نی ۰ ار این شیر ها و 
بویژه در آن میان میلتوس 1/11۵0 بو کی فون ومهمتر دن شهر ات : در کر‌انه‌های 
دریای سیاه بیش از ٩۰‏ شهرمهاجر نشین بنیاد کردند. مهاجران میلتوس» چنانکه 
اشاره شد » حتی در سی‌زمین مصر باستان » عنی کرانه‌های شمالی آن کشور ؛ 
شهر ا و کر انیس را یایه‌گذار دند . درشمال نیز » شبه‌حز درء خا لکیدیکه 1۳11:018۵ 
با سه بازوی آن به سوی درا اقامت‌گاه ابو تیان شد . شپرهای مپاجر تشینیکه به 
دست احالی میلتوس در کران-ههای در بای سیاه جد یف ای ْ اهمیت اور ۳ و 
اقتصادی فراوان داشت . شهر مهم سینوبه 510006 در و اک های جنو بی در مای 
سیاه و کر اسوش 166725019 ودک ان همه درشمارمع‌متر دن راهپا و بنادر بازر گانی 
دریایی بوده‌اند » و در آن زمان برای مردم ابونیا منابع بزرك بازرگانی با 
سو‌زمینهای شمالی »و جنویی, بقمار می‌رفتند و از همین بنادر بود که انواع 
دا نه‌ها » پشم » پوست و سنگهپای کیاشها را به ابوتیا می‌رساندند و پیش‌از همه 


۳۴ 


اینها شاهراهپای ورود مهمترین کالا برای زندگی اقتصادی بونان آن دوران» 
بعنی برد گان بودند . 

در میان شپر‌های اونیا در آن زمان » میلتوس به صورت مهمترین 
و بزرگترین مرکز زندگی اجتماعی و اقتصادی در آمده مج 
حغر‌افیابی آن که درکرانهٌ دربا و مصب رود مابا ندروس(متا ندر) 1۵1800705 جای 
داشت »آن را به عنوان مکی از بندرهای معم ومرا کز پیشه و بازرگانی در آورده 
بود . کشتیهای بازرگانی از هر سوی دریای مدیترانه وکرانه‌های آفریقا به این 
بندر هی | مد ند و شاهراه بازرگانی دریابی میان مصر » فوبنیکه (فتیقبه) » جزاین 
کر نا و ر ودس بشمار می‌رفت . کالاهایی مانند روغن زیتون » انجیر خشك . 
این از میلتوس صادر می‌شد وکالاهای‌گو ناگون دیگر 
از سرزمینهای آشور وبابل » مصر و ایران و حتی هند نیز از راه این بندر وارد 
می‌شد و به شهر ساردیس 507005 پاسَخت کشور لیدیا می‌رفت . 

ار تین سالهای تاسیس شپرهای آن به شکل 
دو لتشهرهای مستقل و به دست اشراف موروثی‌که زمینداران بزرك بودند » اداره 
ار . ر, گرفتن طبقهٌ بازرگانان وصنعتگران» حکومت 
بر پاية فرمانروایی چند تن و کارهای سیاسی به وسیلهٌ « انجمنهای خلق) انجام 
۱ ۱۶ ۰ در خر شکل آن . دارابان بر اداران فرمان می- 
راندند . در سدة هفتم پیش ازمیلاد » همسايةٌ ابو نیا کشور لیدیا (ن1.8 با لودبا ) 
ویایتخت‌آن شهرساردیس‌بودکه جس ازافول قدرت سباسی‌کشور فروعیا( ۳۳۳814 
با فر ییا 2 سال ٩۱۸۰‏ بش از میلاد » به شکل تیرومندترین دولت 
ود و درسر ان زمینداران بزر و نیز نمایندگان فا قکانات 
تراک ای واسته. در آبن ام فرمانروای لبدبا وتو دودی که بو نانیان 


وی را کوکس وقوی می‌نامیدند بود و در زمان وی بود که برای نخستین بار 


۴۵ 


پول سکه »چنانکه درصفحات پیش اشاره شد » در لیدبا وسیس از | نجا به ابو فا 
راه یافت.گوکس توانست جوم اقوام نیمه وحشی وصحرانشین کیمربات را وایس 
براند » اما سر‌انجام در هجوم دو بارژ آ نان به سال 1۵۲/۵2 در جتکیت وه شد. 
وی از دیر باز قصد داشت که ابونیا را به زور به قله‌رو خود ملحق سازد ۰ پس‌از 
وی پسرس آردوس(۸۳005 با آردرس) نیز در صدد تحقق بخشیدن به نقشه بدرش 
بود » اما پیروزی نیافت . جانشین وی سادبا تس 900061865 نیز اندکی پس ازسال 
ششصد پیش‌ازمیلاد به میلتوس هجوم آورد » اما جنکه به‌طول انجامید و پیروزی 
به دست نباورد . پس‌از وی دسرش لیا تس ۸17۵۲65 (۵۰- ۰۰۵ پ‌ بم) قو ونم 
مهو حمل] وراد و پس از مدتی ثبرد کار به سازش انجامید ».درحالی که شهر 
اسمور به چنگک وی افتاد ووبران شد . تیرومند‌تر ین و نامورترین فی‌مانروابان 
لیدیا مردی بود به نام کرویوس ( 101805 یا کرزوس) که از سال ۵+۰ تا ۵۶4 
پیش‌از میلاد فرمان راند ودرتواتگری درجهپان باستان افسانه شده بود . به دست 
وی بودکدآن شهر‌هایی از ابونما نت که بتش از او هستقل مانده وروی ۱۳۱۰۱۵۹/۰ 
سیاسی لید‌یا پیوسته شدند . اما وی را نمی‌توان چو نان عنصری ره و وحشی 
دربرابر یونانیان آسیای صغیر دانست ؛ زیرا فرهنکک و شیوة ز ندگی بونانی در 
کشور و دربار وی نیز نفوذ کرده و انتشار بافته بود . بدین‌سان فرمان-روابی او 
نه تنها برای زندگی اجتماعی و اقتصادی ائوتار ان نداشت . بلکه به اکسق رش 
فشتر لان تاری ی کرد و بوبره ماتعهای که یش‌از ان بر سر رام ایا ۱۳-۳ 
داشت» اکنون ازمیان برداشته شده بود ومی‌توان گفت که باوجوه نداشتن استقلال 


کامل سیاسی 6 ایو نبا در ۹ ششم از سای بش فت بر ده اقتصادی 6 صنعتی و 


۱ در بارٌ کیمر‌بان نگاه کنید به‌کتاب بسیار مسققا نة دیاکو توف به ام ۰ تاویج ماه ۰ 3 


فارسی . تپران - ۱۳۶۰ . فصل سوم » ص ۲۸۵ به بعد . 


۳ 





فرهنگی پیشر فته‌ترین نواحی بونان بود . 

باروی‌کار آ مدن کورش بزرگت (۵۵۹-۲5 پ . م) در ابران » تعادل سیاسی 
در جهان آن روز برهم خورد . کورش که توانسته بود درسال ۵6۰ پیش ازمیلاد 
اس 9 (۵۸۵-۵۵۰ پ . م) وایسین شهربار ماه را از سرراه بردارد و 
نیروی متمر کز سیاسی در ابران پدید اکنون رو اه تلوی همنناشگان و 
رقیبان سیاسی خارجی آورد و پیش از همه در صدد بر آمد که همدست بزرك 
یار از یس پای بردارد. زیراامی‌دانيم‌که به‌سال 
۸۵ پیش از میلاد » پس از چنسگی که میان آلیاتس و عیاعسارس ( هوخشتره ) 
۵ ( ۲-۵۸۵ پ . ۳ شهر بار ماد حز کر فتت و سرانجام کار به سازش و 
آشتی میان آن دو کشید » آدیانیا دختر آلیاتس به همسری آستیاگس پس 
کیاکسارس در آمد و بدین‌سان کرو یسوس نیز با پادشاه ماد خویشاو ند بود . 

کرو سوس , | کنون به سال ۵25 به دستیاری دولت اسپارتا خود را برای 
جنگ با کورش که به سوی لیدیا روان شده بود , آصاده کرد و در کنار رود 
هالیس ( قرلابرماك کنونی ) در کابادوکیا با ارتش ابران روبرو شد . کورش وی 
را با ارتشش تا درون کشورش واپسراند و پس از دو هفته شهر ساردیس را به 
تصرف آورد وکرویسوس را نیز اسیر کرد . پس از فرو ریختن بنیادکشور لیدیا . 
اکنون ابونبا نیز که تا کنون در زیر نفون سیاسی و فرماتروایی لیدیا بود معرض 
هجوم ارتش ایرانبان قرارگرفت . امانکته تار خی برجسته دراین میان این‌است 
که‌کورش » پیش از نبرد نهابی خود با لیدیا . به شهرهای ساحلی بونان دردر بای 
اژه بیشنهاد همکاری کرد . اما این شهررهاکه زمانی دراز زیر تفون لیدیا بودند و 
طبقهٌ بازرگانآ ن درواقع حکومت وسیاست را در دست داشتند و ازراه داد وستد 
توا کر شد. بودند » تن به همکاری با ابرانیان تدادند 
و ثبز از تسا که هرگز اککباز تک سیاسی در میان آزتان وحود فداشت در دام 


۳۷ 


فرح اهالی لبدیا به نام یا کتیاس ۵11۷25 افتاد ندکد مورد اعتماد کورش 
و از سوی وی به سرپرستی خزانه در ساردیس گمارده شده بود . پاکتیاس بادادن 
پواهای فراوان شهرهای ایوتیا را به شورش و ایستادگی در برابر کورش 
باکت . اما کوشش این شهرها پی‌نتیجه ماند و فی‌مان‌ده سپاه کورش به نام 
هار یا گوس 11208805 مقاو مت اشان را درهم و شهر‌های ایو نیا که نمی- 
مواستند یگانگی و بکپارچگی حدف و نقشهٌ سیاسی داشته باشند» بکايك به 
اشعال ارشتی ادرات دو آمدند و وادار شدندکه هر سال خراج فراوان بپرداز ند و 
چی در ارس ارات در حدم اکنند . در میان این شهر‌ها. تنها میدتوس بود که 
دور اندیشی سیاسی را فراموش نسکرد و در جنگ با ایسرانیان شررکت نحست و 
پیشنهاد کورش را به همکاری پذیرفت ودرشمارمتحدان ایران در آ مد وهمچنان 
وضع مستقل داخلی خود را نکه‌داشت » بویژه ایشکه ابرانیان کمتر در سازمانبا 
و کارهای داخلی ادو نبا دی بو دد دد رد بلکه در شرادط تازه نیز هم‌جنان 
میسنت مارر کا ني و فعالیت اقتصادی خود را تا درون آسیاو خاور زمین 
گستیش دهندو بدین‌سان فر‌هنگک یو تانی و بو یه میلتوس شکفته می‌شند و بر ثروت 
طعه بازرکانان و صنت ور ان توانکی افزوده می‌کردید ۱ ۳ 
خا ندا نهایاشر اف نیز همجنان ادامه یافت . 

تا ایشکم در سال ۶۰ با 2٩5‏ پیش از میلاد مردم ابونیا بررضد ابرانیان 
شورش آغاز کرد ند . علت این شورش را باید در ابنجا جستجوکردکه فرمانداران 
خودکامه‌ای که از سوی سانراپ ایراتی.» برشهی‌های»ا یو نیا کماشته شوه بو ۱۰ ۱ 
ا دک | تیگ با مقاومت طبقه بازرکان, زوب رو می‌شند که رس ۳۳۳ 
فرمانداران و بر خوردار ازپشتیبانی ایشان بودند. زرا نفوق بازرگانی فوینیکیان 
(فنیقیان ) و بونانیان فارة اروپایی یونان ».منافتم ایشان‌را دبدید  ٩‏ ۶۱ 


سوی دیگر کامبیز قبلا به سال مصی را به تصرف اورده بود و در نتیجه 


۳۸ 


شهرهای مهاحر نشین بو نانی‌ومص» مانند او کرانیس از لحاظ اقتصادی و اجتماعی 
بو مر ده‌شده‌بودو نیز یس از لشکی کشی‌دار بوش بر ضد اسکوای یااسکیتها (باینابر‌منابع 
شرقی /.شکوزای ) در حدودسال ۰۵۱۳ ابراثمان‌تنگة داردائل و بوسقوروس را زین تفون 
و نظرگررفته بو‌ند و بدین‌سان برای بازر گانی‌بو نانیان در دربای سیاه دشوار بهابی 
دید | مده و کر معتوی وذهنی نزدر این میان روحیهةآ زادیچویی مردم 
ایو نیا بود که مي‌کوشید‌ند خود را از بند سلطهٌ بیگانگان ودست‌نشاند گانا یشان 
را ب‌هشگام: اشر‌اف‌زمینداراز دن و حودبهر»برداریآغاز 
درد ندرو ونان به نام آر.ستا گوراس ۸۳191880788 داماد و حانشین فرمانروای 
خودکامه مبلتوس بدنام ور که‌در آن هنتگام درشهر‌شوش زندانی 
از بت بیام محرمانه ؛ فرصت را برای برانگیختن مردم 

به شورش غنیمت شمرد . آریستاگوراس خودکامگی را کنار نهاد ورهبری شورش 
و دامتکان شهر‌های دیگی ابونیا نیز از وی پیروی‌کردند. 
وی ات و اسیارتا باری خواست ‏ اما اا نجا له ان دو شپر خود دشواردهابی 
اس , نوانستند آن ونه‌که بابد به‌شورشیان باری‌کنند. اسپارتا اصلا سر باز 
زد وا نیز تنها ناو گان کوچکی دراختبار نهاد که نقش مپمی نداشت . شورش 
مردم ادو نبا چندسال‌طول کشید. اما کوششهای اشان بی نتیجه ماند و سرانجام به 
سال2۹4 بیش‌ازمیلاد» ساتراپا برانی آدانافر نس, مقاومت و نانیان‌رادرهم‌شکست. 
زد در مد و بخش جنوبی آن به آتش کشیده شد . مسردان 
ساکن این‌شهر را از دم تیغ گذر| ند ند ات رتوودان به بر دی درآ هدند . 
کسانی راکه جان به در برده بودند » به سوی شهی شوش در جنوب باختری ابران 
کسیل داشتند و سرانجام داریوش آ نان را در آمپه نزدباك رود دجله‌مستقر‌ساخت. 
هیستیا یوس که در این مبان توانسته بود دار یوش را متقاعد سازد که تنها وی از 


ام ننید به همان "کناب دیا کو نوف : تاریخ ماد . ص۳۰۱ به بعد . 


۴۳۹ 





عپده فروشاندن‌شورش می‌تواند بر ایبد» اژوندان آزادشد وروانه وا ۳۳ 
اماقصد وی درواقم فر یب‌دادن‌ساتر اپ آرتافر نس بود. اما وی به‌هنگام فریب او را 
آشکار ساخت وبدین سان‌هیستیایوس وادار شد به خیوس بگر یزد و هنگامی هم 
که ازمیلتوس شهر جایگاه فرمانروایی پیشین خود باری خواست پاسخ نا امید 
کننده‌ای دریافت داشت و وادار شد سر به دریا گذارد و راهز نی دریابی کند. 
سیاتجام » درحین تاراج یکی از شهو‌ها دستکیی واه شهر تارو ۱ ۳۲ 
ارتافزنن وی وا برتیزد دار لمائید و کشت .ون هی ها 7 
دی شین را ندید و شمع قاسقه وحاشی تر در ۲ تجاخاموش شد و به شهر‌های 
دیگر و مستعمرات یونانی درایتالیا انتقال‌بافت . اما درهمین میلتوس بود که‌پیش 
از ان دن‌دوران شکفتکی و کسترشجامعة آن» بت و ۱۳۰۳ 
فاسفه یدید ]شنت و یایةٌ کی حپان‌بینی نودن عقلی نپاده شد و مکی یدید [ مد 


که در تار یخ به معتب میلتوس با )بو نیا مشپور شده است . 


نگاهی به نظام اقتصادی و تو لیدی بو نان و سترش آن 


در دوران بش‌از سدة ششم قبل از میلاد . شهرهای سرزمین اصلی ونان 
دارای اقتصاد کشاورزی بودنه و تولید بیش از هر‌چیز تولید کشاورزی بود . این 
وضع در بسیاری ازشهرها حتی درطی سدة پنجم » یعنی دوران ش ی و پیشر فت 
تمدن یونانی » همچنان باقی مانده بود و در نواحی بزرگی مانند ایروس 7تولیاء 
آ کار نا نیا و یز در سالیا » بو ,ونیا » لو کریس وشهر‌های ,لو ,بو نسوس اقتصاد کشاورزی 
همجنان شکل اصلی تولید را تشکیل می‌داد . تولید گندم در تسالیا به انداژه‌ای 
بود که حتی به آتن صادر میشیر اجشام و ۱ در‌ورش داده می‌شد وصادر 
هی گر دید . بودوتیا نبز قر آورده‌های‌کشاورزی خود راء مانند ماهی» صادرمی‌کرد. 
بدین‌سان ز ندکی اجتماعی و سیاسی این تواحی نیز در طی این دوران تال 


5۰ 


واپس مانده بود . زمینهای حاصلخیز در دست زمینداران بزر کی طبقهٌ اشر‌اف 
بود و نیروی اصلی تولید در | نها روستاییان فقیر و بیش‌آزهمه بردگان واسته بهزمین 
بو دند ها چنانکه دیدیم 6 9 سیاری از ۱ نان روستابیان دامداری بود ند که 
به‌جای باز پرداخت وام خود برای دار ندکان مین بیگاری می‌کردند. در اسیارتا 
نیز, چنانکه‌گفته شد . هلوتها نیروی اصلی تولید کشاورزی را تشکیل می‌دادند. 

اما باپیدایش جنبش مهاجرت و پدید آمدن شهرهای مهاجر نشین در 
کرانه‌های غر بی آسیا وی سواحل دریای سیاه و نیز درایتالیا وجز یره سیسیل 
و سواحل شمالی آفریقا و پدید آمدن انگیزه‌های اقتصادی تازه و بیش از همه 
بازرگانی و ارتباط باتمدنهای خاورزمین » جنیشی نیز در شیوة تولید و گستر شآن 
به میان مد. وضع درشهرهای مپاجر شین ادو ثباء ماشین میلتوس 6 حزایری مانند 
سبوس 05وی » رود و شهر کورنه 7686 از همان آغاز و بود . 
در این‌مراکز بزرگب وحهم» اقتصاد بازرگانی وفرتولند صنعتی » اقتصادکشاورزی را 
وایس رانده وگل لا تو لد را به مبان رده دود . دس از اندعی شهرهابی 
در سرزمین اصلی بو نان نبزمانتد آتن » مکار! 6 حز یه ۲بگینا و شهر کور بنثوس در 
زس نفو باژ رکاتی مپاجر نشینها قرار گرفتند وخود نیز به شکل می‌اکز بازرگانی 
و صنعتی در آ هدید اوه با اکسعرش بر راک نی و اقتصاد بو لی ) زت جنا ۹ 
اشاره‌کر ددم » نخست درمهمتر دن هراکزا وراک ۵ درسدءة ششم» دعنی میلتوس ید ید 
اه دود ( صنایع دستی نیز در نتسحه ار تباط با تمدنهای شر‌قی و بو دوه مصر بان 
و فنیقیان » در بو نان رو به یبش قت می‌نهاد و فر آورده‌های صنعتی بو نا نی » دس 
از چندی , نه تنها از نمونه‌های شرقی پیش افتاد . بلکه همچنین به‌کمال هنری 
نیز رسید وحتی بازرگانی دریابی نیز ازچنک فنیقیان که پیش از آن فرمانروای 
کرانه‌های شرقی آسیای صغیر بودند ۰ به درآمد و بمونانیان برای پشتیبانی از 


بازر گا ثی‌در دابی خود نبا زمند به‌داشتن دأث نبروی در با بی‌مساط و محيز شده دود ند ۰ 


۱ 


هر‌چند افزار تولید در طی سده‌های ششم و پنجم پیش‌از میللاد » ‌ و مش 
در همان مرحله بیشین باقی ماند و چندان بسشرفتی نکرد (( حتانگکه در ال در 
قرن تنها افزاری مانند آسیاب‌دستی » سنگک‌کوب , جر ثقیل » چ رخشت » و قیجی 
پشم ز نی و مانند اننپا به تارانی ید ید اامنای ود و لت ادن رکودراء چنا نکه 
به زودی خواهیم دید » باید در پیدایش و گسترش عامل نیروهند دیگر تعبی 
بهره‌کشی از بردگان جستجو کره) ؛ با ابنهمه صنایع دستی تکان بزرگی خورد و 
اکگوه بازّرکانی » نیاز به افزایش و بهتن کردنکالاهای»صنعتی ر۱. ۱۱ 
بدین‌سان در قرن ششم پیش‌ازمیلاد همه شهرهای بزرگ بونان و مهاجر نشینهای 
۳ سر در م توالتد صنعتی » صادرات و بازرگانی بودند . صادرات سر‌چشمه اصلی 
ثروت و رفاه اجتماعی شهرهای فعال بو نان به شمار می‌رفت . صنایع سفا لسازی » 
دق کون ی ۱9۲ اس کویتی ثیز در کار کسترش بود . کالاهای سفالیی بوفایی » ک1 
هم‌اکنون نش نمو نه‌های آن در موزه های جهان زیبادی و کمال هنری خبره‌دننده 
خود را از دست تداده است » در همه جا رقم اساسی بازر گانی به شمار می‌رفت . 
درادن زمینه» نخست رهبری به دست شهر‌های کور نثوس و خالکیس بودکه‌کالاهای 
سقاای ۱ ۳ چه شپی‌های مهاجن نشین ابتالیا و جزير8 سل ها ۱ 
شهرهای نبزمانتد مارا و کور نه (درکرانه‌های شمالی | فر بقا) و حز‌درء 
دلوت <ر صنایع دستی محلی پیشر قت می‌کردند و باشهرهای ۳ به رقابت 
برمی‌خاستند ۰ فی آورده‌های بافتگی فیژ مانندجاهه‌های دای ٩‏ ۳ 
از میلتوس و خیوی و مواد ۳ از ,بو بویا و حزبرء 9 حم ( صند لی از 
ایونیا و افزارهای کوچك از آبگینا و ارابه از سیسیل » قبرس و کودنه صادرمی‌شد. 
خود ۲ 5 ن وشهر کور.نثوس درساختن کر ای فلزی مانند اسلحه و نیز کشتی- 
ی تخصص داشتند . اما وازدات شهی‌های ونان مواد خوراه ۱۳۳ 


گندم و حبوبات بود که نامساعد بودن وضع جغرافیایی و افزایش جمعیت از به 


5۲ 


آن را روزافزون می‌ساخت . واردات و س‌ای‌کشتی‌سازی » عاج » پشم » 
دبوست و مواد خام واتکن ورد 

پات کب کسترش تولیدکالاهای صادراتی,گروه صنعتگران و پیشه‌وران و 
هنر‌مندان افزاش می‌بافت ۰ مراک کوچك صنعت ی که فاو نا تنها برای تو لد 
کالاهای مصر‌فی داخلی بود » گسترش پیدا می‌کرد و نیاز به نیروهای بیشتر کار به 
میان میآمد . بونانیان این ثیروی تاه کار » با بهتر بگویم » شر ط طبیعی و لید 
تازه را بافتند : برده‌داری ! سر‌زمینهای وایس‌ماندة بیگا ته در درون سیای‌صتیر 
و کرانه‌های در بای سیاه و تراکیا در شمال بونان مراکز مناسبی برای گر فتن برده 
بودند و این نبروی طبیعی کار را یرای ما در شهر‌های صدذعتی فراهم میآ ور ند ۰ 
سر یرای اتالیا و سیسیل » ساکنان بومی سر کوب شده را به ری کفتد مه 
بودند . بازرگانان بوده‌فروش جزيرة خیوس کسانی بودندکه گروههایی ازبردگان 
را به بازارهای ونان می‌فر‌ستادند . همجنین شهرهایی ما تندکور بنثوس, آ بگیناء 
میلتوس و خالکیس و کر شهرر‌های صنعتی نیز بازار خرید و فروش بردگان 
شده بودند . 

برده‌دادی » پابة اقتصاد بونان. ازسدة پنجم پیش ازمیلاد به‌بعد» برده‌داری 
و برهکشی از بردگان بنیاد زند کی اقتصادی و تولیدی ونان بود و بدین‌سان 
می‌توان اقتصاد مونان را اقتصاد برده‌داری نامید . بسیاری از مورخان و نو.سندگان 
ارو با.بی در بارة بر ده‌دادی در ,بو نان یاستان با ناخر سندی سخن می آو.بند و بعضی‌حتی‌می کو شند 
که و جود ا.بن واقعیت تار.بخی دا در ,بو ان منکر شو ند و اقتصاد .بو ان دا در دوران شفتگی 
و کمال تمدن و فرهنگ آن » از نظام برده‌داری جدا کنند ۰ اما واقعست چنین نبست . 
ای دوش مدرشانه با در بهترین شکل آن , کوشش احساساتی است‌که تمدن 
درخشان یونان را با لک برده داری نیالایند ! اما پژوهش واقم بینانه و علمی 


چیز دیگری را نشان می‌دهد . 


5۳ 


از مدتها پیش‌از اینکه برده داری شکل مسلط تولید در پونان بشود » 
چنانکه دیدیم » در اسهارتا هلوتها که مردمان سر کوب شدة بومی منیا پس‌از 
تصرف آن به دست اسهارتیان بودند » تنپا نیروی مولد کشاورزی و در واقع 
بردگان وابسته به زمین با سرفها را تشکیل می‌دادند . در برابر اینان در کر تا نیز 
طبقه‌ای بهنام منو,یتی 65( و در آرگولیس طبقه‌ای به‌نام کومنعس 5 صصصتای 
همان وضع و وظقه را داشتند . سرچشمة برده کردن و بر ده‌داری را باید از آغاز در 
دورانی جستجو کردکه‌گروهپابی از انسانها. سرزمینهای کروههای دور را به 
ور اتکی تصرف میک دنت وان حورا نوک و۳ مجامع انسانی 
پیش از هر چیز به زمین » بعنی محیط و شرایط طبیعی تولید زندگی مادی بود . 
تصرف ات سروز هدر گاید و تملك قهری آن » در واقع تملك ساکنان آن 
به عنوان وابستگان و متعلقان به‌آن سرزمین نیز به شمار می‌رفت و بنابراین 
جدایی مبان تصرف داث س‌زمین و تملث انسانهای ساکن در آن وجود نداشت و 
بدین‌سان برای تصرف‌کنند گان . انسانهایآن سر‌زمین تازه نیز در شمار شرادط 
طبیعی تولید و به كِ__ سخن شرایط غس پر (غیر ارگانيك)آن و نیز در شمار 
احشام و چپارپایان با زائدة جدابی‌ناپذیر آن سرزمین بودند . 

بونانیان بای این‌کونه انسانها که پس ازجنکت و تصرف .بك سرزمین» 


ده درحکت کشنده مبی‌شد ند 6 واه و درّه‌ای حااسعته و ادن اقراد را ۲ ندر ا,بودون 


(۲080۳ وم وب 5( عنی آدمی ,با می تامید تف 6 و اژه‌ای که به درستی مفهوم درده 

را بای ایشان می‌رسانید و درز بان بونانی به‌معنای بوده‌است, مسنی‌جا توران دو با 

که یر سان ۱ م«عوله انساتی بیرون رانده می‌شدند» درحالی‌که واژه بونانی‌برای 
ع‌ 

کسانی‌که ازیدر ومادر برده زاییده شده بود ند دونی (۰5 ۵08) بوده‌است. 


در بو نان بیشتر بردگان از ساکنان سرزمینهای بیگانه و غیر بونانی‌که درجنکها 


5۳۴ 


به تصرف بونانیان در میآمد , گرفته می‌شدند . چنانکه اشاره کردیم , خیوس , 
نخستین مررکز برده‌گیری وصدور برده بود. با اینکه از سالهای ۱۰۰ پیش ازمیلاد 
دادای نظام سیاسی دموکراسی بوده است ! اما بس‌ازچندی برده گر دن‌و تانیان به‌دست 
خودیونانیان نیزییدا شد و درطی سده‌های ششم و پنجم » هرودوتی (باهر ودوت) 
ودیگر‌مور خان یو نانی نمو نه‌های فراوان از برده‌شدن بو نانیان به‌دست هموطنانشان 
را نشان می‌دهند 3 

مراکز مهمی که برد گان از ۲ نجا صادر می‌شدند از جمله ترا کیااسکو ئیا؛ 
قفقاز » کاباد و کیا » فربگیا » لید.با » کار یاء سوریه » مصر و عریستان بوده است . بهای 
بردگان, چنانکه از دك‌مقا سه‌می‌توان‌در بافت ناچیز بوده‌است: نوشته‌ایازسالء 2۱ 
بش از میلاد نشان می‌دهد که شانزده برده متصلق به یکی از بیگانگان ساکن 
آتن در حراج به بهایی میان ۷۰ و ۳۰۱ دداخما ( هردراخما واحد پول بونانی 
برابر تقریباً ٩‏ ریال ) به فروش رفته‌اند » درحالی که اجرت بسیار متوسط بك 
آموزگارمثلادرهمان شهر آ تن» درعصرسقراط برای يك دوره آموزش فرزند یکی 
از قوات‌گر ان ,با نصد در اخما بوده اس 

اندك اند » شمارم بردگان بسیاری از شهرهای بونان و پیش از همه‌آنن 
چنان افزایش یافت‌که اگرگزارشهای مورخان باستان را معتبر بدانیم [ و ایشان 
دا کوب نداشتهاند» چیون. خودشان بدرده‌داری را شک 
نمی‌داسته‌اند | چند برابرافرادآزادا نها بوده است. مثلا مورخ ودانشوریونانی 

۱ ) نگاه کنید به تاریخ هرودوتس : کتاب ۰۳ فصل مه ؛ کتاب ۸ ۰ ف ۱۰۵ -۰؛ 

۵ ۰ نع بت اف ۳۹ و ۵9٩‏ : التاب ه » ف ۳۱ ؛ کتاب ۰ »ف ۷۲۳۲ ؛ 


کتاب ۷ ۰ ف ۲۸ » و به تاریخ ت و کیدیدس ( توسیدید ) ؛ کتاب يك» فصل (۱) 4۸,کتاب۲» 
فصل (۷) ۰1۸ 


۲) نگاه کنید به کتاب 4 + وووهزا زو در امعز ۳ زو زر ری ۲ کسفورد ۰۱۹۳۳-۸ 
جلد یکم » شمار ۷٩‏ وافلاطون : ۲ پول و گیا (دفاعنامهٌ سقراط)۲۰ ظ 





به نام آنا,بوس 5 که در میان سالپای ۱۷۰ تا ۲۳۰ میلادی می‌ز سته 
است. درکتاب مشهور خودبه‌عنو ان خوان دانشودان ( ]1610805005 ) می نو «سد 
که شهر کورینشوس دارای ٩۶۰‏ هزار و شهر آ تن دارای 2۰۰ هزار برده بوده است 
و به‌نقل از ارسطو می‌گو دد کهآ بعینا ۰ زار برده ۱ 

مورخان و بژوهشگر ان ارو با.بی کوشش دار ند که ا.بن ارقام دا گزافه آمیز نشان دهند و 
درهمان| نان کسانی شمارة بردگان راکمتر حدس میز نند و آن‌را در آ تن‌صدویا نزده 
هزار تفر می‌دا نند. خوب! اما همین تعداد نیز بنابرحساب‌خود این‌مورخان‌يك‌سوم 
تمام جمعیت ناحیة تیکا بوده‌است. مثلامور خ‌معتبری‌مانند گم عصصه6 ۰ ۰۱۷۸۷ ۸ 
در تاریخ بونان خود می‌نولسد که از ۱۱۵ هزار برده در آتن ۰ ۶۵ هزاز 
درخانه‌داری » ۵۰ هز اردر کار گاهپای صنعتی و ۱۰ هزاردرمعادن مشغول و۳ 
بردگان به‌طور کلی. در یو نان به‌همهٌ کا رها گمار ده‌می‌شد ند وتو فلا هر ها 
تیتواتراین نان نیز دارای بك با چند پرده بوده است. دارند گان کار گاههای‌بزر کی 
]کر ۳ اسلحه سازی و شا کی و رابه عنوان کار گران می‌کمارده|ند. 
کو زه‌ها وطر‌فهای سفالین بونانی بسیارهزبناکه اکتون در مور مها ۱۳ 
می‌در خشند اغلب تامم‌ای‌ساز ندگان و کارا را درکوشه‌ای‌ارخود نشان‌می‌دهندو 
چنانکه‌از این نامهاپید است بیشتر ا یشان بردگان‌با بر دگان[ زادشده بوده| ند» و حتی در 
پاک مورد نیز نام یکی از همشهریان اصیل و آزادا تنی‌در | نهادیده نمی‌شود! هزاران 
برده در معادن زر لاود.یوت 100تتام1 در جتوب آ شش عرق میر دخته‌اند . تنپا در دك 
کاگا اساحه‌سازی در آ تن که مالك ان مردی بهنام کفا لس دوده است »۰ ۱۳۰ برده 


کار می گررده| ند ۰ درمبان برد گا نی که درشمارمتعلقات خانه دود ند 6 جنین تن ای 


۱ شاوی ۰ کتاب ۶ فصل ۲ ۲۷ . 


۲ به نقل از کتاب 0 به عنوان 85 71/۶ (یو نانیان) » پلیکان » لندن ۰ ۱۹۵۶. 
۱۵ بت 


۶ 





می‌شد‌ند که‌کودکان را در راه رفتن به‌دبستان و با زگشت به‌خانه همراهی‌کنند.این 
بردگان را بابداعوعی زو5عه۳۵:0 می‌نامید‌ند [ واژه‌ای‌که كلمةٌ پداگوژی در زبانهای 
اروپایی به‌معنی آ موزش و پرورش‌کودکان رحوالان ازآن مشتق شده‌است! ]| درا فن 
عموماً سنت این‌بود که هر فرد آ زاد[ تنی‌هنگام بیر‌ون‌شدنا زخانه» بایدبكك باچند 
برده ؛ بسته به توانایی‌مالی او » وی را همر‌اهی‌کنتد ! 

نشکا خصوصیی ۰ ات بر از بردگان عافت می‌شد ند که متعلق 
به سازمان دو لتی شهربا به دمگر سخن » بردعان عمومی بودند . کارها و وظایفی‌بر 
عهده اشان بودکه فردا زاد" ق ان را رشان خود نمی‌دانست . درمباناین 
برردکاق هشگایی زندانبا نان راوگان #بخلادان وابرندگان کار کوا در 
ضی بخانه بافت می‌شدند . گرروه اگوی ازهمین مقوله بردگان بودندکه اسکو ای 
تعط51 باکما نداران نامیده می‌شدند و شماره‌شان نخست سیصد وسرانجام هزار و 
دوست نفر بود ودرشهر آ تن وظیفة شهر بانی و پلیس را برعهده داشتند . برروی 
هم بردگان را به همهٌکارهایی‌که بیش‌از هرچیز نیروی تن‌لازم داشت» می‌گمارد ند. 
امار فتار بابردگان» از آ نجا که‌از چشم‌یو نانیان جانوران دمی یا تلقی‌می‌شد ند» به‌هیچ 
روی‌رفتار دك | نسان‌در بابرا نسان دیگر نبود. باوجوداین,چون‌در حقیقت»مهمترین 
شرط طبیعی و افزار تولند و کار به شمار می‌رفتند . قانون برای ایشان نیز 
حقوقی‌کم و بیش درحدود حقوقی کهآ دمیان برای چپارپایان و جانوران اهلی 
خود رعایت می‌کنند , تعیین‌کرده بود . مردم آ"تن ظاهرا با بردگان خود رفتاری 
انسانیتر داشته‌اند . قانون] نان را از کشته شدن و شکنجه بی‌اندازه دیدن مصون 
می‌داشت 5 رل ده داری » بر دم خود را » پی[ نکه وی به علت نا رو داد 
یر یمه و تاوان(ن راءدر پررستشگاه به یکی از 
خدایبان ۳ ! امابردگان ازهر گونه حقوق مدنی و سیاسی محروم بودند . تنها 


از تاد هکرس حه د. ی‌اندازه وغبرلازم قر ار ‌ وک فعند» ۳ سروران باا شان‌بیاندازه 


5۷۲ 


بدر فتاری‌مبی کرد ند» ورد کانعی تو انستتا یه بر تاه آسیوس::۲5۵561" پناهنده‌و در 
] تجا به‌اصطلاح متحصن شو ند و بخواهندکه ایشان‌را به سروردیگری بفرروشند! 
بردگان دارای جامهٌ و یژه‌ای نبودند» اما نمی‌توانستند موهای بلند داشته باشند . 
اىشان‌گاهی قانونا هو توارستن ۸۱۱ شوند با خود راآ زاد سازند » به‌این‌گو نه که 
برخی با اجازء صاحبان خود می‌توانستند پولی پس اندازکنند و بپای خود را به 
می‌وران‌بهرداز ند وسیس | زادشو ند» جعصی وج گر فر که و ۱ درخشانی| نجام داده 
بودند با در جنکها ازخود دلیری و بیباکی فراوان نشان می‌دادند ‏ می‌تواستند 
اادشوند. اما وضع بردگان زادشده نیز» فرق اندکی درز ندگیشان دی 
از لحاظ اجتماعیوسیاسی‌باایشان مانند بیگانگان ساکن آ تن رفتارمی‌شدوهمواره 
در برابر آزاد کنندگان خود » به عنوان حامیان خود » مسئول بودند و حتی در 
دادگاه؛ اگن ه‌علتی محکوم‌می‌شدند» می‌توانستند به‌سروران‌پیشین‌خود باردیگر 
چوت رده دادهتا به رب له دو لت فر و خته‌شو ند و بهای[ نان به‌صاحب‌قبلی‌داده 
میی‌شد. کا و به‌توانایی واستکی و به‌کاررهای‌تو لبدی 
وپیشه‌وری و نیز صنعتی دست می‌زد‌ند » بعنی تمامی آن و نه‌کار هابی‌که فردآزاد و 
دمو کرات آ تنی؛ پدرداختن به! نهارا, چنا نکه‌خواهيم‌دید» درشن خود نمی‌دانست. 

نقش مثبت و منقی برده‌دادی در یو نان » برده داری » چنانکه اشاره 
کردم ۰ نیروی بنیادی تولید مادی و اقتصادی در یونان باستان بوده است » و 
پیو ندهای اجتماعی نیز بر همین پابه . مناسبات جامعهً بر ده‌داری‌به شمارمی‌رفت. 
الا سوت دک » برده‌داری در شکل کامل آن هنکامی بنیاد و انگیزة اساسی 
زندگی مادی در یو نان گردید که تیروهای تولیدی و برروی هم اقتصاد جامعةٌ 
بونانی از پیش گسترش معینی یافته بود . به 0 » تقسیم کار و در نتیجه 
ثروت » شکل مشخصتیری به خود گر فته بود . اقزاش تولید و بویژه تولید کلا 


برای صدور و توسعه بازرگانی بونان و گردآعهدن ثروت در دست‌گروعپای معین » 


۵5۸ 


انگیزه‌ها ی‌اصلی وضع‌نوین بشمارمیر فتند و بدین‌سان شکل کامل برده‌داری‌به‌میان 
می آ مد . بر دگان درو اقع نیروهای اصلی کار و تولید اجتماعی بودند. پیداش رد 
درشهر های‌پیشر فتهٌُبو نان » جدایی مشخص کشاورزی را از کارهای دستی و صنعتی 
بدایت آورد,چنانکه در آتن و بسیاری شهر‌ها اک » بیشتر صنایم ورشته‌های 
آن به‌دست بردگان با بر‌دگانآ زاد شده | نجام‌می‌گر فت .بردگانافزار اصلی کار بود ند. 
در حالبکه افزار تولید » عموماً همچنان درمر‌احل‌پیشین تکامل‌مانده و تنهاا ندکی 
دیگرگون شده بود . پس می‌توان گفت که کسترش و نفون نظام برده‌داری در 
از کی بوتانی» تتکانی تازه, بودکه تیجه‌هایی آن» شکفتکی 
و تکامل تمدن وفررهشک و دانش‌نیز, چنانکه خواهیم‌دید . گردید . به این معنی 
که برده‌داری دربونان تقسیم مشخص کار را »مبان کار تنی و کارمغزی با اندیشه‌ای 
ممکن ساخت . به دیگر سخن » در دوران شکفتگی نمدن .بو نان » بردگان تولید کنندگان 
اصلیز ندگی مادی جامعه, وافرادآذاد » کار فرمایان و کار بر دازان سیاست» دولت و آفر ینن د گان 
دانش وهنر بشمار می‌رفتند ۰ روشنترین دلیل براین وضع,گواهی خود یونانیان واز 
آن مان برجسته‌تر ین و وشر‌فته‌ترین مغزهای ایشان است . چنانکه پیش ازین 
گفته شد . گروهی از مورخان ارویامی‌که می‌کوشند بو نانیان را اراک ,رده دار ی 
بالکنند» اه با نداسته از کواهنهای مستند واعکار تاپذین خود یو نانیان‌چشم 
می‌بوشند . درحالی که حقیقت ادن است که ما وضع برده‌داری را در یو نان باستان» 
نمی‌توانیم و تباید بر بای عواطف اخلاقی و از دیدگاه ارزشهای انسانی کذونی 
خودمان داوری کنیم . برده داری » برای آن مررحله از تار بخ انسان و گسترش 
ژندگی اجتماعی وی نه تنپانشگ نبود » بلکه در مسیر تکامل اجتماعی »پیشر فتی 
بشمار می‌رفت » که بدون این عامل » فرهنگی و تمدنْ شکفتةٌ یونانی اصلا پدید 
ان . رش ازهرکس براین:عکته گواهند و ناآگاهاته آن را 


نشان داده‌| ند . مثلا ارسطو (با آدرستوتلس ۳۸۶۳-۳۷۲۸۱ پیش از میلاد ) یکی 


8۹٩ 


اور و فان و۱ اندیشمندان ونان و سر‌اسر تاریخ اندیشه انسانی » 
ضرورت بردگان و نظام برده‌داری را برای زندگی مادی و معنوی جامعهٌ بونانی 
به روشنی نشان می‌دهد. وی می‌تو بسد:« مالکیت عموماً مجموعه‌ای از افزاراست. 
وبرده پاره‌ای جاغدار ازدارایی است ۰۰ . زبرا اگرماکوها بخودی خود می بافتند, 
با مضرابها چنگت می‌نواختند » استادکاران به دستیاران و کارفرمابان به‌بردگان 
بدین‌سان ارسطو نیز بردگان را چونان افزار تولید درکنار 
فیروها و افزارهای دیگر بشمار می‌آورد . اما برای ايشکه نشان داده شود که در 
نظر یو نائیان بردگان درواقم» همان دمی پایان ودرشمارجاندارانی دارای‌شبروی 
فراوان‌تن و یک کر مت زائده‌های افی‌ادآ زاد دو ده ند وجزاین‌هیچ گو نه‌همگو نی 
و پیونه دیگری با انسانهای آزاد جامعه نداشته‌اند » باز به استدلال دیگر ازستو 

می پردازیم . وی در همان کتاب می‌ن-ویسد : «بنابراین » درحالی که سرور ء به 
سادگی سروراست وبه برده‌تعلق ندارد» برده تنها برد سرورنیست, بلکه بکپارچه 
رک متعلق به سرور است ... پس » این ملاحظات خاصیت برده وسرشت اورا 
زکارم ار 5 بعنی يث‌موجود که درسرشت ؛ افه از آن خودش , بلاکه متا 2۱ 
دیگری است » و درسرشت خود برده ۷ ارسطو همین تکتهراکه بردکان در 
طبیعت وسرشت خود موجوداتی غیراز افراد آزادند » درجای دیگری از همان 
کتاب توضیح می‌دهد . این گفتةٌ ارسطو به‌روشنتر ین تحوی تمودارمررحلةً گسترش 
یافتَهٌ سازمان مادی و پیو ندهای اجتماعی ونان است که در آن کار فکری از کار 
نی تکار ادا و مشخص شده‌است . وی هی نو شند : «زیوا کی که وا ۱ 
فیروی|ندیشه پیش بینی‌کند » طبیعتاس‌ور و طبیمتا کار ف هاست» و کس ی که‌می توا 33 
با تن خود کارهارا انجام دهد طبیعتا فرمانبرردار وبرده است». ۴ ریشة واقعی‌این 

۱ ) ارسطو : کتاب سیاست (پولیتیکون) ۳۷-۳ 9 ۱۲۵۳ 
۲ ) ارسطو : هماتجا: ۰۵ ۱۱۳ عم ۳ همانجا ۳۳ ]۳۱ ۰.۱۲۵۲ 


۰ 





اندیشه ارسطویی راباید در ایشجا جستجو کرد : در مرحله‌ای از جربان تکامل 
اجتماعی خود» چنانکه پیش ازین اشاره شد,آ دمیان درفعالیت تولید ز ندگی‌مادی» 
خود را بط طیمی‌وعیس 1 لی‌محرط جدا| نمی‌دا نسته| ند ودرمبادلهُخود باطبیعت» 
میان ایشان وطبیعت بگانگی وجود داشته‌است. در واقع» جدایی‌میان این‌شرابط 
طبیعی غی رآ لی وجود انسانی و خود انسانها » بعدها و در تتیجهٌ دگر گونی شرابط 
تولید و پیوندهای اجتماعی ید ید [ مده تساو این دران دوران» سنی‌دوران 
کی رهگ دنه وشرایط طییمیایشان 
به‌شکلی وجود داشته بودو بدین‌سان بردگان درو اقع بخشی بوده‌ا ند ازعواملزندگی 
اجتماعی که از نظر بخش دیگر کی افراد آزاد » چونان شرایط طبیعی یر 
ارگانيك برای تولید و تولید ٩‏ ار زثلاتی مادی » سنی دوام هستی جامعه تلقی 
می‌شده| ند. کار برده» بنابراین» میان او وشرا یط عینیکاراو. هیچ‌گو نه‌پیو ندیا یجاد 
نمی‌کر ده است » بلکه خود کار او » درشماردیگر شرابط طبیعی و غیرالی تولید 
اجتماعی و نیز درشمارزمین وچپارپایان بوده‌است وازین دیدگاه برای‌بقای‌جامعه 
بك‌ضرورت‌گر یز ناپذیر بشمار می‌رفته است. ارسطودر نوشتةدیگری این و ابستگی 
جدایی‌ناپذیر را میان بردگان وسروران » به مثابهٌ يك ضرورت طبیعی » این‌گو نه 
توضیح می‌دهد : «ذیر | دوح افزارهمزادتن است و برده نیز گوربی اندام یاافز ارسرورخو بش 
است » چنانکه اقزار » برده‌ای بیجان است .»۱ 

تال مشخس تولید منادی و ثیرروی اصلی کار در 
۱ ار بدان معتا نست که افراد آزاد به کارهای تولیدی 
دست نمی‌زدند . درمیان اشان نبزکارگران» پیشهدوران ات و خر مات 
بسیار بوده‌اند. اما نسبت اینان‌با شمار بردگان » چنانکه دیدیم ناچیز بوده است . 
ارسو ید گرم تسلط کار بردگان بر تولید وزندگی مادی‌بونان» نتیجه ریشه‌دار تری 


6 ارسطو : اخلاق ,بودموس , ۲۳ ط ۱ 


۶ 





دراندیشهٌ بوناتی پدیدآ ورده بود و آن‌اینکه یو نانیان هرحو نهکار نو لیدی‌مادی راخو ار 
کننده وشرم | نگیزمی‌شمرد ندو به‌صنعتکار ان بیشه و ران و کار گران‌روزمزد بهه بدعخواری 
می‌تکر ستند. بو تانان‌طیقه‌دست‌کاران باصنمت کر انرا ناو ۱93 
می‌نامید‌ند. این واه در عین‌حال به معنای ,ست » مبتذل و حقارت‌آمیز بوده‌است! 
بتابراین‌افراد آزاد بونانی‌که به‌شکلی‌می‌تواستتد ازراه دش ار تا ۱۳ 
۵۲و9۳ خودرا ازع تاحدامکان به‌پیشه صنعت و کارهای ۳۹ 
نمی‌پرداختند وفراغت و فرصت را به‌کارهای هنتری» فکری» علمی و فلسفی »ورزش 
وسیاست وسرانجام به سرپرستی وراهنمایی کارهای برد گان می‌گذراندند .بدین 
سان در جامعه بونانی» کروهپای فراوانی یدید امده بودند که از هر کونه فا ۳ 
تو لیدی وک وت راز خود آسوده بودند و می‌توا نستند مرو و استعداد خود 
را به چای میدان عمل » در بپنةٌ اندیشه و فعالیت روحی و معنوی به کارا نداز ند. 
از اشحاست که 4 هنرو دانش خیره‌کنندة دو نان بر خاسته‌دود. برای نشان 
دادن این شیوءة اندیشه وانعکاس این واقعیت درمغزهای برجستَهٌ بو نانی‌که بارز- 
ترین مظهر تلقی‌فکری دوران خودبودهاند» سنده است که پار ۱۳۱ ارسطو 
را در این باره نقل‌کنیم . وی ضمن طرحی که برای مك جامعه ودو لت آرمانی خود 
میر یزد » امتیاز سیاسی و نیز انسانی افراد آزاد وبی نیاز از کاررا در برا بر قشر‌ها 
وطبقات دتکی این گو نه بیان می‌کند : « درروز گار باستان.طبقهًصنعتگر ان در برخی‌شهر ها 
بردگان و بیگا نگان بودند » و بر این ,بابه اکنون نیز بیشتر.ین نان چنین‌اند . بدرین‌سان يک 
دو ت‌ممتاز. صنعتکارر اهمشپری( (۲۵۸/۲۲9 ) - پولیتی ) نم ی کند » زربرا اگر وی 
همشهر ی باشد. ۲ نچه که گفتيم فضیلت.بک همشهر ی است؛ تباید به هرهمشهری یا نها هر قرد 
آزادی داده شود ء بلکه فقط متعلق به کسانی خواهد بودکه حتی از کارهای ضرودی برای 


زن دگی نیز قارغند . از کسانی که به کارهای ضروری ز ندتی مشغو لندء۲ نا نکه بهباک نفر خدمت 
می کنند ء برد گانتد » و آ نا ن که به جامعه خدمت می کنند صنعتگر ان و کار گر آن روژمزه ند ...» 


7.۲ 


واندکی بایینشی می نو سد : « زبر) کسی که ز ندگی باتك نفر صنعتکار .با کا ر گر روزمزد 


را م ی گذر اند ء می‌تواند به کارهای زابند؟ فضهلت ( آر ته ]) 6426۲) بپردازد ۰ »۱ 


بو نانیان برای کمال معنوی وروحی انسان و مرحلةٌ تمابی پیشرفت اخسلاقی فرد 
وارهٌ آرانه 6۱۵« را به‌کار مبی درد ند که یر باهمه مضمون‌و محتو ای شا دسر ده 
وغنی آن نمی‌توان در بك واژة فارسی ساده بازگردا ند و تنپا می‌توان آن‌را در 
کلمهٌ فضیت خلاصه‌کرد . از نظر ارسطو » به‌عنوان بزرگتر ین نماندهةا ندشهٌیونانی 
كت دوران 6 صگ یا ران ود ان را» هر‌چند افرادآ زاد حامعه باشندء نمی‌توان 
بواقع همشع‌ر ی» دعنی اعضای حققی حامعه وت و به آ نان حقوق‌کامل سیاسی 
بخشند . ارسطوور همان کتاب»این تکعه را بازهم روشنتر بیان می کند و می نو دسد: 
« در يک دولت دار ای ممتاز تین سازمان سیاسی » همشهر بان نبابد ز ند گی‌صنعتکاری‌ا بازاری 
(باز رگا تی) بگذر انند » زربرا .اک چنین ز ندگانی » ,ٍست ومخالف فضیلت است. و یز ا,شان تبا.بد 


کشاورز باشند » زبرا آسایش وفر اغت کامل » هم برای ,برورش فضیلت هم برای ,بر داختن به 
سیاست لازم است .»۲ 


این خواری‌که ارسطو به‌کارهای تولیدی وصنعتی نسبت می‌دهد » اندیشه‌ای 
ات تا بر د.داری . بعنی جامعه‌ای که بنیاد تولید مادی آن 
اش ۰ امتانیذیر است. پس می‌توان گفت که شکفتگی و 
۱ ۱ , قلسته ونان در واسین لحظه » زایید همان نظام 
برده‌داری بوده است وما این نکته را باز به‌گواهی ارسطو درصفحات بعد خواهیم 
یافت» هشگامی که در بارء انگیزه‌های پیدایش فلسفه دریونان سخن خواهیم‌گفت. 
اکنون اشاره به‌این نکته لازم است که برای نخستین‌بار در تاریخ » در نظام 
برده‌داری ویدژم بونان بود که تضادهای نیروهای اجتماعی و طبقات جامعه 
به بر جسته‌تر ین شکلی آ شکار می‌شد. بدون‌نظام برده‌داری » سازمان سیاسی و دو ی 


۱ ) ارسطو : کتاب‌سیاست » ۰۳ بند ۳ ؛ ۲۳ - 8۱ ۱۲۷۸ .۰ 
۲) ارسطو : سیاست » کتاب۷ » بند ۳۸-۶۱-۸ 0 ۳۰۱۳۲۸ 8 ۱۳۲۹ . 


۶.۳ 





بونان » براساس فراغت و اسایش گروههای معین » و تمرکز استعداد و نیروی‌خود 
در رتم کارهای | ندیشه‌ای و معذوی و سنانجام دانش و فاسفه یونانی در شکل 
ان را را 

از سوی کار » این خصوصیات مشت و پیشرفت امیز ی که شکل ویرءة 
اقتصاد برده داری درشهرهای پیش فتهٌ بو نان‌مانند آثن » کوربنقوس و مگادا داشت» 
سیب شده بود که خود این شیوءة تولید و ۳ ان اند ایا ۱۳۱۳۳۰۱۳۰ 
درو نی اجتماع بونانی را هررچه بیشتر وروزافزون| شکارکند . ار منفی اقتصاد 
برده داری » پیش از هرچیز در زمينة تکامل و گسترش نیروها وافزار تولیدآشکار 
شد . کسترش برده‌داری و وجود بردگان بیشمار به عنوان افزار و نیروی کار 
ارزان » جلوکیر رشد صنعت و پیهد‌ایش افزار تاره‌تر و کملتر توا ۳۳۱۱ 
زیرا چنانکه دیدیم » بردگان خود بهترین و ارزانترین افزار تولید بودند. 
دا تش .بو انی » به‌همین علت » هرچه بیشتر خود را از ننیجه‌گیر بهای عملی » بعنی فنی 
دست آوردهای خود بی نیاز مید.بد و بد.بن‌سان ,یژوهش و کاوش نظری به‌مر نبةً بلندی از کمال 
متناسب با شرا.بط دوران رسید » درحالی که نتا.یج عملی‌و قنی آن » .بعنی کار برد نتا.یج دا نشهای 
نظری در زمینة طبیعت هرچه بیشتر واپس زده می‌شد و بی‌ارزش می‌گردید و تظاهر ان 
در ژندگی اجتماعی و تلقی فکری مردمان چنان بود که چون کارهای تو لبدی » 
صنعتی وفتی اکثر دردست بردکان و بردکان اوادشد. و اکال ۳۳ 
بود » که از هر‌گو نه حقوق مدنی و سیاسی محروم بودند, اندگ اندك خود مفهوم 
کار کردن بای بذراندن زندگی مادی و تو لد اقتصادی » در نظر بو نانبان بی‌ارزش 
و حتی خوارکننده شد . کار بردگان همچنین به‌اندازه‌ای بر رد 9۹ اجتماعی 
چبره شده بود که اندك اندك افراد آزاد صتعتکار ویشه ۱ ۱۳۳ 
به کار انداختن توانایی فکری و فک خود نمی دافتنه . به دو سخن » نظام 


برده داری » دیگی نیازی به نو ساختن و بهترکردن افزارهای تولید پیشین , که 


۶۴ 


بافی مانده بود , ایجاد نمی‌کرد. ناعماهنگی با 
بهتر گوبیم تضاد هررچه ژرفتری میان کوشش نظری (تتورباك) و عقلی و کوشش 
عم هافر تن مادی بد دد اعد بود . از سوی تاه اهتکی در رشد و 
واجتماعی در دولتشهرهابی‌که جدا از مکدیگی ومستقل 
بد ید[ مده بود ند » وحود دا نککه اشاره‌کردیم بسیاری از شهرهای و نانی 
از لحاظ نظام افتصادی و اجتماعی در مر‌احل بیشین مانده بودند » درحالی که در 
کنار آنها » در دو لشهر‌های کر 5 وهای رف در وندایی حامعه دد دد 
اند نظام برده‌داری در آتن و چندین شهر دیگی 
ود درحالی که در اسپارنا نظام ارتجاعی‌سیاسی برپاية 
بهره‌کشی از هلوتها همحنان برجای باقی مانده‌بود ودرست بدهمین علت . ترش 
۶ ی ان نیز سی‌وایش مانده‌تر از آتن بود . توسعه و 
۱( رافتصاد بولی » از دكک‌سو در تن و وایس ماندگی تسبی 
ان آن از سوی دنک ؛ تضادهای درونی جامعةٌ یونانی را 
روزافزون شدید می‌کرد . تا اینکه سرانحام کار به‌جنگهای ,لو پو نسوس | نجامید 
وضربهٌ شکننده‌ای بردموکراسی آتن فرود آمد . در خود آتن نیز تجمع ثروت 
افراد دیسگر ازاد را روزافزون بینوا می‌ساخت , تا 
۱ . نوانایی مالی برای مسلح‌ساختن خود نداشتند 
«شهر بان آزاد » ارتش بونان متشکل از 
مزدور حررفه‌ای می‌شد که به دست فرماندهان تور که می‌توانستند ان را 
اجس رد . رهری می, شد . بنا براین نظام سیاسی شهری دمو کرانبك نیز روزافزون 
ذبر لغوذ اب نکو نه فرما ندهان سپاه قرار م ی گرقت ودر نتيجه فرد آزاد همشهری آ نی از تعیین 
سر نوشت سیاسی شهر خود و تا ثیر در آن محروم می‌ماند . بحرانهای سیاسی زود به زود 


بد ید می | مد وا نکاس چنین وضعی دیش از هر حا نخست در اند دشه‌های فلسفی 


۶۵ 


و برد مت رات سای و تما ۱32 می‌شد . فرو ریزش بنیاد اجتماعی » 
مگ اندیشه‌های فلسفی و نیز درادبیات تظاهر‌می‌کرد . سرا نجام همین تضادهای 
روزافزون درو نی جامعه . که در سازمان سیاسی وحتی زندگی فردی مردم آشکار 
شده بود » تیا سک و ات وه را که در اِ و دتکر شپر‌ها وحود داشت » 
ازمیان برد و واکنش آن در هن و ادبیات بونانی دده می‌شود » این هماهشگی 
جای خود را به آشفتگی » نوهیدی و گسیختگی پیو ندهای اجتماعی داد و مان 
زوال سازمان دموکراسی آ تن گردید وسرانجام به‌زوال تمدن ونان انجاهید . 

دراین میان وضع بردگی » بار دیگر عامل تعیین کننده در سراسر این 
و و درر دا هگا جتی هو ی دستجمعی بردگان میا نجامید . 
حا رگید و نو کید,بدس در طی توا ,بلو ,بو نوس به‌سال ۴۳ بیش ازمبلاد» 
بیست هزار نفر از بردگان آ تن به‌شهر د کل که به‌تصرف اسیارتیان در ۱ مد و 
کر ین( کیدیدی . تاریخ » کتاب ۰۷ فصل ۲۷) . تضاد نطام بر ۱ 
را در ادییات و فلسفه نیز نشان می‌داد و چند تنی » دست ی به‌عنو ان نمودار ىك 
آ ی که ار ان را محکوم و تقبیح می‌کر‌دند . مثلا 
.بود.بپیدس ۳۱۲10858 ( ومع ۶۱ بیش از ملاد) شاعر و درامتوس بسیار نامدار 
«وناثی در نماشنامه خود بدنام ابوت 108 برده‌داری را این‌گو نه تقبیح و محکوم 
می‌کند 2 

« نها .اک چیز است که بر ای بر دگان تنگت می آودد : 

ام ]نان . اما در همةً چی زهای د.بگر برده‌ای که نیک است 

از آذادان بدثر نیست .۰ (ابون شعرهای 2-۶ و) 
فیلسوف سو فیست به‌نام لیکوفرون «عطصم ی نیز در بارةٌ در داکاها می‌گو دد : 

« زیبا.بی شر.فزاد کی ابیداست » حرمت آن تنها در طفتاد است » ( ۰ ۱۳۳۹ 


به‌پندار خود را اصیلزاده می‌دانند اما درخقیقت مان شر .| ۲ ۳۳ 


۶۶ 


فعرفی نست - نقل از ارسطو م قطعه ٩۱‏ < دیلز سر قطعه 4 همحنین 
(کیداماس ۸1100088 #ااکر د عورعیاس 6078168 فیلسوف تامدار سوفیست ۰ 
آ شکارا می‌گو ید : «خدا بههمه آزادی بخشیده است . طبیعت هیچکس‌را پرده نساخته است.» 
([ ثلر : تار بخ فاسفهٌ دونان . ص ۱۵۰۰ . تبصرة ۳ اما در حامعه‌ای که نظام 
برده‌داری بر آن چیره بود » این‌گونه اندیشه‌ها و گفته‌ها جز فربادی در بیابان 


شوده است ! 


۰.۷ 


11 


.بو نان و تمد نی‌ای شرقی 
انکیزه‌های بو فانی ,دید ایش 19سفقه 


از نخستین درسشه‌ایی که برای توسندة تاریخ فلسفه بو نان‌باستان 
سم سح سح عِ 
۳۳ است له ایا قا خه به مفهوم یونانی ان » یعنی اندشه 
عقلانی . بد‌یده‌ای است که در سدء ششم بءش‌از مبللاد در‌ای نخستین بار در میلتوس 
اا کار بود » بااشکه ظهو ر جهان‌بیتی فلسفی دریونان . دنباله » تعسجه‌وشکل 
تکامل بافتهةٌ جپان‌بینیهای دیگری است که از پیش درخود ونان » وپیش‌از آن 
در تمد‌نپای باستان بابل و و و مصر وحود اه اسست و بو نانبان در ۳ 
برخورد وپیوند بامردم‌آن تواحی» دانش واندیشهة فلسفی را از ۲ نان فراگر فتهاند 
وتا نکن وو ی و دری وروحی و ره خود را داده‌ا ند ؟ 
هر دو ادن نظر‌ها ۰ از دیر از 6 مبان محققان باختر زمین هواداران و 
مدافعانی داشته است .ار بت سو درخود بونان ای مان فقو ۳ 
را می با بیم که دود قلسقد به دست طالس »اهل میلتوس در سدء ششم» اغاز و 


یا به‌گذاری شده دود . از سو ی یک د.بوژنس لا ثر نیوس که یس از ین یه وی‌اشاره 


۸ 


خواهیم هد 6 می ثو دسد که اد گاد داش فلسفی » نتخست درخاور زمین ودرمبان 
مصر دان دوده ات نظر ده ارسطو 6 قر نها 6 دعنی درهمه دوران قرون وسعطی ۰و 
نز تا بایان ست اد نوزدهم میالادی و اندیشه محققان ارو یابی جره دود . حمی 
2 ۳ ۳ 

شیخج مورخان ور رن نو سنده تار مج فاسفه بو نان 6 بعمی ادوارد سلر (.باز لر ) 6 
درفرن گذشتد  6‏ حستد تر ن مدافع این نظر ده بودکه فاسفه عکیار چه ددبده‌ای 
اس بو نا نی و هیچگو نه عدصر شر فی در بسداش ات تابر تاه اانست | سر در 
ار تار بخ فلا قه دونان تذبا تانر محتملی راکه مسکن است 
بیذش شرگی بت فلسفة بونان داشته باشد از راه میا نی مشتر 2 دی و 1 داب ۳ 
عفر مان خلقهای آربایی تصور می‌کند و سپس تاثیری که مس از استقرار 
بونانیان در سرزمین خود » همواره از سوی شرق از راه تراکیا و سواحل دربای 
. نات از و جزایرآن‌به| نان می‌رسیده است . اماتاا نجایی 
که مر بوط یه خود فلسفه عونانی می‌شود 6 ۳ قر آورده و ژزاسده اند دشه 
و روح اه در بارة اننکه این آندیشه و روح‌بونانی چگونه پدید 
امده و ال کر فد ات د تنها جبزی و 6 بلکه بژوهش در بارةٌ آن 
را شمز کار تار یج قلسفه نمی‌دا ند 5 تسلر‌همحنین تا تم دانشهای موحود در تمدنپای 
حوزه بی لش ر تن و مصر باستان را در ی دو ۳ نی کی ات و معقد أ ات که 
۱) 261187 ۳00870 متوله در ۲۲ ژانوبه ۱۸۱۶ در 610۳0011۷0۷8۳۲ و متوفی در ٩‏ 

مارس ۸ در شهر اشتوتگارت » قیاسوف و ولو کت بز رگ لمانی است . وی در سال 
۷ استاد نو لوژی در برن و ۱۸۹ درشهر مار بور کگ۱ لمان وازسال ۱۸۲ استاد فلسفه 

2 انتاد فسغه «ر برالن بود واز ۱۸۹۶ تا هنکام می کهباز تشسته 

بود ۰ بزر کتر ین اثر وی کتاب مشهورش : « فلسفة.یو ان در گسترش اد.بخ ی آن» 
32۵۵۵ روط ع ]جاح زیاج دهع (ع«جلژ ورژ «ععع6 «ع4 عیام وواز 

است که درسه‌جله ازسال ۶ ۱۸۶ تا۲ ۱۸۵ انتشار یافت. چایهای بعدی‌آن | کنون درشش جلد 
بزرك و با تجدید نظر و به اهتمام 0 ۲۷۷۰ بافت می‌شود . چاپ هفتم عککسی ان درسال 


۳ سمنتشر شده است . این کتاب تا کنون نیز بزر گترین منبع مطالعةٌ فاسفهٌ بو نان است . 


۶٩ 





آنجه در مصی » پابل با حتی ابران به عنوان دانش بافت می‌شد . اطلاعاتی و بر 
کاهنان بوده است | مخته وزاییده از تعالیم دینی و موسسات آن و نمی‌توان تصور 
تر ند چنین دانشی خود را از زمينة دینی آزادکرده و به سرزمین بیگانه 
منتقل شده باشد » اما ۲ نجه بسیار نامحتمل به نظر می‌رسد » این است که آن 
کاهنان عللاوه براطلاعاتی در بارء رباضیات وستاره‌شناسی » در ییرامون‌سر چشمه‌های 
جهان واقعیت و پیدایش آن نیز نظریاتی داشته‌اند ۱۰ 

اما از آغاز قرن کنونی » که باستانعناسان در کلوشهای خود و ۱ 
کنار رودخانه‌های دجله وفرات و تمدن سواحل رودنیل » پیشرفتپای بسابقه 
ان و نشانهای فراوان یافتند » ویافته‌های خود را در بوتهٌ بژوهش و 
ارزیابی دقیق » تحلیلی و انتقادی قرار دادنه » اندك اندك » در میان برخی از 
دک فد ان » نظر به‌ای تازه یدید آ مد که ظهور جپان بینی فلسفی در بونان » 
بددده‌ای بسایقه و و یوء سن‌زمین و مردمان و تان نبوده است» و سنامه آن را 
باید در 0 نهای علمی ساکنان مشرق‌زمین 0 در تمد‌نهای باستانی بابل 
و مصر جستجو کرد . ات هواداران ۳۱ تکیدگاه منطقی اشان » 
نتایجی بود که دانشمتدان پس از مطالعةٌ لوحه‌های مر بوط به دورانهای تمدن 
تابل بهدست اوردند و در انها سنا فراوانی در زمینه دانشهایی مانند رباضیات؛ 
ستاره‌شناسی و تقوم 6 برش و هثر‌های تک کدف کردند .ار نمه اول سدم 
بیستم تاکنون , کتایپا » رساله‌ها ,و مقاله‌های فراوان » با ارزشهای کو دا ۱ 
دعر آمون دا نشهای موجود در بایل ومصر نوشته شده است و بدین‌سان محققان را 
به تجدید نظر بات خود در بارءٌ مسا دانشهاو فلسقه عونانی وادار کرده است . 


ادن مطا لعات سیب شده است که بعضی اصالت قلسقه ودانش عونانی را انکار کنند و 


0 رای آشنایی با استدلالهای مقصل تسلر تگاه کنید به : فلسفهٌ بو تان . چاپ هفتم عکسی 
۱۹۲ پیشگفتار جلد نکم ءص و ٩‏ ۹ و از ص ۱ تا ۲ هم ۰ 


۷۰ 





آن را زائده وزایید تکامل و گسترش نظریات واندیشه‌های علمی درمشرق زمین 
بدانند. ازسوی دیگی » گروهی ازمحققان غربی کوشیده‌اند که از ارزش کشفیات 
باستانشناسی مر بوط به‌وجود نظر بات علمی درخاور زمین بکاهند و کارهای علمی 
بابلیان و مصربان را , مثلا در رنه و باضیات » ستاره شناسی و هندسه » نتيجة 
آزمونهای ابتدابی ودثبالةً جهانشناسی وجهان‌بینی دینی ومیتو لوژياك بااساطیری 
اارنان بشما اور نله: 

ما دراینجا می‌کوشیم که به اختصار به‌مهمترین نوشته‌ها و بحثهاکه از آغاز 
این قرن در این زمینه پدید آمده است » اشاره کنیم و سپس به ارزیابی وداوری 
خودمان درپایان بهردازیم . در میان مهمتر ین کتابهایی که در پایان سدة نوزدهم 
و آغاز قرن بیستم در تاریخ فلسفةّ بونان‌باستان نوشته شده است » باید کتاب 
دانشمند اسکاتلندی-انگلیسی جان برنت " را نام برد . وی در مقدمةٌ کتاب خودبه 
عنوان :« آغاز فاسفةٌ یونانی > » بحثی درباره تأثیر احتمالی دانش و جهان بینی 
شرقی در پیدایش فلسفه در یو نان داردکه خلاصه‌ای ازآن را دراینجا می‌آوریم ۰ 
وی نخست می‌گوید که در ما خذ بونانی ما نمی‌توانیم شاهدی بيابیم که دلیل بر 
اقتباس فلسفهٌ بونانی ازس‌چشمه‌های شرقی مانند بابل و مصر باشد , واستدلال 
می‌کند که کسی مانند افلاطون (یلاتون) که احتر ام فراوان برای مصریان داشته 
است, اشان را بشتر مردمی یشهور می‌دا ند تاکسانی‌که بافلسفه سرو کارداشته| ند 
(ص۱) . برنت سپس استدلال خود را دنسال می‌کند که ۳ بثابوده باشد 4۵-5 
جپان‌بینی خاوری در تکوین اندشه فلسفی بونان قر نهای ششم و ینجم پیش از 
کر باستی از راه همسخنی وهمنشیتی مردم هوشمند و 
درس خوانده انجام گر‌فته باشد » و ال زد ما هیچ شخصبت علمی بونانی را در 


آن زمان نمی‌شناسیم که توانسته باشد خط وزبان مصری را بداند» بخواند یابدان 





۱ ععحظ حطه[ دد ووامه‌وه از /عع6 2 که نخست به‌سال۲ ۱۸۹ وچاپ چهارم 
آن در ۰ منتشر شده است . 


۷۹ 


سین گوید ( ص ۱۷) اما بر خلاف نظر برنت ماخ بونانی در دست داریم که 
شان"می‌دحد مکی از بزرکترین فیلتوفان"دوران تست نت ۱۱۹ 
فیثاغورس) دردوران فرمانتروابی فرعون آماسیس به دیار نیل سفر کرده و درآ نجا 
زبان مصری را آموخته بود .بر نت سپس بهتاثیرشناخت و آ گاهی ریاضی‌صریان 
بر یونانیان می‌پردازد و بار دیگر اصالت بونانیان را تأأیید می‌کند و می‌گوید 
پیشر فت معلومات ریاضی درمصر باستان محدود به نتایجی بودکه از راه تجر به به 
دست آمده بود و بیشتر در حساب وشمارش باتقسیم چیزها میان افراد ویرداخت 
دستمزد به کار گران و مانند اینها به‌کار می‌رفته است » نی[ نجه که بو تانیان‌آن 
را «هتر شمارش» ( لو کستیکه تخنه قصدما 11۵اونومی1 ) می‌نامسدند و با مطالعه و 
بژوهش علمی اعداد با ددانش و فن حباب »( دعنیی از شمتتیه عحتنه ) بکلی فرق 
داشته است . اما در بارة دانش هندسه در مصن » برنت می نو سد رکه ,رسای گواهی 
مورخ مشهور بونانی هرودو توس » هندسه در مصر » از لزوم اندازه کیری دو تاره 
زهین » پس از "طغیانهای رودئیل و شسته شدن فا زر مر ت۱۳ 
سر‌چشمه گر فته است » یعتی جنبهٌ عملی و تجربی داشته و اک مجرد نظری 
وعلمی دوان نبوده است . وی می‌کوید‌که احتمال دارد » بوتانیان اس کون ۳۱9 
ساده و ایتدادی هندسی را از مصی بان فرا گر فته تاستن ۳۶ نزو دیا نها را تعمیم 
حااح ناک و قواعد کلی علی ار ]نبا به و (صِ1۳ 

تا گگاء به دومین سر چشمه احتمالی دانش متفکران ایونبا در دونان 
می‌بردازد : با بل . ما می‌دانیم که ستاره شناسی در بابل باستان بیشرفت فراوان 
کرده بود و بابلیان نقشهُ ستار کان ثابت و بویژه ثوابت منطقةالبروج را ساخته 
بودند. اما بر نت می‌گو بدکه این کار نیز حنبة رصد ستار گانرا داشته و به‌افسانه‌های 
خدایان و داستانهپای عامبانه پنوسته بوده است . این نظی ده بر نت را کشقبات 


تاز ه در بارء تک نکم دانشپا در بابل باستان 6 نقضص مب ی کند ۳ کی ازیژوهندگان 


۷۳ 


معاصر بنجامین فربنگتوت در کتاب خود به نام «دا نش و می تو دسد :«هنکامی 
که به نج کوشش بابلیان در ریاضیات و ستاره شناسی ریاضی نظر می‌کنیم » 
بر استی‌دچار دهشت می‌شو یم. ادن‌نکته, حتی ازروی» بدبختانه. معدودی لوحه‌های 
اس که تا کنون تفس شده است» روشن می‌شود که پیش از سال ۱۵۰۰ قبل از 
مبالاد » مر‌احل بسشر فته حساب یدید آآ اه است و به تحوی مسائل مطر ح و ده 
آنها پرداخته می‌شود که به طور مقاومت ناپذیر حکایت ازین می‌کند که در 
کوش بای غلیه بر دشوار بهای عملی : مك کنجکاوی دقیقاً علمی نیژ بیدارشده 
دوده است.» این باسخی است به‌گفته‌هابی ما نند | نجه بر ات می‌گو بدکه : «بایلیان 
بدیده‌های آسما نی رابر‌ای مقاصد تنجیمی » بعنی‌پیو ند دادن میان حر کات طلوع 
و غروب واقتران اختران با زندگیآدمی و تأثیر [ نها در کارها وسر نوشتآدمیان, 
ثبت کرده‌اند » نه از روی هي‌گو نه علاقةٌ علمی . اما از سوی دیگر یوتانیان , 
در طی دو سه نسل » دست ی سه کشف دارای اهمت اساسی کردند . در مرحلهٌ 
نخست . کشف کردندکه زمین اکواد است و کروی است روتردسعی سم قرارنگفته 
است . در مررحلهٌ دوم » نظ یه حقیقی کسوف و خسوف را کشف‌کردند و در بیو ند 
تزدیکی با آن به ادن تتیجه رسمدند که زمین مر کزمنظومهة ها تست یود خانند 
سیارات دیگر گرد مر کزی می‌چرخد. ‏ (ص۷۳) . پس از این مقدمات برت از 
همه استدلالهای خود این‌نتیجه را می‌گیردکه : « ما می‌توانیم همه اینها راخلاصه 
کنیم و بگوییم که یو نانیان نه فلسفه ونه دانش خود را ازشرق‌به وام نگرفته‌اند.» 
(ص 2 ۲) ۰ 

بر نت در کتاب ۳۹ خود در بارة فلسفه ونان که نخست به سال ۱۹۱2 


همعشر شد » همحان یه نظی ده دشن خود کب بدعات می‌دهد و با افزودن 
۱ . هنک 6۵ ۰ دهاع ۳۵۲21 مندهزوعظ در ساسلهً پیشگوین. ۰۱۹-۱۷ 
۳ ص«: 
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استدلالهای دیگری می‌کوشد که نجه را دزکتاب تخست خوه بت کت ۱۳۱ 
بار تک ۱ . وی در مقدمهٌ کتاب دوم خود اشاره به این کت می‌کند 
که از دیدگاه افلاطون » در جایی‌که دانش عقلی با عقلانی بافت نشود » فلسفه نیز 
وجود ندارد . اما داش عقلانی آفر بنش بونانیان است . سپس نتیجه می‌گیرد 
اند ۶ مالانجه راک خش از اف بوده است , فلسقه تمی‌شماریم ره 
شوقزدگی خود را بهآ نجا می‌رساندکه می‌نویسد : «حقیقت این است‌که بسی‌بیشتر 
احتمال دارد که ما از ارزش اصالت بونانیان بکاهیم تادربارء آن‌گزافه بگوییم »۲ 
خلاضه همه اعظربات و پووهشهای برتت را می‌توان در مفتکفتار کوفا ۶ 39 
وی به چاپ سومکتاب نخست خود به سال ۱۹۲۰ نوشته است بیابیم . وی در [ نجا 
می‌تورسد: «هدف من این‌بوده است‌که نشان بدهمکه با نخستتناموزگاوان بویا 
چیز نوینی به‌جهان] مد آن چیزی‌که مادانش می‌نامیم - آنان برای نخستین‌بار 
راهی را شان دادندکه ارویا ازآن‌یس تاکنون دنبال کر دءاست جاگ ۸۱۰۶ 
که من در جای دیگرگفته‌ام » توصیف مناسبی است از دانش که بگوییم » دانش, 
«اندیشیدن دربارة جهان به شیوه بونانی » است . به همین عات است که دانش 
جرک وجود»دداشته «است کی درمبان امتهایی که زیر نفون ونان قرار 
گررفته‌اند.» " اکنون»گیریم این نظربه‌گزافه| میز درست باشد ؛ اعا این پرسش به 
میان می آ بدکه چرا ؟ چدا کر ها ۳ سیب شدکه بو نانیان» به‌گفتهٌ برت » بنیادت 
رک ددانش عقلانی > شوند . یر نت در اینجا یاسخی می‌دهد که بکباره از هر 
گونه پژوهش عقلانی و توضیح عینی و به دور است . وی در کتاب دوم 


خود در بارةٌ فلسقه بو نان می نو سد ِ « یو تانبان ده ] تجه گر‌دند » موفق شد ند » 


بر نت : 0:م/ ۰0 7112۶ ۰ زوا هه اهعبی (فلسفةً عونائی از طالس تا افلاطون) 
لندن ۰ ۱۹۵۰ . مقدمه : ص 2 . ۲) همانجا » ص ٩‏ . 
۳ یر فت :۱غاز فلسفه دونان » ص۷ - 


۷۴ 





ٍ مررحلةٌ نحست »ء ندادن علت که مشاهده‌گ» ژا ده شده دودند .۰.۰ . علاوه برادن 
بو نانبان همیشه می‌کوشید ند که از پدیده‌هابی که مشاهده می‌کردند يك توضیح 
عقلانی بدهند .قدرت استدلال | دشان استئنامی‌بود با ۶( بدین‌سان تنها توضیحی 
که وی می‌دهد این است که یو نانیان مردمی برگزیده و در سرشت خود دارای 
ات ند تفکر عقلانی , مشاهدة دقبق علمی و برروی هم خلقی‌استثنایی بوده| ند! 
این گونه نظربات » طی نیم قرن گذشته » سخت معرض انتقاد و حملة 
محققان تازه نفس قرار گرفته است که تواسته‌اند از راه کشفیات تازه باستان - 
شناسی و بویژه در نتیجهً گسترش دایره آگاهی » نسبت به وضع و چگونکی 
دانشها در دورانهای تمدن بابلی و مصری » نظرربات تعصب آمیز و غرض آ لود و 
هی اعد علعی قرو هندگان گذشته را نفی با دست ی تعدایل کنند . مثلا همان 
فر بنگتون‌که مکی از پژوهشگران بر جستَة معاصر درز مینهُ‌تار خ‌دا نشهاست, نخستین 
صفحهٌ کتاب‌نامبر دم خود را چنین آغاز می‌کند : روینکه‌د) نش,بو نا نی» ما ننداتمدن‌بو نانی 
بطو ر کلی ۰ عمیقاً مد.بون نمدنهای کهنتر خاورمیانه بوده است , نکته‌ای مسلم می‌باشد . » 
طا ۶). درمبان کارهای‌تازهایکه‌درا ین زمینه | نجام‌گر فته‌است. مطالعات دا نشمند 
فرانسوی آیل ری را می‌توان نام برد » یکی به نام «جوانی دانش ,یونانی » ودسگر 
به عذوان «دا ش‌شرقی پیش ازیو ا نیان» که‌درپامان این کتاب به آ نها و نام برخی از 
بپترین کتابهایی که از آغاز قرن کنونی دربارة چگونگی و پیشرفت دانشها در 
تمدنهای بابل » مصر و ایران نوشته شده است , اشاره خواهد شد . 
دانشمند سر‌شناس و برحستة دیگری که در زمينهٌ اصل و سر‌چشمه فاسقةٌ 
بو نان‌پژوهشهای ژرف و باارزش‌کرده است » محقق انگلیسی عورنقوره می‌باشد. 


این دانشمند به سال ۱۹۱۲ کتابی به عنوان «از دبن‌تافسفه » " منتشر کرد وکوشید 


۱ برنت : فلسفهٌ بوانان » از طالس تا افلاطون ص ٩۰‏ ۰ 
۰ 2 , «بام وه از ۵ ورمزمزام1 رم ر هه ۱۷۰ ۰ ۳ (2 
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که در آن‌نشان‌دهد که فلسقَةٌ یونانی ازس چشمٌجهان‌بینی‌دینی و جهانشناسی پیش‌از 
فلسفی بر خاسته‌است و فیلسو فان نخست .و نانی دتبالهّبر خی| ندشه‌های‌دینی راگر فته 
بودند که بر شمه نما را باید در ساختمان جامعه قبیله‌ای جستجو کرد . وی 
همحنین در وایسین سالهای زتدنی خود. همین بژوهش وانه ‏ 9 همه جانبه‌تر 
و دقیقتر دنبال کرد و نتایج مطالعات وی » پس از مر کش در کتابی به عنوان : 
«مبادی دانابی» ۲ به سال ۱۹۵۲ انتشار بافت . وی در کتاب دوم خود » نظربه‌ای 
درست مخالف نظر بهٌ بر نت بیان می‌دارد که تنها کار عملی تجربی که بو نانبان تا 
پیش از دوران ارسطو انجام داده بودند » در زمينهة پزشکی بوده است " . اما 
مسئّله‌ای که وی به آن پرداخته است» بیرون از زمینهٌپزشکی و حنرها وصنعت 
است . به نظر وی مسئله این است که بيابیم ۳۷ شیو مشاهده » تعمیم و زموق 
نزد فیلسوفان ابو نیاءیعنی نخستین متفکران فلسفی بونان بافت می‌شود با نه ؟ و 
سپس پاسخ می‌دهد که مسائلی که این متفکران به آ نپا پرداخته بودند » جثبهٌ 
عملی مانتد درمان بیماران یا کشیدن تونلها با ساختن مجسمه‌ها نداشته است و 
چنانکه می‌دانیم این فیلسوفان تا جابی که موجب شگفتی ودهشت می‌شود غفلت 
داشتند ازاینکه‌تظش بات و اندیشه‌های خود را در بوته‌های‌تجارب علمی‌بیا زمایند» 
بعنی پررسشی در برابر طبیعت طرح کنندکه پاسخ آن را ازپیش نمی‌توان‌دانست. 
سپس در جای دیگر همان کتاب می‌گوید : هنگامی که ما دقیقتر و نزدیکتی به 
نظام فلسفی میلتوس بنگریم » بسیاری جنبه‌ها در آن می‌بابيم که آنها را نمی‌توان 
به شحه یر عقلانی بر یاه مشاهدء وقایع از روی اتدشه گشاده ذسمت داد ۳ 


کود نفورد پس ن بیان این مقدمات یقبه اه ۳ را به بژوهش در این هید 


۰ 2 , ۵۲1486 ر همزورهزممی وریرژمزمورزو ۳‏ (1 
۲ همانجا » ص ۱۰-۱۱ . ۶ هماتسا ۳۳۳ 
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اختصاص‌می‌دهد که اندیشه‌های اساسی که در نظام فلسفی اندشمندان یت ابو نیا 
بافت می‌شود, از نظر بات هیودوس 13051000 شاعر معروف یونانی وجهانشناسی 
افسانه‌ای وی برگر فته شده است » و سر‌چشمه‌های این جپانشناسی نیز به تویةٌ 
خود به نظربات بابلیان باستان دربارة پیدایش جهان چنانکه درحماسةآقرینش 
بابلی ۳ اما لیش جاعفات 22۵ تصو در‌شده است» بازمی کر دد و فیاسوفان ایو نیا» 
تنبا به‌مضمون ادن جهان‌بینبهای افسانه‌ای» جنبه عقالانی «خشبده‌اند . 

چنانکه می‌دانیم » بونانبان نیز » مانند همه خلقهای متمدن باستان » پیش 
ازدوران فلسفه » دارای‌اندشه‌هایی در بار# پیدایش جهپان‌بوده| ندکهآن‌را اکنون 
کوسم و و نیا 109۳08001 می تأمد‌ند » عنثی ذابش ,با ,بیدا.,بش جهان. ما در بخشهای 
| دم به تفصیل بیشتی به توضیح نظریات بونانیان پیش از ظهور اندیشة فلسفی 
دربار# جپان» سرچشمه و چگوتگی پیدایش آن » خواهیم پرداخت . از سوی 
دبگرقر نهاپیش از آنکه هسیودوس شاعر بزرگث یو نانی که در نیمهٌدوم قرن‌هشتم پیش 
از میلاد میز بسته است ۰ شعر مهم خوو دا به نام پیدایش خدایان با ثث وگو نیا 
7۵00 بشئوسد » در بابل» در ثیمه هزارة دوم بیش از مبلاد انوماالیش دا 
«حماسة آفر ینش» بدید | مده هدرن داش جپان به شکل افسانه‌ای تصو یر 
می‌شود و ما بزودی با مصمون آن اشنا خواهیم شد . 

اکنون یس از همه انها اک گفعه شد ‏ ۱ نا می‌تو ان گفت که فلسفه و نخستین 
نظربات و اندیشه‌های عقلانی و علمی در بارة جهان » در بونان » از سرچشمه‌های 
شررقی بایلی و مصری گر فته شده است ؟ پاسخ به این برسش و اصللا درست با 
نادرست بودن‌طرح چنین پرسشی به این ختهای ممتکن هی‌شوو که 
نخست معین کنیم جپان‌بینی فلسفی و عموماً رویکرد فلسفی به جهان چیست ؟ 

جپان‌بینی فلسفی به طورکلی , يك شکل جهان بینی با بهترکوييم آگاهی 
اجتماعی نز انسانپاست , که در مرحله معینی از کسترش تار دخی بشر یت » در 
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تسه دد دا کر ش معینی در کل درا لبد نف مادی و بیو ندهای اجتماعی 
وابسته به ات » جدید آاشده۲است ۲ دهتان » از همان نخستین دورانهایی که یا به 
مر‌حلهٌ زندگی‌گروهی وسپس اجتماعی نهاده بودند» یو ندهایی ثبزبا طبیعت بعنی 
جهان بیرو نی استوار می‌کردند و پیش از هر چیز شکل و شيوة زندگی اجتماعی 
خود را » در هر مرحله . به جهان بیرو نی منتقل می‌کردند با به ۹ سخن » 
جهان پیرامونی را همبسته جدایی نایذیر از بك سو و از سوی کر بازتاب 
شکل واقعیت جامعهٌ خود و شرادط آن می‌پنداشتند . جهان بیر‌امونی برای 
اشان ء سر‌جشمه ارضاء و اشباع نیا زمندها یشان بشمار می‌رفت . از لحاظ روانی » 
هم ازجهان پیرامو تی هراس داشتند. چون در آن ثبروهایی می بافتند بس‌تواناتر 
و پرزورتر ازخودشان و هم‌آن را دوست می‌داشتند » چون ز ندگی‌خود را بکباره 
ولادشته به رازن می‌دیدند . این بیم و امید » این هراس و خشم از پا‌شه وودر ۳2 
ویستگی‌کلی ازسوی دیگر » از نجاکه هنوز آدمیان در برابر طبیمت ونیروهای 
کی ان -نائوان بودیه و‌هتوز فیاموخته بودید که حور ۳۳ 
خواستها و قصدهای خود را برطبیعت بار کنند و آن را به پذیرشآنها وا دارند» 
با به د نکر سخن طبیعت را رام کنند ؛ و چون هنوز نمی‌توانستند با دستهای خود 
ات را رام‌کنتد » اعار کر دند به کوشش برای رام کردن ان ار راهمای ت۳۰ 
از سوی دت » در هر مرحله از کشی رای واند کی اجتماعی آدمیان » پندارها و 
آ ندیشه‌هایایشان دربارة جهان پیرامونی چنانکه اشاره‌کرددم» بازتاب‌چگونگی 
وف نی و پبوتدهای اجتماعی ایشان با ۳۹۹ بوده است . بدین‌سان نخستین 
شکل جهان بیثی ۱ دمبان جهان بینی دینی و افسانه‌ای می‌باشد . جپان نیز باید 
در لحظه‌ای یدید | مده باشد » چون افراد اه نیز زایسده می‌شوند . در جهان 
باید نیروهایی بر دیگران فرمان رانند » چون در جامعهٌ آدمیان نیز افرادی با 


گروهپایی » در می‌احل اتوتاکرت یه شکلپای گوتاگون » نی ۳ » سروری 
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دار ند . بس جهان‌بینی میتولوژيك با جهان بینی افسانه‌ای واساطیری » نخستین 
شکل نظری و اندشه‌ای با پنداری شناخت دم از حپان بس‌امونی بشمار 
می‌رود. با دمگررگون شدن شر اس ر ندکی اجتماعی که‌خود ستیجة ذیگر کون 
شدن شاه زندگی‌مادی آدمیان ان بنی آیان یز داسگن‌گونی‌یدبد 
هی ۱ ید . اما کته اساسی این است که این دمگر‌گونی در جهان بینی آدمیان » 
۶ ای ار ادط عینیتوتواقمی زند کی ایشان دراندیشه و پندار آ نان 
است » بعنی از سوی کر آ فر‌یدة اندشه‌ای ات تاکن ۱ باید دثبالهٌ 
آفر‌بده‌های اندشه‌ای پیشین باشد . به دبکر سخن میان جهان بینیهایی که 
در جامعهٌ بشری در گذرگاه تاریخی پدید آمده است » همواره يك همیستگی و 
تسلسل یافت می‌شود. يك جهان‌بینی از جهان بینی دیگی زابیده می‌شود» درزدر 
شرابط وا نگیزه‌های اجتماعی دهگ رگون‌شده» اما آ نچه علت پیدایش این‌جهان- 
یناه میازشوا » همان شرابط ‏ و انگیزه‌های نوین است که بایه سرچشمةٌ 
نها را در زنداکی مادی يك جامعهٌ معین و پیوندهای اجتماعیآن جستجوکرد . 
هآن‌بینی فلسفی در بونان» جپان‌بینی دینی‌افسانه‌ای 
ات تاادستگر گون شدن شکل و شرایط زندگی برخی از جوامع یو نانی 
رویکرد آ نها نیز به جهان پیرامو نی دیگرگون شد و انگیزه‌های یدید آمدن 
جهان نی نوینی گردید : جهان‌بینی فدفی . اما این جهان بینی فلسفی » با بهتی 
بگوییم این شکل نوین آگاهی اجتماعی » زاييدة بی‌میانجی از جهان بینی و 
جهانشناسی دینی افسانه‌ای پیشین ود سس می‌توان کشت که : فلسفه نخست خود 
بو شتکل اگاهی دیتی ات اما در این میان از دکسو ذین را اان‌کوبه 
که بوده نفی کرده است و از سوی دیگر از لحاظ مضمون مثبت خود » در همان 
میدان آندشهای » بعنی مبدان دشی منحل شد؛ در اندیشه‌ها در جنبش است . 


بدین‌سان می‌توان نتیجه گرفت که میان جهان بینی میتولوژيك یونانی و جهان- 


۷۹ 


بت قلیتی بات ی و تک عینی دافت می‌شود . اما باید به باد داشت که 
آنجه این دو حهان بینی را از هم به نحو ردشه‌ای جدا می‌کند » دایگرکون که 
توینی است که جهان بینی فلسفی در برابی جهان‌سنی شین دا ۱۳۳ 
به همین علت » فلسفه » جهان بینی دینی وا در بونان واژکون‌کرد ج  -‏ ۲ 
همچنان در قلمرو اتدشه‌های دینی در تکایو بود . اصالت و ارزش اندبشه های 
فیلسوفان مکتب میلتوس در همین جاست ۰ اما اینکه چرا و چگونه این دگرگونی در 
جهان‌بینی به :انا" در مرحله‌ای معین از تاریخ ایشان پدید آمد» از اسد 
که در بخشهای پیشین این گفتار در بارة تاریخ و گسترش ز ندگی اقتصادی » اجتماعی 
و سیاسی ونان گفعه شد » روشن می‌شود . در صفحات آینده نیز کوشش خواهد 
شد که علل و ای سا ات پیشتی توضیح شود . 

الکتون دحرت ببینیم خود بونانیان جپان بینی فلسفی و مقهوم فلسفه را 
که تعر یف کرده‌اند . یکی از بزرکتی‌ین فلسوفان بویان . ا ۳ 
آندیشمند یوتاتی است‌که کوشیده است مفهوم فلسفه و کوشش فاسفی را در برایر 
شکلهای دیگر آکاهی.انسانی توضیح دهد . وی درکتا ۳ 
قوسیکا . میززویرن[ ور مرمع با «7 نچه آ نوی‌طبیعت» که آن‌را بدین سبب‌«ماوراءا لطسیعه» 
تامیده| ند و نزد ارویاییان به متافیز يك مشپور است » فلسفه را تعر یف می‌کند 
ومی نو سد: «از دیس باز و نیز اکدون همواره یك‌چیز است که ما در جستجوی | نیم 


۳ ۳ ص جم ۱ 
وهمواره در آن سر گردان و آن این است که : هستنده چیست؟ (به 75 ۲۰) 


۱ ارسطو » متافزيك - ٩‏ ۲ ۲۸ م۱ 2۰ . هاواءة هستنده را به عنوان اسم فاعل با 
صفت فاعلی از مصدر هستن » البته بر خلاف قیاس در قارسی که از صیغة امر حاضر ۰ یعنی 
اول شخص امر و افزودن «ندء» ساخته می‌شود » در برابر واژه بو نانی 106090 - ۵ ۰10 
ساخته‌ايم » زیرا مفهوم قلیقی آن, ینا بر اتدیشه بوای. را ۱۳ 
است ۰ *کستین متر‌جمان غر بزیان نوشته‌های بونانی و بوبره آثار ار ۱ ۱۳ 


شکلهای موجود » الهو به و شکل منفی آن را که ما اهستنده ( وه 8 ٩۵‏ ) ترجمه 


۸ 





دس قلسفه در‌ای ارسطو ّ شناخت هستتده‌ها با موحودها 6 بعنی جهان 
پیرامونی است. اما در بار چگونگی این شناخت » یعنی ماهیت معررفت فلسفی و 
هدف ان 6 ارسطو در همان کتاب می ذو سد قاسفد : «شناخحت اصلها و علتهای نخستین‌و 


علت غابی از داه نظر است .۲ ( متافیز دك ۰۹۸۲ ۸۸۲ ) . شناخت اصلها و علتهای نخستین 
( ۵ ۵ مم(6۵ ۲۳۵۵۵۲۵) از راه نظر ء این‌هستهُ جهان بینی فلسفی نزد 


مب م ی کنیم به النی لیس هو والذی لیس پهو بة و شکلهای دیگر ترجمه کرده‌انه ( برای 
آ گاهی بیشتر رجوع کنید به کتاب دانشمندانهٌ د کتر سهیل افنان به عنوان : 

, ۴] 89 . و , 1964, 109ص , درمزودعط ره هگ ره ریهاه112 اععزام مو نز۲۳۸ 
مک است گفته شود که به جای هستنده می‌توانستيم باشنده را بر گزينيم که به همان 
معنای موجود است و وه ناصرخسرو ( ۳۹۶-۶۸۱ هق ) نیز آن را به همین معنی 
در توشته خود زادالسافرین (چاپ برلن - کاویانی - ص ۱۱۱) به کار برده است و ب-ر 
خلاف قیاس هم نیست . همچنین به سادگی می‌شد وارء هست راابه کار برد . اما کمان دادیم 
که هستنده به مفهوم فلسف ی کلمةٌ بونانی نزدیکتی است . در فلسفه » ساختن واژهء‌های برخلاف 
قیاس در زبانپای علمی و فلسقی کمیاب نست ۰ اما با اینهمه کسانی که واه هستنده 
۳( تاه قوس می‌با بند با آن را نمی‌پسندند می‌توانند به جای آن همان کامهٌ باشنده » 
کائن » موجود با هست را به کار بس‌ند . ما پس از این در سراسر این کتاب هستنده را 
برای موجوه و ناهستنده را به جای لاموجوه با غیرموجوه به‌کار می‌بریم . از سوی دیکر 
تباید فراموش کرد که فعلپایی که از مصدر کم شده و متروك باشیدن جدا می‌شو ند » همیشه 
برای رساندن معنای مضارع » شرطی » الزامی با تمنا به کار می‌رو ند . در حالی که مصدر 
هستن جز اینهاست و موجودت کنونی و عینی را دراین لحظه می‌رساند و این درست به‌مفهوم 
9 2 10 و جمع آن 09۱9 1۵ در آغاز اندیشه فلسفی بونانی نزديك است . 
قاصه و1 با 608/8 1۵ یعنی ها در ان تسین فلوفان مکت میلتوس و 
پیش از نان در ز بان هومروس و هسیودوس درست یعنی« ۲ نچه هم | کنون و در زمان حاضر 
وجود دارد» ۰ در مقابل ۲"نچه در بنده خواهد بود ( فصعصهمعوه ها ) با چیزهایی 


که در گذشته بوده‌اند (60919 0۲0 12 ) . این نظر یکی از بزر کترین زبانشناسان جهان 


معاصر در بار ریشهٌ این واژه و منهوم‌فاسفی آن است که استاد بلامنازع و سخنش دراین بارهس 


۸ 


۱ 





یونانیان‌بوده‌است. واژء دازراه نظرء (660010) کلید اصلی است . این واژه 
در یونانی به‌معنای « تماشا و نگریستن » است. یونانیان زندگی فیلسوفرا» دربرایر 
شکلهای در و ۱۹ آنماشا گرا نه با ز ندگی‌نظری (8)05 80897۲۱6۵6) 
تور تیکوس یوس می‌نامیدند » یعنی مشاهدءة اندشمندانةٌ چیزها و یدیده‌های 
جهان پیرامونی ۰ پندایش ‏ چکونکی , علتها و بونه‌های ما ۱۳ 
بی قصد اینکه از این کار سودی با نعحه‌ای ار و عملی به دست۱ ید ۳۹ 
قاسفه‌پردازی را این گونه معنی کنیم » _یعنی کوشش برای شناخت جهان هستی » 
۳ باه مشاهده و نظر و انددشه » دور از احساسها و باورهای افسانه‌ای با دی » 
هر چند در قالب | نها » بك ویژگی نخستین فیلسوفان‌یو نانی است .گو ند نخستین 
کس ی که خود را. درمیان یو نانبان‌فیدوق(فیلوسو فوس) نامید » ,بیثا تور اس (فیثاغورس) 
بوده است ۲ . در روایت دیگری در بارة همین فیلسوف می‌با ۳ که : « وی زندگی 
را به جشنی همگانی همانند می‌کرد » که در و به ۳ برای رقادت و به دست 
آوردن جابزه‌می‌رو ند» و گروهی‌نیز برای داد وستد. اما بهتر ینآ نان تماشاعرانند . 
به همین‌سان» در زندگی نیز» مردمانی بر ده‌منش‌زادیده می‌شو ند که به‌شکار ات 
چسب حچت است: ورثریگر ( 686۳۷۷ع[. ) ۰ برای توضیح بیشتر این نکته تگاه کنید به‌کتاب 
مهم وی «نئو لوژی نخستین متفکران .بو نان» متن] لمانی - ۱۹۹۰5 . ص ۲۲۹۱ . در بارة مفپوم 
هستی و هستنده (وجود و موجود) و تاریخ این دو مفهوم و کسترش و دک رگونی نها نگاه 
کنید به کتاب بسیار ارز نده و آموزنده _انین ژبلسون طوازی . ۳ زیر عنوان : وجود و 
ماهیت ۰۸ ۱8/۰ ۰ چاپ دوم پارس ۱۹۰۲ . در مصطلح فلسقهة اسلامی ( بویژه 
اسماعیلیان) ارء ).سس وس ثیز به جای موجود و وجود (هستی و هستنده ) به کار رفته 
0 را ایفان » از کلمة فیبی در عربی که به‌محثای فعل متقی (. 0 ۳ 
و آن را ازدوجزء لا و ایس مرکب‌دا نسته‌ا ند و بدین‌سان باحذف لا» جزء دوم» یعنی ارس را 
بهعفهوم چست دهسی ونر جح واه ۱ را به‌معنای هستنده به کار برده‌اند و تبزاسم مصدر 


ازان به‌شکل )ربسية ساختها ند . 0 دیوژنس لائر تبوس » کتاب ۸ ۰ بت ۰ 


ود 





و سود می‌رو ند, امافیلسوفان درجستجوی حقیقت‌اند.» اکنون این پررسش‌به‌میان 
می‌آ ید که این زندگی «تماشاعراه»چگونه و در چه شرایطی از کسترش زندگی 
اجتماعی انسانها دست می‌دهد و حتی امکانیذیر می‌شود وش رای« هتفای 
مادی ودر نتبجهٌ بیو ندهایاجتماعی‌خاصی که در یو نان‌باستان» چنانکه در بخشهای 
پیش دیددم » پدید ااسته بم رز وتد کی وتو لید مادی در شرادط نظام‌اقتصادی 
برده داری و امکان تقسیم مشخص کار میان کاردستی نی و کار اندشه‌ای . 
نزد ارسطو نیز, همین تفسیر را از واقعیت عینی زندگی و شرایط دوران» به‌شکلی 
دی می‌یابیم. وی در همان کتاب متافیز :ث می‌نو سد : «از آغاز و نیز هم اکذون 
آدمیان از راه شعفتی کردن » فلسفه‌بردازی را شرو ع‌کردند. اىشان نخست در بارة 
دشواریپای در دسترس شکفیین می‌کردند» | ندلگ | ندلگ پژوهشآ نان به زمینه‌های 
وسیعتری راه بافت و در مسائل بزرکتری دچار شگفتی شدند , مانند تغییر‌های 
رورش رو خر ان و نایدا بش‌همهٌ چیزها .۰ . .و اگرآدمیان به‌فلسفه 
برداخته , برای اشکه از نادانی بگر یژند . آشکار است که ايشان به دنبال 
معرفت به خاطر خود آن بوده‌اند » نه به خاطررهیچ‌گونه سود عملی . سیرواقعی 
امورخودبرا ین نکته‌گواه است » زیرا این‌گو نه دا نابی هنگام آسایش وچو ان س رگرمی 
,بدرید آمد, هنگام ی که تقر یبا هم ضر ور تهای ز ند گی» از بیش فراهم شده بود. و بنایرآین 
روشن است که ما هیچ‌گو ند سودی ببرون از خود و این‌گو ند معر فت حستجو 
نمی‌کنیم ِ این آسایش و فراعت , چنانکه ارسطو درجای دک نیز بدان اشاره 
دار صالزاعته ری را در دش مربوط به برده‌داری در بونان نقل‌کردیم » 
تنها در مرحله‌ای معین از ااتری تولید مادی و زنداگی احعماعی و سازمان ات 
و ان امتان شد. بود . یعنی تنپا هنکامی امکانپذیر شد که گروهی از 


افراد راد اجتماع ال کو ای روزاند و کوشش برای به‌دست آوردن 
تا ۰ ارسطو : متافتزیك ۵ ۵۲۵+ 


۸۳ 





معیشت و تأمینز ندگی‌مادی» خاطری | سوده‌داشتند.زیر| چنانکه‌پیش ازاین‌اشاره 
کردم نظام برده‌داری و بهره کشی‌از کار بردگان؛ بنیادز ندگی اقتصادی واجتماعی 
بونان باستان‌بود و این بردگان بودند که کارهای دشوار و توانفی‌سا رابرای تولید 
مادی بر عهده داشتند و برده‌داران » بعثی افراد آزاد جامعه » بیشتر از کارکردن 
و تو لیدبی نیاز بودند و فراغت و فرصت فراوان برای‌پرداختن به‌کوششهای فکری و 
هتری تایه گفته ارسطو «چو نان سرکرمی» داشتند و نتیجه این بودکه‌کارهای‌دستی 
را خوار کننده و شرم اک می‌شمر دند . و نیز به همین علت است که‌کسانی‌مانتد 
بیفا تور اس» افلاطون و ارسطو » گوشش« نظری » (تود. ) باکارا ندیشه را چنان‌یایه‌ای 
والا می بخشند و به‌هر گو نه کارعملی و تو لیدی‌به دید خواری بادست کم بی‌اعنایی 
مس تک نت ومیان کار تنی و کارا ندیشه‌ای فاصله‌ای‌چنان‌ژرف می‌پندار ند و بدین‌سان 
فیلسوفان را درمیان مردمان, گروهی بر گز یده می‌شمار ند.این‌شیوه‌کمو بیش درهمه 
جامعه‌های باستانی که ساختمان همانندی داشتها ند, یافت می‌شود: حوامعی که در 
آنها تست فر‌عانروابان »۰ رعنی بزرکترین دارندگان رم و ۰ ۳۳ 
سیس کاهنان که درمیانشان | نددشمندانو دا نابان بافت می‌شو ند وسرانحام بردگان 
-در فاصله یشه‌وران- جای‌دار ند . بنایراین فیلسو فان‌بو نان مانتد همهٌفیلسوقان 
در همه دور انها و متشه - قارچپایی ننوده‌اند که تافران آا ۱۳۱ 
بر کشند » بلکه زاییده‌های دوران وملت خود بوده‌اند, که نابترین گرانبهاترین و 
و ناپیداترین ملکات و نیروهای معنوی آن در اندیشه‌های فلسفی ایشان آشکار 
می‌شده است . تنها با این توضیح می‌توان به ارزیابی واقعی فلسفه ودانش بوناثی 
دست یافت » یعنی فلسفه و دانش‌را به معتای اعم ویونانی آن» پدیده‌ای دانست» 
زاییدة مر حلهخاصی از کسترش‌جاممهیونانی وساختمال ویرع۱. ۰ ۰ ۱۳ 
در‌ده‌دار 3 مر حالی که ای » در دوره‌های پیشین و حمی معاصر تمدن‌بایل» 


مصر دا ابران و حمّی چین و هند ننز » یا وحجود همانندیهایی و شرابط کم و ی 


۸۴ 


ت فلسفه ودا نش‌بونانی» 
وا نان نافت نمی‌شده است . ومژ‌کی 9 00 
ب یان| نان » ؛ ان دوده است:. مد 
9 رت ساختمان حامعهٌ بونانی و سازمان سیاسی ۳ كِ ی 
نت ار بدا یبا وتعسیهای و 
مان دیگر نیازی ٍِ ات معلومات اختر شناسی » ریاضی و 0 
کنیم و بکوشیم که تن و 172 بیدایش دانش دو د نی تِ 

۱ ان را درسده‌های هفتم و ششم پیش از هم 

هد 
شوم . 


۸۵ 


۳ 
منابع دد باده نخستین قیلسوقان .بو نان 


نردبث به بایان سدءة توزدهم میلادی » تلقی از تار بخ فلسفه دی و 
شد . تاریخ فلسفه جنبهٌ عمومی و کلی خود را از دست داد و مراحل جداگانه و 
مستقلی از آن » مورخان و پژوهندگان را به خود مشغول داشت ؛ بعنضی مراحل 
تاریخ فلسفه نیز . به شیوء دانشهای طبیعی » جنبهٌ تخصص بافت. شیوء تازه» شاد 
کار را بر مطالعةٌ دقیق » آرام , صبورانه و انتقادی ۲ ثار و گفته‌های فیلسوفان 
دیشین قرار داد و به جای نوشتن تاریخ عمومی فلسفه . مراحلی معین و بخشهایی 
جداگانه را از آن در پژوهش می‌کرقت . وسیله و افرار کار در ات ۳۳۳ 
مطالعات و پژوهشهای زبانشناسی ( فیلولوژيك ) بود که هدف آن کشف منابع و 
ما"خذ تازه و مطالعة انتقادی و سنجشی ۱ ثار کشف شده با از بیش بووء ور 2 7۱ 
لفات اسان ۱ ۱۴۳ ۳ تماندة این شوه در ثئشمه دوم سدة نوزدهم 
همان دانشمند بزرگک ادوارد ِ نوسندة کتاب دورانساز «فدتة‌بونان» است 
که قبلا در بارة او سخن کفتم . بر این شیوه از آن زمان نا کون ۳۱۳۳ 
فراوان و نیز رساله‌ها و مقاله‌ها در بارء مکتها و نها ها ۳۲ 


حدا کا ند نوشته شده است و اون نز گاه اد کت بپاو بژوهشهای تازه در بارء 
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این با آن فیلسوف » با پرداختن دقبق و انتقادی به متون و ما خذ عقاید ایشان » 
در هر کشور اروپابی منتشر می‌شود . روش کار ما نیز در این کتاب » پیروی از 
همان شبوء علمی » یعنی توصیف , تفسیر و تحلیل انتقادی اندیشه‌های نخستین 
فیلسوفان بونان است که در بستر کسترش تار یخی ونان یدید اح تات ی یمام 
شدند » بژمردند و جای خود را به پدیده‌های نوین دادند. فرق اینجاست . فرق 
میان شیوه و روشی‌که ما پر گزیده‌ايم با شیوء کار مورخان و پژوهندگان اروپایی 
(اکثریت آنان) این است که ما تاریخ انديشةٌ آدمی را از تاریخ واقعی و عینی 
زندگی مادی و اجتماعی او جدا نمی‌دانیم ۰ و را ترش اندشه انساتی وشتاخت 
هستنده‌ها و جپان پیراموتی » پیوند ناکسستنی با ز ندگی زمینی و مادی و شکلها 
تس ای ان دارد " چنگوتگی تلاش آدمیان برای 
ادامهٌ زندگی در روی زمین » در هر مرحله از تاریخ هستی اجتماعیشان و فراهم 
آ وردن وسیاه‌های زندگی مادی » در واپسین تحلیل و تعلیل , نخستین و مهمترین 
انگيزة رویکرد ایشان به هستی واقمی و جهان پیرامونی است و نیز تعیین کننده 
شکلها و مراحل گوناگون و بیشمار شناخت این جپان می‌باشد . بدینسان تاریخ 
اندیشه و شناخت واقعیت را » از تاریخ زندگی اجتماعی و مادی و شکلهای آن 
سیم روی نمی‌توان و نباید جدا کرد یا جدا داست , وگرنه پژوهش ما در 
گودال پندار بافی و افسانه سازی فرو می‌افتد و گمراه می‌شود و تصویری واژگونه 
و مسخ نراقت می‌دهد:دررهتگام پرداختن به تاریخ فلسفهٌُ یونان نیز » 
همواره باید این حقیقت را رهنمون دانست . هر چند ما در این کتاب نمی‌توانیم 
گام بگام ۰ نادست ی آکاد کگاه . پیوندی رکه حه آازت اشاره شد دننال کنیم 
- وگو 43 حجم این‌نوشته بیش از آن می‌شدکه منظور بوده است - اما 9 می‌کنيم 
که خوانندگان » تاریخ زندگی اقتصادی » اجتماعی و سیاسی بونان باستان را - 


(بر همان شیوه‌ای که ما طرحوار در آغاز این پیشگفتار به آن اشاره کردیم و 
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مر‌احل اصلی گسترش تار یخی واجتماعی بونان زمین را بر شمردیم وانگیزه‌های 
اساسی پیدایش جنبش فلسفی و علمی را در بونان مشخص ساختیم) همراء با این 
تار بخ نخستین کوششهای‌فاسفی آن سرزمین» مطالعه‌کنند. زیر| برایایشکه‌بدانيم 
آدمیان ول آتدیشیده‌اند و می‌اندشند » باید نخست بدانیم که جک 
زسته‌اند و می‌ز نند . 

- تا نیمه دوم سدة نوزدهم ۰ رس حع م4 آ گاهی محققان و نو سندگان 
تاریخ فلسفهٌ بونان در نخستین دوران آن » از بك سو چندین کتاب پراکنده بود 
که توت کات عقاید و شر ح‌حال تو سان بونانی بیش از لاد و دس ات گرد 
و بودند و از سوی رازه که پدران کلیسای‌مسیحی , در کتابهای خود 
در رد و انتقاد عقابدگرو ههای غیر مسیحی نقل‌کر دها ند .گذشته از اینها »مهمترین 
منابع ایشان . گزارشهابی بود که فیلسوفان بزرگی مانند افلاطون ( پلاتون ) و 
ارسطو (اریستوتلس) در نوشته‌های خود دربارم فلسوفان باتان ۲ ۱۱ ۲ 
سر‌انجام تکه‌های بن‌اکنته «و وزارشهای مفشران ار 0 دو فنلسوف بزراک ‏ 
اما هیحکدام از اینها » تا ۲ تزمان در بوعه انتقاده سنج »و ارر با ۱۳99 
نهاده نشده بود . در میان این ۱ثار پراکنده » نظریات و غرشهای د.. ‏ ۱۳ 
فردی نقل‌کنندگان و گرد ور ندگان‌فراوان‌یافت می‌شود» وازمیان این‌انبوه آشفته 
بسیاردشوار بود که گفته باا ند هشهٌدرست فی(سو فان را بسرون کشید. در سال ۱۸۷۹ دا نشمند 


وپژوهندءیم ما تمد وستار در اکار 1211 نی به نام هرمان‌دهتلو در ۱ و علت با که 6 


۱ 11615 06صععحعاص صعصعع۲1 دانعمند بز رک ومتخصص واستاد ز با نهای باستانی 
در ۱۸ ماممه سال ۱۸۶۸ در بیبریش ۳06210 نزدبك وسیادن وم0وطو۱۷۷۵ به 
جهات چشم گشود و در چهارم ماه وین ۱۹۲۲ در برلن در گذشت . پدرش به‌نام لودو یگ 
(۱۸۲۰-۷۲) مدین ایستگاه راه‌آهن ویسیادت بود. دیلر دربرای وب ۱ ۳۲۳ 
داد و در سال ۰ زیر سرپرستی وراهنمایی اوز نر دول پابان نامه خود را در بارة 
گالنوس (جالینوس) تمام کرد و گواهينامة د کتراگرقت. به‌سال ۱۸۷۹ کتاب مشهور خود راسه 
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کتاب دورانساز خود را به‌نام «عقا بد نگاری يو نا نی» باعذوآنلاتین (عع0 زطاومعهده<1 
‌ 
هشن ات این کتاب که ژاسدة سالعا مطالعف بژوهش و محر دود » برزمسنة 
آگاهی ما در بارةٌ فیلسوفان باستتان ۰ ثوری بسسابقد افکند : اسان آکه از دودانپای 
ر ار از ات در بارة عقاید فیلسوفان باستان چیز نوشته‌اند در 
زبانپای لاتین و اروپامی دووجومد۳ _یعنی < عقاید تگار ۲ نأمیده می‌شوند . این 
زا ار کلمهٌ دوعا در بونانی‌گر فته شده است‌که به معنای « عقیده و گمان و باور > 
است تلو دراین‌کتاب» باکار برد دقمقتر دن وصبورانه‌تر دن‌شیوءکارعلمیا نتقادی 6 
تمامی منایعی راکه تاکنون دربارةٌ فاسوفان تاستان در دا ورده و تدوین شده بود » 
در بوتهٌ سنحش و اه وسیعم زبانشناسی و تار دح ی قرار داد و سر‌چشمه‌های 
اصلی منابع گوناکون و همحنین رشته‌هابی زکه مولفان را درطی قر نها ده ۹ 
دمو ند می‌دهد شان‌داد ۰ دیاز درمقدمه سار دا منت | 9 خودنشان دادکه نخستین 
سراجفمه اطلاع دس تسد کان عقا دد» فاسوف توانای بو نا نی و شاک 5 ارسطوء, 
جب. به نام «عقاید نگاری ,بو نا نی> منتشن ساحت . این کتاب علت شهرت فراوان وی شد وا کادمی 
کی زر ۰ تاره داد. چاب‌دوم این کتاب ارجمند درسال ۰۱۹۲۹ چاپ سوم عکسیآن 
درسال ۱۹۵۸ وچاپ چهارم آن به‌سال6 ۱۹۹ در برلن به‌وسیاهُ موس انتشارات 10۳ تا 16 
معمشر ده است . وی همچنین تدوین کننده و ناش «]نار ,بسزشکی ,بو نان » 
1 0۱14] 264 1 ۵24 009 بود ود سیم بز رکه و مهمی در تدوین و انتشار ۲۳ جلد 
«قاسیر ,بو نانی ارسطو ۲ بععوری ««رع[ع2۸۳901 ور یره رروورووی داشت که به‌وسیلة کادمی 
علوم بروس چاپ شده بود . دباز تست ان سا ۱۸۸۷/۳ دقن دبیرستات در شور هامبو رگ دود 
تااینکه به‌سال ۱۱۸۰۸۰۱ به| کادمی علوم دروی رت فراخوانده شد. درسال ۱۸۰۸۰۳ دا نشیار 
دا نشگاه بر لن ودر ۱۸۸۹ به‌استادی منصوب آگر‌دید و تاه رک خود به‌سال ۱۹۲۲ دراین مقام 
باقی ماند . دیلز» جز[ تجه نام‌برده شد » مو لف مقالات ورساله‌های فراوان در زمینه‌های علمی 
وزبانشناسی باستات و پژوهشهای فلسفی بود. اماکتاب جاو بدان ودورانساز وی » که پس ازاین 
بسشتر در بارءآن کنتگو خواهيم‌کر د»« نکه‌های ,بیش از سقر اطیان ۴جعجز/هو<0 ۳ «ع ۲۵۵2۵۶2۸2۳ 
است که نخست به‌سال ۱۹۰۳ انتشار یافت» شهرت وی را جهانگیر ساخت وبرای او جایزه‌ها 
وافتخارهای فراوان ازا کادمیهای علوم کشورهای دیگی به‌بار ورد . 
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_ و فر استوسش ۱ بوده است . وی در 5 اورنده کتابی به نام « عقاید طبیعیان » 
زمدوط «عزویر/ط است در شانزده با هجده کتاب در بارة عقاید فیلسوفان پیش 
از افلاطون » که بعدها در دو جلد خلاصه شده بود . آنچه ماازین ائر بزرگی 
(که ثثوفر استوس آن را در طی سی و چپار سال با در دسترس داشتن کتا بخانه‌های 
۲ ِ 5 ۳ ۶ 
افلاطون وارسطو که نوشته‌های فیلسو فان پیشین همه درا نها یافت می‌شد , تا لیف 
کرده بود) در دست داریم فطعات بیش و کم کوتاهی بیش نیست ۰ اصل کت ۱ 
ور عنوانهای ی ۰ بعنی مطایق مسائل اساسیی قاسفه مانند : اصلهای نخستین» 
جهان خدا رو بدادهای ارس شی » روانشناسی ۳ فیز یو لوژی 9 زمین شناسی 
فیزیکی‌تنظیم شده نو ده ات۳ بخش مب و نسیتا زیادی از خرین‌کتات محموعة 
وی نیز به نام " در یار احساس ؟ ورچع‌ومروزم زرط با به عنوان ارت 5و ورهی ««[ 
در دو دسنو شتّه از سدءه چهاردهم مملادی باقی مانده است 9 دبلز این بخش 
با در تا پم ده سوه ۳-۹ نیده است . اما خلاصه‌هایی از کتاب اول 
۳ بزرگک نو فراستوس را « در بارٌاصلهای نخستین > ( آرخای ) ۰ فسلسوف و 
مقس بز رگ نوشته‌های ارسطو ده نام یمیل سیمپلیکیو سس ئد9 تفسیر‌هایی که در 
۱) ۲500۳۳29105 در سال ۳۷۲ پیش از میلاد در شهر ارسوس. ۳۳6905 در جزبرء 
پوس ووداوع,[ متولد شد و دراتن نخست شا گرد افلاطون وسیس ارسطو بود . به‌علت نفون 
خی ادها رش ارسطو به‌وی لقب نو فر استوس,بعنی « سخنگوی خدا.یی »داد» درحالی که 
نام اصلی وی تورما نوس 5 او ده‌است. ارسطو وی را سر پرست فقرز ند خود وسپس 
وصی وی درد زر وی ۱۱۳۱ ۰ یعنی پس ازمر کت استادش تا پابان عمر به سال ۲۸۷ 
سر پرست مدرسة ارسطو بود . بخشی از نوشته‌های او در بارء متافيزيك باقی مانده است . وی 
همچنین بنیا نگذار دا نش گیاهشتاسی است ومو لف «تار.یخ طبیعی گیاهان > در ده‌کتاب . کتاب 
ششم ا زهشت کتاب او(در بار# اصل کیاعان) تیز دردست است . اثردیگروی «مشخصات اخلاقی» 
است . 

۲) موز با وتاژمذ1صزو » فیلسوف مکی توافلاطو نی » در سدة ششم میلادی 
می‌زیسته و از اهالی کیلیکیا بوده است . حنگامی‌که ژوستی نیاتوس امپراتور روم ۶ ۰ 
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نوشته‌های استاد تالیف کرده است » نقل می‌کند . اما او نز یه نویه خود » برخی 
4 
الکا ندروس افرودسیاس " اقتبای کرده است . 
مشپور تر بن‌کتابهای دردست» درپیر |مون عقاید فیلسوفان‌باستان‌کهد بل زهمه 
را درکتاب تقو دگر دا وارده است» کش «بیر اعون عقا بد قیلسو فان » حالاع وان لاتیر ارت 
معط وزوزمپو( مزر منسوب بهئو سندة نامدار دو نانی بلو نار خوس۵72605) :۳۱0 
(درحدو ده ع تا ۷۰ میلادی) است در پنج‌کتاب که بخش نخست را ازکتاب بزرگک‌وی 
تلم دهد و گرا ی کنا بی‌است به نام« ز بدة عقاربد طبیعیان» تأ لعف.ب و[ نس استو با,بوس 
«وونوط م۹۱ ععصصمج1) ( درزگناشته در حدود سال 4۷۰ مبلادی ( زس عنوان لاتبن 
۳1۵۶ »هچ 13610 که دبلز هر دو را درکتاب خود روبروی هم جای داده است . 
اما د.بلز بی برد که هو این مبان کتاب ی وجود داردکه هرردو کتاب نامیرده 
جب ( ۲۷-۵۹۵ ۵ میلادی) در سال ۵۲۹ مدرسة فیلسوفان را درشهر آتن تعطیل‌کرد وایشان را 
از تدریس ممنوع داشت » سیمپلیکیوس و شش نفر دیگر از فیلسوفان نوافلاطو نی به‌نامهای 
درب و کنس 1106885 , هرمیاس ووزه‌جوده۲1 » بو لالیوس ۳121105 ۰ پر سکیا نوس 
وموو ۳۳91 , داماسکیوس 1۳2۳888109 و | سیدوروس9100۳05] به‌سال ۵۳۱ بهدر ار 
سامانی در ابران یناه آوردند . خسروانوشیروان ایشان را درمدرسة کندیشاپور به‌تدریس 
و پژوهش کماشت و یس‌ازاینکه وی درسال ۰۳۳ باژوستی نبا نوس قرارداد صلح منعقد کرد » 
باوی این‌شرطرا نهادکه فیلسوفان تامبر ده بتوا نند به کشورخود با زگردند.] نگاه سیمپلیکیوس 
و همراهانش به آتن با کسید . وی در | نجا به تالف پر‌داخت وسیس به اسکندریه رفت 
ودرسال ۵4٩‏ میلادی در گذشت . از ثار وی چند نوشتة نفیس در نقسیی کتاب فيزيك ‏ در باره 
آسمان ودر بارء روان ارسطو در دست است . 
۱ ووزون3هتطو۸ و0۲0جمیدمام فیلسوف مشاء در قرن دوم و بخشی از قرن سوم 
میلادی می‌زسته و مبان سالهای در نت استاد فاسفه ارسطویی بوده‌است . 
وی بزرکترین مفسر آثار ارسطو و فلسفةٌ اوست و بدین علت به «مفسر» 1۳6861۵9 


معروف شده‌است . وی مک نامیرایی و بقاء روح قر‌دی ااص و آن را واسته به‌ تن می‌دا ند و 


فناپذس . درمنابع عرربی به‌اسکندر افرودسی معروف است . 
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درهالا هستعتمااز ان گر فته‌شده۱ ند و آن مجموعه‌ایاست به‌نام «مجموعاعقا ید فیلسو فان» 
050 را «یرب عمط وزیعع/(9) اش مولف ناشناخته‌ای که فقط به علت 
همین کتاب مشهور است بهنام آ ئتیوس مناقه که در حد و دسال‌صدمیلادی‌میز سته 
است . دیلز نشان می‌دهد که آئتیوس نوشتهٌ خود را ۳-9 ار حعات بر رد 
آنگو قر استوس اقتبای نکر ده‌است, بلکه‌منبع‌وی‌کتا بی‌است کهد بلز آ ن‌را«عقا ید باستا نیان» 
2 ۷۲1915 می‌نامد. این کتاب ظاحر] درحدود سال ینجاه مبلادی درم‌کتیت 
,بو سیدو نیوس ومنو00تو0ظ (وس۱-۱ ه‌میالادی) فیلسوف و کت مدرسه استو 7 
با دواقی میا نی تا لیف شده بود وهر‌چندمسائل را بیشتر ازدیدگاه فاسفهٌرو اقیان تفسیر 
و تحلیل‌می‌کند» امامنبعآن همان کتاب بز ره ثوفراستوس بوده‌است. به‌اضافهًشرح 
مکاتب‌فلسفی پس از افلاطون. در کناراین منابع اصلی‌مهم دیلر گروهی دیگراز 
نوشته‌ها ومجموعه‌هارا ازمو (غان ما۳ ومتعدد بر‌می‌شماردکه‌همه بامیا نجیهایی» 
اطلاعات خود را از منابع نامبرده شده در بالا گر فته‌اند و نام‌بردن هم نهایررای 
خوانندگان لازم به نظر نمی‌رسد . نکته‌ای که دراینجا اشارة به‌آن لازم وسودمند 
است.این است که‌کتاب‌به خطا منسوب به پلو تادخوس » بعنی «,بیر امون‌عقا.بدفیلسوفان» 
درقرن سوم هجری به وسیلهٌ دا ن#مند ومتر جم مشهور قسطا ین‌لوقا (کوستابن لو کا) 


رگد از ۲۰ ۳ ۰ ۳۰ هحر ی می‌ز دسته است 6 از بو نانی ده عر بی تر حمه شده ات 


در تال من بدو ی محقق دانشمند مصری» متن این‌ترجمه را از روی تنها 
دستنوشته موجود که در سال ۷ حهجری توشته شده است . درمحموعه‌ای درسال 
2۶ درفاهره هنعشی کر ده‌است . عنوان این مجموعه‌چنین است : فی)لشی لارسطو 
و این کتابهارا نیز شاملاست : الاراء) لطبيعية لفلو طر خس »و ا لنبات لارسطو») لحاس‌و | لمحسوس 
این‌رشد . کتاب پلوتارخوس در این مجموعه از صفسه هآ ۲ 
می‌شود . اهمیت این ترجمه با همة کمبودهای آن که اس ۳۳ 
ارت ور کتاب د یل منتشر شده است » در اسشحاست که ای کار تنها منبع مهم 


٩۳ 


نخستین‌فیلسو فان ودا شمان اسالامی‌در بارةٌ عقا بدفیاسو فان بو نان بوده‌است وهمه 
نوسندگان لمات وعر بی وس عقاید وتار یخ‌فیلسوفان 6 مستقیم ۳ غیر هستقیم» 
اطلاعات خو درا ازاین ترجمه‌گرفته‌اند» چنانکه بعداً به‌این نکته اشاره خواهد 


سث , 

۲- نو بسن دکان شر حز ند گی‌قیلسو فان. منیع مهم در شرح اتکی زا ندز 
عقا بد فیلسو فان بو نانی» بخش او ل کتاب کشیش مشهورمسیحی هیپو لیتوس5) ۲11۳01 
رومی است ۰( در گذشته به سال »۲۳ میلادی) » به عنوان «دد" برهمةً الحادها» 
۱ که مدتها ز دی عنوان فیلوسوقومنا »رهم هیواز 
به‌خطا به‌فیلسوف و متکلم معروف مسیحی اودبگنس (۱۸۵-۲۵ میلادی) نسبت 
داده‌می‌شد . منبع این کتاب خللاصةٌ دقیقی از نوشتة وفراستوس بوده است, اما 
بخشپایی از آن که از ماه بعدی کی ودست سوم و چهارم گر فته شده است» 
دقت واعتبار زیادی‌ندارد. ما خذمهم دیگردرشر حز ندگی وعقاید فیلسوفان» کتابی 
است به نام «ز ندکی؛ عقابد و طفتهای فیلسوفان‌‌شهور» ار دب و گنس ,با د.بوژنس لاثر تیوس 
ومذا<16 وفعقٌوهذظ . وی از اهالی شهر لاخرقه در کیلیکیا و در قرن دوم میلادی 
در حدو: سال ۱۵۰ زنده بوده است و از شرح ز ندگی وی اطلاعی در دست نیست. 
ای کاس وعه‌ای انباشته از شرح حال » داستانهپا و نیز قطعاتی از گفته‌هاو 
عقایدفیلسوفان بزرگی بو نان‌است واز لحاظ منبع همانندکتاب هیهو لیتوس‌می‌باشد. 
اما با وجود براکندگیو نداشتن شیوءة انتقادی» برایآ گاهی ازس رگذشت‌فیلسوفان 
و بسیاری از عقاید اشان » ارزش فراوان دارد . این مجموعه شامل ده کتاب‌است 
که کتاب اول تا هفتم در بارة فیلسوفان ابونیا از طاس به بعد است و به سقراط» 
مکتب سقراطی, افلاطون, ارسطو و فیلسوفان رواقی می‌رسد . کتاب هشتم و نهم 
وا است کدرویآن رازس عنوان «معتب ایتالیا » نام می‌برد . هم 


کتاب دهم به شر ح حال و عقاید ا,پیکوروس اختصاص داد شده ااست « 


۳ 


اما ما خذ عربی اسلاهیی دربارءتخستین فتلسورفان بوتا. ۱۳۱۳ 
گزارشهای! نها بریشان ونادرست‌است وهیجیك ازها خن اصل ۳۳۱۱ 
آشنا نبودن با ز بان‌یونانی»] گاه نبوده| ند.درمیان| یشان شهر ستا نی( بوا لفتح‌محمدبن 
عیدالکریم بن ای کر احمد 2۷۹-۵2۸ هحری ( نوسندءه کتاب مشهور 
الملل والنحل تمامی اطلاعات خود وا درباره نخستین فیل وفان ا ۲ 
دوم » پاپ دوم) به طور نامستقيم از کتاب منسوب‌به پلوتادخوس و تر‌جمه عربی 
آن که در بالا بدان اشاره شد گررفتهاست در کزارتیای ۱۳۳۰ 
فراوان و کمراه کتنده دیده می‌شود و ضداست که ماخ واسطه ری ۱۰۱ 
بوده است . وی در گزارشهای نادرست خود می‌کوشد که همه آن فیلسوفان را 
بکتایرست و بزداشتاس تنمایاند و استدلالهای وا که 2.۱ ۱۳۱ 
ارسطوستبه! نان نسبت‌می‌دهداوضعدرقاریخ| لحعماء ققطی(جمال| لدین| با لحسن 
علی‌بن بوسف ۸-45 هجری ) نیز بهتر از آن نیست . در این کتاب » آ نجه 
می‌بوط به نخستین فیلسوفان ونان است » حتی به تفصیل شهرستانی ثیز نافت 
نمی‌شود و مو لف غالبا به‌تام برردن واشارم سار کوتاه وگاه‌نادرست بو ۳3 
وضع در روضه الافراح و قزهه الارواح اثرشمس‌الدین محمدبن‌محمود شهرژوری 
(قرن هفعم هجری و د رگذشته بعد ازسال ۰۸۰ ه ) نبزتنها اندکی بپتراست ! 

۳-زمان‌فیالسوقان . برای تعیین تاریخ و زمان فیلسوفان ونان باستان؛ 
ی و مه‌مترین منیع ۳ ار سس 5ص 051۳ ۳۳۵ مورخ دا نشمند یو نانی 
بوده است که درحدودسال ۶ پیش از مبلاد درشهر کور نه (رسرات) به‌د تیا آ مد و 
به‌سال ۱۹۲ در اسکندر به در کذشت . کتاب,مشپور وی مدا و۳۹ 
7 زمان نگادی ؟ مزراممبعمرمیر بوده است که در آازت تعیسن زمان و تار بخ بر پاية 


رعاضیات و ستاره‌شناسی اتجام شلد ات و بددن علت وی دما تگذاراسن شیوءعلمی 


بشمار می‌رود .از این‌کتاب» بدبختافه چزی در دست نماد ۱۱۱ ۳۱ 


۹۴ 


ی دی به دست بو لودوروس ۸01008۳00 ( درحدوده۱2 پیش از میلاد ) 
مورخ متفر وشگرد آر ستار خوس ۸918۳3605 ( ۳۱۰-۲۳۰ پیش ازمیلاد) 
ریاضیدان و اخترشناس بزر کی بونانی »گرد وری شد و درکتاب مشهورش به نام 
خرو نیکا مغزررن,ع با «عاهنامه» در قالب منظومی تدوین آکر‌دید. بو لودوروس‌پایةٌ 
زمان و تار بخ‌خود را ء سقوط شهر ترویا درسال ۱۱۸۳ پیش ازمیلاد قرارمی‌دهد و 
شبوء کارش چنین‌است که‌شهرت‌علمی واجتماعی يك‌شخصیت مثللا يك‌فیلسوف را در 
چپلمین سال ز ندگی وی جای می‌دهد و آن را سن‌کمال و شکفتگی شخصیت وی 
می‌شمارد که بونانیان آنر| مه ۸6۳8 می‌نامند و به لاتین فلورو ثیت ذدا:۳10 
و بالاتر تن قطة کال و شکفتگی ی چیز .و اکی 
حادثة بارزی درز ندگی شخصی بك فیلسوف نباشد » .دك رو یداد تار یخی مثلاسقوط 
شهر ساردس پایتخت کشور لبدیا در سال ۵2۷ پیش از میلاد به دست کوروش ۰ 
ار مدق بو لیکر تس 5 فو رما نروای خود کامهٌ شهر ساموس8205 
را درسال ۵۳۲ پیش ازمیلاد » مبداً و آغازتاریخ قرار می‌دهد .پايةٌ دیگرتار بخش 
جشنهای مشهور یونانی او لومپیاس ( او لیمپیاد ) است‌که از سال ۷۷۰ پیش ازمیلاد 
هر چهار سال .ك‌بار برپا می‌شده است و آن را مورخ بونانی تیما.بوس نز11۳ 
(درحدود ۰ چپ ۰۰ ) چونان مبداً ار تار بخ مرسوم‌گرده بود . بو لودوروس 
مثّلا می‌توسد » فلان فیلسوف در پنجاه و هشتمین او لمپیاد ٩2‏ ساله بوده است و 
بدین‌سان می‌توان حساب‌کرد که آن تاریخ همزمان با *-02۷ پیش ازمیلاد است 
و از این راه تار بخ اع ی مات وعا مه دست:هی | بدا : 

۴ دیلز و نخستین‌فیلسوقفان. در صفحات پیش گفتيم که هرمانهبلز همچنین 
موف کتاب‌دو را نسازو بیما نفدی‌است به‌نام «قطعات پیش از سقر اطیان» که بیست‌وچهار 
۰ ار تاد تست وی به سنال ۱۹۰۳ منتشر تا عنام اشمار ان تا 


کنون » این کتاب بزرکترین و مهمترین و حتی بگا نه منبع جامع وکامل دربارة 


۹5 


نخستین فیلسوفان بونان و زندگی , عقاید و گفته‌ها و نوشته‌های باقی ماندغاشان 
است . دیلز در این کتاب که اکنون در دو جلد متن و .كث جلد فهرست نامپاو 
اصطلاحات و واژه‌ها در دست است. مانندکتاب نخست او در زمينهٌ خود بژوهش 
و آکاوش » دقت و ژرفروی علمی و انتقادی را به حد عمال رسانده است . وی در 
این کتاب متن بونانی گفته‌ها با نوشته‌های باقی ماند فیلسوفان پیش از سقراط 
و شرح حال و عقاید ایشان را برپابةًگزارشها و توضیحات عقایدنگاران بونانی و 
رومی که در منایع کوتادون و بسیار» پراکنده بوده است ‏ با افزار و برء انتقادی 
و تبحر و آکاهی ژُرف خود از زبان و ادبیات بونانی و لاتین » کرد آورده و 
سیس متن گفعه‌های اصیل فباسوفان را ده ال ان قنو تر جمه کر ده ات ۱۳۳۰ 
از چاپ نخست . تاکنون چندین بار دو باره چاپ شده و چاپ ششم آن در سال 
۱۹۵۱-۷۲ باتجدیدنظرء اضافات وملحقات وحاشیه‌نگاری فاضلانةٌ و العر کرانتس 
عصمی ۰ ۷۷ شاگرد دانشمند دیلر انتشار یافت . چاپ بازدهم بان ان در ۳ 
ی اش ز 

9 کتاب در دست ‏ من گفته‌ها و نوشته‌های نخستین فیلسوفان را از 
همان متّن بو نانی کتاب دربلز تی‌جمه کفرده است . اکنون جچند کلمه درباره شوه 
کار . متن دو نانی کفته‌ها و نوشته‌های بازمانده از آن فلسوفان» خست به علت 
ره در باستانیترین لهحجه‌های یوناتی است ودوم به‌علت اینکه ستاری از آ نها 
عکیار چه و کامل درمنا بع بعدی نقل کنو و با در دستئوشته‌های ور نپای بعدی» 
پاره‌هابی از آن محو با ناقص شده است » هموارء برای زیاه]ا ا ۱3۳ 
اروپابی دشواریها پیش آورده است و بنابراین در قهم ۰ , تفسیی و حمی تررجمةٌ 
1 نپا به زبانهای ار و دا د ی اختلاف نار وحود دارد دک ر نده کو شیده است کهتر جمة 
آ نم به‌پارسی» تاحدامکان به‌اصل‌یونانی تزدیکتر باشد وحتی واژء‌ها و تعبیررهانیژ 

رنک وروح اصلی خود را نکه دار ند. باآ گاهبی اندکی که‌یس ازچتد سال آموزی 


ام 


وکوخن تا تن از ریات نوتانی باستان به دست آورده است, تر جمهٌ بی نقص که 
بتواند حتی موشکافی و سخت گیری خود وی را ارضاء کند . برای وی ممکن 
تیست . البته در تر‌جمه و فهم بسیاری از تعبیرات » تررجسه‌های استادان اروپایی » 
همواره در پیش چشم بوده است . خوشبختانه ساختمان زبان پارسی چنان است 
که می‌توان تعبیرها و تر کیبهای زبان یونانی را باکوشش و شکیبابی بیشتر » با 
دقت‌تقر یبی و به‌زیبایی‌درقالب زبان ما ربخت,کاری‌که‌در بسیاری اززبانهای امروز 
اروپای یآ سان‌وحتی‌ممکن نیست» وعلتاصل یآ نآ مادگیو امکان وتوان زبان‌پارسی 
در ساختن تر‌کنبها » دعنی واژه‌های مرکب , مانندیونانی است . نامهای فیلسوفان 
و دگر نامپای بو نانی نیز » در کتاب حاضر همه جا به همان شکل و تلفظ اصلی 
دونانی به کار رفته است » زیرا نرمش ز بان ما واستعداد صوتی آن تلفظ کلمات و 
نامهای بو ناتی‌را ممکن می‌سازد و ضرورتی دیده نمی‌شود که شکل تلفظ و املاء 
تامپای بونانتی در زبانهای اروپایی با عربی »که غالبا از شکل اصلی به‌دور است » 


به‌کار درده شود 


۹۷ 


۶ 
جیان بینی یو نانیان .بیش از فلسفه 


ادهان 5 هشکاهی که نخستین هستهه‌های ز درگ اجتعماعی یدید ی 
بود» درپیو ند خود با جهان پیراموتی و دریرابر آن دارای واکنش ذهنی‌بودها ند. 
این واکنش ذهنی در برایر جهان طبیعت ‏ همواره و در هی شکلی از.زندکی 
اجتماعی انسانها و نهانی بانحوه» تِ ۹ وامکا نپای ۱۳۹۹ مادی 
زهمسنی آنان داسته اس . تاو ی( جهان بر اهو نی » چو نان‌سر چشمة 
زندکی مادی ار از .دك سو » و ناتوانی وی در تحقق بخشدن به همه خواستهای 
خود , به علت مقاومت نیروهای طبیمت در برابر وی ار رت ۳۳ 
واژگو نه و مسخ‌شده از واقعیت جهان پیرامو نی در ائدیشه و ذهن او پدید می- 
ارت ۳ وضع سیب می‌شده است که آدمیان اک ی ناتوانی خود را 
در برابر طبیمت و سرکشی و تافرمانی آن‌را در برای وا ۲۳۳۱۳ 
دیگ 
هابی با طبیعت استوار سازند . اما هميشه شکل این پیوغدها با طبیعت ‏ درواگ 


باز تاب ذهنی رن سسو ندهای خود آدمبان باککه 9 در هتم و فد احتماعی 


و ی از راء دروندهی جر ان ۱ ۳۹ سخن از راه درو نی‌پبو ند 


اشان بوده است در تسین می‌احل ۰ جپان ۳۰۰۰ ثیروهایآن » در ذهن 


۹۸ 


آوی تص و برع کل دی دستحمعی» مثلاعشره‌ای ۳ قسلهد‌ای یی اه مت 
زا دارای همان بیو ندهایی بود که میان وابستگان به‌آن عشیره باقبیله 
وحود داشت . اما بدیهی است که این تحوء پبوند با جهان پیر‌آمونی » بیشتر بر 
بابهُعواطف استوار بوده‌است, نه‌بر پا اه سا ععت وفیر وهای آن درذهن دی 
باژتابی ازشکل زندگی‌خود وی بوده‌است بدین‌معنی‌که این نیروها هريك دارای 
تشخص ‌می‌شده | ندو یمو ندهای‌میان [" نهانیز شتکل‌همان بیو ندهایی را به‌خودمی ۳ فته 
است که در زندگی اجتماعی انسانها و تشه الت بش دول خله آهعیتی از 
کرش ولد کي انستهاعی آدمیان واکنش ذهنی او دربرابر جهان پیرامونی شکل 
گرفت و ددیده‌ای به میان اس نله ات را دنن می‌ناهشد ۰ بدین‌سان می‌توان‌گقت 
که روبرو شدنآدمی» از یکسو با نیروهای نافرمان و بیگا ند طبیعت پیرامونی » 
و از سوی دنگر بیوندها و ویژگیهای خوداز ندکی اجتماعی انسانها که هر دو 
بای اندیشةٌ رشد نیافتهٌ انسانهای آن دورانهاء بیگانه و مرموز و توضیح‌ناپذیر 
می نمود ند . انگیزه‌های پیداش پدبده‌های دینی بشمار می‌رو ند . دین نخستین 
شکل 1 کاهی اجتماعی انسان از جهان پیرامونی است . این آ گاهی اجتماعی » 
بدیپی است که در مراحل گوناگون گسترش زندکی مادی و اجتماعی انسائهایی 
کر را تیک می‌نپادءاند» ستهبه شرابط ء انگینه‌ها و امکانهای طبیعی» 
یعنی شرایط از پیش بوده طبیعت پیرامونی » دارای شکلها و عضمو نهای‌گو ناگون 
می‌شده‌است. باکسترش یگ رن شرابط مادی وساختمان زندگیاجتماعی» 
4 دیگر سخن, با شکل گرفتن تقسیم کار میان افراد جامعه » افراد باگروههایی 
دید میس ند که کم و بیش کب بت واسطه در تولند زندکی.مادیبر 
اشان از میان رفته بود » یعنی زندگی مادی ایشان از راء کار دمگران تأمین 
می‌شد. این افراد باگروههاء اکنون , وظیفة تنظیم و رهبری‌کار رابرای دیگران 


بر عهده گر فعند و همحنین مسئو است اندیشیدن به جای کات را . همین 


۹۹ 


طقه ذو خاسته دود ند که بتدارهای افراد حامعه را دربارة حعان بیرامونی کال 


می‌دادند و تعیین می‌گردند . بدین‌سان درمرحله‌ای معین درز ندگی‌جوامع انسانی 
می‌بابیم که طبقه‌ای معین هم‌فر ما نرو بان وهم‌کاهنان پرستشگاهها بشمار می‌رفتند. 
جهان ببنی رت جامعه نیز به دست ابشان ساخته و درداخته می‌شد . اند اندلد 
سازمان دیتی جامعه » که خود در آغاز از دك ضرورت عینی واقعی ردشه گرفته 
بود » یعنی واکنش ذهنی انسان در برابر جهان پیرامونی خود , اکنون به علت 
پیدایش پیو ندهای تازه اجتماعی میان انسانهاء به‌شکل سازمان مستقلی درمی | مد 
و دارای پیوندها » سنتهاو قانونهای ویر خود می‌شد . اما مضمون] نچه در این 
سازما نها اندیشیده وساخته می‌شد» درواقم‌منعکس کننده واقعیت زندگی اجتماعی 
آن اسانها» در آن مرحلةٌ هعین از زندگی تاربخسهان بوده ات ۰ ۰ ۱ ۳ 
سیراب کننده و پاسخگ وی عواطف افراد جاهعه و از سوی دمگی وسیله تساط 
معئوی بر‌جامعه بوده است که هدش ونان تکره ات شیک و یرة ز ندکی 
اجتماعی و پیوندهای آن .در آن مرحلهة خاص از کسترش تار خی حامعه بوده 
است . بنایراین می‌توان گفت که در هر دورانی » در هر جامعه » جهان بینی و 
اندیشه‌های گروههایی که بر زندگی مادی تسلاط داشته‌اند » در واقع جهان بینی 
مسلط بر آن جامعه بشمار می‌رفته است. اما درست به همین علت» این واه از 
ات ور مزع وج که کر کر ۱ جامعهکه دارای منافع مادی ناهماهنگک 
و حتی متضاد پا کروهها و طبغات فرمانروا بوده‌اند ۰ خود بر تدارا ۳ 
و آندیشه‌های و یرَءٌ خودشان‌باشند. این»سر چشمه پیدایش جپان‌بینیها واندشه- 
های گو ناگون ۰ حتی در درون بت جامعةٌ معین است . تضاد منافع ز ندگی مادی در 
بات جامعه : سرچشمهٌ تضاد در اتدیشه‌ها و چپان‌بیتیپا واتگ ۶ کر ایا 2 
گو ناگون برع 

جهان‌بینی جوامع انسانی » درطی دوراتهای بسیارء همواره بهشکل جهان 


٩۹۰ 


مت ویتی ۲ شکار می‌شده است . اکنون با پیشرفت بزرکی باستانشناسی و نیز در 
نتیجهٌ تدو ین تاریخ علمی جوامع‌گذشته ,گاهی ما ازجهان‌بینی تمدنهای باستانی 
بسیار غنی شده است وازاین راه می‌دانیم که جامعه‌های متمدن بین|لنهر دن »مصر 
چین , هند و ایران باستان در مراحل مختلف تاریخ چگونه جهان بینی دینی 
داشته‌اند. جپان بیثی بونانیان نیزدر آغاز تمدن‌ایشان, تاکنون بارها پژوهش‌شده 
است ومی‌توان از آن‌تصویری واقعی و بااطمینان به‌دست] ورد.گسترش جهان‌بینی 
دینی یو نانی» ازمرحله‌ای که‌آن را «دوران اقا نه‌ها» با مر حلهٌ میتو لوژيك می‌نامند» 
تا آغاز ىك جهان بینی کم وبیش عقلانی . شکلهای بر‌جسته و مشخصی داره .اما 
مرحله‌ای که ما اکنون بیشتر در اینجا برآن تکیه می‌کنيم دو سه قرن راپیش 
از پیدایش اندیشةٌ فلسفی در بار جهان » در بر می‌گیرد . 

9-جیهان نزد هومردس. نخستین سندی‌که نمودارا نديشةٌ یو نانیان‌باستان 
دربار# چپان و منشاً آن است » حماسةٌ معروف ایلیاد ( با در اصل یو نانی ابلیاس ) 
منسوب به شاعر بزرگث بونانی هومروس ( با هومر ) می‌باشد که احعهالا دز فکمه 
دوم سده دهم یاآغاز سده نهم پیش ازمیلاد می‌ز بسته است. برای بونانیان دوران 
هومروس نیز » جهان پیرامونی و نیروهای آن » دارای تشخص بوده و به شکل 
خدابان تصور می‌شده‌اند . در قلمرو خدایان نیز » مانند جامعهٌ آ نروزی بونانی» 
سلسلهٌ میاتب بافت می‌شود و این ساسلهٌ مراتب خدایان درواقع بازتاب ساختمان 
آرستوکراتيك جامعةٌ آ نروزی ابونیاست که گفته می‌شود هومروس از آنجا 
برخاسته است . فررمانروای همه خدابان زیوس و2 نام دارد . درکنار وی‌گروه 
در ی ازخدایان یافت می‌شوند که‌کم و بیش نمایشدگان مشخص نیروهای‌طبیعت 
و نیز بیوندهای حامعه اسانی بشمار می‌رو ند » با همه تضادها و ستبزهابی که در 
میان افراد و گروهپای فرماثروا » یعنی اشراف زمیندار بزرگ آن دوران یافت 


می‌شده است . نظر بهٌ « پیدایش جهان » با چنانکه اشاره‌کردیم نجه نزد بو نانیان 


۱۰ 


کوسم و کو نیا نامیده می‌شد » در شعر هومروس به شکل بسیارپراکنده و بدوی آآن 
یافت می‌شود. درجایی ازابلیاد می‌بابیم‌که: « او کنا توس 068005 زایندة خدایان 
است وهادر تفوس(با تس ۲6۱05 ) (ابلیاده ۰ او کنّا نوس‌همان واژه‌ای‌است 
که به‌شکل اقیانوس یعنی تمایندة| بهای زهین مشپود شده است و برای «ومرری 
شخصیت خدایی است‌که نماينده دریا با رود عظیمی‌است که مرزهای‌زمین را فرا 
بکر فتهاسشت واین را سر‌چشمهٌ همهٌ‌خدایان‌می‌داند. اما این‌تکه درابلیادکه درجای 
در نک تکرار می‌شود. تنهااشاره‌ای است‌که‌او کنا نوس‌زایندءخدابان معرفی 
می‌شود . از ابلیاد بر روی هم تصویری از جهان به دست میآ ید که می‌توان آن 
را چنین خلاصه کرد سا ی درخشان و سخت است که مانند‌فاسه‌ای 
زمین را » که مسطح و دائره‌ای است » می‌پوشاند . فاصله مبان اسمان و زهس 
دارای دو بخش است. بخش زیرین آن که تا مرز ابر‌ها می‌رسد »۲ ثر ۵۵2 باهوای 
بخار | لود است و بخش بالاتر از آن . متشکل است از هوای درخشان ‏ تشنا با 
آبثر 518۳60 . زمین نیز در سطح خود ژرف است و پاگینترین حد آن به‌تارتاروس 
5 میرسد . 

۴- جیان نزد هسیودوس. مهمتر ین منبع جهان‌بینی و جهانشناسی بونانی 
در دو رن پیش‌از ببداش فاسفه » اثر میودوس 30وزوع (که نزد ما به‌هز بود 
مشهور است )کهنترین شاعر یونانی پس‌ازهومروس می‌باشد . وی دارای شخصیت 
واقعی تار یخی است و احتمالا در تیمه دوم سدة هشتم بیش ‌ازمللاد می‌ز سته است 
و نو سندة دوشعر بزرگف است شک بدنام تمّو و نیا 90 با «پیدایش خدابان؟ 
و دمگری شعی زیسابی به عنوان < روزها و کارها ؟ ۲166۵۵ 1۵ 2و۳ظ . شاعن» تا 
]1 تسا کد ال گنه که و در دست ات » روستایبی بوده است از شیر کوچت 
آسکرا 8و2 دردامنة کوه هلیکوت در بخش بو یو تیا در یو نان . به این علت احساس 


و اندیشه او به‌طورکلی » تمودار ز تدگی روستائیان و کشاورزان سده هشتم پیش 


۱۰ 


از میلاد » یعنی اکثربت جامعهٌ بونانی آن دوران می‌باشد . در میان آ ثار او در 
اینجا , ثثوعونیا دارای اهمیت است . در این اثر » شاعر از پیدایش خدایان و 


جپان سخن می‌گو بد و ان را ادن‌گو نه تصو دن می‌کند : 


« پیش‌از همد خائوس پدید آمد » سپس ابا ( زمین ای 

سینه فراخ » جایگاه استوار جاو ید همه چیزها , 

و نار تاروس تاريك در يك فرو رفتگی زمین فراخراه و 

ادوس ۰ آن زیباترین درمیان خدابان مر گگ‌ناپذیس » 

وه در ای همه حدابان و آدمبان 
به‌یکسان اندشه و ارادة هوشمندانه را مطیع می‌کند ۳ 

از خائوس ار بوس و ث و کس ) شب ( سیاه دد ید اامتتی ‌ 

و بار دیگر از نوکس , آبشر و همره (روز) زابیده شد » 

که‌وی آن را ا ستن شد و بزاد پس از آ نکه با اربوس » عاشقاته 

و هت 

زوس (زسمان) برستاره را یدید آوّرد : همافند 

خودش 

تا اینکه وی را از هر سو همکی دربر گیرد 

و جای‌گاهی استوارجاوید بای خدایان فر‌خنده باشد . 

سپس وی کوههای بلند را بدید ورد ۰ جابگاههای ۳۹ 
نومفهای خدای ی که در کوهستانهای بیشه‌زار ۳ دار ند . 

اس بر ناورده .با موجهای خروشان ؛ 

بو نعوس را » بی‌باری عشق دلا کر بزایید . سپس 
پس‌ازهمبستری با اورانوس , اوکثا نوس باگردابهای ژرف رازایید 

و .. ۰( فتوکوننا - تکشر‌های ۱۱۰۹ تا ۱۳۳) 


۱۳ 


هسیودوس در این تصویر خود از آغار پیدایش خدایان » پندارها وعناص 
افسانه‌ای راکه درمیان یو نائیان و جود داشته است‌کرد می‌آورد. اما این افسانه‌ها 
برای وی ز نده‌تر می‌شوند و تا اندازه‌ای ازحالت شبح] میزخود بیرون میآ ند. 
نشانه‌هایی از کوشش برای توضیح عقلانی و واقعی پیدایش پدیده‌های طبیعت در 
این تصویر دییده می‌شو ند . مهمتر‌ین پدیده‌ها و نیروهای طبیعت پیرامونی » در 
تا کی و شکل ادهی.به خود.می‌گیرند » شاءر خسلت و۱۳ 
انسانها را در دورانش بریپنه جهان واقعی پیاده می‌کند . افراد آدمی زمانی 
نبوده‌اند » سیس از مادر و پدری زائیده می‌شوند . جهان و خدایان نیز چنین‌اند. 
نخست باید چیزی پدید آمده باشد و سپس دیگر چیزها » بوده‌ها و هستنده‌ها , 
ارات نت۱ ند این اندیشه‌ها درشکل افسانه‌که بونانبانآن را مو وس ۱/۵۴0 
می‌نامند » ظهور می‌کنند . اما دشوار نیست که هستهٌ عقلانی را ازمیان یوسته‌های 
افسانه بیرون کشید . شاعر می‌گوید که پیش از هرچیز خائوس پدسد آمد. 
۱۳ 6 در یونانی صدایی برابر خ در فارسی می‌دهد ] واژه‌ای است 
که در یونانی به معنای « فضا > » «مغاك ۲ < فضای‌نهی و گشاده » و نیز «خمیازه » 
امد است واز ريشةٌ 26606 یعنی خمیازه کشیدن مشتق می‌شود.در توضیح اینکه 
مظو رشاعر از: «خا توس ,دید آمد » چیست. اختلاف نظر مبان محققان و جود دارد. 
امانکتة مهم اینجاست که‌گفته نمی‌شود : «ییش از هر چیز خالوس بود» بلکه: « بیش 
از همه خائوس یدید مد» .یس شاعر معتقد است که در لحظه‌ای معین از زمان» 
چیزی به وجود آ مد با هستی یافت وت » بنایر تعسسری که کور تفورد تامبرده‌شده 
می‌کند . « فضایی دهان گشاده با مغاکی دهان باز کرده میانآسمان و زمین بوو» 
و این بدان معناست که زماتی آسمان و زمین یکی بوده‌اند و سپس از هم جدا 


۱ . اما این تفسیر کورنفورد بر پاية تعبیری است که بعدها در بونان به 





0 کور نفورد : در کتاب «میادی داتایی > ۱۹۶-۰ 
ی * ص 


۱۰۳ 


وجودآمد . ارسطو خائوس را « فضای تهی»تفسیر می‌کند ( ارسطو : فیزيك »کتاب 
۳۶ ظ ۲۰) و خود د ات دیور ی ار شم بزرکه خود.» خائوس وا 
به‌همین معنای فضای تهی دهان گشاده به کار 9 وگو نیا اه 00 
مفهوم جدیدی‌که بهااین واژه‌بعدها داده شده‌است وا ات شفتکی » در هم‌بررهمی و 
بی‌نظمی فیمسده می‌شود, درست نیست . به هرحال شاعر نمی‌تواسته است به این 
| ندشه برسد که خائوس از چه گر نه ید ید امن و ۲یا بش از آن چبزی 
نازاییده وجاو یدان یا ازلی بوده است . این اندیشه , هنوز برای دورانی که شاءر 
در انا رت امکان ظهور نداشته است . اکنون شاعرمی‌گو بدکه‌نخست خائوس 
پدیدآمد و سپس عایا مزع . گابا با گه 62۵ در بونانی به معنای زمین است .پس 
از زمین‌نارتادوس که ژرفنای رین زمین است بیدا شد  .‏ نگاه انوس 8:5 که 
ر دونانی مظهر عشق و مپر است. دراتجا اهمیت ویژه پیدا می‌کند . این خصلت 
اه , در جهان بیرونی نیز بافت می‌شود و در اینجا در شکل افسانه‌ای خود » 
شخصیت خدایی می‌یابد. اروس با مت کر مات ابان را عماناست 
و پیوند دهندع [ ثان و انگیزءگرایش چیزهای‌پراکنده آه وی تون .منهوم 
مهر باعشق , چنانکه خواهیم دید دراندشة فلسفی بونانی نیز وظیقهٌ آفر بننده‌ای 
بر عهده خواهد داشت . عابا با مین » سیس اورا نوس 0۳۵805 با آسمات را 
پدید می‌آ ورد » همانند خودش , تا اینکه با وی در آمیزد یا به‌تعبیر شاعر» زمین 
را از هر سو در آغوش گیرد .در جهانشناسی افسانه‌ای مصر پاستان نیز می‌بابیم 
که الاهةٌ آسمان با نوت +315 مانند زنی تصویر می‌شود که برروی زمین خمیده 
صالت تا هر سی در نکن فمه است . زمین پس از آن » دریا با پو نتوس۳0۵:05 
را می‌زاید , بی آ"نکه قبلا لذت همیستری عاشقانه را چشیده باشد ! اما پس از 
همخوابگی و در آمیختن عاشقانه با اورانوس ‏ وی اوکثانوس یعنی آ بهایی راکه 


گرد زمین جای دار ند پدید میآ ورد وپیش از آن کوهپا را به وجود آورده‌بود. 


۱۰۵ 


زمین سپس گروهی از فرز ندان می‌زاید که تیتا نها نام دارند و سخن دربار آنان 
بیرون از موضوع ماست . از سوی دیگر از خائوس تاریکی با اربوس 2:61:08 
بد دی آ اف و نیز توکس دا[ با شب سیاه ۹ از دن , هوای درخشان با ۲بثر 
و همجئین همره 1165676 با دور ددید اه . یس رو فرز ند شب است که 
از همبستری اوبا تاریکی زاییده شده‌است. ابا در این میان همواره نقش مادر 
را بر عهده دارد و اهمیت آن در زندکی مادی » یعنی کشاورزی بونانیان به 
اندازه‌ای است که بعدها در شکل دمتر ۲۵۳۵1۵۲ بعنی الاهةٌ زمین حاصلیر ور 
ستایش می‌شود و اندکی بعد » اورفیکها » نام وی را از رشه _عه متر «هافصه 6۵ 
بعنیزمین مادر مشتق‌می‌کنند. بدین‌سان می‌بینیم که با هسیودوس,» برای نخستین بار 
نزد یو نانیان کوششی می‌شود که با بهره‌برداری از همه پندارها و عقاید افسانه - 
آمیز پیشین » تصویری گم و بیش روشن و برجسته از چگونگی پیدایش جهپان 
ساخته شود . در ادن میان هسته‌ای . اما تنها هسته‌ای کوچك از توضیح عقلانی 
پدبده‌های طبیعی یافت می‌شود . هنوز اندیشه افایه سا ۲ ۱ ۱۳۳ 
۴-اور فيك وجمان‌بینی آن ۰ در زمانی که تعیین تاریخ آن دشوار است» 
از بیرون سرزمین بونان » یعنی از ناه شمالی برایا ۱۶۱ ۳ ۳ 
بهنام د.بو نوسوس 9905 1(109 ( که‌معمو لا د.بو نیسوس 110817919 خوانده می‌شود) به 
سرزمین اصلی و نان راه بافت . وی نزد بو نانیان خدای تاکستانهپا » باعستانها و 
شراب و بر روی هم حاصلخیزی بوده است . در افسانه‌های بونانی گفته می‌شود 
که وی فرز ند خدای خدابان ژیوس و الاههد‌ای بدنام سمله ۹۵:۳0616 است . سمله 
تیزالاعه‌ای باستانی است‌که در گراکیا به عنوان الاههرمی ۱ ۱۳۱ 
بای ان دیو نوسوس خدایی است ک که بعدها به خالك بو نان ۳ اس 
هررستش وی در سر‌اس ر بونان متداول شده بود. سرچشمه ستایش این‌خدا را باید 
دك اینهای دینی کشاورزان ثرا کیا جستتو ک ود کهار اا ۳ 
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داشته و ریشه‌های آن به آئینهای جادوگری قبیله‌ای در میان ساکنان ثراکیا باز 
رود . در حربان من خود » آئینهای ستادش دبو نوسوس نزد و نانبان » 
جنبه‌های رم زآمیز وعارفانه به خودگرفته بودکه شرکت درآ نها آ ميخته بامستی . 
۳ با جذبه و خلسهٌ درونی بوده است . اما مضمون واقعی و مادی همه 
ادن آینها نو شدن فصل کشت » بارور شدن درختان و بویژه تاکپا و درست شدن 
شراب است و به آسانی می‌توان دریافت که چنین آئینهایی می‌توانسته است در 
میان گروههای انبوه کشاورزان و روستاییان انتشار یابد و پذیرفته شود . 
این آثنهای ویر ستایش دیونوسوس را یونانیان اورگیا 0:1 می‌نامیده‌اند 
و اصطلاحاً به معنی مراسم اسرار آمیز وپنهانی بوده است ».اما درماسم مر بوط 
به دبونوسوس » پس از اينکه به شرکت‌کنندگان »یا بهتر گویم به پذیرفتگان 
به حاقة آئینها با اسرار , حالت جذیه و بیخوشی دست می‌داده است , رفتارشان 
آمیخته‌ای از حرکات و رقصهای پر هیجان و نیز کشتار بیرحمانه و وحشیانة 
حیوانات قربانی و خوردن گکوشت خون|لود و گرم آ نها بوده است . در 
پرستشگاههایو ردو توسوس,ز نا نی‌به‌عنو ان‌کاهنات,رهیر ی و ادارةمر اسم‌را را 
داشته‌اند که مابنادها 28:0۵ نامیده می‌شده‌اند . این کلمه ععنی «ز نان دبوانه» و 
مقصود یعنی زنانی‌که به‌وسیلةٌ دیو نوسوس الهام داده می‌شو ند و گفته‌می‌شودکه‌پیش 
از همه » اینان در رفتار و کردار مستانه و بیر‌حمانه افراط می‌کرده‌اند و دک 
شرکت کنندگان را در مراسم بر می| نگیختها ند ۰ این مر‌اسم و آئینهای نهانی را 
دو نانان موستر با 01۵22 می نامد ند ومعمولا مر اسمی‌بوده اس ت که در آن‌برخی 
چیزهای مقدس دانسته شده نشان داده می‌شدند . اما شر کت‌کنندگان نخست می- 
بارستی مراسم تطهس و یاکسازی خاصی را ید اند ند . به همین علت فا از 


محققان دونانی این واژه را از لمه موسوس ۱905 _بعثی او ره بای 


۱۷ 


مشتق می‌دانسته‌اند "» و واژه اورعیا را نیز مشتق از کلم اورگه 0:۵۵ به معنی 
« خشم » می‌گر فته‌اند . اما خود وارءٌ موستربون :3/01۵2 در عونانی به معنای 
«ئینها با مراسم بنهانی » بوده است که بعدها مفپوم هر‌گو نه تعالیم و اعمال پنهانی 
و اسرار آمیز و سر انجام تعالیم عرفانی ( ميستيك ) را در زبانهای اروپایی به 
خود گرافته است . 

چتانکه اشاره کردیم » آئینهای ستایش دیونوسوس مانند خوداین خدا ؛ 
از بیرون به عنوان يك بیکانه به سزمین بونان آمده بود » و باستی دردورانی 
متأخ در میان توده وسیع کشاورزان بونانی نفون یافته باشد » زیرا در شعرهای 
هومروس تنها اشاره‌ای به وی می‌شود و نزد صسیودوس نیز چندان دارای اهمیت 
نیست » که‌پس از بیان نسب وی از او به عنوان‌خدای « بیار شاد>(۳0[08۵169) نام 
می‌برد . (ئوگونیا - 44۱). اما ازسوی دیکر نام دیو نوسوس و آئینهای وی بانام 
اورفیوس 0:۶6 به هم ام ندیم است و در انحا پیش از هر چیز موضوع ۳ 
ماست . آئین اورفیوس نیز مانندا تین دیونوسوس و به دنبالآن » از سر‌چشمه‌ای 
بیگانه, شاید از همان گراعیا: به سرزمین بوتان وار ۱ ۳۳ 
افسانه‌های فر‌اوان یدید آمده است و گروهی ازمحققان معتقدندکه و ی‌شخصیتی 
افسانه‌ای است وگروهی دیگر وی رايك شخصیت واقعی‌تار بخی می‌دانند .۱فسانه, 
به هرحال» اورفیوس را چونان موسیقیدان و نواز نده‌ای افسونگر وشاعری سحر 
آفرین می‌شناسد که به نیروی نواهای افسون آمیز خود جانوران و درختان را 
نیز به جذبه ومستی‌می| نداخته‌است.سر گذشت‌وی‌که‌در | فسانه‌ها به‌شکلهایگو ناگون 
شاعرانه کفعه می‌شود » از موضوع سخن ما بیرون است . ۲ نجه در ابنجا بایدبه 

۱ برای ۲ کامی بیشتی از این آئینها و آنسه مربوط مه ۱ 

دینی بونانیان می‌شود تگاه کنید به کتاب بسیارسودمند ومحققا نه 118771802 8۳6[ به نام: 
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آن اشاره‌کرد پایان‌کار اورفیوس است .گویند وی آ ئینهاومر اسم‌ستایش دیو نوسوس 
را پذیرفته بود » اما آنها رادگر گون کرده » برخی را به دور انداخته و برخی 
دیگر راجانشین ساخته بود . دبودوروس 000705 مورخ نامدار بونانی از سده 
اول پیش از میلاد اورفیوس را خصیت واقعی تار یخی می‌داند و به اهمیت ويرَةٌ 
کار اورفیوس اشاره می‌کند و می‌تویسد : « آورفیوس مردی بود که طبیعت به وی 
موهبتی داده و بسی برتر از دیگر کسان پرورش یافته بود » تغییرهای بسیار در 
مراسم و آئینهای اورگیابی ( بعنی‌مر بوطبه دیو توسوس) داد وبدین علت آئینهایی 
که‌ازد یو نوسوس‌سر چشمه‌گر فته| ند» آ ثینهای اور فيك نامیده‌می‌شو ند.»(د یو دوروس» 
تاریخ » کتاب ۰۳ ۵+) . اگر به این گزارش اعتماد کنیم » انگیزه کشته شدن 
اورفیوس را روشن می‌کند . افسانه می‌گوید , چون آئینپای ستایش دیو نوسوس 
به ثراکیا رسید » وی از بزرگداشت او خودداری کرد و آئینهای پنهانی مقدس 
دیگری به مردمان آموخت . هر بامداد از کوه یانگایون بالا می‌رفت و هلیوس 
05 با خورشد را نباش می‌کرد و آن را بزرگترین خدابان می‌شمرد و به‌نام 
آپو لون می‌خواند. بدین‌سان خشم ماینادهاء یعنی‌کاهنات‌دیو نوسوس ۰ 
وایشان روزی» هنکامیکه اورفیوس درپرستشگاهآ پولون درماکدو نیا ( مقدو نیه) 
به ستایش خورشید مشغول بود» به وی حمله آ وردند و پاره‌پاره‌اش کردند . سرش 
را به رو دخانه هبروس‌ومدا126 انداختند که‌از انسا همراه امواج به در با افتادو 
سرانجام به جزيرة _ لبوس رسید . اینکه این دگرگونیها که اورفیوس بایستی در 
آئینپای ستایش دیونوسوس داده باشد چیست از موضوع سخن ما بیرون است. 
مهمتر ین تغییری که وی داد » تقبیح کشتار حیوانپای قربانی بوده است و تا 
آن را در تعالیم اورفیکها خواهيم یافت . اما آ نچه باید در اینجا گفته شود این 
است که از شمال یونان به سوی جنوب , از سدة ششم پیش ازمیلاد به‌بعد .بویژه 


در احیة آنکا اکد شون آتن مرا ان دود » بت رشته عقاید و بای تازه زر 
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میان گروههای وسیع کشاورزان و روستاییان و دیگرطبقات پایین جامعةٌ بونان 
دید | مد بودکه هواداران نپا متسوب به‌تافگذار ان ارف ۳ 
می‌شدند . در میان ایشان همچنین بك رشته آموزشها و نظریات دربارة پیدایش 
جپان انتشار بافته بود . جنبةٌ مشخص این عقاید و آئینهاء يك نو عانديشة عرفانی 
صوفیکر انه بود که تا آن‌ زمان در بونان بسک اه معا ۱۳۳ 
دربارة اصل انسان » روان یا روح » زندکی پس از مرگ و بیش از همه پالاش با 
تصفیه و تز که روح درزندگی اینجهانی و آماده کردن آن برای زندگی آ نجهانی 
و پبوستن به‌عنصر خدایی خودکه ات بر‌خاسته‌است.این اندیشه‌ها همه دریو نان 
تا ز کی داشت . خوار شمردن زتلاح زمینی و سهل ۳ آ نجه مادی و حسمی 
است » خود داری از کشتن و خوردن‌گوشت جانداران (2عط ع68نوعه) وقناعت 
ورزیدن به خوراك کیاهیی » همه در ونان ان دوران بکانه بو ۱۳۳۳۱۳۱۳۱ 
اندیشه‌ای»چیزی که‌عقاید اورفیکها رامشخص‌می کرد اعتقادبه «زا,ش‌دو باره» بانناسخ 
ارواح که به پارسی کر نامیده می‌شود بوده است . بونانبان ان را ۳9 

۳۸3/۳۵۵۵۵ 3۱ ) مي‌نامیدید . اورفیکها معتقد وا کی ۱۳۳۱۳ 
پس از مرک دوباره به جپان می‌آید ‏ با به دیکی سحن به شلات ۹ 
دوباره زاییده می‌شود تا انداندك | لود گیها و نایاکیهای زمینی از وی سترده 
شود و بتواند به عنصر‌خدابی خودباز گردد . برای توضیح این عقیده‌بایدبگویيم 
که نزد اور فیکها » ی د.بو توسوس » چنا نکه‌اشاره‌کردیم» دارای اهمیت و یره بوده 
است.اما اورفیوس ازسر گذشت‌دیو توسوس تفسیری‌نوین به‌میان آورد.دراین تفسیر» 
دیو توسوس به‌شکل ۵.بو نوسوسزا گر ,بوس 228۳6115 05و و110 با «دبو توسوس بارهباره 
شده 6 شکار می‌شود . وی دراینجافرز ند زبوس و دختوش 9 ۳۵۳۵0۵۵ 
معرفی می‌شود که در جزیرء کر‌نا زاسده شده نود . ها که کودك بود 
تیعا نها 1:6۵:03 با غولان وی راباره باره کرده و بلمده ود ۳ 
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حادثه سخت بر آشفت و بر‌تیتانها خشم فت , نان راب فرود لوردن»۲ ذرتخش 
ِ صاعقه بر سرشان» همه‌را خاکستر را گر یوس از خاکستر | نان» انسان وا 
تن ۳ افسانه را اورفیکها این‌گونه تعیی می‌کنندکه انسان موجودی | میخته 
ازدوعنصر است: عنصری آسما نی و خدابی وعنصری اهریمنی وخاکی.روانآ دمیعنصری 
خدایی‌است» ز برادیونوسوس فرزند یوس خدای خدایان بوده است؛ اماتن آدمی 
عنصری اهریمنی است و خاکی » زیرا از خاکستی تیتانها ساخته شده است . 
پس در این میان [ نجه مقدم است و مهم روان آدمی » یعنی همان عنصر خدابی 
وتان ات باند رعافرد و فاچیزا تگاشت. 
بر همین پایه است که اورفیکها» روح یا روان را در قالب پیکرء خاکی » زندانی 
می‌پنداشتند و تن (8۵۵) را ود (9۵6 ) روح می‌شمردند و به همین انگیزه 
باور داشتند که آدمی باید در دوران ز ندکی اینجهانی روح را از اسارت پلیدیها 
و با لد تا دس از می کت به سرحشمه خدایی خود بپیوندد .اما اکر 
نتواند در این مرحله به پاکی و شایستگی برسد » پس از مرگث » روحش بابد 
سالها بلکه دورانها درییکره‌ها و شکلهای گوناگون پیوسته زاییده شود و دوباره 
به جهان آید , تا سر‌انجام از نایاکیهای اینجپانی برهد. اودفیکها این سر نوشت 
را «چرخ ذایشها» می‌نامیدند » بعنی همواره درقالبی وشکلی زاییده شدن وهمچنان 
در این داثرء مرگ وزایش دوباره» سرگردان‌ماندن. بدین‌سان اورفيك را می‌توان 
دی نامید که در آن برای روان آدمی « نوید رستگاری » با نجات داده می‌شود. 
این عقاید. همه دریونان» پیش‌از پدیدآمدن اورفیکها پیگانه بوده‌است. هومروس؛ 
روح را در آدمی «سایةٌ تن» می‌نامد و یس ات رای آن بت زر تدای نا | گاه 
سای‌وار می‌پندارد و زندگی اصیل و واقعی را درهمین زندگی اینجهانی و زمینی» 
بعنی هستی مادی حسمانی وی می‌شمارد . اورفیکها درست اندشه‌ای متضاد به 


میان |وردند . زندگی اینجهانی نزد ا.شان, برای‌روح کیفری (1:۳5218) است و 
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مر که راء‌رستگاری و نجات است. بدین‌سان اورفیکها در بارة اصل‌وسر نوشتز ندگی 
آدمی, اندشه‌هایی بیساجقهآ وردتد که رنک تتدعرقاتی ان‌اشکار | ۱۰ 
این اندیشه‌ها , جهان بینی » خدا شناسی و جهانشناسی ویژه‌ای نیز به میان آمد. 
زیوس که‌بزرگخدای بونانیان است » هر چه بیشتر از خدایان دیگر مستقل 
می‌شود و نه تنهاا فر ددم همه چیزها » بلکه | مخته با همه جر وا ۱۳۳ 


گفته می‌شود : 


«زیوس نخستین بود و زیوی با | ذرخش تابناك واپسین است . 
زیوس سراست . میانه است » از زوس همه چنز افر‌بده شده 


ات« 


(تَکه 5 ۲۳۹در_کرن) 
3 «يث ز.یوس : «لت هادس , ىك هلیوس, بات ددو نوسوس 


آری بك خدا در همه چیزها جای دارد . چراوی را جدا جدا 

بنامم ِ« 

ره ۰ ۳ 
در این‌گفته‌ها کرایش به‌سوی همه خدایبی آشکارا دیده می‌شود . همین آئد 9842 
و مانند اینها بود که درسدة ششم پیش از میلاد بهآ تن راه بافته و در آ نجا استوار 
شده بود و این در زمان فرمانروای خودکامة با یبیستراتوس بود که شرح آن در 
بخشپای گذشته داده شد . آ ین اور فیکها که از ناحيهٌ شمالی ثراعیا آغاز به انتشار 
تدره . به جزیرء سبوس رسید که در آ تجا فرماتروای خود کامة آن جزیزه 
بیتا کوس4۵108)ز۳ نیز از آن پشتیبانی می‌کرد و سپس از انجابه ای رس 
اما به خوبی‌می‌توان توضیح داد که چرا این آئین نوین در دوران بایی‌تراتوش 
در آتن پاگرفت و کسترش و نفوذ فراوان یافت . وی چنانکه دبدیم ,با پشتیبانی 


۱۱۹ 


وهای روستائیان و کشاورزان آنیکا قدرت را در دست گرفته بود . از سوی 
دیگ گفتيم کهآ لین ستادش دبو نوسوس و مس این اورفیوس ۰ نخست درمیان 
روستاگیان یدید آمده ورشه‌گر فته بود . اندیشه‌های اورفیوی با اورفیکها در بارء 
نایایداری زندگی اینجپاتی و اصالت زندگی بس از مرگ » رها کردن تن و مانند 
اشپا درست می‌توانست درمیان انبوه‌کشاورزان وطعات؛ نتگر ستمد دده و بئوای 
جامعهٌ آتن و آتیکا هوادارانی بیابد و تکیه گاهی منفی و درونی و احساسی 
سل سس دراد رز ند کی درد ناگ وپررنجآ پوس یی مه واه 
ثیکی در بافته بود . از سوی کر جون وی‌توده‌های مردم را به این عقابدد لیسته 
یافته بود » برای یرارف پشتیبانی ابشان » در ارضاء و ترویج خواستهای دینی 
آ نان می‌گوشید . به همین علت » وی رهیر اررفت ۳ را به نام اونوما کر بتوس 
ومانیآمصمد0 مورد حمادت و مهر خود قرار داد وانتیای ستادش‌د.بو نوسوس را 
رف از تقویق و ترو نج می‌کرد. کین اورفیوس اندك اندك در 
سراسن ونان پامی‌گرفت و سپس از | نجا به ایتالیا وجزيرء سیسیل نیز راه بافت 
و نا تا دس از طمور مسجت نیز ادامه داشت . 

دص ادن قر نپا اندك اندلٌانبوهی از نوشته‌ها و گزارشها درباره اورفبوس 
.1 . امارنحه اصالت و قدمت,تاربخی آنها » اکنون از نظر 
محقفان کم وبیش مطمنّن است. به قر نهای‌پنجم وچهارم پیش ازمیلاد بازمیدردد 
وتعداد این گو نه‌گزارشهای‌دست ول و اصیل بسیار ناچیز و کم‌است و بقیذمنابع‌محصول 
5 به‌سال ۱۹۲۲ با ار ۳ ت اوت و کرن ع1 0۵۱0 
کتا یی به عنوان « نکه‌های اورفیکی ) با عذوان لاتین 14 0۶۵ ) 
منتشر کرد و در آن همه گزارشپا . گفته‌ها وتکه‌هایی راکه درطی تار بخ درمنابع 
گوناگون در پیرامون اورفیوس و آئین وی و عقایداورفیکمانوشته شدهبود »گرد 


ار . اما آنجه در اسجا بر‌ای مااهمیت دارد »نظر بات وعقادد ار فتکا در بارة 


۱۱۳ 


پیدایش جهان و خدایان است‌که دبدز آنها را درکتاب بزرگک خود که منبع مهم 
ای ات ۳ 

۴-جیا نشناسیاود فیکی. منبعاصلی بر ای‌به‌دست آ وردن نظر بات اور فیکها 
در بار#پیدا یش‌جهان, تکه‌هابی است که نز دا یشان به «سخنان مقدس» با هیروی له کوی 
و10 111601 و «نرانه‌هاه با ر),بسود.با .1809001815 معروف شده بود و عبارت 
است از منظومه‌هابی که بیشتر آ نها در نوشته‌های مختلف مکتب نئوبلانو نیکها با 
ئوافلاطو تیان کردا مده است و در کتاب ناممرده شدء کرد فات و ۱۳۰ 
تحیل می‌دهد. نظر یه پیدایش خدایان نزد اورفسکها» سك ویر تاق ور 
هسیودوس پدید آمده است با این فرق‌که ایشان تغییر‌های‌لازمی‌راکه پاسضگوی 
مقاصدشان بوده است در آن داده‌اند . در گزارشی از ,بودموس۳0605 شاگرد 
برجستة ارسطو چنین‌می‌بابیم که و لوژی یا خداشناسی منسوب‌به اورفیوس«اصل 
نخستین را شب 109( قرار می‌دهد .» ( دیلز ۱۲ 5 ۱). دیدیم که سلسچ رو زنه " 
غاد همه چیزهای پدید | مده را خالوس می‌دانست ۰ این فضای دهانگشاده و تپی 
۳ می‌توان تصور کرد که در تاریکی و شب فام بوده‌ااست .از موی ۱۳ 
به عنوان آغاز پیدایش چیزها نزد اورفیکپا » در نمایشنامه‌ای از آدیتوفانی 
۱05 و۸۵ کم‌دی نوس دز رگ عوناتی (مر۳ 22 9 از میلاد) به نام 
« بر ند گان > داقت می‌شود که‌آن را خواهیم آورد ۳ دک ازمهمتر ین منابعی 
که ثتوکونی و حوسوتونی اورفیکها در آنها به شکلی برجسته آشکار می‌شود ؛ 
برخی ترانه‌های اورفیکی است که درگز ارشپای داماسکیوس از پیش نامبرده‌شده: 
یافت عی‌شو ند » خلاصهٌ کار نخست چنین بوده است : 

۱ - در این تراندهای اورفیکی,که به این تام خوانده می‌شو ند» 
و لوژی مر بوط به معقولات چنین‌است, که فیلسوفان نیز آن رامطرح 


1۱1۳ 


می‌کنند . . .خرو نوس و20۳0 ( بعنی‌زمان‌بادهر) را اصل نخستین هما 
چیزها قرار می‌دهند و به جای اصل دوم آیفر و خائوس و به جای 
هستنده. بیصه 608 را قرارمی‌دهند. انیا سبه یایه نخست را می‌ساز ند...۲ 


(دیلر ۱۳۰۱۲ 


ر گزارش دوم که با بالایی فرق دارد گفته می‌شود : 


۶ ۱ ۳ ك ِ اد 

۲ «ئئو لوژی ار کی مطایق با نظر ید هیر و تومی ۲1۱6768۱0۳05 
و هلانیکوس1161881105 ) ا گرا دن‌هردو باك نقر نباشند )چنین است. وی 
می‌گوید در آغاز آب («۳:۵0) بود و ماده(۳۳18) که از نبازمین (6۵) 
جامد شده یدب آمد . وس و اصل تدستین واوی در آغاز قناز 
می‌د هد : آب و ژمین . .. اصل سوم دس از ادن دو اک اساو خاک باشئد 
9" [ تهایدید و ات ار هی بود دارای سر‌های کرش و 
شیر » اما چهره‌ای از آن بك خدا در میانه » و برشانه‌هایش دارای 
بال بود و زمان‌پیر ناشدنی «وحعقوه وموم< با هر اکلی 116701168 تامیده 
می‌شد - همراه وی واه با اوضرورت (۲ ا نکمم موه) با در استیا 
(یعنی کر یز ا,بذریر هز96ه) بودکد از همان‌س‌شت اوست و» ر 
خود را در سراسن جهان هستي کستز| نیده و مررهای ان را فرا گر فته 
است .۰.۰ . از این خرونوس با اژدها سه فرزند یدید آمدند : آبشر 
متا » خائوس ی کرانه و سومی نزد اآن ار بوس اس االود | ها در 
میان|ینهاخرو نوس, بیضه‌ای‌پدیدآ ورد. اما درمررحلهٌ سوم خدایی بی ,بیکر 
ده ید امد (صم)حصهوه ۲۳۵0) که دن شا نها بالهای زردن خاسشت و در 
پهلوهایش سرهای گاو ثر روییده بود » اما بر سر خود اژدهایی مهیب 


داشت ۰ همانعن همه گو نه جانوران وحشی . ادن نو لوژی » نخست زاده 


۱1۹۵ 


۰ ‌-_ ۰ - ‌‌ ۰ و ۰ ۰ ِ 
(,بر و نو و نون صهصهموم)۵م۳) را می‌ستاید و وی را زیوس. نظم بخش ِِ 
چیزها و همه‌حهان می‌ناهد. و بددن علت وی همحجنین ,بان ) با کل ووع) 


نامیده می‌شود .۰ » ( دیاز ۱8۱۳) 


در کنار ای کر اش :۰ کار ۳ ار ۲ ثنا گور اس807۵5 ۸۱605 نو سندة 
مداقع حسیحیت که درحدود سال ۱۷۷ عبلادی می‌ز سته‌است » در دست داریم که 


هما ننددهایی باگزارش بالا دارد. وی‌می نو دسد: 


۳ - «به عقدة او (عنی اور فیوس 1 آب اصل نخستین همهٌچیزها 
بود» از ای ۰ لای (باکل )) شکنا کرت و از هر دو اننها حانوری » 
اژدهایبی ده ید آا اک له سر شری درا آن رو بیده بود و در مبانة ۳۲ 
چهرء دك خدا جای داشت» و هراکلس با خرو نوس نامیده می‌شد . این 
هراکلس » بیضه‌ای بسیار بزرگب یدید آورد که چون کاملا پر بود ؛ 
در ادر‌ساش زیر فشار واسدءم خود به دویاره شد . يار بالابی به 
ش یل اراس سا ۱۳/۱ و فارهُ ز در ین مین ( کد )۳ 
از آ نها همچنین خدایی دو پیکره ( یعنی دارای دو جنس نرو ماده ) 


سخاشت را ۳ 


دربالا اشاره کردیم که یکی از کهنترین منابع بای نظربات اورفیکها 

در بارءٌ پبداش جهان وخدایان » شعر آرستوفانی شاعر کمدی نو یس و نانی است . 
وی از زبان بر ندگان در نمایشنامه خود به همین نام‌می‌گو ید : 

> - « نحست خائوس و توکس ( شب ) و اربوس سیاه و نار تاروس 

فراخ بودئد . نه زمین ( که ) نه اسمان ( اورا ری )۳۳۱۱ 

در سینة نامحدود آربوس » شب سیهبال » نخست ‏ بِیضهٌ باد را زایید »و 

ان در دايرء فصلها عشق (اروس ) بر‌اشتیای بیرون آ مدکه‌پشتش 


۱ 


از بالهای زرین می‌در خشید و همانند بادهای چر‌خنده بود . 
ون ۱ با خاتوس بر ۶ اباندار دز تا اروش فراخج ات 
#لم وا (آ دمیان) را رون ن‌ کشید و نخجست بار رات به روشناد : 
بیش ۳ رک اروس همه چیز را در ده م آهیزد» شل مرگ 
ناپذیران وجود نداشت, اما چون یکی با ک در آ میخت اورانوس 
ید ید آمد و اوکثانوس و عه و نسل همه خدایان فرخندة فناناپذس 
بدین‌سان ها ی هرن همه فر بده‌های فر‌خنده‌ام ری ندگان : 


تکشعرهای ۰-۷۰۶ 5۳+) 


آ نجه دراین‌گزارشها و تصو درهایگو ناگون منسوب بهاودفیکها دیده می‌شود» 
کوششی است رای اشکه به نحوی آغاز یداش هستی و سر‌چشمه‌های نخستین 
چیزها تشان‌داده‌شود.امااین‌مسئله کهآ با این نظر بات و عقا دد, به‌ر استی پیش از ویدایش 
خس‌تین جوا نه‌های | ندیشه وجهان‌بینی فلسفی در بونان وجود داشته است, موضوع 
اختلاف نظر میان محققان است . اشاره کردم که سرچشمهة بیشتر آ نها ازق نهای 

پنجم وچهارم قما ل ار ماد پیشتی نمی‌رود. آر.ستوفانس درحدود سال 6 دیش از 
میلاد نما شنامة « و , تداکان » را نوشته بوده است . بقه گر زارشپاسی حوانتی است 
و بنابراین می‌توان احتمال داد که برخی از آنها زیر تأثیر نخستین فیلسوفان و 
متفکران بونان بدیدآ مده‌باشد؛ یعنی شکل افسانه | میزوعاميانةٌ | ندیشه‌های‌همان 
فیاسوفان است وسر‌چشمه | باه وگو ثبای هسیودوس بازمی‌گردد. دريك‌جا نقش 
اساسیپیدا یش به‌زمان وخا توس ودرجایدیگر به آب وماده‌وسپس به‌شب و | گذارمی‌شود. 
کته تازه در این مبان پدیدآمدن بیخه‌ای است که سیس به دو داره می‌شود و از 
ای وزمین ددید ۹ اما دراشکه مفهوم « بیضه » ازخود اندیشه‌های 


اورفتکی است تردید هست . وت دگرفهوم یات « دض نخستین » درافسانه‌ها 


۱۱۷ 


و جهانشناسی ت از ملتها عاقت می‌شود ۳ تشک ار اکیتترا | نمو نه‌های ان که 
همانندی بسیار بامضمونگززارزش سوم‌دارد» تصو در ی‌است که دویکی از او با نیشادها 
# جوز رو 10 بعنی محجموعهٌ گفته‌ها و عقادد فلسفی هند‌بان داده می‌شود ِ سر‌چشمه 


ادن نوشته‌ها بهقر نهای نهم‌تاششم بیش آزمبلاد مبی رسد. در آ نجاچنین گفته‌می‌شود : 


«در اغاز تنبود؛ بدیدامد؛ بررو ید ؛ به بیضه‌ای مبدل شد؛ بسصه 
بت سال۱ رهید ؛ سصه سسته و بازشد 5 بت نسمه ازسیم دود؛ ۳۹ 
۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۶ ۰ 1 ۰ 13 ۰ 0 
از زر ؛ مه سمین زمین کر دایده ذعمه زریناسمان ۰و ۱ ذحه ار ان 


ژاده شین آد.نتیا 6 خورشید بو د.؟ (چاندو یا او با نیشاد 6۹۵ ۳ 


هدف مشترلك در میان این گزارشها , توضیح و تعلیل چگونکی پیدایش 
چیزهای نخست است . پدیده‌های واقعی طبیعت در بیکرء موجودهای افسانه‌ای 
کار می‌شو ند . در کنار جهانشناسی اور فیکها . نظر یات اببی‌منیدس065نط۴1۳6 


ورار دارد که آ گاهی ما از آن یه اک ۳ .و دموس از می‌گر دد که می‌گو دد 3 


«اپی منیدی دو اصل نخستین را قرار داد : آثر (هوا) و نو کتوس 
) تثِ( 3 از آنها آتار نار وس بهوجود آهد ان و از همه ا نها 
دو تستان ود ید آا ماکان که ار در از بضه‌ای یه وخود 


۳ رم بار دمکر ار ۳ در ۳ شد ند > ) ددازه ۳8 ۳( 


در اینجا به جای خائوس » هوا نهاده‌می‌شود زبرا آثر دراینجا همان‌فضای 
تهی است که ارسطو ان را نزد بونانیان به همین معنی تسیر می‌کند . عالاوه بر 
نظریاتی که تا کنون داشتیم . جهانشناسی منسوب به‌متفکری به نام ف رکیدس 
۱( ,باق رکودس)در یت ۳ - وی می‌ااستی در تیم دوم قرن ششم 


۱۹۸ 


پیش از میلاد ز سته باشد . گفته می‌شود که و ی ان ستاتکر عوفاتی(است که 


اند یشه‌های خود را درقالب تثر‌سادة روان‌گنجانده‌است. در بار2] غازجهپان‌میکو بد: 


«ز اس و خرو نوس و خثو نیه 200018 همیشه وجود داشتهداند » خئونیه . 
نام عه (زمین) به خودگرفت » زرا زاس » که رابه وی چو نان هد‌بدای 


بخشید . » (دیوژنس لاثر تیوس -کتاب اول ۱۱۹۰) . 
دای ی گفته‌می‌شود : 


«فرکدس اهل سوروس می کو دد کهز اس 6 خر و نوس و خثو نیه به‌عنوان 
سهاصل نخستین‌همشه و حود داشتها ثك-- وخرو نوس از بذرهای خودش 


ان دم 2 راساخت و ازانها کد دو مج تنگه از کی حدا 


بودند » سل ری از خدایان تشکیل شد . » (دبلر ۸ ۷۸) 


در تفسری باستانی ازاین گفته‌های فر‌کسدس گفته می‌شو د که : 


2... ایا اسرد تک عرامی پذبد: زاس , خثونیه » و کرو نوس (خرو نوس) 
که از آ نها منظورش آتش ‏ زمین وزمان است : آیشر عامل مساط است وزمین عذصر 
مسخر و زمان ان جزی که حهان هستی ات جر بان دارد ۰ (دبلز ۸ ۷( ۰ 

چنانکه دیده می‌شوو.ف رکیدس دراینجا سه چیزراهمیشه بوده وا زلی‌می‌دا ند 
به جای باث اصل نخستین » سداصل‌معرفی می‌شوند . اما زاس2۵5همان زبوس است 
که از ریش 260 که به معنای زنده است مشتق می‌شود. پس زاس درادنجا می‌تواند 
جنبش وتکاپوی زنده‌تعبیر شود . خفو نیه نا‌دیگری برای زمین‌است. در این‌میان 
زمان جای دارد . بددن سان می‌توان گفت که فرکیدس نیروها و پدیده‌های اصلی 
طبیعت را به نامپای افسانه‌ای می‌خواند . 


اندسه در باره آغاز جبان و پیدارش چیزها . پیش از ظپور:تفکن فلسفی 


۱۹۹ 


در بونان و نیز همزمان باآن بیشتر درهمان‌مرزهای‌دینی درتکاپو بوده‌است وهنوز 
عقل و اند‌یشه نمی‌توانشد به‌نکیاوه پوسته‌تبر8 افسایه واابه دور ادا ند وا ۳ 
با روشنایی واقعیت روبرو شوند . این جپش در تفکی افسانه تا » به سوی 
اند دشه ی و شش واقع بینانه وعقللانی » نخست‌بار در فلسفه روی‌می‌دهد . هرچند 
بی گمان آن اندیشه‌های دیثی افسانه‌ای » مدتپا خمیر‌ماية اندیشة فلسفی نیز 
بوده‌اند . اما فرق اینجاست که با بیداش تفکر عقلانی فلسفی در بارء واقعیت ؛ 
بات دکی‌گونی کیفی » بصك جهش انقلایی بدید میا ید واند‌شه فلسقی ار ان ۰۱ 
آن چهار چوب دینی را که پیش ازآن پنة تکاپویش بوده است » یکباره نابود 
می‌کند و به فص اراد و کشاده کام می نوی که کرانت 9 باهستنده‌ها به‌نامهای 
حقرة 


شم سرد خو | نده می‌شو ند ۳ 


مکتب ابو نیا (میلعوس) 


شمع دانش و فاسفه بونان » برای نخستین بار در ادو نیا افروخته شد . مسا 
خل دک مهایی را که میلتوس را درسد؛ششم پیش ازمیلاد» آماده برای ظهور 
اند دشه و جهان بینی عقلانی کرده بود » در مخشهای نخست این کتاب برشمردم. 
ساختمان اقتصادی » اجتماعی و سیاسی نوخاسته در تجا » فضای گشاده‌تری برای 
تنفس آزادانهٌ اندیشه وعقل‌یدیدا ورده‌بود و دیگر نیازی نبودکه به‌همان افسانه‌ها 
وهای ی دت و3 و بدین‌سان اندشه می‌تواست از نو با جپان 
هستی رو درو شود و گوششی برای بافتن و دریافتن چیستی» چکو کین وچراییآن 
آغا زکتد : پر وحعر نوم امتیازو تشخص متفکران ابو نیا ادن دودکه اندشه را یکباره 
از همه اساطیر دینی و جهان‌بینی‌های پیشین آزاد کردند . چنانکه در گفته‌ها و 
اند شه‌های ابشان می با بیم» برای نخستین بارخدایان را ازحهانشناسی خودییرون 


راندند و به طبیعت واقعی و یدیده‌های ان روی! وردند و بدین‌علت در تاریخ 


۱۳۰ 


دو نان به فوسیکوی زنززون۳ شناخته شدند» عنی طبیعت جوربان ءکسانی که‌هشیارا ندو 
باچشمان بینا به سوی طبیعت ( فوسیس - وزون۳) می گرا دند و 0 سرو کاری با 


خدا بان (ثوی تمعب۳) ندار ند. اکنون بانخستین ایشان آشنا می‌شوم . 


۱۳۹ 


فاین 


۶۲۴-۶ پ . م . 


ای با ان ۱ نخستین متفکر و فیلسوفی بودکه درشهر میلتوس یدید آمد 

و پایه‌گذار مکتب ابو نیا به‌شمار می‌رود. کاهی مااز زمان و زندک ۱ ۳۳۱۳ 
و محدود به‌ کز ارشهایی اسشاکه مورخان نا فیلسو فان بعدی مانند ارسطو دربارةٌ او 
داده‌ا ند. بدروی کسامیس۲ و مادرش کلئو بو لینه نام‌داشته| ند و به گفته بعضی ازمورخان 
مانندهر ودو توس" پیشینیانو ی از فینیقیانو اش افس اسلهٌ کادموس 2 ۲و9 ِ 


۱ ) ۲2165" املاء‌درست‌یو نا نی نام‌وی ما لساست» اماشکل دیگرآن‌متداول شده‌است.مترجمان 
عر بز بان صدر اسلام آن را پیشتر به شکل اصلی و گاه نیز طالس توشته‌اند . قسطابن لوقا ؛ 
مترجم کتاب «عقاید فیلسو فان » منسوب به پلو تارخوس نیز نام وی را همه جا ثالیس بط کرده 
ات و ۲۰ بهمتن‌عربی در همان کتابی که پیش ازین به آن اشارءعد) ا ۱ ۳۳۱ 
می گر یدرم تلفظ آن ترای پار سی زبانات دشوار می دود 2 آارت: را تادرست به شکل سالس 
می‌خواند ند . 
قصنامط1160 (3 عهوصه۳ (2 
۶ هر ودوت تا ۱۳۳ 
2 (6 ۵00 (5 


2۳ 





بوده‌اند » و لی مورخان و و دو دژه محققان دورا نهای جدید معتقدندکه طالس 
از اد خالس مر دم‌میلتوس بودماست. به,هی:حال نچه ازش اعد تار یخی به‌دست 
می ید این‌است که وی نیز مانند بسباری دتم از مردم ایونیا , خون شر‌فی‌در 
رکپای خود داشته‌است, هر‌چند نمی‌توان وی را بهواقع شرقی دانست . 
زمان زندگی طالس را مافقط می‌توانیم از گزارشی که هرودو توس می‌دهد 
ایا کنیم وصجنکامی که به جنگ میان آلیاتس فرمانروای کشور لیدبا و 
کیا کسارس ۳ هوخحشترا) یادشاه ماد اشاره می‌کند .که مدت پنج تال طول ات ۰ 
توت هر لش جنگ که بخت به‌طور بکسان باهردوسپاه بود ناگهان روز 
تار دك شد و خورشید ساه گر‌دید ۵ ی 1 که طالس وقوع قبره شدن با 
کسوف خورشید ال شاد رای مردم ملتوس پیش بنی‌کوده بود؛ 
و ما می‌دا نیم که ساره شناسان حساب کردها ند که چنان کسوفی در ۲۸ ماه مه سال 
۶ پیش از میالاد روی داده ودر سای صغین یز مرلی بوده‌است و به احتمال 
بسیار قوی » این همان کسوفی است که طالس پیش‌بینی‌کرده بود . ازسوی‌دیگر 
7 بو لودوروس نو بسند 8« گاهنامه» دوران‌کمال بعنی چهل سا ی طالس رادرهمان‌سال 
مره می گذارد. با زهم‌می‌دا نیم که دیوژنی لاثرنیوس "» مرگ‌طا لس‌را باك‌سال پیش 
از سقوط شهر ساردیس پایتخت لیدیا به دست‌ارتش‌کوروش قرار می‌دهد(»-۷ه 
س ۰ وعمر طالس را هفتاد و هشت سال می‌شمارد . بنا ب این می‌توان سال تو لد 
وی را ۷۲-۲ بش ازملاد دانست» وان دوران‌وی را معاصر بادشاهان ماد و نز 
کوروش می‌سازد . 
مک از خصوصیات فیلسوفان بونان باستان این بوده است‌که ایشان ندتنعا 
مردانی اهل اندشه و مشاهده علمی بوده‌اند » بلکه در زندکی اجتماعی نیز 
۱ 1220 که معمولا به سباکسار معروف است.. ۲) در ودیتوس : کناب 
اول » فء ۷ ۳) دیوژنس » کتاب ۱ ۰ ف ۳۷ 


۱۳۳ 


فعالت و علاقة مستقيم داشتدا ند . شواهد تار یخی نشان می‌دهد که طالس نیز در 
سر نوشت سیاسی میلتوس دخالت داشته و هموطنان خود را راهنمایی می کرده 
است. هرودوت می‌نویسد که پیش از ویران شدن ایونیاء به مردم| سا راهنمایی 
کرد که يك انجمن مشورتی برای ادارة کارهای سیاسی و اجتماعی خود تشکیل 
دهند ومحل آن درشپر توس باشد که درمر کز ایو نیاواقع بوده است ی 
دیوژنس می‌تو رسد که چون کروبسوس پادشاه لیدباسفیری نزد مردم میلوس‌فرستاد 
و پیشنهاد اتحاد جنگی کرد » طالس ایشان را از این کار بازداشت ‏ واین اقدام» 
حنگامی که کوروش درجنکت پیروز شد» موجب نجات میلتوس از و برائیگر ۱۳ 
از سر‌گ‌خشت زندکی او نیز چند نکته برماروش اس ۱۳۳ 
به مصر سفر کر ده و مدتی را ۳ به مطالمه و و۳ و کاوش علمی در‌داخته 
دود » وادو ند وی نخستین کسی است که دانش هندسه را از مصر به بو نان ا 0 
گزارش مورخ دیگری ۴ نمزادو ت۱۳ کند . زیرا طالس ‏ فا هت ۳ 

برای طغیان‌رودنیل داشته‌واین بوده‌است‌که بادهای ساليانة شمالی - شرقی در بای 
ازه ده در مه تاستان به سوی مصی می‌وزد» دراثر وزش درسوی مخالف جربان 
رود تیل مانم جریان و ریختن آن به دربا می‌شود و موجب طغیان آارت سس زج وردیه 

هرودوت نیز همین نظر یه را بی 1 که صاحب رد را نام ببرد» تکار می‌کند. 


برروی‌هم می‌توان سفر طالس رابه مصر يكحقیقت تار خی دانست , زیرا چنانکه 


0 هرودوت : کتاب اول . ف ۱۷۰ ۲) دیوژنس » کتاب ۱ » ف ۲۵ 

۱ را بترو کلوس ۳۳01108 ر باشیدان و فیلسوف توافلاطونی (۸۵: - 8۱۱ 
میلادی) نو بسندة تفسیر مشهور بر کتاب‌اول ر باضیدان بز ر کی او قلیدس(۳121[161085 ,بو کلابدس) 
به تام « اصول هندسه - با تحریر اوقلیدس > در آغعاز تفس خود می‌دهد . عنوان لاتین 
تغسس دی وی زور وررورروی 2 (ع میرن «ررووررترط ور است کدبه‌اهتمام فر.بدلاین 
را کت ۱ ۴ ایوس ۱۰۱۰۵۰ - دا ۱۳۳ 


۱۳۳۴ 





می‌دانیم 6 شهر مبلتوس 6 مستعم ره ۳ مهاحر نشین در ساحل شم افر دقا به نام 
ناو کر انیس‌داشته ومد دین‌ستان | من ورفت مبان مص ومردم| ن‌‌ شهر | ات بوده‌است و 
جای‌هحگو نه 2 کت نست کهمرد بژوهنده ومتف که ی مانتدطالس به‌قصد [ گاهی 
بافتن از معارف و فعالیتهای علمی ان دار سقر کر دهباشد»وازا ان 
سر زمین متمدن و پیشرفتهً گهن , چیزهایی به شهر خود ارمفان آورده باشد . 
اکنون ببینیم اطلاعاتی که طالس توانسته اس درمصن به ره از چه 
نوع نوده استتجیا نکه دیدیم طالس وقوع‌کسوفی را در سال ۵۸۵ پ . م .بیش 
دسنی درد بودو ادن خود شانه‌ای می‌تو | ند باشد که وی از ستاره شناسی اطلاع 
داشته است . از سوی دیگر بنابر گزارش پر و کلوس » وی نخستین یو نانی‌است‌که 
داش هتدسه را از مصر و فا زر رده دود. گر ارش اک از د.بوژ نس ثر نیوس 
هب ود که : « یعضی فکر می‌کنند کد وی نخستین ی است 8 ستاره‌شناسیر | 
مطالعه کر ده و کسوف خورشید را پیش بینی و انقلابپای شمسی را تعیین کر ده‌است » 
همان‌گو نه‌که ,بو دموس در تار یج نحوم خود می و سد.»" اماانکه طا سس معلومات 
نحومی خود را ازمصر دان فراگر فته‌باشد ی تواند باشواهد تار بخی شود 
آ نجه ما از تاریخ نجوم باستان می‌دانیم از س‌چشمه‌های بایلی است » زیرا این 
با بلیان بو ده ند که ازسال ۷۲۱ پ. م. به‌رصد کسوف خورشید» چه‌کلی و چه‌جز ثی» 
پرداخته بودند و درفرن ششم بیش از مبلاد دوره‌ای از انقلابهای شمسی (1۳0۳85) 
را تنظیم کرده دو دند که طیی نهاوقوع‌کسوف انات داشته است, و بدین‌سان بعضی 
ازمحققین حدس میز نند که سر چشم۸ اطلاعات طا ك باستی لوحه‌های با بلی بوده 
باشد » زیر امی‌دا نیمکه‌تماس بونانیان‌با بابلیان ازراه‌کشور لیدیا و پایتخت آن‌شهر 
سارد.بس فر‌اوان‌:وده ات ودانابان و نا نی بسبار بداآن شهررفت مد ها | ند 


وش هاگ د.بوژذنی می‌گو ید که طالس عبور خورشید را از مك نقطه | نقلاب 
۱ دود نس : اناد ۱ ۰ ف ۲۳ 


۱۳۵ 





خورشید وماه را بامدار [ نها تسف ور 25 وسال را بدجای ۳۹۰ به ۵ روز تةسیم گرده 
بود . اماهردواین حقایق به نظر کلدانیان ومصر بان رسیده‌بود. حتی گزارش دیگر 


کد طالس ستارء دب اصغر را کشف رده بود (ددوژ تس اور ام 


غیر یونانی دارد و نمی‌تواند درست باشد» زیرا قر نها پیش ازطالس , در یانوردان 
فیتیقی این ستاره را .میی‌شناخته‌اند و از ان »در کععی‌ایهای ۱۳۱۳ 
می‌گی‌فته‌اند . بنابراین می‌توان حدس زد که طالس نخستین بونانی بودء است که 
در یانوردان ابونیا را به مد بودن آن ستاره در کشتیرانی متوجه‌کرده بود . اما 
اندازه‌گیری قطر‌خورشید و ماه به تسبت مدارآ نپاء نز نمی‌تواند از لحاظ تار یخی 
درست باشد . طالس نمی‌توانسته است بداند که اجرام ۳9 دارای مدار ند » 
زیر! اشاره‌به این حقیقت که زمین آزادانه درفضا آویزان است » چنانکه خواهيم 
دید » در زمان آاکیما ندروس‌فیلسوف دیگر بونانی » چندی بعد از طالس به‌میان 
آمد »و بنایراین درژمان طالش » اجرامسمانی تمی‌تواهای ۱۳ 
اکععد و بدین‌سان فقط دارای نصف مدار بوده‌اند . 

۱ اطلاعات ریاضی نیز به طالش نسیت داده هیی‌شود و مپمتر دن آ نها این‌است 
که پبر و کلوس در تفسیر خودبر کتاب اول او کلیدس به وی نسبت می دهد که دومثلث 
هو وک کر ند » اگی یکی ازضلءهای ‏ نها و دو زاو یهمجاور آن باهم‌مساوی 
ره ورن گرا دیوژنس می‌تویسدکه : «طالس در واقع ارتفاع اهرام مس 
را به وسیله سایه آ نبا اندازهکتوی کرد و آن او ادا ۰ ۱۳۰۳ بود که سای 
مامساوی بلندی‌قامت‌ماست.» ,یرو کلوس » همجنین گز ارش می‌دهدکه‌طا اس توانسته 
بود فاصلة طشتهارا از دریا تاساحل » تعیین کند و به ثقل از بودموس در تاریخ 
هندسه او» می گو یدکه طالس کاشف همان نظر بههندسی در بار دومثلث باید باشد» 


۰ دیوس » کتاب ۱ ف ۷۷ 


۱۳۶ 





که در بالا به آن اشاره شد ؛ زیرا شیوه‌ای‌که وی برای تعیین فاصلهٌکشتی دردریا 
1 ساحل» به‌کاربر ده‌است,بایت متضمن] کاهی از آن قاعدء هتدسی باشد .پر و کلوس 
درهمین گزارش,کشف سه‌قاعدههندسی دیسگررا نیز به‌طالس نسبت می‌دهد:۱-تقسیم 
دایره به وسیلهٌ قطر آن » ۲ - زوایا درقاعدة يك مثلث متساویالساقین مساو یند, 
۳ - دو زاویه که به طور عمودی روبروی یکدیگر واقع شده‌اند ‏ مساو یند . اما 
همه اینها می‌تواند استنباطهای علمی باشد که بعدها از آزمایشهای خاص عملی‌که 
به طالس تسبت داده شده است , به دست آمده باشد و به بقین نمی‌توان وی را 
کشف نوات ۰ 

مسئلةٌ دیگری که باآن روبرو می‌شویم‌این است که آباطالس نوشته‌ای از 
خود بر کت تاه ٩‏ ممبلیکیوس نقل عی کندکه گفته"می‌شوی » طالش 
از خود هیچ نوشته‌ای بر‌جای‌ننهاده است » بجز به اصطلاح کتاب « ستاره‌بابی برای 
کشتیها» ووزي نع عفعاز زرم آخرآمادموژ نس می‌گوید که طالس اصللا نوشته‌ای از خود 
باقی یرتاب «تارهبایی» متنوب به وی گفته می‌شود که اثر ف و کوس 


۰ ۰ ۳ 
از شپی ساموس است . 


اصل نخستینوجما نشناسی 


نجه بش از هر چبز طالس را یه عنوان نپخستدن فیلسوف 6 می‌شناسا ند 

نظر به وی در بارةٌ شناخت رح مه هستی و اصل نخستین اس ۰ ممیع اطلاع ما در 
بت ِ ۴ 

بارءنظر یه حپانشناسی طالس» ادسطوست . وی می نو سد که بیشتر کسانی که برای 


نخستین بار به فاسفه در‌دأاختند» معتقد بو د ند که تنها اصلهای نخسعمن مادی‌برای 


و ۵ < در ۱۱۸۱ ۲) سیمپلیکیوس : در تفسیر برکتاب فیزيك 
ارسطو ۲۱ ۰ ۶؟ - دیلز ۸۱۳ ۱۱ ۱ ۱ 


ء) ارسطو : متافيزيك » ٩۹۸۳ ۲ ٩‏ ۸۵۳ دیاز ۱۲ ۸۵ ۱۱ 


۱۳۷ 


اشیاء و جود دارد که همه چیزها از آن ده ید هی اش ۱۵۳ تم کل شدو ۳ ۲۰ 
آن یز باو دمگن از هیان می‌روند »و طالی کها هار ۱۲۱ 
اصل تخستین با آرخه ۵268 را آب می‌داند » و بنابر این همجنین عقیده دارد که 
زمین بر آب قرار گرفته است . ارسطو همین نظریه را در کتاب دیگری تکرار 
می‌کند و می‌گو بد طااس معتقد بوده‌است که رت ۹ درخت بر دده شده با 
جر یردان را ای ۱ 

پس طالس دربارة اصل هستنده‌ها وجهانشناسی دو نظر یه مهم داشته است : 
۱- اصل نختین همه چیزهاآب است ء ۲ - زمین بر آب شناور است 

مقایسه‌این دو نظر یه طالس بانظر بات همانند آن در کوسموگو نبپای‌بابلی؛ 
بلافاصله نشان می‌دهد که به‌ظاه ی گفتة تازه و بیسابقه‌ای نیست وحتی می‌توان‌گفت 
که وی آن وا از سن‌چشمه‌های قدیمیتری گوفته است زرا اک ۱۳۳ 
در «حماسةآفر ینش»۲ بابلی معروف‌به انوما الیش طعنا6 تا » در نخستین‌روزهای 
آ فر یذش‌فقط آب بوده‌است . ۳1 حاوج ۵ نماندع آزیمان ۰ ۳۱۳ وق ی آمت۵۵1 > 1 
تماندء | بهای در باهاد رهم | میشته بود ند و به گواهی همان حماسد تیاءت» زانشندة 
همه چیژهاست . پس دور نیست که این فظر یه سر همه فد ۳۱۱ 

اما اکر بخواهيم بدانیم که چگونه و چرا طالس » به این نظربه وسید» 
می‌توانیم حدس بز نیم که وی تخست در محلی به‌دنیا ۲ با و ندیه ۱۱۳۹۳۵ 
هرسو دریا و آب بوده است »و نیز مشاهده وگر‌کوتهااو در شا ۳ 


صو رت حامدء مایع و بخار و ابرو باران و هاییه اشها» وی را یه ادن نعحه رسانده 





0۱ ارسطو : در بارء آسمان ۸ 5 ۰۸۶ ۰ ۱۳ 9 ۲) برای اطلاع بیشتی رجوع شود 
بهکتاب «یبیش از فلسفه» زرم مووو زوم مب تدوین فرانکفورت » چاپ ۰۱ در سلسلهةً 


پیتجوین » صن ۱۸۶ به‌بعد .۰ 


۱۳۸ 


بود که همه اشیاء باید شکلهای گوناگون آب باشند . از آ نجا که تنها سرچشمتٌ 
اطلاع ما در بارة این نظريةٌ طالس , ارسطوست و تفسیری که وی از گُفتَه طالس 
می‌کند , نمی‌توان اطمینان داشت که مقصود اصلی طالس آ با همان بوده است که 
ارسطو به وی نسیت می‌دهد که ماد نخستین (آدخه)همة ها ومد 
از آن پدید آهده و به آن باز می‌گردند . زیرا ما می‌توانيم گفتة طالس را این 
گو ذه تسیر کنیم که همه چیز در آغاز آب بود ودرجهان‌چیزی جز آب وجودنداشت 
وسیس زمین از آب‌برخاست. همان‌گو نه‌که در« حماسةٌ آفر ینش »بابلیان دیده‌می‌شود. 
به‌فرض هم ما گزارش ارسطو وتفسیر اورا از گفته‌طالس پذیر‌فتنی ودرست بدانیم. 
نمی‌توانیم تعیین کنیم‌که طالس چگونه پیدایش واز میان رفتن چیزها را با آب 
مر ترط هی دمراست ۰ 

تنها چیزی که درین میان از نظر فلسفقی طالس را درتار بخ اندشه ممتاز 
می‌کند, کوشش وی برای شناختن جهان از راه مشاهده وتفکر و واقع بینی ودور 
انداختن |فسانه‌های‌دینی و تفسیر‌های اساطیری بوده‌است و بافتن بك‌سر چشمةٌمادی 
برای وجود اشیاء و این چبزی‌است که نظر بهوی را از نظربات میتو لوژ يك‌همانند 
آن در اندشه‌های بابلی و مصری » بکباره جدا و مشخص می‌سازد وراه را برای 
آیندگان باز می‌کند که جپان و هستنده‌ها را بی توسل به خدایان و افسانه‌ها و 
را تتاسند و توصف. کنند . 

در عکه‌ارسطو وبه‌بروی ازاودمگران نیز به‌طالس 
نسبت می‌دهند ادن است که : «طالس , بنابر آ نجه از وی نقل می‌شود . به نظار 
می‌رسد که روح را چیزی محرك یاجنباننده دانسته است. اگر گفته باشد که‌ستکت 
ی ذارای روح است » زیرا آهن را حرکت می‌دهد .» "و خود ارسطو بار 


در درهمان کتاب می‌نو سد : « و بعضی گونند که روح با جهان درهم آ هیخته 





۱ ارسطو : «در بارء روان» ۱٩‏ ۲۰:۰۵ ۸ ح دیلز ۷۲ ۱۱۵ 


۱۳۹ 


اس وشاید بدین علت است‌که طالس معتقداست که همه‌چیز در ‌ازخدایان اس 
( 86657 م7۳21  )۳6۷۲‏ .ازظاحر كفتة ارطوچنین‌برمیآمد که‌طالس 


معتقد به‌وجود نبروهای‌نادیدنی درهمه‌اشیاء بوده است که و سونو 
آثهاء سی‌چشمة جنبش, تیش و زندگی افپاست. همان‌کونهه ار ۱۳۳ 
دی بونانیان » جتباننده و گردانندء ام ۳-۰ و اشباء بوده‌اند . برای 
طالس این نیروهای نهفته در چیزها نیز محرك ددونی | نهاست. و اشباء چنانتدکه 


ِ 


ای روح دارند با پراز خدایانند. اما بعدها کسانی کوشیدهاندکه به‌این نظر بهً 
طالس مفع‌وم خدا شناسی‌بدهند » بدین معنی که وی معتقد به‌عنصری‌الپی بوده‌است 
که درهمهٌ اشیاء سیلان دارد و موجب جنیش نها می‌شود و بدین سان گرداننده 
هستی است . اما این تفسیر با | نجه که ما ازشیوء ان‌دیشه و کار طالس می‌دانيم 
هماه کی نیست . اومردی بود که برای نخستین بار» بی| نکه به هستی دا نیستی 
خدایان بیندیشد» فکر وحواس خودرا برای شناختن طبیعت و پدیده‌ها وقوائین 
1 به‌کار انداخت وهیچ‌گونه شاهد ودلیلی دردست نیست‌که بگوییم منظورطالس 
از ااشک: همه اشیاء روح دارند » وجود يك اصل الپی است » بعنی اندشه‌ای که 
بك قرن و نیم بعد از زمان او در فلسقة بونان یدید آمد . 

نکتة اشاره کردئی » تصوبری است که عقاید کارا ۱۳۱ 
ساخته‌اند و دانسته نیست که سر چشمهٌ اطلاعات ایشان چه کشکول پر افسانه‌ای 
بوده است . مثلا شهرستا نی ابن گو نه طالس را معر فی‌می‌کند : «او نخستین کسی‌است 
که در ملطیه ( میلتوس) فلسفه پر‌داخت » وگفت : که جپان را آفی‌ننده‌ای است 
که خردها صفت وی را از لحاظ هوبت (هستی) او در تما ۳۳۱۳۱ 


| ثارش ادر اک می‌شو د و گفت : سخن 4 ادن است‌ که [ قی بننده بود 
0 ارسطو . همانجا 8 ۰۱۱ ۰ 5 


۱۳۰ 





و هیچ آ فر یده‌ای نبود ... وشگفت است ايشکه از وی نقل شده است که فر بدة 


نخست آب‌است»و گفت:که آ ب‌پذس ند هررصورتی‌است واز آن‌همهگوهرها(جواهر) 


را از آسمان و زمین و آ نچه ۱ 


ِ 
۹ شهرستانی 8 الملل و الثحل » جزه دوم » چاپ ۱ , مصر »باب دوم ۰ فصل اول» 


ص ۱۱ و۲ و۳٩‏ 


۱۳۱ 





۱ 
۲- ابا سمایررو 


۷-- ۶۱۰ پ . م . 


ز ند گی. آناعیما ندروس" پسر ببراکسیادس ۲ دوهین فیلسوف و متفکر شهر 
میلتوس دوده است . آنجه ما از تار مخ وی می‌دانیم همان استه دیوژنس در ادن 
باره به نقل از ۲ ,بو لودوروس من ثو _سدکهوی درسال دوم ینحاه وهشتمین او لم‌پباد 
یرای نا ۷ ۱۱ه پیش از میلاد ) شصت و چهار ساله وا ۱ 
نیز می‌کوید که وی درنال سوم چهل ودوعین اومیاد ب ۲۱۲۰ ۳۳۲۱ 
0 ودیوژنس سال مر کت وی را اندکی یس از ۵2۷ قرار می‌دهد َو 
ما می‌دانيم که در این سال شهر ساددیس پایتَخت لیدیا به‌دست ار تش‌کوروش‌سقوط 
کرد وبنابراین ‏ تاکسیماندووس شاهه این اه ۲ ۱۳۳ 
دیگی سیمهلیکیوس ۴ به تقل از _توفر استوس می‌گوید که وی « جانشین و شاکرد » 


ط لس بوده‌است . بت سلسله از کارهای علمی‌به تاکسیما ندروس نست داده می‌شود 


۲۳۵59 (2 و0صمصت‌حعصم (1 
۳) دیوژنی : ۷ زج ء ) سیمپلکیوس در تسیر فیز ىك ارسطوء 6 ۰۷ ۱۳ دیلز 


ای ۲ 


3۳ 





کر بت جمله. اختراع «ساعتآفتا بی با شاخص8062000(6) بای اندازه گیری 
انقلابهای زمستانی و تابستانی خورشید و تعیین اوقات اعتدال (ربیعی و خریفی) 
را .اما نمی‌توان اطمینان جات ههار د یو نس درست باشدء ویر 
می‌دانیم که ان ی مانند هرودوت می‌گو بند که «شاخص ؟ نتخست در بابل 
اختراع شده بود و یونانیان آنرا از بابلیان گر فتند وهمچنین از ایشان نقش‌کرة 
اسان و تقسیم روز را به دوازده ساعت آموخته دو د ند ۳ 
مورخان همحنین نوشته‌هایبی به ۲ ثاکسیما ندر وس نست می‌دهند که در بارة 

طسعت 6 زمین 6 مار تقازق؛ ثابت وتا و اسان نو ده ادن اما درستی ] نها به‌هیچ 
روی مسام‌نیست. | نچه کهاحتمالا اسکار وی‌بوده‌است:« نقثٌجغر افیابی زمین »است که 
بعدها به دست جغر | فءدان‌همشپری وی _هکانا.بوس۲ کامل کر دید. می 3 ند که 
خود فیلسوف نیز گروهی از مهاجرین را به سوی آپو لو نیا که مپاجر نشینی در 
در بای سیاه بوده است » رهری کرده دود . 

نظر باصل نخستین. [ نجه] تاکسیما ندروس راد تاز بخ فاسفه‌ممتاز می‌کند» نظر یه 
وی در بارةآدخه با اصل‌نخستین چیزهاست و بزرگترین متبع اطلاع ما دراین باره 
کوارشی است از سیمپلیکیوس به‌نقل‌از "گوقر استوس که‌چنین است : 


« ناکسیماندروس ...... جانشینوشاگرد طالس گفت که اصل نخستین 
وعنصر‌همه هستنده‌ها مادة نامحدوه آببا.برون - ( ۸۲6۱۵۵۲ سوده 
است و نخستین کسی است‌که این نام را برای اصل مادی به‌میان!ورده 


رن ۱ ( هرودوت » کتاب ۲ ۰ ۱۰۹ 

۲ ) ۳36۴818105 از شهر میلتوس که در حدود سال ۵۲۵ پیش از میلاد به دئبا آمده بود . 
از آثار ی که به وی نسبت داده شده بود «سفری در گرد جهان» است که نقشه‌ای نیز همراه 
داشته است . استر | بون‌جغرافیئویس مشهور به‌نقل از _اراتوسثنس, نخستین نقشةجغرافیا رابه 


فیلسوف مانست می‌دهد . استرابون» کتاب اه ۱۳ 


۱۳۳ 





است.وی‌می‌گو بددکها ین نها ب‌است و نههيچ بات از بهاصطلاح‌عناص ردییگر» 
پلکه‌طبیست امحدود دبگری‌است که‌از ان؛ همه ۱ ۱۳۱۱۱ 
کر » یدید می | بند. ] تجه که چیزها از آن یدید می [ بند» همان 
است‌که‌باردیگردر آن, بنابر ضرورت » ازمیان‌می‌رو ندءزسر| بهیکدیگو» 
به سیب مدای ع و ۰ مطایق با فرمان‌زمان 6 تاو ان و جر یمه می‌دهند؛ 


ان گونه که خود وی ده این عنوان شاعرانه‌نیان م ی کند ,۲۶ 


«واین ( آربابرون ) جاویدان و پیر ناشدنی‌است وهمه جهانهارا دربر 


کته ۱ ...... ومی کوبد که زمان پدیین سان ن. ۳۳۳۲ 
هستی و از میان رفتن است موه عالاو ه براین‌حر کت‌جاو بدان است ودر 


5 م مم سم ۲ 
تعحه هه اسمانپا در ان به وجود میا ند .» 


بدین‌سان تاک ۳9 تندروس به ماده‌ای نامجدود (آباابرون) ارت » حاو بدانو 


زوال نایذیی معتقد ات که 2 چیز‌ها از آن بت ید آخده و بار ۳ به ات باز 


کرد ئد و ادن آببابر ون 6 همان اصل نخستین( | ر خه) 4 چیزهاست. اما استکه ۳ 


ادن تامحدود برای فلسوف ما از لحاظ مت و مکانی نو ده ات با از لحاظ عدم 


تعین 6 وه بحتث محققان قراردارد َ نچه ما استنباط می‌کنیم ادن ات که 


مقصود وی از آ,با یرون هر‌دو مفعوم وارَء تامحدود را در بو نانی در من دارد به 


کرت ماده ۳ اصل نخستین هستی 6 ی از لحاظز تجیس, و مکانی بی‌حد و مرز 


بوده وهم از لحاظ ماهیت » شکل و تعین نداشته است . 


اکنون‌باید دیدچر| آ فا کیما ندروس اصل نخستین وسر چشمه‌چیزها راماده‌ای 


تامحدود می‌داسته است ‏ ارسطوهازاین معنی جو ت اب ۳ 


۰ سیمیلیکیوی » در تفسیر کتاب فیزيك ارسطوء ۰۱۳ ٩۶‏ | ۱ 
۲ ) هیهو لیتوی : مج ۱ ف ٩‏ دیلز ۱۱ ۹ 


۱3۳۳ 





چیز یا خود آغاز لا با از آغازی برخاسته ات 6 اما نامحدود دارای پا 
ندءست» ۳99 دنت صورت دارای بابانی می دود , و نز ناعمحدود با دد به‌عنوانآغاز 
چیزها خود ازاییده و فنا اپذییر ‏ (68006۷ - 66۷۳۵۷ )_باشد.زیرا 
نچه‌پدیدآ مده‌است, باید ضرورتاً زما نی‌پابان یابد , وهر فنایی‌خودپایان است. 
بل بو سازق که آغاز عمهچیزهای دسکر 
است وهمه چیز را در بردارد و برهمه چیز فر‌مانرواست , زیرا این » هم نامیر | 
وهم تباهی‌نایذیر است . تفسیرردمگر ارسطواین است‌که تنها با اعتقادبه يك اصل 
نامحدود 6 ببداش چیزها متو قف 9 

جمهپانهای بیشماد . ۱ تایه ندرو | دن‌است که « جها نهای > 
پیشماری وجود دارند. | با مقصود وی این بوده است‌که در يك زمان بیشمارجهانها 
وجود دار ند باا ینکه‌بیشمار جهانپا درطی زمان یدید آ مده واز میانر فته‌اند؟ وی 
ظاهرا به هر دو نظر به و بویژه به وجود جهانهای بیشماری در .ك زمان ودرعین 
حال معتقد ۱ بعضی از نو سندگان‌باستان نیز نوشته| ندکه تاکسیماندروس 
معتقد به پدیدآمدن و از مبان رفتن خدایان بیشماردر فاصله‌های طولانی است و 
اینها همان جپانهای فا رن 

پید),بش جهان.چنانکه‌د یدیم ] نا اکسیماندروس‌عقیده داشت که همه جهانها 
درا حرکت جاویدان پدید آمده است » «حرکت جاویدان شرط اساسی است » 
زیرا بدون حرکت پیدایش و زوال وجودندارد.»" اکنون گزارش یکی ازعقاید- 
۱) ارسطو : فيزيك ٩‏ 0 ۲۰۳ ۰ ع و ۵ ۸۰۲۰۸ < دیلز ۱0 ۱۷۸ و ۱۶ ۸ ۱۲۳ 
۲ ) پلوتارك مجعول : 50/2۵/۶ ۷ دیلز ۱۰ ۵ ۱۲ و آیتیوس ۰۸-۲۰ ۱عد دیاز 


۱۳۹۵۵۲ در تاره هاهت حدایان ۱۰ - ۲9 ۱۰۰ 22 دیلز ۱۷ ۸۵ ۱۲ 
ء) سیمپلیکیوس » تفسیر بر فيزيك ارسطو ۷۱ ۰ 2-۱۱ دیلز ۱۷ ۱۲۸ 


۱۳۵ 





نگاران باستان را .دربارة و و بیداش جهان از نظر ۳ ندروس نقل 
می‌کنیم : 


«وری می‌گوا ین تجه حاو دا نه اند وس و سر ماست در هنگام 
بیداش‌ادن حپان حدا شده بو د» وازانن 6 دك نوع‌کره‌ای شعله‌ور 9 
در فت در ببر‌امون عوابی کد زمین را احاطه دود نود » مانند دبوست 
در جرد درخت.هنکای کها دی کرد از هم‌در ید و درحلقه‌های‌معنی محدو د 


شد » خورشید و ماه وستارگان شکل‌گر فتند .»۲ 


مقصود ی از « [ نجه جاودانه زاينده کی‌ما و سرما ست » 
همان ماده‌ای است جاویدان‌که همواره دراثر‌حرکت وکسترش خود »ادا 
گر‌ماوسرمارا دد دید 0 بس‌جپانیر ا که بددن‌سان‌یدید | مده‌بود» می‌توان‌ادن 
گونه توصیف کرد . تخست کره‌ای است شعله‌ور با تشین وسیس هوایی بخار | لود. 
کر تشن هوا را تنگی در در گر فته » حمان گونه که بوست درخت , درخت را 
تنگی فرا کته ات ۲ ارم دو از ۲بایرون حدا شده‌اند و قسمت سسته‌ای از 
متراکم شده و تصور می‌رود که‌زمین رادرست و روه باشف کر د و۳۱۱9 
منقجر می‌شود یا ازهم می‌درد و به صورت حلقه‌ها با دابر ه‌هایی درمی [ ددکه‌هوای 
بخار مانتدی آ نها را فرا گر فته است » و تحت که خواهیم دید این قشر بخار نیز 


اتساط می‌یابد و اجرام و را تشکیل می‌دهد . 


ساختمان جهان ها . نظر یه [ ناکسیماندروس را دربارة شکل و وضع زمین 


در چندگز ارش هی دا ب ۰ 


«وی‌می‌گو ید که‌شکل زمین‌استوانه‌ای است وژر فای آن‌بك‌سوم بهنای 
0 پلوتارك مجعول : ( کشکول توشته‌ها - . وررمرزی ۲ -دیلز ۱۰ ۵ ۱۲ 


۱۳۶ 





و بر فشاااآزادائه #سعلی۳است» هیچ چیز آن را 
نکه نمی‌دارد » بلکه به عات فاصله عاعش وا همه سو بر جای خود 
استوار ات هکل ان محدب و در د مانند سو نی کر ااسسکن ما 


روی یکی از سطحها راه می‌رویم وسطح دبک درسوی مقابل است ,۲ 


بدین‌سان می‌بینیم که شکل زمین نزدبك به کرد است و ما بررسطح بالابی 
آن جای داریم و سطح دیگر آن در طرف زیرین قرار دارد . آ تاکسیماندروس 
برای نخستین بار » زمین را در فضا آویزان تصور می‌کند و این انديشة نزديث 
به واقعیت را جانشین عقيد8 کهنی می‌سازد که زمین باید بر چیزی تکیه داشته 
باشد. استوار بودن زمین در فضا به‌علت تعادل آن است » زیر| از هر سوفاصله‌ای 


مساوی دارد . 


اجرام ور رداء و متارگان و دیکر اجرامآسمانی 
و چگونگی آنها را از نظر آ ناکسیماندروس در ماخذ چنین می‌بابيم : 


«ستارگان مانند حلقه‌های | تشینی به وجودآمده‌اند , که از آ تش جهانی 
جدا و با هوا احاطه شده‌اند. متفذهای تثفسی و رهگذره ای لوله 
مانندی وجود دار ندکه ستارگان خود را از آ نها نشان می‌دهند, در نتیجه 
هنگامی که این منافة تنفس بسته می‌شوند » کسوف و خسوف روی 


می‌دهد صا رگا در بزرگ شدن وکا در نقصان یافتن به چشم می | ند 6 


۱ یلوتارك مجعول : زهزمررری » ۲ - دیلز ۱۰ ۸ ۱۲ 


۲) هیپولیتوس : مج ۰۹-۱ ۳ -دیلز ۱۲ ۸۵۸ ۱۲ 


۳۷ 


مطابق با بسته شدن با باز شدن این منفذهای تنفسی . حلقَهٌ خورشید 
۷ برابی زمین و حلقةٌ ماه ۱۹ بار بزرگتی ( از حلقهٌ زمین ) است . 
خورشید بالاترین همه وحلقَهٌ ستارگان ثابت پایینتر ازهمه است .» 

« بالاتر از همه ستارگان » خورشید جای دارد » سپس ماه و در زبر آن 
ستارگان ثابت و سیارات قرار دار ند.» ۲ 

« ناکسیما ندروس‌می‌گوید که خورشید حلقه‌ای‌است بیست وهشت‌برابر 
زمین » مانند چرخ ارابه‌ای که دور آن تو خالی و پر ازا تش است» 
و در نقطهٌ معیتی » | تش از راه دهانه‌ای نشان داده می‌شود » چون از 
دهانه بك دم اه ری 9 

«۱ تاکسیماندروس می‌کوید که خورشد خوش سار ۱3۱۳۰ 
حلقه‌ای که در ان سوراخ تذفسی حای دارد » و به وسیلة آن به هر 
سو حمل می‌شود » ۲۷ برابر زمین است .> ۲ 


سم ۵ 
2 خورشعد هنکامی رداک دهانه‌های تنفسی‌ان سته می‌شود ۹ 


ّ خسوف صام بداین وسبله روی می‌دهد که دهانه منفذ تنفسی ۱ تشین سه 


می‌شود ۴ 
دستاردان توده‌های‌فشر ده شدة چرخ مانتدی ازهواست » پراز | تش که 
۷ 
در نقطه‌های معیتی از راه دها نه‌ها اد مسرون می‌دهند ۴ 
پد.بده‌های هوابی . [ تاکسیماندروس ید بده‌های جوی و هوایی را این 
گونه توصیف می‌کند : 
اس وس 
۱ هیوولیتوس : معر کتاب اول ۰ ۰۶ + دیاز 5۵۱۸ ۱۲ 

و تاه با ۱۱ دبلر ۱ 
۳ توس » کناب ۰۱-۷ ۱ ۱ 
۶ سبتیوسی: کتاب ۰۱ مر ۱۳ ه) همانجا - ۰۲ ۲۶ 
*) همانجا . ۷ آیتیوی :کتاب ۱۳۸۷-۲۷ دیلز ۱۸ ۸۵ ۱۲ 


۷۱۳۸ 


«بادها هنگامی روی می‌دهند که لطیفتر ین تبخیرهای هوا جدامی‌شو ند؛ 
و چون درهم فشر ده شوند » به حرکت در می آ بند . باران از تبخیری 
که از چیزهای زیر خورشيد به بالا می‌رود پدید می‌آبد و آذرخش 
هنکام ی که باد هجوم می‌کند و ايرها را در جد تکام فشارد ۳۹ 
هد برد تندر (رعد) » آذرخش » گردباد و توفانها ) [ ناکسیماندروس 
می‌گو ید که همه این رو ددادها در نتمجهً هوای فشرده شده روی‌می‌دهد. 
زرا هر‌گاه ادن هوای فقشر ده شده در آبری انبوه محدود می‌شود وسهس 
با فشار راه خروجی برای خود باز می‌کند و دراثر سبکی و لطافت خود 
متفجر می‌شود » آنگاه این ترکیدن صوت ایجاد می‌کند» در حالی که 
شکاف در زمینةٌ سیاهی ابر , مانند در خششی به نظی میآیید .> " 
در اینجا توضیح طبیعی پدیده‌های جوی دیده می‌شود . از نظر فیلسوف 
ما ء همه این حوادث تج باد با هوای فشرده شده و به حرکت در آمده است » 


و نیز بخار شدن ابهای زمین و تودة متراکم بخار رکه به شک ابر درد یت 


ددبا . در بار پیدایش دریا و زمین | تاکسیما ندروس می‌گوید : 


«در آغاز سراسرسطح زمین رطوبت بوده است. ولی پس ازاینکه دراش 
خورشید خشك شد , قسمتی از آن بخار شد و انقلابهای خورشید و ماه 
را سبب گردید » و آن قسمت ی که باقی مانده است دریاست . بنابراین 
دریا همواره در اثر خشك شدن کمتر می‌شود و سر انحام اند اندك 
هه ان خشك خواهد ۰ 

۱ هیپو لیتوس ۰۳۵۴۰ ۱۰۷-۱ < دیلز ۱۲۸۵۱۱ 


۲) | بتیوس » کتاب ۳- ۲۰۱ -- دبلز ۲۳ ۱۷۳۸۵ ۳) ارسطو : متئورو ل وگیا (شناخت 
پدیده‌های‌هوابی) ٩‏ 0 ۳۵۳ ۱ ۲[ دیلز ۸۲۷ ۷۱۲ 


۱۳۹ 








«دریاآن جر ی است نله از رطویت نخست باقی مانده است؛ انش سشتر 


سم 5 ۳ ِ سم ۱ 
ان‌را خشکانده و بقیدر | به‌وسیله کز یات «ه‌شکل ثمك‌در ۲ ورده ی گ 


آنحه به طورکلی از این گزارشها و ماتند ان نتىجه می‌شود » این است 
که اسا پیدایشن چیزها یکی رطوبت با سر‌ماو دمگری خی ۱ ۱ ۰ 
است . بدیده‌های هوابی شکلهای گوناگون جدابی » با مت : تراکم با از هم 
بای ار دو عاملند بعنی کشاکش و نیز آشتی اضداد سرچشمة هستی است . 
اد در باها روژی خشك شود چه خواهد شد؟ ۲ با می‌تو ان حدس زد که 
آاتان ۲ ندروس فناشدن‌زمین‌را این گو نه‌پیش ینیم ی کند؟۱ ها فناشدن زمر ها ۶ 
آن بیدادگری نیست که فیلسوف ما به آن اشاره کرده بود ؟ در این میان هیچ- 
گو نه مفووم عرفانی با رمزی وجود ندارد . فیلسوف می‌گوید همه چیز از میان 
در رت سر‌چشمه‌ای باز می‌کیدد که از ان برخاسته است .اس فر مات 
مان است (خرو نوس) . قا نونی جاویدان بر همه چیز فرمانرواست . همان‌گو ته 
که بر هر شهری در یونان » قانو نهایی حاکم بوده است » بر هستی نیز قانونی 
وا وا دارد و همه چیز هماهنك با آن روی می‌دهد . " اشیاء همواره با هم 
در بیکار ند و در برایر داور استاده‌اند و ادن داور ذمان است . اما نظر بهٌ خشك 
شدن دریاها بسیار جالب است . اگر دریاها رو به خشكث شدن می‌رود . می‌توان 
ات تن در تا همه زمین را فرا کوفته بوده است و سم ان ۱ ۳۱۳ 


بخار شدن آ بپا در تایش خورشید » خشکیها پدیدا هده است . فیلسوف مااحتمال 





کی ی ۰ 

۲ دراین باره رجوع کنید به تفسیر و تحلیل ژذرف و بسیار ارز ند ود تریگر (مععع12 ۷۰) 
در کتاب کم مانند خود : بیدا 2۶6/2 (فرهنگ و پرورش یوتاتی) (چاپ ۱5۹۳۹۰) جلد 
اقل ی ۱ نف ده 50 نشان می‌دحد چگونه نمو نهٌ مقه‌وم عدل و حق که باه قانو نهای 
اجتماع در شپرهای یوتان بوده است » در اندیعةٌ قلسفی | نا کسیما ندروس متعکس شده اه 


۱۳۰ 


زیاد داردکه در ااتلی مشاهدء خشت شدن و پیش رفتن ساحل در با در زادگاه خود» 
بداین حقیقت رسده باشد. ازسوی ی جنا نکد دید‌یم» رطو بت درحپا نشناسی 
۲ تاکسیما ندروس عاملی بسیار مهم است وهم اکنون می‌بینيم که رطویت درپیدایش 
حانوران و انسان نیز تاثر قطعی دارد. 

پیدا ,دش جا ندادان 9 اسان . نظربات [ ناکسیماندروس را دربارة پیدایش 


جانداران وانسان درگزارشهای زیر می‌بابیم : 


2 تاکسیما ندروس می‌گو بدکه نخستین جانداران دررطو بت یدید [ مد‌ند» 
پبجیده در پوسته‌هابی خاردار» و همجنان کت شان فر وی درفت » 
مد ند , هنکامی که آن بوسته شکسته شد» 
در زمائی وتات تعتیر ار ندایی ۱ 

«وی می‌گو بدکه وتا ات از جاندارایی ازشکل کی شده 
بود ؛ زیرا جانداران دیگر بزودی برای خود خورال می‌جویند » ولی 
تنها انسان نیازمند پرستاری طولانی است . بدین علت اگر وی از آغاز 
بهشکل کنو نی خود می‌بود » نمی‌توانست زنده باقی ما نی 
«جانداران ازرطو یتی که به‌وسلهٌ خورشید بخارشده بود » پدید [ مدند ۳ 
سا دار دشکری : بعتی ماهی بود :۳۴ 
«در آغازانسا نها در درون ماهیان یدید [ مدند و تغذ ده شدند» درست ماننتد 
ای وی راتکه به‌اندازء کافی بای كمك به خود شاسته 


2 ۳ ‌ ۴ 
شد‌ند » در این هتکام رون حز ددند و به حش کی درا مد‌ند ۴« 


۱ نا ماندروس در بارة بیداش جانداران و اسان » یکی از 


۱ بتروس: کتاب ۰2-۵ ۱٩‏ - دیاز ۰ ۱۳۸۵۳ ۲) یلو تارك مجعول : .ورومبری ۲ سد دیلز 
۱۳۸۵۵۰ ۳)هییو لیتوس:. م۳ ۰ کتاب -۲۷۲ ۷۰ ح- دیاز ۱۱ ۱*۵ ء ) پلو تار ك: 


مسائل مجلس مهمانی مزمررن(نمر هزوم ری کتاب ۸-؛ , هد دیلز ۳۰ ۱۲۸ 


۱۴۱ 





مهمتر ین کوششهای فکری وعلمی اوست. وی به‌این کته بسیار مهم وعلمی‌توجه 
داشته اسّت که تخستین جانداران در اب یدید آمده‌اند ‏ و تفت هیور 
که مشاهدات عینی او در پیرامون جانوران کوچك و بزرگ دریایی در زاد گاه 
خود وی » تأئر فراوان در کشاندن اندهشه او به اي فحلی ۱۳۹۱۱۳ 
است . مشاهدة وضع طبیعی و ۹ زاییده شدن و تغذیه و رشد انسان » به 
عنوان تنها موحود جانداری که بیش از همه نیازمند برستاری و درورش است » 
وی‌رابه این تتجه می‌رساند که اسلاف تسین او با ۱ 
برورش بافته باشند . اما چون سر‌چشمه هدایش وزندیی همه تا ۳۳۱۳۰ 
و رطوبت بوده‌است, از آن انسان نیز باید چنین باشد » پس آدمی نخست‌بایستی 
در درون بت حاندار در بای بد یف ده باشد و زمانی را در دروت آات جاندار که 
چیزی همانند ماهی بوده است » گذرانده باشد ؛ و پس از اینکه برای مواظبت و 
فی‌ستاری از خودش شاسته شنه بود , بسرون امده و به‌ حتته ۳ 
فیلسوف ما برای شان دادن این جریان » دست به بکی از عقاید افساتهای 
و نانیان میز ندکه ط وت بت ماهیپا , نوزادان خود را که تازه از تخم بیرون 
اد هن ۰ می دلعند و بار ۹ سرون می | ندار ند و با هم فرو می‌دهند وچندان 
این کار را تکی‌ار می‌کنند» تا نوزاد بتواند برای زندگی مستقل و با ات 
مادر شاسته و شاد شود. انسانهای نخستین ندز چنین بوده‌اند . به هرحال‌انسان 
ان از حاندار دی چد ید پا ۱ و سر حشمهة پبداش او مات ده 
جانداراندسکر؛ تا بوده‌است» ودچون سل او حراغاز تم واه 2 ۶۱ 
پستانداران باشد » بنایراین اصل انسان به حانوری مانتد ماهی ار مید 33 ۱ 
بدین‌سان[ ناکسیما ندروس درسده ششم پیش از میلاد » اندیشه را برپایه‌ای 
واقع‌بینانه » نظری و تجربی گذاشته بود » و در نظریةٌ خود در بار# پیدایش 


حانداران » بشر ور و ۳2اه انه‌یشه‌های دارودن بشمار می‌رود . وی نخستین 


۱۷۳ 


ات است که دراین‌باره با تکیه بر تجر به و نظی»پژوهش آغاز کرده است . بر 
روی‌هم می‌توان وی‌را» به‌گفتة کومیر نس: 2فی‌بننده واقعی دانش طیعی بونانی و 


۳ 1 
بدین‌سان مغرب زمین بشمار ورد .» 


۱) کومپرتس وووم‌ووی : < متفکران یو نانی > مععورمط عوءوزءءزری جلد اول ۰ چاپ 
رصن ۲ 5 


۱۳۳ 





ون 
0-۳ 


۰ 
م72 
۸ - 6۸۵ پ . م . 


آخاکسیمنس چسی ودوستر) توس »سومین فیلسوفشهر ملتو ی بو ۳9 
ور رگا زمادی در دست ثیست . ددووتس مر و ۱ 
آ پولودوروس » وی نزديك به سال سقوط شهرسارد یس (۵2۷ پ ۰۰ .) چهل‌ساله 
بوده و درشصت و سومین او لمپیاد ۵۲۸-۲۵ پ . م.) در گذشته است . بنایراین 
می‌توان تاریخ تولد وی را درسال 6۸۵-4 قر ارداد . 

باز هم بنایر گواهی دیوژنس » وی نوشته‌هایی هم داشته است که بد زان 
سادةه ابو نی نوشته شده بود اما چیزی‌از نبا باقی نما نده‌است.در فلسقه | تأکسیمنس 
نیز » پیش از هر چیز کوششی برای معرفی اصل نخستین و گوحرمادی اشیاء به 
کار می‌رود » واز ‏ نجاکه به شپادت ثتوفراستوس . فیلسوف ما همزمان و همنشین 
آ ناکسیماندروس بوده است. می‌توان حدس زد که وی پس از مطالعة عقاید استاد» 
به استدلالهای او قناعت نکرده وخواسته است جپانشناسی نوی جانشین آن‌سازد. 

هوا - اصل نخستین . نظریات اساسی | ناکسیمنس را در چند کزارش 


بدین‌سان می با بیع ۰ 





۳۵0۵ (2 وقصو دهم (1 
۳) دیوونس ۰ اب ۰ ف ۲ 


۱۳۴ 


«(آاکسیمنس . ...۰ همتشین [ اکسیماندروس ء مانئد وی می‌گو دد که 
طبیعت پنیادی یکی و نامحدود است» اما چون نزد آن فیلسوف نامتعين 
۹ ب‌ تب /7 
( ۲۰6 6۹60:6) ثست, بلکه متعین است و وی‌آن را هوا ( 0) 
(7ثرا)می نامد» وادن‌درماهت‌خود» به‌وسیلة رقیق شدن ‌ ۰/۰۳ ۲ 
مائو تتی و غلیظ شدن (۲۳۶ ۵ ) پوکنو تتی» مختلف‌می‌شود. 
چون لطیفتر وهآ تش می‌شود » وچون غلیظتی شود , باد » سپس آبن » 
وجون باز غلظتر شود 6 آب هدر دوه سپس خاک » سپس سنتگی می‌شود 
وچیزهای ی از اننها یدید کت وی نیز حرکت را جاویدان 
۰ ‌ 1 ۱ 

می‌سازد و می‌گو ید دگرگو نی دراثر ان روی می‌دهد.؟ 

«وی می‌گو بدکه هوای نامحدود اصل نخستین زا حفه)است ,که نت 
چیزهای پدید | بنده 6 1 نپاکه هسممد ‏ و خواهند دود وچیزهای‌خدابی 
وخدایان » همه بهوجود هی | یند ۰ و بقیة چیزها از زایبده‌های آ نها ۰ 
۹( هوا چنین‌است ۳ جون درمتعادلر دن حال باشد 6 از چشم بنهان 
ات » اما به‌وسیله سر‌ما ءگرما ۰ تمتالی وحرک٩ت‏ آاشکار می‌شود. همه 
در حرلات است 5 را چیزهای دگر‌گون شو نده 6 هرد دون حرفت 6 
دگرگون نمی‌شو ند توا در اد علطیر شدن بار ققتر شدن» به‌شکلهای 
کونافون اشکر می‌شود » زیرا هر‌گاه پراکنده هت است ۰ اش 
می‌شود » بادهانیز هوای عل.ظ ات . ابرهم از هوا به 1 کمدی 
شدن ‏ 7420760۷ ) آن ساخته می‌شود » و این چون بازهم غلیظتر 


شود اب ید ید نا چون عاظ شدکی باز هم دمشمّر شود , خاه » و 





تشک 


۱ سیمیلیکموس: (نقل از ثوفراستوس » قطعةً ۲ در تفسیر فيزيك ارسطو ۲۹ ۰ ۷۶ س دیلز 


۱۳۵ ۰ 


۱۴۵ 


در تشه حدا کثر علظت» که به وحجود میا ند . درشحه قطعیتر‌ین 


علعهای پیداش. اضدادند که سر‌ماو گرا باشند 


چنانکه می‌بينيم . کوشش | ناکسیمنس نیز » مانند فیلسوف سلف خود این 
بودکه اصلی مادی برای چیزها جستجو کند و از میان عناصر مادی هوا رابه 
عذو ۳ خهبا اصل نخستین هستی بر می گر ند و همه‌چیزحتی‌خدایان و ملکو تبان 
نیز زاییده‌های گوتاگون‌ان به شمار می‌رو ند. پس همه چیز از هوا یدید 0 
است. هوایی که نامحدود است. بعنی همان خصوصت اما ۳ با سای ۳ 
را دارد» با این فرق که محسوس و متعین است . از سوی دیگر» حرکت نیز برای 
لا جاودانه وجود دارد . اکنون می‌خواهیم بدانیم چه چیز سبب می‌شود 
که هوا ولا انوا لح رازه و در نتیجه هستنده‌ها یدید ند ؟ دو عات با عامل متضاد 
کرما و سرما . مقصود فیاسوف از به میانآوردن این دو عامل باید این بوده باشد 
که دو تغیین اساسی دیگی حوا ِ دععی تراکم و رقت با علیظ شحن ر‌ رقیق شدن 
۱۳ توضیح دهد. بدین‌سان که هوا با اک تطرضا منسیط و رقیق می‌شود و در آثر 
سرما غلیظ و متراکم می‌گردد. سیس در اثر این غلیظ شدگی با رقیق‌شدگی هوا» 
پدیده‌های دیگر طبیعی مانند اب اتش, ابر خاک و یش ۱3 
رنه از متن نظردات وی فرم ۱ نف ۰ حیزهای دت۳ غبی از عناصر طبیعی » 
یعنی‌باد» ابر آب, آ تش وخاكکه شکلهای‌گو ناگون هواء یس ازرقیق شدن باغلیظ 
شدن | نند » همه زاییده‌های بعدی این عناصر ند و می‌توان حدس‌زد که به‌نظراو 
همهٌ‌یدیده‌هاوهستنده‌هار انمی‌توان زا بید‌مستقیم‌هوا دا نست, بلکه آن زاییده‌های 
نخستین هوا , مایه و ماد پیدایش چیزهای دبکر می‌شوند. اهمیت دو عامل متضاه 
گرما وسرما را در جهانعناسی آتاکسیمتس در این‌گزارش می‌باب‌که درو اقآ 

0 هیهو لیتوس : .]2۳2 ۰۱-۱ ۷ دیاز ۷ هم م۱ 
۱۴۶ 





مور تفت ستاو ف را دربردارد: «م ی گوید ماده متراکم و غلیظ شده سرد است» در 
حالی‌که‌مادء رقیق و«شل»(وی همین‌کلمه رابه‌کارمی‌برد)گرم است .۲" پس‌می‌توان 
توضیح دادکه اضداد؛ یعتی گرما و سر‌ما» موجب دگرگون شدن هوا به دو شکل 
اساسی رقیق وغلیظ می‌شوند» ودرهر يك‌ازاین‌دو شکل» پس ازگذراندن مراحلی» 
هستنده‌هارا یدید هی آور ند 

خدا وهوا . نكتةٌ شاسته توجه دیگر در فاسقةٌ آ ناکسیمنس » همانندی 


است‌که مبان هوا و مفع‌وم‌خدا وجود دارد» نظر وی را دراین باره چنین‌می‌بابیم: 


تس خدا| ۳ هوا معین‌کردکه دد ید می آ ید و عظیم و نامحدود 
۲ 

است و همیشه درحر کت.» 

٩‏ سس می‌گو ید که هوا ۰ اک سرت ۴ یادف دانست ند مقصود از ادن 

۳ ِ 

توصسف نیروهابی اس که عناصر و احسام را در برگر فته‌|اند ِ« 

«وی علت همه موحودات را به هوای نامحدود نسبت داد » و نه وجود 

خدا بان را نفی اد د و نه عربار وان خاموش ماند ؛ با وحود ادن معتهد 

نود که هوا ساخته اشان است » تلکه خود آنان از هوا به وحود 


آامد.ا ند ۲۰ 


وروت اساس وال تندود»برای هتاحت حهان. | تاکسمنش تیرمانند 
دوفیلسوف سلف خود » هيچ‌گو نه انگیزة غیررطبیعی را پایهکار خود قرار نمی‌دهد» 
یه با دلیری وگو بداکة نه تنها خدایان آفریننده و سازندة اصل نخستین 
0 بلوتارك : #40 ۵« ۱۱ الق و۱ 
۲) سسرون : « در بارء ماهیت خدایان؟ ,16۵۸7 ۱ 
تا اتب اول - ۷۰۱۳ دیاز ۱۰ ۶ ۱۳ ء) او گوستین مقدس: از شهر 
مر ۰ انتان ۳-۰۳ - دیلز ۱۰ ۶ ۱۳ 


۱۳ 





هی نستیی که تخود زاره دا بعنی [ نهاهم ازهوای نامحدود و جاویدانی 
که همه چیز را در برگرفته است ‏ یدید [ مده‌اند . کار و کوشش فیلسوفان ابونیا 
جنبه‌خداشناسی نداشته‌است. بنیاد کاراین‌فیلسو فان » شناخت‌جهان‌مادی » به‌وسبلهٌ 
تعلیل و تجر بةٌ عینی است , و این‌کوشش هنوز به مرحله‌ای نرسیده بودکه رنگگ 
مادی و برون ذحنی خود را از دست بدهد و جثبهٌ درون ذهنی یابد . 


جمانشناسی. نظر بات ۱ تاکسیمنس در بارٌ پبدادش زمین جنین است : 


«می‌گو بد گ ان علظط شد کی هوا» بیش از هر جسز ء زمین دید آ مد 6 
کاملا مس‌لح و در نشحه سوار بر‌هو است ِ« ۱ 

2 مس‌طح دودن (زمین) عات استادن ان ای ۳9 زمین هوا را 
نمی‌شکافد ۰ بلکه ۱۳ مات 0 سر یوشی می دو شا ند ء کاری که آشکارا 


اجسام دارای سطح می‌کنند .»۲ 


پنابی‌این ,زمین,به نظن. ۱ داکنیمنس ان هوای فشر ده و ات ۳ 
ات را به تمد مالیده شده مانند می‌کند» درست شده و کامالا" مسطح و همواراست. 
در هوا ایستاده است و علت آن مسطح بودن است. نظر وی در این‌باره , چناتکه 
می‌بینيم , با نظر ارات ۹ ندروس به‌کلی جداست» درا دیدیم که وی زمین را 
استوانه‌ای شکل و معلق درهوا می‌دانست. اها پیدایش ستارکان و اجرامآسمانی 


را ۷ فاکش متتر, این کو هه سح می‌ دهد 2 


«به همین سان خورشید و ماه و تاکن تارادا که هستنده هابی 


0 پلو تارك مجعول : .ررمرکی ۳ دیاز + ۵ ۱۲ 
۲) ارسطو: در یار آسمات ۰ ۰۲۹۶ 1۱۱۳ یل ۰ ۲۰ ۱۲ 


۱۴۸ 





تشین‌اند ۰ سواار برهوا هستند به علت مسطح بودنشان . سعاوگان 
از زمن یدید آمده‌اند » به وسیلةً رطو بتهای ی که ازآن به‌بالا برخاسته 
است » که چون رقیق می‌شود شش نات ند واز اس تشن که وه 
فضای بالا رفته است , ستارگان تر کب افته‌اند . همحنین چیزهایی از 
ماهست زمینی در احبهٌ ستارگان هستندکه ۳-9 در چر‌خشند. وی 
می‌گو بد که ستارگان » بنابر تصور دیگران » در زیر زمین حرکت نمی- 
اکسسن بلکه ات دزهتن درحر کتند مأنند شبکلاهی نمدی که دور سر ما 
می‌چرخد. پنهان هدن خورشد » نه به علت رات به زیر‌زمین‌روی 
می‌دهد» بلکه علت آن پوشیده شدن‌آن در زیر قسمتهای بلندتر زمین 
و اه شدن فاصله انار وا ان کر ها تمی‌دهتت ربر | فاصله 
ها سار طولا فیست *" 

کی ید که‌ستارگان مانند میخهایی بر سطح بلور مانتد(آسمان) 
کو بده شده‌اند. » ۲ 

«وی می‌گو بد که انتقال وحرکت ستارگان به‌وسیلهٌ پرتاب شدن آنها در 
و راد وانند ها نجام هل کتودا: ۲:۳ 


ِ ۴ 
2 حو‌رشید مازدتد ۹-9 دون است.؟ 


به نظر اتالسیس» اجرام اسمانی و سعاراکان 4 محر از۳ صعود بخارها از 
زمین به فضای بالا و رقیق شدن و به بر آمدن| نها ۰ بدید | مده| ند 
و مانند خود زمین برهوا قرار دارند . ماه و خورشید نیز از زمین بدید ] مده| ند. 


۱ هیپولیتوس : .۶مجز, کتاب اول - ۰۱-۷ 4 - دیاز ۵۷ ۱۳ 


وس اکتا ۰ ۰۳ ۱۶ - دبلز ۱2 ۸ ۱۳ ۱ ۳ دز 
۱۳۰ ۶) همانجا . 


۱۳۹ 





جنس خورشید از خاك است که در اثر حرکت سریع خود سخت گرم‌شده و آتش 
که اما خورشید به زیر زهین نمی‌رود. بلکه دریشت مرتفعات زمین از 
چشم ما ینهان می‌شود. شاید منظور او از قسمتع‌ای بلند‌تر‌زهین , کوههای شمالی 
زمین باشدکه در افسانه‌های یو نانی به‌وجود | نها اشاره شده است . 

بدبده‌های هوا.بی. ۲ تاکسیمنس علل باد » باران » برف »۲ ذرخش ومانند 


آ نها را ددین‌سان توصیف می‌کند ‌ 


«یادها هنگامی جدید میآ ند که هوا غلیظ می‌شود و در زير فکال 2 
حرکت می‌افتد. اما چون‌درهم فشرده و بازهم غلیظتر شود ابرها پدید 
]اد » و به همین سان به صورت آب تخمعی می دا بد . ای گ‌ و قتی 
دد دد میآ بد که آ بهایی که از ایر‌ها فرو می‌ر یزد » بخ می‌بندد ؛ برف 
نیزهنگام ی که همین چیزرطوبت بیشتری در بردارد وسیس .خ می‌بندد. 
آذرخشوقتی روی می‌دهد‌که ابرها بهوسلة فا 
و درو رگا اشعه‌ای درخشان و | تشین از آن یدید ۱ 

» ۹ اکعات (قوس‌قز ح ( هگا ۱ ید ید هی ۱ب که اشعهٌ خورشید 
بر هوای غلیظ و انبوه شده‌می‌افتد.. در اسات که ۵ ۲ ۱۱۳ 
که در ار اشعه خورشید سوخته است » سرخ به نظر یی[ ید» در حالی 
که‌قسمت دیگن » به‌علت غلبةٌ رطوبت » تبرهرنکک است.۳6 

« نا کسیمنس می کوید که زمین هنگامی که تررشده است یاخشکیده 


است ء شحسته و شکافته می‌شود و به وسیله توده‌های خاکی ک-+4 


۱ پلوتارك مجعول .ررورری » 2۳ دیاز جهم۱ ۲) هییو لیتوس :.۶مجز کتاب اول 


۰۷ ۷ - دیاز ۷ ۵ ۱۳ ۳ نقل از یوسایدو توس دنل ۸ ۸ ۱۲ 


۱۵۰ 





دددن سان سقوط هی کند ۶ تکان می‌خورد 3 نا براین زمءن ارزه‌ها در 
دوره‌های خشکسالی و باران فراوان هردو روی می‌دهد 6 وافرا چنانکه 
رکفت در خشکسا لیم زمین خشکیده می‌شود و شکاف برمی‌دارد » 
و در ار ابپای سش از اندازه 6 مر‌طوب میک دد و از ی باشیده 


س ۳ 
می‌شود . 


بر روی‌هم ات ] تاکستس این موده است که‌همهٌید بده‌های‌هوابی و علت 
و چگونگی روی دادن آ نها را , هماهنگی پا نظريةٌ اساسی خود در بارة هوا » 
توضیح دهد . 

روح و هوا . در میان گزارشهایی که از نویسندگان عقاید درباره 

آ ناکسیمنس دارم , تنها فتهٌ خود اوست که بسیاری از محققان آن را اصیل 
می‌دا نند و اهمیت فراوان به‌آن می‌دهند. در ادن عبارت » فیلسوف سنجشی میان 
هوا و روح درآ دمی به‌کار می‌برد. 

وی می گو ید :«همان‌گو نه که روح ماء که هواست , تن مارا مسلطا نه به هم 
نکه می‌دارد » به همان سان » ققس و هوا نیز نظام جپانی ( کوسموس ) را در بر 
0 ۹ 

این گنته هیاهوی فراوان در میان مفسران برانگیخته است و گروهی در 
اصالت این گفته شث‌کرده‌| ند » به‌هرحال مسئله این است کهآ با فیلسوف دراینجا 
یک مقاسهٌتشببهی‌میان انسان و جپان می‌کند» بعنی‌همان‌گونه که در انسان‌روحی 


هست که درو جود او فرمانروایی دارد و نبروهایان را ده هم دمو ند می‌د هد » در 


نظام‌جهانی نیزهوایی‌با تفسی ( بر ع۲۷) [پنیوما ]آن را ازهرسو فراگرفته 





6 ارسطو : در بار ۶ بدبده‌های هوایی (۸۶/۶0۴) ۳۹۵ ۰ ۷ 7[ دباز ۱ ۸ ۱۳ 
۲) آیتیوس : کتاب اول ۶ » ۳ - دیاز ۱۳8۲ 


۱۱ 


و آن‌را فوام بخشداه است ۱٩‏ با" مقصود این اشت که ان ۲ ۱۳۱۳۰۱۳۰۱ 
نقس می‌کشد"؟ با اینکه هوا را معادل روح آ دمی در جهان می‌شمارد؟ به هرحال؛ 
پس ازطالس, این دومین‌اشارة به روح درفلسفه پیش از سقراط است. شایدبتوان 
گفت که منظور آفاکسیمنساین‌است که جهان راء هوا از هرسو فراگرفته و آن را 
به‌هم نکه داشته است. بی که دیده شود همان‌گو نه که روح نیز بیکرمارا فرا 
کرفته و بدان قوام بخشنده‌است» بی ا نکه به‌نظی | بدءو ام درس ا بط ۱۳ 
تا اه کاس ت ‏ اه ۱ به همین‌علت موضوع ۹ 
قرارگر فته است . در کلمةٌ یونانی روح ( ۷۷ و دم یاخفس هردو به‌يك‌معنی 
است و هردو در اصل مصدری به معنای «دم زدن » دمیدن و نقس کشیدن» ات۲۲ 
و بسوخه . به معنای | نچه مانند دم زدن مایهٌ زندگی اسان است » اندله اندله 
به‌معنای نیروبی کد ماه ز ندگی است » یعنی روح » مشخص شده است . بنابر این 
می‌توان‌گفت که منظور آقاکسیمنس نیز به‌سادگی همین مقاسهٌ میان هوابیکه‌تنفس 
آن مایة زندگی ماست و هوا یا صقعی است که‌ظام جهای را فا ۳۱۳۵ 
اتاکسیمتس وا خرین فیلبوف مک ایوناع ۱ ۱ ۱1۱ 
است که بود : توضیح هستی و جهان مادی از راه یدیده‌ها و مطالعةٌ آ نها ویافتن 
سرچشمه و ریشه‌ای یگانه برای همه پدیده‌های جهانی . شاید چهان شناسی 
آخاکسیمنس, هاتند نظر بات‌قناسوف‌ساف خودا اما ۳۱ 
نباشد و حتی درمقاسة باآن ناتمامتر و نیز شاید ارتجاعی به نظر | بد. اما برخی 
از نظی‌بات وی یاه اند‌یشه‌ها"و نظربات متتکران ای ۱ ۳۳ 


خواهیم دیدکسانی مانته بیثا ور اس » ۲ نا کسا تور اس و نو بژه دیو کنس و ) نومیستها» 


0 بر نت : .۳ .6 .5 ص ۲۵ ۲) برای بحث تفصیلی دراین باره به 3276 و 1121 


در «فیلسوفان پیش از سقراط ۴ . وو[ز.وه۰۳۶ ۰۱۹۹۰ ص ۱۵۸-۹۱ رجوع شود . 


۱5۳ 





بای جهانشناسی خود را بر نظر یات[ ناکسیمنس نهادند . 

پس 9 تفگ برجنته‌ای در میلخوس پدید تیامد و 
عات اصلی آن, چنانکه پیش از این اشاره‌کردیم , از میان رفتن استقلال سیاسی 
واجتماعی شهر میلعوس و سرانجام ویران شدنآن به دست ارتش ایران بودکه 
درسال 24۶ پیش از میلاد وپس از فرو تشاندن شور شآن شهر,.انجام‌گر فت.ا زآن 
ت مشعل فلسفه ودانش به شهر‌ها تیک بونان و ایو نیا انتقال‌بافت. 


اوتل 


مره 1 ۰ 
۱ ۳ 
۵- ۵۷۰ پ . م . 


اکنون ما به مرحله‌ای تازه از تاریخ فلسفهٌ بو نان گام می‌نهیم که رنگت و 
اهمیتی ویر خود دارد. کوش فیلسوفان مکتب میلتوس تنها در راء شناختن 
طبیعت مادی جهان و اصل نخستین اشیاء بود . هر بك از سه متفکری که با 
اندشه‌هایشان آشنا شدیم » با شیوة خود و از راهی معین » برای رسیدن به ان 
هدف » گام بررمی‌داشت. هيچيك از ایشان اجازه نمی‌داد که عقاید و سنتهای‌مردم 
زمان » به حریم اتديشهة فلسفی او راه یاید و نیز جنان رفتار می‌کرد که گویی با 
مردم زمان و خدابان» رسوم دینی و جهان بینبهای افسانهآمیز آنان » پیوندی 
نداشت . الته نباید ینداشت که آ نجه فیلسو فان ما گفته بودند » در مبان مردم 
همزمانشان بکیاره وبکپارچه پذیر فته شده بود. شك نیستکه‌جزگروهی انگشت 
شمار از معاصران طالس ۰ ۲ تاکسیماندروس ء آخاکسیمتس که‌هوت ۶۱۳۲۰ 


اندیشه‌ای ورزیده‌تر از دک او داشتند » تودة مردم » مانئد هر زمان دیگری» 


۱۰۴ 


نه از گفته‌ها و اندشه‌های آن فیلسوفان » چیزی می‌فعمید ند ونه می‌خو استندکه 
تخود ولا با[ نبا مرشخوا ل دارند . اما چنانکه اشاره کردیم ؛ محیط و شرایط زندگی 
اجتماعی» فضایی یدید آورده بود که مرردمان اندشمتن می‌تواستند آزادانه‌تن 
فجرک » سخن شکویتد ر بتوتاده در واقع می‌توان‌گفت که گفته‌ها و تعا لیم 
فیاسوفان در روشن‌ساختن نسلی که به‌دتبال آ مد » مسیار داشته است. جپان- 
بینیهای نوء هر‌چند در دا دره‌ای کوچك. تکانی به مغز‌های انباشته از افسانه‌های 
کون می‌داد . خود این پدیدة اجتماعی و فردی نوین » یعنی اندیشیدن و آزاد 
| ندشیدن»ودر بارء] نجه‌که‌دا تابان‌پیشین به‌آن اندشیده بودند» دو باره| ندیشیدن» 
ومسائل بنیادی راکه پیشینیان برای آ نها پاسخهایی یافته بودند » دو باره به‌میان 
آوردن و در جستجوی پاسخهای نو برای آنها بر آمدن ؛ خود این پدیده اندك 
اندك ضرورتی به مبان ار بودکه کسانی بیدا شوند و دربارة خدایان و هستی 
آ نان و پیوندشان با آدمیان و همچنین دربارء چیزها و آئینهای مقدس باستانی, 
دوباره بیندیشند و سخن بگویند . بدین سان می‌بینیم که کوشش فاسفی اکنون 
راهی دیگر پیش‌می‌گیرد و با حفظ سنت و شیوه اساسی فیلسوفان مسلتوس »یعنی 
تکبه برعقل و اندشه وداوری آا سا به کاری تازه نیز دست میز ند. فیاسو فان نه 
تنها به مطالعه و بژوهش در طبیعت می‌پردازند» بلکه دربارة زندگی اجتماعی و 
آئینها و باورهای دینی و سرانجام دین و خدایان نیز می‌اندیشند . تظاهر این 
گرایش تازه را در کسنوفادس و چیشاگور اس می‌بابیم . 
ز ند گی و ذمان . کسنوفادس اپسر دکسیوس یابه‌قولی‌دیگن اور خومنس" 

در شهر کولوفون از شهرهای ایونیا زاییده شده و مدتی نیز درآ نجا زیسته بود . 
سرگذشت وی نیز چنانکه باید معلوم نیست. دیوژنس لاثرتیوس می‌نویسدکه وی 


به‌علتی نامعلوم از ژادگاه خود رون رانده شید ومدتی را درشهن ز افعده 72801016 


عصمصصصمط رن (3 1105 (2 عصمطم2)600 (1 


۱5۵ 








درجز یره سیسیل وسیس در کاا نا 1218۵۳8 درهماتجاگذر ان ۳:۹۵ او کسئوفانس 
در شصتمین او لمیباد جپل ساله بو ده است (۰-۳۷ 9 از سوی ۳۹ ذو سندة 
معروف مسیحی کلمنس اسکندر افی (۱۵۰-۲۱۸ میلادی) به‌نقل از آچولو دوروس, 
می‌گویدکه فیلسوف ما در چهلمین او لمپیاد ٩۲۰-۹۱۷(‏ پ . م .) به دنیا آمده و 
زمانی دراز تاعهد کوروش وداریوش زنده بوده است.۲ همچنین خود کسنوفانس » 
در قطعدای‌که از وی باقی مانده است می‌گوید: «هم اکنون شصت وهفت سال است 
کدروح تک 2 مرابر فرازو نشیب سرزمین ونان هی‌غلتاند» و اگر من بدانم 
که چگونه بدرستی در این‌باره سخن بگویم » باید بیست و پنج‌سال دیگر از تولد 
من براین سالها افزوده شود» . (قطعة ۸) . 

می‌دا نیم که از جمله شهر هایا یو نیا » کو لوفون یز درسال ۷ پ.م. به‌تصرف 
سپاهیان کوروش درآ مد و خی ور ان شد ۱ ۱ تصور کنیم که کسنو فانس با پیش- 
بینی این حادثه زادگاه خود را تركکرده بنا بر [ نچه از کفتةٌ خودش بی‌می آ ید 
وی می‌باستی در حدود سال ۵۷۲ پیش از مبلاد به دئبا هد باشد و بدین سان 
عمری بسیار دراز عنی ۳ سال داشته است . کلمنس‌همچنین از مورخ بونانی 
قرن‌سوم وچهارم پیش ازمیلاد تیما.بوس م۲ نقل می‌کندکه کستو فانس معا 
هیر ون 1316707 فی ما نروای‌خود کامةٌ جز بر سیسیل بوده است.۲ | بن‌گز ارش‌می‌تواند 
درست باشد » زیرا می‌دانيم که هیر وذاز سال 2۷۸ تا 2۷ حکومت کرده است . 
فتایر ان ار کلمنس به نقل از آچو لودوروس که بنایر آن فیلسوف ما تا 
زمان کوروش وداریوش زنده‌بوده است » اشتباه‌بز رگی به نظرمی‌رسد زیراکوروش 





( دیوژ نس: کتاب + ف ۱۸ 
۲( ومصتعلصی ماه عصعصعلی در وزمامو81۳0 با خورجین ر تگارنگ» ٩۸-۱‏ - دیلز 
۸ ۸ ۲۱ را «تار یج امپراطوری ایران>. چاپ شتکا کو» ۹ ص ۶4۲- 


تبصره۱ ۶ ۶) دیلز ۲۱۵۸ 


۱۶ 


ده سال 6۲۹ دانشت و دار دوش درسال ۵۲۱ به فرمانروابی رسید . در حالی که 
فیلسوف ما مدتپا پس از آن نیز زنده بوده است . برروی حم می‌توان گفت که 
کسنو فانس‌مبان سالپای ۰۷۰-۷۵ پیش از میلاد می‌زیسته است . 

مورخان فلسفه » مدتپا کسوفادس را پابه گذارمکتب فاسفی مشهور الثا 
۷۵112۳12 می‌دا نستند . اما این اشتباه افتول کر آن شده است « شرتجقمه این 
9 تا ان کنو فان ب» متاسیت قاسیس شهر القا با ول به 
سال 4۰ پ. م. در جنوب ابتالیا به‌دست مهاجران فوکایا . قصیده‌ای در دو هزار 
بیت درستایش آن‌شهرسروده‌بود. افلاطون "وسپس ارسطو "به‌پیروی او کسنوفانس 
و لا ۳ الا داد نان و دتگران نیز به دنبال ابشان » این افسانه 
9 در اف انوس عشهور شندء‌اول پیثن از هیلاد» در آغاز 
کتاب ششم جفر‌افیای خودکه در بارةا با لباست فقط پارمنیدس و زخون را متولد 
در الثا می‌داند و سپس سیسرو آن دو نفر را موسس مکتب ایشا می‌شمارد" . وی 
مردی دوده است سار سقر کر ده که در سا خود » هز ننه ی خود 
را به‌عنوان آ نجه دو نانبان داپسودوس 102056005 بعنی راوی شعرهای‌هومروس 
می‌نامید‌ند » به دست احتمال داردکه فیاسوف هراد للعا دس دیدن کرده 
باشد. اماء چنانکه خود وی‌گفته‌است» همه عمر را در سفر و جها تک گذرانده 
بود و سرانجام دانسته نیست‌که درکجا با مرگ رو برو شده باشد. به‌هر‌حال وی‌را 
شفح روی نمی‌توان با مکتب الما پیوند کی دب ونان گرایشی فلسفی نو 
و در حالی که کستوفافس زین تین شیوء 
مکتب ابو نیا بوده است و |اندیشه‌های او تظاهر همان روح ایونی در زمينة عقابد 


اجتماعی ودنی‌با» به کی واکنشی در را بی‌سنتهای دسی زاد گاه‌هومروس 


۱) دیوژ نس لائر تبوس کتاب۲۰-۹ ۲( در وله سوفستسی ظ ۰ ۲۶ 


۳( در متافیز يمك ۹ ۰ ۸ 03 سیسر و : ۲ کادمیکا ۱ 


۱5۵۷ 





و جهان‌بینی دشی او بوده است . 

نوشته‌ها ۰ دیوژنس لاثر‌تیوس می‌نو سد که کسنوفانس شاعر بوده است 
و به وزنهای حماسی وغیره شعر سروده » ودر آ نها شاعران باستان مانند هویروسن 
و هسیودوس را به سیب [ نچه دربار خدایان‌گفته‌ا ند » استهزا و سرزنش کرده 
است . همچنین شعری به‌نام «در بار8 طبیعت» به‌وی نسبت داده‌اند که قطعاتی از ان 
باقی مانده است. در ادن شك ذست که وی شاعری توانا بوده است که اندشه‌های 
خود راکه رنگی فلسفی نیز دارد درقالب شعرریخته است. وی همچنین سرايندة 
شعی‌هایی بدنام سیلوی م8111 با هجو امه‌ها بوده که اصیل است و ما قطعاتی ازان 
را دردست دار م. ما دراشحا نخست کاملتر دن‌قطعاتی راکه ار وی باقی‌ما نده است» 
استسن انا درکعات دیاز ترجمه می‌کنيم و سهس به کت ۳۹ در اند‌شه‌ها و عقاید 


او می‌پر داز یم . 


4- اکنون‌کف اتاق پاکیزه است و همجنیین همه 9 ۳ 
حلقه‌های کل کرک سر ما می‌نهد و کر روغعن خوشبوبی را در 
یبا له بش ود قدحی که برای 2 شر‌اب است آماده و پراز 
شادی ابستاده است. و همستین شرات تور ۱۱۱ ۱ ۲۱۳۱ 
هرگز رسوایمان نمی‌کند» شرابی ملایم و دارای عطر گلها . در میان ما 
بخوردان» عطری‌یاك می‌براکند»و | بی‌خنك» شیرین و صاف در | نجاست. 
قرصهای‌نان طلانی‌ر نک در برابراست. ومیر با شوه ۱۳ 
وعسل فراوان خمیده است . ستوی‌قربانگاء هه ۳۱ ۲۳۱۳ 
میانه جای‌دارد. ترانه و شادی خانه را فراگر‌فته است. 

در آغاز شایسته است‌که مردان شادیزده » نخست با اانههای ف ۶3 
و سخنان پاك خدایان را ستایش کنند . اماب ا ۱ ۳ 


۱5۵۸ 


بای خدایان و نیاز آوردن به آ نان که بتوانیم آنچه را صلاح است 
اتجام دهیم - زیر| این برای ما مناسبتر است - دیگی کستاخی نیست 
اکن آات"اندازه بئوشند » [ نانکه سخت فر‌توت نشده‌اند » که بتوانند 
بی راهنما به خانه برسند. اما از مردان آن کسی را باید ستود که پس 
از نوشیدن, هنری آشکا رکند, آن گو نه که‌حا فظه و توانش شاسته‌است. 
امانه به‌داستان‌نبردهای دبوان(تیتا نها) و غولان و کنعائورها "پرداختن 
-این به قالب زده‌های پیشینیان-با به داستان زدوخوردهای پرهیاهوی 
داخلی شهر‌هاکه در آ نپا هیچ‌چیز سودهئد نست؛ بلکه همواره خدایان 


را حرمت داشتن ؛ این نیکوست . 


۳- اما اگر مردی با تیزپابی پیروزی به‌دست آ ورد » با درچنتاتلون : 
رو شا پسکانه ) در آنجا که محوطهً مقدس زیوس در کنار 
چشمهسارهای بسا در او ۰ ادن تشبی‌گیری با ادن 
باران کونه مبارزة ذهشتناکی که.آن را 


" 
با نکرانیون نامند» داراست. بدین سان در چشم‌همشهر بان بسی مفتخ ت 





۱ 01205 در اصل لغت به‌معنی نیزهداران است و نان گروهی از سواران وحشی 


"ِ 
بوده| ندکه در ناحیه‌ای میان پلیون او وتان رونت داشتهاند وسرانسام درجتکهای 


میان‌ایشان ومردمان همایهً] نان به‌ناملابیغای ریشه کن شدند . بعدها» درافسانه‌ها ایشان را 


غولانی با شکل نیمی انسان و نیمی اسب می‌دا نستند . 


۲) ۳۵8۲81۳109 در یو نان باستان نام‌ورزشهای پنجگانه که به‌تر تیب چنین بودها ند : و9[ 
(آلما - پرش طول یا ارتفاع) » 015105 ( د.بسکوس یا ديسك پرانی) 870۳008 ( دروموی 
با دویدن)» ۳21۵ (با لهباکشت یگیری) و ۵و۳( بو کمه بامشت‌زنی) . بعدها وزوزاجمآ۸ 


([ کونتی سیس با ذو بین اندازی) جانشین مشت‌زنی شد . 
۳ ۳12۵1102 بازی توأم با مشت زنی و کشت یگیری. 


15۹ 


می‌نماید » و جایگاهی پیشاپیش ونمایان در مبارزه‌های ورزشی به‌دست 
می آ ورد و برایش خوراکی از دارایی مردم و به وسیلهٌ دو لت هدیه‌ای 
که برای او چون گنجينة کوچکی باشد » فراهم می‌شود . همچنین اگر 
وی با اسبهایش بر نده شود همهٌآن چیزهارابه چنگی میآورد. باوجود 
این شایسته نهاء آن‌گونه‌که منم» نیست. زیرا دانایی هاء بسی بهتر از 
نیروی مردان و اسبان است . اینپا همه سنتهای بی‌پایه است » و این 
درست نیست که نیرومندی را بر دانابی تک می‌توای دهند ۳۰۱۳۰ 
هم در میان مر دمان» مشت زن‌توانابی برخیزد. با مکی‌که در«ورزشهای 
پنجکا نه با درهنر کشتی‌گیری سر آ مد باشد » با _یکی‌که در تیز پایی 
پیشترافتد- و این درمیان زور | زماییپایی که در مبارزات‌ورزشی‌مردان 
دیده می‌شود مقامی برجسته‌تر داراست - به خاطر آن » حکومت شهر 
سامان‌بپتری نخواهدداشت. شهر تنها لذت اندکی از این می‌بردکه‌مردی 
در ساحل رود پیسا درمسابقه‌های زور آزمایی پیروزی به چنک آورد. 


ادن‌چیزهانیست که خزانه‌های شهر را انباشته می‌کند . 


۳( مردمان کولوفون ) در حالی که از اهل یدبا تجملهای بیهوده 
آموخته بودند» و تاوقتی‌که از حکومت خوی اه ۳ ۱۳۱ 
بودند » همه جامه‌های ارغوانی برتن به مبدانگاه بازار می‌رفتند و 
گروهشان» درهر بار»کمتر ازهزار تفر نبود : متکیرانه با زلفهپای بخوبی 
آراسته» وعطیا کین از روعتهای ۱۹۱ 


۴- و نه کسی درهتگام۱ مت شراب » نخست شراب را درجام می‌ریزد» 
بلکه 


نخست اب و سپس روی آن شراب میریزد . 


۱۶۰ 


و دیا تس از فرستادن ران ث بزغاله . تو در برایر آن , رات 
ربه گاوی نی در بافت‌گردی» جایزهای‌گی‌انمها برای کسی که شهر تش به 
سراسی بو نان خواهد رسید اه وا وقتی که مسا ا ترا نههای .و نا تِ 

برحاست » از مبان نخواهد رفت . ( به نظر دیلز این قطعه طعنهای است به 

شاعر بونانی سیمو تیدس که طمع وی ربا لممل بوده است.) 

اکنونمن بدسخن و نم وراه را نشان می‌دهم . 

می‌گونتد يك بارکه وی (بیثاگوراس مقصود است) " از راهی‌می‌گذشت. 

سک وهای را می‌زدند اور ان ترحمآ ورد و چتین‌گفت که 

دارید و نز نید زیرا آبن روح زان من است‌که‌چون اوازش 


را شنیدم » باز شناختم .» 


سس ۰ 
۷ دون شصت و صطت سال ااست که روح ۹ ده "1 ار 


ها 


نی سرزمین دو نان در ی کار ولد هن 1 ن‌ ماه 


ده درستی دور ادن باره سرد 9 6 


مسرت 


افزوده شود . 


سس سی ناتوانتی از مردی سالخورده َ 


هجو نامه‌ها 


انا از آعاو تاکنون ومد موافق با هو عر وس لام ید 


6 ات »ول دیوو نس لاف نیوس هنتکام بقل آن ( کتاب 


۳۸-۸) نام او را تصر بح جبي کنینای و بیداست که معن‌کامل شعر را در دس دازفعه پاست 


۱۶۱ 


ُ‌_ هومروس و هسیودوس همه چیزهایی را به خدایان سمت‌داده‌اند 
که در میان | دمبان ننگی و سوز نش ات : دزدی » نا و فر دت دادن 


دک : 


2۷ ان کوانه که ایشان بسیاری کارهای نامشروع را دربارة خدایان 


برزبان [ وردها ند ما نند : دزدی , زناکاری و قر دب‌دادن کر ج 
۴ هومروس پیرتر از هسیو دوس بود . 


۳ اما مسر فان رادشان) دندار ند کد خضدایان ژاسده شده‌ا ند ۶ 


ومانند ایشان جامه » آواز و پسکر دارند . 


۴- اما اد کاوان» اسیان و شیران دس ما ۱۱ 


نقاشی می‌کردند و مانتد مردمان می‌توانستند کارها انجام دهند » 
اسبان شکلهای خدایان را همانتد اسپار کال ۳ ۱9۱۳۳ 
نقش رداق و نان را درست همانتیی تدپایی کد خود دار ند 


هی ای ۰ 
۰ 


۵- حبشیان دی دود ( خدایانشان ) بینی دهن دار ند و سیاه رنگند. 
مردم را کیا کمن | طان: ی خی رای مهو ند 
۶ خدایان از آغاز همه چز زا در تناکا ۱( آدمیان ( ۳ 


نساختهاند » بلکه اسان در طی زمان» حستحو کنان » [ نجه را که 


یم( 


دیشر است ۳ می‌کنند رَ 


#۷ این گونه 9 در زمستان » در کنار ]ی شا دسعد ار 
هنکامی که انسان در خی رم زار ده ات و شراب شعر دن می نو شد 
و با ماش بوداده می‌جود: «ئو در میان مردم ای 5 ار دحایبی ؟ جه 
سنعی داری ؟ بهعر دن دوست من . جند اه بودی مک که مد دها 


(ابرانیان) آ مدند؟» 


در باره طمیعت 


۸ بات خدا هست» درمبان خدا بان و آدمیان کد توراعر رن است رنه 


و همانند مبر ندگان است نه در اندیشه . 
۳-۵ او (خدا) بینایی کامل» اند دشه کامل و شنوابی تکامل ات 
۰ او دور از رنج » همه چیز را با عقلش می‌جنبا ند ۰ 


[ همشه در كت حا می‌ما زد و درلت نمی‌کند ۰ شاسته او نت دا 


و بیگاه به این‌سو وآن‌سو رفتن . 


ِِ_ همهدچیز از خاك است (ل ج) و همدچیز در خاک دا بان می دا دی , 


۳۳- ات حد بالا 


ی زمین ات که مردمان زد یاهای خود هی دیتند 6 


۱5۳ 


و تزديك به هواست حد زیرین تا بی‌پابان به‌پایین‌می‌رود. 


۳۴ همه‌چیز که ود دی می ۱ دد و رشف می‌کند» خاک است و أ تِ 


( ۱ در با سر‌چشمه | ات و سر چشمة بادها؛ ز درانه درایر‌ها (( وود 
یادها یدید می | بدکد ازدرون به برون می‌وز ند) ددون در بای بر رگ ؛ 
خه جر بان رو دهاً و تداب بار ات از هوا هی دود . در بای بزرگک» زاننده 


ایا تا را 
۶ خورشید بر فراز زمین او یزان است و گرم کنندء ان‌است . 


۳ کد ارت را ]بر .بی (رتکس مان مبی تامند 6 ادری است‌ارغوانی» 


2 


دح مروت رنگه و زرد که 9 می آ ید ۰ 
۸ ما همه الک رس و خاه ژزایده شده‌ام 3 


هرگز نخواهد بود که در بارة خدایان و [ نچدکد 
من در بارء همه‌چجز م گویم » به‌دقین چبزی بداند ؛ زرا اکرهم اتفاق 
افتّد که ۳ حقیقت کامل را برزیان اورد ۰ خودش هیچ چیز از ان 


نمیی‌داند . اما همه می‌توانته دنداری ساز ند . 


و که همین نداسته سشیه‌ها ء جب ها ج اد ۳ ( تلقی 
ر همین د چمز ها یی 2 


شو ند ۷ 


همه چیزهایی کد درای هر ندکان۱ ۳۱522 است تک 7 


97ص در در خیغار هاا ب بدیایین می‌چکد ۰ 


۱۶۴ 


997 اگر خدا یال زرد ۳ ساخمعه دود » میدم انح را اونون دسبی 


شیر دعر می با وحم . 


چناتکه در آغاز این فصل اشاره شد , اهمیت کسنوقاخس» بیش از همه در 
این است که خاصیت تفکر فلسفی » یعنی پژوهش و جستجوی آزادانه و واقع- 
بینانه را در راه حقعقت, که سنت معنوی فیاسو فانمیلتوس بود» بر‌ای نخستین 
رت 
و کهن آن بود. قر نهابود که در بونان جهان بینی و خداشناسی شاعرانی 
مانند هوعروس و هسیودوس . دلها وا ندیشدهارافرا گرفته‌بود و بر | نهافرمانروابی 
داشت . کستوفانس » در آن مرحله از "تاریخ اش و هر فت: مایا معنوی 
موتاقتان رود بد آمد و تکائی وبران‌کننده به‌پابه‌های دین همگانی اجتماع داد. 
برای تسل بونانی سده بنجم پیش از میلاد » بویژه در ابو نیا که مدتها مود نظام 
اقصاه از ای ولوعی دموکراسی در آن بنباد شده بود » و بدین علت تفون 
زمنداران آرستوکرات از میان می‌رفت با ناتوان می‌شد, خدا شناسی هومروس 
و هسیودوس, نمی‌توانست دست نخورده برجای بماند . دیگر» خدایان هومروس 
توا و نسوس با رامش واقتداز ؛ به‌ژند کی هوش آمیر تخود 
ادامد دهند . شعر‌های سوفانی دشك موجب بعدار شدن دلها و اندشه‌های 
گروهی از مردمان زمان خود می‌شده است . 

واحد و خدا.هستذمر کزی‌کوشش‌فاسفی‌درمیلعوس, درا ند یشهکستوفانس» 
بدشتکا ارس شوو: اصل نخسمین وت اش :۵ همه هستنده‌ها و دد بده‌ها» 
مکی بیشتر نبود» خواه این واحد متعین ومحسوس باشد, خواه نامعین و نامحدود. 
همین کوشش را کسئوفانس در شکل مجردتر و کلی‌تری به‌کار می‌برد» بدین‌سان 


که واحد را حانشن آرخه بااصا رت را دا هم ناهد . ادن 
7 ن ‌‌ -#ن <ی و آدر ی نت 


۱۶۵ 


آکهعه سیت شید ات که دعضی از محققان قدم و حجدید» ادن فیلسوف را جابه‌گذار 
خداشناسی تازه وهوادار مکتایرستی بدا نند. ارسطو نخستین کسیاست که می نو دسد: 
«کستوقانس که نخستین هوادار نظر یه واحد بود... با نظر انداختن به‌همه جپان 
می‌گو ید که واحد خو‌است . ابر ری بر الستلری رکه خود فعلسوف است که خدا : 
دیکی و درمتتان خدابان و ادمیان بزرکترین اس ۲( ۱ 

کستوفانس تخستین متفکر بونانی است‌که‌به‌تظام قارب ایا ۱ 
دی حمله می‌کند. نخست هو_مروس » به عنوان یایهگذار و پر هر‌ستشگاه 
خدابان‌استمزاءمی‌شود. برای‌فیاسوفما» خدایان | دمی‌شکل و[ دمی‌رفتارشاستهٌ 
پرستش و نیایش نیستند (قطعهٌ ۱۰ و ۱۱) . این خدایان پنداری, ساختهٌ هوسها» 
هثر‌هاء روّیاها و ترسپای ۲ هت اک جانوران نیز دست و یایی مانند انسانها 
می داشتند و ساختن و آفریدن می‌توانستند » خدایانی به شکل پیکر خودشان 
درست می‌کر دند (طعهء ۱) همان‌گو نه‌که | دمبان . درهر‌حایی‌از حپان که هستند » 
خدایانشان را به شکل خود می‌ساز ند و رنگت و ۳ و حامه خود را به آ نبا 
می‌دهند( قطعة ۱۵). یس بدین‌سان تصوراتی که هومروی از سا ۱۳۳ 
مردمان نیز مطابق باگفته‌های او آموخته‌اند (قَطعهٌ ۵) همه باید دور ر بخته‌شود. 
اما دراینجا کته دیکری به‌میانمی | بد وان این‌اس که ۱ 9 
خدا (ر 5 .9( دوس چد بوده‌است؟ دشوارمی‌توان باورداشت که مفهوم۱ بن‌کلمه 
رن کر نه که نردماو حتی و نانبان عصی افلاطون و ارسطو معتی می‌دهد » برای 
دسئوفانس نیز روشن بوده است . گفعة ارسطو , که در بالا نقل شد. نشان می‌دهد 
که‌خداء برای‌کسنوفا نس» می‌تو انسته‌است نظام هستی دا و حدت‌هستیحپان باشد . 
افلاطون, درعاً بید این استنباط ماء در جایی می‌نویسد که از نظر کستوفا س که 
(البته بخطا ء چنانکه اشاره کردیم) پایه‌گذار مکتب الا می‌داند » آ نچه 


وی را 


۸) ارسطو : متافيزيك 9۱۸ کدی هو 


م۱ 





ما:« کل چیزهامی‌نامیم, سای تاست ( 0۲۵5 ۶ * پس‌می‌توان 
گف تکه مقصود کستوفانس این است ده هستی کی اکست و مرا خشنمه رت 5 ند 
است و این اصل بگانه همان خداست. اما این خدا همانند هيچيك از خدابان 
ساکته تدار شاعران و آدمیان دیگی نیست. کسنوفانس در هيچيك از گفته‌هایش 
نشان نمی‌دهدکه‌مقصود او ازخدا» چیزی یرون از جپان است؛ و انديشه اودنباله 
که سنت فاسفی متفکران ایو نیاست که سرچشمهٌ هستی را در همه‌جا 
و همه چیز حستجو می‌کردند. کسنوفانس, خدایان هومروس » بعنی‌گر دا نندگان 
جهان‌را, باصنات نسانی[ نهامنکرمی‌شود و خدابی ,عانه ( 0665 کْع) را جانشین 
آنات هساو دکه در «شکل و اندشه همانند میرندگان » تیست ( قطعهٌ ۱۸) . پس 
همان‌گونه‌که فیاسوفان میلتوس می‌کو شید ند که از مىان‌کثر تها. یعنی بدیده‌های 
گوناگون و بشمارجپان به اصلی یکتا وسر‌چشمه‌ای رکه نهر سندکه همه‌چیزهای 
۳۹ تظاهر ها و مودهایآن است کستوفانس نبربه این اصل نحسین وسرچشمه 
بکا نه نام خدا می‌دهد, که هم درجهان است و هم کر نیست ‏ هم حجهان است و 
هم همانند هبحيث از بدیده‌های جپانی نیست . صفات اصای او عقل ‏ اندیشد , 
بینابی وشنوایی کامل است (قطعةٌ ۲۰و ۱۹۷) وعقل اوگر دا ننده جهان است. بدین- 
سان نمی‌توان گفت که خدای کسئوفانس موجودی به‌کلی غیر‌مادی است : عنی 
حیزی همانند روح مطاق هگل‌است؛ وما تفسیر بردت را دراین‌باره درست‌می‌دانیم 
که می‌نو سد : « آنجه واقعاً د اس در ار ان بود» هستی هررکونه 
خدابان به معنی خاص کامه است و کلماتی مانند «یك‌خدا» بعنی«هیچ خدایی‌جز 
حپان» ۰ 1 
جها نشناسی. چیزیکهکسنئوفانس را درتار بخ فاسفهٌ دو نان‌ممتا کر ده است. 
۱ افلاطون: در رسالة و۵/رز|مهک» ۲0 ۲- ۲) بونت:|غاز فلسفة دونانی .12.62.۳ ص 


0 ن 


۱۶۷۲ 





اندشه‌های تازه و یک و شيوة او در یرداختن به مسائل مر بوط به خداشناسی 
وعقا بددینی‌بود» ودراین راء موفقیت فر اوان‌یافته‌بود» باو جوداین» چنانکه‌دید» 
در گفته‌های باز ما نده از او نظر‌یاتی در بار۶دیدا ش‌حپان مادی و ید یده‌های‌طمیعی 
و نیز جانداران و انسان بافت می‌شود. علاوه بر این گفتدها. نوسندگان عقاید 
فلسوفان نیز » از مصادر ۳ , توضحاتی در بارة نظر دات وی داده‌اند که ما 
اکنون‌به! نها اشاره می‌کنيم.,در بار2 پدیدا مدن و منشا اجر ام ۱۳۳۱ 


آن » این‌گزارشها را در دست دارم : 
1 


« خورشید هرروز از باره‌های کوچکی از ارت تلد آهنده | نا » بد‌دد 
3 زمین نامحدود ات و ند هوا و ذ-ه آاسسازن ان را احاطه 
یار بسشمار خو رشدها و ماحیا و حود دار ند و همه جز از خا 


۱ 


اس بدا 


«او می‌کوید که خوزشید و ستارگان از ا ۱ ۱۳۱ 

« وسنوفانس می کوید که خورشید ارهای ان 5 ۳ 
شئوفر استوس در«عقاید طبیعت‌شناسان» می نو سد که خورشید ازپاره‌های 
کوچك آتش درست شده که‌از خر رطو بت کر ۳۳۲ است و باهم 
خورشد را 0 می‌دهند ۳ 

« کسئوفانس گفته است که بسیاری خورشیدها و ماهها مطایق بااقلیمها» 
ناحیه‌ها و منطقه‌های زمین وحود دارد » و در هنکام معیعمی قرص 


خورشید در قسمتی ۱ زمین که ما ساکن 9 تیستیم » دور می‌افتد » 


تِ 


و چنانکه گویی در سوراخی می‌افتد » کسوف رانشان مج ۶ ۶۱ 





ی 
۱ هیپو لیتوس:./۵ ۱ ۱۶ ۰ ۳ دیاز ساب هر وب ۲) یلوتارك : خرجین ر تکار نک 
5 ۶ < دیاز ۲ ۲۱۵۳۲ ۳ توس : کتان ۲۰۳-۷ -دیلز ۲۱۵۶۰ 


۱۶۸ 


می‌گو بدکه خورشعد در وضای نامحدود دیش می‌رود » اما یه نظر هی رسد 
519 ۱ 

که در دایره‌ای حرکت می‌کند. ت عات دوری مات * 

« ماه توده ابری مترالم شده است» و تا ید ید شدن ماهسانه ان در نعمحه 

خاموش هد رت ات روی می‌دهد ۳ ۳ 

‌ ات فا از آن راه دد ید هی [ بند که ابر‌ها در تعمجه حرکت خود 

اک رها خِ ۳ 
درخشان می‌شو ند. ِ 
«همدٌ این پدیده‌ها (سنگهای آسمانیء ستارگان دنباله‌دار وغیره) تجمعها 


وهای تش کر فته است:,»؟ 


یس نخست هی بینیم کد خورشید از نظر کسئوفانس هر روز تو می‌شود» عنی 
خورشیدی که امروز از افق برمی‌خیزد آن نیست که دیروز بوده است. آیا این 
اشاره به تازه شدن و دگرگونی پیوسته در جهان نیست؟ اما خود خورشیدابرهای 
7 :گر فته‌است وخود این ابرها نتیجهُ بخارشدن رطو بتهای زمین است. دراینجا 
نکته‌ای هبهم و اندکی متناقض به‌نظر می‌رسد » وشاید خود فیاسوف به این ابهام 
توجه نداشته است . از سوی دیگر » چون خورشید هرروز نو می‌شود » می‌توان 
توضعحی برای ار [ته یافت رکه بسشمار خورشدها 5 ماهپا وجود دار ند. ماه نیز 
تودة | برمتر اکم‌شده‌ای است. اما این توضیح نیز با ن‌گفتدکه خورشیدها وماههای 
۳ مناطق و نواحی مختلف زمین و-جود دار ند. سازگار نیست و ابهامی 
۹ دب دد ورد ,در هن حال ما از شاء‌ری ان‌ه‌شمند » بیش از این در بارء 
پیدایش خورشید و اختران» نمی‌خواهیم . 


تسار کان از ابرهای آتش گر فته دد ید ی اما هر روز خاموش‌می‌شو ثد 


۱ بتیوس: ۹۰۲-۷ - دیاز 8 ۱: ۸ ۲۱ ۲ وس: ۲۵۰-۲ دیلز ۵۳ ۲۱ 
۳متوس: ۲۰۸-۳ دیاز 20 ۸۵ ۲۱ ۶ توس ۱۱۱-۰۳ ۲ دبلز 4 ؛ ۸ ۲۱ 


۱۶۹ 





و شب هندکام باردمگی فیوزان می‌شوند مانتد هطما ۳۳ 

اما دربارء زمین: چنانکه در(قطعهٌ ۲۳) می‌گوید ما برسطح بالابی آن جای 
داری و سطح دیمکی آن که بن‌چیزی استوار نیست تامبی با ۱ 
است. در اینجاقصد فیلسوف این است‌که نظری معارض ومخالف نظر یه فیاسوفان 
میلعوس ابرا زکند . درجای دیگر (قطعات ۲2۰۲۳ و ۲۸)کسنو فانس می‌گو بدکه 
همه چیز از آب و خاك یدید آ مده و انسان نیز زاییدة انهاست. بتایراین انجه 
در جهان دیده می‌شود» در واقع محصول این توده خاکی و آمیزء آن بااب است. 
۲یا می‌توان بدین‌سان‌گفت که طبیعت وا را خدایان تباقر بده‌اند وهمه چیزها 
زاییده‌ها و مظاهر آمیزه‌ای از خاك و ابند؛ و چنانکه در (فقعه ۱ ۱ 
همه چیز سرانجام به خاك برمی‌گردد. از سوی دیگر فیلسوف از خدا و اندشةٌ 
او سخن می‌کوید. پس سر‌چشمهٌ اندیشةآدمی چه تواند بود ؟ خالك و آب ؟ بهاین 


رت( 


ی پاسخی نداده است . ۲ نچه روشن است‌این است‌که برای‌کسنوفانس آب و 


خاک اهمت وراوان داشد است » جنا نکه دوکزانی 9 چنین می‌بابیم : 


« کسئوفا نس معتقد است که ۳ از خاك و ۳ دربا. صورت 
کر ۰ و در طی زمان خاك به وسیلةٌ رطوبت حل می‌شود. وی 
می‌گو بد که دلاعلی در این باره دارد ‏ در رهنن هنوار و ۲ ۱۱۳ 
صدفهایی یافت شده است » و می‌گو بد که در جاهای استخراج سنگ 
در سیر ا کوس ۰ نقشهای ماهبها و ۳ دریابی باقت شده است » و در 


در ژرفای بك سنک و در با ۳۱۳۱۳۵ 


یبادوس نقش بر گت درخت غار 
مسطح همه موحودهای دربایی به 1 است . او می‌گو بد اننها 


حتکاشرر دد ید فاد که همه چیز , زمانی بیش از این گل و لای 


و ۰۱4-۲ ۱۳ دیلز ۳۸ مه اب 


۱۷۰ 





دوده است و این نعشها درگل خشك شده‌اند . تمام انسانها» هر‌گاه‌ژمین 
به درون در با بسن شود و ید 1۹9 لای در یب 6 از مبان می‌رو ند 3 
یا دور رای ناش خواهد بود »و این دکو و نی‌برای 


سم 


2 ایا پات ۰ 
هه حپاني. دد دد می دب . 


نکتةٌ جالب توجه در این قطعه. اشاره‌به وجود بقابای سنگه‌شدة (فوسیاها) 
حاندار ان و گیاهان ات 9 تار بخ شناسادی طبیعت. ادن نخستین بار است که به 
ادن دد‌دده اشاره می‌شود. کسنو فانس ۳ شواهد را به‌دست می‌دهد 6 و اک انکه 
ثایت کند» زمین همه جاء زمانی دردا دوده است و بار در نس رت فرو خواهد 
رفت. ادن نظر ده درست معکوس ار چبزی است که باس ندروس م ی گفت که 
دریا در واقع بهوسیاه خشك‌شدن » فمتر و کمتر می‌شود » که به واقعست تتکس 
است . اما اشکه کسن واه ای آت ۳ گر فته دوده است ء مك نظر ده درست 
ی ات 

حقیقت . به عقیدة کسئوفانس ۰ پا خر نمی‌تواند به حقبقت کلی 
برسد» و آ نجه وی می‌پنداردکه تمام حقیقت است. در وافع جز ای ورن در 
ی تست . معرفت برای انسان تدریجاً دست می‌دهد. خدایان 
حققت رایکباره به انسانهاا شکار تکرده‌اند . بلکه آدمیان باکوشش, | ندلها ندله 
و باگذشت زمان حقایقی راکشف‌می‌کنند.اما این‌گفته (قطعكد۱) می‌تواندهمچنین 
این گونه تفسیرشودکه‌این خدابان تیستندکه حقایق را بر آ دمیان| شکارمی‌ساز ند 
با الهام‌می‌کنند» بلکه این‌خود انسان است‌که به‌وسیله‌تلاش وجهد عقلی وفکری» 
داش به چزهایی از وافعیت اشیاء و جهان دست می‌بابد . 


بنابراین | نجهکهکسا نی‌ها نند هومروس و هسیودوس‌در بارةٌ خدا بان وجمان‌گفتها ند, 
۱ هیپولیتوس : .07 ۰۵-۱ ۱-دیاز ۳۳ ۲۱۸۵ 


۱۷ 





الهام خدایان به ایشان نبوده است . این تفسیر و بویژه قسمت آخر آن بدین 
علت ٍِ دب درست باشد 6 که مبی‌دا نیم بو ۳ نبان‌هومر وس و هسیو دوش ر ان 
خدا دی‌می‌شمر دند ۳ و وسئو فا نت ی ادن تصور ید معارضه بر‌خاست 9 اکه آ نجد 
آ نان ]راد از سوی خدا بان تیامده ات و اه و اد بندار و تصور خود 
اشان ات ژ در‌|«همه مبی‌تو انته بنداری باکما نی دساز ند.» (قطعه ۳۹ ( . در ال 
باره‌گواهی سیسر و نز استنباط بالارا تا یت می‌کند. وی می‌گو دد: «کستو فا نس تنها 
وسی است ار سانکسا نی که بدهستی خدایان باور دار ند که اعتقاد به الهام و ییش- 
219 بی را از پایه نفی کرده است.» " اما از نظر فیاسوف ماء شاید هم باشندکسانی 
کد درسخنان خود باره‌ای از حقعقت و ساتمام حقیقت را و اما ادن‌اتفافی 
کش تست وحووشان جر ان 1 نمی‌دانتد » بعنی نمی‌توانتد از این | گاه‌باشند 
که حقیفتی را برزبان ۳ 0 کت همین بنداشته شده‌ها , چیزهای 


هما نند حقیقت (تاقی شو ۵ ۳ (وطعه .ب) 


۰( سیسرو : در بارة کر ۳ ۰ 2۵( ۰5-۱ ۳ < دیاز ۲ ۵۵ ۲۱ 


1۳ 





بط رال وطباو 


دنبای علمی ‏ فر‌هشگی و روحی 

جمان باستان رو برومی‌شویم. شصتی که واقست ار بخ ی آن, به‌نحوی د 

اه بر اشانهای بو دداست. اما چمین‌ئست. | تحهکه ما 
3 وی 9 وه ب 


پراکنده و ناتمام در بارة او می‌دانیم و گواهی کتمانی که دی افش نم ۱ 


را 


: 
۳ و 
نوشتداند, همه نشانه‌های ان است که جنین مردی در تار یخ عیر دسته است» و لی 


ِ اد ِ ۶ 
خود و بیروانش, قصدا نشانی از خود برجای ننهاده‌اند. اما تاثیر ایشان در مردم 
زمان خود و یز ان 6 چنان زرف طرت < دود که رگی ابدیت عد آ نان 


«خشیده ات : 


۰ ده ۲ تا ۱ ۱ " 
دا بو گوراس ایشا ود اس (با به‌تلفظ عر بی‌فیشاغورس ) کوششهای فلسفی از 


۱ تلفظ اصلی یونانی نام وی بو اور اس ۳0۱۳880۲89 است. ق-طابن اوقا مترجم عر بز بان 
قرن سوم هحری در ترجمهٌ کتاب منسوب به بلوتارخوس نام وی را به شکلهای بواغورس 
و فیغاعورس و فو ناغورس خبط کرده است [ ر. 2 . به‌کتاب نامیرده شده ص ۱۰۲ ۰ ۰۱۰۵ 
۳ وغیره] و چون در عربی «پ» نیست آن‌را به «ب» با «دف» میدل ساخته است. مادرایذجا 
«رای نز د دك بودن «هذهن خوا تن د کان ییثا گوراس ۳ ار می بر یم که بهفیثاغو رس هما نندتر 


ات 


۱۷۳ 


,بو نیا» درآسیای صغیر به مستعمرات یونانی درجنوبایتالیا انتقال یافت. نخستین 
بار که نام وی‌را ازهمعصران اومی‌شنویم در قطعه‌ایاست که از کسنوفانس (قطعهه) 
باقی مانده است وسیس, در نسل پس‌ازوی فیلسوف بزرگ هرا کلیتوس(قَطعُ۱۷) 
از وی با احترام و ستایش باد می کند و می‌گوید که پیثاکوراس پژوهشهای 
علمی را بیشتی ازهمهٌ انسانهای دیگرانجام داده‌بود. افلاطون با وجود دلیستگی 
خاصی که به | ند دشه‌های 0 فتادورای نشان می‌دهد. تنها بحكث‌بار نام وی رادر 
نوشته‌هایش‌می ورد و او را مردی می‌نامدکه در رأس گروهی ازشاگردان صمیمی 
و مومن جای داشت‌که وی را برای شیوء ز ندگی‌که به ادشان] موخته بود» دوست 
می‌داشتند وپیروانش هم اکنون خود را پیقاعوربان و آن را شیوء زندگی بیثاعوری 
می‌نامتد که |بشان‌رادرمیاندیگران ممتازمی‌کند. (افلاطون: بو لستیا- جمهورت» 
کتاب ۵-6۰ )٩۰۰‏ ارسطو نیز بیش از دوجا نام پیثاگوراس را ثمی‌آورد ( در 
متافیزيك ه ۰ 5۸ ه ۸ و در رسالهةٌ سخنوری . ,10۸ ۲۳۰ )_هرودوت‌مورخنیز 
در کتاب خود از پیثاگوراس نام‌می‌برد (کتاب چهارم ‏ 40) اما ده ۱۳۳ 
نفر در بارة فد کی و عقادد ستاکوراس نوشته‌اند که از همه مهمتی سه کتاب است : 

سا او اي تور فور وس ار تدای بیثاگوراس ۳ بامبلیخوس" 
2 رز تدای بتاکوراس به قلم ددوژنس لائر ‌تبوس که قسمتی از کتاب مشهور وی 
را در زندکی و عقاید فیلسوفان نامدار تشکیل می‌دهد . (کتاب ۰۸ ۰۱-۰۰ اما 


2 ۳ 
سا یرما :۱۸ نحه درا دن‌سه‌کتاب‌در بارییثا گوراس با فت‌می‌شو د. سشتر‌افسا نها یز است 


۱ ۳001۵۱۲108 فیلسوف مشپور بونانی متولد در تیروس بر ور ۱۳ 
در روم به سال ۶ ۳۰ میلادی . فیلبدوفی پبرو و مسر فلسقة پلوتاینوس (افلوطن) 62و ۶ 
مو لف ).سا وه 6 با مدخلی به‌رسالهة مقولات ارسطو و نوشته‌های دیگراست. نزد 
حکمای اسلام به‌فر قور بوس شهرت دارد . 

۲ ۳1:605 110 فیلسوف بوتانی متوفی در خالکیس در سورئه به سال ۳۳۰ میلادی» شا کرد 


پورفوریوس و پایه گذار مکتب نو افلاطو نی ( نو بلاتو تیسم) در سوریه . 


۱۷۴ 





و حقایق‌تار یخی را دربار وی روشن نمی‌کند , با وجود این نچه در آ نها می‌توان 
بافت » بویژه در بار سازمان دینی پیثاگوراس و پیروان وی بی‌اهمیت نیست . 
کی و زمان . پیثاگورای پسر منسارخوس " در جز بر ساموس80705 
از توابع ابوئیا به دنب مده و مدتی درآ نجا زیسته بود» آ پولودوروس دوران چهل 
سالکی با شکفتگیویرا در سال ۰۳۱ پیش ازمیلادقرار می‌دهد واین‌سال‌همزمان 
با حکومت پولیعراتس" فرمانروای خودکامةً ساموس می‌باشد » و بنا بر این 
بیثاگور اس درحدود سال ۵۷۱ پ . م به دئبا | مده‌بود.اما از سوی نا 
دوران مت وی را درشصتمین او لمییاد (۵4۰ پ.م.) قرار می‌دهد و بدین‌سان 
وی باستی در سال 6۸۰ پیش‌از مبلاد زاییده شده باشد .گویند پس از چندی که 
در ساموس گذرانید. پیثاگوراس نتوانست خود کامگی یا استبداد پولیکر ار تس را 
تحمل‌کند و بنابراین ساموس را تركگفت و به جپا 0 برداخت و درسن‌چهل 
سالگی, سرانجام به ایتالیا به‌شهری به‌نام کروتون آرسید و در آ نجا اقامت‌گز ید . 
به | فجه در بارة سفر‌های وی گفته شده است » نمی‌توان اطمینان داشت . اما دور 
نیست‌که وی, چنانکه دیوژنس می‌گوید, به‌مص سفرکرده‌باشد ؛ زیرا تاریخ نشان 
می‌دهدکه‌میان پولیکراتس و آماسیس‌عزهوههه فرمانروای مصر در آن زمان پیوند 
دوستی استواری وجود داشته است » و درآن دوران بسیاری از بونانیان به مصر 
مهاجرت کردند و درا نجا ساکن شدند. نیز گفته می‌شود که وی به‌فینیقیه و حتی 
ایران و هندوستان نیز سفر‌کرده بود. * اما این جز افسانهة محض نمی‌تواند باشد 
۳۵11۲۵۵9 (2 05 1 

و رایس ۶ 26 


م4101 
6) دیوژنس لاش‌تیوس : کتاب ۳-۸ ویامبلیخوس ,//رظ ۲/۸ ۰۱-۳ ۱۳ 
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وبرانن بایه ساخته شده‌استکه درا ن‌زمان زر کان با ۳۳ اک می گرد ند 
و دخنه و دم می‌شد ند ّ 

دس از انکه پیتاکوراس و همراهانش وارد کرف و تن ۱۳ ۱۳ 
مدرسه‌ای علمی و انجمنی دنی یایه نهاد که به نام وی مشهور شد و دا 
به تفصیل سخن خواهیم گفت. ددور نس درادن باره می نو سد: «و در تسا ساز‌ما 9 
قائونی را بی‌ای‌نوثائیان اتالما ناماد و او وهای وا که ۱ 
سخت محترم‌بودند و چنان:خوبی کارهای‌سناسی‌شپیرا ادارمه کر ۳ 
آن: در تحه داثت وک ِِ_ تیما,بوس ( ۲۵۲-1 ب ۰ . ۲ 
نو سندءة تاریخ سیسیل می‌نویسد کد پیثاگورای در سال ۵۲۹ وارد کرو تون شد و 
مدت بیست سال در ۳۹ یماند . 

انجمن دبفی .گفتیم که‌پیثاگوراس در کرو تون سازمانی پایه نهادکه به شکل 
فرقه‌ای دی در اس به نظار بعضی از مورخان » انحمن بیثاگور راس جنبه 4 ساستی 
اعد و به‌اصطلاح دلت سازمان سیاسی بوده‌است. درحالی که[ نحد مورخان‌باستان 
در بارة این‌سازمان می‌گو ند نشان م ی‌دهدکه نت هس از هرچیز مك فرقه مذهبی 
بوده است که , به‌علت شر‌ادط ز: ندگی احتماعی و سیاسی ونان در فرن ششم پیش 
از لاد با کارهای سیاسی نیز دیوند داشته است. اما این آ ( وده شدن به کارهای 
سیاسی؛ رانک ساسی ات فررقه راکه به اصطلاح بك انحمن بر ادری بوده است ؛ 
ات 3 تکی این انتجمن و تشی بات ها ۱ 
تاد وراسء بد و د رم ون و به تفصل توصیف کرده‌اند. یس از چندی‌ادن 
انجمن هواداران فراوان یافت . مریدان» پس از کذرانیدن ازماشهای ای 


به انجمن یذ در فد می‌شد ند. د كت اکد می‌خو است 1 ن‌حاقد یذ یر فتد شو درقیلا. 


حی وی بازرسی کال ا تاش وک اور 


در بارةٌ معلومات: اخاا 


دیوو نس : ۲۷-۸ 


۱۳۳ 


و سپس دوره‌ای از پرورش و آزمایش‌را می گذراند ی نشان می‌داد» 
به انجمن بذیر فته می‌شد. بذیرفتگان با مر‌یدان نیز دوگروه بودند : کسانی‌که 
برای فهم حقادقی ژرفتر شا اک نشان می‌داد ند و ننایر‌این بهة برا گر فتن‌شعبه. 
های عالمتردا نشامی ب ررداختند و با بستی‌مدت پنج‌سال مر حلهٌا: وماسی‌هی گذرا ندند. 
آ نجه در انجمن که آموخته می‌شد , چون رازی بنهان می‌ماند و در هیچ‌جا 
سك از آن به‌میان نمی آ مد و بدین‌علت سکوت با خموشی (اخمویا ) مهمترین 
وظیفهٌ میدان بوده است وحفظ همین سنت سیب مس ااست که هر ااتری از 
خود پیثاگورای و شاگردان دست اول وی برجای نماند . بورفود.یوس در این‌باره 
9 

تٍِِِ ازاین. شهرت وی فزونی گرفت و شاگردان بسیاری در خود شهر 
(کروتون) نه تنها ازمردان, بلکه همجنین از زنان‌که یکی از[ نان به‌نام ششاضو 
بسبار مشهور شد» و سباری از یادشاهان و فرمانروایان در نواحی عبر و نانی‌به 
دست ارو ر د.[ نجه وی به‌همنشنان‌خودمی‌گفت. ی نمی‌تواند بدیقین ند 
چیست. زیرا سکوت درمیان ایشان از نوع عادی نبود ۰ امبلیخوس نیز درباره 
زندگی‌بیثاکوراس به‌همین نکته اشاره می‌کند و می‌ثو سد : « دقت باسداری ابشان 
شگفت انگیز است» زیرا در این همه نسلها به نظر می‌رسدکه هیچکس هرک به 


بادداشتهایی از دستاکور بان سس کم ال زمان فباو لا وس 1 


در نخورده است. ٩‏ 

بدین سان » از تعالیم سری انجمن پیثاگورای و آثار خود وی چیزی در 
رس ندار یم. اما ,پورفور یوس , به دنبال جمله‌ای که دربالا نقل شد اصول عقاید 
دیئی ایشان را این‌گونه خلاصه می‌کند: «باوجود این پیش ازهمه این‌نکته‌ها به 
طورکلی , شهرت یافته است . نخست اینکه وی می‌گوید روح نامیراست و به 


۱ پور فور یوس: ۳/۰ 17/۸ ۱٩‏ - دیاز ۱4۸۸ 


۲) یامبلیخوس ۲۰ ۱۹۹۲۰ -دبلز 
۱:۹۲ 


۱۷۷ 


معین‌دو باره روی‌می‌دهند وهیچ‌چیز به‌طور مطلق‌تازه نیست واشکه‌همهٌ پدیده‌های 
جاندار باید خویشاو ند هم‌باشند.» از این‌گزارش و مانتدهای آن می‌توان استنباط 
کردکه پیثاگوراس اصولی راءکم و بیش همانند عقابدی‌که درمیان قومها و ملتهای 
بافت می‌شود. تعلیم می‌داده است . وی معتقد بوده است که همه جانداران 
از يك خانواده‌اند» و روح آدمی نیز یکی از شکلهای زندگی است که شکلهای 
دبگر آن را درجانداران دیگی می‌توان بافت . اما روح ادمی مرکا ۱ 
و پس از مرکت اسان درقالب جانداران دتکر دوباره دا 1۳۱۱ 
وی معتقد به (تناسج) و دیگر شکلی ( با دگرد.سی ) فرط بوده است که دربارء آن 
بیشتر سخن خواهیم گفت . وجود این عقاید را در میان پیثاعوربان » شرادط 
و مقررات رک که مات بان هر‌سوم بوده اس و ۱۳۰۱۳۵ اشاره خواهیم 
کرد » تایید می‌کند . بتررپاية این عقاید» جانداری را دا ۱۱ 
حکادت می‌کند که بیثاکوراس» 5 می‌خواست در شهر دلوس 105 برای 
خدایان قربانی کند» به قربانگاه! یولوی بزر کک وفت که ۱۳۱۳ 
راکه مستازم خونرریزی با بیجان کردن حیوانی نبوده نذر می‌کردند." 
اصل بسیار مهم ۱ تابر توس‌ندکان عقایت رعات ال ۳۳۳۰ 
ووابستگان به‌فر قهٌ پیئاگورای و اجب‌بود. چرهبز ( 67660801 ) (آپخنای) 
بو ده‌است» بعنی‌خو دداری از خوردن بر برخی حیزها باتماس با نپاوانجام 
دادن برخی کارها. البته با اطمینان نمی‌توان‌گفت که ۱ ی از این «ممنوعات 
با محرمات » زاديدء اندشه خود پیثا گوراس بوده است و کداميك , بعدها ؛ در 
میان پیروانوشاگردا نش ساخته‌شده‌است. امابيشك اصول | نهارا بایدازخوداستاد 
دانست. مادراینجا بر خی‌ازدستورها ومقررات مر بوط به‌چیزهای‌ممنوع را درمیان 
بروان‌بستادوران از ددو ژدس لافرقیوس بامبلیخوس و ور فور یوس نقل می‌کنیم: 
0 دیور نس: کناب ۸ ۱۳ 


۱۷۸ 





دنه‌تنها بر‌هیزاز خوردن‌جانداران بلکه هرگز نزديك نشدن‌به قصابان 
اجان ۰ 

« برتن از هر‌چیز دک وی خوردن داث وی ماهی و در ندة طر‌قه را 
ممنوع کرد » و درهیز از خوردن دل و لوبیا را برآن افزود وچنا نکه 
ارسطو می‌گوید, حتی از سرخ ماهی و شکمبه. .۰ . او هميشه چیزهای 


۰ 2 ۷ 
عم حاندار را نذر می‌ار د. ۴ 


او تا که تاکوران بر مر یذاتش ممنوع کرده بود» بامبلیخوس 


ساری را در کتاب‌خوه لقل هی کند و ما از آن مبان, بررای نشان دادن‌چگونگی 


وخصوصیت زندفی و مقررات انجمن دای او » چند نمو نه را می‌اورم ِ 


ِ ک 0 که به معبد بیرون می‌شوی » نخست عبادتکن » و درراه نه 
چیزی تدش ج نه کاری کن که باز ندگی روزانه‌ات پیوسته باشد . 

۲ ور 2 د دا خل معبد شو ونه اسلا عبادت کن » حتی,اگرهم درست 
تاه تعدر ی . 

۳ نذر و عبادت را هردو با بای بی‌کفش کن . 

زبانت را نگه‌دار و از خدایان پیروی‌کن . 

5 را رورش ده اما آن را فربانی هکن » زیرا وقف ماه و 
خورشید است. 

مگذار برستوها در سقف خانه‌ات آشیانه‌کنند . 

۷ در کنار چراغ به آینه نگاه‌مکن 


۸- هح<.ز تک ۱ ده ماو خدا دان با عفادد دنه 5 مشو . 
2 د خی زرا هه دای یه " ی ید 





۱ پورفور بوس: .عم ,7]: ۷ دیاز ۱۸۵۹ ۲) دیوژ نس: کتاب ۱۹-۸ 


۱۷۹ 


ار دی ح 2 جل و گیری نایذیر خودداری‌کن پ 
۰- دل را نخور . 
۱- از خوردن او بىا خودداریکن ۰ 


۰ ۱ 
۲- از خوردن جانداران پر‌هیز . 


بر روی‌هم می‌توان دربافت که منظور و هدف‌نهایی از ابو ها 
صوفیانه» پاكکردن و پالودن تن و روان از چیزهایی‌است که زندگی‌مو ید راا لوده 
می‌کنند. بکی‌ازهسته‌های‌اساسی‌شیوء دیتی‌پتاکوراس فا ۱ 
که آن‌را کتادسیس ( 600۵5 می‌نامیده‌اند .و با ایا ۱۱۱۳ 
و ریات در دس دار یم وی به ادن مکی اهمیت اساسی می‌داده است . تمامی 
ادن مقدمات و خودداریها و بر‌هیزها برای این بوده است که‌آدمی خود را برای 
دست بافتن به‌يك زندگی برتر » پاکتر و و روخائنتی اآهاده ار ۱۳ 
علت باید از هرچیزی که تن و روان را ء الوده می‌کند ‏ هو ۳ 
دیوژنس. بدادن نحو خلاصدمی‌کند:«طهارت به‌وسبله یاکیزه‌کردن» استحمام را 
یاشیدن انجام می‌گرد و یاك نکه‌داشتن خود ازمراسم تدفین وز ناشویی و هر گو نه 
ای و پرهیز از خوردن‌گوشت حیوا نات کشته‌شده با مرده» وسرخ ماهی و تخم 
مرغ وجانوران تخم‌گذار و لوبیا وچیزهایدهگری که برای‌کسانی که مراسم مقدس 
مر ددی و هی را انجام می‌دهند » توصیه شده است . » 0 مانند این 
پرهیزها را » در تحلهٌ دینی اورفیك نیز در یونان می‌يابیم » و بعضی از محققان 
کوشیدها ند که فا اورقیسم را برمقررات و وی ۱۰ بیثاگوراس نشان دهند. اما 


ر دش این کو به چیز ها در جهان سیار کین دوده است. از ادن اک جهان‌یشهای 


0 یامپلیخوس : ,مر ۲۱ دیاز جي ره ۲ دیوژنس : کتاب ۳۳-۸ 


۱۸۰ 





عرافانی دز آهن‌شرومیی و در هر دوران وجود داشته است و دارد . در دورانها و 
مراحلی ازتاریخ که آدمیان از تابسامایی و آشفتگی هراس‌انگیز زندگی روزانة 
فردی و اجتماعی خود خسته و نومید می‌شوند » روی از هر چه دنیابی و زمینی 
است می‌گر دا نند» از جپان بیرون به‌جهان درون خود روی میآ" وب ر در آ نجا 
پناهگاهی می‌جویند. ما دیدیم‌که تگونه از آهنتگی وعنکی‌زندکی 
احتماعی و سیاسی زادگاه خود ساموس » خسته و بیزار شد و به کروتون در جنوب 
ایتالیا بناه آورد و درآ نجا مکتب علمی و انجمن دینی خود را بنیادنهاد . اکنون 
ببینیم سرانجام کار او به‌کجاکشید . 
پیثاگوراس» چنانکه اشاره‌کردیم؛ در کروتون » شهرت‌فراوان به‌وستآ: ورد 
و برای آن شهر و مستعمرات دیگر یونانی در ایتالیا» قوانینی برای زندکی 
اجتماعی و سیاسی نهاد . بعضی از مورخان چنین وانمود کرده‌اند که پیثاگودای 
با دمو کراسی ابونیا و از جمله ساموس در زیر فرمانروایی چو لیعراقس مخالف 
بود و بدینعات به عروتون رفت و در آنجا اشرافان و بزرگزادگان را گرد ورد. 
اما نباید فراموش کرد که واژه آرستوکراسی که در متن گزارش دیوژنس دیدیم 
به معنی معمولی کلمه نی فرمانروایی اشراف به‌کار نر‌فته است » بلکه به آن 
معناست که سقراط آن را در کتاب جمهوری افلاطون به‌کار برده است » بعنی 
فرمانروانی داناترین و شاسته‌ترین افراد . پیثئاگوراس و شاگردان و پیر‌وانش» 
در کروتون »] گاهترین و آماده‌ترین مردم برای رهبری‌کارهای سیاسی واجتماعی 
دوده| ند ۰ 
به‌هر‌حال دس‌از بست‌سالکه پیثاگوراس در شهر کروتون گذرانید وانجمن 
دینی و مکتب علمی وی» روزافزون شهرت و نفوذ می‌بافت» هما‌کوانه که تست و 
ناموس زندگی احتماعی است. دشمنان و مخالفانی نیز یدید آمدند و سر اتجام در 


کروتون » شورشی برضد وی و پیروانش برخاست . مردی به‌نام کولون ( باکیلون 


۱۸۱ 


«قلب1) که به‌گواهی بامبلیخوس ۰ بکی از ممتازترین مردان کروتون از لحاظ 
خانواده » نسب » شهرت و ثروت بوده است » رهبر این شورش شد و پیثاگوراس 
تلاز در شد که از سحا ده شهر ۱ ید نام متا بو نتیوت 1۷۲۵120081108 مهاحرت 
کند . این به سال ۱۰پیش از میللاد بوده است و گفته می‌شود که وی در این‌شهر 
بقبه عمر خود را گذراند و در همانجا در کذشت .سال مرک وی هدوت لو 
نیست .اما دیوژ نس می تورسد که اکثر مورخان می‌گو ند که وی نود سال زسته 
بود." و بدین سان سال مرگ وی‌را می‌توان درحد میان سالهای ۴۸۲ و۴۹۰ پیش 
از میلاد قرارداد. اماشورش برضد پیروان پیثاگوراس همچنان ادامه یافت وگفته 
می‌شود که سرانجام کولون در کروتون » جایگاه انجمن پیثاگوریان را که خانةٌ 
پهلوانی به نام میلو 16110 بود آتش زد » بسیاری از شاکردان و مربدان 
سوختند و تنپا دو تفر از اشان ده نام آرخیهوس ۸0۳005 و لوسیس1,1515 حان 
پدر بردندو گر بختند. تعیین تار بخ این حوادث ممکن نیست و بنابرگز ارش پولیبیوس " 
مورخ بزرکه بونانی ‏ مدتها در شهر‌های مپاحر تس تالا ۳۱ 
اتحمنهای پیئاگوربان به نام سوتدریا منت عجنه به | تش کشیده می‌شد و دبروان 
ار و آزار می‌شده‌اند . اگر تخواهیم بپذیریم که پیثاگوراس شخصا از 
هواداران ار بستو کر اسی بوده و بنا براین دشمنی و مخالفت بونانیان دموکرات 
را برمی‌انگیخته است [اما درشیوة زندگی ومقررات و تعالیم فرقة اوهیچ‌نکته‌ای 
نمی‌توان بافت که بامنافعیاقلسفةٌ سیاسی آر بستو کر اتهای بو نان‌کمتر ین‌هماهنگی 
داشته باشد ] ارت مکی دیگری را بیذدر یم و ان این است که در سدة ششم پیش 

0 یامپلیخوس : ,مر م۸12۶ 2 ۲ دیاز ۱۵۱ ۲) دیوژنس : کتاب 52-۸ 

۳ ۳015۲105 بکی‌از بزر کت رین مورخان‌و نان (۲۲ ۷۰۶-۱ پ. 0.) از شپر مکا لو بو لیس 


و مولف تار مخ عمومی در چپل‌کتاب که برخی از ۱ نها باقی مانده است . کتاب ۳۹۸-۲ - دیاز 
۱۶2۰ 


۱۸۹۳ 





از مسلاد در بونان » زندگی افراد ساکن يك شهر ء هماهنگی خاصی با آئینها . 
قوانین و رسومآن اجتماع طلب می‌کرده‌است» که می‌توان گفت , با شيوة زندگی 
پیثاکوراس و پیروانش و پیوند خاصآ نان و دلیستگی به زندگی معنوی و فردی 
ود رس اعتنابی به‌قراردادها و آمینهای اکثریت جامعه, آشتی‌ناپذیر بوده است. 
از سوی دک می‌توان حدس زد که تشخص و امتیازی که بیشا گور.بان بهز ندگی 
ظاهری و «تنوی خود می‌داده] ند: می‌توا نسته,است بناهگاهی بر‌ای وا یستگان به 
طبقهٌ اشراف آن ز مان بوده باشدکه در نبرد با هواداران دمو کی اسی‌شکست‌خورده 
بودند» و بدینعلت یو نانیان دمو کرات‌منش باانجمن پیثاگوراس و پیروان وعقاید 
و شیوة زندگی ایشان نیز به دشمنی برا نگیخته شده بودند. 

مرد دانش . تاکنون | نجه دربارة این فیلسوف دانستیم » چیزی نشان 
تب دهت که بتوان وی‌را کی از بزرگترین دانشمندان جهان باستان‌بشمار | ورد. 
اما درست بزرگی این مرد در همیشجاست ! پایه گذار يك آئین و دین عرفانی و 
از ار در ععن حال ره بث جنیش فلسفی و ۳ و پدید آ ورندة نظر بات 
و قواعد ر داضیء هندسی » موسیقی و ی نیز بوده است . اشاره بهاین نکته 
می‌توا ند پر توی تازه بررماهیت‌جنیش‌دینی پیثاگوراس‌بیفکند واکنون ما با تفصیل 
پیت ان تفه را روشنتر می‌کنيم . 

دور تس لاثر‌تیوس. جنانکه پیش از این نیز » در آغاز این‌کتاب اشاره‌شد» 
می‌ژو سد که بیثاگوراس نخستین مردی‌بود که خود را فیلوسوفوس نامید به جای 
سوفوس که در دونان‌به معنای‌مردخردهند ودا نا بوده استدرحا لی که فیلوسو فوس. 
چنانکه می‌دانيم به‌معنای دوستدار دا نابی‌است» یعنی‌کوشش و تلاش در راه‌حصول 
دانابی. بنا بر این مردم زمان‌این‌عنوانی راکه‌پیثاگوراس به خود داده بوده نشانة 
فروتنی دانستند » اماهگل‌از این‌مفهوم تعبیر زیبایی می‌کند ومی‌نوسد: «سوفوس 


درعمن‌حال یه معنای مرد خردمندی ات که همحنین امل توا ای اما نه تنها 


۱۸۳ 


به سود خودش » زیرا این کار مستلزم دانابی نیست ‏ با توجه به اینکه هر مرد 
صمیمی اخلاقی ا نجه را که از دیدگاه وی‌بهترین است دام ۶۳ 
فیاو سو فوس , مخصوصاً پیشتر از همه‌معنای ضد شرکت کردن در مسائل عملی بعنی 
کارهای عمومی را می‌دهد. فلسفقه‌بدین سان دوست داشتن دانابی» به‌عنوان چیزی 
کهاسات برای به‌وست از ودن ان دست به‌کار می‌شودنست؛ دأت تمنایا نحام ناشده 
نیست . فیلوسوفوس یعنی مردی‌که پیوند او با حکمت این است کهآن‌را مقصود 
خود قرار می‌دهد و این رابطه عبارت است از تفکر.» پیثاگوراس خود را مردی 
نامید که درو اقع در جستجوی دا نابی‌است و ادن‌را چون بسشه‌ای‌درز ندگی بر گز دد. 
از موی دخکی کزارش هگ 2 از دیوژس دربارة پیثاگوراس‌دیده می‌شودکه قبلا 
وه بودیم وهی گوید: « وی زندکی را به‌جهتی هگا ها ۱ 
5 وروی ۱۳۰ نها بی‌ای رقایت و به‌دست ۱وردن جایزه می‌روند . 9 ۶ 
برای داد وستد . اما بپترین نان تماشاگر‌انند. به همین سان » در ون سس 
مردمانی برده‌منش‌زاییده می‌شو ندکه به‌شکار شهرت وسود می‌رو ند امافیلسوفان 
درجستجوی حقیقت‌اند.»" بنا براین » اصول دینی پیثاگوراس برای او » از فلسفه 
عنی حستجوی حقیقت ازراه مشاهده با تماشا (کتوریا) » حداننوده است. فلسفه 
برای او ۰ همان‌گونه که افلاطون اشاره می‌کند . مك « شیوء ز ندگی » است ۰ مك 
زندکی‌که هدف آن‌پاكکردن روح ویالاشآن از[ لودگیهاست» چنین روشز ندکی 
همان دا نش‌است. دانش نیز به توبهةخود بای دمی را از اسارت پلیدبهاو تایاکیهای 
فکری و روحی ثحات دهد به و بخشد و او را از کر ۱۳ وهراسهای 
مر کت و تاک ۳ اک . دیدن سان بیثاگوراس بژوهش ح ۱ و کاوش فلسفی 


را از هدفپای سودجویانه و ناپایدار آزاد کرد و به دانش ارزشی اصیل ومعنوی 


۱)هگل: سخنرا تیهایی در بارءٌ تار یج قلسقه ,راط. .0 .ی عز4 «عواعم2 ورعج وریرویزر17 چاپ ۰ ۰۱۹ 


جلدیکم؛ ۱۹۹ ( دیور تس : کتاب ۸-ب ۸ 


۱۸۴ 





و انسانی بخشید و آن را وسیله‌ای برای پرورش دوح و تکامل‌قرار داد » چنانکه 
ارو علوس در تفسیر خود بر کتاب اول اوکلیدس می‌نوبسد": «بدین‌سان پیثاگوراس 
فسفم هدس را به شک بت رورش آزادمنشانه در آورد به وسیلهٌ دنبال‌کردن 
سرچشمه‌های آن در نواحی برتر واقعیت .»این گرایش فکری درست زاییدة 
شرا بط زندکی استماعی بوتان در آن دوران است . استقلال مطلق کار فکری در 
برآدن کارهای کر ۰ 


-٩‏ د باصیات 


نظر بهٌ عدد . در تاریخ فلسفه و علم » پیثاگوراس و پیروان وی » به‌عنوان 
بشما نگذاران نظر بات تو درر داضیات» هندسه و ئیزهماهنگی] وازها هار موخیعه), 


۹۳ تا هت ات و ار وا و بات اسان و رد د وا دنه 
ی و رگن ادن صیتا بگرن: ات و رت در بر سس 


‌ 7 ط 

اعداد ]0 #0 ۸۸۵۰9۷ ) ( آرجغمتیعه )و هندسهر نگ بدیت به تام پیثا گور اس 
داده ات ِ اما از سو ی دسر ند ما در بارة نظر بات ریاضی وعلمی وی می‌دانیم 
از کهنترین منابعی مانند آ ثار ارسطو به ما رسیده است و محققان و نوسندگان 
بعدی نیز » همان گفته‌های ارسطو را با اندکی تغییر » حذف با افزودن چیزهای 

۳ نقل کر ده | ند و از ] تجاکه‌گو ند اور اس‌شصا تا تین رده 
رس آینکه درمیان,انبوهی از نظر بات وعقاید فر آوردء مکتب 
پیثاگوری , کداميك مستقیماً زاییده اندیشهٌ خود پیثاگوراس و کداميك گسترش 


هسته‌های اساسی تعالیم . ل اب وی بهوسیله شا گردان و پیروانش طی چند.ین 


۱)بر و کلوس: رریرزرمزورهمرری مرو زاعر۳ رز چاپ جزع[60ز۳۶ .2) لا بپزيك ۰۱۸۷۳ ص 
0 - دیاز ۱۸۵۹8 ۲) البته دیوژ نس چندین کتاب‌به وی نسبت می‌دهد» ولی صحت 
این انتساب به‌هیچ روی مسلم نیست و داستانهایی که خود وی نقل می کند موّید این تردید 
است . کتاب ۸-ب ۷ و 2۲ 


۱۸8۵ 





تسل یس از اوست» کاری بسیار دشوار و شایت نامع ای ۱۳۱۳ 
ِا بایاطمتان می توات لفت و ات این است که‌عسته‌های اساسی آ نجه که به 
نام عقاید پیثاگور بان معروف شده است.به خود استاد با زمی‌گردد. نخستین‌کسانی 
که نظریات پیثاگور اس را به تفصیل بیان‌کرده‌اند. چنانکه پیش ازاین اشاره‌کردیم 
نخست خود افلاطون و بویژه ارسطو بوده‌اند. این هر دو نف همواره به‌جای‌ذکر 
نام پیثاگوراس و عقاید شخصی وی اشاره به پیروان و وابستگان بسه مکتب او 
می‌کنند . مثالا افلاطون در نوشته‌های خود , به نام بیثاگوراس فقط يك‌بار » در 
کتاب جمهوری اشاره می‌کند (۵ ۰۰+) و در جاهای دیکر کلماتی مان 12۲ 
پیثاگوری» با «پیثا گوریان» به‌کارمی‌برد. اماارسطودر به‌کار بردن کلمهٌپیثاگورای 
به آن اندازه بخل نمی‌ورزد»"ولی دوسشیاوی موارد کلمات ۱۳۳۱۱ 
۹ ایتالیا » (زی(ن11 تمط) با « کسانی‌که بیثاگوربان نامیده می‌شو ند » به کار 
می‌برد . بدین سان در میان تخستین گزارشهایی که از اصول عقاید و نظریات 
پیثاگوربان به ما رسیده است » نوشتة ارسطو را در این زمینه می‌توان یکی از 
جامعتر ین | نها داست»هر‌چند وی این‌کوشش وا به‌کار نر ده ات که ۶۰ 
پیثاکوراس وشاگردان دست‌اول و بلافصل وی‌راا زگسترشهای بعدی آنها جداکند. 
از 1 نجاکه این گزارش اصولعقایدو نظر بات پیثاگوراس و پیثاگور بان را به اختصار 
و همه جانیه در برداردءشاسته است‌که در اینجا تقل شود تاسیس بتوائیم»در بارة 


۱ 
هر دك از جنبه‌های فاسفه بیثا گور اس حدا کا نهگفتگو کنيم. ارسطو چنین‌می نو سد : 


ددر همین زمان و حتی پیش از آن . کسان به تا ۳ 

می‌شه ند» به ر باضیات در‌داختند و تخستین کسانی بودندکه‌ان را به پیش 

راندنه » و چون درآن یرورش افته بودند » بنداشتتد که اصلهای آن؛ 
۱) ارسطو : متافيزيك ۲۳ ۲ وه ه هر 


۱۸۶ 





اضلیای همه هستنده هاست . و از آنجا که در مبان این اصلها ‏ عددها 


(۵۰ بر 9 .مه ۴م) (هویآر شموی)با لطبم‌چیزهای نخست| ند,و پنداشتند 
که در اعداد سی بسفتی از و خاك و آب همانندبپای بسیار با 
چیزهایی که هستند و به هستی کی ند » می‌توان دید ( چنین و چنان 
حالتی در اعداد » عدالت» چنین و چنان حالتی » روح و عقل و چنین و 
چنان حالتّی فرصت مناسب است » و به همین سان چیزهای 1 ( ۳ 
و نبز چون دیدند که خصوصات و نسبتهای کامهای موسیقی در اعداد 
بیان‌پذیر ند و از [ نجاکه همه چیزهای نی هی‌رسید ند 
که درماهیت کلمشان همانند اعدادند وعددها در تمامی طبیعت چیزهای 
نخستین‌اند» اشان تصورکردند که عناصر اعداد» عناصر‌همه چیزاند» و 
همه کنهان يك هاهنت ی موسیقی (هارمو نبا) و عدد است . و هر و ند 
ار توادستند در میان اعداد و هماهنگیهای موسیقی 
با خصوصیات و حدود کنهان و همه نظام جپانی » نشان دهند » همه را 
3 آ هرود و برهم ناد ند. اگرهم در جابی نقصانی بود. شتابان‌چبزی 
می‌افز و دند تا شبوء کار خود را کامل و بکیارچه سازند. مثلا چون عدد 
ده ( ۵6* 6 ) (,وکاس ) تصور می‌شودکه کامل است و همه طبیعت اعداد 
وا رده | ىشان‌می‌گو ند احرامی که مان درجر خشند ده‌اند» 


ت ِ 1 
اما جون ۱ نحه بدبدار ند تنعا 9 بات دهمی دعنخی « صد زمین > 


47 ‌ م 
) (۱ نتی خثو نا)را ساختند. من این موضوع را درجای 


۱) اشاره به این است که پیثا گوریان این‌چیزها را عین اعداد می‌دا نستند و مثلا عدالت ۶ 


بعنی نخستین عدد مر بع و روح با عقل<۱ و فرصت مناسب< ۷ تلقی می‌شده است . 


۲)عنی زمین » خورشید» ماه» پنج‌سیاره(زهره» عشتری »مر یج » عطارد» زحل) و فلك‌ستار گان 


۳ بت . 


۱۸۷ 


۹ بار تفصیل, بشهت بیان کر ده ]۱۳۳ 

« یس آاشکار اس که اشان عدد را اصل نخستین ار خه) می‌شم رد ند » 
عم به عنوان ماده اشیاء / ۹ (هو له با به قول عربها هیولی) وهم 
به عنوان خصوصیات و وضعهای انهاء تابراین تستی عا ۱ 
دح ( ب ۵۵ است وقرد (ب۵ج» مرع و از این دو. اولی 
محدود ( چپر اسمنوت ( وک تامحدود( | بادرون)و ,باک‌شامل هردوی 
ماش (ز 5 هم‌زوح‌است وهم فد ۳ هر عددی از يك ددید می آ ید» 
وهمهٌ جپان » چنانکه گفته‌شد , از اعداد است . 

3 دعر آناز همینها (ییثاگوربان) می‌گو ند که ده اصل نخستین وجود 
دار ند که | تهارا در يك ردیف براین هم بن می‌شمر ند : 

حد و نامحدود.فرد و زوح» واحد و کثرت » راست و چپ » نر و ماده » متحر 2 


و ساکن » زر است و خمیده» روشنایی و ثار.یکی. نیک و بد .چهاد کوش و مستطیل .» 


بنابراین گزارش‌پیثاگوراس و گروهی که به‌نام پیثاگوربان مشهور بوده|ند» 
خود را وقف دانش اعداد ور باضیات‌کرده بودند و در نشحه عدد (ارشموس)یرای 
اشان اصل نخستین( آر خه) همه‌چیز وعلت مادی وصوری تمامی ید بده‌های‌هستی 
بوده است . از سوی ۳۹۹ تظاهر هستی همواره به شکل اضداد است ( ۳ 


نامحدو د ( و بددن‌سان به نظر ارسطو» اصل بیثاکور بان بر جو 5 نک قرار دارد 6 


0) ارسطو دراینجا اشاره به نوشته گم شده‌اش مب کنده به نام «در بارةٌ پیثا گور بان» که متأسفانه 
چبری رازن در دست دت و ۲) با به این علت که با افزودن‌يك , هر عدد قردی زوج 
می‌شود و هرزوجی فرد (بنا بر‌تفسیی اسکندر افرودسی) با به علت ایتکه بیثا گوریان يك‌دا 


اصل اعداد زوج و فرد هر دو می‌داانسعتد ۳ 


۱۸۸ 





1 ۰ ۱ ت 
چنا نکه وی به‌دنبال | نحه دربالاگزارش دادیم می نو دسد : «اما پیثاگوربان نز در 
حالیکه از دو اصل نخستین سخن 8 ۰ این را نمز افزودند که مخصوص خود 
ادشان ای آنان معتقد شمودند که محدود و نامحدود دو ماهست ماع مانه 


آ: باخاگ بایدر اون روج بلکه‌خود. تامحدود وخودر واحدءماهست 


ش‌‌ 
چیزهابی وبا و ارس مر ند» و بدین علت است‌که عدد ماهیت 
همه چبز است .»۰ و بدین سان به قول ارسطو » اضداد ( ۲۱۵ 61/۵۲۷ 0( 
۳ 

(تاادادتسیا) برای بیثاگوربان اصلعای نخستین همه چیز ند . پس‌حد و نامحدود 
دو اصلی‌است که بقبهٌارقام حدول اضداد که دربالادیدیم درو اقع‌مظاهر مختلف آن‌دو 
درزمینه‌های ی اس مثللا اصل انم دررهسه خاص‌خود یه بش کرد و حدت» 
سون؛ کی روشنایی» ومانندآ نها شان داده می‌شود و اصل نامحدوه ب‌صورت 
تاد آنها تظاهر می بل * 

اکنون که مختصر] دانسته شد که پیثا گوربان عدد را اصل نخستین اشیاء 
می‌د| نند 6 باید ددد مفهوم عدد نزد اشان جه دوده ات و اشان اعداد و 
زشان می‌داده| ند. درزمان بیثاگوراس شا نهایی که ما امروز برای نما با ندن‌اعداد 
به کار می‌برریم وجود نداشته‌است و بونانیان قبلا اعداد را به‌وسیلة برخی حروف 
الفبا نشان می‌داده‌اند و مثلا حرف ۸-۶ ۱۰ » ۲ » ۳ 2۱۰ [ 
و ۱۱ ۸[ بوده ات 2 نخستین بیثاگوریان برای نشان دادن اعداد » شوه 
کی را دذ در فتند و جون ما نهدهای حروف الغبا ده منظور عملیات حساب 
مناسب نسود» نقطه‌ها بی را برای نشان‌دادن اعداد به کار می برد ند که تموله‌های آن‌را 
امروز می‌توان در مهره‌های طاس با دومسنو عافت . اما خود ادن نقطدها نماشدءة 


سنگر یزه‌هایی بودند ( ۵0۶ ۱ )(چسفوی) که در زمانبای پیش برای شمارش 
۱) متافیزيك 8 ۰۸۷ 50 ۲) متافیز يك ۲ ۰۹۸ 20. 


۱۸۹ 


به‌کار می‌رفته است . پیثاگور بان اکنون | مدند و با به‌کار بردن این نقطه‌هاء اعداد 
را نشان‌دادند واز سوی دوکر از موه ها ۱۳ ازاعدادشکلهایی ۵۰7۲۰ صت ) 
(اسعماقا ) پدید آوردندکه و یر مکتباشان است و از نها استنتاجهای‌فلسفی 
شکفت ع ی کرده‌ا ند 5 

نخستین چیزی که باید در اىجا گفته شود » اهمیتی است که بیثاگوراس و 
پیروان وی به‌عدد چهار و سپس عدد ده (ردکاس ) می‌داده‌ا ند و توضیح این نکته‌را 
نزد مکی از نو یسندگانعقا ید فی(سو فان ین‌گو نه می‌بابیم: «ده عین‌طبیعت عدداست. 
همه بو تاتبان و غیی بونانبان مکسان تا ده‌می‌شمار ند ۱۳۱ 
می‌کر‌دند . بیتاگوراس می‌کوید که نشروی عدد ده در عدد چا ۱ قتراد 
( ۲-2-۳06۵ ) جای دارد . علت آن این است کهاکی اسان از واحد ۱ عا ۳۰۹ 
و اعداد دنبال آن‌را تا چهار بقزاید عدد ده کامل به دست هی | بد بو اکر اسان 
از نتراد تجاوز کند » از ده نیز تجاوز خواهد کرد . بعنی اگر انسان بك را وضع 
کند» دو را هی ال بیفزاید و سیس سه و چهار را » عدد کامل‌ده به دست خواهد ] مد. 
بدین‌سان که‌عدد برحسب‌واحد در ده اما با لقوه‌درعدد چهارجای‌دارد. و بدین‌سان 
پیثاگوربان تتراد را به عنوان‌بزرگترین سوگندخود پیش میکشیدند ومی‌گفتند: 
«نی» وک ده ات که به سر‌دودمان ما قتر اکتوس عم ۲۳6۲۵) 
» 


را بخشیده است که در خود سر‌چشمه و رشه طبیعت جاویدان را داراست .» 


بدین‌سان‌می بینیم که‌مفع‌وم تعراکتوس و نام و تفسیر آن به‌خودییثاگور اس برمی‌گردد» 
و تاکو, بان آن‌را مقدس می‌شمردند ور به آن‌سو کید با ۱۱۱۱ 
2 به احتمال قوی خود پیثاکوراس نیز) این تتراکتوس ۱ ۳۰ 
متساویا لساقین بدین‌گو نه نشان می‌داده| ند : 

۱ تترا کتوس نامی است که پیثا گوربان به‌عدد ده داده بودتدکه از تین چپار عدد ۳ 


قر کیت می‌شده است زیر۰1 2-۱ ۳+ ۱+۲ و آن‌کاملترین عدد بشمار می‌رود . 
ات وس اکتا ۱۳ اول. ۰۸ ۳-< دیلزه ۲۱ ره 


1۹۰ 





چنانکه درادن شکل دیده می‌شود. عدد ده در مثلثی دارای چپار ردیف از 
اعدادنشان داده‌شده است بدین‌معنی که ۱ +س۲+۳ +۱ . بنابراین » پیثاگوریان 
| نهارا | عدادمثلث می نامسد‌ند . 

از نظر پیثاگوریان » تقسیم اعداد به فرد و زوج نیز » انگیزه پدیدآمدن 
رل ار اعداد شدء بود . چنانکه در جدول اضداد » در گزارش ارسطو 
دیدیم» فد در برایی زوج قرار دادء شده بود . اکتون پیثاگوربان دربافتند که 
۲۱۳۹ يك سو اعداد فرد را هريك به شکل نقطه‌هابی در درون كت گنومون 
۱7 درا برده بمج) یا زاویه جای دهیم » اعداد مربع تشکیل می‌شود و از سوی 
دیگر , چون اعداد زوج را به همان نحو در زاویه‌ای قرار دهیم اعداد مستطیل 


دد ید میا ید ۲ جنانکه در این دو شکل د دده می‌شود 3 





اعراد ۸ اعرادمرح 


هریت ازاین اشکال را می‌توان با افزودن زوایای بیشتری تابی‌پابان ادامه 
داد. در (شکل 6 که زاویه‌ای دور بات امه شده ور محدو د در ده ات 


افزودن زژوایای و , ساسله اعداد فرد را نشان می‌دهد. و ور(ش کل ۲) به‌همان 


۱۹۱ 


شیوه سلسلهٌ اعداد زو ج مشخص‌می‌شود. اماء درحالیکه(شکل۱) با افزودن‌زوایا, 
و خود را همان گونه که هست » یعنی چهار کوش با خلعپای برابر » 
حفظ می‌کند » (شکل ۷) برعکس با افزودن هرزاویه‌ای» طو لش نسبت به‌عررخش 
تغییی می‌کند و بیشتر می‌شود . بدین سان می‌بينیم که ارسطو در این زمینه 
می نو دسد : «پیثاگوربان نامحدود را با زوج یکی می‌دانند » زیرا اگر زوج را 
0 و به وسیله قرد محدودکنیم , چیزهابی نامحدود به‌دست می‌دهد . نشانة 
این تکته همان است که در مورد اعداد رو ۳۳ 

هندسه . دیدیم که نشان دادن اعداد در شکلهپایی ۰ ناگزس بیثاگوراس را 
به‌خاصیت هندسی] نها متوجه‌کرده بود. گفتیم که بیثاگوریان نقطه‌ها را به عنوان 
تمایند سنگر بزه‌ها انتخاب کرده بودند و اکنون اضافه می‌کنيم که این نقطه‌ها 


ک 
هو رد وی (»080) 6 دعنیی ی مر‌زی» تاهمیده می‌شد ند و میحو طه‌ایر | کهدر 


]۳ محدود می‌شود« میدان » ( ۵۵ ) (خورا) می‌نامیدهاند . این اصطلاحات 
را می‌توان به خود پیثاگوراس با زگردانید . پیثاگوراس همچنین می‌دانسته است 
که باساختن‌مائی که نسبت‌اضلاع آن ۳۶ است. می‌توان بك‌زاو بة قائمه به‌دست 
و اما ادن حقیقت را قرنهپا بیش از آن در مشرق بابلبان و سس رات 
می‌دا نسته‌اند. مو لفین بعدی‌آن را « مثلت پیثاگوری» می‌نامیدها ند . امانظر به‌ای 
که در هندسه به نام وی معروف شده این است که در كت متلت قائم| لزاو یه ۱ 
مجذور وتر برابر است با مجموع مجذورهای دو ضلع دیگن . البته شيوة اثبات 
ان بعدها بوسیلهٌ او کلیدس , با نحوه استدلال پیثاگوراس فرق داشته است . 
ره کلوس‌فیلسوف نوافلاطوتی » در تفسیر خود بر کتاب اول اوکلیدس ‏ این‌تکته 


را چنین بیان می‌کند : « در يك مثلت قائم| لزاو یه مجذور ضلع وتر برابراست‌با 


0 ارسطو : فيزيك ۱ 2 ۷.۳ ۳[ 


۱۹۳ 





محذورهای دو ضلعی که زاویبة قائمه را در بر گرفته‌اند . اکر ما بخواهيم بسه 
کسانی‌گو شکنیم که تار بخپ‌ای باستاتی را باژ کومی‌کنند» این‌قاعده‌را به‌ییثاگور اس 
باز می‌گر دا نند و می‌گو ند که وی ده افتخار ادن کشف خود» فک تفت 
دوم پیثاگوربان در مه ریاضیات وهندسد که در واقع بهز بان حها نشناسی اشان 
دن پایهٌ نظر به عدد | تحاهید 6 ادن سود که قطر دا هار کوش یا ضلع ات فاقد 
مقباس مت با تناسب الست » و همعن کف دود که نظر به اعداد اصم با اعداد 
نامعقول ۳ یه دنبال ورد 6 دد دن‌معنی زد درحی مقاددر هعدسی را نمی‌توان به 
وسیلهٌ عددهای صحیح باکامل بیان‌کرد. درداستان آ ورده| ندکه یکی از پیئاگوریان 
به نام هیپاسوس که در قفرن چپارم دش از مسالاد می‌ز دستّد است ؛ ادن کشف را یه 
تا عان مر ساخت و به کیفر اس رسک در درا عری شا اما تزبانی 
که کشف اعداد اصم ا 2 نامعقول ۴ به نظر ده اساسیی پیثاگوربان وارد ساحت و 
توضیحش این است که چنا نکد اشاره شد و دس از ادن یه تفصیل خواهیم ددد » 
پیثاکوریان عدد را اصل اشباء وهمه چیزها را مجموعه‌ای از اعداد می‌دا نستند 
که ]سا ۳ یه شکیل نقطه‌هایی محسو سل و دارای اندازه نشان مبی‌دأد ند ۰ از سوی 
ی شمارءة ادن اعداد ۳ نمطه‌ها از لیحاظ نظاری و ذهنی محدود دوده ات » و 
بدین‌سان اشیاء از تعداد معین و قابل شمارشی از اعداد تشکیل می‌شده‌اند. اما با 
کشف عدد اصم با نامعقول ادن نشجه‌گیری باطل می‌شود ۰ مثلا ۲۲ ۷ بات جذر ی 
عدد اصم ات و اشان دس از کدف اآن د دد ثد رکه این را به وه سیم عءعددی 
نمی‌توان‌توضیح داد» و اگر قطر يك چهارگو ش فاقدمقیاس مشترل باضلعآن‌است» 
نعجه آدن‌می‌شود که خطها 6 بی‌یابان تقسیم یدید ند » و درادن صورت 6 نمی‌توان 


باورکرد که نقطه‌های کوچکی که نماندة اعداد بودند و اشیاء از | نها تشصل 


۱ پرو کلوس. :روم .71 «ر-۰۱ ۷ - دیاز ۹ ۵۸ ۲) بامبلیخوس: ,۳ ۲۶/۵ ۰ 


۸ س دیاز ع ۰ ۱۸ 


۱۹۳ 





ٍِآ« 


حافته اس و جود دار ند » و اکرهم و حجود داشته باشنه 6 نمی‌توان هار یاتعمیر 


رداضی و عددی ده تنهایی توصیف کرد 
۲ موسیقی 


پژوهشهاو آزماشهای دیشاکوراس در مها ۱۳۳ 
ویرا بهکشفیات و مطالعات مهمی در موسیقی با بهتر بگوییم «شناخت‌آوازها» 
راهنمایی کرد و به این نتیجه رسانید که روابط مبان داتعها با اختلاف آنپا را 
می‌توان از لحاظ ریاضی اندازه‌گیری کرد و با نسستهای عددیکه درمبانشان وجود 
دارد» نشان‌داد. اکنون برای اینکه بهتر بتوانیم به شيوة کار و تجر به پیثاگوراس 
آشناشویم لازم است نظری‌به اطلاعات بوتاتیان از مو ۱۱۵ ۱ ۱۳۱۱۱ 
گفتيم بیثاذور اس نسمتهای عددی اختلاف ۳9 (ومل[ه»جع1ع1) را در گامهای 
موسیقی کشف کرده بود. اما نکته ادنجاست‌که! نجه بو نانیان هماو از (۵اگبل6) 
و ن-ا)می نامبد‌ند. مقصود از ان‌دوحقعت ۱ و۳۱۱۳ ۳ دو ده است‌نهآواز 
حه ان ۱ > بجنی آمدن» یت ای ۱ ۳۳ نه | نجه که ما امروز 
(هماهنعی) باهار مو نی میان _زهها باسیمها می‌نامیم. هارمو نیا ( ۰۵ ویرمکق) دد 
دو ناثی نخست ده اصطلاح ک و ك کر دن سار بوده‌است وسیس به معنی گام درموسیقی. 
از سوی ی باید خاطر نشان‌کرد که در زمان پیثاگوراس ات موسیقی که‌لودا 
خامیده هی‌شفه است وماا نر | تک می‌نامیم دارای‌هفت تار یا زه بوده است و زه 
هشتم شاد بعدها در اثر کشف ستّاگوراس در افز و ده شده بود. در این دستگاه 
همه زهها طول مساوی داشته‌اند و هنگام کول کردن آن » باکشیدن با سر و3 
زهپاآواز بم با زیر به تحو دلخواه به دست می مدا ۱۳ 


مسبزان ۱ وال 6 تنها ازراه‌کوش انجام‌می‌شدهاست. دد.دن سان‌کدنست دو زه بیرو ی 


۹۴ 


را که هویاته ‏ ۳۵) و فعه | ۳ نام داشته‌اند» با ار لحاظ 


سا متناسب مبی کر دها ند و سیس ما ژُه میا نی که مس ) ات 2 ۱۲ ( ناهسده‌می‌شد و 


سر‌انحام ۳ زه ی که درست ۱ تسفی بان فر از داشته‌وپار امسه (۰ .280 1[ )نام 
داشته ات هماواز می‌ساخته| ند ۲ دررده‌ها با نتهای ادن چهار ژه را 2 ساکن ۴« 
مبی ناممده | ند ودرهر دك از کامپا ککشان بدی مر تبط بو ده‌| ند. اما برده‌های سدگزه 
کر( چپار ژه 9 در بت هشتزهی) «معیر (» بو دند . 

اکنون دادد ددد پیثاگوراس و یه به کشف خود دست عافت : تو سندکان 
9 گوراس افسانه‌ای رابه‌شکلهای‌گو ناگون در این زمینه روایت‌می‌کنند» 
که امکان حقبقت تار دخی 3 ضعیف است. از آن‌جمله شرحی است که بامبلیخوس 
می‌دهد که‌روزی پیثاگوراس از بازار آعتگران می‌گذشت و آوازی که از کوش 
بتکها در سندانها برمی‌خاست. نظر وی را ده خودحلب کرد و سس بهورن تک 
توجه‌کرد و به این نتیجه‌رسید که آوازی‌که ازپتکها برمی‌خاست متناسب باوزن 
ُ نها دود. اک ال هاش را سس یا رشته‌های زهی انحام داد و بدکشفی تاز رسد 
که خواهد شد. اما نجه جر ات افسانه گفته شده ادن ات که بیثاگورای به 


اختلاف در آوازهای پتکپا از راه توجه به اختلاف در وزن آنها » رسید و سپس 


وزنه‌هایی را از زههایبی با طول مساوی آویزان کرد و از ارتعاشاتی که در آنها 
بد دد ه ۳ , به اختلاف مبان آنها ست لافت اع ان ماش نمی‌تو انسته 
است فیلسوف را به چنان تشبحه‌ای برسا تن یر سر ردان می‌کر ده‌است.؛ 
دسا تا ار تعاشات در نک ره کشیده شده. ی با وزنی که شا ند 
ا ینور وزن ان است» وراین نکته‌ای است. که نه تنپا 
پیثاکوراس » بلکه هیحیکتاز پیشینیان نمی‌دا نسته‌اند. بنابراین فیلسوف بایستی 


عِ ن ۳ 
به‌وسیله دیکرای دست زده باشد . به‌احتمال قوی وی می‌دا نسته است‌ها ولا ۱ 


۱۹۵ 


تک به‌میزان ار تعاشاتی‌داردکه‌با ضر به‌هایو ارد به‌هوامر تبط است. اماوسیله‌ای 
برای اندازه کیری این ارتعاشات نداشته است . ولی از ۱ نجا که مبزان ارتعاش 
دو زه همانند. تناسب معکوس با طول آ نپا دارد» برای وی امکان داشت‌که مسئله 
را ار ان جنبه مطالمه‌کند. حخود ۳۱۳ نمی‌توانست بهوی در این مورد باری 
کند» زیرا زههای آن دارای طول مساوی بوده است و بناپراین باس ۱ 
خود را با زههابی دارای‌طو لهای نامساویانجام داده باشد» و مکی ۶ وسیله‌ای 
که وی در اختیار داشت » النی دارای یکث زه قنها بووه اد ۱۳ 
فواصل مختلف. ان‌را به وسیله یل متحرکی در زیر ان موف ۱ ۲ ۱ ۱3۳ 
ای خود را در شکل مقارسه طو لها در مک زه تنپا انجام داد ۰ و سر انسام 
به ایین نتیجه رسید که اختلاف ۳ یکی درده ( آدتروالها) را می‌توان با 
نسبتهای عددی ساده نشان‌داد بد‌ین‌سان : 
۱ 
یمنی اکر چهار عدد اصلی تخست رابکیویم که با یدبک ۳ 


دار ند می‌توانیم چهار رام «ساکن» ِ را جنین نشان دهیم ۲ ۸۹ ۱ 


هوپاقه مسه چار امسه دته 
۷1 1,3 1[ ۱۳۷۹ 
٩ ۱۲‏ ۸ "5 


ار ادنر اه می‌تو ان کم تلاو رس ر| این کو خه توضیح داد. ٩‏ 


۱ برای توضیح کشف پیثا گوراس به نحوی که در بالا دیده می‌شود از شیوء درفت‌در کتاب 
وی به‌نام «فلسفهٌیو تان ازطالس تا افلاطون» چاپ ۱۹۰۰ لندن» ص۵-۸ استفاده کرده‌ام. 
سر‌چشمه اطلاع او ثمز کمان می کنیم نوشتهة سکستوس امییر .تکوس بوده است . رجوع کنید به 
صفحه بعد. همچنین کتاب بسیار سودمتد یی قر ا نك به‌عنو ان: اقلاطونء به اصطلاح پیثا کوریان 


و ۵( 7 2 22 ۶0م/ چاپ هاله ۱۹۲۳ ص ۱۵۰ به‌بعد ۰ 


۱۹۶ 





۱ هنگامی که وی زهی را گرفت که طول آن دوبرابر زهی‌بود که آواز 
در می‌داد» وا نم شنعده شد (هویاته زه‌م و نه زه زس ت) این‌همان 
اختادف‌دانگی ( انتروال) است‌که درموسیقی‌جدید او کتاو 001۵۲6 نامیده می‌شود 
و بونانیان آن را دبا ,باسون( 7دک 0 ۵۱ آمی نامید ند و با این نسبت عددی 
نشان داده‌می‌شود: ۱: ۲ 1۳ 

۷۲- سپس زهی را گرفت که طول آن نصف طول زهی بودکه آواز 2 زیر 
میداد و آواز 1 حاصل شد . این نیزهمان اختلاف دانگی است که امروز پنجم 
نامیده می‌شود و به‌بونانی دیاپنعه (6 1۲677۲ ۵0) نام واشته است و بانسمت 
۷: ۳ نشان داده می‌شود (بعنی نسبت میان نته ومسه (نسبت و نیم) ِ 

۳ با کی هنگامیکه هی ار آفت که طول آن ك‌سوم طول‌زهی بود 
۰ فده شد .این اختلاف دانکک راما امروز 
چهارم می‌نامیم و یونانیان دهاتسارون (/۵1 م۳66۵ »8:0 )می‌نامیدند و به 
وسله نسبت عددی 5:۳ نشان داده می‌شود (نسبت بك ویك سوم) _یعنی نسیت میان 
هویاته و هسد . 

ما ت و ضیح بیشتر و دقبقتری‌از نظر بهٌ هارمو نیا را نزد تفا کوزبان در نوشته 
سکستوس اسلیرهعوس۱ این‌گو نه می‌یابیم: « شان عقیده دار ندکه هارمونیای کامل 
شامل سه‌هماوازی (سوعفو نیا) می‌باشد : چهارم (دیاتسارون ) و پنجم ( دیاپنته ) و 

اوکتاو (دیایاسون). بدین‌سانکه‌چهارمدارای‌تسبت یک و يك‌سوم (اپیتر بتوس) یمنی 
۱ ۳017005 05 بزشك و فیلسوف بونانی در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلادی که در 
روم» اسکندربه و آتن زندگی می کرده است. بزر کترین نمايندة مکتب شکاکان و توسنده 
ومفسر عقاید آ تان و مهمترین منبع اطلاع در بارة عقاید شکاکان است . نوشتةٌ مشپور اد 


به نام برضد دانشمندان رمءززم((22/۵ یرورهه42 که از آن جمله « طرحهای ,بپرو ی » 


۷( رروزه زرم روط است در عجموع شامل چهارده کتاب است . 


۱۹۷ 


نسبت ۲ : 2 و ینجم دارای نست نت نیع ( همیولیوس) دعمی تسمت ۲ : ۲۳ و او کتاو 
دارای نسیت دوبرای بعنی سیت۲۰۱ می‌باشند عددی ۸5 یکت و اک سوم‌نامیده 
می‌شود. آن است که از بکت عدد کامل بعلاوه سومین بش ال ۳ 
است (۳:ع). که نسبت میان ۸ وه است ؛ زیرا م۸ شامل ۱ سار کت ۱۳۱۱۱ 
که عدد دو باشد. و عددی را دارای نسبت۳:۲ گویند » بعنی بکو نیم که‌شامل يك 
عدد است بعلاوة نصف آن » بعنی بت هتان ٩‏ و ٩‏ ۰ زا ۵ 
بعلاو و که ۳ باشد . آ نجه نسبت دو برایر( دیپلاسیون )نامیده می‌شوداان 
است که مساوی با دو عدد مساوی است مانند ع سبت به ۲ » زدرا همان عدد را 
دوبار در بردارد. باوجود چنین حقایقی و باتوجه به فررضیهٌاصلی] نان‌که چهارعدد 
(40۳,۲۰۱) وجود دارند . چهار دوبرابر دو و دو » دو برابر واحد است که شامل 
هماوازی دبیا,باسون (او کتاو)است, و سه با دو دارای نسبت»: ۳ می‌باشد» زیراشامل 
خود ۲ است ععلاوء ری و بدین‌سان هماوازی پنجم(د یاینته) را شامل‌است ؛ 
و تسبت چهار به‌سه‌همان مککو یکک‌سوم است با 2:۳ که‌هماوازی چهارم(دباتسادون) 
بات فا ۰ ( 12۶۰ 2۸ کتاب‌چپارم. بت ۷-۹ 

اکنون‌که اين چپارحد را مطا لعه‌می‌کنيم هی بینیم که دو حد بر وه که میانه 
(۲۶ ۶۲۵( مسوقس ) نام دار ند نسستی با دو حد + و ۱۲ دارند . زرا حد 
٩‏ که نمودار یرد سه می‌باشد با حد + و ۱۲ به بث مقدار مساوی اشتر ال دارد 
که عدد ۳ باشد ( یعنی ٩‏ -۳- و ۳-۱۲ +۹4) و آن را میانة عد‌ی نادند 
(آر جشمتیسعه‌مستوس) . اما ازسوی حدکی -۳ ۸ که نمودار دردة بار امسه می باشد 
به مقدار کسن واحدی از دو حد + و ۱۳ سشت اک ۱ 3۱۳ 

ج- + ۸-۱ 

و آن را میاه هارمو فیاک (هار موتییعه‌مسوقس) می‌نامسده| ند . 


نکتهةٌمه در اشحااین است که‌ییثا کو راس‌به کشف میا نه مو فق‌شد و بدین‌وسیله 


۱۹۸ 


وا لیم رای مسلة اضداد که آ نیمه دشواری یرای فیلسوفان میلتوس فیاعم 
کرده‌بود, بافت. چنانکه دیدیم ی داد را به‌دیگری 
«ببدادگری » نامیده بود و بنا براین نقطه‌ای لازم می‌بود که تعادلی میان دو ضد 
پدید آورد و کشف مفبوم میانه به حل این دشواری باری‌کرد. این ميانه را باید 
ره اضداد حستحو کر دکه‌یتوان آن‌را از لحاظ عددی‌نیز تعیین‌گرد»درست 
همان‌گو نه‌که در نتهای ز یرو م او کتاو امکان‌داشته است.کشفیات بیثا گوراس‌دراین 
زمینه به همینجا پایان می‌با بد و او دیگر به تعیین نسبتهای عددی میان نتها 
با زههای‌سکانة «متحرك» نمی‌پر دازد. این کار بعدها به دست‌کسانی مانددا فلاطون 
و آرخیتاس انجام‌گرفت. اما ارزش انديشه» آزمایش وپژوهش پیثاگوراس تاهمین 
اندازه نیز حاویدان است . 

عدد و اشیاء . چنانکه‌در گزارش ارسطودر آغازاین بخش‌دیدیم پیثاگور بان 
همانندیها وروابطی مبان اعداد واشیاء بافتند وبه این تتسحه رسیدندکه هستنده‌ها 
همه باستی از اعداد یدید آمده باشند » یعنی باز به گفتهٌ ارسطو پیثاگورای و 
پیروان‌وی: «از | نجا که می‌دبدند بسیاری از خصوصیات اعداد به اجسام محسوس 
تعلق دار ند ۰ تصور کردند که هستنده‌ها( ۵2ج )عددا ند » نه انکه اعداد 
جدا کا نه وحود دار ند» بلکه هستنده‌ها از اعداد ساخته شدها ید ۲۶ ۳ 
دیدیم که کشف پیثاگورای این بود که آوازهای موسیقی پیوندهایی با اعداد 
دار ند» چنانکه‌گوییعدد تنها تعبیر وجودی | نهاست . بنابراین چرا نتوان وجود 
از در حال که همکیبان يك هماهنشگی:موسیقی‌وعدد 
است؟ اما در اینجا بر‌سشی توت لاس ارت زاین اسیت که ردو وبا 
ستند وچ گوتگی ت کیب اشیاء از.اعدادبچه‌بوده 
است؟ آ با این اعدادبرای ایشان » همان اعداد با واحدهای ریاضی است. ودراین 
صورت بچتکوودة اشیاء مادی با احسام هیک است از واحدهای ریاضی ددید 


0 ارسطو : متافیزیك۰ 8۲ ۰۱۰۹۰ ۲[ 
۱۹۹ 





پس باید اعداد از نظر پیثاگور بان‌غیر ازواحدهای مجرد وذهنیر یاضی‌باشند» بلکه 
چیزهابی‌مادی با ید باشند. تابیداین نظر را باردیگر,درارسطومی‌یا بیم.وی‌می تویسد: 
دای نان نز به يك نو ع‌عدد عقمده‌دار ند.عددر باضی» جزایشکه‌میگو ند آن‌جدا 
( یا مقارق)انست. بلکه ماهیات باجواهر‌محسوس ) 0/6 0 ) 
از آن ترکب بافته‌انه . زبرا ایشان همه جهان راار عد اد ۳۱۳ 
واحدهای‌مجرد ؛ ایشان واحدها را دارای بزرگی تصورمی‌کنند ‏ اما این که‌چکونه 
نخستین واحد دارای حجم تشکیل یافت اشان‌در یسرد ۳۳۵ . همه کسانی‌که 
وحدت را عنصر و اصل نخستین هستنده‌ها می‌دانند » اعداد را واحدهای مجرد 
می‌شمار ند » جز بیثا گور بان » ایشان اعداد رادارای‌حجم می‌دا نند.۴" دراینجاروشن 
می‌شود که‌پیثا گور بان اعدادر باضی راکه همان واحدهای مجرد‌هنی باشند» با نقاط 
حندسی یکی می‌دانستند و الهارا دارای‌بزرکی با امستاد دا ۱۳۳۳ 
بعنی واحدهایی هندسی یا نقطه‌هایی که هسته‌های اصلی اشباء مادی هستند 
و اشیاء عبارتنه از محموعة اابرد, نقطه‌های هندسی که دارای امتداد مکانی با 
بو رای نت ۰ 2۳2 شایسته توجه این است که به طور کلی از آغاز . فیلسوفان 
بونان همواره هستی را با مکان توام می‌دانسته‌اند و تصور چری رو ۱ ۳ 
مادی برایشان ممکن نبوده است , و خستن استتناء از ال ۱۰ ۱۳۳ 
افلاطون‌می بابیم . 

ازسوی 9 هه تتاکو را اعداد را به وله نقطدهای 
سیاهی که خود نمانندء ت ک رف را بودند » نشان می‌دادند و بنایراین طمیعی‌است 
که تصور با ا عدد باستی مادی و محسوس بوده باشد » نه 9 که ارسطو 
می‌خواهد » یعنی مفهومریاخی یا واحد مجرد ذهنی. پس اعداد تقطه‌های هندسی 


و دارای رات و امتداد دککا نی هستند واز تر کیب آ نها آشیاء یدید میآ یند.این 


0) ارسطو : متافیزيك ۰۱۰۸۰ ۰ 1 
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تکته درگزارشی که از اسپموسیپوس " خواهرزاد|فلاطون و شاگرد وی درکتابی 
منسوب‌به یامیلیخوس یافت می‌شود, توضیح هت 
۲ خط , ۲ مثلت »۰ 2 هرم همه اسها مقدم و اصلهای نخستین هن بت از اشباء 
هو ۳ امر نیز برای بیداش صدق می‌کند . زیرا نخستین اصل در 
وک ( با امتداد) نقطه است , دوم خط , سوم سعطلح . چپارمجسم ِِآ همین توضیح 
نیز به شکل دیگری نزد ارسطو یافت می‌شود:«زیرا ایشان می‌گویند که حر کت 
يك خط » سطح را می‌سازد و (حرکت) نقطه, خط را ؛ و مه همین سان حرکتهای 
واحد‌هاء خط خواهد بود؛ زیر‌انقطه واحد ( ۵۱/۵6( ) ی‌است دارای وضع.» آپس؛ 
از همةٌ این شواهد چنین می‌توان نتیجه کرفت که عدد » برای پیثاگورای و 
بیثاگوریان » نه تنها واحد ریاضی و مجرد و ذهنی بوده است , که در این صورت 
اشیاء محسوس مادی نمی‌تواننداز چنان واحدهایی دید[ بند » بلکه بیشترءاعداد 
برای آ نها واحدهایی دارای حجم و بزرگی یعنی دارای امتداد در مکان بوده است 
وینا براین تماشدم آ نها نقطه‌های هندسی بوده‌اند ته ر باضی » یعنی نقطه‌هابی که 
دارای‌بز رگی‌اند. حر کتاین نقطه‌ها با و احدهاءخطهار | تشکیل می‌دهند. وحر کت 


۲ ۰ ., حرکت سطحها اجسام را پدید می‌آورند» ,عنی 


۱) 506۱0510009 فرزند پونونه خواهر افلاطون وشاگرد وی( ۳۹۵-۳۳ پیش ازمیلاد ) 
که پس از مر افلاطون از سال ۳4۸ تا ۳۳۹ سر پرست [ کادمیای افلاطون بود . اما کتاب 
نامبر ده «مثو لوژی علم اعداد » عمءززم 4 مررع«رهع 260/0 نام دار دکه به,بامبلیخوس 
تسمت داده می‌شود و درست نست» اما می‌توان گفت که این کتاب در هد رسه بارس لت 
شده است . ۲ ۵۰ ۰۲۲۴۵0۰ ۰۱۰ ۸۲ دیاز ۸۱۳ 


۳) ارسطو: «در بار روان > مررزررم و > ۵ ۸۰۶۰۹ 


۳۰ 





هستنده‌ها وچیزهای محسوس را.۲ به‌وسیلهاین تفسیرمی توان‌در یافت که‌پیثا گور بان 
چگونه عدد را اصل نخستین و علت مادی و صوری اش ار ۱۳ 
رک اهمت تراد با هداد حهار ۶۳۵ می‌شود, که توضیح مق الا با 
در جپانفناسی بشاگور بان هم اکنون خواهیم دید . 

بیدابش جهان . اکنون باید دید حهان هستی درا عا ی ند بدید آ مده 
بود . آشکار است‌که در این مورد نیز پیثاگوراس بایستی نظریةٌ عدد را پایه‌قرار 
داده باشد و پیثاگوربان نیز بر آن‌یاده بیداش جپان را توصیف کرده‌اند. نخستن 
اطلاع ما در این‌باره نیز از ارسطو به دست‌می| یدکه می‌توسد: «ایشان به‌وضوح 
می‌گویند که چون و احد تشکیل بافت ( چه از سطحپا . با رو به‌ها با بذرها با از 


عناص ری که" نها توصیح نمی‌دهند) بالافاصله زا حیتکتی دق قس مت نامحدود( آ پایرون) 


۱ در میان نوشته‌ها و تفسیرهای‌پیشینیان از این نظريةٌ پیثا گور بان در بار# عدد» توضیحاتی 
که در توشته _سکستوس _امپیر_بکوس بافت می‌شود مسئله را بسیارروشن وساده بیان کرده‌است. 
وی در کتاب چهارم از توشتهٌ خود به نام « برضد دانشمندان ؟ ومعزم( 22۱ »۸0 
بند ۳-۹ می‌نوسد : « اکنون واحد (وقوه ) اصل نخستین زیر نهاده‌ای است که تر کیب 
یه اعداد دبک را تشکیل می‌دهد . و عدد دو (دواس 108۵5 ) کل ۳۳۱ 
دیا همان 5و نه که ما در اصول هندسه توضیح‌داديم که نخست نقطه چیست و پس ازآن خط 
که‌طو لی است بدونعرض» به‌همین سان درموردکنوتی نیز» واحدبا نقطه مطا بقت دارد ودو باخط 
و طول؛ زیرا اندیشه هنگام ادراك این از جایی به جایبی مشتقل می‌شود و این‌همان‌طولاست . 
عدد سه (ترریاس- 1۳189) برعوض وسطح‌قیار کر فته‌است» زیرا فکرازاینحا به1 نجاحرکت‌کرده 
است و سپس به جای ۳۹ و عنکامی که فاصلةٌ عرضی بر فاصلهٌ طولی افزوده می‌شود » سطح 
مستوی ادراك می‌شود . اما اکی علاوه برعدد سه بك واحد چهارم نز تصور ند ۰ ات 
يك نشانةٌ چهارم » ۲ تگاه هرم (پورامیس-۳۱۲۵0:19) پدید می‌آید » یعتی يك جسم صلب و 


يك‌شکل (مقصود سکستوس‌را می‌توان این گو نه توضیح‌داد را 
ریا این‌حم دارای طول است وحم ع ررض و حم‌عمق تا کید مقهوم جسم درعدد چهار در بر گر فته 


شهه است .> 


۳۰ 





آغاز شد که به‌درون‌کشیده شود و به‌وستله حد خود دک تون براین همه 
چیز در آغاز از واحدپدید آمده است با بهشس بگوییم در آغاز فقط واحد بوده 
است که خود آن‌نمی‌دانیم یدید آمده بود. خود این‌واحد نخست دارای 
حجم و امتداد و هستهٌ تخستین جپان بوده است » چنانکه از ارسطو نقل‌می‌شود: 
«وی‌در بخش نخست کتاب‌خود در بارءفلسفه«ییثا گوراس‌می نو سدکه‌جپانو احداست 
وبه درون آن‌از نامحدوهءزمان» دم (نقس)و خلا" کشیده‌شده‌است‌که همواره‌جاهای 
هر یکی ازاشیاء ی ار واحدکه جپان باشد از امحدودی‌کهآن 
را فراگر‌فته‌است»گو بی‌تنفس‌می‌کند. تکتهٌد مگر درا ینجاوجود تهی (باخللا) است. 


ز معتقد ند که 


ارسطواین‌نکته را درجای دیمگر بدین‌سان بیان‌می‌کند:«پیثاگوریان ِ 
خلا وجوددارد و از نامحدود به درون‌کیهان, چنانکه گویی‌دم‌می‌ز ند. خلا داخل 
می‌شود.خلا طبایع اشیاء رامشخص‌می‌سازد»ز بر ایک نو ع عامل‌جداکننده ومشخص 
ساز ند حدود در تسلسل‌اشیاء است. این بیش ازهرچیز درمورد اعداد وجود دارد» 
زیرا خلا" طبیعت آ"نهارا مشخص می‌کند .» بنابراین وظیفةٌ خلا" جدا نگه‌داشتن 
چیزها ازیکدیگی است. اما از سوی دیگر نمی‌دانيم » پس از اینکه و احدتخت‌یا 
جهان,خلا" را از امحدوه به‌درون‌کشید» چه روی‌داد؟ باید تصورکردکه چون‌واحد 
به عنوان هستهٌ نخستین اعداد گر فته شده است » پس باید مراتب کی 
صادر شوند و اشیاء به‌عنوان مظاهی ترکیبهای‌گونا گون» همه‌مشتق از همان احد 
باشند . این استنتاج راکز ارشی ار ۲سا دروس آقرو درسیاس تأیید می‌کند: «زیرا 
واحد نخست به‌صورت دو (8۷808) امتداد عافت» وسهس به‌صورت سه (0مزتااو به 


اعداد ی بددنبال آن رن سان واحد در اااعان کشتواش ىافت و چون‌همواره 


ماب ول ۰۱ ۳ ۰ 6۸۳ ۳( ات اندر افر ودسیاس‌در تسیر بر‌متافیز مك 
ارسطوء ۸ ۰۱۰۳۹ 2:۲ 


۱ ارسطو: متافیزدك 8۱۲ ۰۱۰۹۱ ۳ لا[ ۲) استوبایوس: کلچین ۳۱۱0۱۵17 


۳۰۳ 





دارای امتداد بوده است » دو از ان صادو شد ,یس دوم تا ۱ 
امتداد واحد است . سپس خط به‌میان آمد و از حرکت خطها سطوح و ازحرکت 
سطحها احسام یدید آاسن ند. در اینجاست که اهمیت مفهوم قتراد (عدد چهار) در 
جهانشناسی پیثاکور بان روشن می‌شود. زرا چناتکه گفته شد» اور وا را 2۳۶ 
بدانیم» خط رادو و سطح راسه پس حجم يا جسم پاید حد چهارم و نمایند آن 
عدد چپار باشد. زیر نقطه‌هاء بنا براین نظر ده خطهارا تشکیل می‌دهند و خطها 
سطحها را و سطحها اجسام را یدید هی اور ۲5 م تتجنارف ۳ در توضیح سکستوس 


آمبییر موس دیدیم . 
مین و اجرام ]سما ی (حای ۱۳۹ حهانی 0 


نظر‌بات پیتاکوراس درباره مین و ستارکان به ۳ 
در ادن باره آکفید شود زابدةحدس و تصور است. اما نظر بات بیثاگور بان رامی‌توان 
درکزارشهای ارسطو بافت . همان‌کوته که در تیک ۱۱۳۳۱۱ 
فصل دیدیم : بیثاگور دان از تاک عدد ده‌را کامل و مقدس می‌شمر‌دند » احرام 
ای هت ۶ حون نچه به‌چشم هی باه |2۳ ۳ فقط نه‌تاست. دنابرادن 
چیزی به نام «ضدزمین » ( ی خئو نا) تصور کردند . احرامی راکه بو نانیان درآن 
زمان می‌شناختها ند : خورشید ماه ار ند _بعنیز حل» هشتری» مر یخج» 
زهره وعطارد وسپس فلت ثوابت (سیهرستارکان ثابت) بوده است اما کته ۳۱۳ 
توجه در جهانشناسی پیثاگور بان » نظر یه « هماهتگی سیهرها »ست . بددن معنی که 
اجرام آسمانی در جنبشوچرخش خود. آوازهایی پدید میآور ندکه با بکدیگی 
ماه نی با ۳ بکویی!وازهای! نها به‌هم پاسخج هماهتکک می‌دهند. همان‌گو نه 
که زههای چنکت بنا بر کشف پیتاکوراس پاسشگوی امک ۳۳ 


ارس‌طو در این‌باره گزارشی‌داردکه چنین می‌گوید : «بعضی‌عقیده دار ند که‌چرخش 


۳۰۴ 


اجسامی‌به آن بزرگی لازم است که آوازی پدید آورد . زیرا برزمین ما حرکت 
احسامی که نه‌دارای چنان بزرگی‌اند ندچنان سرعت» چنین یجه‌ای دارد. همجنین 
می‌گو بند هیا رد خورشید و ماه و ستارگان » باچنان بزرگی وشماره » باچنان 
تلع اه تواشت اواری سار عظیم بدید آوواند» 
باچنین فرضی وملاحظةً اینکه سرعتهای آ نها» بنابرا داز فاصله‌های | نهاءدارای 
همان نس تهای مهار از بایموز تیا ندء ساب ی این گفتتد که‌حی کت داینءای‌ستار کان 
آواز ی هواعت ی دید می‌آورد. اما چون تسده ما انا واز 
را شتویم می‌گوبند علت آن, این است که این آواز مستقیماً از لحظهٌ تولد در 
اب ات ار سوت ضد.آن تشخص‌نایذین است » زیرا 
آواز و سکوت به‌وسیله تضاد متقابل‌تشخیص داده می‌شود. در نتیجه همان چیزی 
برای آدمیان روی‌می‌دهد که درست برای تا ان روی‌می‌دهد که دور اثرعادت 
برایشان فرقی به نظر نمی‌رسد .» " این گزارش مفصل به‌خوبی نشان می‌دهد که 
چگونه بیثاگور بان روابطمیان پر ده‌های چنگ و قوانین موزیکی رابه‌همشجهان 
ور 2 شاغرانه و زیبااز هماهتگی وهماواژیاجرام 
آسمانی در حرکت خود , یدید آورده بودند . پس بك ترانهٌ جاویدان در فضای 
هستی همواره متر نم است و این گوشهای ماست که چنان به‌آن خوکرشده است‌که 
۱ 2 تن آن را نداردا 

+ از عتائل عهم ک ر عار دانشمندان ونان را اسین خود کرده 
بود ادن است تم با زمین در مرکز جپان جای دارد بانه و عقیدء بیشتی اشان به 
وا تنادوریان نظر دمگری‌را پذیر‌فتند و مرک 
فرار دادند. ارسطودرهمان‌کتاب» نظر یه ایشان 


را چنین بیان می‌کند : « بیشتر مردم می‌گویند که زمین در مرکز جای دارد 


۱) ارسطو: در بارء1سمان (06610 )۰ ۲ ۲۱ ۳٩۰۲۹۰‏ 


۳۰۵ 





اما فیلسوفان ابتالیا که پیثا کوربان نامیده می‌شوند , محالف ا ۱۷ 
اعشان معتهدندکه در هی‌کز ۲نص"است و ون کی از ستارگا ۱۳۳۱۱۱ 
دابره‌ای خود درپیرامونآن‌مررکز» شب و روز را پدید می آ ورد. اشان همچنین 
ای تن ماه یبد کر می‌ساز ندکه آن‌رادضد زمین» می‌فامنت. ‏ ایو با 
دلبل ی ۱2 دار ندء ان این‌است که ههمتی‌ین‌قسمتهای ها به ۱۳ 
باید به دقیقتر ین تحوی نگپبانی‌شود و بدین سان اتراه یا ۱۲۱۰ 
جای دارد » «برج نگهبانیز.بوس» می نامند ۱ 

بنا بر این پیثاگور بان‌مر کز جهان‌را | تشی‌می‌دا نسته‌اند» که‌زمین, «ضدزمین» 
ماه وستار کاند:کرکردآن در چرخهند ونظام دهگاعة هت( ۱ ۳۳ 


حاو یدان ادامه دارد ۰ 


۱) ارسطو: در بارة# آسمان 2۱۸۰ ۲۵۳ مس 1۱۱ 


۳۰ 





بیر وان پیثا گود اس 


در فصل پیش دیدیم که چگونه شورش شپر کروتون برضد پیثاگورای و 
شاکردان وی» سیب شد که او از آ نجا مهاجرت کند و پیروانش نیز به شهی‌های 
۳ اتالیا بر‌اکنده و وهی از السشان عر دعز خودا راد شهن یوت 
«متوطم در حنوب ا تالا فرار دادند » ولی بس از چندی به‌علت روبرو شدن با 
ی . و ال از | تسا نیزگر یزان شدند., تنها کسی که از شاگیدان 
تناس بود که دیوژنس در کتاب خود از‌.وی سخن 
می‌گو بد (کتاب ۸ ۰ ۰-۸۳ ۷۸) . وی ازاهالی‌تادا نتیون ممنامه:۲ در مشرق ابتالیا 
بوده است و دیوژنس‌می نو سدکه وی ی ۳ فررماندهی ارتش ژادگاه 
خود را برعهده داشته و همواره در ثبر‌دها بسر‌وز می‌شده است . وی تحستن‌سی 
بوده است که اصول معانيك را با به‌کار بردن اصولریاضی مدون‌ساخت و همچنین 
برای نخستین بار مکعب را کشف‌کرد . در میان پیروان پیثاگوراس که نخستین 
فسل پیثاگوریان بشمار می‌رو ند. نامهای فیلولائوس ۳110105 و بورو توس 05:اتتاظ 
بیش از همه مشهور است . فیلولائوس و نیز یکی از شاگردان پیثشاگوراس به نام 


لو 1 انه (جنانکه بیش از این اشاره‌کردیم) از خورش شهر کروتون و 


۳ 


تسار جعادور بان ک دخیه بودند » هردو به‌مص به شپر ثباس 7۲3699 مپاجرت 
کرد ند و فیلو لائوس‌زما نی در آن‌شهی دسر درد و سر‌گرم تعلیم و تدر س‌بوده‌است 
وسیس می‌توان حدس‌زدکه باردیگی به ایتالیا باز که ۱ ۱۲۳۱۱۱۱ 
ماند و بقیهةٌ وابستگان به مکتب پیثاگوراس که قبلا در شهر رعیون بودند به 
شهر قلابوس و۳110 در ,یلو پو نوس در خالك اصلی یونان و نود وپنج کیلومتری 
و منتقل‌شد ند. دیوژ نس لا تبوس از آر.ستو نوس ۸۲۱5۱06805 شاگردارسطو 
وموسیقیدان مشهور(درحدودع۳۵ پ.م.) نقل‌می گنه کهو ی | خرین نسل‌بیثا گوربان 
را می‌شناخته است و نامهای اءشان راچنین می‌برد: کسنوفیلوس , فانتون , اخکر نس, 


۱ ک 5 
د.ب و کلس و بو لومناستوس که‌همه از شاگر دان فیلولائوس و بورو توس ودو‌اند. 
و . گِ ردان 5 9 


همچنین از پیثاگور بان دو نفردگررا می‌شناسیم که فلاطون از [ نان نام‌می‌برد وهردو 
با اکر)اتس از همنشینان سقراط نیز بوده‌اند . این دو نفر یکی سیمیاس ومزصوز۹ 
ازاهالی باس ودیگری کبس 16۵5 است کههر دو دررسالةٌفابدون برجهزمزم افلاطون 
(ظ۱۱) در بارة روح وی ازهر کگ بات ۳۰ می‌کنند, کسنوفون" مورخ و 
نو سنده مشهور نیز نام ابشان‌را درکتاب خود دربارء سقراط به عنوال ۱۳ 


وداک ۳ 


-ع < < 5 آ آآ 
05 صصتاوط ‏ رعقامنط ,وق عمط ,صعمعفطط ,ومانطم1(۶۵۵ 


( دیور تس» ۹ ۸ نند ٩‏ ۶ ۳( در «یاد بودها» کتاب اول » فصل ۲ 


۳۰۸ 


فیلو لائوس و یور وتوس! 


ما دربارم ز ندگی‌فیلولائوس تقر ببآچیزی نمی‌دا نیم وازعقاید و کارهای‌فلسفی 
وی‌نیز اطلاع بسیار اندك داریم . دیوژنس لاثر‌تیوس می‌نویسدکه: «1 پولودوروی 
نیز می‌گودد که دم وکربتوس و فیلولاثوس معاص بوده| ند.>" وهی‌دا نیم که‌دم و کر بتوس 
در هشتادمین اولمپیاد (20۱ - 21۰ پ.م. ) به دنیاآمده بود و بنابراین می‌توان 
گم له فقو ر نز در نیمه اول فرن پنجم پیش از میلاد متولد شده است . 
از سوی دیگر کیس ازشاگردان‌سقراط در رسالهٌ فایدون اثر افلاطون‌می‌گو یدکه: 
«هنگامی‌که فیلولائوس در شهر ما (بعنی_ثباس ) ساکن بود من از او این‌سخنان 
را شنیده‌ام.»" و از[ نجاکه محاورء عبس و سیمیاس باسقراط در روز مرگ وی پس 
از اشامیدن زهر شوکران اتفاق افتاده است. می‌توان گفت که فیلولائوس بایستی 
چندی بیش ازسال ۳۵۹۵ که سال‌م رگ سقراطاست از شهر باس به تاراس درایتالیا 


رفته و در | نجا همست شناد ناشه ففای ره خت هام که دی نا ی ذت 
میس ۶ رات ی مرک و 


وماححتنظ , ومهام(خظظ (1 
۲) دیوژ نس: کتاب ۳۸-۹ ۳) فایدون:] ۶۱ 


۳۰۹ 





داشعه است » را دنجاه ساله بوده است . البته این بیش از دك حدس تنواند 
بود» زیرا ما به‌درستی نمی‌توانیم معاوم‌کنيم که فیلولائوس چند سال پیش از ۳۳۹ 
باس رات رگ گفته بود. گفته بامبلیخوس" فیزدرکتاب «ز ند تافو ۳۱۱۱ 
و ,بورو توس هردو در پیری پیثاگوراس شاگرد وی بوده‌اند» به هیچ‌روی پذیر فتنی 
نیست » زیرا چنانکه دیدیم پیثاگوراس درحدود سال ۰۱۰ ۰ پس ازشورش کولون 
و مردم کروتون بر ضد سازمان و پیروان وی به متاپو نتیون مهاجرت کرد و پس‌از 
چندی در همانحا کت و به هر تقدسر وی نمی‌تواند استاد فیلو لائوس‌بوده 
باشد, ز درا وی در حدود سال ۵۷ - 2*۰ پیش از مبلاد به دنیا آمده بود وهنگام 
تولد وی پیثاگوراس » مدتها پیش, از جهان چشم پوشیده بوده‌است . 

توی ات عقاید فیاسوفان نوشته‌هایی را به فیلولائوس نسبت می‌دهند و 
از گفته‌هایاشان چنین برمی | بدکه‌وی نخستین بیثاگوری است که دست بت لیف 
و وشن زد است تاه بامبلیخوس‌می نو سد : «ز یرآ در آ نهمه سلها هس 
خر بد بادداشتهای‌بثا گور ی؛ 9 ازز مان فاو لاوس بر نخورده بود؛ وی‌نخست 
آن‌سه‌کتاب مشپور رامنتشر کر‌دکه کفته‌می‌شود دیون سیر) توس ۱۱ 
به صد مینا خر ده بوده است .۲ این افسانه که افلاطون ده نوشته‌های فیلولائوس 
دسترسی دافته و کتاب خود را به نام تیما.بوس ررزمو«ز7 از رو نوشته دود به 
شکلهای کوناکون در آثار نوسندگان عقاید امده است دور لا ۱۳۱ 
داستان را بددن کال بیان می‌کند : «فبلولائوس ... از وی بود که افلاطون در 
نامه‌ای از د.بون درخواست می‌کند که نوشته‌های بیثاگوری را بخرد / 1 
کتاب نوشت, و _هرمیپوس می‌گو بدکه بنا برگفتة بكک‌تو سنده فان ۱۹ 
عدتکای که به‌سیسیل» به دربار د.بو توسیوس رفت این کتاب را از بستگان‌فیاولائوی 


ده ح( مینای نقر 5 اد دمدری حرف و ار کتاب تیمایوس رو وس شده بود. 


۱ یامبلیخوس : .ور رز ۰ ۱۰ 


۳۰ 





و ان می‌گو ند که افلاطون آن کتاب را به وسیلهٌ شفاعت جوائی از شادر جات 
فلولائوس (که به ز ندان افتاده بود ) نزد ددو نوسیوس , به عنوان هدبه ب‌دست 
۳ رسد نیما :پوس افلاطون در بار حهانشناسی و نظر به 2 ببداش است رات 
نشانه‌های عقاید واصول بیثاگوری‌نمابان‌است. اما اشنکه‌افلاطون نوشتذفلولائویس 
را به صد با چهال میا خر‌دده است (در حدود ۰ با ۲2۵۰۰ ربال ) شایعه‌ای 
اش ت که دشمنان و ی آن‌را ساخته‌اند و به احتمالز باد از آد.بست و کسنوس‌شاگردارسطو 
مس مهم و که ار مخالفان افلاطون بوده و همواره می کوشیده است که 
اصالت و استقلال انديشة وی‌را انکارکند » و بنابراین نمی‌تواند از لحاظ تاریخی 
درست باشد . 

ازسوی دیگی می‌دانیم‌که فیلولائوس کتاپی در باره «اعداد» نوشته‌بوده‌است. 
و اسپیوسیپوس شا گرد افلاطون,کتابی در بارة «اعداد» نوشته بودکه بر پايهُنوشتة 
فىلولائوس قرار داشته است و که فشتا درازی از آن در «شنولوژی اعداد» باقی 
مانده است (ر. . به ص ۲۰۱ تبصءٌ 2 ۱). فیلولائوس همجنین کتابی در «پزشکی» 
توشعه بو ه ۱۵ ابر ی ازرآن در ند با استکه تکه‌هانی ازان در 
کتاب منون به نام «هنر درمان» یا اباترریکا نقل شده و به نوبة و و ات ری 
به‌وست ما رسده است . از این‌گذشته بیش از بست که از گفته‌های فیلولائوس 
را در دست دارم که محققان در بار# اصالت با عدم اصالت] نها اختلاف‌نظر‌دار ند. 
هار کرد آورده اشت و ها از منان آنپا چند نمونه را 


برای نشان دادن تفکر و شبوه استدلال فیلولائوس در اینجا تررجمه‌می‌کنيم : 


۱ طبیعت در نظام جهانی از نامحدود ومحدود کننده به هم پیوسته شلد : 
هم نظام ال حپانی و نز همه چیزهای در ان . 


۱) دیوژنس: کتاب ۸:۰۸ 


۳۱ 





ٍ 9 همهص ند ها باید با محدودکننده با نامحدود بادرعین‌حال 
محدود کننده و نامحدود هر‌دو باشند . اما نمی توا نند تنها نامحدود 
رها ترا مسر دص باشند . و درا هک است که هد ها زن۶ هسکج 
از محدود کننده وه مک از نامحدود می تو | نند باشند» دس روشن است که 
نظام‌جهانی و آ تجه ری » ار محدودکننده و نامحدود به‌هم پیوسته 
شده‌است. این نکته همچنین‌درو اقعیت امور ‏ شکاراست. زیر ا چیزهابی 
که از محدود کننده تشکیل‌شده| ند. محدودکنندهاند» اما ا نهاکه‌ازمحدود 
کرک و نامحدودهر‌دو درست شدها ند هم محدو د کننده | ند هم نامحدود» 
و که از نامحدوداند» همحنئین نامحدود بدچشم ۳ 

۳ آغاز تیه اکن هستنده‌ها همه نامحدود می‌بودند» موضوعی 


برای شناسایی وجود نمی‌داشت . 


- در حقیقت همه چیز‌هایی که شناخته شدنی‌انه دارای عددا ند » زرا 


مدون آن ممکن نت له رح ۱۳ اندشه کنند با دشناسند . 


0 درواقع عدد دارای برش و۱ و ده اسیت 3 قرد و زو ج» و مك سومی که 
هرک ار ه وو الا ۳ فرد زوحج. هریت از این شکلهادارای بسیاری 


صو ر تهاست که هر چبزی ۳-2 را در خود نشان می‌دهد . 


4 فحعم طیعت و حارمو نی چنین ااص ۳ هستی چیزها جاو بدان است 
و خودطیعت ثیز نیازمند معرفت خدایی و نه انسانی است . علاوه 
در افت برای هیجيك از هستنده‌ها ممکن نبود که حتی شناخته شود» 


اک یاک ماهیت بنیادی بر‌ای چیز‌ها و جود نمی‌داشت که نظام جهانی از 


ت ۱ 


زر ترکیب شده است » بعنی هم محدود کننده هم نامحدود . اما چون 
این اصلهای خستین ناهمانند اه یو روشن‌است که امکان‌نداشت 
بك‌نظام‌جهانی از آ نها پدیدآ ید | گر بك هماهنگی(هارمونی)افزوده 
نمی‌شد که به همین‌سان خود ان نیز ددید آافت ات را چزهای 
همانند و کر به هیچ روی نبازمند ها نکم نبودند . اما چیزهای 
ناهمانند و چیزهای ناهمگون و چیزهایی که به نحوی نابرا براستوار 
شده‌اند, باید ضرور ۶ بهوسلة هک بههم سته شده باشندکه بدان 
وسیله بتوانند در نظام جهانی که راشعه شو ند . 

هارمونی بز رک ( او کتاو ۷ :۱) شامل چهارم (4 : ۳) و پنجم (۳: ۲) 
است . اما پنجم يك پرده ٩(‏ :۸) بزرگتی از چپارم است . زیرا از 
هوپاقه (بالاتر ین زه» بمترین آواز) تا مسه‌يك چهارم است » و ازمسه 
تا فعه(پابینترین زه» زیر ترین آواز) بك پنجم است. از نته تا پارامسه 
(زه سوم یا تریته) يك چهادم , از پارامسه به هوپاته بكك پنجم است. در 
میان پارامسه و مسه بك‌پردءتمام جای‌دارد. نسبت چهارم > : ۳ و نیت 
پنجم ۳: ۲ ونسبت ا و کتاو ۱:۲ است. بدین‌سانا و کتاومشتمل بر پنج‌پردة 
تمام و دو نیم پرده» پنجم دارای‌سه پرده تمام و یك‌نیم‌پرده» چهارم‌دارای 


دو دردة تمام و «ت نیم برده است 
سك آنچه نخست از همه ده تک پیوسته 6 بعمی واحد » درمبانه کرد حای 
دارد و آنشدان( 0-۳106 6( هسیا) تاهیده می‌شود ‌ 


۸- واحد , اصل نخستین همه‌چیز است . 


۳۳ 


)٩۰‏ - هارموتی » وحدت بسیار درهم آ میخته‌هاست و توافقی میان 


نامو افقعا ۰ 


۷ باید! ثار و ماهیت عدد را مطایق ثراو ۵ که درعدد ده است 
ملاحظه کرد ۳ بزرگی است و کمال بخش همه و همه کاره و 
اصل نخستین زندکی چیر‌های خدایی و آسماني وا ۳ 
تست .۰ دون همه چیز نامعسن و ناشناخته و نایبداست . 

و طمیعت عدد شناسادی بخش . راهئماو موز ند هرءکسی است در 
همه چیزهایی که مش کو(ه و ناشناخته است » زرا هحيك از چیزها 
چه در رابطه آنها با خودشان" و چه با دی ۹۱ 
عدد و ماهنت‌آآن وحود نمی‌داشت اه اکنون عدد همه چیزها را » در 
حالی که آنها را در روح با ادراك حسی هماهنگ می‌سازد » مطابق 
با طبیعت زاویه ( کنومون ) شناختنی و بانکدیگی هت ۲ 
درحالیکه به اشیاعجسمیت می‌دهد و روابط میان۲ نهار اهر يك‌جداگانه, 
چه نامحدود با محدودکننده باشند » مشخص می‌سازد . 

تو نه تنها می‌توانی درچیزهای شیطانی و خدایی » طسعت‌عدد و نیروی 
آن را مور دبای » بلکه همحنین در 2 کارهای انسانی و گفتارهادر 
همه‌حا و درهمه ساخته‌های قن یو هنری و درچبز‌های موسیقی. 

طبیعت عدد به هیچ روی دروغ و فریب نمی‌پذیرد و همچنین است 
هاتمو نی 9 ترا اه نها 32۱۱ نیست . دروغ و حسد از آن طبیعت 
چیز‌های نامحدود و ناشناختنی و نامعقول است . درو غ به هیچ روی در 
عدد دمیده نمی‌شود » زیرا درو غ باطبیعت عدد دشمنوار و منقور است ۰ 


اما حقبقت یا جنس عدد بکانه و همزاد ات۳ 


۳۹۴ 


۷۱۳ (۱۱) - در واقع اجسام کر جهان پنج دوگ هت اش * 
آب» خاک و هوا ویسنجم اظشتی بار در (؟) (هولکاس) اه است . 


۳ (۱۳)- در جاندار عاقل چهار اصل وجود دار مور » رگا 
نف عضو چنسی . سر‌جایگاه عقل, قلب جایگاه روح و احساس , تاف 
جایگاه ریشه‌گیری و رویش جنین است» عضو جنسی جای ریزش نطفه 
و تولید است . مغز شاه اس اسان , فلت اصل حبوان » ناف اصل 
گیاه وعضوجنسی شانه‌اصل همه باهم است. زرا همه‌چیز از نطفه‌جوانه 


میز ند و می‌ش دهد . 


۷ (۱۳) - نظام جپانی یکی است , از مرکز شروع به یدید ات 
کرد ؛ درست از مرکز با همان فواصل به سوی بالا که به‌سوی پابین » 

زیرا | نجه از مرکز در بالاست با [ نجه در پایین است در وضع مقابل 
قرار دارد. چون‌مر ک ای نحه کامالا در با دادن اسب بالاة ار دن قسمت 
را تشکیل وت دس و بقیه نیز به‌همین‌سان» زیرا هردو سو نسیت به‌مر کز 


مکسانند, تنهاوضعشان معکوس‌است.. 


از تمام آ نجه درادن چند که گفته شده است , می‌توان عقاید فیلولائوس 


را بدین‌سان نتیجه‌گرفت: هستی» چه به‌صورتی که در نظام‌کل جهانی بافت می‌شود 


وجه درمفردات هستند‌ها ترس با بعم توش ی دو عذصس ات که یکی نامحدود 


و و محدو دکننده با دارای‌حد یت از ۳ 6 تعر دف‌هستی بر اساس 


اشکه ادراكشدنی‌است انجام‌می گیرد ومعیارهستی‌هرچیز آن است‌که بتواندادراك 


شود. .در اگشامل وحودمعین و محدود ‌ بی‌شود» و نا ۳ دن‌حد [" نحا ,دی ات ند ادر ام 


تعلق بهدات چبز معبن 3 6 وادر۳| آ نحه نامعین و نامحدود اس » به ادر اك در 


۳۹۵ 


9 . بدین علت فیلولائوس می‌گو دد اگر‌همه چبز نامحدود می‌بود. شناسایی 
جامعررفت امىکانیذیر نمی‌بود (قطعهٌ ۳) . اما در جای دبگر گفته می‌شود که چون 
هستنده‌ها نمی‌توانند همه از نامحدود با همه از محدود کننده پدید | بند, نابرادن 
چیزها ازهردو | نهاتر کیب شده‌اند. درعین‌حال همه چیزها ازعدد بذ ید مداد 
ره هیچ چیز شناختنی نمی‌بود . هماهنجی اصل و يایةه نظام جپانی وواحد 
نیز آغاز واصل همه‌چیز است. دراینجا می‌بینیم که فیلولائوس به‌سنت پیثاگوریان 
و فادارمانده‌است. هارمو نیا ( هماهنگی ) نیز بر پايةٌ اعداد قرار دارد (۰)6۰۱۱۰ 

جانشناسی . خلاصهٌ نظرربات فیلولائوس را درجهانشناسی » می‌توان در 


ار بافت که به عفيدء دیلز از کتاب وف استوس خلاصه شده است دس ال 


« فیلولائوس می گوید که‌آنش در مبانه , گرد نقطهٌ مر کزی جپان جای 
دارد که ار را ۲ نشدان و خانهٌ ز.بوس » مادر و محراب خدا.بان» همنگهداشت 
۱ ۶/0( و مقیاس طیعت می‌نامد . ۳ ( و م‌ هست که 
بالائن‌ین حد (جهان) را فرا کر‌فته است ( شاید منتی فلت ۳۱۳۳۲ 
ثایت است ) اما نخست موافق با طبیعت » هر کز است که در پیرآمون 
آن ده جسم خدایی می‌چرخند . ( پس از فلك ستارگان ثابت)ینج‌سیاره 
( یعنی زحل » مشتری » مریخ » عطارد » زهرء ) ۰ سپس خورشید » در 
زیرآن ماه و در زیر آن زمین ودرزیی ادن ضد زمین (یعنی آ نتی‌خثو نه) 
جای دارند و پس از همه اینهاا تش آتتدان است که جایگاه مرکزی را 
گر فته‌است. بالاترین بخش پیرامونی را که عناصی پالوده در 3 
او لومپوس‌می‌نامد و بخشی راکه در فاصلةٌ راء او لومیوس است ودر آن بنج 


سباره و خورشید وماه‌جای‌گر فتدا ند کوسموس نام‌می‌دهد» ناحیهّز بر‌اینها» 
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یعنی‌فاصلهٌ زیرماه‌و پیرامون زمین راکه قلمروشدن (صیرورت)دوستدار 
وی ار ۱ 

دفیلولائوس خورشید را ( جسمی ) بلوردن می‌داند که بازتاب انش 
کیهانیرا درخود می‌گیرد؛ اما نور وگرما را به ما منتقل می‌سازد.» ّ 

2 فیلولائوس عقیده دارد که همه چز در اش جبن و هماهنگی روی 
می‌دهدووی بر ای نخستین با ر معتقدشد که زمین‌دردادره‌ای می‌چرخد ۳ 
«فیاو لائوس معتقداست که ز مین‌دردایره‌ای‌گرد آ تش(مر کزی)می‌چر خد» 
در دا دره‌ای مایل » به روشی همانند خورشید و ۹ 

« بعضی از پیثاگوریان که فیلولائوس از آ نهاست معتقدند که ماه به نظر 
می‌رسد که از خاك باشد » زیرا مانتد زمین ما کردلگ دا وت 
است , البته با جانوران و گیاهانی بزرگتر وزیباتر. زبرا جانداران روی 


سم ۵ 
ان بانزده بار رکتر ااند.» 


دیدیم‌که پیثاگور بان زمین را مرکزجهان نمی‌دانستند , بلکه مرک زآن 
را ان فلشستارکان ثابت وبنج سیارغدیکز وخورشید 
و ماه و همحنین و زمی) یردان در چر خشین . فبلولائوس نیز که شایدهیتکر 
این نظر به باشد ‏ ان مر کز را ۲تدان نامیده است . جهان و زمین کروی‌اند» 
بارند ( فطعة ۱۷ )1 اما درجای دذیکر ؛ فیلولائوس به چپار 
عنصر اصلی اشاره می‌کند ( قطعهٌ ۱۳ ) که می‌توان حدس زد ز سر ی نظر بات 


فیلسوف به نام [میدو کلس فرار گر فته ات 6 چنانکه دو فصل دور 


۱ آیتیوس: ۰۷-۲ ۷-دیلز ۱٩‏ ۵ 44 ۲) آیتیوس: ۳۰۱-۲ -دیلن ۱٩‏ ۵۸ ۶ 
۳) دیوذنس: کتاب ۸۰۸ 5) استوس: ۰۱-۳ ۱۳ دبلز ۲ ۸ ۶ 


۵ سشوس: ۳۰۰۱۱-۲ -دیلز ۸۲۰ 2 


مذض 





خواهیم دید اما عنص پنجم که در همافنا لته آن آشاره تا ۱ 
کشتی حام لکره » شاید منظور بوششی اشری باشد که حپان را فرا کرفته است . 
از سوی دک فیلو لاوس نخستین کسی است که رقم ری را متحر گ می‌دا ند ومعتقد 
است که دردایره‌ای درچرخش است ودایره همان مدارزمین‌در گرد تش مر‌کزی 
جپان است که خورشید و ماه و دیگر ستارگان و سیارات کرد آن می‌چرخند. 
کته جالب‌توجها ین‌است که‌دا نشمندبزر کف لپستانی-۱ لمانی نیکولالوس کو بر نیکوس 
(۳ ۱۷۳-۱۵ میالادی) که نظردات وی پایة جهانشناسی دورانهای جدید است ؛ 
سس از دوهزار سال در مقدمهٌ کتاب خود به نام «در بارةگردشهای اجرام آسما نی» که 
پس از مر گت وی به سال ۱۵2۳ به چاپ رسید . می‌نو بسدکه در دورانهای باستان 
نیز زمین را متحرلك فرض می‌کردند واشاره به مکی از پیثاگور بان به نام هیکتاس 
ععاق(:13 می‌کند که در بارء وی در کتایی ازسسسر ا ۲۳۱ 
است. هیکتاس . خورشید. ماه و ستارکان همهدرا ثابت وتنها زهن را مر 9۱9 
که با سوعت هر‌چه میشتی‌در گرد محورخود می‌چر خد. و اکنون می‌بینیم که‌مبتکر 
نظر یه حر کت زمین فیاولائوس بوده است ودیکر پیثاکور بان ازجمله هیععاس آن 
رااز وی گرفعه‌اند" 

گفتیم که عبارات 5 نیز از کتاب «هنردرمان » یا اباتریکا در کتاب 
منون باقی مانده است که دران نظریات فز و لوژی فلولاقوس ۰ ۰ ۶۶ 


درانشحا نع مپهمی از ار تر‌حجمه می‌کنیم ‌ 


«فیلو لاوس از درو تون مبی گو ید که بد‌نهای ما ۳۹ ۳ شده| ند . 
زیراا نهاسهمی‌ارسرما ندارند, چناتکه وی باماا تا 2۳۱۱ 


استدلال ود 1 نطفه گر م است » و این تطفه است که حاندار را تو لید 


۱ درکتاب وی به نام مءز(ع22ع۸ : کتاب ۳۹۰۱۷۳-۲ -دیلز ۰۱ ۵۰ 


۳۹۸ 





وان که ان ۱ مد است ( ستی رحم) مانند ان 
گرم است و آ نجه همانند چیزی است دارای همان نسرویی است که چیز 
همانند آن‌داراست . پس از[ تجاکه عامل تولیدکننده با سازنده سهمی 
ازسرما ندارد وهمچنین جای در آن نهاده‌شده نیزدارای سهمی ازسرما 
کت , آشکار است که حانداری که ساخته می‌شود نیز دارای همان 
طبیعت پدید می[ بد. اما در بارة ساخته شدن آن این استدلال را باد- 
آور می‌شود : جاندار » مستقیما پس از زاییده شدن » نفس را که سرد 
است از بیرون به‌درون می‌کشد, وسپس » درست آن‌گونه که لازماست » 
آن را بار دیگر بیرون می‌دهد . رغبت به نفسی بیرونی بدان علت‌پدید 
می آ ید که در نج به درون لشبدن این نفس » بدنهای ما که در آغاز 


۰ ۱ 
بسبار گر مند 6 بدان وسله خاک می‌شو .»> 


راجع به نظر بات‌فیز بو لوژی‌فیاو لائوس می‌توان‌گفتکه‌هماهنگی بارزی 
میان[ نها و نظر بات‌کلیو اصول جهانشناسی پیثاگوریان وجوددارد. چنانکه دیدیم, 
ان نت واحد که از نظی ایشان دمایندة حبد است» پس از 
دد ید ی سا اند نماسنده نامحدود است » بی‌فاصله به درون کشبد یا به 
دی تفس کرد و این خلا همان امحدودی است که واحد را ازبیرون 
فرا گرفته است . در نظریهٌ فیلولائوس نیز همین جریان را می‌بابیم » که موجود 
جاندار » به محض بیرونآمدن از رحم هوایانفس‌را از بیرون به درون می‌کشد . 
بدین‌سان برای او میان جهان بز ر کث و جپان کوچك که آدمی باشد » همانندی 


وجود دارد . 


۱ ۱۷6۵۵8 در رزهرمر زووررهرشم ۸ ۱۸ -دیلز ۵۲۷ 


۳9۹ 


روج و بیثا گودبان 


جش از این کفیه شد که هم خود پنثاکوراس هم پیروان و کات 2 
همکتب وی در جانب دینی آئین خود په مستله روح و سر‌نوشت آن اهمیت ۰ ۱۳ 
دادند و مهمتردن مسئله برای آ نان «ز اش دو باده» بوده است که ترجمه دقسق 
اصطللاحاصلی و نانی ,با لین گنسیا است‌که آن‌را بعدها بهكلمةٌ تناسخ که‌معادل پارسیآن 
نفکساراست‌تز‌جمه کوده‌ا ندمو ور حعیقت اصطلا ار ۳ بونانی 
ات ۳ ساختها ند ومقایل کلم دو نانی معمپسوخوسیس (9 در م۳6۰۳ ( 
می باشد » و دیدیم که اصل ادن عقیده » یعنی باز گشت روحپا به بدنهای دیگرچه 
از آن, حیوان و چه انسان به خود پیئاگوراس باز می‌گردد. ازسوی دیگر نظرية 
روح‌و ماهت آن در میان پیثاگور بان شکلها و تعبیر‌های گو ناگون گر فته است‌و 
بيشكك مکی از علتهای این اختلافها را می‌توان تأئیراتدیشه‌ها و نظرربات دیگران 
دانست. ارسطو عقاید پیثاگوریان را در بارة ح- به چندین شکل‌گزارش می‌دهد 
که با وجود حماتتدیهای میان نها » با مکدیکر از جهاتی اختلاف دار تد . 


این گزارشها چنین است : 


۳۳۹۰ 


«نظر یه پیثاگوریان نیزظاهرا مرن مقصود را دارد؛ زیرا بعضی‌ازایشان 
گفته‌اند که روح اه مات ردتگران گفتها ندکه روح چیزی 
است که آن برزها را به حرکت می‌آورد » ایشان بدان علت از پرزها 
سخن گفته‌اند که آنپا پیوسته درحرکت به نظرهی‌رسند » ای 
که سکون‌کامل وجود دارد. ۳ 

«يك نظر یه دیگر در بارء روح به‌ما منتقل شده است... ایشان می‌گو ند 
که آن يك نوع و ی ویر شماهتکی آمیزشی از اضداد 


ای اشتاد ساععه شده است ۰ ۲۰ 


« چنین وچنان حالتی از اعداد ... دیگری روح و عقل است . »" 

دراین‌گزارشها نظریه پیثاگوریان در بارء روح دیده می‌شود. ولی دشواری 
در انجاست که نمی‌توان گفت صاحبان نپا را در چه زمان و چه مرحله‌ای از 
کسترش اندیشه‌های بیثاگوری می‌توان جای داد . نظر یه نخست که روح را مانند 
",پرزها با ذرات معلق درهوا می‌داند. بانظربهٌ اعداد کت دارد » بعنی واحد- 
اک ۱۱ وکا اند . اها نظر به دومکه اشاره‌به هماهنگی (هارمو نیا) 
كت تا نظر بات هکتب پزشکی ایتالب | وبویژه سیسیل که 
تمایده بر حته و بزرگک آن آنکمابون می‌باشد ما در فصل [ ده وی را خواهیم 
شتاخت» پیو ند مستقیم دارد ؛ زبرا این نظر یه ازاوست که تندرستی نتمجه تساوی 
حقوق با برابریاندازه‌ها ( 66 6۵۷۵/4 اسو نومیا ) در میان نیروهای متضاد 
بدب ‏ طانند سر ها . گرما »آخشکی و رطوّبت وی سکن با نظر یه 
هارمو نیا (با اکتا درموشیقی نزد بیثاگور بان و در نتیجه با نظر یه اعداد ارتباط 
دارد» زیر| بنا برگزارش سوم ایشان برای هر ی ازمعانیمجرد نیزمانند عدل » 
۱) ارسطو: «در بارء روان م«رزرمه عط ۰۰4 ۸۲ 


۲) ادسطو: در همانجا ۰۷ ۰ ۲ ۳) ارسطو: متافيزيك ۰ ۰۹۸۵ ۸ 


۳۳۱ 





عقل و روح عددی می‌دا نسته‌اند و مثلا روح عااعقل بر ایر عدد دت تووه ۰ 
یکی از بهترین وروشنترین توصیفهایبی را که ازروح بنا بر نظر یه هماهنگی‌شده 
است » در نوشتهٌ افلاطون به نام فایدون می‌بابیم . در آ نجا سیمیاس » که چنانکه 
اشاره شد » با کمس درشپر یاس شاکود فیلولاموس بوده ات ۱ ۱۱ 


سقراط در بارة روح چنین می‌گو ید : 


« سیمیاسگفت: مقصودمن این است‌که می‌توان‌همین‌را دربارة هماهنگگ 
در دن زههای ۱ لت موسیقی ( ۳ کمت : اه ۳ چیزی 
نادیدتی و غسی‌جسمانی و سخت یبا و۳ نی است ‏ و در چنکهکود 
شده جای دارد » در حالی که خود 0 و۳ و زههای آن مادی و 
جسمائی و مر‌کب و زمیئی است و خوشاوند با [ نجه که فنایذ براند . 
اکتون کر ار که ادن لت و5۳ مک است دا زههای‌آن بر دده 
واکنده شده است . تا بر نظر بة تو» اه ۳۹ باید همحنان وحود داشته 
باشد » و نمی‌تواند ازمیان رفته باشد ؛ زبرا نمی‌توان تصورکردکه چون 
زهها بربده شوند. خودا لت موسقی و زهما که طمتی فا ۱۳۱۱۹ 
باید همچنان موجود باشند و هماهنگی که سهیم است و خویشاو ند با 
] تجه آسمائی و مرک فایدین است دی گر قاید ۱۳۱۱ 
پیش از ۲ نچه فناپذیراست ازمیان برود . نه , تومی‌گفتی که هماهنگی 
همچنان باید درجایی چنان که بود ء وجودداشته باشد » و چوب ووهوا 
پیش از رکه چیزی روی دهد » خواهند بوسید » سقراط ! من‌این را 
بدان عات می‌گو یم که همان گو نه که فکرا می‌کنم تو خود ۲ گاهی , ما 
پیثا گوریان » نظر یه‌ای از روح داریم که بیش و کم چنین است : بدن 
ما در کشش معینی میان حدهای نهایی گرم وسرد » وخشك وتی ومانتد 
اننهاء به هم نکه حاشته سیر 2 و روح ما كت نوع آمیزه وهماهنگی 


3 


این چیزهاست که به سیت برا بر باهم مر کب شده‌اند . خوب » اتیریت 
واقعا يك هماهنگی است » آشکار است که به محض اینکه کشش بدن 
ایا و افزاش بانه + روج باند راز میات ببود؟ 
هر چند ی ش است ؟ درست مانند هر ره و چه در 
آورازها و چه درهر فر آورد؛ هثری با صنعتی» هرچند درهر بك ازاینها 
بقابای مادی زمان طولانیتری می‌مانند » تا ایشکه سوخته با پوسیده 
شوند. پس تو برای ما پاسخی به‌این استدلال پیداکن » اگرکسی اصرار 
ورزدکه چون روحآمیزه‌ای ازاجزاء جسماتی‌است » پس نخستین‌چیزی 
است که در [ نچه ما مرگ می‌نامیم ار مان دی رو و ۱۳ 
اکنون با اینکه ما نمی‌دانيم این توصیف و تعبیی از روج چه اندازه 
زاییدة فکر خود سیمیاس و چه اندازه مشتق از تعالیم استادان وی ازحجمله خود 
فیلولائوس است » .ك نکته را می‌توان با اطمینان گفت و آن این‌است که چنین 
تفسیر و تعبیری از روح در پایان سده پنجم پیش از میلاد » در میان پیثاگوربان 
وجود داشته است , هر چند یا نظر ده بیثاگوری بقای روح فردی و دو باره‌ژا ده 
شدن آن در قالبهای دیگر » متناقض است . اما در عين حال نشان‌دهنده این‌اس 
که پیثاگوریان تاچه| ندازهزیر تأثیر نظریات پزشکیآلکما.بون قرارگر فته بوده| ند . 
یور و توس 
در بار ز ندگی وزمان بودو توس هیچ‌چیز نمی‌دا نیم و تنهامی‌توأ نیم حدس بز نیم 
که‌وی معاصر فیلولائوس بوده است . اما از ادسطو و نئوفراستوس دوگ زارش دردست 
دارم که بر خی از نظر دات دورو توس را نشان می‌دهد» گفتیم که یرارق به اعداد 
اهمیت اساسی می‌دادند و اس را عوامل تسین کنندءة هستی اشیاء می دا نستند » 


۱) افلاطون : فایدون - 1 5-۸ ۸ 


۲۳ 





یوروتوس نیز به پیروی از همین سنت ظاهر کوشیده بود که برای هر یك از 
حسسن رها عددی تعسین ین و ادن تکار را به وسیبله لالج ار رت انجام 


می‌داده ات ۳ چنانکه در ار ز در از ار سطو بافت مبی‌شود : 


دنیز به هیچ روی معین نشده است که به کدام معنی اعداد » علتهای 
ماهیات و هستی‌اند . ۲یا به عنوان حدود » از | نساکه تقطه‌ها دارای 
وی دعنی امتداد مکانی| ند و حمانکو ند که دورو توس معین کرد که 
چه عددی از ان چه چز باشد مثلا این عدد ار ات انسان و ادن عدد 
انس ععنی با تشبیه‌شکلهای موحودهایز نده هو مک ۳ ۱ 
صایی سای ۴ اعداد را ده شکلهای جات و هم تنظیم می‌کنند ؛ 
با به این علت که هارمو نیا » رابطه‌ای در اعداد است » و همچنین است 
انسان و همه چزهای در ۰ 

الکساندر اقر ود.سیاس مفسر مشهور شب در تفس همین 9 از یارس 
ارسطومی نو سد « محض استدلال بگوییم که تعر دف انسان عدده۲۵ 
و 9 ۰ باشد . پس ار عس ان له و بر رب 
2 6 هر خی‌سمز ‏ «رحی سیاه ۰ ی ری و خلاصه به‌رنگهای 
وتو 3 تک ددواری را ما هك ۳ ند یده می‌مالمد و نقشی از 
اسان با گیاه را مرت طرح گرد : درا ها را در طرح 
چهره » بر خی دی را در طرح دستها و دیسگران را در جاهای دیگر 
می‌نشانید تاایشکه نقش‌انسان را باتعداد سنگر بزه‌هابی مساوی باشمارة 
واحدهایی که ادعا هی درا 5 اسان را معین می‌کنند 6 اکاما می‌ساخت ۳ 


سر‌چشمه ادن ار ۲رخو ناس از شا کر دان پیثا گوراس بو ده است که 


0 ارسطو: متافیزيك ۰۱۰5۲ 0 ۲) الکساندر: متافيزيك ۸۲۷۰۹ -دیلز۳ 0۸ 


۳۳۳۴ 





توفیاستوس آن را از زبان او در تفسیر معافیز مك ارسطو نقل می‌کند. 

اکنون می‌نو ان برسیدکه یوروتوس چگونه اعدادنمايندة انسان بااسب 
اد است ۰ ازکزارش بالا چنین بر 
هیآ ید که وی طر ی ار اه که اس وسیی تمداد همیتی ازستکه 
ربزه‌ها در اندامپای گوناگون پیکر آنپا جای می‌داده است . پس وی نخست 
باستی تعداد نقطه‌هایی را که در هر بت از اندامپا قرار دی فد ات : 
معین کرده باشد , به طوریکه مجموع آ نها نمانندء عددی می‌شده است کته وی 


برای انسان بنداشته بوی . 


۱) توفراستوس: متافيزيك ۰۹8۱٩‏ ۱۱ -دیلز ۲ ۵ ه > 


۳۳۵ 





از میان کسانی‌که معاص پیثاگورای یا از نسل پس از وی بوده‌اند و در 
جریان فکری و فلسفی پیثاگوریان تأثیر کرده‌اند. هیچکس را نمی‌شناسم که به 
اهمیت آلکمایون باشد » و در حالی که از دیگران تنها نامی» آن هم مشکوك ,به 
جای مانده است » شواهد تار یخی قابل ملاحظه و دقیقی در بارة این دانشمند و 
هتغیی کید ار ۱۲ 
ارسطو می نو سد که:<1 تکمایون در دوران ببری بیثاگوراس مردی‌جوان 
دوده است. ۱۳ و بامبلیخوس وی را از « همزمانان و شاگردان جوان پیثاگوراس در 
دوران پیری وی»" به شمار میآورد . به گزارش بامبلیخوس نمی‌توان اطمینان 
داشت , زرا به نام کسان درک نیز در همانجا اشاره می‌کند که بت 
نمی تو | نستها| ند معاصر بیثاکوراس باشند . اما بثایر کار ارسطو که قابل اعتماد 
است » می‌توان حدس زد که آلکما.بون نزديك به یایان سدة ششم پیش از میلاد به 
دئیا آمده بود و دوران کمال وی اوائل قرت پتجم بوده‌ ات ۳ 
می‌تویسد : « لکمایون از کروتون » شاکرد دیکر تا ۳۳ 
5۳۳۳ 
۲) ارسطو: متافيزيك ۹۸۶ هم ۳) بامبلیخوس: اور ۲/4 ۰ ۱۰۶ 


۳۳۶ 


وصا ور از شتکی است. اماگاهی‌به‌فلسفةٌ طبیعی نیز می‌دردازد» چنانکه‌گودد: بیشتی 
چیزهایانسانی‌دو تابی‌است. تا ایشجاروشن‌می‌شودکه آ لکمایون مکیازمعاصران 
پیثاگورای بوده است و با پیثاگوربان نیز ارتباطی نزدبك داشته است » و نظر بات 
وی , بناب رگفتةٌ ارسطو با از پیثاگوریان گر فته شده است با ایشان‌ازوی به‌عاریت 
گرفته‌اند .۲ میدان اصلی کار و اندشةٌ وی پزشکی و مطالعه در باره ساختمان و 
چگونگی‌کارا ندامها واعصاب وحواس انسان بوده است. اما نوشته‌ایکهدیوژنس 
و اش ال تشد » وتا قطناتی از ان باقی مانده 
ات که هی وا ان اصالت نها وا ذترفت . دیوژنس می‌تورسدکه‌کتاب لکمایون 
چنین آغاز می‌شده است : «۲ لکمایون از کروتون» پسر»ا بر یهوس» این سخنان را 
به برو نتیلوس و لئون و باولوس گفت : در بارهٌ چیزهای نادیدنی وچیزهای فناپذ‌در 
تذپا خدایان بینش و اقعی‌دار ند , اما انسانها فقط ازروی نشانه‌ها می‌توانند داوری 
۱ 

نظر بهً حو اس وه‌غز . آلکما.بونرا بنیا کار راشای در بدا نسته| ند 
و دلیل آن را در گزارشی از توفر استوس می‌بابیم 7 
داز کسانی که ادراك حسی را نه نتیجة ۳ نند بر‌همانند می‌دا نند » 
آلکمایون نخستین کسی است‌که اختلاف میان جانداران را معین‌کرد. 
وی م گوید اسان با جانداران دیگن از این لحاظ فرق داردکه « تنها 
او میا ندشد , درحالی‌که دیعران احسال می‌کنند ولی نمی‌اندشند»؛ 
وا ر احشاس فرق دار ند.او ثه ات و ند که امپدو کاس عقیده 
دارد , یکی هستند .پس از آن وی در بار هر يك از حواس مکرر 


بحث می‌کند.... وی عقبده‌دارد که مجمو ع‌حواس یه تحوی هتکن 


مات ۱ ۸۳ ۲) ارسطو: متافيزبك ۰۹۸۵ هر 
۳) دیوژ نس: همانجا ء) ثُوفر‌استوس: در بار احساس ۰ ۲۵ به بعد -دیلز ۲۶۸۵ 


۳۳۷ 


دار ند » و ددین‌سان حشکامی که مغز عکان بخورد ۳ حای خود را تغستن 
دهد حواس ناقص می‌شو ند 6 وه ادن کار گذر گاهپابی راکه احساسها 


ار آ نما 0 ۰ می مر د.» 


در این گزارش نخستین کوشش‌تجربی برای پی بردن به سرچشمهةً 
احساسات درانسان ددده می‌شود ات سار موم این است که ادن به‌عامل 
اساسیی و تعمین‌کنندة مغز دروحود انسان دی رده و آن را منیع و وا حواس 
ممی فی‌کرده است. پنایر‌کواهی کاسید.پوس ( با تالک دوس ۱۱۱۱ ۱ 
کسی است که جانور زنده را تشریح کرده بود و پس از تشریح چشم به وجود 
«گذر گاهها» ی حوای ( 7۳0۵001 ) پی‌برده بوو .۲ ما می‌دانیم که نظر یه تام هدن 
را در حواس بعدها هیپو کراتس 3000۵1۵5 و افلاطون از آ لکمایون گرفتند ؛ 
درحالی که کسا ثی‌مانند امبدو کلس » ارسطو و بعدهااستو ئیکها (رواقبان) پیروهمان 
نظر ده قبلی دودند و قلب را به جای مغز مر کز احساسات‌می‌دا نستند. [ لکمایون 
دربارة هريك از حواس اسان عمیقانه مطالعه کردم ۱ 
بینایی و دیگر حواس را درآ دمی به دقت و تفصیل‌شرح می‌دهد. 

نظر بة ,پزشکی . در فصل شین اشاره کردم که پیثاگوربان واز میان 
آانان بویژه فیلولائوس زیر ۳ نظر بات پزشکی آلکمابون قرارگر فته بودند . 
اما خود اونیز» ازسوی دیگر » از نابات منثاکوربان مخسو تا فا ۱۱ 
ایشان و نظر یه اضداد متأش شده بود وادن تشر در فرضیه‌های وی در بارءتندرستی 
دیده می‌شود و به نویه خود در نظربات معاصران و آنندگان تاثر سیار کرده 
0 کالسیدیوس 008 در تسیر بر تیمابوس افلاطوت ص 2۹ ۲ - دبلز ۲۵۱۱ 
۲) توفراستوس: در بارة احسای ۰ ۲۵ پیت - تقضیل فظر + اب و را ۳۳ 
7 لکمایون‌را می‌توان‌در کتاب پرارزش 136076 به‌نام « نظر یه‌های‌یو نانی در بارء ادر الا بتدایی» 
2 99 2722221۵۳ 151 [ن 72015 :]۶۵۵ چاپ | کسفورد»۰ ۱۹۰ افت. 
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دود نظر ده الکماتون در بارةٌ هر تندرستی و بیماری در اسان در ادن 


گزارش یافت می‌شود : 


لکمایون عقبده دارد ٩‏ مان تندرستی» « انریا ندازهها؟ 
(با ایسونومیا) میان نیروهاست. ما نندتر و خشاث»سردو گر م» تلخ‌وشیرین 
وم شرا » در حالی‌که «تاک فرما نروایی (۱/۵۷/۵۵(6۱0۷) ( مو نارخیا) 
هر بك از آ نها علت بیماری می‌شود ؛ زیر| تك فرمانروابی هرربكك از 
آنها فاسد کنندء است . بیماری » از لحاظ علتآن » در اثر فزو نی‌گر ما 
با سرما و از لحاظ انگیزء آن درائر افراط یا کمبودغذا روی می‌دهد 
واز لحاظ جای آن, با درخون است بادرمغزاستخوان با در مغز. وگاهی 
در اینجاها » بیمار با به علتهای خارجی » مثلا در اثرآب با میحیرط یا 
رنج‌خستگی باشکنجه ایا نا بدندمی | بند.ازسوید یگ تندرستی؛ 


آمیختگی هم‌انداز؛ کیفیات ۳ 


هنگام سخن در باره فیلولائوس دیدیم که سیمیاس بیئاگوری » نظر به‌ای 
همانند این در گفتگوی خود با سقراط ابراز می‌کند و می‌گوید که بنا بر عقيدة 
پیثاگوریان» روح يك هماهنگی میان نیروها و عناصر متضاد بدن است ومرگث در 
نتیجهٌ برهم خوردن این هماهنگی روی می‌دهد. دراینجا احتمال داردکه‌نظر بات 
۲ ۳ کزارش بالا نشان می‌دهد ».بر افکار پیثاکوربان تأثیر کرده 
باشد ترا به عشده ازلکمایو تس نی حالت طبیمی بدن»«نتيجةٌ 
آمیزه‌ای از عناصر و نیروهای ات رد ها . سر‌ها ».. خشتکی » نوی و...) 


که‌آن را کراسیس ناهمیده است واین همان واژه‌ای اس ید درعر بی ده شکل‌مزاج» 
۱تیوس: کتاب ۵ :۰ ۳۰ - ددلز ۶ 13 ۷2 
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و در زبانهای ارویای. از ترجمه لا ۱ 2 شکل وم معروف شده 
است . از نظر بات مهم ۲ لکمایون همچنین در بارة روح است که ارسطو آن را 
نقل می‌کند : « وی می‌گو ید روح مر کك‌ناپذیر است به علت میتی ان ۱ 
حیزهای مرگ نایذسر؛ و دارای این خاصبت است , ژیرا همواره درحرکت است ؛ 
چون همه چیزهای خدایی پیوسته در حر‌کتند : خورشید. ماه ؛ ستارکان و همه 
مان 1 در کر دک ۳ گفته می‌شود که : « به عقدءة وت ۰ روح 
به خودی خود به حرکت درمی| .د ودرگیر يك حرکت جاویدان است » بنابراین 
مرگ نایذیر و همانند چیزهای خدابی است .»۲ 
سس روحآدمی تیزمانند اجرام|سمانی ( بعنی ماحیات خدایی ) دوسته 
درحر کت‌است. اماعلت‌جاو بدا نی ودوام‌اجرام۱ سمان ».سر ۱1 
۲ هاست: ول در اسان چنین نیست. بدن نیز درحر کت‌است و لی‌حر ؟ ت آن‌دایره‌ای 
نیست. تنع‌ارو ح‌حر کت‌دایره‌ای‌دارد. ادن نظر بة! لکمایون‌را به‌ا ین‌شکل‌درگزارش 
و از ارسطو می‌يابيم که می‌نوست:: ۲ «۱ لکایون مس کر ۱۱۳ 
این علت می‌میر ند که نمی‌توانند آغاز را با پایان به هم پیوند دهند ۰» می‌دانیم 
که آغاز و پابان فقط در دابره وجود ندارد ومنظور ۲ لکمادون این‌است که‌چون 
حرکت تن دایره‌ای تیست » بعتی برعکس اجرام اسمای ا ۳۳۱۱ 
و پایان را به هم پیوند دهد پس از چندی ازمیان می‌رود . اماروح چون بسوسته 
در حر کت دابره‌ای است مررکک‌نایذیر وجاو بدان اس ۱ ۲ ۳۳۲۱ 
ژایدر بارع حرکت دار ۱۶ و همیشگی روح » افلاطون در رسالةٌ فا.یدروس خود 
(۵0ع۲) پاية استدلال مشهورش برای اثبات بقاء و فناناپذیری روح قرارداده د 
ماو زاون ک هت ۳۳۱ 


0 ارسطو: در بارة روان زرم وج ۲5 2۰۵ . دح 
۲ توس 2 ۰ ۰ ۲ ۳) ارسطو: مسائل ۳۶ و ٩۱‏ 
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وم 2 
اپ ریش 


۳ از درخشانتر ین چهره‌های تاریخ اندیشه انسانی است . دیوژنس 
لاثر تیوس می‌نویسدکه وی پسر بلوسون " و از شهر افسوس بود و در شصت ونهمین 
اولمیاد (۵۰۱- ۵۰2 ب .۰ چپل سال داشته است ومطابق‌گزارش وی درشصت 
سالگی مرده است . اما خود وی این تاریخ را از 7,بولودوروس گرفته‌است واضافه 
می‌کندکه هرا کلیتوس شا گرد کسنوفا نس نیز بوده‌است؛ اما این‌رانمی‌توان پذیرفت» 
هرجند احتمال دارد که اندیشه‌های آن فیلسوف درفلسفةٌ هراکلیتوس تأثیرکرده 
باشد . هر‌اکلیتوس به نویه خود از پیثاگ‌وراس و کسنوفانس نام می‌برد و بعدها 
چارمنیس از او باه می‌کند. از سوی دیگر دوران شکفتگی هراکلیتوس وی را 
معاصر با داربوش می‌سازد و داستا نی‌در بارة روابط میان فیلسوف وپادشاه ایران در 
تتاب دیووت لافرر نوس دیده می‌شود . وی می‌نویسد که هی‌اکلیتوس مردی 
گوشه‌گیر و مردم گریز بود و همواره تنهایی و اندیشه را در خلوت » برمعاشرت 
خلق وا ود شدن به هباهوها وهوسهایآ نان تر‌جیح می‌داد . وی‌همحنین حکابت 
می‌کند که فیلسوف با همشهر بان خود در افسوس روابط گرمی نداشت و از ایشان 

62و۲1 ر2 ۲6۵۵09 (1 


۳( دیوژ اس: کتاب ۱ 
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فرزاز و وی از علتهای اساسی ان این بوده که مردان آن‌شهر دوست صمیمی 
وی هرمودوروس ۲16۳۳006۳05 راتبعیدگر‌دند. هرمودوروس ازهواداران‌حکومت 
ابران بود و باشورش ایو نیا برضد فرمانروایی ایرانی مخالفت کرد و بدین علت» 
همشهر یانش وی را از حکومت افسوس برداشتند و از آن شهر تبعیدش کردند. 
دس تبعسد وی ازاقسوس باید مقارن با ۱ شدن۱ ن ۳۶2 از ز در‌ساطه دار دوش بوده 
باشد (2۷۸ پ . م ۰) » بتایراین فیلسوق‌هارقا ان سال ند ۱۲۳۱۱ 
شصت‌سال عمرداشته است. بدین‌سان دوران ز ندگی وی‌رامی‌توان درحدود سالهای 
۵42-۸ پیش ازمیللاد قرارداد. دیوژنس می‌ نو سدکه هراکلیتوس پس از تیر کی 
روا بطش باهمشهر بان خود: «سرانجام ازمردم بیزارشد ودر کوهها سر گردان‌گردید 
و در ۱ نجا به‌زندکی خود ادامه می‌داد و از علفها و کباهان خورا ۰ 5 ۶ ۱ 
هگا کها رد و2 ز ندگی وی‌را دچار استسقاء کرد به شهر باز کشت واین هعما 
را باپزشکان درمیان نهاد که :1 با ایشان می‌توانند پس‌ازباران فراوان خشکسالی 
پدید ورنده ایشان نتوانستند این معمارا بفیمند»ا تاه وی و ۱۳۳۱ 
درحغفره‌ای جای داد » بدین‌امید که دم گرم ۳ رطوبت را ازتن وی تبخیر کند. 
اما چون این نیز سودی نداد » درشصت سالگی ز ندکیش پابان یافت.» البته این 
افسانه‌ای بیش نیست و برپايه این اندیشه ساخته شده است که در روز گاران کهن 
برای مر‌دان بن‌جسته پابان و مر‌کی متناست با اندیده ره 2 ۱۳۹ 
می‌ساختند . مکاتبة میان هرا کلیتوس و داربوش نیز شاسته ذکر است » و هرچند 
نمی‌توان حقعقت تار یخی آان‌زا مسلم رات ول دیوژنس متن هر دو نامه را نقل 
می‌کند . دارریوش به‌هراکلیتوس نامه‌ای با این مضمون نوشت : 

داد.بوش شاه سر هوستاسیس ( و بشتاسپ ) خطاب به هر‌اکلیتوس دانا مرد 

افسوس » درود ! تو کتامی در بارء طعت وت ۸۰ فهم آن دشوار و 


0 دیوژ نس: کتاب۹-ب۳ 
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تسین آن نیز دشوار است ۰ در برخی قسمتها اگر کلمه به کلمه تفسیر 
شود » به نظار میآید که شامل نبروی مشاهده و نظر درهمهٌ جهان است 
و آ نجه دون زو عا می‌دهد ,که بریایهٌ خداییترین حرکت قرار دارد . 
امادر بار بیشتر قسمتهای آن » باید از داوری خودداری کرد » چنانکه 
حتی بهرء‌مندترین کسان از ادبیات » سر‌گردانتد که تفسیر درست‌کتاب 
تو چست . بنابراین دار دوش شاه پسس هوستاسیس خواهان ات که از 
پندهای تو » و همچنین پرورش و فرهنگی یونانی بهره‌مند شود . پس 
زودتر بیاتامرا در کاخ من‌دیدارکنی. زیر بونانیان بیشتی اوقات مردان 
دانای خود را ارح نمی نهند واز وصایای | نان که شنیدن و آ موختن | نها 
سودمنداست., غفلت‌می‌کنند. اما در دربار من همه‌گونه مزیتها به‌توواده 
خواهدشد» وکنتگو‌های روزانه در بارمسائل عالی ونتزز نذ کی خوشنامی 
هماهنگت باا ندرزهای توخواهيم واشت 8۰ 

هراکلیتوس در پاسخ آن نامه داریوش چنین نوشت : 
د هر اکلیتوس از افسوس به داریوش‌شاه پسس هوستاسپس ‏ درود ! همدٌ 
مردمان روی زمین از حقیقت وکردار عادلانه دوری می‌کنند و به علت 
بیخردی زشت » خود را به‌آز سیری‌ناپذیر و شهرت جویی می‌سهار ند. 
امامن » از ] تجا که همه پستبهارا به فراموشی سپرده‌ام واز فزو نجویی 
که‌خویشاو ند نزديك حسداست‌گر بزانم وچون ازشکوه فراوان اجتناب 
دارم » نمی‌توانم به سرزمین ایران بیایم . من به اندك مایه راضیم که 
و ار وحنظور من باشد »۲ 

اگر هم این داستان و نامه‌ها حقیقت تاریخی نداشته باشد » نشان دهندء 

۱) دیوژنس: کتاب ٩‏ -ب ۱۳۰۱ 
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جنبه‌ای از شخصیت هراکلیتوس تواند بود و همه افسانه‌هایی است که دیگران 
بر‌پاية آنچه از گفته‌ها و نوشته‌های او باقی مانده‌است » ساخته و پرداخته‌اند. 
هراکلیتوس رادرمیان فیاسوفان باستان » مردی بدبین و گویندة سخنانی نامفهوم 
می‌دا نسته‌اند . و بدین علت است که سیسرو! وی را ثیره با مبهم ( ومعنه:۹ - 
اسکوتاینوس) نامیده‌است و همچنین‌دردوران امیراتوری روم وی‌راد فیسوف کربان» 
می‌شناخته‌اند . اما در حقیقت هراکلیتوس نه « چیستان‌تو » بوده است نه مبهم . 
علت ابهام در گفته‌های وی را شاید بتوان در شوم توت ۱۳۳۱ 
رعایت قواعددستورز بان و بلاغت جستجو کرد چنانکه‌ارسطو درکتاب«هنر سخنوری» 
خودمتوجهٌآن شده‌است و بااشاره به نوشته‌های هراکلیتوس‌می گوید : «ما نمی‌دانیم 
۳ يك کلمه بدا نجه مقدم است ابه | نجه به دنبال می | ید تعلق دارد ۴" سقراط 
تسایر ور ارش دیوژنس دربارة کتاب‌هراکلیتوس گفته است: «۱ نجه‌که من از آن 
می‌فهمم عالی‌است و آ نجه همکه نمی‌فهمم همچنین عالی‌است » اماغواصی ماهر بابد 
که به‌ژرفای ان راه یابد.» بنایراین ابپام توشته‌های فل وف ۲ ۱۳۲ 
در جنبهة ی ژرف و وسیع آن ات ۱۱ ] نجه در بار بدییثی وی کا دادرم 
است » از روش زندگی وشیو؟ اخلاقی او سر چشمه می‌گیرد , که از وی متفکری 
انتقادی » گوشه‌گیی و دور از هوسپا ‏ فزو نجوییها و کشاکشهای مردمان » ساخته 
بود . بااشاره به‌همین نکته است که ددوژنس نقل می‌کند که : «بکی از نشانه‌های 
بزر کعاندیشی بابلند‌نظری اواین است‌که پادشاهی هورء. را ۰ ۲ ۱۳۳ 
کرد : » واین وا می‌توان" با اطمینان یقابی قت ۰ وا ۱3۳ 


افسوس دو ده| ند ومقام ریباست کاهنان انششفتگاد آرتمیس را درمبان خود به ارث 


داشته‌اند . 
0) سیسرو: حدود فکی ۳ و بدیها» کتاب ۷۲ ب 6۵ ۱۵ ۲) ارسطو: (ترسخنوری) 
۰ : کتاب ۳ ۳( دیوژنس: کتاب کج ۶) دیوژنس : کتاب ۱-4 
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کناب او . مورخان نوشته‌ای را از هراکلیتوس می‌دانندکه تنها عنوان 
وتکه‌هابی از آن باقی مانده است . دیوژنس می‌نویسد : « کتابی که گفته می‌شود 
از اوست مطابق مضمون اصلیآن «در بارة طبیعت »نام دارد و به سه‌گفتار تقسیم شده 
است ؛ در بارة همه جهان هستی » سیاست و خدا شناسی . وی این کتاب را وقف 
م ی رد بنوشته ار چنان شهوفی به‌دسشت 
آورد که از ان فرقهای به نام هرا کلیتیان پدید آمد ۰۰ اما آنجه ما از آ ثار 
هراکلیتوس در دست داریم » گفته‌ها وجمله‌هایی است‌کوتاه که از لحاظ ساختمان 
بحیده و فشرده و دارای اافتی همانند گفته‌های کاهنان و شک براریا باراد 
پاستانی است . این تکه‌ها را دبلز در کتاب نامبردة خود گرد آورده است » اما بر 
اساس_تقسیم‌بندی کتاب هراکلیتوس در گزارش دیوژنس نیست . ما نخست در 
نها زاهمان کونه که در کتاب دبلز بافت 
می‌شود به پارسی برمی‌گردانیم وسیس به بحث در قلسفة هراکلتوس می‌پر داز یم. 


(شماره‌های ببرون از درانتز نماينده اصل شماره بندی دیاز و شماره‌های درون پرانتز 
نماینده شماره‌های تر تیب ماست) 


ات 
در باده طبیعت 


ی ده نو کوش:۲ ( فائون جهانی ) که هستنده‌ای جاوندان است » 
آدمیان ناا گاهند» چه پیش از آنکه آن را بشنوند چه هنگامی که‌آن 
را برای تخست‌بار بشنوند . هررچند همه چیزمطابق با این لوگوس‌یدید 
می آ بد » ایشان چونان کسان نا آزموده‌اند , حتی هنشگامی که گفته‌ها و 
کرده‌هارا آن‌گو نه می از مایندکه من توصیف می‌کنم وهرچیزرا موافق 


۱) همانجا ۲ 1.0808 رجوع کنید به بحث وتوضیح . 
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طبیعت آن‌جدا می‌سازم و بیان می‌کنم که‌چگو نه هست. اما دبک آدمیان 
هتگام ببداری فر‌اموش می‌کنند که چه می‌کنند » درست همان گو نه‌که 
فر‌اموش می‌کنند در خواب چه کرده‌اند . 

۲ تس نت اظ آ نجه همتکای است بیروی کرد . اما هرچند لو گوس 
همکاتی است » بیفتی مردمان چنان وید کی ما ۱۳۳۱ 
و بر خود دار ند . 

۳ خورشید به بهنای بكث بای انسان است . 

ء- ار خوشبختی در لذتهای جسمانی‌می‌بود » بایدگاوان نررا ء هشگامی 
که ماش سبز برای‌خوردن می‌بابند , خوشبخت بخوانند . 

ه- ایشان پالود گی‌را از راهآ لودن خودبه‌خون تازه می‌جویند . مانند 
اینکه‌کسی در _گل‌گام‌نپد تا پاش‌را از گل‌شوید. امااکر انا وی ۱ 
می‌دید که‌چنان می‌کند. او رادیوانه می‌ینداشت. ایشان به این تندسها 
( مجسمه‌ها ) نماز می‌گذار ند » چنانکه گوبی کسی با خانه خود کنتگو 
کند ؛ زیرا خدایان وقپر‌مانان را آن‌گوته که هستند ثمی‌شناسند . 
(این‌تکه اشاره به قربا نی کردن جانوران در معابد یونان به منظور تصفیةٌ نفس و 
پاكکردن آن از کناهان است .) 

*- خورشید هرروز تازه‌است . 

#صِ اگرهمهة حیز‌ها دود می‌شد » می‌شد پا یابیتی تشخیبص داد . 
ناقض ۰ توافق است و از چیرهای امواه ۴۳ 
(وهمه چیز از راه جدال) پدید میآ[ ید . 

4- خران.۱ خال (۱ شغال ) را بیشتی از زر ترجیح می‌دهند . 

۰- طیعت نیز در هی اضدادتلاش می‌کند 22 هماو ازی (حماهنگی) 
پدید می آ ورد ثه از همانتدها . همان‌گونه‌که در هرحال نریا ماده بهعم 


۳۳۶۰۶ 


گرد میآیند , نه هر يك از آنها باهمجنس خود و نخستین همبستکی 
از راه .یگا نگی اضداد روی می‌دهد , نه به وسلهٌ همانتد‌ها و 
همیستگیها : کل و غیرکل » موافق و ناموافق , همنوا و ناهمنوا » از 
همه.یکی واز ,بکی‌همه . 

۱۱(۲)- کسانی‌که در مك رودخانه‌گام مبی نهند ۰ بهای دار 7 
بررو یشان چربان دارد ِ 

۱۷(۳)- خوکان ازلجن بیشتر لذت می‌بر ند تا از بهای تازه . 
۱۳(۱۶)- کی وان » مغان » باکانتها (بانکخوس) با وتها »اسنبای 
سری . تشر یفاتی که آ دمیان در | ثینهای سری پذیر فته‌اند نامقدسند . 
(۱۵)- حتگو نه خود را ازچیزی بنهان‌کنند که هر‌کزغروب نمی‌کند؟ 
۱(۸)- اگر‌مردامید‌ندارد» امبدنداشتهرا نخواهدیافت.ز سر اجستجو- 
نایذی و بی نشان‌است . 

۷۹)- مردمانی‌که نه‌شنیدن می‌دانند نه‌سخن گفتن . 

له راید می‌شوندارزوی زندگی کردن دارند و 
ور | تذیرفتن- با بیشتن از آنآسودن- وفرزندانی 
پشت سر می‌نهند که بار دیگر با سر نوشت (مرگه) رو برو می‌شوند . 
۱()- مر گک‌است| نجه که مادر بیداری می‌بینیم. اما | نجه‌که خوابیده 
می‌بينيم روباست . 

۲۰(۳۲)- آ تانکه زرمی‌جو نند , بسیار زمین می‌کاو ند واندك می‌یابند . 
۲۱(۳)- نام عدل را هم نمی‌دا نستند» اگراینها (بیعدالتیها) نمی‌بودند . 
۷۷(۵)- هرچه سر نوشت مرگ بزرگتر باشد» سهم ات 
۲( ابر تاردکی‌شب برای‌خودروشنایی می‌افروزد» هنگامی که 


مرده‌است وبازهم و نده. در خواب بامردگان تماس دارد» هنکام یکه نور 


۳۳۷ 


چشمانش خاموش شده است . در بیداری باخوابیدگان تماس دارد . 
2(۷)-دمیان‌را پس از مرگشان چیرهای را( 3 ۱ 
ات ۳ دار ند و نه تصور توانند‌کرد. 

۰)- این نظام‌جهانی (کوسموس)را که برای‌همه همان‌است» هيجيك 
از خدابان وهيحيك از ام ان شمافر‌ند.ء است ‏ گنه هميشه بود وهست 
و خواهد بود »| تشی هميشه زنده » فووزان بهاندا ها ۱۳ 
بها ندازه‌هایی . 

۱)- دکن‌کوتمپای اتش: نخست درا و او ۱۳ 
دی فوارء آتعناك ( 1۲207۲۷6 (پرستر)... زمین چون دریا جاری 
می‌شود و اندازء خود را مطایق همان نستی نکه می‌دارد که بش از 
۳ است . ت-ِ 
۷۱۷(۳۶) - می‌شنو ند و نمی‌فع‌مند » یس مانند کر‌انند. این مثل شاهد 
حال نان است ار ۳۳۳ 

رو و نار شدن مرگ ات برای‌ات خا شدن مر که 
است. اما از خالكآب پدید میآ ید از آب روح. 

۰ (۷) - بسیاردانی » هوشمندی نمی آموزد ؛ وگر نه به_هسیودوس ؛ 
,بیثا گور اس و همچنین بهکسنوفا نس و هکا ایوس آموخته بود. 

۳۱ -دانابی يك چیز است. فهمیدن اندرشه‌ای ( با قصدی) که بررهمه 
چیز فر‌ماثر وا است. 

۲ -_غرور سرکش را باید بیشتر از حریق خاموش‌کرد. 

۶ (۳۷)- خلق باید به‌خاطر قا نون‌همان‌گو نه ۳ بر‌ای‌حصارشهی. 


0 (۳۳)- تو نمی تواتی مرزهای‌رو حرا بیایی» حتی اگرسراسن راههارا 


۳۳۸۹ 


ی او دار اجنین «عنای ژرفی ات 

۳۵(6۷) - نباید با بیفکری در بارةٌ کر ی مسائل حدس بز نیم . 

۳ 0 تشر ترا من ده‌هزار ای ۳۹ دهدن باشف 1 

4 الف (۳۵) - ما در بك رودخانه هم با می‌گذارم هم یا نمی‌گذاریم» 
را م هستیم هم نیستم. 

۳۹(۰)- دانابی, نه گوش دادن به من, بلکه به لوعوس است و همسخن 
شدن که همه چیز » ,یکی است. 

۱ (۳۷) - مردمان نمی دانتد که ی از هم جدا شدگی عین به هم 
سای جون مان و جنک 
۳۸(۲)- ده کودکی است که نرد می‌بازد. یادشاهی يمك کودل ! 

۳ (۳۹) - جنگ پدر همه چیزها و پادشاه همه چیزهاست » وبعضی را 
حون خدایان اشکار کرده است و بعضی را چون دمیان.. بعضی را 
بررده ساخته است و بعضی را آزاد . 

ی وان در وت از ازشتکان است: 

0 (2۱) - تنها چیزهایی را که در آنها دیدن » شنیدن و آموختن 
هست من ترجیح می‌دهم . 

5 (4۷) -آدمیان درشناسابی چیزهای | شکار ذ فرب می‌خورند » درست 
همانند هومروس,که از همه بونانیان داناتر بود. زیراآ نان نیزجوانان 
را فاسد کردند که در حال سخن گفتن شیش می‌کشتند ۰ آنجه را که 
دیده‌ايم و گررفته‌ايم هشت سر می‌گذاريم وه را رکه ندیده‌ايم 
نگرفته‌ايم با خود میآ ور یم! 


۳/۸ موز شم ِ 
) ( شسوووس ۱ وکا بمشتر مردمان است و اشان باوردارند 


۳۳۹ 


که وی از همه بیشتی می‌دانست » مردی که روز و شب را نمی‌شناخت! 
ات ده یواست 
۰ (46)-راه به بالا وپابین یکی وهمان است . 
۲()- مر گت ناپذیران میر ندگان » میر ندگان مرگ نایذبر ان‌اند . 
ز ندگی‌انان میک ۱ نان است و مرت ۲ نان ز ندگی اینان. 
۶ (40) -اذرخش بر همه‌چیز فومافروا ار ۱۳۲۱ 
م ی کند. منظورش از آذرش » آتش جاوریدان است . وی همچنین می گوید که این 
ره فهم وعلت‌تمامی ادار جهانی است. ویآن را چنین می‌نامد) : 
۵ (4۷) نیازمندی و سیری ( نیازمندی به عقيده اوهمان نظام همگا نی جهان است.) 
از سوی‌دیگر: 
٩‏ (4۸)-_سیری حریق جها نی است . زیرا وی می‌گوید  :‏ تش برهمه چیز 
فرود هی آ ید و همه را محکوم می‌کند و می‌گیرد . 
۷ (55)_خدا روز شب . زمستان تابستان, جنگ صلح, سیری‌گرسنگی 
(حمةٌ اضداد» متظوراین است)است» و به شیوء (1 تش) دگر گون می‌شود , که 
هر‌گاه بابخورها مخته شود مطایق بوی هر مك ۳ نامیده می‌شود." 
۷۰ (6*۰)- عرا کلیتوس عقاید]دمیان را باز مج کودکان می نامد . 
. ۲۳ - نباید مانشد خواییدکان عمل کر ۵ ۱۱ 
خواب دی اسان کمان.می کته که‌عمل می‌کند وت ۳ 
۷۵()- خوابیدکان شریکان و همکارانند در [ نجه در جپان روی 
می‌دهد ۰ 
۱ طعنه به عفیدة حسیودوس است که روز وا زایدع ش ماد ۱ 
۲) در این جمله , در اصل متن بونانی که به وسیلةٌ هیهولیتوس (.۶مجز کتاب ٩‏ ۰ب ۲۱۰ 
نقل شده است » جای کلمهة (آتش) خالی مانده و کلم «"تشض» رادیلز افزوده است» اما برخی 
این افزایش را پذیر فته و بعضی نیذیرفته‌اند . رجوع کنید به بحث ما - 


۳۳۰ 





۵۳(۷۹)- آتش به لت خاك ز نده است و هوا به مرک انش ان بد 
و ور است و خاك به آن اب. 

۱۳۹ (6۶)_انسان ریات خدا نوزادی نامیده‌می‌شود» همانگو ند که کو دک 
در برآابن وراد 

و۵ یادف حالس ام ات در چیزها سک نی ات و پیکار عدل 
است و همه‌جز از راه پیکار و ضرورت دد دب 9 

و در حال دکر‌گونی» آرهیده است(1 تش اثبری درتن‌انسان یاروح!) 
۸۰ (0۷)- باخواهش دل کر دگرردت دشوار است» ۳9 ۱ نحه را کد هی 
خواهد به‌بهای روج می‌خرد . 

۸()-] نجه در هاست تی است ن و ده و هرده » خوابده و ببدار » 
جوان و بیر . زیرا اینهاء دگ رگون شده » انپااند و بازهم آنهاء دگرگون 
شده , | دنها | ند 8 

ار ان جهانی یگانه و همگانی هست ؛ 

اما هر يك از به خواب رفتگان» به جهان ویرءٌ خود باز می‌گردد. 

۰()-همه وله نش ات وش مبادله همه‌چبز» مانند کالاها 
برای طللا و طلا یرای کالاها. 

۷۱()- نمی‌تو ان دو بار در دك رودخانه بای نماد ) با با بأك جوهر فنا یذیر 

که مطا کت خود همواره خودش است » دو بار ای کرک :۰ بلکه‌آن در اثر تبزی 

و سرعت دک رکونیش) براکنده می‌شود و بار ی 9 گرد میا ید » 
نزديك هی گرادد و دورمی‌شود . 

۳()_خداو ندگاری‌که‌هاتف ود بر هگا دلغوجس است» 
۲ مس گوید » نه نپان می‌کند : بلکه اشاره‌ای می‌دهد . 


1۳(۹۶)- "هلیوس ) خورش د) از حد خود تحاوز ثمی‌کند 6 و گر نه 


۳۳ 


_ار.ینوها ۰ باوران دیکه (عدل)وی‌را دندا می‌کنتد. 

2(۲)لاشه‌هارا باید پسشتی از سر کر ۱۳ 

0(۸)- اکر خورشید نبود »با وجود متاوگات و ۲۳ 
۰ ۱()- من درحستحوی خود بوده‌ام 

۱ االف (۷*)- چشمپا کواهانی دقیقتی از گوشهااند. 

۲( بر‌ای خدا همه چیز زیبا وثبك وعدل است؛ اما دمیان‌یکی 
را ناعادلانه و یکی را عادلانه تصور کرده‌اند : 

۲ -_ در محبط بكت دابرء اغار را ۱۳ 

۶ - اندیشه و فهم آنان چیست به توانه سازان عامیانه باور 
دار ند و عوام را آموز کار خود می‌شمارند . چون ۱ که 9 
سار ند و کات | تد(گ.» 

۰ (۷۱) هراکلتوس . هسیودوی را سرزنش می کند» که برخی روزها را نيك 
(سمد)و بر خی‌دیگررا ید ( نحس) می‌سازد» زیرا او نمی‌دا ست‌که ماهیت‌همه روزها 
تن است . 

۲۷ - جشمها و کوشها برای۱دعیان کواها ۱۲ 
بازبان آنها بیکانه دارند . (:۱۱ ٩‏ ا ۱ ۳۱ 

ار ات بهتی نیست کهآ نجه را می‌خواهند به‌دست 
آورند ۰ 

۸( ۷۶) - سماری تمدرستی را خوشایند و نبك می‌سازد » ۳۹ 
و ر نج آسایش را . 


فا هدر (فض )۱ ۶ ودا نا بی‌حقیقت 


۷(۲)- درست| نددشی د 


را کت و موافق یا طیعت عمل در دت و ماد ۲ بو دن با آن است . 


۷(۳)- ادن برای جمه مت ۳ 


از 


۷۷(۶) - آ نان که با فهم سخن می گو ند بابد خود را با آ نجه بر‌ای 
همه مشترك است نیرومند سازند, همان‌گو نه‌که دك شهر با قانون خود. 
بلکه بسی نیرومندتر . زیرا همه قانونهای انسانی به‌وسیلة يك قانون 
خدایی پرورده می‌شود ۰ چون این قانون هرچه بخواهد نیرو و تسلط 
دارد و برای همه کافی است و فزون هم می آ ید . 

۱5 ۷۸(۱) 32 معنابی (اوگوسی) ست که خود را افزایش می‌دهد . 
)ادن نصیب همه دمیان شده است که‌خود را بشناسند ودرست 
تسد فد 

۸۰(۷)- مك مرد» چون مست شود به وسیلهٌ یسری نابالغ » افتان و 
خبزان هدات می‌شود» بی آ تکه بدا ند در کجا گام می‌گذارد . او دارای 
روحی تر است . 

۱۸)- روح خشك خردمندانه‌ترین و بهترین است . 

۹ (۸۲)- خوی اب بخت (دابمون) اوست . 

۱ (۸۳)- شاستداست که‌اهالی افسوس‌نقر به‌نغررهمه خود را حالف ون 
کنند و شهر را به پسران نابالغ واگذارند » زیرا ابشان هرمودوروس » 
ارجمندتردن مرد خود را برون کردند و گفتند : « درمیان ما هیچکس 
تباید ارجمندتر ین باشد » و اکن هم باشد » بدا در حای ی و در 
مبان در ان باشد . » 

۴ طظ عت دوعت دارد خود را شنهان کند . 

۸۵(۰) سرد گرم هی‌شود» گرم سرد می‌شود؛ نمناك خشك می‌شود. 
خشکیده تر می‌شود . 

۸۸(۷)- اگر خدایان هستند» چرا برای ا.شان زاری می‌کنید ؟ اما 


چون بر اشان زاری می‌کنید » دیگر نان را خدایان نمی‌شمار ید ! 


‌ 
2 


۴۳ 


۱۸( ۸۷) - بر مجسمه‌های خدایان » که نمی‌شنوند » نماز می‌گذار ند 
حنانکهگو هی ‌شنواند #آدنان کر نه‌چیزی می «خشند و نه چبزی‌در خواست 
ه ینید . 

۸(۱) - افتخارها » خدایان و اد ار را برده می‌سازد. 

۵ - کوتاهترین راهها به سوی تناس دك تا ۱ 
(۰٩)-هومروس‏ خطاکرد که‌گفت: « ایکاش‌می‌شدکه جدال ازمیان| دمیان 
و خدایان نابود شود . » او ثمی دانست که برای و درانی جهان دعا هی - 
کرد ؛ زرا اکر دعاهای او مستجاب مش هه ۱ 
ره تک .که او تنها دا ناست , هم نمی‌خواهد وهم می‌خو اهد که 


به نام .یوس نامده شود . 


جیها تن بینیی هرا کلیتوس 


نخستین چیزی‌که ما در گفته‌ها با عقاید هراکلیتوس باآن رو برو می‌شویم » 
|بهام‌معانی برخی از | نهاست؛زیرا. چنانکه پیش از این اشاره‌گردیم» شیوة‌نوشتن 
وی ده وگاهی ار اادت و از گفته‌های خود وی نیز باری می‌کند که 
این نکته را بهتر دریابیم (قطعهٌ )٩۳‏ . بدین علت » حتی‌کسانی مانند افلاطون و 
ارسطو نیزدر تفسیر گفته‌های فیلسوف ما. اتفاق‌نظی نداشتها ند وهردو ایشان حتی 
به نقل‌متن گفته‌های هرا کلیتوس‌علاقهْز بادی‌نشان نمی‌دهند وگاهی نیز اندیشه‌های 
وی را فاد تفس رمي‌کنند . #ثوفر استوس نیز که سر چشمهٌ همه نو یسندگان عقاید 
فیلسو فان بیش از سقراط , در دورانپای بعدی است, توجه خاصی به‌نقل گفتدهای 
وی نشان نمی‌دهد و !نها رانافص و بی‌سن وته و نامرقبط به یر می‌د| ند 
و همچنین به پیروی از ارسطو هراکلیتوس را با پیعوراس در يك خانواده جای 
می‌رهد! هیپو لیتوس نیز که معمولا اطلاعات خود را از نوشتهٌ وف استوس به دست 
مت : درموردهراکاتوس» کی د داز نشان‌می‌دهد ( . 622 ۰ص ۵ ۱) ۰ 
ازمنبع ۱ ار که برشتر شامل داستانها وگفته‌های ساختگی و 


محعول بوده‌است. امامنیعی که بش از هرحای 5 عقا دد هراکلتوس با تفصیل 


۳۴۵ 


فسشعر و ده دوش حل مشحص دوس ۳ می‌شود کتاب‌د دوژ نس لا تبوس‌هی باشد که‌منیع 
آن آثر منسوب به ۲ «تیوس(عقاید‌باستا نبان) دوده ۳ تکه‌های اساسی کی 


ددوژ نس ات ۵ 


«چنین است خلاصه‌ای از عقاید کلی او : همه چیزها از آتش ترکب 


۳ فتهاند ودر آن تحلل ی رو ند هم؛‌چیز هامطا ق داسر نو شت (هایمارمنه) 


1۱۱۵۸۰ )یدید ( ات و هستنده‌ها دد وسلة جر با نهای متضاد 

2 7 5 22 
( 600۱۳۱۵5 ۲۱۵ /6۱/۵۱) ( | نا نتیو درومیاس )هماهنگگ می‌شو ند 
توضحات او دراحاز و۱۳ دی مانده ات ۳ ( بخش‌دوم گزارش) 
۰ تسش عتصی اصلی است و همه چیزها ما ۱۳۱ ۱ 
(اشا و بدوطعه ۳-۳ و دراثررقیق شون یامتراکم‌شدن‌آن دد یبد می | بند. 
اما در این باده توضیح روشنی نداده است . همه چیزها در اثر کشاکش 
اضداد ۳07۰0 مهم )( انا نتیو آنتا ) به وجود می | دنه ومجمو ع | نها 
مانند رو دخانه‌ای در حر فان است . همه چیز محدود است و جهان .یکی 
است که به‌تنا و ب‌از آ تش ژاده می‌شود و بار ۳۹ به‌وسیلهآن سوخته 
شده از مبان می‌رود و ادن در دوره‌هایی معین حاو دا نه ادامه دارد » و 
مطابق یا سر لو شت روی می‌د هد - ادا مبان اخداد 6 آنکه یه ببداش 
میا تحامد کت و سشز ه نام دارد ۳ آنکه منتعی ده حربق جها نی 
‌ 1 ده 7۳/۵ > )( اعپوروسیی مس کر دک توافق و صلح نامیده‌می‌شود. 

) ۵ 2 7 > 

و ی‌ددن دو نی‌راراه به سوی بالا و به سوی,ا.بین ( دن 16۵71 ین 6 9۲ 

نام می دهد و حهان بددن وسیله بد ید هی اعد ۶زا 


۹ دیوژ نس: کتاب ند ۷ 


۳۳۶ 





اما از سوی دنک به‌احتمال زیاد :1 نجه دیوژ نس دربارء عقاید هراکلیتوسی 
می‌گوید » گزارشپایی است‌که از پیروان مکتب استوئیکها (رواقیان) رسیده است ؛ 
زیرا چنانکه می‌دانیم » رواقیان هراکلیتوس را پیشرو عقاید خود می‌شمردند و 
کوشش داشتند که‌نظر بات‌خود را باعقایداصولی وی‌درهم | میز ند ودر نبا شتیان 
بجو ند و بنابراین اندیشه‌های وی را هماهنگک و مطایق با نظریات خود تفسیر 
مت کر درتدا ما موس مات روا :۰ نون یتوس و ت نظر که 
حریق جهانی را - که می گوید جپان در دوره‌های متناوب در يك حریق بزرگی 
سوخته می‌شود و از میان می‌رود- به هراکلیتوس نسبت می‌دهد . با وجود این 
ما می‌توانیم » از کفته‌های خود هراکلیتوس, و گزارشهای دبگران» فلسفه واصول 
نظر بات وی رابیرون آوریم ۰ 
هراکلیتوس پیش از هر چیز از تلقی مردمان نسبت به جهان وحقیقت و 
هستی انتقاد مي‌کند وکوشش | نان‌را برای فهمیدن| نها ,کودکانه ‏ ناقص و بی‌ثمر 
می‌شمارد و برای خود پیامی می‌پندارد که راز جهان هستی در آن نهفته است و 
درواقع ناموس با قانون ی و کلی‌هستی را در برردارد. | تحه وی در بارة هستی 
می‌گو ید ساخته و برداخته اندیشه با پندار ار تست :این سجن او نشت که 
حقبقت و قانون هستی را در رن دارد » بالکه این قانون هستی است که در سخن 
وی (لوعوس) از پوشیدکی ببروت می آ بد 9 آشکار می‌شود و این نابوشید گی هستی 
همان حقیقت‌است ( 210 ۷7) (آلنیا) . هراکلیتوس ازاین حقبقت باقانون 
هستی به لو گوس (09و0,] که معمو لابه‌معنای‌سخن؛ واژهو تم ز عقل است) تعسیر‌می‌کند. 
محققان این وا را به شتکلهای اون تفس ی » اما آ نجه می توان‌با 
ری وتا نات حته اساد زروهش کردهاند : و نا نوت‌اال ۵۵11 در : 
دل و گوس ۰ تاریخ گسترش آن در فلسفة بونان » در دو جلد ۱۸۹۹-۹۹ و دجلر زدر گر 


سب 


۳۳۷ 


اطمینان‌بیشتر گفت این است‌که لو گوس نزد هراکلیتوس ‏ عقل جهان با قانون جهانی 
کلی و همکانی است که بی هستی فر‌ماترو است و و ۱ ۱۱۲۳۱ 
است و بد‌بده‌های هستی مطا بق‌باآن و کومی بدفی‌مان ان جر تال اه ۱۱ 
عقل در ادمی است . اما آدمیان بة عقیدء هراکلتوس از ای فا ۳۱۱ 
و جون خوا بىد گانند که ثمیی‌دا نند در خواب جه کر ده‌ا ند و آنجه د یده| ند چه بوده 
است . ایشان نیز بدیده‌های هستی را که ۳ و زندگی خودشان‌را در چهارچوب 
همین قانون جهانی به‌پایان می‌رسانتد» اما ازچنکو کی وسا ان ۱۹۱۱۱ ۱۳ 

اون با ددد یف این لو کوس ۳ عقل و قا نون جها نی که در تمامی مظاهر هستی» 
باوجود دگر گونیها ودیگر شکلیهای دائم آن وجود دارد ودرو اقع‌معیارهستی‌بشمار 
هبی‌رود <ست» وگ که ات و ید جه سان یا ید مدگفتة هراکلتوس از دعروی 
تدره پاسخ یه ادن در‌سش را در نها می‌بابيم که تابر ات دانادی احرر این 
است که‌به او کوس کوش کنیم و همسخن‌شو یم که همه چیز‌ها_بکی است . بس نخستین 
دا را هر‌اکلتوس ان ات که هستی در ع-ن جمو نت » واحد با ی ات ۶ 
اما این وحدت بیرون و غیر از کثرت نیست ؛ زیرا ‏ از سوی دیگر فیلسوف ما 
ماهیت کثرت را در وحدت اضداد و کشاکشهای| نها می‌داند و خود این« جرا نهای 
معخاد با <« کشا کش اضدان» واحفتی فنا ید ۱ ۳ دس‌و حدت زایده کشاکش ببوسته‌در 


میاناضداد است وازادن کشاکشها» اجک با هماوازی, پدید می | ندء وچنانکه 


چب 
1670۲ در: « واره لو کوس »۰ ۱۹۳۵ . و فستله در: « از افسانه (موئوس) تا 
لو گوس * چاپ ددم » ۰۱۹۶۸ - مکی دبک از تقیرهای که تا کون ا :۶ 
ات( توشتهة فیلسوف و متشکر معاصر | لمانی مار نین‌هابد کر اس به تام «دلو گوس» (حراکلیت 
تک .ه ) در کتاب وی به عنوان : « سخنرانیها و مقالات > ععرعوو]ییه ور ۷۵۳/۵۵۰ 
چاپ ۱۹۹ ۰ ص ۲۹ ۲۰۷-۲ 


۳۳۸ 


ید ید بل ( ( + هستی انبوهی از اضداد و تناقضهاست کهییوسته اک دک 
در کشادشند. و آ نجه ما درهستی می‌با یم مات هیاهتک 5 که ات که درمبان 
عناصر وحر با نهای‌متضا دکه در حدا لی‌جاو بدا نند» روی می‌دهد. یس تناض و تضاد در 
هستی همان لوعوس با قانون جهانی جاویدان است. فریب ظاهر هستی را نباید 
خورد و از آن دچار نگرانی یانومیدی‌نباید شد . حاصل این کشاکشهای ظاهری 
و تتاقضهای آشکار » هماهتگی و بگانگی‌است که‌جهان را بر پا می‌دارد . به ايين 
نتکته است که هر اکلستوس اشاره می‌کند و می‌گو دد :« مر دمان نمی‌دا نند که تور نه 
از هم جدا شدکی عین به هم پیو تک است : اتکی کششهای متضاد چون 
در کمان وچنگت.» ای رو . بدین‌سان می‌تو ان‌گفت که وحدت به نظر هراکلعتوس 
در جهان چیزی نیست جز هاهت‌ن زاسدة اضداد . اما این هماهتکی سار 
تست آنحه در جهان به چشم میآ ید . کشاکش یموسته در میان اضداد است » 
وا زو ناکون هستیاست. ,ولی در درون این کشاکشهای 
اشداد , ىك هماهتگی هست که ینپان است و به این نکته است که هراکلیتوس 
اتکی بنبان نیرومندتر از آشکار است . (تسکعه) 
هراکلیتوس » کشاکش مبان اضداد را تعبیر به «جنگت» چو دموس ( 6۸95 7۲02) 
می‌کند . کی از مظاهر و با فانون جهانی . جنک است : یج این جنگه 
میان پدیده‌ها و مظاهر وجود , همان آ رامش وهماهنگی است‌که پدیدار می‌شود. 
پس این نبرد مبان مظاهر هستی‌را نباید نشانهُ شیطانی بودن هستی دانست. زیرا 
جنگی سر‌چشمه » زانده و فی‌مانروای وجود است و فانونی است 
بنایرادن بیدادگری ثیست » ضرورتی است که هستی بی‌آن پایدار نمی‌ما ند ( تکة 
۰ «باید دانست که و در چیزها هگا نی است و جدال عدل است و همه 
چیز از راه جدال و خرورت پدید میآید .» پس : « جنگ پدر همه چیزها و 


پادشاه همه چیزهاست 6 و بعضی را جون خدااعان | شکار گرده ات و عضی راچون 


۲۳۹ 


رن . بعصی را برده ساخته است و بعضی را آزاد. » (تَکهٌ ۵۳) . در اننجا 
مقصود هرا کلیتوس نشان دادن اضداد است‌که کشاکش میان! نهاروی می‌دهد ودر 
عین‌حال» اين جدال وجنگی مابه‌وسررچشمهة دوام و بقای۲ نهاست. این تنپا از وس 
آدمیان است که تضاد » تناقض و جدال در جپان هستی نایسند و :کوهیده است 
وادن وراسدءه قهم ناقص‌ماست. اما ازدید‌گاه موجودی بر تر که در‌هستی احاطه دارد 
و از بالا و همه سو بر آن می‌نکرد» این تضادها وتتاقضها اس ۳ کار 
پیوسته » یکباره از میان می‌رود و همه برای او پسندیده است . بدین سان : 
«برای خدا همه چیز زیبا و نيك وعدل است . اما آدمیان یکی را ناعادلانه ویکی 
راعادلانه تصور کر ده ند.» (تک۱۰4) ازسوی دیگرمقصوه هر اکلیتوس از «جنگه» 
را یادد به مفهوم تغسر و هر ارت ان مظاهور همع کرادت با دیکدا کر 
تبدیل می دا کار ده ۰ عامل و ای این دگر گو ثی و تقبددل » یت 
است که به تعمدر دیور کت و وا ۳ تافص ِ ۳ در مبان اضداد است . 
جرربان . اکنون به دومین هستةٌ اساسی | ندیشهةهیاکلیتوس می‌رسیم . گفتیم 
که هستی‌عبارت است از تلاش و کشاکش پیوسته و جاویدان درم ۱۱ 
جر بانهای متضاد ودک زکو ثی و تبددل آ نبا به کی و بددن‌سان‌هستی و بد‌یده‌های 
]ات جهان و چیزهایی که در انند» ئمی‌تواند یبا را ۱ 
و پرداخته شده باشند . سکون در هستی نمی تواند‌باشد . دس ختعای که ستخوع 
و کشاکش درمیان‌اضداده قانون‌کلی‌وهمکانی‌ستیاست سا ۳ 
در گم ثی باشد » در حر‌کت باشد و ادن جنش باید حاو یدان باشد . به تعمس 
دیگر >جس ی ده درا تسدن است (یعنی وجود » در صیرورت است ) یعنی هر چیز » 
چیه هس ۱ نی است. درهر لحظه چبزی غیر از خودان است. هرچیز» 
در هر لحظه در راه‌چیزی دیگرشدن است. این کته یکی ازمهمترین جنبه‌های 


قاسفة هراکلیتوس بشمار می‌رود . این نکته‌را ۰ هر چند مت کته ۱۳ 


۳۵۰ 


ِت دیگران به‌این شکل تعبیر کرده‌اند که : « همه چیز در گذر است.»۲ 

( 4۲( 0۳۳۹/۹ (با نتاخورای) با۰«همهچیز در جربان‌است.» [61 ۳۵/) 
( پانتارای ) » بعنی آ نچه به نظر ساکن می‌رسد » در واقع در جنبشی پیوسته و 
در می‌شود . هراکلیتوس این جریان و جنبش 
یبوسته را در هستی ومظاهر آن ده ختله ای دو :اون تعممی می‌کند. در دك‌حا هِِ_ 
گوید : «کسانی‌که در يمك رودخانه‌گام می‌نهند » آبهای ۳ ود رک بررو یشان 
جریان‌دارد.» ( که ۱۷ ) . انديشة گذرابودن, نایایداری و ااستواری همه‌چیزرا 
به‌جر بان | ب‌روو‌خا نه تشمیه می‌کند که ببوسته‌تا زه‌می‌شود ودرهر لحظه درهر نقطه 
آبپای تازه‌جانشین | بپای لحظه پیش می‌شود و اب رودخانه بدین‌سان درهر لحظه, 
در له دیش است وبنا برراین:«نمی‌توان دو بار در يك‌رودخانه 
۹۱ . بل دن‌سان همه چبز در دگر گونی‌است . همواره دزراه 
آن است که چیز کر شود که اکنون آن فیست و بنایراین » هر‌چیز » در 
از ان هست و بخشی از آن قیست . هر جیزی» در هر لحظه. 
هم خودش است و هم خودش نیست ی اک 
روشنتر می‌گوید : « در يك رودخانه , ما هم پا می‌گذاریم هم نمی‌گذاريم » ما هم 
هستیم هم نیستیم.» (تکه 2٩‏ الف) . یس | نجه ساکن و بی دگررگونی به نظر می- 
رسد » نهانی در تغسر» حریان وچزی ی شدن است . اضداد در هسیر جنگ 
وتا با تکد سکن ؛ تغیر می‌کنند و این جریان و در گذر بودن پیوسته دك 


هماهنگی در میان چیزها بو چی آلورد ؛ دعنی مبان ۱ نحه رت می‌شود و 





ات رنه اروادطون از اندمشةه هرا کلتوس می کند : « هرا کلیتوس می کوید که 
همه چیبز کر که اد و هیچ چیز بر جای نمی‌ماند و در حالی که هستنده‌ها را به 
رودخانه‌ای درجریان تشبیه می کند می گو ید : (ر . 4 به قطعهٌ )٩۱‏ » افلاطون : کرانو لوس 
2 


۱۳۵۹۱ 


آنچه هذوز دیگر کون نشده است ‏ يك تناس و ماه ۱۳۱ 
جر ال ید دائم چیزها , اضداد به نکدت ۲ ممدل می‌شو ند واین قانون» چه در 
جپان اشیاء وچه درجپان آدمیان وجانداران دیکر را ۲ ۱۳ 
بدین‌سان می‌توان هراکلیتوس را یکی از نخستین بایه ار اک 
دانست که درقرن گذشته در فاسقهٌ هعل وسیس به کاملترین شکل خود درجهان- 


دیغخی ۱ د دده می‌شود 


تش. ۱ شش در نظام فالسفی هر‌اکلتوس عاملی بسیار همم و رهبری‌کننده ات 
گفتیم که‌هستة اساسیی فکروی ادن‌است که همه‌چیز درحر دان و در وه ات ۱۳۵ 
همواره درشدن ۳ درادن یاده 6 هراکلتوی در <سءحو ی نمو ندای محسوس در 
میی | دد که ادن کفیات در آن د دده می‌شود ‌ ادن نمو نه را وی در ۱ شش هی با بد ی 
محققان در ادن باره اختلاف نظر دار تد که ۳۷ مقپهوم لاجر 6 وه اساسی 
هر‌اکلتوس در ققسر هستی مطا ق ۳ نظر یه تغدی وجر‌بان دو ده است و تا 
سخن » ۲ با وی » 9 را عنصر خستین باآرخه در‌ای‌هستنده‌ها می‌دا نسته است با 
۱ رگ ٌ 
خه ؟ ارسطو و سیمیل وس ۳ دک ان ات نظر ده را دذ در فتها ند و می‌گو ند 
هر‌اکلنتوس ی رایه عنو ان اصل تنخستین (آرخه) و یاده قرارداد 0 رد۳ بهتر دن 
تمودار مفپوم حر‌یان ۳ نمی می تو | ند باشف ۰ چند یز ارس دک نز ادن نظر به 
۳ ۳ ِ 
را تاد هی‌کنند. اما ارو بار رک ب خود گفعه‌های هراکلتوس دراین مورد باز 
گردم اعتبار ان نظربه متزارل می‌شود و نظر به مخالف ای سا ۱ ۳ 
۸) ارسطو: متافيزيك ۷ ۵ ۰۹۸۶ ۸۳ وسیمپلیکیوس در تغسیر فیز بك ارسطو ۲۳,۳۳ - دیلز 
۸۵ ۲۲ ۲) آبتیوس: کتاب اول » ف ۳ می‌گوید : « هرا کلیتوس و همیاسوی از 
متایو تبون می‌کویند آتش اصل تین جزهاست . همه چبوها ار ۱ ۶۱ 


همه چیزها در | تش از میان می‌رو ند . »-دبلز ه ۵ ۲۲ 


۳۰ 





هراکلیتوس نمی‌خواهد مانند که فیاسوفان ابو نیا اصل نخسمین اشباء را اش 
قرار دهد ی بلکه آزرت: را دعر دن نمو ندای مبی دا ید کد نظر ده جر دان و سیلان و 
دگر کو نی دیوستهاشیاء وا به‌وسیلة شکل و95 و آن‌شان دهد. اکنون 


به ادن گفتد هر‌اکلتوس توحه کنیم : 


« ین نظام حجهان, ا که بر‌ای‌همه‌همان است» هیحیات از خدا بان باهحيك‌از 

آدمیان نیافر بده‌است, بلکه‌هميشه بود وهست وخواهد بود: آ تشی‌هميشه 

زنده فروزان به اندازه‌هایی و خاموش به اندازه‌هابی ۰ (تکه ۳۰ ). 

نخست برادن نکته تکمه‌می‌شو د که‌جهان‌هستی آ فر بده‌و ساخته نیرو با نیروهابی 

ورای ادن حجهان دست. بلکه ات وابدی ات ون وود اسر ی 
همواره فروزان وز نده تشمبه‌می گند کهیوسته مقداری در افر و ختن‌است واندازه‌ای 
ان مي‌توان ان را علض نخنتین داننت ؟ همان‌گونه که 
برای طالس و هوا برای نا کسیمنس بوده است . آ زر تنها بت جشمه محسوس 
جربان هستی و نمودار بدیدی و نایدیدی شتا در توی و قلدت تس 
ات همواره سوخت می‌کمرد و پات به کل شعلت ‏ روشفای و برها 
۱ مقذاریرا به‌شکل دود پس‌می‌دهد.| تش همه‌چیز را در گام‌خود 
می‌کشدودگ ر گون‌می‌کند.! دن‌جر بان‌گر فتن و پس‌دادن, به آ تش‌دوام و ثبات‌می بخشد» 
و دگرگونی پوسته و دائم آن را از چشم کی ار از سوت دبتکر در 
جربان تغییر يك‌هماهنگی میان | نجه گر فته‌است و آ نجه‌پس می‌دهد» پدیدم یآ ورد 
و بدین سان مظهر آن قانون جهانی (لوحوس) می‌توا ند باشد . اگی نظر ارسطو و 
دیگران را بپذبریم اند ری اش را اصل نخستین اشیاء می‌داند, باید این گونه 


تعبین شود » بعنی میدا وک ادا برای شان دادن جربان هستی . 


۳۵۳ 


۳ هراکلیتوس می‌کوند : دوکر کو؛ ای ۱ 
دریا » و نیمی از دریا خاك و نیمی دیگر فوارء ۲ تشناك > ( که ۳۱) وه همه چیز 
مبادلهٌ | تشس است ‏ و اتش مبادلة همه چزمانند کالاها ۱ کل ۱۳۳۳/۳ 
کالاها. » ( که 5 ) . 

اس ,دو تفه ار موی ۳5 طاهر1 نشان می‌دهد که اش بت ۸۳ 
چیرهاست و دلارکونهای ان . عناصن اصلی دک رتش کی هی ده ۳۰۰۱۳ 


نظر ه ده ما را به استنتاج 


به همه چیز تبدیل می با ید و همه چبز به ۳ > ااتاظ 
ارسطو که وراک و ۱ شش را عمصر نخسشین اشباء هی ی‌شمارد 6 تت ۱ می‌کند. 
اما حقینا ای برای‌هرا کلیتوس عبر از ار و حوا و حتی ۲,با.بر وت برای نخستین 
فلسوفان ابو نیاست. ار ۳ نمو نه و دگر‌گونی به شکل‌اضداد است. 
كت ۳ حعا نی و حود دارد اکه ۳ و خاک شکلهای 1 تمد و همواره یه اندازه‌هابی 
۳0 ده هم تمد دل هبی‌شو رت چم هراکلتوس 6 تفصسل ادن نع ۱ تش را دد مک آات 
و خاكگ ‏ دوصیح نمی دهد او صد وی تقصیل دهاش حهان » مانند فیاسوفان 


4 


عقاددو ی‌می‌دهد.ا بهامو نص ‌مو حود در گفته‌های هر اکلمتوس را | ند کی‌جیر ان‌می‌کند 


ر ابو نیا نو ده اانسمشم. باو حود ادن ددوژ نس لار توس ». در تصسل دقمقی که از 
و جهانشناسی وی‌را روشنتی می‌سازد. وی می نو سد (دثبالهگز ارش قبلی‌ص 2۹ ): 


دوی‌دکرکونیوا راه به‌سوی‌بالا وبه‌سوی‌یای ا ۱ ۳ 
پدیدمیآ ید. | تش‌چون‌متر اکم‌شود. به‌شکلرطو بت‌درعی | ۰۱ 9 
قشر ده‌شود | ب‌بدید جی اند اد ۳ و سخت شده به‌خاكمبدل‌می‌شود. 
وی می‌کوید این راه به سوی‌پابین است. بار بتک تا ۱۳ 
از اتب .د ید وی واز ادن بقبة چزها. وی ۳ همه جبز را به 


فعخ-ر ی از در با با زمی‌گر دا ندومی‌گو بداین راه بدسوی با لاست. تبخیر‌هایی 


۳۰۵۴ 


هم‌ازدر باوهم از زمین روی‌می‌دهد. 1 نپاکه ازدر ناست در خشان است و باك» 
ی زمین‌است» تعره است. | تش از تبخیر‌های‌ در خشان‌مایه‌م ی کیرد 
توت از نبای دمگر :اما انتکه فضای,پیرآهولی 
وان جکگواند است 6 وی روشن ثم ی‌سازد؛ باو حجود ادن‌می گو ید که درا ن‌‌ 
کاسه‌هایی است که طرف کود آآ نا به سوی عاست اکه درا نها تبخرهای 
درخشان اوه مبی‌شود و شعاه‌ها بدو حود دی | ورد. اشماستارزکا نم . شعله 
خورشید و و کر هعر تن تباشت :سار گان فک از رن 
دور تر ند » و ددردن علت 6 روشنایی و گرمای المع می‌دهند ۳ اما ماه که 
۳ است به زمین در ناحبه ناباك حرکت می‌کند : و خورشید در 
تاحيهٌ شفاف و نا | لوده درحر کت‌است. ودارای‌فاصله‌ای مشناسب با ماست» 


سم می‌دهد. خورشید و ماه اه ‌ 


و بدردن ۰ علت بسشهر ۳ و روشمی 


4 
گر ندکه آن کاسه‌هایشت و رو می‌شوند وحالات ماهيانةٌ ماه دراش پشت 
رذن اند اندادکاسةآن روی می‌دهد . روز وشب . ماهپا » فصلها, 
سالها »بارانها » و بادها ومانند اشپا همه دراثی تبخیر‌های کو ناگون‌یدید 
ود تن سان که تمخیر‌های در خشان که دردابرء خورشید شعلدور 
می‌شو ند, روزرابه‌وجودمی | ورند» اماتبخس‌های‌ضدآن» چون‌غلبه یابند» 
شب را ابجاد می‌کنند . در اثر افزاش گرمای ناشیا ز تبخیر درخشان » 
تا بستان یدید هیآ ید و وفور رطوبت ناشی از تبخیر‌های تیره. زمستانرا 
به وحودمی | ورد. تعلیمهای او از بدیده‌های این اشباست 


3 ۱ 
ند در بارةٌ کی مین و نه در بارةٌ کاسه‌ها تو ضعحی نمی‌دهد . « 


سک ارش چند و رونت هی شود. بزرگذر ین‌مرکزومظهر | تش‌خورشید 
۱ نوس الاترتوس: اک شب ٩-۱۱‏ 


۳۵۵ 





است. که مانند دیکی اجرام اسمانی» کاسه باتقاری ۱ ۰ ۱ ۱۳۱۱ 
آن به سوی ماست . بخارهایی از دریا و زمین برمی‌خیزدکه برخی درخشان است 
و برخی تیره : بخارهای در خشان‌که از در با برخاسته است » بالا می‌رود و در کاسهٌ 
خورشیدگرد می‌آ ید و می‌سوزد و در نتیجه رطوبت پدیسد میآید . رطوبت نیز 
چون فشرده شود» ۳ به وحود مي اد واین راه به سوی ,با.بین است. در باءچنانکه 
درقطعةٌ (۳۱) دیده می‌شود. نیمی خاك است و نیم دیگر «فوار7تعناك ». (چرستر) . 
محققان در تقسین ادن کلمه حدلها و بحثها کرده‌اند . این واژه در اصل بونانی 
(م77 6 ازمصدر ( د6(«م۳) به‌معنی منفجرشدن, تر کیدن, متورم‌شدن 
ار ار ازسوی یه وارَء ,برستر در بو نانی معمولا بد هیک واه و نیز 
آذرخش است . اما در متن‌گفته‌های هراکلیتوس باید آن را «فوارة آتشناك نامید؛ 
سعتی تبخیر‌های اش که ار در یا بر‌می‌خنژد و تبدفل درا را بار ۳۹ به کش 
قهمید نستر می‌سازد و با مفهوم تبخ‌های درخشان ۳ اس ۱ 
دبخارهای درخشنده» فاصله میان اب واتش است اس را ۳۱۳ 
بار تک به خورشید می‌رسد و در ده افروختّه می‌شود . از سوی 9 : 
دنه و ار با ۱۳۹۵ کون می‌شوددو به هرت ۳۱ 
همواره میان مقداری از خاه که در یا می‌شود و در یابی که خااگ هی و33 , تناسبی 
بافت می‌شود (تکه «ب) . دربا ثیمی خالك و نمی فوارة ۲ ناگ است و بدین سان 
همواره نیمی از دربا « به سوی بالا می‌رود > به شکل فوارة] تشناكکه قبالا خا بوده 
است ودربرابر آن نیمی دیگر « به سوی با.بین هیآ دد» بعنی از خورشید به صورت 
بخارهای تبره و فشرده شده فرود می | بد و به‌اب تبدیل م شوه . به‌همان‌اندازه 
که آب دریا از باران وآبهای زمین افزایش میبایی ‏ ۱ ۱ ۱ 
مبدل می‌شود ؛ و به همان مقدار که - درا از راه تمخر‌های درخشان (یرستر - 


قوارءٌ آ تشناك) کاهش رد » به همان اندازه زمین به آب مبدل می‌گردد . پس 


۳۵۶۰۶ 


تست تا 


می‌توان گفت‌که ماده همواره به همان اندازه‌ای است‌که هست و نیز اضداد هميشه 
دگر گون می‌شو ند یل می بایند ( قکه‌های ۷٩‏ و >۱۷) اما حاصل 
ان دگر‌گو نمپای اضداد وحدت و هناگی است . در واقع كت چیز است که ۳ 
شکلپای‌گو ناگون درمی| بد ؛ همان گونه‌که اضداد زایيدة وحدت‌اند » وحدت نیز 
نیح آ ۱ 2 , دس‌سان : راه به بالا وبه پایین یکی وهمان است (تکة»). 

سر وشت-خدا. درگ زارش دیوژنس لائر تیوس ازعقابدهراکلیتوس دیدیم‌کهه 
«همه چیزها مطابق سر نوشت یدید ند( )۷۶٩‏ ادن تعبیردر نص گفته‌های 
هراکلیتوس بافت نمی‌شود ۳2۳ ؛وسندگان عقاید از ات-د‌شه فاسوف بدین‌گو ند 
تعبیر کرده‌اند. این‌سر نوشت چیست؟ درگزارشی دیگر تفسیر آن را چنین‌می‌يابيم: 
«همه چیز مطا بق‌سر نوشت که این‌خودهمان جر( ۷0 7()۵۲۷۵۷ نا نکه )است»روی 
و در جای دینکن می‌گو بد : «سر‌نوشت همان قانون جها نی ( لو گوس) 
است که به وسیلهٌ جر بانهای متضاد ساز ند هن مهاست. .۲6 بددن‌سان سر نوشت» 
تعبیری‌است از همان قانون جهانی و جاویدان‌که بر‌همه چیز فرمانرواست» همه 
متیر هماهشگی بان ید بد می | دد وهیچ‌چیز نمی‌تواند ازفرمانآن سر باز زند و 
خود نیز جز آ نحه می‌کند » کرده‌های خود را و زد نتوان-دکرد و بدین‌سان 
می‌توان آن را جبر نامید. ضرورتی ثابت و گر یز ناپذدر. دس لو گوس » سر وشت, جبر 
همه نامهای كت واقعیت جاوید و ای 

ازسوی ۳ هراکلیتوس. در گفته‌های‌خود؛ چندبار خدارا نام می‌برد با یه 
1 ار اما خدای اوکست وچیست ؟ بمشث می‌توان‌گفت‌که او نیازی به 
خدای یو نانیان ندارد . عنوفانی پیش از او» خدایان بونانیان را از آسمان‌بیرون 


را نده وانددشه بکخدایی رایه ون ورده بود. هرا کلیتوس اکنون معنای فلسفی 


-__ __ 
۱ آبتیوس: ‏ اول ۲۷ ۰ ۱ دیاز ۲۳۸۵۸ ۲) همانجا : 2 اول ۲ ۷ داز 


۲۲۸۵۸ 


۳۵۷۲ 


ژرفتری به این واژه می‌دهد. گفتیم مپمتر دن هستهة اندیشه وی لو گوس بودکدآن 
را قانون حبا نی باعقل جهانی می‌دا نست که همه چیز,همه هستی هماهنگی ناس 
و تموده موس ‌آن زاره خافت ۳ جهانی که سر‌چشمه همه چیز است و 
جاودانه فرروزان است و ز نده و به شکلهای کو تا درمی [ بد و نامهای گو ناگون 
به خود می‌کیرد. خدای‌او دراین میان چیست؛ درگزارشی دیگراین نکته روشنتر 
می‌شود : «به عقیده هی‌اکلیتوس ‏ آتش چرخندء جاویدان ببخدیاست 5 اس لش 
جاویدان مظهر همان لو گوس یاقا نون جهانی است که عقل و آاهی‌مطلق نیز هست. 
می‌دا نیم که بو نانیان خدای خدایان خود را زبوس می‌نامید تفکهف ۱ ۳۳ 
خدایان بوده‌است. هراکلیتوس/ به‌خدایان :و فانیان باورتدار ۱۳۲۱۰۲۱ 
را استه‌زا وایشان‌را سی‌زتش‌می‌کندکه سنکیاره‌هایی‌راکه بهوست ود را ۱ 
از ناداتی ستایش می‌کنند و دربرابر انها تمار مار ۱۳۱۱۱۱ 
رت نیاز می بر ند وانحامش ۲ رزوها و خواستهای خود را از اشانط 
می‌کنند . (تکه‌های ۰۱۲۸۰۱۷۷ ۵) . اما خدای او همان لوعوس باناموس وقا نون 
جها نی جاو یدان و فرمانروای همه است که خود در عین 1 كِِ ود اضداد 
است ؛ همان اش حیا فش اس وهراکل توس ۱ ۳۱۱۱ بار ژزدوس می نأمد و و 
«یکی» که لاو ها ادا تا » هم نمی‌خواهد و هم می‌خواحد که به نام .یوس نامیده 
شود .» (تکه ۳۲) . اما روشنعرین و ژرفترین را ۱۱۱ 
فتةٌ خود وی چنین می‌بابيم : «خدا » روز شب » زمستان تابستان , جنتکف صلح؛ 
سر یکرت کی ات وبه شیوه (۱تش)دگر کون م و 1 ۶ ۶ بابخورها آمیخته 
شود مطابق بوی هر يمك از آ نها نامیده می‌شود .» (کة .)٩۷‏ اينفتةٌ هراکلیتوی 


نت ۰ ۰ ۹۹۹ ۲ ۰ 
اه پر وش فک » واختلاف نظر فراوان در تفسس آن شده اشت چ ۳ 


۱ آتیوس : 2 اول ۱۰۲۷ - دیلز ۲۲۸۵۸ ۲) تازه‌تر ین وتک از ترس ان 


پر وهشها و تقسیرها در بارة این جمله ازهرمان‌فردکل, دا نهمتد و محقق نامدار است درم 


۳۵۸ 





به‌روشنی استنباط می‌توان‌کرد این است‌که خدای هرا کلیتوس‌جامع اضداد است و 
وحدت اضداد . آ نجه فیلسوف به آنها اشاره می‌کند » تنها بسرای نمونه است » و 
خدای او همه‌گو نه اضداد و راا ندز در بردارد. جهان وهمهٌ بدیده‌هایگو ناگون 
ار دا , عنی نوعوس باقانون جهانی که همسگانی و 
همه جاگیر و برهمه فرمانرواست » درهريك از چبزها بمااضدادکه نمودار شود 
نام آن را به خود می‌گیرد » همانگونه‌که آتش چون با دانه‌ها باروغنهای خوشبو 
هرد » مطایق بو وعطر هر داث از نها نامیده می‌شود » و بسدین‌سان خدا مانند 
۳ دگرگون می‌شود و به‌شکل‌چیزها و بدیده‌های‌گو ناگون درمی | ید وچهره‌های 
گوناگون هستی خود را نشان می‌دهد . یس درهمه حاو همه چیز جاوه‌گر الست ‏ 
اه در و او مانند نوزادی در رای دث‌مرد است (تکه ۷۹) . او همه دا با 
و آکاهی است . برای او همه اندیشه‌ها و داوریهای آ دمیان کودکانه است . برای 
او آ نحه ما نمی‌پسندیم دسند‌یده است 9 نجه می‌بسندیم ناسند است . برای او 
«همه‌چیز زیبا و نك وعدل است»(تکه۱۰۲), برای‌ایشکه او همه است. هراکلیتوس 
لو گوس , ز.بوس و آذرخش (1 27 ش‌حجهانی) تا درتکه (42) می‌گو دد 
آذرخش؛» برهمه چیز فی‌مانرواست, همه چیز را رهبری مي 9 . دراننحا اه رخش 
( ۵۵/۷۰۴ )( کر آو نوس) وارَهٌ نام دهنده‌ای است به ز.بوس ۰ و این به عنوان 
ان : بزرکتوین خدابان سر‌نوشت کل است وبدین سان توس که همه و رنکی 
است » همان بر‌تردن خدایان است , وماهست خداگری است. 
انسان-چهان کو چك . دك مسئله همواره درفلسفةٌ هرا کلیتوس محققان را 
به‌خود مشغول داشته است و آن این است‌که آ با وی جهان بزرگ را معیار و نمونة 
«-فصلی به عنوان : « هرا کلیتوس در بار#خداوجهان پدیده‌ها » در کتاب پر ارزش خود :«راهما 
و شکلهای آغاز اندشة یونانی » چاپ‌مو نیخ ۰ ۰۱۹۹۰ ص ۲۳۷ به بعد : 
بط6ظعه۱ ۱۷۲ درره‌باوره ‏ ررهمرزمعمژيط رس رون 2۵ 1۳6۵۰ ,۳۳161 صصهصعع1 
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۳۵۵۹ 





۳ برایکشف حقیقت آن قرار داده است باوجود انسان را ؟ چنانکه دبدیم 
برای عراکلیتوس دوکونه تبخیی وجود دارد » کی ها ۱۳۱ 
پایین . بنایراین روح ثیز درا دهی باید فاشی از ار ۱۳ 
خی رات است که ارسطو می و سد : «هراکلیتوس می‌گو دد که روح اصل نخستین 
(ارخه ) است » زبرا آن را باتبخیر بکن می‌داندکه از ۱ ۳ ۱ ۱۳ 
هبی‌شو ند.»۲ ازسوی ۹ به نظر می‌رسد که وی روح راکو عوات ۱۳۰ ۳۰ 
اثبری ت هی دنت و در ۱ میگو دد : «بر‌ای روحها 3 شدن مر گکث ات 6 255 
اما چنانکه در همانجاگفته می‌شود» روح از رطوبت یدید می فد و شایراین 
درماهیت خود باآب شلات دار دوورارش دیگری یرت نکته تأیید ۱ 
«هراکلیتوس روح جهان را تبخیری‌می‌دا ندکه‌از رطو بت در آن پدید میآ ید . اما 
آ نچه درجاندار ان است از تبخیر بیرونی و از ۲ نکه در خود | نهاست تولید می- 
شود ده کو رن (رو ح حجپان) است ۱ درانجا دوج را باید به معنی جان » باوج 
حیوانی‌کرفت . اما روح اسائی ماهیتی آتفین دار و ۱ ۱3 
دسشتری باشد ‏ اذسا نم وک ات و درا ۳ همین معنی است اه هر اکلیتوس 
می‌گو بد : «روح خشاك خر دمندانه‌ تردن و بهتر ین است. .»(عکه ۱۱۸ ۱ 
کر اوش در ی گفته میی‌شو د کد: «هر اکلیتوس روح را شراره‌ای ازماهیت‌ستارگان 
می‌داند. » واین عنی همان ات اثبری جهانی . یس اسان ازآب ء خاك و "نش 
ساخته شده است ‏ اماروح‌اسانی او شین است صا ۲ ۱۲ 
۲ نس کش جهانی با قانون و اکاهی مطلق (لوگوس) هستی یکی است » 
روح نیز مدرد » متعقل و آ گاه است ؛ یابه تعمن ۳۹ روح آ تشی| گاه ۰ 


ی 


که از ار حدا سل ۰ الاشه اه تنها و از و ات و خاك » 


ی« 
0) ارسطو: «در بارة روان» 4«رزرری و ۶ ۰2۰۵۵۲ ۲ ات ۱ 
۳-دیلز ۲۲۱۰ ۳( مار کو بیوس: «رویای سبییو» ۰۱۹ ۶ - دیلز ۲۲۵۱۵۰ 


۳9۶ 


ارزشی نخواهد داشت وباید آن را به دور انداخت . (تکٌ جه) . اما همین آتشی 
که روح است خود محکوم جریان « به سوی بالا و پابین » است . انسان نیزمحکوم 
ها تا ور و کشاکش مبان اضداد است‌که در جهان بیرونی فرمانیوا 
است . شین که و دی هست » همواره در حال تمدیل مات است و تب خاک 
می‌گردد و بار دیگی «داه به سوی بالا » بعنی جربان ضدجریان نخست انجام 
می‌گیرد » و بدین‌سان وجود ما دارای دوام و ثبات به‌نظر می‌رسد » وعلت این‌و جود 
اصل «)ندازه‌ها ست . اضداد همواره به اندازه‌هایی معین به کر مبدل می- 
شو ند و بدینسان تعادل و تناسب برقرار می‌ما ند. باوحجود این « اندازه‌ها ۲ همشه 
ثابت نمی‌ماند ود اسان بنس ۱ تشاو آباندازء خود را حاودانه حفظ 
وا ند کر تجاوز می‌کنند و درنتیجه خواب وبیداری» و نیز 
( .هد . هنتگامی که تعادل میان «اندازه‌های> آتش و آب 
درانسان ری حورد و آب ای تسلط یاید » انسان می‌میرد . 

اما اکنون این پرسش به میان میآبدکه روح انسانی» این‌گوهر آ تشین‌که 
ای 2 2.۱ ,حتکوته با و گوس باعقل جهانی‌که سرچشمهٌ آکاهی و تعقل 
است ‏ ارتباط می‌بابد ؟ برای پاسخ به‌این درسش » توضیحی که سکستوس امپیر ,بکوس 
درکتاب خود نقل‌کرده است ؛ می‌تواند به ما باری‌کند. متن کامل ادن‌گزارش‌چنین 


 تسا‎ 


2 هراکلیتوس 6 از | تجاکه وی نمز معتقد سود که دی برای شناخت 
حقیقت دارای دو افزار است : حس و عقل . همانند طبیعت شناسانیکه 
پیش ازاین نامشان رفت » پنداشت‌که حس شایسته اعتماد نیست وعقل‌را 
معبار می‌شمارد » اما حس را شترا بااین سخن نفی می‌کند: « چشمهاو 


گوشهابرای[ دمیان‌گواهانی‌بد اند .| گرروحهایی باز بان[ نهابیگانه‌دار ند 


۳۶۱ 


(بااگر روحهایی وحشی دار ند.)»(تکهٌ ۱۰۷) ومانند این است‌که بگویيم 
اطمینان‌کردن به حواس دور از عقل » خود نشانه روحی وحشی است. 
وی نشان‌می‌دهد که عقل معیار است. اما نه هر گو نه عقلی» عکه عقلی که 
دهمگانی و خدایی » است .اما اننکه این به ۱۱۱۱ 
توضیح داده‌شود . مسعلهٌد لخو اه قیلسوف طبیعت‌شناس این اس که جهان 
,ببر امو نی‌ما عاقل 6 و درستا ند.بش ( ؟>م>م) است 
۰ . . هظادف حنه هر کلمتو س به و سیلة نه درون دشدن ان 
عقل‌خدابی است‌که مادارای اندیشه می‌شویم» و درخواب آن‌رافر اموش 
می‌کنیم وهنگام بیداری بار دیگر هشیار می‌شویم. زبرا درخواب,چون 
گذر گاهپای حواس بسته شده‌اند » عقلی که در ماهست از و با 
جهان پیرامونی جدا می‌هاند وستکی تتها از را 2 ۲۱ 
حول می‌شود. وچون بدین‌سان جدا مانده است » نیروی ناد آوری راکه 
با ره داشته است » از دست می‌دهد ؛ اما درهنکام ببدار شدن . بار 
دیگر , چنانکه‌گویی از روز نهایی. سر برمیآورد وبا پیوستن به‌جهان 
پیر‌اموتی دارای نبروی تعقل می‌شود. درست‌ما بل هه زغال که‌چون 
نز دك ی نهاده شوند » به عات د کر کون شدن افر وخته می‌شو ند » 
وچون باز از 2 جدا مانند خاموش یی کرد قد . به همین سان بهره‌ای 
از عقل پیرامونی که مانند مهمان درتن ما خانه‌کرده است ‏ درا این 
جدابی نامتعقل می‌شود » و بار ۹ ره وستله ۳ از راه 
کذرکاههای فراوان همانندکل می‌کردد . هرافاتر ۱ 
ات عقل همکانی و خدابی که ما به وسله شرکت در ارت متعقل می‌شویم » 
معیار حقیقت است . یس آ تجه که ه وکا بر‌همه پدیدار است » همان 


شایستَة اطمینان است ؛ زیرا به وسیلهٌ عقل همکانی و خدامی ادراك 


۳۶۳ 


می‌شود ء اما [ نجه که تنها برريك نف روی می‌دهد » به علت نقبض ادن» 
شاستهٌ اطمینان ثیست . بدین‌سان مردی‌که پیش ازاین نامش برده شد 
(هراکلیتوس) در آغاز نوشتهٌ خود به نام در بارة طبیعت » به نحوی بااشاره 
به عقل پیرآمو نی می‌گوید .۰ .۰.. (دراینجا که (۱) را نقل می‌کند) .۰۰۰ 
زیرا پس از اینکه با این سخنان ثابت می‌کندکه ما همه چیز را از راه 
شرکت درعقل خدابی ادراك می‌کنيم ومی|ندیشیم.اندکی پس ازآن می- 
افزایدکه : «یس باید از آ نجه خگاتی است (یعنی هشتر است "را 
۶ مشترط) بیروی‌کزد.»(قکه۲ )و اس دیکر تست جر 
توضیح تحوء | نتظام جهان‌کل. بنابراین تا نجاکه ما در بادآ وریآن عقل 
شرکت می‌جوییم , حقیقت را می‌گو یم , اما هرگاهکه اندشه‌های فردی 


و تک ۱ 
ویژه خود را برزبان می‌آوریم » نادرست می‌گوییم » 


دراین‌گزارش چند نکته روشن می‌شود . پیو ند میان ۱[ گاهی درا نسان و خود 
آگاهی قانون با عقل جها نی (لوگوس) که همه چیز را فرا گرفته است . مقصود وی 
ازکل همان لوعوس است‌که برهمه چیز فرمانروایی دارد وهمه چیز از آن پدید 
هی[ ند وعقل وآگاهی ما نیز باره‌ای با بپره‌ای ات ی عقل ما 
5 تا وا بالوووس می‌باشد» از راه گذرگاههای حواس با| نچه در 
پیرامون است » بعنی با عقل جهانی » پیوندها استوار می‌کند » ما می‌توانيم حقایق 
را ادراكکنيم و این ای سا تست اما هنتکامی‌که این همیستگی‌کسسته 
می‌شود » عقل ما نیروی بادآ وری راکه قبلا داشته است » از دست می‌دهد و ادر ال 
۱۹ ان رون وانن درهنگام خوابیدگیاست. روح انسان‌کهآتش 
است پیوندی ای جهانی دارد . و در بیداری این | تش‌که درماست‌با آ تش‌جهانی» 
۱)سکستوس‌امپیر یکوس:« 0 ویرورع 4 کتاب۷-ب ۱۲۹-۱۳ 


۳۶.۳ 





پیو ندی استوار می‌کننه . درخواب این پیوند ازمیان‌می‌رود وتنها بستگی‌که باقی 
می‌مانه تنفس است . امااز سوی دمکن هی‌داتم که خوا ۱ ۱ 
رطوبت بر آ تش در تن پدید میآید واگی این رطوبت افزایش بابد موجب مرگ 
می‌شود (تکهٌ وس) ؛ زیرا هرچه روح بیشترتر شود ناتوانتر می‌گردد و بپرءآتش 
در ن‌کاهش هی‌یابد » و در نتیجه احساس و ادراكکمتر می‌شود » همان‌گونه‌که مرد 
مست شده » با به تعبیی هراکلیتوس مروی که روح خود را تر‌کرده است , اراده و 
خودداری را از دست می‌دهد (تکه ۱۱۷) . پس] کاهی در بیداری است و بداری 
کر ی باعقل و۱ کاهی جهایی.است . آن‌روشای که ۱۳۱۱۱ 
شتیل روا او 2 می‌شود » فر ببنده و دروغین است . ا گاهی و تعقل درست در 
خواب دست نمی‌دهد . واقعیت وحقیقت دربیداری جلوه می‌کنند۰ | دمی در خواب 
همز نده است هم‌مرده . ز نده است » زیرا سک او باجهان ببرامونی ازراه‌تنفس 
استواراست؛ اما می‌ده‌است. زیرا همبستگی روح او باعقل باقانون جهان راو 
کسسته شده‌است و نیروی یادا وری او از کار افتاده است. آدمی در خواب بامرد کال 
تمای دارد » یعنی تعقل و ادراك راکه یه همیستک ار اف ۱ ۲۳ 
ازدست می‌دهد» و نیز اکر دربیداری با لوحوس باعقل جهانی آشنا نباشد باآشنایی 
پیدا نکنی » باخوابیدکان تماس دازد » بمتي‌کساتي که له 1۶۶ او ۱ 
خاموش شده است . چنین است تفسیی کفته هراکلتوب بر ول ۱۱۱۱۱ 
ها م۳۹ ما باجهان پیرامونی‌اند » گو بی‌گذر گاهپا ما روز نهابی 
بشمار می‌رو تدکه روح ما ازا نها درهتکام بیداری را ۳۱۳ 
آشنا می‌شود » و آنچه برآ نها عکیه دارد / آکاهی است ۱ ۱ ۱۱ 

وشنوایی بر تری‌دار ند و وسیلهٌ1 موختن‌اند (تکهٌ 6ه). اما به‌گواهی‌حواس به‌تنهایی 
تمی‌توان اطمیتان کرد . نها وسابل احناستد ,اما ۳۳ 


حقیقت نیستند ‏ باید روحی داشت‌که با زبان حواس آشتا ۱ ۱۳ 


۳۶۴ 


نها ازجهان پیرامو نی و لوعوس می‌گیر ند, به‌درستی دریابد و تفسیر کند واین‌همان 
عقل است که معیار حقیقت بشمار می‌رود . وگر نه برای کسانی که ارواحی وحشی 
دارند » یعنی روحهایی‌که با ز بان چشمها وگوشها بیگانه‌اند [ (بدبادهس) در زبان 
بونانی باستان دراصل به معنی کسی است که زبان یو نانی نمی‌داند و بدین سان یو نانیان همه 
مر‌دمان غیر بو نانی را بار باروس می نامید ند و بعدها به معثای وحشی در آمده است .] بینثابی 
واها خطر نا و کمراه‌کننده‌اند . (تکة ۱۰۷). 
حر بق جمهانی و باز گشت جاوبدان . از عقاید خت ی ده به هراکلیتوس 
نسعت واده می‌شود نی این ات که جپان دردوره‌های متناوبت در بات ۲ نشسوزی با 
جر دق فا از مبان می‌رود و بار و بیداش از و عاز می‌شود 1 محققان و 
و ستد فان تار بخ فلسفه باستان در بارةٌ انسابادن نظر ده به‌هر | کلیتوس استدلالپای 
متناقض و مختلف کر ده| ند و گروهی ات را از وی می‌دا ند ونر و ظی ۳۹ مک 
۳ 
تخستین گز ارشهایی که در بارة انتساب این نظر یه به هراکلیتوس در دست 

داریم آزمنا بع‌رو اقیان(استوئیکها) است. رواقیان‌این حریق‌جهانی را _اکپودوسیس 
۲ هر ین ای که متکر انساب ادن نظربه به هرا کلیتوس شدها ند عبار نند از : 
شلابر ماخر (۱۷۹۸-۱۸۳۶) که برای نخستین بار تکه‌های هرا کلیتوس را گرد آورد و 
تفسیر نمود ( نوشته‌های فلسفی» جلد دوم» ص -۱) وفرد.بنا ندلاسا له(در : فلسفهٌ‌هراکلیتوس 
تیره ۰ ۱۸۵۶) و چجان بر نت (در آغاز فلسفه ونان ۰ ۱۸۹۲) . ایشان رسشه این نظر یه را از 
رواقیان (استوئیکها) می‌دا نند. اماکسانی مانئد تسلر 6 کی ودباز آن را نظر بهاصیل 
الاک وی ی مار ند. ازمحالقان سی‌سخت انتساب این نض به به‌هرا کلیتوس کارل ر اینهارت 
است در کتاب پرارزش ومشپور خود: «پارمنیدس وتاریخ فلسفهٌیو نان» ۱۹۱ ص ۱۷۷۱۱۷ 
(ءبام وه ازج وروطمرزواععژري 46۳ عاعزطاعیه6 عز ورب وه۵زه(۵ 2 , 01تقطصنع:1) 
وا کنون نظر یه نهابی رایشهارت‌را دراینباره در فصل کتایش به‌نام عیاژا::4 و عزور ۲۵۲۸۵۵ 
(چاپ صوومنااقی- ۱۹۰۶۰) زیر عنوان «نظر بة هرا کلیت در بارة ۲ تش» ع«ع7 ۶رزایه«ع3 
01ص ۰ 4۱-۷ می‌توان بافت . 
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05ص می‌نامید ند ومی‌گفتندکه جهان در دوره‌های متناوب در آن ازمیان می- 
رود. امااین تشسوزی بزرگبآغاز يك پیدایش دیگرجهان است » و هستی‌رشته‌ای 
بی‌بابان و جاو بدان از پیداش و فناست! وهمحنین می‌گفتند که دریابان دورانهایی 
معین » همه چیز بار دیگر به همان شکل وچگونگی‌که در دورانهای پیش بوده 
است باز می‌گردد . وبه تعبیر دیگر همه چیز » بار دبگر ‏ همان‌گونه که زمانی 
بوده است » تکرار می‌شود واین باز کشت همه چر مالک ۳ 
دوره‌های متناوب و حاودانه روی می‌دهد و بدین علت ان را « باز کت جاو.بدان ؟ 
ی در دوران معاصی . قبلسوف بزرگک ۳۹ فر .بدریش نیچه نظر به‌ای 
همانند این را پیش ۳ است و ان را « باز کشت جاو.بد هما نندها دوه هزط) 
(صمطمنعتی عم عطعم60: 1 ۳ 
اماهر چند استوثیکها می‌گفته| ندکه نظر یه «حر یق‌جپانی» را ازهراکلیتوس 
گر فتها ند » درمیان‌گفته‌ها و نظر بات خود وی نشانی نمی‌توان بافت‌که این نظر به 
را تا کی . تنها اشاره به چنین چسزی‌که خی است این کوفه ت ۳۱۵ 
که ۶ است‌که نقل‌کنندة این تکه (هیپو لیتوس . ۶۶( کتاب ٩‏ ب ۱۰) از خودبر 
گفته هراکلتوش تفسبری افزوده است ومی نو سد که منظور فیلسوف ازان‌عبارت: 
۱) دیوژ نس لاثر‌تیوس : کتاب ۷- بندهای ۰۱۳۶ ۰۱۲ ۱۵۷ ۲) این نظریه 
از دو فیلسوف استو يك یعنی خر وسیپوس ( کریسیپ)و حسوس است . وی می‌کویه که : 
«زماتی مك سقراط ويبك افلاطون از نو وهربك از انسانها باهمان دوستان و همشهریان وجود 
خواهند داشت ۰ و این باز کشت به وضع اول نه یيك‌بار بلکه بارها یدید می‌آید و بهشس 
بگویيم » چیزها جاودانه به وضع نخست باز می‌گردند . » ر. 2. به هانزفونآر نیم درکتاب 
مشهورش« تکه‌های رواقیان پاستان» جلد دوم » شمارء +5٩۵‏ و نیز ۲۳۲ . 
1903-85 ناه رع 2 ر مارع«ومب۲ یونعم وریررم‌زمرک : صخوعظ و۷۵ دظق۳3 
۳) رجوع کنید به کتاب وی: «زر نشت چنین سخن گفت» بخش‌سوم: «از چهرءوچیستان» بنددوم 
(2 ,۴۶561 0ص غطمزوعی ۷۵۳۲ , 161 .2 رهعطنمص2 طعهبزک معاض) 
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تا بر‌همه جسز فرود این و همه رامحکوم می‌کند وم کر خه اشاره به‌همان 
«حریق حپا تكِ« اسست 1 بثابر ادن حق دار ند سا که معمقد ند ادن نظر بدا اصول 
عقادد هراکلتوس تناقض دارد. زرا جنا نکه ددم ی از اساستتردن عقابدوی» 
نظر یه «راه به بالا و به پابین ۲ است » و در تفس آن‌کفتيم که همه چز به رت 
تبدیل می‌شود و آتش به همه چیز. اکنون این نظر به بااعتقاد به يك حریق‌جهانی 
که می‌گو دد اکیارد در احظه‌ای حه ید دده‌های هستّی به آ تش مسمدل می‌شود و در 
آن از مبان می‌رود » ماک ندارد ۳ ازسوی دیگرکشاکش و رد اضداد نز از 
اساسبتر دن عقا ید فیاسوف هاست و وحدت چجزی نست حز نسح ۳۵ مان 
تاه ۰ دس تصور انکه 39 چبزها در دا یداه درحر دقی بزرگگ بهآتش ممدل 
شو ندء بعنی اضداد آازمبان می‌رو ند وصتر ات نفی می‌شود و ادن نقض اصل مهم| ند دشةٌ 
و زرا افلاطون ذر رشالة موفیتن (8 ۷2۷): ذو نظرية متناقض 
هراکلیتوس و آمپدو کلس را رو بروی‌همقر ارمی‌دهد ومی‌گو بدکه‌هرا کاتوس‌معتقد 
است که هستی همیشه هم تک است وهم چندین درحالی که امیدو کلس عقیده‌دارد 
که هستی ده نو بت‌گاه یکیو گاه چنددن است. دس ۳ بگویمکه هر اکلت وس واققا 
معتقد به نظر یه حر‌بق جپانی بوده است , باید تصور کنیم که وی اصول اساسی‌خود 
را ثقض‌کرده است و از این تناقض غفلت داشته وافلاطون نیز در نقل آن متوجه 
این‌تناقض یواست . ها دلیلی ندار یم که افلاطون‌توحه بهاصولعقادد هراکلتوس 
نداشته ات وی درست می‌گو دد که هر‌اکلیتوس هستی را همشه هم واحد هم کثیر 
می‌دا ند ۰ عنی‌کثرت عین وحدت است و وحدت ع کرت و ادن درست هماهنگی 
با ر یمه فلسفه هراکلیتوس است که وحدت هستی ره کشا اخش دائم اضداد و 
تمدیل آ نها به سکن می‌د| ند و براکنددی را ععن 9 تک و ره نت را عحدن 
پراکندگی می‌شمارد. جربان دگرگونی آتش به چیزهای دیگر همیشگی ومستمر 


است : ود کی که می‌کو ید حهان 2 ای ات 6 همشه نده 6 فروزان ده 


اندازه‌هایی و خاموش به اندازه‌هایی.» جهانی که «همیشه‌بود»هست» وخواهد بود.» 
(تکه ۰ مج) می‌تواند معتقد شودکه يمك زمان همد چیز درك حریق بزرگی خواهد 
سوخت و ازمیان خواهد رفت؟ ! مگر ایشکه دچار تناقض ۲شکاری با| ندیشةٌاساسی 
خودشود. دراین‌میان‌مفسر یندیگری‌نیز دچار همین اشتباه‌شده| ند. مثلا سیمپلیکیوس 
می‌نویسد : «هراکلیتوس می گویدکه جهان . مك زمان می‌سوزد و ازمیان می‌رود, 
اک خوبارء از اش ت۳2( می‌شود. درطی دوره‌هابی از زمان» همان‌گو نه 
که می کوید: فر‌وزان به انداژه‌هابی وخاموش بهاندار ۱ ۲۱۱۰ ۲ 
تادر مت سخنان ارسطو دچار این اشتباه شده است . ارسطو در دوجا به‌این نظر به 
اشاره می‌کند ومی و دسد : «هرا کلیتوس می کورند », همه چیز زما و می‌بشود؟! 
اما ادن نمی‌تواند دلسل بر ات باشد که به عقیدءة وی همه چبزها در كت زمان معبن 
کبار هش خو انس بدهر‌حال درمتن گفته‌های‌هرا کلیتوس‌چیزی که اشاره به بات 
حریق جهانی وهمه‌کیر باشد ‏ نمی‌توان بافت ؛ زیرا این نظربه یاه فلسفه ویر 
و دران خواهد ساخت . وی معتقد به بیدایش وفتای چز‌ها آن گو نه تست 
چیزهایی یدید هی اند وسیس ازمبان می‌رو ند » بلکه چیزها همواره به عکد کر 
تمدبل می‌شو ند . ای در «راه به سوی بایین» به چزهای که ممدل می‌گر ددو 
چیزهای کر در « دراه به سوی بالا ؟به آ تش دکن‌کون مي شود ۳ هماهنگی با 
اصل « )ندازه‌ها ست » که جاودانه حفظ می‌شود و ان جپان همیشه بوده است و 
هست وخواهد بودء مانندا تشی هميشه زنده‌که هموارء انا ها ۱۱ ۰ 
است (راه به سوی بالا) واندازه‌هابی اخازن خاموش است. عنی چبزی غیراز تس 
قروزان است (راه به سوی پایین) . بدین‌سان نظر یه حربق جپانی خودبه خوداز 
نظام فلسفی هراکلیتوس بیرون‌می‌ماند . 


0 سیمیلیکیوس : در تقسیی بی «دربارء ۱سمان» ارسطو : 2 9 ۲۳۹۱۱ 
۲) ارسطو: فيزيك , س 8 ۲۰6 ۰ 6" [ومتافيزيك » ه 8 ۰۱۰۷ 6۱۱ و نیزا توس : کتاب 
۳ ۱ - دیلز ۲5۰ 
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سال بز و کگ. بتیوس می‌نویسدکه هراکلیتوس ازيك دوران طولانی سخن 
گفته است‌که آن راسال بزرگک( 6۷۰07۵۷ ۶۷۷ ۲0۷) می‌نامد ومد تآن 
یاهجده هزار سال یاده هزار وهشتصد سال است. اطلاع ما دراین باره همیناندازه 
است‌و نمی‌دا نیم مقصودو اقعی هراکلیتوی ازاین‌سال بزرگک چه بوده ودر آن‌چه‌روی 
می‌داده‌است. امامی‌دا نیم که وی ازحر بان به «راه به سوی بالا و با.بین » تعبیر می‌کند 
و اارسرص تک بایلیان به‌بت‌دورء سی و شش‌هزارسالی عقیده‌داشتها ند و هجده‌هز ار 
سال‌درست نیم آن‌است. فیلسوفان استو تيك (رواقیان) سال بزرگث‌را فاصلهٌ بك‌حریق 
جپانی ری ی‌داسته‌اند » و چون چنانکه دیدیم نظربه حریق جهانی 
نمی‌توانسته است از هراکلیتوس باشد. بنابراین دوران ۳۹ هزار ساله را باید به 
نحو دیگری تفسیر کرد . هراکلیتوس به‌راه «به سوی بالا و پایین» عقیده داشت و 
سنابرا ینمی تو ان گفت که دوران»۳ه زا رساله‌مدتی‌استکه«| ندازه‌ای» از[ تش‌می‌گیرد 
که راه به‌سوی‌پایین‌را تازمین ویا باردیگر راه به‌سوی بالارا طی‌کند. دبدیم که۱۸ 
هزار سال نصف ۳۰ هزار سال است . بدین‌سان این يك دورة کامل جریان هستی 
است . اما توضیحی بابد برای ۱۰۸۰۰ سال پيداکنيم. این مقدار ۳۰۰۳۰ است 
و طبق آن هرنسلی در سال بزرگ برابر بايك روز می‌شود » بثابر نظربة دمگی 
فیلسوف ماکه هر فسلی براین باسی سل است؛ ‏ ز درا سی سال‌مدتی است‌که بت پدر 
ی ان نو خود را ببیند .۲ 

فلسفة اخلاق . در آغاز اشاره‌کردیم که‌هراکلیتوس برای خود پیامی داشته 
است . از زندگی دردناك و سر گشته آدمیان بیزار بود و از اندیشه‌های بیمار 
رن از افسانه‌ها و ترسپا و بندارهای کودکانهة اشان خشمناك و اندوهگین 
می‌شد . وی می‌دید که آدمیان به جای شناختن و پیروی از قانو نی که هستی بر 
۱ ! بتیوس: کتاب ۲ ۰ب ۰۲ ۳۷ - دیاز ۱۳ ۸ ۷۲ ۲) پلوتارك: 222/4 1۶ 


۱۰۱۱ ۶ - دیاز ۲۸۵۱۵۹ ۲. وفیلون (1880 ۰ ص۲۰ - دیاز ۲۲۸۱۹ 
۹-۵۸ ۱۵ 
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جابه.ان استوار وه فرمان ان سح ۳۳۱ خود را-سر‌کگرام ستاحته‌های 
پنداری‌خود کرده‌اند . برای هراکلتوس» خوشبختی آد یاه ۱ ان به خشنو‌ی 
( ۳ 0 تعبیر می‌کند در شناسایی ففته اد ۱۱۳۹۱۱ 
معر فت‌به‌ناموس وقاتونی‌که‌همکانی‌است وباید از ارو در ۱7۱۱ 
این قانون جهانی (لو گوس)را نه‌میاندشند و نه از آن بیروی می‌کنند »بلکه «ر 
قرد وهر کروه چنان رفتار می‌کنند ومی‌اند‌شند کهکو. رات ۱۳۰ 
خاص خود و از آن خود دارند » درحالی که ار هه با ان فا ۱۳۱۳۱3 
شوند . جنکه هفتادودومات از میان برداشته خواه ‏ ۳ 
5 است که دك چیز بیش ثئیست و ان دانستن واه تا ۱۳۰۱ 
0 اه بی همه چیز به و سعله همه چیز فر مات و اک (تکه ۱ 
ی تینها وعادتهای‌مردمان را استهزا می‌کند ودروغین بودن] نهارا 
آشکار می‌سازد . مردم از حقیقت خدا و پرستش ار ها ۱۳ 
9 مت که بددست خودشان از سک وچوب وچیزهای ۳۹ تر‌آشیده 
و ریحیا ۰ سر رود ۱ , هزار کناه خونین می‌کنند » روان و دل خود 
را ۲ اه و ۰ می‌ساز ند و۳۹ به تصور ماک اد وت و بالودن جود در ول 
خدابان ومحراب پرستشگاهها , جانداران ناه را فا ۳۳۱۱۱ 
است که کسی بخواهددر | بی‌لجن | لود.پاهای‌خود را ازلای و لجن بشوید (مکه). 
ار فر رها ود بختها و بدبهای آ دمی کستاخی نا عرور ‌ 5م26) 

(حو در د یس و از هرحر: ده یی خط ی‌فاعروو بر ان‌کت »در ات (تکذ۳ع). اگرآدمی خود 
رابه‌درستی بشناسد » دچارسر کشیو غرور نمی‌شود و بدین‌سان هراکلیتوس می‌گوید: 
"من در جستجوی‌خودبودهام۰ (۱۰۱). خوشتن بایی سر چشمهة حشقت‌جوبی‌است: 
این جستجوی‌خود وسیلهای است که به اج با میی‌کند تاقا نون‌جهانی (لو گوس) 

۱( کلمنس استکتدرا 0 5 ۱۳۰-۲ - دبلز ۲۲۵۲۱ 
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و قوانین طبیعت همه چیز را نیز بشناسد و سر‌چشمه بدیها و تیکیها را در خود 
بیاید . درست است که «جبر» برهستی فرمانرواست , اما کشف این جبر وقوانین 
آن در خود و در جهان » بسیاری دشواریها را آسان می‌سازد . جبر در ز تسدکی 
فردی ودر خود مر دمان نیز یافت می‌شود: جبر هستی هرکس . رشته‌ای از خوها 
ار ات , تالبای اوستکه بر وی فرمان می‌رانند وبدین علت است 
که هراکلیتوس می‌گوید : « خوی آ دمی سر نوشت اوست ۲۰ (۱۱۹) ۰ روح را باید 
خهك و آ شین نکه داشت . نباید آن‌را با پلیدیپاتر کرد . مقصود از روح خشك 
۱ روحی است که به ی به‌لوگوس» بعنی به‌قا نون و عقل‌جهانی.همانند 
است و بدین‌سان‌بهترین و پسندیده‌تر ین‌است.ازسوی‌دیگرقوانین‌شهر و کشور را 
نیز باید‌محتر م‌داشت واز آ نها ما نشدحصارشهردفاع کر دو برای‌نگهداری ۲ نهاجنگید 


(تکهعع),زیر| این‌قانونها می‌توانند» اگر درست باشندتجسم آن قا نون‌جها نی داشند. 
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باورود این فیلسوف به‌میدان اندیشه‌فلسفی» مکتب‌نوی پابه‌گذاری می‌شود 
کد در تار بخ ف(سفه ود افراه رف مه بونان دارایاهمت فیاوان است. درباره تار یخ و 
زمان ز ندکی اودو گز ارش ازافلاطون وک ازدیوژ نس لاثر تیوس دردست 
الستکد پات 9 تمام ندار ند و لی می‌توانند که ی تکمیل‌کنند. 

,با رمنیدس پسرچورس در ری ۲ به‌د ثیا | مده‌بود. چنانکه‌ییش ازاین‌اشاره 
کردم ادن شهر درسال ۵2۰ پیش از میالاد ۳ لیا وساحل در یای‌مدیتر آنه 
در بخش و کانیا به دست‌پناهندگان با مهاجر ان بخش فوکابا در دو نان‌ساخته‌شده بود. 
نام این‌شهی به‌شکل و لیا ۷6112 نیز مع رو ف‌است.افلاطون‌دررسالهٌ خودبه‌نامبارمنیدس 6 
فا می‌دهد که به کمك ان می‌توان‌تار یج ز ندگیادن فملسوفرا با دقت تقربی 
به دست آو رد . افلاطون‌می توسد : ۱ نگاه تون 6 کد ۱۳ 
9 برای اوحکایت کر دد است که پارمنیدس و ذنون بك بار برای جشن 
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پان آکناها ‏ آمدند . پارمنیدس‌مردی‌کاملا سالخورده و به خوبی شصت و پنجساله 
۱ ای خوش,داشت . زنون درآن هنگام نزديك 
به چپل ساله . بلند بالا و خوش صورت بود و گفته می‌شد که‌محبوب ( معلذه‌زه۳) 
پارمنیدی بوده است . اشان درخانة بو ودوروس بیرون حصار شهر در کراما,بکوس 
افامت داشتند » و سوکراتس (سقراط) وچندین ی رال اوبه۱ تجامی‌رفتند» 
اوه زلوت را شتوند؛ زیرا این شستین بار بود که آن دو 
ترا دران هنگام هنوزسیارجوان‌بود. »"افلاطون 
همچنین در رسالهٌ حشاهععوس( ۱۸۳) بهاین‌دیدار اشاره می‌کندکه در آن سقراط 
می‌گوید : « پارمنندس برای من به گفتهٌ هومروس درعین حال هم شایستَه احترام 
و هم نطر ی رسد.ز بر امن تااین مرد بر‌خورد داشتدام هتتکامی که من 
کاملاجوان بودم واو کاملا سالخورده . و به‌نظر من دراو ژرفابی تماما اصیل‌وجود 
داشت .۰ » افلاطون در رسالهٌ مصلسی ر (۲۱۷0) به دیدار پارمنیدس و سقراط 
اشاره می‌کند . ۱ 

از ۳ که در نوشته‌های افلاطون کمتر می‌توان بافت که با این تر تیب و 
تفصیل ت-اریخ و سن اشخاص توصیف شده باشد » میت-وان به‌درستی این گزارشها 
اطمینان‌کرد . ما می‌دانيم , هنگامی که سقراط را درز ندان مسموم‌کردند (در سال 
۹ پیش از مبلاد ) وی هفتاد ساله بود و بنابرادن سال تولد وی دره2۷ با 215 
پ.م . بوده است.دریایان داش نخست هی بینیم که در هنکام دیدار با پارمنیدس» 


سقراط هنوز 2 سیارحوان ِ دود ومی‌توان 2 6 نا دررسخت دو تا نبان مبان هحدده 





۱) بان ثنابا ۳0۵188 کپنترین و مهمترین جشن همگانی درشهر تن بوده‌استکه‌به 
افتخار آ نا الاعةٌ نگهبان آ تن برپا می‌شده‌است . بر گزاری این‌جشن بزر که هر پنج‌سال يك‌بارو 
درسال‌سوم هراو لمییاد میان ماههای مردأد و شپر دوراتفاق‌می‌افتاد و شامل ورزشها و بازیهای 
ی ار نک بوده .است . ۲) افلاطون : پارمنیدس۸۰ ۱۲۷ 


۳۷۳ 


و بیست وینجسال داشته است . بنابراین» تاریخ‌دیدار وی باپارهنیدس میان‌سالهای 
۰ وهع2 قرار می‌گیرد و بدین‌سان‌تاریخ تولد پارمنیدس در فاصلهٌ سالهای۵۱۵و 
۶۰ پیش ازمیلاد واقع‌می‌شود . ازسوی دمگردیوژ نس لاثرتیوس دوران شکفتگی 
(بعنی چهل‌سالگی) پارمنیدس را درشصت و نهمین او لمییاد (۵۰۱ - ۰2و پ ۸) 
قر ارمی‌دهد, ولی منبع تاریخ او آیو لودوروس است‌که مبداً تاریخ خود رابنای‌شهر 
1 لایعنی ۰ پیش ازمیلاد قرارداده بود. به هرحال اگرهم نخواهیم به‌تاریخی 
که افلاطون داده است اعتماد مطلق کنیم 0 ۳ وی در ادن مورد از آ نجه که 
د.یوژ نس می‌دهد » پذیر فتنیتر است . دربارء حوادث ز ندگی و مرگ ,بارمنیدس » 
اطلاع زیادی در دست نداریم . اما اگی تصور کنیم‌که وی پنج سال دیکر دز پس 
از دبدار باسقراط ز نده بوده‌است»می‌توان حدس زد که وی به سال 22۰ در گذشته 
است.دراینجا گز ارش‌دیوژ نس لائر تبوس سر ندش ار ۱۰ را اندکی بیشتن نشان 


می دهد . وی می نو دسد : 


« پارمنیدس از شهر الّا .... شاگرد کسنوفادس بود , ولی هر چند در 

وی را شنیده بود» از او پیروی تنکرد . وی همچنین » بنابر‌گزارش 
سونیون با آمینیاس عمنصنمصم پیئاگوری فرز ند دبوخایتاس ۰ مردی فقس 
و لی شر یف و تبث همنشینی داشت و بیشتر از وی پسر‌وی می‌کرد. دس 
از مرگ آمینیاس » پارمنیدس که از خاندانی مشهور برخاسته و مردی 
تک بودءآراهگاهی چون از ان قهرمانان بیای او بر با کرد . 
به وسبلة آمینیاس یود نه کسئوفانس که وی به ودک ۰۱ فیلسو فانه راه 
تفت مه می‌شود که وی همحتین برای شهرزادگاه خود قوانینی 


۳ 
نهاده دود ...۶ 


5 دیوز نسلاثر تیوس: کتاب ٩‏ ب ۲۱۷۳ 


۳۷۴ 





اه اراد گزارش‌برمی] ید پارمنیدس درسها وسخنرانیهای کستوفانس 
واه نود »وی یناب رگفتةٌ سونیون مقزا5۵( نوسندة کتاب « خلافت فیلسوفان » دد 
حدوه سال ۲۰۰ بیش از میلادآوی شاگرد واقعی و پیروعقاید آمینیاس پیثاگوری بوده 
است . از سوی ۳ استرا بون ۹1۳۵065 جغر‌افیانو س مش‌ور فرن اول بش از 
میلاد نیز می‌نویسد! که : « پارمنیدس و زنون » هردو پیثاگوری » از آ نجا (ال) 
بر خاستها ند. به عقیده من» شهر به وسیلةٌ ایشان مانندپیش به‌خوبی اداره می‌شد.» 
هردو این گزارشها را می‌توان پذیرفت » زیرا در بارة فیلسوفان پیش از پارمنید ی 
نیز دیدیم که بعضی‌در کار قانو نگذاری و زندگی‌سیاسی زادگاه خود باشهر دیگری 
شرکت می‌جستند . در باره فعالیت سیاسی و قانونگذاری پارمنیدس ۰ همچنین 
گزارش ی از بلوتارك در دست دارم که هر دی 81 را 9 یت وک 
مب نو دسد: «بارمنیدس‌شهن زاد گاه‌خودرا باچنان‌قوانین عا لی‌منظم کرد که‌حکومت 


4 ۲ 
هرساله مردمان شور رااسم ککتات می‌دهد که به قوانین بارمنیدس استوار باشند .۲ 


شعر فلسفی 

یارمنیدس نخستین فیاسوفو نانی است‌کها ندیشه‌های فلسفی را به نظم کشیده 
بود وسیس امپد و کلس نیز به پیروی از وی همین کار را کرد . البته چنانکه 
دیدیم کسنوفانی پیش از او اندشه‌های خود را درقالب نظم ریخته بود. اما اورا 
نمی‌توان به‌معنی دقیق کلمه فیلسوف ات ده وی شاعری یی لت 
از وم تاه سهیلیعیوس ,پو و شارح"ثار ارسطو » در 
ضمن شرح چند رسالةٌ وی » بر‌ای اسان حفظ کرده است . این شعن در اصل 
یونانی به وزن _هعسامتروش " است و دارای يك مقدمه و دو بخش است به نام 
۱ استرابون : جغرافیا » کتاب-۲۵۲۰۱ ۲) یلو تارك عع// /9۲5 ۸۸ 
۳۲۳۰۱۵ - دیاز ۲ ۸۵۱ ۲۸ ۳) ووعاوصویدو۲ ( يا شش‌وزنی ) دزن 


شعر حماسی یونانی است که چهار پای اول‌آن از بك بلند ودو کوتاه ( 0 - ) با دو بلند -ه 


۳۷۵ 





« راه کمان با عقیده ۲ و «راه حقیقت » . ما در ایحا ادن شعر را مطایق تر تیب دیاز 


از ستن ارت تر‌جمه می‌کنيم . 


معدمه 


سبانی که مرا می‌کشید‌ند ‏ تا به ۱ نجابی که آرزویم می‌رنید» روانهام 
کردند» تا میا برسی راه پلنداوازء الاهه‌ای تا ک ۱۳۲۳ 
سر اسر شهر‌ها می‌برد . هن بر آن راه کشیده می‌شدم» زیرا اسبان بسیار 
هوشمند با کشمدن ارابه رت ٩‏ ریا تر اب راه می‌بردند و دوشیزگان 
راهنمایی میی کرد ند . محور در حالی‌که در کاس چرخ داغ و درخشان 
شده‌بود. زبرا در هردوسو بهوسیاه چرخها دار فا ۱۳۱۳۱ 
نی لمات مانند یدید می ۱ . دوشی زکان خورشید درحالی که خا نا شب را 
تراک گفکنی , شتابان به سوی روشنایی می‌راندند و نقایپارا۱ - ا 
دستما دس زدند . در ۳ دروارَءٌ راهپای شب و روز است . که سردر 
وتان شک آازت را در بن کرفته‌اند» و خود دوواد ۳۳ 
تسم بادر که هام بزر گت بر‌شده است ‏ و الاهد بسبار کمفر بخش‌عدل 
کلیدهای جبر ان بخش راد نت دا دوشیزکان باوی سخنان نرم 
گفتند و ماهرانه وادارش‌کرردندکه بی‌در نکک‌میلهکلون‌شده را از درواژه 
به کنار زنئه . درواژه باز شد‌و در لنکه‌ها که و شد‌ند » یس از انکه 


ری تهرباای آنها تذارر شده با گلمخها و میخهای بر نحین سبار » به نوبت 


ج( ‏ )دنس ان از دو کو تاه وششم ازدو بلند تشکیل می‌شده است . 


۳۷۰ 





در باشنه‌ها چرخیدند وفضایی فراخ آ شکارشد. راست از میان درو ازه‌ها. 
برجاده گاوی رو دوشیزگان ارابه و اسبپا را راندند. الاهه با مهربانی 
مرا بذیرفت و دست راست مرا در دست خود گرفت و این سان به من 
روی‌کرد و گفت : ای جوانك‌که همراء ارابه‌رانان مرکت‌ناپذیر واسپانی 
که ترا می‌کشند » به خانهٌ ما آمده‌ای » درود بر‌تو ! زیر این نه بخت 
بد بو ده است که ها فر‌ستاده است تا ند ان راه ببابی ی 
این راه ببرون از حادة لیکو شدوا دهان است ۳ بلکه‌حق وعیاالات 
لازم است‌که تو همه چیز را پژوهش‌کنی » هم دل لرزش ناپذیر حقیقت 
به زیبایی‌گرد شده" را وهم پندارها (باگمانها)ی آدمیان فناپذیر را که 
در آن هیچ بقین حقیقی نیست . با وجود این » تو اینها را نیز خواهی 
حوخت ؛ که ورتم حیزهاب ی که هستی به نظر می‌رسند , باید از راه 
کاوش در همه چیز و از همه سو , آزمایش شوند .>" 
۳ 
ر اه حقبقت 

اکنون به تو خواهم کفت (سخنی را که می‌شنوی بای دار) تذها راههای 
پژوهش را که بدان می‌توان اندیشید . یکیاینکه : هت ( 5۱۷ ) 
و اهستی( نیستی ) ( 6۳۷۵ ربا نیست . این راه یقین است » زسا 
بر کمفت ات بودیکری اایشکه :| یت (مجیع ) و نیستی 
به‌ضرورت‌هست, این راه به تو می‌گویم به‌کلی پژوهش ناپذیر است, زیرا 


‌ ۰ 0 ۰ ۱ ۰ ۰ ۳ 
تو نه‌می‌توانستی ناهستنده ( ۷و6 ۳۱5 ۳ بشناسی و نه برزبان وری . 


و ۸۵ ) 


۲) درترجمةٌ این مصراع آخر اختلاف‌نظر وسلیقه و استنباط فراوان است . 


۳۷۷ 


۳ 
۰ زیر | آندرشیدن و هستی هر دو همان است . 
۴ 

که ۳ نه چیزهای غایب‌به استواری دراندشه توچیزهای 
حاضر| ندز بر انمی‌توان هستنده‌راا زهستنده جداکرد , نه‌بدان‌گو نهکه‌به 
تمامی‌در همه حا ابیت ۸ بسا کتدم شود و نه‌بدان گو نه که‌به‌هم گردآید. 

۵ 
درای من كت ج ربتکا نی‌هست . از هر کجاکهآ غاز کنم ۳۱ ۳۹ 
به همانجا باز میم . 

5 
لازم است گفتن و آندیشیدن که : هستنده هست ؛ زرا هستی ( ‌ ما ع) 
و۳ ۳9352۷ 6 ثیست . این‌را به‌توفر مان می‌دهم که درا 
این نخستین راه پژوهش است که تو را از آن باز می‌دار ۰ 3 
اقان راه کوک سر ندگان هیچ ندان » ۷ در درا 
زیر بیچارکی ۰ اددایشهسر‌کردان را در ما ۱ 
این‌سو وآن سو برده می‌شو ند. هملال وی کور وحیر تزده قومی‌نامصمم 
که هستی و نیستی براشان هم همان بشمار می‌رو ند و هم نه همان و همه 
چیزرانزد یشان راهی‌معکوس است. 

۷-۸ 

را شک به این نمی‌توان کردن نهاد که ناهتنده هت 3 


۰( مقصود از «دوسره» ام است از دودل و تامطمیّن که شیفته هردو هستند و لی نمی‌دا تند 
به کدام سو بر و ند. 


۳۷/۸ 





اندیشه‌ات را ازاین راه پژوهش باز دار ومگذا رکه‌عادت بسیار آزموده؛ 
ترا به این راه وا دارد و چشم نابیثا وگوش پر فریاد و زبان ترا رهبری 
ات ۶ بلکه بامنطق در بارةٌ ادن بررکشاکش ند من بیان می‌کنم 


داوری کن. 


۸- تنپايك راه برای سخن‌افی می‌ماند که : هست . ودر این راه نشانهای 
دسیار است که هستنده ناز | جیده‌و تباهی تا بذبراست.ز یا کامل و جنیش نا بذدن 
و بی انجام است . نه در گذشته بود و نیز نخواهد بود» چون هم 
تا و انا ر مستیر . چه پیدایشی برای,آن 
حستجو خواهی زار وه که و از کجا درورده شد . احازه نخواهم 
داد که بگویی با بیندیشی که از اهتنده پدید آمد ؛ زیر| نه‌گفتنی و 
نه | ند یشید نیاست‌که نیت هست . وچه ضرور تی بایدآن را برانگیخته 
باشد که زودتر یا دیر‌تر» از هیچ (۷0۵6۷۵۵) آغاز شده » یدید[ ید ‌ 
پس به‌ضرورت یاکامل و پر است یا اصالا نیست. نیروی بقین نیز اجازه 
نمی‌دهد که از اهستنده چیزی جز خودش یدید آ ید . بدین علت » عدل 
غلها و بندهای [ نا (بعنی‌هستی‌را)سست نمی‌کند و آزادش نمی‌سازدکه 
ومداش با بد بافناگردد» بلکه‌آن راسخت نکه می‌دارد . دس داوری در 
این باره‌چنین است : با هست با ثیست تا ۳ ص]) داوری شده است که » به 
حکم‌ضرو رت یک راء را به‌عتوان| ند مشته فاشد نی و نام نایذ سر کنار بگذارريم» 
زیرا راه حقیقی نیست؛ اماآن‌راه دیگر را واقعی وحقیقیبشماريم. پس 
تحونه هستنده می‌تو اند فناشود؟و چنگو نه‌می‌توا ند بدید | ید قوس اااکز 
ندید آمده بود».نیستو همجنین اگر در آینده زمانی می‌بااست باشد . 


بدین‌سان هاش خاموش شده است و فنا تا ید جد ۰ 


۳۷۹ 


تقسیم پذیر هم نیست » زیر | همه همانند است. دريك‌جا بیشتر نست‌که 
آن را از به‌هم پیوستکی باز دارد » ودر جایی‌هم کمتی نیست. باکه‌همه 
که از هستنده است .زمرا هستده توت حوحیت یم 
علاوه براین» بی‌حر کت و محدود در بندهای بزرگث» بیآغاز و بی‌پابان 
است » چون پیدایش و از میان رفتن » دور » به سر درگمی رانده شده 
و بقین حقیقی آن را به دور انداخته است . همان خوی ‏ و ار 
خودش » و آرمیده درخودش و استوار در يك جا پا برجاست. زرا جبر 
شب وستد ان را در بندهای حدودی که آن را کرداکرد سته ات ت 
نکد می‌دارد . ۳ هد فا زر 3 نمی‌تواند ناتمام باشد » چون بی‌نیاز 
ات اه بای به همه چیز نیاز می‌داشت 3 
انددشدن همان اند شه اتکی ۱۳ » زیرا نمی‌توانی بدون هستنده؛ 
که در آن بی زبان مده‌است » آندیشیدن‌بیابی . چون‌هیج چیز » بیرون 
۱) ادن‌تکه دراصل یو نانی درمتن دیاز چنین است : 
(ر ۵7 700۵ م۵۵ ماوخ زد ۲ گس ۵8 > م۷ ۱۰5 
که ترجمهٌ آن می‌شود : «چون بی نیاز ات . اکر چنین نبود » به‌همه چیز نیاز می‌داشت .» 
اما محةق دا نشمند ۳۳۵61 استدلال می‌کند که به‌هیچ‌ر وی نمی‌توان گفت که پارمنیدس واره 
زم6ع) (رهسعنده) رکه اینهمه تزد وی اهمیت دارد فقط به‌عنوان شکل اختصاریو بدون 
مضمون‌خاص خود به‌جای فمل رابط وتاقص (است)به ارب د ف ول 1۳ 
تصحیح و تصرفی که رباول فر بدلندر (۳۳[60180۳067) دا نشمتدسرشناس‌در جماٌیو تا نی بالا کرده 
است که‌هر چند از لحاظعر وضی درمتن‌شمی پار متیدس| ندکی حعن‌است اما الا ۲ ۳۱۳ 
بخش می‌باشد بدین‌سان : (82170ع ۳۵۷۲5 ۵۵۷ که ۷ .2۳:۵6 ۷*۵ عع) 


که‌ترجماةٌآن همان است که من‌در بالا داده‌ام ۰ ومقصود این‌است که حستی کامل وتمام نیازمتد 
به‌چزی قست. اما تاهستتده عائیستی (به‌قرض ایتکه می دود) نما متد به‌همه چیز با فقد ان محض 
بود. (قر نکل: مطا لعا تی‌دو بارپار متیدس در کتامی که‌پیش‌ازاین نام برده‌شد (رل. بفز مر تونس 
۲۰۸) ۲) در تر‌جمه‌ومقصود ازاین‌جماه تیزاختلاف نخار هست. (ر.ل. به‌توضحات درمتن.) 


۳۸۰ 





از هستنده» ثه هست و نه خواهد بود » ز سرا تقدیر ال را چنین در ند 
کرده‌است که بکیارچه‌کل‌و بی‌حرکت باشد. بدین‌سان‌همه اینها نامهایی‌اند 
که میر‌ندگان (آدمیان) با اعتقاد به‌حقیقی بودن آ نها نواده‌| ند: پیدایش 
و از مبان رفتن » هستی و نستی » جا عوض‌کردن ودگر کون شدن رنگت 
درخشان ! 

اما چون وا بسین‌حد.یافت‌می‌شود.پس ازهرسو کامل است ؛ هما نندپیکر 
کره‌ای‌به زیبابی گرد شده که از مر کز به همه سو اسان ات ودرا 
ن‌در اینجا بزرگتر و نه درآ نجا کوچکتر بودن از آن لازم است .چون 
ته تاهستنده‌ای هست که آن راااز رسدن به همانند خود باز دارد ؛ و نه 
وف که درا سا مشتر و در| تحاکمتر باشد: اتکی تجاور - 
نایذیر است » از همه سو به يك اندازه است و بکسان به حدود خود 


بر‌خورد می‌کند . 
داه گمان (بنداد) 


دراشحا من‌برای تو به سخن و اندشه‌مطمتّن خود دربارء حقیقت بایان 
می‌دهم . از اشحایه بعد عقاید (یا یندارهای) مبررندکان را با شنیدن نظم 
فر ببندة سخنان من بیاموز . 

آشان فحار تهای خود را بر اسن پایه گذاردند که دو شکل را نام نهند 
نت و در اشحاست کمریر گی‌دانند) و شکل 
دادند و شانهایی برای! نمابجدا ازنکدیگی‌معین 
کر‌دند : رک شعله آنشاثیری ملام وسیار سبك که از همهسوعین خودش 
است » و لی عین آن دیگری نیست. اما آن دیگری در خود درست ضد 


این ات 2 شب ی روشنابی » دم دری ستمر ۳ ادن نظام حع| نی 


۳۸۱ 


را ات کو نله که می نماید من بر‌ای تو می‌گویم ئا اندیشه ت-- همر نده‌ای 


ریا انسانی) در تو دسشی کت 5 

۹ 
دس جون درد چیزها روشنا.بی و شب »ء تامیده شده‌اند و مطا ق نیرو می که 
در | نهاست. این با ان تام کر فته‌اند » همه چیز فر از روشتا ۰ 
ناپیدا با هم است از هر دو به يك اندازه . زیرا هیچی, به هيچيك‌از 
سیم ۱ 
ن‌دو تعلق نمی‌گیرد. 


٩ ۰ 


و توخواهی‌دانست طبیعت سمان( آهشر) وهمه نشانهپا را (بعنی ستارگان) 
در سیپر و کارهای ناد ید‌نی مشعل یا و درخشان خورشید راو اینکه 
آ ها از کجا برخاسته‌اند ؟ و یز خواهی اموح تا ۱۳۱۱ 
ِِ چشم و ماهیت آنرا . همچنین خواهی دانست سپهر بیر‌امونی را 


که ار کحا دید ید ]درم اا و۹ جر > راهبر‌انه ان را در بند و 


وادار کرد که حدود ستارگان را نکه دارد. 


۳ 


و ۳ نه زمسن و خورشد و ماه و سیهی خگا نی و همحنین کهکشان 
> 


گرم ستار گان‌برای‌ید.دا مدن 


در ااستات ودور تردن اولومپوس و نسبروی 
متا فایه سسافی ۲ 
,( ۲ بالا وا فرفعل با استدلال قانع کننده برای این جمله پیشنپاد می‌کند و مقصود 


ان ات که هیچ تکه‌ای با بخشی ازچیزی تمی‌توان‌بافت که با بهره‌ای از روشناعی بااز تار یکی 
یا آمیژه‌ای از هردو ] نها نداشته باشد. (_قر تکل درهمان‌کتاب ناممرده شده. س۱۸۱) 


۳۸۹۲ 





۱" 

(حلقه‌های)تنکتر از | تش نا | میخته و آنهاکه پس‌از اینها بودند»ازشب‌بر 
شدند ودرمیان | ینهاسهم شعله‌حمله‌می کند.در میا نها شهاا لاههای است که بر 
همه فررمانرواست.ز سرا اوست‌که کار زایش و آمیزش نفرتا نگیزراآغاز 
می‌کند»ماده‌را برای آميزش به‌سوی‌نر روانه می‌کند و نررابه‌سوی ماده. 

۱۳ 
او (ععنی الاهه) بش از همه خدایان _اروس (عشی) را تعببه‌درد. 

۱۴ 
روشنگر شب (ماه) سرگردان به دور زمین » بانوری نه از خود . 

۱۵ 
(ماه) همیشه چشم دوخته به اشعهٌ خورشید. 

۱1 
زیرا مطایق با آمیزه‌ای که هر کس در اندامهای بسیار هرزه گرد 
7050 ۲2 ۵ 702 ) خود دارد؛ همان‌گو نهاست ) ندشه که درا دمان 
حای‌دارد. ۱ می| ند بث‌دهمان سرشت (طمیعت) اندامهای 


آدمیان و و در هید ؛ چون ادیش (از آا نی (ند) ,که 
۱ 


بیشتر است. 
۷ نزد دداز) 
بدین‌سان مطابق‌گمان (1 دمیان)ا ین‌چیزها یدید می[ بند واکنون‌هستند 


۱ که آخر این مصراع یکی از بیجیده‌ترین سخنان پارمنیدس است که بسیاری و از جمله 
ارسطو را درفهمآن کمراء‌کرده است . برای ایضاح و تفسیر آن‌ر جوعکنید به بحث ما درمتن. 
۳۸۳ 





و از این سپس نیز به‌همان‌سان رشدمی‌کنند و سپس په پابان می‌رسند و 
آدمیان برای هر كت 6 تامی نشاندار نهادها ند ۰ 


خحعا سر ماستن 


ادن قصیدء پا رمنیدس که‌می تو ان [ ن‌ر |« شعر آموزشی > نامید. یکی از در خشانتر_دن 
ور نشانهای نبوغ فلسفی بونانی است که طی قر نها سر چشمهٌ اندیشه و 
پژوهش فلسفی بوده‌است ودر واقم نخستین پایه سنگ تفکی متافیز یکی و بویژه 
نظر یه شناخت هستی(او نتولوژی) درجهان غرب شده است . اهمیت و ژرفای این 
شءر را در دوران ما فیلسوف معاصر الما نی مارقین‌هایدگر در این جمله بخوبی 
نشان داده است . وی پس از نقل تکفم(بخش دوم) می‌نویسد : «این کلمات اند ؛ 
ما تبد مجسمه‌های استوار یو دان دوران باستان بر بای اساده‌اند ۱ ۰ ۳ 
از سر موه پارمنیدس دارا هستیم » در بك دفترچه نازك می‌کنجد که مسلماً 
تمامی کتا بخانه‌های ادبیات فلسفی را در لزوم قطعی و جودآ نها نفی می‌کند .کسی که 
مقیاسهای‌چنین گفتار متفکر ا نه‌ای‌ر | بشناسد باید به‌عنوان انسان امروزی هر گونه 
رغبت‌را بر ای‌نوشتن‌کتاب ازدست بدهد. ۲ این‌گفته شایدگزافهآمیز به‌نظر برسد» 
اما چنین نت بلکه حق این اثر فلسفی را ات کونه که باند ادا کر وم ار ۲ 
نخست باید این نکته راروشن کردکه چرا ارمنیدس فلسفهٌ خود رادر قالب 
شعر ر فحته است ‏ (0 هم شعری که در 9 نجیه» که ات وحتی شاید هعنی و تفسیر 
برخی از ابیات آن » آن‌گو نه که مقصود خود فیلسوف بوده است » هررکز به طور 
قطعی دانسته فتود ‏ ۱ ۳۳2 دیدیم که پارمنیدس تخست و پیش از آنکه 
خود دارای اندشه و شیوء مستقل فاسفی شود , شاگرد و پیرو آمینیاس پیثاگوری 
.0 5۲ .]1۷ در : « درآمدی به متافیز يك ؟ 2۷۲۵۵546 1 ورة چعوریه«واعبه۴ورزظ 
چاپ ۰۱۹۵۸ توبینگن» ص ۶ ۷۳-۷ 


۳۸۴ 





بوده است و بدین سان می‌توان گفت که زیر تأثیر سلیقه و ذوق یف عودبان قرار 
گرفته بود و چنانکه دبدیم پیثاگور بان » به علت گرایشهای دینی ومعنوی خود » 
معانی و حقایق را نوعی الپام ونتیجهٌ پیوند با نیروهای خدایی می‌دانستند . 
پارمنیدس جوان نیز این میراث روحی و معنوی‌را ازایشان‌گرفته بود و در نتیجه 
اندیشه‌های فاسفی خود را نیز نوعی الهام به وسیلةٌ تیروی خدایی‌که در شعر وی 
به شکل «الاهه» ظاهر می‌شود » می‌شمرد. بارمنیدس به این علت الاههرا سر چشمة 
اندشه‌های خود می‌داند که به مخالفان و نیز شنوندگان خود نشان دهد که آ نجه 
وی می‌گو ید حقیقت است و ساختةٌ پندارهای آدمیان نیست و بنابراین شایستة 
اعتماد و پذیرش است . از سوی دیگر به‌همان علت, شعر در دوران‌باستانبهترین 
وسیله برای عرضه کردن اندیشه‌هایی بوده است که سر‌چشمةٌ 1 نپا تسوبی بر تر 
از آدمی است ‏ ژیرا خود شعر را وعی الپام می‌شمردها ند و دونانیان به شعر 
وان را وشاعر را زبان خدابان می‌دانسته‌اند. 

قصیده بارمنیدس در دو بخش و یت مقدمه تنظیم شیداست. پخس ت۱۳ 
فىاسوف:راه حقیقت» می نامد ودرا شحاست که باب اصول عقاید و اند یشه‌های وی را 
حستجو کرد. امابخش‌دومکه «راه مان» نامیده‌شدهاست» درو اقع نمو دار نظر باتی است 
که برای بارمئیدس زایسده بندار و 7 با عقادد آدمیان است و شاید در ادن 
قسمت از شعر فلسفی وآموزشی خود, فیلسوف به‌نظربات فیاسو فان گذشته و پیش 
از خودش حماه می‌کند واصول عقاید آ نان را باطل می‌شمارد , چنانکه درصفحات 
بعد به تفصیل خواهیم دید . بخش اول این شعر » با مقدمه‌ای شاعرانه و توصیفی 
آغاز می‌شود . هسته اساسی این مقدمه این است که فیلسوف برای .دك معراج 
عقلی آماده می‌شود و در راه اندشه گام می‌نهد را که فیلسوف را نشسته 
وا نیز پایی وی وا بهآن سویی می‌کشندکه شاعر 


1 


رزو داشته است . راهی‌که ارابهٌ فیلسوف وا وان است » راهی است‌به سوی 


۳۸۵ 


حقیقت » به سوی جایگاه الاعه‌ای که همواره مردان دانا و فرزانه را به سويی 
اند دشه درست رهنمون‌است. این‌راه يك‌معراجعقلی است که به‌سوی حقیقت می‌رود 
تس ی دور از و۱ ان است وراهی اس هر ۳5 رن ننهاده| ند. 
کار دس ان را راه «یلن آوازه»( ۲۵۶ /0۸۷) می‌نامد . این واژه در بو نانی 
باستان به معنی گزارش و سخن پراهمیت » پر معنی و مغز » بوده است و معمولا 
صفتی بر ای اه تجمع مر‌دمان بو ده که درآ ن‌گزارشهایمهم داده ۱ 
بکته دیکی در اینجا اشاره به الاحه می‌باشد. مضموت ان واز. را ۱۳۳ 
دیثی نیست . بلکه مقصود همان نیروی عقلی و روحی است که در درون آدمی 
بافت می‌شود و وی را به سوی معر فت و شناسابی واقعی و حقیقی می‌راند . هدف 
از این سلوك عقلی همان دانابی و معرفت است . الاهه نیز همان نیروی معر‌فت 
است لکد مر‌دان فرزانه را به سوی هدف خود » در هر حا که باشد می‌راند . ادن 
سفر دصك‌راه بیمایی عقلی» بت معراج فکری ااستده اددید از بیکره‌های شعر ی 
کهد ان بهکار می‌رود » هیچ پیو ندی با سفر‌های واقعی وجپان بدبده‌هایانسانی 
کبارد حفل فلروف در راه این معراج از قلمرو شب می‌گذرد و به سوی کشور 
روشنابی می‌رود . اين دو کنایه از شب و روشنایی در این قصیده اهمیت فراوان 
دار ند. شب دراینجا رمز ناهشیاری وغفلتی است‌که عقلهای | دمیان در آن به‌خوابی 
کن فرو رفته‌اند و در آن ٩‏ فا بنهارها و روّیاهای دور از حقبقت شدها| ند. 
روشنابی » ازسوی دءگر رمزجهان حقیقت بانایوشیدگی است ۱۰ تجا ی که فل وف 
به آت راء می‌یابد و خودرا از زنبیرهای پتدار وکان از ۰ 
سفرراهنمایی وراهبری شاعر را دوشیز ان‌خورشید برعهده دار ند. مقصود پارمنیدس 
از این دوشیزکان چیست ‏ درستترمن تقسر ای اس کید ۳ 
اند شمه خود را در راهی انداخته است که به سوی حقبقت می‌رود» از ای 
می‌کر بزد » قلمرو نادانی و گمراهی را یشت سر می‌نهد. در درون شاعر نیروهابی 


0 فر تکل * در 0۲۰ ۱۳۰8۰72/2 ص ۱۹ 
۳۸۹۶ 





نهفته‌اند که همه نورانی و طلیت شکافند . خواستباو آرزوهای حقیقت جوی 
شاعر دراین معراج‌معنوی و فکری» وی را رهبری می‌کنند. دوشیز گان‌خورشید 
برتوهای درونی و عقلی وجود فیلسوفند . بونانیان برتوهای خورشید را 
دوشیزگان آن می‌دانستند ۰ برای پارمنیدس » چنانکه خواهیم دید » جهان 
را نوری فرا گرفته است که سر چشمة عقل و هوش است . پس بخشی از این نود 
حپانی در درون فیلسوف نیز بافت می‌شودکه چونان برتوهای خورشید وی را در 
تاریکی بندارها راهنمون و راهیراند . 
شاعر دراین هنگام به درواز8 شب و روز می‌رسد . دروازه دراینجا همان‌مرز 
میان تاریکی و روشنابی با بهتر بگوییم میان دانایی وحقیقت ونادانی و پندار 
ات س در این درواژه‌که هنوز سته است , عدل استاده است که الاهدای سار 
کیفر بخش است اسخن در این بسیار گفته می‌شود که چرا شاعی عدل ( با دبکه ( 
وا از قمارده است.. امااحی‌بينيم که بارمتیدی يك بار دیگی در تک ۸» 
شعر ۱2 به همین عدل اشاره می‌کند . ویکه نزد بو نانیان باستان الاح عدالت بوده 
ات کار عدل تشص حق از باطل است . در معراج عقلی فیلسوف نیز » وی به 
جایی می‌رسد که راه میان تاریکی و روشنایی با شب و روز از یکدیگن جدا 
می‌شو ند» یابنایر مقصودفلسفی پار حساست کهزاهدانانی وعقل وتحقیقت 
از راه نادانی و بندار وگمان جدا می‌شود . عدل آشاره به لحظهٌ تصمیم و تشخیص 
است . شاعر باید حقیقت راااز و تشخیص دهد . کلبد‌ها در دست عدل است » 
ار هی اس تکه معمای اندیشةجویا رامی‌کشاید . پارمنیدی 
کلمدهارا «جبر ان بخش» (6۰۱۵۰6) می‌نامد. چراجی ان بخش؟ دید یم کهفیلسوف 
در راه دك معراج عقلی ات و دراانن راه نیروهاو خواستهای‌جویای معر فت‌وی 
۱) مثلا بینداروس شاعر بزر کش و نامدار یونانی «د یر‌توها » را دحتران هو نا حورستد 


می‌نامد ( .م0 ۷۰-۷) 


۳۸۷ 





را رهیری می‌کنند و سرانجام وی بر در دروازه‌ای می‌رسد که تاریکی نادانی و 
عفلت و بندار را از روشنایی دانابی و حقیقت جدا می‌کند . سالك خود را برای 
تشخیص حق از باطل و داوری درست در بارة آ نها آماده کرده است و شاستگی 
شناخت حقیقت را داراست » بدین سان می‌توان گفت که ورود به قلمرو روشنایی 
با کشور حقیقت » جبران و پاداش ر نج سفر و کوشش عقلی اوست . 

پس از اینکه‌فیلسوف به جایگاه الاهه می‌رسد» وی باخوشرویی ومهر بانی 
به او خوشآمد هو می‌کند که ] نجه وی‌,وا فر این راد افنیه 
ات بخت بد ثبست که عدل‌وحق اند ویو اندحایتکاا او آ وراد ۳۳۳ 
عدل خودرا شان می‌دهد. و ی شاسته بوده است که به قلمرو معر فت و حقبقت راه 
یابد.و پدین شان عدل به وی دز این راه باری کردواست ۰ ۳ 
الاعه به‌فیلسوف جوان می‌گوید که پژوهش وجستجو دوراه بیشتر ندارد , که هر 
دو قیض یکدیگر| ند و باید یکی را از آن میان بر‌گزید و دیگری را پشت سر 
نهاد . این هر دو راه وسیله‌های معر‌فت‌اند و فیلسوف باید هر دو را بباموژد و از 
هر را باشد ۰ دراک نخستدن بار در تار مخ اند دشه فلسفی . بارمنیدس دو شبوة 
معرفت را ازهم جدا می‌کند: شناخت عقدی و شناخت گمانی ,با حسی ؛ و درواقع ادن دو 
شيوة معرفت در طی تمامی تاریخ فلسفه . مغزها را چون کابوسی فراگرفته است. 
رام تسس ت رکه قلسوف یاید از آازه ۱ تالم شود 2 چبزی است که بارمنیدس ار 
را «حقیقت به زیب.یی کرد شده» می‌نامد واین اشاره به آن است که این حقیقت کامل 
است » زیرا بونانیان و از جمله پارمنیدس شکل کروی را کاملترین شکلها 
می‌دا نستند. اند بشدها و استدلالپای دار متءدس درست‌ما ننديك کر ء کامل‌همواره به 
یک پموسته‌اند و چنانند که کت در دادره‌ای حای دار ند که از هر کحا 
ات در آنپابه یکدیکر , ترا به همان تعطه ۰ . ۳۳۲ 
تقسیر را کوتد خود بارمنتدس 1 همکد (ککر ( . اما راه دوم » راهی‌است که 
آدمیان باکیانها عقای وا ۱۳۳ رسیده‌اند . در این راه هیچ نشانی 

۳۸۸ 


ازحقیقت و بقین یافت نمی‌شود اهر د پر و ششک با ید همجنین | نجه را دا 
در این راه است بیاموزد و «چیزهاییکه هستی به‌نظر می‌رسند. بابد از راه کاوش 
در همه‌چیز و از همه‌سو آ زمایش شوند .> بعنی‌پندارها و عقایدا دمیان نیز چنین 
می‌نماید که دارای واقعست و بر‌خوردار از هستی اند . اما در واقع چنین دتتِ 
هر ی 8 ی و واقمی نیست و از بك هستی به خود 
تست باه دیگر سخن رگ و نمود واقعیت دارند . ولی در اینها 
نیز پژوهش بابد کرد. چبزهای حقیقت تمارا ثر ناد | موخت وسیس 3 زرا 
را از همه‌سو باید ی به معبار عقل سنجید و ۱۳ ۷ 
را آشکارکرد و سپس به دور انداخت . 

س پارمنیدس مقصود خود را از ادن دو راه توح ‌ یب لکوت که 
0 در ِ حقبقت نهاده است » نخستین نکته‌ای که در واقع محر و هه اساسسی 
فاسفةٌ وی بشمار می‌رود این است‌که ات اعترااف به این حقیفت 
عین بقین‌است و باید در رآن پزوهش کرد»ز د درا این‌راه‌عین‌حقیقت است. اما راه دوم 
این است که: تست و نیستی به ضرورت هست. درادن راه به هیچ روی نمی توان‌کاو جرت) 
و پژوهش‌کرد» چون فر بنده است وشاسته اعتماد نسهعت ۳ ایگنان ار ۳ 
ناهستنده را نه بشناسیم بر ربان آودیم . (ک2 ۲) اما در نظر نخست روشن 
از هت ( عذاع8) چه می‌باشد ؛ در این قضیه محمول 
معلوم است اما موضوع روشن تست . چه چدر هت وی بهآسا: نی می‌توان؟ دفت 
که مقصود فیلسوف از هست » هستی عینی و مجسم اشیاء در چهان است, با به تعبیی 
۳ جود هت ااست. درجپان حز [" نحه هست اک رن را هستنده می‌ناهیم؛ جبز 
در قه‌ضد و نقیض آ ن باشد یعنی نیستی باناهستنده نمی‌تو ان تصور کرد. دس‌همه‌هستی 
است. راه دوم» بعنی اعتقاد به نیستی ح کمراه: ی و کج اش تست 1 نجه می- 


توان به نقین گفت این‌است که حهان باگ بری رس 9 از هستنده‌هاست که 


۳۸۹ 


ات راء ندارد واندیشه راباید از پژوهش دراین‌راه بازداشت. بدین 
سان,باثر ابر ای‌داوری‌باقی‌می‌ماندکه بگوییم: هست. پس یا هست یا نیت. اما ازاین 
میان تنها یکیرا به‌اطمینان می‌توان پذیرفت واتتکر ۱ باید بهدورانداخت. 
(تکهّ ۸ شعر ۱۷) پارمنیدس راه سومی را نیز نشان می‌دهد واندیشه را از برژوهش 
در آن‌منع‌می‌کند. نت است که :«من تدگان( بعنی | دمبان) هیچ ندان»دوسره. 
رات در ۰ و هم لال و هم کور و حین‌تزده » قومی نامصمم که هستی 
و نسستّی براشان هم همان بشمار می‌رو ند و هم نه همان و همه چیز را نزد اشان 
راهی معکوس است .۰ » (تکثه) این راه به‌فتهُ پارمنیدس بکلی پژوهش‌نایذیر با 
افهمیدنی است . در بارة هدف پارمنیدس از راه سوم درمیان محققان اختلاف نظر 
و استنتاج فراوات است . منظور فلسوف چه‌کسا نی دوده اند که هستی و نیستی را 
هم‌یکی می‌دا ند هم یکی نمی‌دانند؟ اختلاف‌در تر جمهٌ که خراین‌قطعه نیزوجود 
دارد. گروهی از محققان‌سخت اصر اردار ند که‌متظورپارمنیدس ازاین‌تکه, حمله به 
عقاید هر ا کلیتوس است. که چنانکه دیدیم. هستی و ثیستی را هردو تصور می‌کرد و به 
برد عناصی متضاد و هماهنگی کششپای متضاد معتقد بود. (ر جوع کنمد به‌گفته‌های 
هراکلیتوس در تکه‌های 2٩‏ الف» ۵۱ ۱۷5:۵۱۰۸۸۰) اما گروهی دمکر ازمحققان 
درادن‌تکه هیچ‌اشارة و بر های به هر | کلیتوس نمی ایند بلکه حدف حمله را از نظر 
بارمتیدس همه دمبان و انسانپای هیچ ندان ومردد و حیر‌تزده می‌دانند که 


تامصمم| ند رگ ار تست ۳ ذسیت رک »سطر ۱۷ )نمی توا نمد تصمیم 
۷ 
تک ند وگاه رو ۱ هستی و نیستی را ازهم جدا می‌دانند. 
0 از کر اول نخستین دس ک معدف حمله را ۹ و ات .با کوب بر نا.یز 
(۲2۲5ظ .[) بو ددر («(عع 12و۸۸ )دز د و جلد ۵ ۰ ۸ ۰۱ جلداول »ص ۱۲ به بعد) 
وسیس دبا دررسالهٌ خود بدنام : که 4 ص ۸ به بعد وشا گرد وی والتر کرادتس 
17 > در «ادر بارءٌ ساختمان و تسیر شعی پار عنیدس» 
۰( ,1916 هزم ط وه یو ۱۳ «ع0 وز(ع ۵ «ع 7 هلو عز رهاوج یرداک 
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به نظرماء باوجود استدلالهای عوافقان آن‌نظر نخست» هیچ علتی نمی‌توان‌تصور کرد 
که » اگرمقصود پارمنیدس‌حماه به‌نظر بات هر اکلیتوس بوده‌است. از فیاسوف‌ساف 
خود نام بو باشد : در خالی که هراکلیتوس خود از کسانی مانند بیثا کوراس و 
کسئوفا نی و هکانابوس نام می‌برد و از اشان انتقاد می‌کند . چرا بارمنیدس به نام 
هراکلیتوس اشاره نمی‌کند و به‌جای آآرق؛ می‌گو دد «قومی با گروهی » که می‌تواند 
وهای را که این کونه می‌اندیشند ار دک در داسین 
بخش این‌تکه بارمتیدس می‌گو بدکد: «همه چیز را نزد ابشان راهی معکوس است.» 
پارمئیدس عبارت «راه معکوس» را به‌کار می‌برد. که می‌تواند اشاره‌ای به «راه به 
وا زر عراکلیتوس باشد.. اما هراکلیتوس در واقع واه <کشدهای 
متضاد» را به کار می‌برد و نمونةٌآن را در کمان و میت نشان می‌دهد (تکهُ ۵۱) 
نه «راه معکوس > . به هرحال شواهد مر بوط به | ینکه‌مقصود یارمنیدس‌از بایان 
تک ٩‏ حمله به عقاید هر‌اکلیتوس بوده است ؛ ضعیفتر از آن است که بتوان آن 
را ب‌نحو قطعی پذیرفت ؛ درحالی که متن کت بارمنیدس بیشتر همه‌کسانی را در 
در رگید که ۳ خلاف اندیشة ای نی ادن خلاف عقل و حق وعدالت در داوری 
خود مردداند و در بیجارگی خود درمانده و مر کر دانتن : 
دس نکتد در ادن ات که پارمنیدی رورت مش بای ید ۹ مبان هستی 
عمی هت هار تفکر منطقی و داوری عقلی است . از آ نحاکه حوب ح لت 
و هر وان باشد ء بنابراین هرگونه داوری در باره 
«-و شئودور گومپرتس د وستتکر آن بو نائی» ۷۲ حلداول ص ۰ ۱ و بر نت 131۲86 در 
«غاذ فلسفه بو نانی>. اط 6۰ رامتل ۲ ص۱۷۹ بود ند. اماازمخالغان این نظرو گروه‌دوم 
بر‌جسته تردن فر دد لندر رع0 ۳۲[60180 در «افلاطون۲ :۵/۵ ۶ ۵ - با دداشتها» شمارة ۲۱ و 
ت گر شکل ورءز۵0//زوره/,زررعررزرمحدر کتاب نامبر ده‌شده .ورو0 724 ص۲۱ ۱۷ تیصر ۳۰ ا 


را می‌توان نام بر د 5 
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۱ ذحه ال ن هستی را نفی می‌کند و در اثبات نیستی می‌گو شد» خود بخود تم رل < 
معنی خواهد دود . حکم عقل و عدل ناد جهان بر ازهستنده‌هاست و ناهستنده 
و نیستی نمی‌تواند باشد. ازسوی دیکر گمان با عقيدة عاعة مردمان که به جققت 
آشنا نستند» در خی‌حیز ها ۳ هست و در خی رانست مبی دا نند و بعضی نیزهر دورایا 
هم می آمیز ند وجهان را آمیخته‌ای ازهستی و نیستی می‌شمار ند" 

دومین وشایدمهمتر د من نکتهدر فلسفهً پار منیدس بیو ندمبان | ند.شه وهستی‌است 
و ازادن لحاظ وی را می‌توان بابهگذار واقعی فلسفه به‌معنی خاص اآزق و به كفتة هکل 
رد تفکر فاسفی دانست . وی می‌گو دد آ نحه مبی‌تو ان | ند دشید و 
هستی است و نیستی اندشه کر دنی نیست . در باك جا می گو ددکه : زر ۳9 
هستی‌هر دو همان است.» ( تکهم) و درجایدیگر اعلام‌می‌داردکه: «لازم است کفنن وا ند.شیدن 
و ((: ۳ ار ور 5 ۲ : ندرشیدن. همان | ند.رشه اس تکه:هست.» 
(تکهُم بخش 4) این‌سه‌گفته درواقع مغز فاسفة پارمنیدس به‌شمارمی‌رو ند و به‌علت 
همین اهمیت اساسی[ نها »پژوهشگران ومحققان تاریخ فاسفه را دچار دشواریها و 
جدلهای فراوان کرو اس و ۵ ۱۳ ی اختلاف‌نظر واستنتاج در دوچیزاست: 
نخست معنی لغوی و مقصود 1۳۹ نها از لحاظ و با تشتاس ی و تر جمد. سیس تفسیر ومفپهوم 
اصلی مضمون 1 نها . بارمنعدس درحملهة نخست که نقل کردم می کو ند: 
( ۱ ۳1 66۲۷ ما وج ۳-0 1۵( اختلاف نظر در ترحمه ادن 
گفته از زلحاظ زبانشناسی است. قسلر آن را این‌گونه ترجمه می‌کند: «زبرا همان 
چیز می‌تو اند | ندشیده شود وهست باشد. »۲ برنت‌نین به‌یتروی اراد ۱۳ چنین 


می در دا ند: و اهمان ج و ات هه ی‌تو | ند اند دشعده شود و ‌ ی‌تو اند هست باشد.» 


۱( ۳ در قلسفه و نانیان الج ۰ حلد د تماص ۱۸۱۷ و در تو ی 3 


صنا صمموس خطعمقمع مصق وطلعوفت صصول» 


۹۳ 


واستدلال می‌کند که توت یعنی «| ندشیدن)را فاعل‌جمله قرار داد 
و ادن واژه را که مصدر است وی ده معنی مفعول بو اسطه گر‌فته لحتتن و بدین‌سان 
سح 2 

(67۲۷ ۲ )بعنی «برایاندیشیدن است> و ( 61۷۵۱ 6۳ ) «برای 
ی بی‌اس تمعنی‌می دهد .در حالیکه‌معنی سادهّا ین‌جمله یی ۱ [ نکه‌بر آن‌چیزی‌بیفزاییم 
این‌استکه: 2 ور اند دشمدن و هستّی هر دوهمان‌است. « مقصود بارمئیدس درا نشیحا 
هماذ بی بودن د داعیثیت هستی و تلف دشهاست» دعنی ند دشه و به‌هستی ‌. بی‌| ند ه دشد و 
به نسستی نمی‌توان اند دشید. د و کف داشگ بارمتیدس نیز همسن‌مقصود را قادوشگال 
دشگواامتات می‌کند: «لاز م‌است‌گفتن وا ند یشیدن کههستنده هست.» بعنی نه‌می‌توان 
گفت و نه‌می‌توان اند دشید حز به‌هستی باهستنده. اند شه واسته به‌هستی است و به 
نبستی تعلق تمی‌گبرد. یس: «اندیشیدن همان اند‌شه‌است که : هست .» 

(«بزرکما ۵6۷ زان ومع هنت ۵ وج ) ی اه 
حمله بر ت ۳ این‌گو نه ترجمهگر ده | ند: «آن‌چیزی‌که می‌تو اند | ند یشیده‌شود 
و | نجهکه| ندیشه به‌خاطر آن (با به علت آن) هست همان است .۲ 1102616 در 
بونانی به‌معنای « به‌علت آن بابه‌خاط و‌آن بابدان سبب » آمده‌است » اما 
سا دم دکه» یز به‌کار می‌رو د. د.بلز ۳ ادن‌گو نه و رحمد م‌ ی‌گند که دفقتر است 

« ند بشمدن وا دن| ند دشهکه:هست؛ همان‌است.( ۲۸-۳۶ 0۲۸ )در تر‌جمد‌ای 
که‌ماداده‌ایم همها دن تغسسر‌ها تسد نی کنیا نده شده‌است: «اندشندن همان ند دشه 
۱۳/۵0۵۱ است ک۵: ه ت ( 6-۲1 0 ِ دعنی‌سر چشم| ند یشه‌هستی است. .با رمنیدس 
به دنبال این حمله مقصود خود را روشنتی در وثات می ی گود 2 || 
نمی‌توانی بدون که در آرن 0[ أ یت نت نت قمانی ات 
چیز ببرون از هستنده نههست و نه‌خواهد بود...۲ بدین‌سان و میان هستی 
و اند دشه مهمشر دن ره دن‌رو نداد فلسفی است و یارمنیدس خسن 5 به‌گذار 
ی ن‌بوده‌است. 

۳۹۳ 


گفتیم که دومن انگیزء اختلاف نظردرمان محققان در بارخ مقصود و تسیر 
مضمون ادن گفتة بارمنیدس است که ء ار درا اند تن و هستی هر‌دوهمان است .» 
سرچشمٌاین اختلاف نظراین‌است کهآ با این گفتهٌپارمنیدس نشانهٌ آن‌است که وی 
حستی را عقلی می‌دا ند با حسی و ۳ مبی‌تو ان بارمنیدس را مطابق گروه سشدی 
فلسفی که از رن نوزدهم تا کنون همحنان درحپان عرب معمول ات مد شمار 
ابد] لیستها اش ۳ ر تا لیستها ؟ دعنی 1 عافاسفةٌ وی معتفد ده تقدم و اصالت 6 عایهتن 
و یم نخستینی اندیشه و ادراك انسانی برواقعیات عیثی و مادی هستی است. با 
ی ی ری ی فیاسو فان ابو نیا معتقد به نخستینی و تقدم هستی 
مادی و عینی درا ند دشه وذهن آدمی است؟ ۳ به ۳ آ با می‌تو ان دارمنیدس 
رایدر فاسفة مادی با تقدم‌هستی بر | ند دشه وازاست ۳ نخستین بایه‌گذار فلسفه‌اید] لیسم 
باتقدم آند دشه در هسعی ؟ درمیان‌بزر گتر دن مورخان قاسفه بو نان سلر و دس از وی 
بر نت از مواداران‌این نظر ده بود ند که‌جم‌ان بیثی فلسفی بار میدس ماد ی‌است 6 ژیرا 
توصسف و اصرار وی برانکه حهان ید عنوان ان از هستنده‌ها ۹ ۱9 
مجر دومطاق آن‌هستی دارای‌ثبات ووحدت و بی‌آغازو با بان است» جادی برایا ند دشه 
۳ به‌عنو ان ره سل رها باقی نمی گذارد » و ددین عات بر نت مبی نو سد: 
«بارمنیدس ۳۹ نه که بعضی‌گفتدا ند بدر ایدا لیسم ثسست » در ۳ هر گونه 
ماتر بالیسمی بسته‌به نظریة او از واقعیت است.» اما ازدوی دیگر » کسانی نیز 
هوادار نظن بتقیض 1 ند ومعتقد ند کدپار منیدس‌هستی رامطلقاعقلی و فکری‌عی دا ند 
و نا و قاسفقه اورا ِا بربایة متافیز مکی تقسیر میی کنند یا بی‌بایة منطقی. هوادار 
دز رگ نظر ده متافیز یکی خشو دور کومیی و کساس تکه می ذو دسد: دواقععت ی‌ای‌او در 
عین‌حال بك‌جو هرممتد ومتفدر دود» و تزدوی‌تفکر دامتداد» می‌توانستیم تقن بسا با 


اسپینووا بگوییم » به عنوان دو صفت دت جوهر ص معتر بوده‌اند ... نظی ده 


۱ بر نت : در.,ع. ۰ ص۱۸۲ 
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پارمنیدس به ماتر یالیسم گماتيك دکی از نیرومندترین سلاحهای‌آن را بخشیده 
بود» اماخود وی در نعیحه ماتر با لمست نموده‌است. ماهیت مادی بارمنیدس بدون‌شات 
۱ 
درعین‌حال یکت ماهیت فکری دود.؟ اماهواداران تسیر منطقی می‌گو ند که هستی 
برای‌بارمنیدس بك‌مفهوم‌مجرد منطقی است و تمجه | نان است به‌هستی و هستنده‌ها 
زاسدها ند بشه و عقل [ دمی‌می باشندو سرون او ن»واقعست‌واصا رای ندار ند. این تفسمی 
جرک ۰ ۳ 
رادر نوشتهمشمورراینهارت به‌نام: «یارمتعدس و تار بخ فلسفةٌ بو نا نی»می‌توان بافت. 
۰ دِ ک 
اکنون می‌پر داز دم به تفسیر این َفتَه با رمنیدس که: «ز یا اند شدن و هستی 
هردوهمان است .» پارمنیدس نخست هستی راک هستنده پیش‌می شد وسپهس 
اندرشه رابه‌عنوان زاسدة هستی وسشته ان وظپوران در گفتار باتجسم | ن درسخن 
یه صورت «هست ؛ با ات اتکش می‌دا ذدف . دس ۱ نحه اند دشیده می‌شود 6 هستی است 
درقالب ها زرا سحن"تبلور اند دشه با ندیشة در آواز درامده است. پس 
رز هد تک شااست با مگ تفه | ایا ات 
ره وستن ی دو ات ابش تدویم سخن ۱*۳۵ واردار ۳ 
واند‌دشه خودظهور هستی است درا دم ی که عبنعت وواقعست‌خود را درزبان فهش‌کل 
«است ,باهست» مسام ویقینی می‌کند . پس ای ووسته ات ۰ سنا تشه 
است وا ند دشه «میسته وزاسدة هستی‌است. هستی‌چیست؟مف وم باا ندیشدای محرد 
که‌یکسان ازهمه هسگنده‌ها گر فته‌شده وبرهمهُا نپا اطلاق می‌شود ودرسخن ظم‌ور 
کرده‌است . بدین علت است کهبار منیدس می‌گو بد :زرا نمی‌توانی بدون‌هستنده» 
که درآن برز بان‌آمده است » اند شبدن با ۳ (نکه ۸ بخش > بعنبی‌هستی ازراه‌زبان 
و به‌وسیلةٌ سخن ظهور می‌کند ۰ ادن ۹ 0 مبان سخن و آ ند دشه نزد بر انا 


بوانی» آهست اساسی داشته‌است. فکتهاینجاست که‌ما همین‌مفهوم رانزد افلاطون 


۱ گوهپر تس دروجورع عوءوزباءعزبی چاپ ۷۲ . جلد اول ص۱۸-۹ 


۳ ۰ جا . و 6و «ر7 عاواح اوه 2) ع4 7/1 رورم ورررط :1 9۳03 صز 13 چاپ بن»۱۹۱۲ 
ص ۲۹ و ۷ به‌بعد , 
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می‌یا بیم که آن‌ر | ازدهان‌یکی ازپیروان مکتب الا بیان‌می‌کند . افلاطون دروساله 
سوفیستس (۷۲۰۳5) از زبان بسگا نها ی کهاز نما آامرااسیت می نو سد : «یس‌آندشه 
(مذمععزط و سخن (10805) هردو همانند » جز انکه کفتتگ؟ ۶ درو نی روح 
راناخودش که‌بدون] وا روی می‌دهد ماد«ا نددشدن» نامیده‌ایم» درحالی که جر بانی 
که‌ازروح بهوسیلة لبها باآواز بیرون می‌ریزد » سخن نام دارد .» پس ۲ نچه در 
انديشه روی می‌دهد هستی است که درسخن, نی وا های معنی‌دار ظهورمی‌کند؛ 
بدینسان |ندیشه همواره ازهستی و در بارة‌هستی است. زیرا به‌نیستی نه می‌توان 
اندشید و نه‌از آن‌سخن گفت(تکه). در گفتهٌپارمنیدس و حدتندشه وهستی‌نشان 
داده می‌شود . اندیشیدن یعنی «دریافتن» اما دریافتن چه چیز ؟ دریافتن هستنده, 
زی! ناهستنده با نیستی دربافتنی نیست. وازءُ«نیست» نفی «هست» است ؛ درحالی 
کدا ند دشه همیشهو هسواره در بارهستی و طهور خودهستی است. بنایراین نفی‌هستی 
نمی‌تواند | ند بشه باشدو وندار است. امادرا دجاو حدت‌هستی و انددشه ندیدان‌معنی 
است که‌هستی| ندیشه‌است وا ندیشه‌هستی» عابه‌د یگ سخ نا ین‌دو نامندبر ای بمت‌چیز. 
بارمنیدس در گفتَة خود وارْةٌ (هردو) (نع161) را در بارة هستی و اندیشیدن به‌کار 
می‌برد.مااینو اژه‌را در بار دو چیز به کار می بر یم که یکی نیستند» جدا از یکدیگی ند. 
پس‌هستی به‌صورت‌هستنده‌ها, غیر زا ندیشه | دمی ومستقل و جدا از آن‌است. امادر 
واقع أدن‌هستیی حدا ومستقل بهعنو ان‌همسته اندشه باان کی است؟ بت ۳۰ 
واندیشه » هردو هر‌چند دوچیز مستقلند, کی ۹5 تعلق دار ند . بدین‌سان که 
هستی به شکل هستنده‌ها نمودار می‌شود » از موشید کی رون می | دد و تا 
در هستی‌خودرامی نما باند و آ دمی‌را فرا می‌گیرد » انددشه 
نیز هستی رادرمی‌بابد و به عنوان همیسته آن‌درسخن وزبان روی می‌دهد. اندیشه 
هستی را درمی‌بابد. ادراك می‌کند؛ «عنی درحالت گر نده‌و یذیر ند خود » ۲ نجهرا 


کهدر ا ن‌ ظهور می‌کند (۱ نحه که خوداند شه نت اما اند دشه ژاسده و همسته و 
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مطهر ان است) می یذ درد وتگاه » بعنیی تنهاهنگام یکه هستی درآنددشه نمودار 
شدء اندشه ماهیت‌خود را ۳ رد واندشه‌می‌شود یابهتر کر بیم‌محتو ۱ 
ومضمونی حاصل می‌کند . بدیشسان : « ت همان اند شه است که : هست .» 
بعنی| ند یشیدن رویداد هستنده درا ند دشه اشت. من رو یداد (وقوع) هستی با 
ستاو درا ند بش آدمی, اندیشیدن روی نمی‌دهد. پس اند دشه به علت هستی و به 
خاطر وی می‌دهد وهستی سر چشمه 2 | ندشه وادر ااست . این‌خود بدان عات 
استکها نسان‌خودمتعلق به‌هستی و نگهبان آن‌است. اندیشیدن‌تنهانحوه و نوع‌رفتار 
انسان در برایر هستی نیست بلکه بیشتن » اندیشه رو بداد هستی در آدمی است . 
دٍِ این همبستگی با همگراپی‌هستی و آدمی » جدابی آنها از بکدیک فیز روشن 
می‌شود . دس اک هستنده‌ها نبودند » اندیشه نیز نمی‌بود » درحالی که اگر اندشه 
نمی‌بود » (چنانکه در بیشمار دورانها هنوز نبوده‌است) هستنده‌ها می‌بودند اماتنها 
برای خود ودرخود نهیرای ما و درما 
صفات هستی 
ثهستی کوش پارمنیدس ۰ تا که تأکنون دیدیم این‌بودکه اصل: هست 


باهستی راکه‌هستَة اساسی قلسفهٌاوست به‌ثبوت رسا ند » و همه 4 احتما لپای کر را 


و ‌ سم 
در بارةٌ تصور نیستی 6۷ ال 6 باامیخته‌ای از هستیو فیستی نف ی کند. مس از 
انجام این ار بارمئیدس یه حستحوی نتایحی می‌در دازدکه می‌توان 1 ن‌ مقدمه 
بددست ام رد وصفات وخصوصیات اصیل ۳ ی رابیان د‌ ی‌کند 5 
خوب 6 دس تنها بث‌راه باق ی‌می‌ما ندکه بتو ان ازآ" ن‌ سن دفت و آن‌ایناست 

که:هست ‏ یعنی اصل‌هستی.جهان بك یر ی و ۲ کندگی ا زهستنده‌هاست و بد ین‌سان‌هستی 
وحدتی‌است از خسن مها اکنون ینیم صقات ادن‌هستی حیست. بارمنئیدس صفغات 
سای بی‌هستیر ۰ دکا داش دوم می‌شمارد ومی گو بد‌نشا نهای‌فراوانی یافت م ی‌شو د کههستی 


درشکل هستنده‌ها ازلی وا بدی‌است یابه‌تعبیر خوداو نازابیده وتباهی‌تاپذیر؛ زیر 
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هستی‌کامل است و نامتح رگ و بی‌انجام. بدین‌سان نهدر گذشته بوده است و نهدر | بنده 
خواهد بود زیر| يث)کنون جاویدان, یك لحظهٌ حال وحاضر ودگرگو نی ناپذیر است. 
درحالیکه بکیارچه کل ویکتا و عستمراست : برسش دو بارع ایتکه ه ۰ ۳ 
بدید [ مد که نه رشد و کسترش مافت او نظر پارمنیدس بهوده می‌نمادد. ز درابا 
باید از ستی یدید[ مده باشد » وایین تاممکن است » چون اصلانمی‌توان به‌چیزی 
جزهستی اندرشید. به‌فررض هم تصور کنيم هستی از هیچ آغازشده باشف که ات 
در‌سش به‌میان‌می | بد که‌چر اهستی‌درزمانی دسس‌تی به‌جای‌زودتر یدید | مد .بنا بر این 
یا باید کامالا و بکباره هست باشد با اصلا نباشد. نیروی بقین نیز اجازه نمی‌وهد 
که ور بیم هستنده از ناهستنده یدید می ود . بدین سان عدل(دبکه) یعنی همان 
داوری درست و تصمیم استوار» هستنده را در هستی در بندکرده است و پیدایش یا 
آغازوازمیان‌رفتن بامپانان:را از ان سلب‌کردهاست:ز یراک و ۱۳ 
هو و اه خواهد بود » اکنون نمی‌توان گفت که هست . دس پیداش 
و فنا هروو افسانه است ویندار. (تکهٌ ۸ بخش۲). 

اما صفات -ثِ هستی: هستی تقسیم نایذیر است»/زایر ار همه‌حای ان ۱۳ 
است . بیش و کم نمی‌شود . بکهارچه است, در يك‌جا بیشتر ودر جای دشکر کت 
نسمت . ژیرا دیدیم که هستی بت بری‌عکسان از سست ها ت که به هم پیوسته 
و مستم اند ۰ و تتایر‌انن فضای تهی بافت نمی‌شود کی دی تسا بو اتنه در ار 
به حرکت درآ یند و از اين‌سو به آن سو روند » و در نتیجه در يك جا بیشتی 
و درحای دتیر کمتی از آنها باشد . هستنده‌ها نکانتکی ی ۱۳ 
هستی همچنین محدود است » چون در خودش و در يك جا و همواره استوار باقی 
می‌هاند و جر ۱ در بندهای حدودان‌که‌گردا گرد آن را بسته‌اند نکه‌می دارد . 
همچنین بی‌حرکت است, زیرا افسانة پیدایش واز میان رفتن را (اين نامهایی که 


| دمیان نپادها ند)به‌دور انداخته‌ایم و دو» عنی د کر کول ۳ وحر بان 
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که نا مفهوم‌ح کت را در بر‌دار ند» ورن نامه کیرد وهای 
که‌ما بیداش وژوالرا نفی‌کردیم حرکت نیز خود بخود نفی‌شده‌است. اک 
خلاف ناموس با قانون هستی است که ناتمام باشد » زیرا ناتمامی نشانه‌نیازمندی 
ات هر جیز ناتمام در هر لحظه‌فاقد چیزهابی است کهآ نپا را درب ندارد ات 
سوی اوست . اما هستی نیازمند چیزی‌نیست» زیرایکهارچه‌کل وکامل است وهمه 
را دربردارد » و بی رت در خود استوار است؛ زرا نبازمندنست., در جستجوی 
چیزی بیرون از خود نیست؛ بدین علت بی‌حرکت است ؛ و نیز می‌توان گفت بی- 
حرکت است , چون نبازمند نست . پس تقدیر هستی چنین است که بکپارچه و 
کل وبی‌حرکت باشد . برای‌پارمنیدس واژه‌های : عدل,جبر و تقدیر در واپسین‌مر حله 
۶ ی دارند. دراینجا پارمنیدس‌برای اینکه هستی را مجسم سازد وتمامی 
این‌صفات اد ان ده , آنرا به‌کره‌ای به زیبابی گرد شده تشبیه می‌کند . 
بدیهی‌است که‌کره محدو د است و بدین‌سان هر نقطه‌ای ازمحیط آن‌تامر کز یکسان 
.و شتر از سوی دیگر نیست واز هرسو به هم پیوسته 
است . در آن فضای تپی از هستنده وجود ندارد که هستنده‌ها را از 9 به 
همانندهای خود باز دارد . بدین سان حدود این کره تحاوز نایذس اس همه 
هستنده‌ها را درخود دربردارد |تدیشه تیزبیرون از آن‌نیست بلکه در آن‌گنجانده 
شده است . نقیض ان صفاتی که برای هستی برشمردیم » نامهابی است‌که آدمیان 
نهاده‌ا ند که از حقیقت به دور افتاده‌اند و به حقیقی بودن [ نها باور دارند » زیرا 
دچار گواهی گم راه‌کنندة حواس‌اند . 

بخش دوم شعرخود را » پارمنیدس «راه مان ۲می تأمد و تاکنون به 
ز بان‌حقیقت سخن‌می‌گفته است وا کنونعقاید میر‌ندگان‌یعنی | دمیان را ببان‌خواهد 
گرد . سیمپلیکیوس که بخش اول راه گمان را نقل می‌کند » ا تتقال بارمنیدس از «راه 


7 ۱ و 
حقیقت» به دراه عمان» را انتقال از «موضوعهای اند.شه» (۷ 7-0۵ ۷/۹ ۳۷ ۵2۳2۳۵( 
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«موضوعهای حس» ‏ ۵6607۳0 ۲۵ 67۱) می‌شمارد ۱۰ چون آ نچه بارمنیدس 
تاکنون‌در بار#هستی‌گفته بود خلاف آن‌چ زی‌است که حواس‌مامی توا نندگو اهی‌کنند: 
(دعر ات ۰ کر کوای » حرکت » بدید آمدن و از مبان رفتن و مانند اننها . بعضی از 
محققان بر | نندکه پارمنیدس در بخش‌دوم شعر خود دچار تناقض شده است و | نجه 
را که در بخش نخست می‌گوید و نفی می‌کند بار دبگر به تحوی در بش و ۳۱ 
و اثبات می‌کند ۳ آ صاحینظران نز معتقدند که ] نجه در بخش دوم 
ارت شعر دیده می‌شود » درواقع نظ ریات خود بارمنیدس شنست ‏ بلکه همان‌گو نه 
که خودش می‌گو دد عقا یدبا بندارهای آدمیان است . ادن استنتاج بر‌يایة کر 
است از تفا توس ۲ که می‌توسد: «برای اینکه‌مطابق عقیدة اکثر بت توضیحی از 
پدیده‌های محسوس بدهد اصلهای تخستین را (عیدم 6 ) دو چیز می‌شمارد.؟ 
در ادن حمله , عبارت «عقيده اکثربت» می‌تواند اشاره‌ای باشد به اشکه آ نجه 
بارمنیدس در بخش دوم شعر خود می‌گو : بد نظر‌یات خود او نیست » بلکه نماندة 
عقَا ید متّد‌اول زمان وی دشمار می‌رود . درادن بخش ۲ نحه مطر ح‌است » بد‌دده‌های 
محسوس با جهانی است که ما آن را از راء حواس می‌شناسیم » نه جهانی که عقل 
واندشه منطقی ارت رابه ما می‌شناسانند .ازسوی 5 دید یم که لاهه بهقیاسوف 
جوان می‌گو بد که او بایدگمانپا وعقاید آدمیان دای ۳۰۱ هیچ‌گو نه بقین 
واط ان حقیقی نیست » بیاموزد (تکه م -راه گمان . ب ) اما این برسش به 
میان میآ بد که چرا پارمنیدس باید عقاید و گمانهای دبگران راکه‌خود به‌درستی 
۱ نها ا یمان ندارد » درشعر خود تصو سر 1 ؟ شاید جاس بخ این د درسش را درادن یت 
وان بافت که پارمنیدس پیش از بافتن آندشه و ایمان فلسفی خاص خود . از 
پیثاگور بان بوده‌است و بخش دوم‌شعر وی در واقع نفی وانکار نظریات پیثاگور بان 
۱) سیمیلیکیوس در تقسیی بر فیزيك ارسطو- ۳۰۰۱۳ - دیلز ۸ ۴ ۳4 


۲) فتوفراستوس: «عقاید طبیعیان» تککه ‏ ( و از .10:6 ص ۸۲۷ 2) 


۳۰۰ 





در بارة اضداد است » زیرا ایشان بر پایةٌ گواهی‌حواس معتقد به اضداد ( حد و 
نامحدود » فرد و زوج ؛ واحد و کثرت وغیره) بودند» در حالی که در نظام فلسفی 
وعقلی پارمنیدس جایی برای اضداد نیست ؛ زیر| هنگامی که ما به داوری گمراه 
کنندء حواس خود اعتماد می‌کنیم , هستی را آ میخته‌ای ازاضداد می‌یابیم .اما عقل 
ات سا سنه حقعقت نمای هستی است » چون به هستی‌می| ند دشد » وحود اضداد 
نایدید می‌شود و [ نجه آدمیان بنداشته‌اند» تنها «تامهایی» نمودار می‌شودکه نمی- 
تواند چیزی از حقبقت هستی را آشکار کند . برروی هم | نچه در این باره می 
توان گفت این است که دلایل انکار نایذبری ک داست وسنت کته و وم ]1 نحه 
پارمنیدس در این بخش از شعر خود می‌گوید » نماینده جهان بینی پیثاگوریان 
است . از سوی و » در آغاز شعی خود , بارمنیدس می‌گو ید که نها ز از 
شب به سوی‌کشور روشنا.بی یا روز راه بافت . اما بار دیگ در آغاز «داه گمان» می- 
گویدکهآ دمبان مطا ق بندار خود» وال رایذیر فتها ندکه بکی‌را نبادد نام نهند 
آهرروسن گردانی اسات وت رکه -راه‌کمان: ب ۷) اکنون 
باید دید ن‌يك شکل که نبایدآن‌را نام نهند کدام است؟ پا رعنتدس دراعاز هعاج 
عقلی‌خود , خانه شب‌را ترك می‌کند و به‌شهر روز پای می نید بعنی جاأ اه فقو 
تا (شت)را رهامی کند و به‌جایگاه حقیقت ودانایی راه می‌با پد(روز). 
دبس ]یا نمی‌توان عحه فت که خود وی نیز به این و کاتکس نظر دارد . اما 
سرانجام كت را به سود ری نفی می‌کند ؟ ز درا الاحه‌ای که حقبقت هستی را 
بسه پارمنیدس در معراج ار وی اشکار می‌تناژد » درکشور روزجای دارد . پس 
آنچه وی می‌گوید زاییده ی تال که کمانبایآدمیان را تار کی 
وشب است و بدین علت باحقیقت ک که ال 

از سوی دیگر ازهمان دوران پارمنیدس وپس از وی » [ نچه در بخش دوم 


شعر وی اد له است ‏ توحه کر فاسوفان و محققان راده عنوان بات نظر به 


۳ 


حجدی ومعم ده خود جلب کر ده دود » خنا نکه درف ار وا 3 ناگون و سید کان 
عقأ ید فیلسو فان دواصل ىا سر چشمه‌ای که بارمتیدس درا توضیح‌جهان دد دده‌ها 
درگ دده ات » مورد دحث و تقسبر قر ار کر فت دود . بش از همد ارسطو در این 


باره سخن می‌گو بد و می نو سد : 


<اما پارهنیدس به‌نظ می‌رسد که با بیتش بسفتری ‏ ۳۹ 
درا اور اند ناهستنده در برابر هستنده هیچ اس ۱ 
پنداشت که‌هستی واحداست و هیچ‌چیزی دیگر نیست. اماچون‌مجبور بود 
که از جپان پدیده‌ها پیرروی کند و تصور می‌کرد که هستی بنایر تعردف 
واحد » اما مطایق با حس‌چندین (کشر) است » پس دو اصل نخستین را 
به‌نو بهٌ خود وضع‌کرد : گرما و سرما » با به دک ۳ آنش و خاك. از 


۲ ِ ۳ ۱ 
اینهاگرما را دررددف‌هستی و۳ در رد یف نسستی قر ار می‌دهد.۲ 


بار میدس خود در مخش دوم «ر اه گمان» دوشکلی را که می‌گو دد | دمیان نام 


نهاده‌اند. نام می‌برد. یکی شعلٌآ تش | ثیری که | رام و بسیارسیاك وازهر سوعین‌خودش 
است » وات کی ۱۰ درست ضداین است وشب‌بی‌روشنا.بی باتار باك نام‌داردکه‌دارای 
ره است. سپس می‌گو بدکه‌مطایق این‌نامگذاری همه‌چیز براز 
روشنایی وشب (باتاریکی) باهم‌است. از هردو اینها به دك اندازه. زیرا نمی‌توان 
درجهان دد ده‌ها چبزی بافت که کم ازادن دو» باه در ] باهم آ ميختد, در ان 
یافت نشو ند. پس هر چیزی وحتی‌هر تکه‌ای از هر چیزی» یا بخشی ازروشنایی است 


بااز تار یکی با | میخته‌ای از عردو آ نپا . اما درک ارت ارسطو دیدیم که بارمتیدس 
۰( ارسطو :متافیز يك ۳ ا«۰«:-,( 


۳۰۲ 





روشنابی راهستنده‌می دا ند و اد.یکی داشب را در ردیف‌ناهستنده‌می‌گذارد. بنابراین‌باز 
آ نجه‌برای او اصالت داردهمان هستی است تعتی روش ای و تا کی برای او نفی 
هستی وبدین‌سان منفی است . فکته‌ای‌که تاکنون محققان از آن غفلت داشته‌اند » 
این‌است که پارمنیدس, ازهمان آغاز معراج فلسفی و عقلی خود مسئَلهٌ روشنایی‌و 
تاریکی با روز وشب راهمواره ور نظرداشته است. او از قلمرو شب بعنی این‌جهان 
بد بده‌ها وحواس, شتابان به‌سویکشور و اهر دوهنابی هی رود تاحقیقت‌هشتی 
رادر آ نجا بیابد. هنگام ی که به کشور روزمی‌رسند» دوشیزگان ارابه‌ران وراهنمایان 
فیلسوف, نقابپاراازسس برمی‌دار ند. چرا دراین لحظه؟ نقا بهاکنابه ارهمان فرکا 
وتاریکیهایی است کهدرجهان محسوس ید بده‌هاء اندیشه وعقل آ دمیان را پوشانده 
است وهمواره بر چشمان| ندیشه وعقل فر وافتاده است. اما اگردست دهدکه به‌کشور 
روشنایی راه یایند کر نه تنپا به این نقابها نیازی نیست بلکه باید ۳ 
برداشت تاچشمان عقل واندیشه. حقیقت هستی راکه تاکنون درپس آن‌نقابها برما 
پوشیده بوده است ؛ بسینند . حقیقت عکامی دشت می‌دهد که هستی آن‌گونه که 
۶ ازیوشیدکی بیرون آید . این ازپرده به در آمدن » با بهتر بگوییم » این 
ا,بوشیدتی هستی را یونانیان حقیقت می‌نأمید‌ند »9 7) ات 
پارمنیدس حقیقت را درکشور روشنایی حستو می‌کند» زبر| در | نجاست‌که هستی 
خود را نشان می‌دهد , از بوشید #ّ عرر و( هیآ ید » بعنی حقیقت می‌شود . 

جها نشذداسی. در دو طعهٌ بعدی( ۱ )با رمنیدس و عده دنه چگو ۳ 
ان خورشید , ماه ردان و یدید آاسن | نپا را توضیح دهد. متأسفا نه بقمه 
بخش دوم شعر بار منیدس در بار#جهان ید بده‌ها از دسترد زمان‌درامان نمانده است 
وما نمی‌دا نیم وی که آ نجه راکه می‌خواسته است توضیح جااده الک ی اما بالرن 


1 چاه از که ۳ بر می | دد وی ساحعمان حهان و احرام اس ف را این‌گو نه ببان 


1 


٩‏ 2 عابی وجود دار ندکه‌از آتشی پاك با با[ میخته وحلقه‌هایی‌که پس از 


۳.۳ 


آنها فر اردار ندازتاریکی با شب پر شده| ند. درمیا نههمةآ نهاالاعه‌ای جای‌دارد که‌بر 
فرما نو است و اوست که کار جفتگیریو آ میزشوزایش را آغازمی‌کند. (تک۲). 
این لاهه‌پیش آزهر چیز عشق( اروس )را آ فرید. وی‌درمر کز جهان است بعنی‌درمر کز 
حلقه‌هابی که به نو بت ازرو شناربی و تاریکی در شده| ند .ازسوی‌دیگر می‌دانيم که:هوی 
تس بو هرکد نشان‌داد زمین کره شکل ( ۵۸ 0006۶ 6)است و درمرکز 
(جهان) جای‌دارد.»۲ بنا بر این‌می‌تو ان گفت که! لاعه در فاصله‌میان زمینو آسما نهاقرار 
دارد واز | نجا بررهمه‌چیز فر مان می‌را ند. تصویر جهان‌برای پارمنیدس از تک۵ث(۱۱) 
اعاز می‌شود که نخست دورد تر.ین او لومیوس (باا پر قرار دارد وسیس «حلقه‌های 
9 * درمقایسه باحلقه یادابرء بزرگیآسمان جای‌دار ند. منظور از حلقه‌هابی‌که 
از اش پاك پرشدهاند » افلاك اثیری و مدارهای خورشید و ددگرستارگان است. 
هر چه مااز بالا به‌سوی پایین فرودا یم افلاگتیره با تاریکتی می‌شو ند .بدیی‌سان 
کپکشان تیره تر از خورشید وهمچنین تیره‌ترازماه _گرد چشم (ءه۲ سم ۱/۱۸ 
است . در بارء جهانشناسی ,بارمنیدس در کنار که ۱۲ گزارشهایی فیزاا ی ۳ در 
دست است کم می‌ نو سد :«به عقیدة پارمنیدس حلقه‌هایی 0 هم جایگرفته وحود 
دار ندکه‌يك‌درمیان یکی ازماده رقیق ودبکری ازمادء ع ۱ ۱۳۳ 
اینها حلقه‌هابی آ میخته آزروشنابی و تاریکی . وی‌تصور می‌کند که ۱ نحه همه ا نپا 
را مانند حصاری فرا کرفته است » ماده‌ای سخت است و در زیر آن حلقه‌ای | تشین 
است. به همین سان | نجه درمیانهٌ همه اینهاست نیز ماده‌ای صلب‌است که باردبگر 

پیرامون آن (حلقه‌ای) آتشین است . آنسه که در مر ۳۱ 
آ میخته‌جای‌دارد. اصل نخستین وعلت‌حر کت , پیدا یش‌همةٌ] نهاست. ووی آن را الاهه؛ 
فررما نروای همه. دار نده‌کلیدها» عدل وجبر می‌نامد. وی می‌گو بد ۳ اززمین جدا 
شده. _بعنی دراثر فشر ده‌شدن شدید زمین بخارشده است. خورشید د مش ۳ ری 
است و دایرء کهکشان (راه‌شیری) نیز. ماه | میخته‌ای از هوا و آتش هردو است. 


۱ دیور نس لائر تیوس:کتاب ۰٩‏ ب ۷۲- 
۳۰۴ 





آیشر (سپهر) بالاتر ازهمه وهمه را فا گرفته است » درزبر آن‌بخشآ تشینی‌جای 
داروکه آسمان (اورانوس) نامیده می‌شود ور زس همه‌زمین آست..» ([تیوس: 
کتاب ۲ -ب ۰۷ ۱ دیاز ۸۵۳۷ ۳ 

اینگز ارش تفر استوس که[ وس آن‌را نقل می‌کند » چنان مبهم تک 
نمی‌توان از آن جپانشناسی درست و روشتی ب-ه دست آورد . با وجود این | نچه 
می‌توان با توحه رکفت خود پارمنیدس به‌دست رد ان است که : به عقیدة وی 
بیرو لبتر ین ودرو نیتر بن‌بخش جهان ازماده عاحظ با زمینی وخاکی باتار یکی‌وشب 
رو نیترین بخجش جهان» سیهری جامد وسخت است که مانند 
حصار ی آنراف را گر فته‌است. بخش‌م رکزی نیز از همان‌مادةتی ره وصلب است. در فاصلهٌ 
مادءسخت و صلب‌ما نی وسیهر‌جامد وسخت سر ‌آمو نی حهان,گرورهی از حلقه‌هاجای 
کر ای باشنتگینیآ نبا قشر بندی‌شده| ند. [ نچه‌سبکتر است به‌بالا گراییده 
است و آنجه تن است بایین می‌افتد. اما | نجهکه| میخته‌ای از تور ی 
است درمیان | نها معلق و در تردن ویاییتتی‌ین بخش سا ارت 
ورن وبالاترین بوستةٌ جپان ازمادءغلیظ وتار يك ساخته‌شده است. 
دراینجا تا یر باید بدا لاهه رگا داصلی او در نظام‌جها نی‌با رمنیدساشاره کنیم. 
گفتیم که وی درفاصلةٌ میان‌ زمین وسیهر‌ها حای دارد. کات ات به‌حلقه‌ها 
هنوز روشن نیست. در گز ارش بالااز توفر استوس یدیم که لاهه وا رن حای 
حلقه‌های[ مبخته‌ا زروشنابی وشب حای‌دارد,درحال ی که سیمپلیکیوس می‌ نو سک 
«لاعهکه علت سازنده و بگانهٌ | نهاست درمیا همه (عنی‌جهان) جای دارد وعلت 
پیداش همداست.» بدین‌سان هیچکداماززاین‌د و گزارش ثمی‌تواند پاسخ روشنی به 
سوّال ما بدهد. درمتن گفته با رمنیدس (۱۳>2) گفته‌می‌شود کد«درمیا نها نها» الاحه 


جای گر فتهاست. وی‌نما دنده نیروی‌ساز نده و گر دا نند‌جهان‌است. بنا با دن‌می‌توان 


۱) سیمپلیکیوس: در تفسیرفیز بك ار سعلو ۳۷۶۶ - دیلز ۲۸۱۲ 


۳۰۵ 





گفت که مقصود پارمنیدس از «درميانةٌ اینها» بعنی دوعنصر روشنابی وتاریکی‌که در 
بر‌خی‌از حاقدها بدهم | میخته | ند. یس الاهدنمی‌تو اند درحای ۳ مستّقر باشد » 
جزآ نحاکه تا وروشنای ازهیان که یر ۳ و باهم‌جفت‌می‌شو ندودر 
هم‌می آمیز ند» زیرا اوهمان‌نیروی درهم | میز ندء | ن‌دوعنص است وموجب پیدایش 
جدیده‌های اینجهانی است که از نورو تاریکی هردو | هیخته| ند. دعنی درجایی کهدو 
عنصر تاریکی و روشنایی به‌هم می‌رسند» الاهه فر‌مانروایی دارد وانگیزه «مزش 


و نفرت‌انگیز» (ریجه۱) می‌شوی ۱ 


احساس و اند بشه 

نظر یه شناخت را نزد پارمنیدس در تکهٌ ۱۹ می‌توان بافت که می‌گوید: 
«ز برامطایق با آ میزه‌ای‌که‌هر کس‌درا ندامهای سبارهرژه گردخود دارد» ما 
اس اس ار کت ۶ کد درازدمی حای‌دارد. درا ۳ که میا ندشد همان 
سرشت(باطبیعت) (5+ 9۷ ) اندامهای | دمیان است ؛ در هر بك و در همه. چون 
اندشه (مصهمت) ( از أآ 3 زد )رد دسشتر است . » نخست ادد بگویيم 4-5 
منظور پارمنیدی از آمیزه (۲۵6۰6) همانمخلوطی از دوعنصر متضادروشنایی و 
شب باگرما و۳ درا ندامهای | دمیان است امابدان علت اندامهارا «سسارهرژه- 
گرد» نامیده است که دکر کون‌پذیری و تشر پیوسته در ساختمان انداما ۱ تا 
خی دس ۱ از روشنابی و تاریکی با کرمی وسردی که اقدامیا ۱ ۳ 
از ۳ و۳ شوه است » همواره در ۳ ۳ و به تناسب این تغیرآت » 


نیروی انددشه مرن ار بر ازسای تخیر میکدد ۰ و درواقع خود اندشه و 


9 پایه این تسیر ما نظر یات گ رل در کتای نام بر ده شدء5 اوص ۵ ۸ ۱ و نیز راشه‌ارت : 


« یار منیدس و تار بخ قلسقه بو نان» ٩‏ ۱ ال ۱۱ ۳ 


و۳ 


ادراك در آ دمی زاییدة اندامهای‌اوست و آمیزه‌ای‌از دوعنصر متضادکه در آ نهاست. 
پس| ندیشه وادراك جدا از اندامهایآ دمی‌وچگونگی‌تر کیب آ نها ازدوعنصاصلی 
نیست. مقصود ا ز«سرشت اندامها»همان آ میزه‌ایاست که ور و تار تک با 
گرما و سرا یافت می‌شود . اکنون می‌رسیم به تکهٌ آخ گفتةٌ پارمنیدس که در 
وه و تشاسن آن دشواری و درنتیجه اختلاف نظر میان محققان فراوان است . 
این جمله را و ال می‌کو ید :( بر (/۷/۵ بجع 1۳۸60۲۷ 0۵ ۱ ۵( 

به‌سادگی می‌توان این‌گو نه ری در رد «زیر|۲ نحه بیشتراست, آندیشه است.» 
اما دشواری دراین‌است که مقصود از «بیشتر» چیست؟ تسلر آن را این‌گونه تفسیر 
می‌کند :«عنصی غالب و مسلط از آن دو» وضع اندیشه است و افکار را تعیین می- 
کند .» این توضیح را می‌توان پذیرفت . یمنی چگونگی سرشت با آمیزه‌ای‌که در 
ا ندامپاست بت تگی و نحو ۶ تفکر را در انسان تعیین می‌کند » به 17 
بیشتری با غابةً هر‌يك از دو عنص روشنایی و ری درا دمی » هاهیت و طبیعت 
| ند بشه‌های آ و , متخص می‌سازد » بدین‌سان که هن چه‌غلبه با تساط 
روشنابی در آميزء اندامهای انسان بیشتر باشد . اندیشه‌های او تور آمیزتر و 
و ۰ اما هرچه غلبة تاریکی وسرما در اندامها پیشتر شود . 
اندشه‌های زاسدغ‌آن تیره‌تن وشیناکتن ات تست 3۱۰ یشه‌ها 
روحانیتر و به حقیقت هستی دشکشن است و ور حالت دوم‌مادش ودرهدر و در 
تیه به ثبستئی تا است :"این کته که اندشه واحساس زایيدة و ك 
وی وهای آآدمی است » یکی از نظر بات مهم پارمنیدس بشمار می‌رود » 
و به گفته هل : « بدون شک در نظی اول ار ان ( ماتر بالیستی ) مبی نما ید . > 
( سخنرانیهابی در باره تار بخ فد , حلداول ص +۲۵ ) . اکنون می‌پردازيم به 
گزارش ثثوفر استوس که در آن گفتةٌ پارمنیدس نقل شده و خود وی نیز توضیحی ؛د 


ان افزوده ات " نو فر استئوس می نو دسد 0 


۳۷ 


« کثرعقاید عمومی در بارة احساس دو گو نه‌است, بعضی آن را ازهمانندها 
ود ان از اضداد می‌ساز ند . بارهنیدی (وچندتق ۳ ۷ ۱۳۱۱ 
نتیجههما نندها می‌دا ند. پارمنیدس هیچ تعر بف روشنی نکرده بلکه تنها 
2 است‌که دو عنصر و جود دارد ومعرفت باشناخت( توق ) مطابق 
باغلبه با افزو نتری مکی از ا نهاست ؛ زیر مطایق باطغان عر و و 
با سرد اند مشه 0 می‌شود . اها | که ناشی ار وربا ۳۳۳ 
پالوده‌تر است. ولی در واقع نه اینکه تناسبی میان| نپا لازم است» زیر| 
وی می‌گو بد : ( دراینجا عکهٌ ۱۸ را نتقل می‌کند ) ....وی‌اسای ٩‏ ۱ 
اند‌دشفدن را یکی مبی دا ند . همحنین با و فر‌اموشی نیز از همان 
دو (عنی همان دوعنصر) یه وسبله ۱ کی یدید می ۲ ند. اما وی معین 
کر ده است که اگر هر دو به دث اندازءٌ مساوی ام که شو ند » آبا 
تشکر خواهد بودبا نه با کف ان چه خواهد بود .اما اشتکد احساس 
همچنین از ضد یدید من » در این گفته بیان می‌شود که لاشه مرده 
روشنایی » کی‌ما با اواز را درائی از مبان رفتن اش رو ۳۳ 
تمی‌کند » و لی سی‌ما و سکوت راکه اضداد اینهااند احساس می‌کند ( 2 


4 1 ۱ 
عقبده او) در روی هم همه هستی دارای اندازه‌ای از معر فتاست . » 


نا به‌گفتةه ود ی اس سش 6 یار رمسدس الحا و اند دشه را ۳ مر داانت با 
م شرت ون ی 


ادن استنتاح بد ببروی از نظر ار سطو اوست(در متافز دث, ۲۲ ۰۹٩-۰‏ ۰ و( د؛ ر بارة 


روان2۲۱ ٩۲۷‏ )که م 9 دد فباسو قان باستان احساس واندشه را ت مبی دا نسمند 


و پارمنیدس را نیز در شمار انان می‌آورد .اما قرو ۳۳ 


۱ و فر 


استوس: در بارء اساس-۱ به‌بعد دیاز وع هر ۷۸ 


۳۰۸ 


مفسران آثار ارسطو که در حدود سالهای 25۰-۷۰ مبلادی می‌ز سته است در 
7 رن اایزت مت ۲ نوشتهة ارسطو به نام «در بارة روان» می و سد 1 ارسطو ! تو 


ی : ۱ 
شعر را ) عنتی 1 بارمتعدس را ( دیف فهمیده‌ای 13 








۱ نقل ازوونصدهط6 ۲127010 درکتاب او به‌عنوان 
بالتیمور ۱۹۳۵۰ ۰ص ۸ ؟ 


«ا نتقا دار سطو ازفیلسوفان پیش از سقراط»» 


۳۰۹ 


لول ۱ 


ذن هد گی. گزارش افلاطون دز رساله بادمتیدس , چنانکه در فصل پیش‌ددیم» 
میسرت برای یافتن زمان و تاریخ زندگی روت دورن ۳۱ دیدیم که ز نون 
همراه بارمنیدس بدشهر آ و ان | مده بود (میان‌سالپای ۰ و24۵ پ.م 0 و توضیح 

دادیم که وی باستی مبان‌سالهای ۰ و2۸9 بیش ازمبلاد بهدننا آمده‌باشد - وی 

بدین‌سان بیست و پنج سال از پارمنیدس جوانتر بوده است . بنابراین » گزارش 
د.بوژ نس لا ثرنیوس به‌نقل از آربو لودوروس که‌دوران‌چهل‌سالگی‌وی درهفتادو هشتمین 
او لمهیاد بوده‌است(4-1۱ عپ. م) سخت باگز ارشافلاطون‌تناقض دارد و نمی‌تواند 
درست باشد. در ر فصل پیش گفته‌شد کهز نون شادر د دارمنیدس ومورد محست ومهی وی 
بوده است ‏ بما ۶ ی تا بید سفی زنون به| تن می نو سدکه وی شاکرد 
پارمنیدس‌بود وزنون نیزدرطی اقامت خود در تن آموزگار 0 فرمانروای 
مشهور آتسن بود و به نیرروی سخنوری و جدل شهرت داشته است .۰ پدر ز نون 
نلیو ناور اس۴ نام‌داشته است وا نجدکه | پو لودوروس می‌گوبدکه بارمنیدس رو 
2۵۵۶ (1 


۲ دیوژنس لاثر تیوس: کتاب4. ب۲۹ ۳) پلوتارك : ز ندگیها »پریکلس ۶ 
5 (4 


۳ 





را به‌فرزندی پذیرفته بود » درست نیست وه اشتباهی در فهم کلمه‌ای از رساله 
سوفستس افلاطون است (ظ۰۲2۱ 802۲ ) . 
زنون‌نبزهانتد پارمتیدی و و سای وو ندکی اجتماعی,زاد گاه خود 

1لثا سهمی مهم برعهده داشته است وچنانکه درفصلگذشته اشاره گردیم استرابون 
درکتات حغر‌افیای خود» وی را رف از قانو نگذاران درشهر الا ومانند بارمنیدس 
«مردی بیثاگوری» مر اند( علت ادن نامگذاری این‌است کدد یدیم پا رمنیدس خود 
در آغاز ازیبروان آمینیاس‌پیثاگوری‌بو ده‌است وزنون شاگرد وی‌نیزظاه] بایستی 
واسته به | نکب بوده باشد. [ نجه‌د بوژ نس لاثر تیوس‌در بار شخصیتز نون‌می نو سد» 
نشان می‌دهد که وی مردی سخت دلر وهوشمتد بوده‌است. دربارة مرگ راص لاس 
داستانهای‌فراوان و بهشکاهایگو نا گون روا یت‌شده‌است ی مرها ی 
دلیری ی واخلاق استوار اوست. این‌داستان‌می‌گو بدکه ز نون در توطنّه‌ای 
برضد فرماثروای خودکامه‌ای (تورانوس) شررکت کرده بود. معلوم نیست‌که محل 
درا جاق دییگری بوده‌است؛ زیرا نام شهر‌های‌دیگری نیزدرمنابع 
5و ار »مي‌شود: ثام‌ازین‌فی‌ها نروا نئار خحوس (به روایتی دبومدون یا دمو لوس ) 
بوده‌است. اصالت این حادثه از لحاظ تار یخی هنوز روشن نیست . سرانجام توطّه 
آشکارهی‌شودو فرمانروای‌خودکامه, زنون‌رادست‌گیرمی‌کندوشکنجه‌های توا نفرسا 
می‌دهد تا وی نام همدستان خود را در توطنّه گاید . ونون از این‌کار سرباز 
میز ند و همجنان شکنحه‌های سخت را برخود هموار می‌سازد لا وی از 
روایات» زنون چنان وانمودکردکه‌می‌خواهد نام‌همدستان خودرا درگوش زئار خوس 

۱ استرایون ۰ حنرافیا » کتاب ۰ب ۲۵۲ -دیلز ۱۲ ۲۸۸۵ 

۲) اصل ادن‌داستان ازد,بودوروس 11006۳05 مورخ مشهور و نویسندة کتاب معوازه:/3 که 
تار یخ‌عمومیاست می باشد. وی‌معاصر باسزار و او گوستوس بوده اس وان داستانرا درکتاب 
دهم اثرخود نقل هی کند ۰ ۱۰-2 ۲ ۰ ۱۸ دیاز ۲۹۸۲ 


۳) رجوعکنید به بادداشت ۱109116 ب رکتاب «21[0 . جلدیکم . بخش نخست » ب )0۸٩(‏ 
ص ۳ ۷ 


۳ 





بگوید وچون‌دهان نزديك‌گوش وی‌برد» آن‌رابه‌سختی باد ندان‌گاز گر فت وهمچنان 
دکه داشت تا به‌دست اطرافیان فیماترواکشته‌شد. شتکل دک ۱ 
زنون هنکامی که زیر شکنجه‌های توانشکن قرار گرفت, ر بان ۱۳۱۱ 
کت و ات۳ به چهرء فر‌مانر وا سرون انداخت . سپس فرمان داده‌شد که وی‌را در 
هاوت کون وود 
نوشته‌ها . شکی نیست که ز نون دارای‌نوشته‌یا نوشته‌هایی‌بوده‌است؛قویترین 
دلیل‌گزارش افلاطون است ک-ه‌در فصل پیش دیدیم وطبق آن هنگامی‌که زنون به 
آتن آمد کتاب خودرانیزهمراه آورده بود و سقراط جوان و دبگران نزد وی 
می‌ر فتند و به‌تقربرات وی گوش می‌دادند . افلاطون درهمان‌گزارش (در پارمنیدس 
خود) ازز بان ز نون می‌نویسد: «ازروی همین روح «ستیزه دوستی»مناین‌کتاب‌را» 
هنگامی‌که هنو زجوان بودم نوشته‌ام وسپس آن را کسی ازمنر بود پیش از نکه 
بتوانم با خود صلاحاندیشی‌کنم‌کهآ یاآن را اعلام و منتشرکنم با نه. » (پارمنیدس 
۸۲ ). چون به گواهی صریح افلاطون در همانجا » زنون هنکام ورود بةآتن 
چهل ساله بوده‌است بنابراجن می‌توان گفت که‌این‌کتا را رت ۱ ۳۱ 
نوشته بود. ازسوی ۳ دیوژ نس لا توس نیز اشاره ده«کتابها»‌یز نون می‌کند . 
(کتاب ٩‏ » ب.۲۸) . از جملة این کتابپا» نوشته‌ای اس ه توا ۲۳۱ 
که سویداس به وی نسبت می‌دهد وظاه را حملهای به پیثاگوریان بوده است و نیز 
کتابی به‌نام «مجادلات» و نوشته‌ای به‌نام «در بارقطبیعت» به وی نسبت داده می‌شود. 
افلاطون درهمان رسالةٌ پارمنیدس خود . چگونگی کتاب زنون را توضیح 
مبی‌دهد» بدینگو نه که‌آن نوشته شامل چندین «گفتار» بوده و هر ات ازاین‌گفتارها 


خود به چند بخش دک آدساه افلاطون آن را فرضبه‌ها می‌نامد با «ز بر نهاده‌ها؟ 


۱ برای حت بشمر درباره دوستهها ۳ ز تون رجوع شود به بادداشت نستله بر کتاب 201167 


جله یک ء بخش تخست. بند(6۵۸۷) صء 2 ۷ 


۱ 





( که ۱/۳۵ )تقسیم می‌شده‌است . ازخود نوشته‌های ز نون اکنون ما هیچ 

دردست نداریم , ولی تکه‌هابی از آن‌را در دفاع از نظربة هستی واحد پارمنیدس 
رد نظر یه کثرت (با چندینی) » مقس معروف ارسطو » سیمپلیکیوس برای ما 
حفظ کرده‌است . استدلالهای ز نون وا رح حرکت » ارسطو درکتاب فیزیاث 
خود نقل‌کرده است . 


د با لکتاك. دیوژ نس لاثر تبوس می نو سد که ارسطودررسالهخود به نام‌سو فیست» 


نون را کاشف دبا لکتيك با«هنر جدل‌منطقی ( ۳ ۰ 2۷۲ ع-- )می‌دا ند. 
از سوی دیگرافلاطون » از زبان ز نون شیوه, مضمون ومقصودکتاب وی را چنین 


توصف می‌کند: 


‌ درحقیقت ادن نوشته‌دت نوع‌یشتیبا نی از نظر بهیارم‌نیدس بر‌ضدکسا نی 
ست که می‌کوشنه ال .ره کنند » براین پایه که اکی واحد هست؛ 
سیباری تشحه‌های خمده ۳ و متناقض از اسر( آو حاصل می‌شود 
دس این نوشته‌کسانی را نفی می‌کند که قائثل ب-4 کثرت‌اند وحقشان را 
به نان ق کرد ند و چبزی هم بدشتن» در حالی که می‌خواهد زرا 
سازد که درخود ادن فر‌ضیه که‌کثرت و اک به انداز کافی مرور 
کندد » نتایحی بس‌خنده آ ورتر به‌دست می آ ید کار ان فر ضیه که (هستی) 
۱ 
واحد است .» 
بدین‌سان می‌توانگفت که‌شیو استدلال زنون چنین بوده‌است که وی‌نخست 
فرضیه با فرضبات نظر ده مخا لف را که خود به درست بودن ۱ نها عقعده نداشت» 
می بذ بر فت وسیس از نها نتایج متنافضی سرون ميی کشمد 7 افلاطون وارهٌ فر ضبه 
۱افلاطون :بارمنیدس ۱۲۸ 


۳۱۳ 





بافز یی نهاده>(عزه6ط1هویجط)را به کارمی‌برد و آن در آ غازسخن فرض‌درست بودن يك 
گفته‌است» عنیانسان‌گو دی مسئله‌ای را به‌عنوان یایه‌در زدرمی‌نمد فا 
فررض می‌کند وسپس اگر نتیجه با نتایجی کهاز آن کرفته می‌شود » متناقض باشد : 
آگاه فررضیه با زیر هاده » خودبه‌تخود باطل‌با ویر ان وا ۱۳۳۳ 
که ارسطو زنون را بانه‌گذاریا کاشف شیوء دیالنات ما ۳ 
برایاینکه‌مقصو دارسطورا ازمفهومديالكتيك نزد زنون دقیقتر دریابیم» سه‌گواهی 
در دست دار م. نخست از سیمپلیکیوس در تسیر خود بر کتاب فز دثار سطو(۱۳۹۰۵) 
که‌می نو سد مقصو ده بث از استدلالهای ز نون| ثبات| دن نکته‌است که «کسانی که‌می- 
گو یندکثرت و جوددارد به نتایج‌متناقضی‌می رسند.»دوم نضار بهٌخو دار سطوست در کتاب 
«هن سخنور ی۸۵۱۳۵۵۵۳۳۵۵/۰(۲) کهمی نو سدهنر سخنو ری داد تسود ,که و دا 
تنها هن‌هایی| ند که‌و ظیفهٌ ۱ نها این است که‌تناقضات را بپرورانند» بدین‌معنیکه از 
همان‌مقدمات نتایج‌متناقضی بیرون آ ورند. افلاطون نیز دررسالهٌفایدروس (ظ۲۰۱) 
هنر ز نون اچنین توصیف می‌کندکه وی«ازراه هثر چنان سخن‌میگو ددکه‌همان‌چیز 
برای شنو نده همانند و ناهمانند » یکی وچندین » ساکن‌ومتحر لك نمودار می‌شود.» 
بسن چنانکه خواهیم‌دید زنون دراستدلالهای خودنمی‌کوشد و نمی‌خواهد دلیلها و 
بر‌هانهای تازه‌ای دراثبات و پشتیبانی نظر بههستیو احد نزد پارمنیدس بیاورد بلکه 
منظورش ادن‌است که نظر بات مخا لغان وی نبزمی‌تواند دچار همان تنافضپابی شود 
کهاشان ازفرضیه پارمنیدس نتیجه‌می‌گیر ند . 

اکنون ماگفته‌های ز نون‌را. مطایق تر تیبی که بلز برای ا نها داد ۳۱۳ 


من ا نها تر جمهمی‌کنيم 7 


را ۱ 


در بارةٌ ظبیعث 


اگر هستنده(مه ۲0) بزرگی نمی‌داشت » به هیچ روی نمی‌بود . اما اگر 
هست به‌ضرورت هر بك‌دارای بزرگی و کلفتی وفاصله‌ای یکیا ای 
است ؛ و همین سخن در بارةٌ باره‌ای که حلوء تر آران ات تفه کین 
ارات بزرکی و پاره‌ای از آن باز هم جلوتر خواحد بود. 
اس سحن وا و به‌ یکسان يك‌بار باهمواره‌گفت. زیرا هیچ پاره‌ای 
از آن واپسین و هرگز یکی بی پیوند با دیگری نخواهد بود . بدین 
سان اگ رکفرت (باچند ینی)اهست به‌ضرورت چیزها ه مکوچکند ن بزرگت» 

۱ ۲ نجنان کوچكت که اصللا بزرگی ندار ند 9 نجنان بزرگگ‌که نامحدودا ند. 


7 
(وی می‌خواهد در اسنجا نشان دهد که : چیزی که نه اراک دارد » نه کلفتی و نه 
جسامت هیچ است » و چنین می‌گوید . - سیمپلیکیوس . فيزيك ارسطو ۰۵6 ۰)۱۳۹ 
زیرا اگیآن بر‌هستنده دیگری افزوده می‌شد» آن‌را به‌هیچ‌روی بزرگتر 
نمی‌ساخت. زیراآن بزرگی‌که‌هیج است» چون‌افزوده شود ممکن نیست 
به چیزی بزرگی ببخشد . پس بدین سان][ نچه افزوده شد » هیچ بوده 
است . وچون با برداشته شدن ار دیگری‌به‌هیچ روی‌کمتر نخواهد 
هن دو نه‌که با افرودن بررآن » دیگری افزایش نخواهد یافت » 
دس روشن ات که 1 نجه افزوده می‌شود هیچ و | نجه بر‌داشته می‌شود » 
نیز س کرو 

۳ 
اک کترت هست » چیزها به‌ضرورت به همان زبادی‌اند که هستند » نه 


۳۹۵ 


بیشتی از آن و نثه کمتر و اگنبه همان ژیادی‌اند ۱۳۳۱۳ 
محدود می بو د ند . 

الا کرت هستنده‌ها نامحدوداند. ز درا همیشه در مبان‌هستنده‌ها : 
چیزهای دیگر و بازهم چیزهای دیگری درمیان ابنهاهست وبدین‌سان 


هستنده‌ها نامحدودا ند . 


۴ 
جنینده نه درجایی که دران هست می‌جنید » نه درجای ی که درا ن‌نست. 


نظر بةً هستی ۰ تایه در فلا ۱۳ ددم پارمنیدس هستیر | بکیارچه و 
واحد(۲12)می‌دا نست که نه تقسیم یذ است ونه دگر دون شد نی و نمز اد 
و استوار است . اکنون زنون نیز که شاگرد اوست , می‌کوشد همین نظربات را به 
19۹ کر » از راه نفی نظردات 9۱۱ » تات‌کند . همحنین اشاره کردم 
که وی درجستجوی دلابل‌تازه برای اثبات نظر یه استادخود نبود. بلکه می‌کوشید 
که انتقادها و حمله‌های مخالغان فظربة بارمتتتس رانک ۱ 
تناقضهایی را که ممکن است در آن انتفادها بافت شود به‌روشنی نشان دعد ‏ و 
بدین‌سان می‌خواست ثابت کند که اگر هستیء | تجنا نکه بارمنیدی می‌گفت واحد 
نباشد, اعتقاد به چندینی ( 70 7۲۵ ) (باکثرت) هستی نیز نمی‌تواند درست 
باشد و دچار تناقض می‌شود . استدلالهای زنون برای فاید نظ ه ۱ ۱ 
دو زمینه انجام می‌گبر د: برضد نظر به کثرت هستی ودر نفی حرکت ۰ نجه در بارةٌ 
کثرت هستنده‌هاست » تکیه بر بزرکی » شماره » جاداشتن انبادر ۱99 . ۰۰ ۲ 
۲ نها بایکدیکر است . 

اکنون ز نون انتقاد از نظر بةٌکثرت هستنده‌ها را اینگونه آغازمی‌کندکه‌هر 
هستنده که بهتصور درمی| بد بادارای بزرکیو حسامت هست داتست. اگر‌هستنده‌ای 


۳۶ 


وارای این صفات» یعنی بمد وامتداد نباشد نمی‌توان اصللا گفت‌که وجود دارد.از 
گفته می‌شود که هستنده‌ها چندین باکثیراند» یمنی مرکب از بیشمار 
واحدهایی هستند که هرت از آنها به عنوان بك واحد با کمیت تقسیم ناپذیر 
تلقی می‌شود. زرا واحد[ ان چیزی است که و تقسیم پذ بر به باره‌ها و 

ی اکن هستنده‌ها مرکب از بیشمار با بی پایان واحدها هستند , هريك 
از این واحدها با اجزای را تشکل می‌دهند. باید ار ی و 
حسامت و بعد باشند که سوت ازاان ب ه گلفعی (عي(7۵) فعیر متت ۰ ور 
تس رك‌باید ازدیگری فاصله‌ای‌داشته باشد؛ وچون‌می‌گو بند هر یک ازاین‌هستنده‌ها 
او ۱ تا ( سمل کیوس هردو واژه‌را به‌عنوان موضوع بامیتدای «هست» 
نزد زنون به‌کارمی‌برد. سیمپلیکیوس۱ ۶ و۱۳۹)بك انبوهی یا کندگی از بیشمار 
واحدهاست ‏ بادد هريك از ادن کمترین واحدهای تقسیم‌ناپذدر کاای دز ی و 
۱ بات دودرکنارآن بازهم باره‌ای یاواحدی دیگر باشد دارای همان 
ویژگیها و بازهم درکنار این پاره » پار کی دک باشد : زیر | هنکام ی که« به کثرت 
گردن نهادیم » نمی‌توانيم بگوییم‌که‌این کل وا وبارء وایسین و آخر ین‌است» 
پاآنکه با دیگری 9 ند ندارد » بعنی درحدی معین پابان می‌با بد. بدین‌سان گر 
کثرت را چنین تصورکنیم الا ی نوان تصورکرد » پس هر يك ازپاره‌ها یا 
گر ر دافتی و جساهت است ودرنتیجه هستنده‌ای‌که مر کب 
زر سود باشد؛ زیسا از بی‌پایان پاره‌ها با واحدهایی 
و .دارای بزرگی وکلفتی, بعنی بعد وامتداد است . اما 
ازسوی دیگراگر بگوبيمکه‌هر يك از پاره‌هایاواحدهای بیشماری‌که کثرت رادرست 
می‌کنند» دارای بزرگی و کلفتی و جسامت نیست سابراین کثرت بی‌نهابت کوچث 
می‌شود » بعنی تا رت ه اسلا دارای اندازه‌وبزرگی توافت نود مس ادن 
نظر به کثرت هستنده‌ها را بهذیسم» ناگز بردچاراین تناقض می‌شویم کدهستنده‌ها 
هم بی‌پایان بزرگی خواهند بود هم‌بی‌پابان‌کوچت 

۱۷ 


دراستدلال‌دوم» ز نون‌گفتار شین خود راد نبال‌می‌کند ومی‌گو بدا گر معتقد به 
کیت باشیم » هریك‌از | نها بااید به‌ضرورت دارای بعد و امتداد باشد» وگر نه اصلا 
هیچ خواهد بود . ز بر‌اچسزی که نه 1-9 دارد نه‌کلفتی » یعنی محدود به حدود 
بعد‌های سه‌گا نه نیست » درهستی نمی‌گنجد وهیج است . بدین‌سان اگر» به فرض » 
چنینچیز فاقدا بعاد رابرچیزدیگر بیفزابیم آن‌چیزرا به‌هیچ روی بزر گتر نخواهد 
ساخت یابهتر بگوییم» چنان است‌که هیچ رابرچیزی بیفزایيم. امااگرهمین چیزی 
راکه نه‌بعد دارد و نه امتداد » ازچیزی دیکر برداریم باکم کنیم » بازهم آن چیزر| 
کوچکتر باکمتر نخواهدکرد. پس درهررحال ماهیچ‌را بررچیزی افزوده‌ايم با از آن 
بر‌داشتدا بم» وافزوده‌شده و برداشته‌شده هرردو هیچ بوده است. بدین‌سان اصلاکثر تی 
۳ باشد زیر هر بك از پاره‌ها با اجزای تشکیل دهندءآن هیچ‌است » جون 
کی دارد نهکلفتی » نهیعد دارد نه امتداد » یس هیچ ۳ 

زنون سپس در که ماستدلال می کند که 1 معتقد بهو حودکثرت بشو یم» 
سل رها کاس و هادر 2 به‌همانز اد ند کدهستند, و شابرادن درشماره‌محدوداند» 
رتسا از آ نجه هستند نه‌ییشتن و نه کمتر‌اند. امادرعین‌حال این کثرت نامحدود است. 
چون‌کثرت بها نبوهی‌بی‌پایان‌از پاره‌ها با و احدهااطلاق می‌شودکههر بت ازدهگری 
جداست . اما در فاصلةٌ اننها نیز باه ری ۳ باشد و درمیان ادن جر و۳۹ 
همچنان باید چیزی با پاره‌ای دیکی باشد و به همربال تا ۱ ۱۳ 
افو هی‌ازو احدهایا پاره‌هابی‌خواهد بودکه درشماره‌بی با باشدو درهمان‌هر ۰و ۱ 
هم‌پاردیگری ودک عوجر ی و بددن‌سان‌هستنده‌ها تامحدو دخو اهند 
بود.ا ین استدلالز تون‌راارسطوو دیگر ان به‌پیرو ی ازو ی» استدلالازروی« دو با رکی؟ 
ی و ع) نامیده‌اند . زیراکثرت. در آن‌انبوهی اژوا ها ۱ 


۱ ارسطو: فیزيك ۰۱ ۳ وسیمیلیکیوس در تفسیر بر آن ۰۳ ۱۳۸ که می :و یسد اشارة 


ار سطو به‌استدلال دوم ز نون است. 


۳۹۸ 





بزرگی وکلفتی تصور می‌شود که درمیان هردوتای آنپا » پاره با واحدی سوم جای 
داردکه ان دی را ازهم‌جدا می‌کند وبه همین‌سان تابی‌پایان . 

نقی‌حر کت. ز نون دراستدلالهابی‌که‌در بالا دیدیم» می‌کو شدکه‌نظر به و جود 
ت ت را نفی‌کند و بدین‌سان اصل‌مهم فاسفهٌ یارمنیدی یعنی وحدت هستی راثایت 
کند . ازسوی ره چنا نکد دیدریم » نظر ده یارمنیدس دربارة هستی » حر کت را 
نیزا نکاردارد واز ثبات وسکوت جاو بدان هستی دفاع می‌کند . هستی به عقيدة او 
دگرگون‌نایذ سر ات وت در ان حر ات رازه نمی‌تواند روی دهد » چون هررگو نه 
دگ رگو نی و تغییر خودبخود مفعوم حر کت را در بر دارد. اکنوت زئون نبرء بی | نکه 
التلال نارای برای شبات تستکوان 3 1۳ رگون‌نایذیری هستتده یه ان آورد 6 
دلابلی برای نفی مفهوم‌حر کت و ناعمکی بودن آن اقامه می‌کند. استدلالهای ز نون 
در ثفی حررکت چهار است و ارسطو 1 نها را در کتاب فیز بات خود حفظ کرده و خود 


کوشیده ات باتوی |نها بیر‌دازد. ارسطومی نو سد : 


«چهاراستدلال ازز نون دربارةحرکت وجود داردکه اینهمه‌دشواری‌برای 
حا و 0 راهم گرده‌است : 

(- نخستین استدلال بر‌ای اشکه حررکت روی نمی‌دهد این است که‌چیز 
متحر ک ک قبالا باید به‌نیمهراه بر‌سد(فیز دلگ ۰ 25۳۳۹) .۲ 

2 مسافت بی‌بابانی‌رادرزمافی محدو ددر نورد ند با باهر بك 


از نقطه‌های | ن تماس‌کنند.» (فیز يك ۲۱ ۵ 7۷۰۷۷۲۳ ). 


دراین استدلال که ده استاد بون (با مبدان ۳2 بقه) مشهوراست ز نون می‌گو دد 
که بت محر لك نمی‌تواند از این سر میدان به ان سر درود ۳ وی دش از 


۴ 3 7 ِ 1 
ند از مبدا حرکت به مقصد برسد » نخحست دا دف یه مه ان مسافت در‌سد » 


۳۹۹ 


اما بیش از کت به ادن تیمه برسد , باید به ۱ »_یعنی بد باك چهارم نخست 
آن بر‌سد. وباز پیش از انکه ده آن بررسد باید به نخستین دك هشتم آن در‌سد و 
به همین سان تا بی‌پابان . بنایراین حرمتحرکی بای ات۱ ۱۳ 
مسافتی را قطه دبک طی کند » پاید بی پابان مسافتها را قبلا بپیماید . اما از 
سوی کر مسافتی بی‌پایان را نمی‌توان در زمانی محدود و معین پیمود » بدین 
معنی که در هر‌مسافت معین بی یایان نقطه‌ها _بافت می‌شوند و کسی نمی‌تواند 
این بی پایان نقطه‌ها را » بکايك در زمانی محدود طی کند . بدین سان اگر هم 
جر یت روی دهد » نمی‌تواند ادامه عایت ,رس جر ۳۱ واقم مب ست ۱ 
این دشواری (با به کفتهٌ ارسطو ( 6 ) که‌زنون پیش اورده و ۳۱۳ 
بو تانیان آن زمان بسیار جدی تلقی می‌شد و حتی خود ارسطو نیز با همه باريك - 
اندیشی ودقت علمی‌که درحل [ نها نشان می‌دهد» نتوانسته است پاسخ‌درستی‌بیابد. 
پاسخ اين تنافض زنون را می‌توان در تحلیل رباشضی ای ۶ ۰ ۳۱ 
مقیوم « محاسبه بی نپابت کوچك » (وبلماهی [مصزدم‌نونم1) است که نخست 
در سدةٌ هفدهم میلادی و سپس به شکل کامل در سدةّ نوزدهم یدید ام : 
چنانکه اکنون یکی از اصطلاحات اساسی برای دا نشجویان ریاضی . همان چیزی 
است که 5 نامیده می‌شود » بعنی نقطه با عددی‌که افیاد مك سلسله بی پابان 
به سوی آن می‌گرایتف. هيچيك از افراه ان سا ۳ 
اما همواره اختلاف میان‌این افراد وواحد کمتر وکت و ۱ ۱ ۳۱۳ 


استدلال ژ نون‌را م می‌تو ان | دوه ن‌گو ند تصو ار ۶ 


0 1 
1 
۱ 3 ۸ 


1 
در ادن تصو در 6 بر‌ای اه متحر کی بتواند از نقطه مبدا ( با صقر دردست 


۳۳۰ 


0 بد مقصد با نقطه واحد که در فاصله‌ای از آن حای دارد برسد» یا ید بشمار 


نقاطی را طی کند که نخست اا تقسیم تمام مسافت به دوئیمه و سپس تقسیم نیمه 


دست راست به دونیم و باز تقسیم این نیمه تا بی بایان » به دست می | ید . جنانکه 
فاصلهٌ این نقاط از صفر می‌شود : ...۰ ت 3 : ی 5 7 ۳ 2 ی ما می‌توانیم 
این نقاط را هر قدر بخواهیم تنپا با افزودن دا نود و زنادی‌از افراد به 
صفر نزديك کنیم . البته همو اره تعداد بی پایانی از نقطه‌ها ءيان هر مقصد وخط 
تقسیم کننده باقی می‌ما ثد که مفعوم و درد دار د: هبحيثازاین نقاط تقسیم 
را نمی‌توان وایسین نقطه شمرد» بلکه تا بی‌پابان ادامه دار ند وهمواره نزدی به 
مقصد در و انیوه و به هم ترویکتی می‌شوند . بدین سان انتقال به حدی 
ممتک: می‌شو د که فاصله با مافت مان نقطه‌های و اسط و یابان خط را در دست 
راست به صفی‌می‌رساند «مساسبة بی‌نهایت کوچك» یکی ازمهمتر ین عوامل 
را درریاضیات و ار کر ده است وابدین‌وسیله می‌توان مسئْلهٌ مقادیر بی تهایت 
کوچك را به‌نحو شاسته حل 0 
۲-ارسطو دومن دا( ز نون ۳ چن.ن توصیف می‌کند ۱( دوم 
همان به اصطلاح وی ااست . و ات شن است که کندروترین موجود در 
حرکت خود هرگز به وسیله تعدرو تردن حاو زده نخو هد شد. و درا دثبال کر 
همیشه مجنور است فخست به نقطه‌ای بر‌سد که موحود گر بز نده م از آن‌آغاز به 
حرکت کرده است » بدان سان 4-٩‏ موجود کندرو همواره ی مقداری بش 
است .» ( فیز بك ۰۲۳۹۱ 25 ) این استدلال که معروف به آخیلیوس ( بآ شیل ) 
۱ برای اطلاع بیشتر از دشواریهای زتون در ال ات وی می‌توان ابه کتاب بسیاو 
ارز ند سامبورسکی به نام «< چهان‌طبیعی ,بو ا تیان ۰ اصل ان به‌عیری نوشته شده است ۰ 


رجوع کرد. تر جمهٌ رت به ات ۱۳۵ در لندن مدشن اه است اص ۶۷-۹ ۱ 


۱ زر اممتیراط و ۰هتنتحهه5:۹] 


۳۳۱ 





ولاكبشت است شهرت فراوان بافته است . آخیلیوس ۸21165 در داستانهای ونان 
باستان فرز ند بلیوس و قهر مان نامدار حماسةٌ هوعر وس بدنام ابلیاد است و به تیزیا- 
تردن مرد دو یا نی شهرت داشته است 2 رز نون درادن استدلال می‌گو بدکه | خیلیوس 
دی له نمی‌تواند از كت ۷ آک دشت 5 ده ار مشهور نم دش افتّد ۳ گیریم 
هردو در یت زمان » با يك فاصلةً معین در میانشان » آغاز به حرکت می‌کنند . 
برای اشکه لنوت از لاه هشت پیش افتد » نخست باید به نقطه‌ای برسد که 
لا لك دشدت از ۳ آغاز زد ده ای درادن فاصاه لالگوشت مقداری راه بیش است 6 
هت کاعی که ۱ حلمو س به این نقطه بررسد » لاك پشت باز هم مقداری پیش افتاده 
است وا بن همچنان تا بی‌پابان ادامه دارد! اوهمواره به لاكذیشت نزدهکتر می‌شود 
اما هر نان از او حلو نمی‌افتد ۰ بدردن سان نمی تو | ند هواک هه بل مصد مععن 
در‌سد . در ادن استدلال نز هی بینیم که یا یه ان آردن فر ضيد اس که بات مسافت 
معین » بی‌تهادت تقسیم دذدر است ۳ بی‌بادان نقطه‌ها در مك خط ىا كت فاصاه حای 
دار ند ويك جسم متحرك نمی‌تواند شمارة بی پابانی از نقطه‌ها را در زمانی‌محدود 
به بایان درسا ند . این استتلال همانند استدلال تخست است» تنها با ادن فرق که در 
استدلال نخست هدف ددرت معین و ثا دت دود , اما در انحا هدف نز تا 1 بایان 
هدغ با محر 2 ات ۳ 

۴- استدلال‌سوم ز نون راکه معروف به تیر پر نده است ‏ ارسطوچنین توضیح 
می‌دهد : « استدلال سوم ات است رکه ۰ یر بر نده سادن اسشت ۰ و ار در بای ادن 
فرط است‌که زمان مر کب از «اکنونها » است .» ( فیز يمك ۳۰ ظ 2٩۰۲۳۵۹‏ ). 

زثون در ادن استدلال می‌گو دد جز ی را ساکن می‌نامیم کد هرا لحظه 

فضایی مساوی با خودش را اشغال می‌کند . ی بوند. ٩‏ ۳۱۱ 
عکان, بعنی در فضایی مساوی با خودش بافت می‌شود» ایا ۱ ۱۳ 


حرکت آن تنعا طاهری ام به دتبال | نجه در دو استدلال پیش ی ۶ زنون تِ 


۳۳ 


تترا مکان, بلکه زمان‌را نیز میکب از بیشمار یابی‌پابان « کنو نها»با لحظات فرض 
می‌کند . از آ نجا که تبر درحال‌پرواز » در هر لحظه . فضایی مساوی با طول‌خودش 
را اشفال می‌کند وچون زمان نیز به بی‌پابان لحظات تقسیم پذیر است » بنابراین 
و ات شده همواره لحظه‌ای را اشغال کرده است و چون زمان از این لحظات 
بیشمار تر کیب شده است ۰ بس تیبر همواره ساکن است . 

ع-ارسطو در بارة استدلال چهارم زنون می‌نویسد: «استدلال چهارم در بارة 
اجسامی همرت / است که در میدان مسابقه ,با بزرگی مساوی » در جهت 
مخالف بکد ۱ وی حرفت می‌کنند . مك گروه از این اجسام از 
بالات میدان 8 کر از وسطاان آغاز می‌کنند و چنانکه وی می- 
گوید » این نتیجه هی[ دد که تسف زمان مساوی دو برابر (باهمه) آن 
است اما 5 او براین پایه است‌که‌گروهی ازاجسام » ا زگروهی‌اجسام متحرك» 
و رود واگ ر از گروه اجسامی هم هو تاره ۰ وی در حال سکون با بك سرعت و 
در 4 -ك زمان عبور می‌کنند . ) فبز يك ۱ 0 سبیسش ارسطو برای 
شان دادن استدلال زنون آن را تصویرمی‌کند » به‌نحوی‌که از وت نت را دسال 
می‌کنيم تابه نتیجه‌ای‌که ز راهن تکیرد, برسیم . فرض‌کنیم‌در باك میدان 


مسادقد, به‌طوری که کل ددده می‌شو د» سهرددف احسام هم هم اندازه وحوددار ند 





ازاین سه رددف اجسام » ردیف ۸ ان ات در حالی که احسام دورددف ی 


۳۳ 


ِ 
17 و ۳ یا سر عت مساوی در جروت مخالف کدی به دو سو ی مدا و مقصد ۱0 
در حر‌کتند » و از اجسام ردیف ۸ و نیز از د کتک عبور می‌کنند و سر‌انجام 


به ادن صتح در می | ند : 





دک ی 


اکتون ۳۹ کد احسام کی-۱ ده وحصع احسام شک تِ در | ۰ ۰ 


در همان لحظه‌ای اززمان ید و مبی رسد کد ظ م۵ و6 رسیده‌است. بدین‌سان 
,8 درهمان‌زمان ازهمٌاجسام ردیف 0 » ون درهمان‌زمانی ازهمهٌ اجسام ردیفظ 
کذر کرده‌است » که هك ازا نها تنها ار نمی از احسام رد مه ۳۱۳۱ 
با به تعییر دبکر»,0 درهمان زمانی از همه اجساه برع 3۳۳ 
نسمی از احسام‌رد دف ۸ گذر کر ده است» و ,3 درهمان‌زمانیازهمه‌اجسام6 عبورامی تک 
که ,6 درآن فقط از نیمی ازاجسام ردیف ۵ می‌گذرد . پس اگر بگویم بك واحد 
طول در یاو احدزمان‌طی‌می‌شود. بدین‌سان ,8 نصف‌زمانی‌را گر فته‌است که‌ازاجسام 
ردیف ۸ عبور کند تا ,0 برای عبور ازهمهٌ اجسام ردیف8 . اما» از سوی دیگر 
,8 درست در همان زمانی از اجسام ردیف 6 گذشته است که از همه اجسام 
ردیف 8 عبور کرده است » در حالی که هردو ردیف 8 و 6 تنها نصف این زمان وا 
برای عبور از اجسام ردیف ۵ گ‌فته‌اند . بناباین نصف بك زان ۰ ۱ ۶۱ 
برای ناس ۱۳ تسرد 9 زمانی کد,.ظ وب برای عبور از همه اجسام ردیف 
5 و 6 می‌کیی‌ند » دو برابر زمانی است که ان و ۳ ۳ 
۸ کرفته‌اند» درحالیکه سرعت حرکت نها درهر الا ۳ 


این استدلال نیز که‌شاید پیچیده‌تر ین و گمراه کننده‌تر ین احتجاجهای ز نون 


را 


برضد حرکت باشد» دنباله و یبوسته به استدلال بیش ان در بارةٌ تبر در تاب شده 
است و درست همان ی را با آن دارد که درمیان استدلال « میدان مسا بقه *و 
«1خیلیوس و لا بعت» دافت می‌شود. اساس اين استدلال نبزا ین نظر به است که‌مکان 
و همجنین ز وال مروت از واحدهای جدا از هم و تقسیم‌نایذی | ند که تا بی‌بابان 
ادامه دارد . دس اگرمکان مرلاب از واحدهای حدا از ه ۴ است وژمان نیز سس لاب 
از لحظات مجزا » وهر جسم معحر کی‌باید بك‌و احد مکان را دريك واحد زمان‌طی 
کته , آآن تنافش پیش می | بدکه در بالا دیدیم » بعنی احسامی‌که با سرعت مساوی 
درونات ونان هم ازنیمی ازاجسام دیگن عبور می‌کنند وهم از دوبرا بر 
۳ یك زمان مساوی با نیمی از آن می‌شود ! 

ارسطوهمچنین استدلال یکلا ی را به زنون نسبت می‌دهدکه در نقی مکان 
است ومی نو سد : 

دمسئله دشوار زنون توضیحی طاب می‌کند مرن اگر هر هستنده‌ای در 
تا ات روش اشت که مکان فیز در مکانی خواهد بود و ابن به همین‌سان 
تاای ایاتی ایستن می‌رود.» (فیز نك ۵۲۳ ۰۲۰۹ ۵) ۰ 

استدلال حالب‌توجه 4 در نفی نظار ب4عفرت» ارسطو به ز نون نسیت 
می‌دهد » استدلالی ات تسد وف له ومهارزن . وق می‌وسد : « استدلال زنون 
بدین‌سان درست کشت که هر دا نه‌ای از ارزن درحال افتادن داد وا رده .6 
(فىز دات ۵۵۹ ۵:) 7 توش هر تسس بر‌فیز دا ارسطو ۱ 
هی‌نوسد که این استدلال از نوشته‌های زنون گر فته نشده است » بلکه متخف از 
ماو رهاع است(دبلز آن‌را از رمع‌زویرم اث رآلکیداماس می‌دا ند ۰ 6۲۷۹ که‌درآن 

تا کعتکو و جنل با بر "ناوراس فیاسوف سوفیست نشان داده‌می‌شود. درادن 


ری رن از پر وتاگوزاس هی ورس تفاب بات دا نة ارت ور ۴ ید دد مهم 39 


درحالیکه سقوط تن وا با بات ده‌هز زارم آن بر اواری دارد بانه؟ وهتگامی کد 


۳۳۵ 


پرو تاگورای پاسخ منفی می‌دهد » زنون بازمی‌پرسدکه آ با مك کومه ياتودة ارزن 
درحا لیکه‌سقوط می کند» آوازی پدید میآوردیانه؟ پروتا گوراس پاسخ می‌دهد 
آری. ۱ تگاه‌ز نون می‌گو بدکه! با رابطه باتناسیی مان بک‌کویه ۱ ۳۱۳ 
خی بت ده ار ات می‌توان یافت ؟ برو تاگوراس تصدیق می‌کند و زنون ادامه 
می‌دهدکه:۱ با عین همین تناسبها نمی‌تواند مسان اوازها تس ۰ ۳ 
موی زر بر الهایت جر های وا اک خود آوازها ملید پاک ۳۹ دارای 
همان تناسب باشند . اگر‌چنین است» یس هنکامی که تمام ءك‌کومه ارزن (درحال 
سقوط) آوازی پدید می‌آورد. يك دانهٌ ارزن وحتی بسك ده‌هزارم آن نیز » باید 
آوازی به وجود آورد ! 
دراین استدلال که‌کمان می‌رود درنفی نظر به کثرت باشد . ز نون می خر او 
بگو یدکه‌اگی يك توده ارزن درحال سقوط آوازی دد دهد میآورد» بنابراین فرض 
که‌کومة ارزن از بسشماردانه‌های ارزن رت یرل بافته‌است, باید بت اند ارزن نیز» 
درحال سقوط ور بد دد و درحالی که جنین یست وهاا وا ۱۳۰ بت 
دانه ارزن را نمی‌شنوم » بدین‌سان می‌توان‌گفت که کومه ارزن انبوهی ازدانه‌های 
اررن کت ی دی سر ی ۱۳ 
له دعر 5 تباید فر‌اموش شود این است که ما نمی‌توانیم به نحوی 
قطعی بگویم که استدلالها و احتجاجهای ز نون برد نظریات چه کسانی بوده 
ار از وت ور ان معتقدند که چون زنون تقر سا همه ۵ ۳ 
را در جنوب استالیا یعنی در شهرال9 گذرانده بودووا ۳۳ می‌دا نیم که 
در آن زمان » جنوب ایتالیا مر‌کز فعالیتهای فلسفی با کور ان .۱ ۳ 
ایشان باید بوده باشند که از فلسفهٌ پارمنیدس انتقاد می کرده‌اند » بنابراین تیغ 
استدلالهای زنون را باید برضد پیثاگوریان دانست . بیثاگوربان , چنانکه 
دیدیم جهان را مرکب از اعداد می‌داستند . اما اعداد برای ایشان واحدهایی 
بودند دارای‌امتداد وحتی نقطه رانیزدارای بعد وامتداد می‌دانستند» و بدین سان 


۳۳۶۰ 


واحد و نقظه‌براشان‌یکی دود. اما کر منا بع‌ومصادری کهمادر باره ژزنون 
دردشتآدارم , بو بژه‌کسائی مانندافلاطو ن و ارسطو ‏ به‌این نکته اشاره‌نکرده| ند 
که هدف حمله‌های ژزنون پیثاگوریان بوده| ذد . همحنین می‌توان گنت که در خود 


استدلالهای ز نون اشاره‌ای‌به| دن نست که‌اشیاء ازواحدهایا نقطه‌ها تر کب افته| ند. 


وی بسادگی حمله به این نظر به می‌کند که « عبرت‌هست  »‏ ۵67 ۸ ۵(۱ 
بیع رای ار و از تحاط مانی جدا از وک وجود دارد » و 
بدین‌سان اینها باید با از اجزابی بی‌نهایت کوچك و بیشمار با بی‌نهایت بزرگ و 
ستمار تشکیل بافته باشند. ! 
بر روی هم شوه استدلال زنون که ارسطو آن را ديالعتيك با هن جدل‌منطقی 
می‌نامد » اصالت ویژه‌ای دارد » و اگر در زنون به شکل متفی تظاهر می‌کند » در 
حقیقت به اصیلتر ین شکل‌خود ظاهر احاصت و ویژگی دبالکتيك 
در نفی است » و این نفی » نویبدبخش تفییر است . اما تغییر یعنی دیگی شدن» 
رن نز خوو یک شکل شدن (باصیرورت) است . دوج‌شدن نیز چیزیجز 
کته اصیل وگیرا در منطق ز نون‌درست این‌است‌که وی ديالكيتك 
را برای انکار و نفی و من به تعبیر دیمگن روح دبالکتيك 
را نفی می‌کند . زدرا همان گونه که و می نو سد : «عات اینکه دیا اکتا 
زر رت فرو افتاد این االلکتیات » این حرکت است با 


خود حرکت دبالکتك هر هستنده‌ای می‌باشد . هر چیز به عنوان حرکت ذاتی » 


6 رجو عکنید به مادداشت تسس «ع[[76 دراشمورد . جلداول » بخش نخست » ص ۲ از 
جمله کسانی که مع ند هدف حمله‌های ز نون پیثا گور بات بودها ند» یکی 18806۷ است در 
کتاب مشهورش به‌نام « در بارة تاریخ علم ۱ بارس من ۲۵۹ یه یمد ویس نهد 
18.0.۰ «آغاز فلسفهٌ بونانی» چاپ ۱۹۵۸ ص ء ۳۱ وعومپرتس در«متفکران یونانی» چاپ 
۲ جاد اول ص ۱۰ 


۳۳۷ 





ة ۳ 9 ۱ 
د با لکتيك‌خود رادرخود داراست‌وحرات چیزیدککر ش ۳ نفی خوداست.» 


بددن‌سان منظور رنونا کار جر 5 ثست» یر و حود حردت بدبهی‌است؛ 
اما پار منیدس هر گو نه حر ات وک 5و نی هستنده‌ها راکواهی کمر و۳۳ 
و زایيده پندار وگمان می‌دانست . زنون نیز هدفش نشان دادن تناقضهایی استکه 
«مفهوم» حرکت در بردارد. زرا هنگامی که‌حر کت درمسیر ديالكتيك جای‌گیرد » 
بلافاصله نقض مبی‌شود و حرادت به شککل نف حرلات در 2 درادن معنی است 
که با ید به استدلالهای نون توحه‌کرد و و ده ظاهر نتایج بات نفنن و در‌ی با 
يث‌نوع احتجاح‌گمراه‌کننده خواهد بود و انسان را به یاد داستانی می‌اندازد که 
می‌گو ند ددو گنس فیلسوف هه سینیاکت (کلبی) یه ۳ نی استدلالهای ز نون را 
برضد حرکت نفی‌کرد و آن بدین‌سان بود که بهآرامی برخاست وبی آ نکه چیزی 


کر به ادن‌سو رات سو کام بر داشت و حرکت را عملد ثادت ار 13 1 


0 جرد «سخترانیهایی در بارة تار یج فلسفه» جلد اول ص ۳۱۳ از اصل] لماتی . 


۲)دیوژنس لاثر توس : کتاب 0 بت ۳۹ 


۳۳۸ 





۰- یو سس 


۱ نحه ما از 3 ی می‌دانیم 6 سار | ندگ و محدود به‌گز ارشهایی 


است‌که در دیوژنس لاقرتیوس و نیز پلوتارد یافت می‌شود . دیوژنس می توس : 


ِ ح‌. 1 
ملیسوس پسر ایفایگنس اهل ساموس . وی شا گرد پارمنیدس بود ت_ 
وی همحنین مردی سیاستمدار دود و مورد سانش ۳0 شش قرار 
داشت » و بدین سیب » به و وی دریایی برگزید» شه و از راء 
۰ ی ۰ ه 1 ۰ و يم 
فضیلت شخصی خود شهرت به‌دست ورد ... بناین گفتهآپو لودوروس »وی 


در هشتاد وچهارمین اراد 26-66۰ ) حهل ساله بوده با 


پلو نار لگ نیزدر کتاب‌خودبه نام « ز ند کیها » در فصل‌مر بوط ده,بر ,بکلس می و سد: 


«زیرا هنگامی که پریکاس » راه دریا را پیش گرفت » ملسوس پسر 
ابشا.بخنس » مردی فیاسوف که در آن ام رما ۹9 ثبروی ساموسش 


بود » چنان تعداد کم کشتیهای 9 و یک فرما ات( 


وصمونعط)11 (2 وموون1ع (1 


۳) دیوژنس لاثر تیوس: کتاب ۰٩‏ ب ۲۶ 


۳۳۹ 





حقبر شمرد که همشهر بان خود را محاب‌کرد که به آتنیها اه کر 
اهالی ساموس پیروزی‌کاملی به دست آوردند و بسیاری را اسیر کردند 
و گروهی‌از کشتیپاراوبران کردند‌واکنون ار ۱۳۱ 
دست‌بافتند وتواستند مواد ووسایل‌جنکی راکه بتر ۱۱۱ 
ده گنت ند ۳ به گفته ارسطو خود بر بکلس نبز بش از ۳ 
بكث نبرد دریابی از ملیوس شکست خورده بود. ‏ 

مامی‌دانیم‌که ابن جنک دربایی‌که+ شکس نرویا .. ۲۱۳ 
2۱-۰0 پیش از مبلاد روی داده بود و شاید به همین علت ۲ بو لودوروس 0 
چهل‌سالگی ملیسوس را درمیان سالهای 445-6۰ یعنی هشتاد وچهارمین او لمهب 
قرار می‌دهد ؛ و بدین‌سان می‌توان تولد وی را در سالهای 2۸۱-۸۰ قرار داد . 

] نجه‌از گفته‌های ملیسوس در دست داریم» در تفسیر سیمپلیکیوس بردو کتاب 
ارسطو یافت می‌شود . وی می‌نو سدکه ملیسوس کتابی داشته است به نام «ور بارة 


۲ 
طبیعت .دا در دار 5 هستنده » ها اککد اسحا اه دداخ 3 ۱۳۳۹ 
: 0 و توا ان رت و ی ۳۰ 


سم 


۳ 0 0 ۰ 
۱ نحه دود » همشه دود ء و همشه خواهد دود . رز با اگر دد یف | مده 


بود » ضرورتا بیش از پدید آعدن هیچ دوده است . دس اگر هیچ بود » 


به جع روی از هیچ نم ی‌توانست جز ی دد ید | ید. 
۳ 
پس چون ددید نامده بود» هست وهمشه بود و همشه خواهد بود و نه 


5 پلوتارك: ز ند کیها ۱ ( سیمیلیکیوس: تقسیی دن فیز بك ارسطو- ۰۱ 
۷۰ -دیلز ء ۵ ۳۰ 


۳۳۰ 





آغاز دارد نه پابان » بلکه تامحدود است . زیر| اگر پدید آمده بود » 
آغازی می‌داشت ( زیرا زمانی آغاز به پدید آمدن کرده بود) وپابانی 

( زیرا زماتی پیداش آن بایان می‌بافت ) ؛ اما چون نه آغاز شد و نه 
بایان بافت » همیشه بود و همیشه خواهد بود و نه آغازدارد نه‌یایان » 
تشر | ممکن نست همیشه هست:"ودن » بای چیزی که بکیارچه همه 


بت 
۳ 
اما همان سان که همیشه هست , لزوما ار 9 ز همشه نامحدود 
است . 
۴ 
هیچ چیز_ دارایاغاز و بایان , نه حاو مدان است ندنامحدود . 
۵ 
آکر ار یکی نمی‌بود ‏ به چیز دییگری محدود می‌شد . 
4 
بر| اگر نامحدود می‌بود » ,یکی می‌بود د . اگر دو می‌بودند » نمی‌توستند 
نامحدود باشند بالکه برضد ار دارای حد می‌شد ند . 
۷ 


)۱( دس بدین‌سان حاو بدان است و نامحدود و ,یکی و و ان ۰ ر) 
نه می‌توانست فنا شود » نه 23 ار ده و ند تعمسر نظم دهد ء نه درد 


می‌کشد نه] ندوه دارد . زیر الک حیرص از اشپار | احسان می‌کرد کر 


۳۳۹ 


,یکی نبود . چون اگر دک کرد شود و هستنده همانند نست » 
بلکه هستنده پیشین باید ازمیان‌برود ‏ و تاهستنده دید[ ید ی 
اگر به اندازةمویی جرکه هی ار سال و می‌شد » درطی‌تمام زمان 
کی فنا خواهد شد . (۳) و نیز تغییر نظم آن ممکن نیست » زیرا 
نظم پیشین آن ازمیان نمی‌رود و نظمی نابوده هم پدید نمی‌آید . چون 
نه هیچ چیز بر ات افزوده شده است » نه از مان رفته است و نه 
وت کون شده است » و نه هستنده‌ای می‌توانست تغیر نظم بایه ٩‏ 
زیرا ار به‌چیزی دیگر گون‌می‌شد این‌همان تغییر نظم‌می‌بود(ع) احسای 
درد نیز نمی‌کند»ز در اچز دردمند ۳۹ و بکیارچه نبست . چون چیز 
دردمند نمی‌تواند همیشه باشد و نیزدارای همان ‌نبروی بك‌چیز تندرست 
تست ۳ درد می‌داشت همانند هم نمی‌بود» چون از کم‌کردن با افزودن 
اک بران احساس درد می‌کرد ۳ همانند نمی‌بود . ()همچنین 
چیز تندرست "نمی تواند درومتك باهد ۰ جر ۱5۳۱ 
هستنده از مبان می‌ر فت و تاهستنده یدید اد ۰( و همین سخن 
دربارء احساس"اندوه* صادق باست که کر بارعا ۱۳۱ 
هی (خلا ) نیز وجود ندارد . ز برا شصاعم است و [ نچه‌هیچ است نیست 
است . حر کت نیز نمی‌کند . چون هیچ جابی نیست که خود را به آ نجا 
وادس لشد » بلکه وی است » زرا ا۳۹ خلائی می‌بود » خود را به 
خلا وایس می‌کشید.اماچون شلات م و ۱ 
را وایس کشد.(ه) و فیز فشرده دارقیق می‌تواند یاعد حول 9 
ثمی‌تواند در باشد مانند فشرده » بلکه رقیق از چیزی تهیتی از چیز 


قشر ده ددید م | ید 1 )5( دس یاید مبان ,بر و ابر بدین‌سان تشخیص داد: 


كت 


اگر چیزی فضایی برای چیز دیگر دارد و ان را به درون می‌پذیرد » 


133۳ 


بر نیست . امااگن نه جابی برای چیز ( دارد ونه آن را به درون 
می دذ درد » در است ۱ یس ار (خلا [ ثءست» با ید ۳ دن 
باشد . دس ۳۹ ,بر ات حرکت نمی 2 


۸ 


رن ات یل رفتر ین تشانه این ارکه نها کی است. اما انها 
زر تشانپای دیگری است : (۷) اگر چندینی (کثرت) بودء آنها باید 
همان‌گو نه باشندکه من می‌گویم اتکی سست را ار ترفن هست و۳۱ 
و هوا وآتش و آهن و زر و اکر بك چیز زنده وی مرده است و 
سیاه و سیید و چیزهای کر که آدمنان می‌گو ند که حقیقی‌اند » 
واگر این چیزها هستند و ما درست میبیندم ومی‌شنویم » باید هر يك از 
آنها همان‌گو نه باشدکه نخست به نظر امه اشت و شا بدکه تغین کند 
لاد کون شوی , بلکه هر ی باید همیشه همان گونه باشد که هست . 
اما اکنون می‌گویيم که ما درست می‌بينيم و می‌شنویم 0۳ 
هك به‌نظی دا می 1 ود کد گرم سرد می‌شود کم سخت نرم می‌شود 
و ثرم سخت. و زنده می‌میرد واز | نجه زنده نست چیزی بد:د می | ید 
و همه اننها رگون می‌شو ند ,و آنجه بود و آ نجه اکنون هست به 
هیچ روی همانند ثست » "۳۹۹ هن ات است ور تماس با انگشتان 
ساییده می‌شود و همجنین زر و مگ و هر چیز ری که به نظر 
9 اک لاعالا سحت است . از ب نیز خاك و سنثه پدید می آ ند . 
بدین‌سان نتیجه می‌شودکه ماهستنده‌ها را نه‌می‌بیتیم و نه می‌شناسیم (ع) 
اکنون اننها با در توافق ندارند . زیر ماگفتيم‌که سیاری چیزها 
جاو یدا ند وشن وس و دار ند اعایه نظر می رسد که همه ردیر کون 


می‌شود و نثاین [ نجه در هر دار ددده می‌شود تغیدر می کند .(۵) ابر ارت 


9۳9 


روشن است‌که مادرست نمی‌دبده‌ام ون چیزها درست به نظر نمی رسند 
که چند.بن (کثشر)اند ۰ 7 ار | لا حقیقی دودند » تسین نمی کر‌دند» بلکه 


هر دا از | نها همان‌گونه بود که بهنظ 2 »یراد روت 
هستندءحقیق ی و اقعی هیچ‌چیز ثیست. )٩(‏ اماچون تغبیر کند» هستنده‌ای 
فناشده و نا هستنده‌ای یدید آ مده است. پس بدین‌سان اه ۳۱ 
| تا یاید هما ورن باشند که یکی هست. 
۹ 
دس اکر (هستنده) باشد, است هون و 
ندارد. اگرضخامت می‌داشت» دارای باره‌ها میب ۱ 
۹۰ 


ا گر هستا ده تقسیم‌شود»حر کت م ی کند؛ واگرمتخر لداست یه ۱۳ 


نظر بهَ هستی - ملیسوس به‌عنوان‌شاگرد پارمنیدس همهٌکوشش خودرا به 
کارمی‌بردکه از نظر ده استاد خود برضد مخالفان دفاع‌کند . نزد پارمنیدی دیدیم 
که هستی واحد وب پارچه » پر و بی‌حرکت است که وی‌آن را به 5 ای 39 
ار ده وی .ها و می 5و شد که با تغییر‌های خاص‌خود. نظر بات اساسی استاد 
را تأینت کند. تین ویوکی برای اد ان اس ۱۳ 
| متا بود همیشه هست وهمیشه خواهد بود . ژ درا نه دید | مده است و نه ازمبان 
می‌رود » و چیزی‌که نه پدید آمده است نه از میان می‌رود » ضرورتاًباید ی آغاز 
و بی‌انجام باشد » و بدین‌سان این هستی ان و بی انجام‌باید نامحدود نیز باشد . 
اما اکنون سخن بر سر این است که مقصود ملیوس از اینکه هستی نا محدود 
است حه‌تواندبود؟| باهستی از لحاظ زمانی بی‌یابان‌است» چنانکه‌گرو هی‌ازمحفقان 
استنباط کردها ند با ایتککه باید با کسا نی موافق شد که معتقد ند منظور ملسوس 


از تامحدو د 6 مفعوم محر دا ین کلمه ات ۰ بعنی نا براستدلالهایل-وش می‌توان 


۳۳۴ 


نتیجه گنفت کد نامحدود چیزی جز نفی وجود هستنده‌های‌گو ناگون در کنارهستی 
یکپارچه و واحد نیست ۰ اما از سوی دیگر به گواهی ارسطو» " واحد (هستی) 
ملیسوس » دك واحد مادی است سره ۶ 77 5 و بنایرادن ناممحدود 
برای وی از لحاظکمی با چندینی قابل تصور است ۰" یمنی هستی با بهتر بگوییم 
9 حهان آن از لحاظ کمی نامحدوداست. همچنین‌درتکه‌های ۳ 4 و۷ خود 
کی اشیکازا بیان می‌کند که هستی رش با اندازه نامحدود است, و بدین- 
سا داید پذیر فت که هسعی برای وی از لحاظ 3۹ نی نه زمانی یابه نحوی مجرد» 
وت بیش از آین بی آغاز و بی انجام بودن هستی » بعنی 
یو ودن آن را از لحاظ زمانی در قطعةٌ ۲ آشکارا بیان کرده بود؛ و اکنون 
امد ردان را درمکان‌با فضانشان می‌دهد .ملیسوس بر ای‌اثبات نامحدود 
و سین استدلال هی‌کند که چون فضای‌تهی با خلا ۷6 ] نیز 
تصورپذیر نیست » هستی باید نامحدود باشد» زیرا اگر جزاین می‌بود » خلا آن 
را می‌توانست محدود کند . 

اماهستی‌همحنین واحد است» ز در هت دامی که‌گفتیم‌هستی نامحدو داست نها 
در حالی می‌تواند درست باشد که به ,یکتا بودن ات ۳ گردن نهیم , چون تنبا 
اند واحد, باشد اک ازیکی بیشتر» مثلا دوتا می‌بوده دیمگر نمی- 
تواشست تأمحدود باشد وا ورن بهوسله ند در محدود می‌شد ند (تکد). 
بس هستی ,بکتا به تحوی دنسترده شده است . در اسنجا ملسوس بر نظی یه 
استاد خود ظاهراً چیزی افزوده در جالی که بارمنیدسن هستی را 


ید بره‌ای تشسه می‌کند کامللا در د 6 ادن کات یبدا می‌شود که هستی در ادن 





۱ این استنتاج از "پل نا نری (190۳671 .) است در کتاب عشهورش: «در بارة تاریخ علم 
و نانی » مور[ 52۵ 14 42 9و1 ۱ ۱ ۱( 
۲)ارسطر : متافیزيك ۸۹۸۰۲۱۸ س) ارسطو: فيزيك ۱۸۵۵۳۲ 


۳۳۵ 


شکل , در آن سوی خود به چیزی محدود است که آن را می‌توان خلا" نامید , 
و بدین سان به تحوی محدود خواهد شد . احتمال دارد که مخالفان نظر به 
پارمنیدس در آن زمان به این نحو اعتراض‌کرده‌باشند » و ملیسوس برای رد این 
اعتراض می‌گو یدکه هستی در بزرگی با اندازه نبز امحدود است » ععنی به‌نحوی 
بی بایان امتداد دارد » زرا خلاً وجودندارد (نکه ۰۷ ۰0۷ چون گفتیم که هستی 
تامحدود است و بنایراین نمی‌تواند درجایی بایان بایدکه در ۱۳۳ 
را پارن را سا عا می‌نامیم . از سوی د ۳ حابی که 
وان ثیست هیچ ات و هیچ نمی‌تواند هست باشد . یس اه" وحود ندارد . 
ملیسوس_ به‌این‌سان زخم بذیری نظن یه بارمنیدس را جبران می‌کند وادن‌اعتراض 
را باطل می‌سازدکه ات هستی مانندکره‌ای باشد , از هرسو» محدود خواهد بود 
به چیزی 2 سوی خودکه باید همان خلا" باشد. بو نانبان در زمان معمولا 
خلا" را فضای‌نهی از جسم می‌دانستند و گفتةٌ ارسطو برا ین نکته شاهد است که‌می نو «سد: 
« وسا نی که معتقد به خاد" می‌باشند » می‌گو دنه که » وحود کار ی ۳ 
خلا" , یعنی مکانی فاقد جسم . »۲ 
دس چون روز وجود ندارد » حرکت نیز در «ستی نمی‌تواند باشد » زدیا 
حرکت یعنی انتقال و انتقال باید در فضای تهی از جسم تا هستتده اتجا کر ۱۰ 
اما مک فضای تهی‌نبود. چزی نمی‌تواند حرکت کند (تکه 4 0۷ در 
سان هستی داث بری است , ز درا جاییتم‌ی ندارد که چبزی ۳ در آآن بید ار ده 
و چون بر است . حرکت نز امکان نذارد ۱۱۵ ۱۱۳ 

قطعه هم یکی از مپمترین استدلالهای ملسوس راد ۳۹۱ 
بر دارد . در اینجا ملیسوس با باريك‌بینی و ژرف | ندیشی استدلال می‌کند که اگی 
کترت با چندننی در هستی می‌بوی » هر دك از مظاهر کثرت باید از همان نوع 
و دارای همان خصوصیات و صفاتی باشد که هستی و احدملیسوس داراست وا 
۱( 2 ۰ ۲۰۸۲ ۸ 


۳۳۶ 





اف ان و نمی‌توان به گواهی آ نها اطمینان داشت ؛ زیرا نها یکباره » 
بعنی در نظر تخست. اشباء راهمان‌گو نه‌که هستندا درا می‌کنند ور توش 
و نمی با بند .اما از سوی و , همین حواس گواهی می‌دهند که چیزها 
در مر نن . [ نجه بود و آن گونه که بود ای دص نست و باز درا ده 
نیز آن گونه که اکنون می‌نماید , تخواهد بود . پس معاوم است که ما اشیاء را 
به‌درستی نهاحساس می‌کنیم ند ادر ام. درحا لی‌که واقعست هستیر ,بکنا و دگ رگو نی - 
ابر و و اکنون تیژهست و درآینده نیز خواهد بود واین فرریب 
و خطای حواس هنت که هستی را در نظر مات ات حلوه‌گر می‌سازد » و نها که 
به عنوان کثرت بهچشم می آ مده| ند , واقعی نیستند ۶ زرا چیزی پر وهتدن و 
اطمینان بخشتی ا زهستندة و اقعی نیست (قطعةه» ۸) و اگرهر با زآن مظاهر کثرت» 
واقعی‌می‌بود باستی همان‌صفاتی را می‌داشت که هستی و احد دار است. چون‌تغیسی 
بدین معنی است‌که چیزی ازمیان رفته وچیزدیگری هست شده است. وما دید.م 
که هستی نه از چیزی پدیدآمده و از است ,وی چین:دمگری 
جزا نچه هست نمی‌شود » چون بی‌پابان است . بدین‌سان واحدبودن هستی رون 
می‌شود ۰ 

. ار بات ملیسوس که موجب ابهام و اختلاف تعبیر و 
تفسیر شده است , ادن است که اگر هستی واحد است باید جسمانی نباشد » ز با 
اگر طخامت با ستبر) داشته باشد دا ار ات رنه مرلدب از باره‌هاست ۳ 
دیگر نمی‌تواند واحد باشد (تکةٌ ه) . چنانکه اشاره کردیم ار ار اف بت 
هتکام ی که در بار ۶ فیلسوفان الشا بحث می‌کند, می‌گوید ملیسوی 
اشاره به وحدت‌مادی‌هستیم یکند. برعکس پارمنیدس تکن | در حسب تعن دف واحد 
می‌د ند واین می‌تو | ند دلیل برآن باشد که هستی واحد ملیسوس مادی وبا برادن 


جسمانی است . اما از سوی اکن من گفته ملیسوس ) که ۹( 6 شان می‌دهد 


۳۳۷ 


که وی‌هستی و احد را حسمانی و بدین‌سان مادی نمی‌شمارد . .اگی‌هعصود وی درست 
همین باشد وهستی واحد را دارای جسم‌نشمارد» بایدگفتکه دچار تناقضشکاری 
شذه است. زیرا از .مك شو حستی وا از لساظ بزرکی با کب ۳ 
که بی بایان کستواده شده است وواین چیر یر دا جسم با حسمانی ثمی‌تواند 
باشد و اژ سوی ت۳ بش مس را ال ارص می‌داند که همان کی-۳ است 
و این نیز مفهوم‌جسمانیت یا جسمیت را دربر دارد ؛ همین‌نکته در نوشتَةٌ منسوب 
به ارسطو : در پارملسوس ۱۱۰/۱۹۵ ۵ ۰5۷۰ 2) ۳ می‌شود که ای هستنده 
جاویدان یعنیازلی و نامحدود باشد» بایدبه نتحویاین‌هستیو احدجس [ بوبلفک / 
باشد. ازسوی دیگردر ان مرحله ازتشکی فلستی بونانان سرد ۱۳ 
و غیر مادی » نامحدود و واحد و بیآغاز و بی انجام» امکان نداشته است ۰ و نیز 
کسی که می‌گوید « هیچ چیز نیرومندتر از هستی واقعی نیست"» قمی توادد ۳ 
ما ثست و ماد هت هستنده‌ها شود . 

اهمعت اساسی ملشوس چنا نکد در که هشتم ظاهر می‌شود» درادن است که 
3 نی به نطر به کترت داد و رمشن ساحبت که هم کسی به کثرت هستی معتقد 
شود هر .دك از احزای اد کت ات باید درست دارای همان صفاتی باشد که واحد 
نزد ملیسوس داراست» و بدردن شانت راه.را سای )توهسها کشوودکه یاه هستی راد 
کرت نهادند » اما هر مك از واحدهای ایشان دارای همان صفات و خصوصیاتی 


ات کد ملسوس بر‌ای هستّی واحد می‌شمارد 


۳۳۸ 


ه‌ 


ه‌۰ ار 


۱ مه 
م۳ 


۹۲-۳۲ پ. م . 


زنددگی . رقدایی و سی‌یذشت ید وکلس # چنانکه باید بر ما روشن 
نیست و | نجه در بارٌ وی می‌دانیم» از نظر تاریخی براکنده وناقص است. وی پسر 
متون " بود و پدر بز رکش دز همان نام‌خود وی را داشته است . وی درشهی معروف 
ناس( در حزدرة سیسیل (سیکلیا) ژاییده شده بود انس ارت ی دوب 
که وی در سال اول هشتاد و چهارمین او لمهیاد (۳ع 222-2 پیش از میلاد) چهل 
ساله بوده‌است و به نقل ازاراكوسدنس می‌گو یدکه پدر امپد کل در باز بهای هفتاد 
ویکمین او لمهیاد پیروزی به‌دست] ورده‌بود. او همچنین از ارسطو نقل می‌کند کد 
یت در سین شست سالگی در گذشته وس هچ ویسد که 
امپدو کاس: «مدت درازی پس از ۲ نا کساعور اس( ر جوع ند به‌فصل | بنده) ژاسده 
نشده بود وازهواداران سر‌سخت پارمنیدس وحتی بیشتر از آن واسته به‌پیثاگوریان 
بوده است.» ما می‌دانیم اراس در۵۰۰-2۹۹ پ ۰م به ی است و 


بنابراین می‌توان سال تو لد امپدو کلس را در حدود 2-9 وسال م رگک‌وی را درحدود 





وموعع۸۱ (3 ۷۲۵۱6 (2 ۳۳6001۵ (1 
و 


۶ دیوژنس : کتاب ۸ ف ۵۱ به بعد . ۵) سیمپلبکیوس: و هت بر درف 


6 - دیاز ۳۱۸۵۷ 


۳۳۹ 


۲ یش از مبلاد قرار داد . به گواهی د.بودوروس 11006708 عورخج بزرگک 
سیسیلی و معاصی ژو لیوس سزار ومو لف بزرگی تاریخ معروف جهان باستان » پدر 
امهدو کلس به سال۰ 2۷ پیش از میالاد در شورش مردم شهر آ کر اقاس برای بیرون 
راندن ثراسیدا.بوس ۲۳:10:05 فرمانروای خود کامةآن شهی و پابه‌گذاری بث 
حکوهت دمو کر اسی سهم ههمی داسته ات و دس از آارت تیک از یا نفون‌تر دن‌مردان 
آکراکاس به شمار می‌رفته است  .‏ زئداکی شخضی و اجتمای اد ۳۳۱۳ 
با افسانه‌های فر‌اوان شده و شکلهای کوناکون سی‌کذشت وی را و ۳۳ 
خودکردورده است ۱۰ نجه می‌توان دور از افسائه از شر کذش ر ۱۳۲ 
ابن است که امهدو کاس یکی از هواداران سرسخت دموکراسی در شهر | کراگاس 
بوده است ودرحوادثی که دس ۱ مرگ رون ۲۳6۳08 فرما نروای خود کامه نت 
شهی به‌سال 2۷۲-۱ پ . م. روی داده بود » سهم بسیار مهمی داشته‌است. دیوژنس 
می‌نو یسد که وی يك توطَةٌ حزب اشرافی (آر یستوکراسی) را معروف به توطنَة 
«هزار نفر» با ز در کی و تاشسکع هرچه تمامتر کار و به باری مردم رده تن 
ساخت و بدین علت همشهر یانش خواستند که وی را فرمانروای شهر آعراعاس 
کنند ؛ اما امپدوکلس نهذیرفت و ترجیح داد که به عنوان يك فرد از ستایش و 
محبت ایشان برخوردار باشد .۲ 

همچنین گفته می‌شود که امیدو کلس پایه‌گذار بحك فرقهٌ دی بوده و حتی 
ادعای خدایی می‌کرده است و دبروانش وی را می در ستیده‌اند لته و شه ۱ 
افسانه را باید در اینجا حستجو کردکه امیدو کاس با بیثاگوریان همنشینی داشته 
است و حتی گویند بعضی ازآ نان در شمار شاگردان وی بوده‌اند . از سوی دک 
نوضت‌دینی اورفيك که درقرن‌ششم و پنجم‌پیش ازمیلاد در یونان و بویژء درسرزمین 


بزرکت بونان «عنی قسمت ایتالنابی و مستعمرات بونان ۰ ۱۱ ۳۱۳۰ 





۱) دیودوروی: تاریخ جهانی» کتاب ۰۱۱ فصل ۲۳ ۲) دیوژنس: کتاب ۰۸ فصل ۰۳ 


۳۴۰ 


یافته بود » بی‌شاك در نظر بات دینی و عرفانی امهد و کلس» چنانکه به‌زودی ازآن 
به‌تفصیل سخن خواهیم گفت » تا ثبرژرف و وسیعی برجای نهاده بود ؛ زیر| بویژه 
می‌توان پنداشت که درشه رآ کرا گاس نیز درزمان فیلسوف ما ء این فرقةهٌ تیرومند 
و با نقون دی هواداران و مومنان قابل ملاحظه داشته است - چنانکه از بخش 
دوم شعر امپد و کلس به دست می ۳ ید » وی میلسخ ت که نقس‌بعتی یاکیزه ساختن و 
باك نکه داشتن روح و جسم و یك شیوة زندگی عارفانه و زهدآمیز بوده است و 
جنانکه در بخش پیشگفتار دیدیم» اینها همه پا به‌های تخستین اندیشه‌ها و بر نامة 
اکار بیروان نیضت اورقيك بوده است.. 
وش از قولا رسطو در رسالهٌ گمشده‌اش به نام سوفیسته نقل می‌کند که 
او فیلسوف مارا کاشف و با به‌گذار هی سخنوری (رتورنکه) می بای رک لو ند 
که عوریاس فیلسوف سوفست مشهور شاگرد امپدوکلس بوده است .۱ گالنوس" 
بزشك بسیار نامدار جهان و گ رایشبانگذارمدرسهٌ پزشکی ایتالیا 
3 " این مدرسةٌ پزشکی 7 زمان افلاطون (پلاتون) وارسطو نیز هتوز :ر 
با بوده و فظر یات پزشکی 0 رن وارسطو ئ ثیررفراوان داشته است. شاید 
به‌علت اشتغال فیاسوف ما به یی وهشهای پزشکی بوده‌استکه‌درافسا انه‌ها وی‌را مردی 
جادوگر و دز معرفی کرده‌اند و و که دختری را که مدتی از 
‌ که نش گذشته بود» کتک زنده ساخت. فعالیتهای وی‌برای مدای بپد‌اشت 


مردمان شمن ثمز مشهور ات چنا نکه ددوژنس لاثرتیوس‌حکا دت می‌کند که وی 


۱۷ دئوزنس : کتاب ۸ فصل ۵۷ و۸ه ‌( 6۵1۵905 که عر بپا وی‌را جالینوس نامیده| ند 
و به‌همین نام شهرت دارد. وی درحدود ۳۰۱ تا ۲۰۱ بعد از میلاد ونکت می کرده است. 
۳) گالنوس در: روش درمان 7:44 7721049 و ۱۲۰۱۰ - دیلز سم ۳۱ برای‌مطا لعة 
مفصل دربارء نظریات بای امیدو کلس باید به کتاب بسیار مفید ولمان ورورو ۲۷۷۵11 به 
عنوان : تکه‌هایی از پزشکان سیکلیع/42 رم اج رهز وله 1۵6۱9۵۶۸۵ برلن ۱۹۰۱ در 
صفحات ۵ ۳۵۰۲۳۰۲۱۰۱ به بعد :۱۰ بهیمد وجوع کرد ۰ 


۳۳۱ 





مردابهای پیرامون شهر | کراکاس را از بشهٌ مالاریا پالك ساخت و از این راه 
خدمتی ارجمند به بهداشت همشهر بان خود کرد . 

در بار گر مرگ امپد و کلس نیز افسانه‌های گوناگون در داخته شده 
است . او ارت یکی‌این است که‌گو ند وی خود را دریکی از دهانه‌هایآ تشفشانی 
کوه انا افکند تا پیروانش که وی را تاحد پرستش بزرکک م۵ ۳ 
که وی به خدایان پیوسته است و در جهان نیز یکی از | نان بوده است . بدیپی 
است که این افسانه و مشانندهای آن وا دشمنان وی ۱۳۱ 
گروههای ضددموکراسی برای‌رسواکردن و بدنام ساختن وی ومعرفی او به‌عنوان 
شاد ۶ پیامیرمآب ساخته بودند . اما آ نحه می‌توان باور درد این است که 
امیدو کلس پس ازچندی » شاید به علت نون روزافزون گرودهای اشرافی و 
شفک زندگی سیاسی, نابدلخواه شهی آعراعاس را ترك گفت ‏ باشاید هم رانده 
شد و به باه و نوس , ناحیهٌمعروفی درخالاصلی بو نان‌که اکنون مورتا نامیده‌می- 
شود »مهاجرت‌کرد؛ وچون دشمنانش پس ازچندی‌بازهم از باز گشت اوبه زادگاهش 
جاو گر شد‌ند وی در همانجا بماند و پس از چندی در گذشت ۲۰ برروی هم می- 
توان گفت که امیدو کاس شخصیتی بر‌حسته و احساساتی ۳ » روحی ناآرام 
و تبناگ واندشه‌ای دشوار دسند ورف وعی‌فانی داشته است و شادد به همین جهت 
ارسطو وی را دارای مزاجی سوداوی می‌نامد .۲ 

فو شته‌ها. امیدو کلس نو یسندةدو | ثرشعری بوده‌است» یکی به‌نام «در بارعطبیعت» 
و 0 «با لابشها» با کاتارموی توصتعطای] که هردو بی روی هم بنج هزار یت 
در بی داشته‌اند . سوبداس نو سندءة فرهن گت معروف می‌گو دد که شعر « دربارة 
طبیعت » در دو کتاب و بر روی هم دارای دو هزار بیت بوده است. " اما آ نچه از 

0 دیوژ:س لاثر تبوس: کتاب ۸ ف ۷+ ۲) ارسطو: مسائل. کتات ۳۰ بند ۵۲۷ ٩۳۵‏ 


۳( سویداس: دردیاز ۲ هر ۱ 


۳۴۳ 





ارت دوشعر برای ما بافی مانده است فقط قطعاتی است از اثر نخست, عنی نزدبات 
به‌يك پنجم ای اصلی و از شعردوم تنها چند قطعه دردست دارم . بعضی نیز وی 
را توسندء چندین تر اژدی می‌دانند که درست لیست . وی بدین‌سان » پس از 
پارمنیدس دومن فیلسوف بونانی است‌که فلسفهٌ خود را درقالب دك شعی آموزش شی 
۱ و دارای شیوه‌ای پخته و زبانی فشرده و پر مغز و گاه دشوار 
است طا نون ۳-9 تکه‌های نامرده را از هر دوشعر به‌استشنای چندتکهناقص 
وکم اهمیت مطابق با تنظیم آ نها درکتاب وبلر از متن کتاب وی ترجمه می‌کنیم . 
(جلد یکم ص ۳۰۸ تا ۳۷۵ 


در باد ءظبیعت 


ی نکند افزارهای (ادرالکه بر ندامهایشان) پراکنده| ند. 
و محثت سیار بر آ نان هحوم و و و اند دشذدها را کند می‌کند . در 
پر وانداکی که ازز ندگی‌دار ند خیره‌می‌شو ند ومحکوم به‌مرگی زودرس» 
مانند دود برگرفته و بر کنده م‌ ی‌شو ند (0) وهی بت تنها به ان جری 
پاور دار ندکه درراهرویهای خود به تصادف به ان م ورد ا ماهر 
یك یافتن‌همه را آرزو می‌کند. ۲ نداد از این‌چیزها ای بان 
دیدنی با شنیدنی یا با فهم ادراك است .اما توکه اکنون از نان 
کناره‌گر فته‌ای» آ گاه خواهی‌شد. و ستاو نجه‌که هوش میر‌ندگان 


می‌تواند بر انگیخته شود . 


۳۴۳ 


۳- اما ای خدایان » شما دبوانگی (مردمان) را از زبان من دود کنید 
وازدهان پرهیزکار من بگذار یدکه جویبارهای پاك فرور یزد! به تو نیز 
ای‌موس (الاحه) که خواستکاران فراوان داری" » ای دوشیزء سپید بازو؛ 
التمای می‌کنم‌که با راندن ارابةٌ فر‌ماتبر افسار من (به جایگام) تقوی ؛ 
بنگذار 1 جه را برای زادکان بکروزه سا ا ۱۳ 
گل‌دسته‌های ستایش وافتخار از سوی میر ندگان وادار نمی‌کند که[ نبا 
را ازایشان بپذیری» برای اشکه چیزی بیش از [ نچه‌قا نون مقدس مجاز 
درون است » جسورانه بر بان پر و بدین سان بر بلندترین قلهٌ 
دانارنی بنشینی . 

اکنون بیا و با هر يك از افزارهای (ادراك) هرچیز آشکاری را درست 
بنگر و به بینایی بیشتراعتماد مکن تا به شنوابی» با به‌گوش بلندآواز 
خود بیشتر مطمّن مباش تا به گواهی روشن زبان (یعنی‌چشایی باذائقه) و 
از اطمینان به اندامپای ۳ نیز در هی جا گذرگاهی به سوی ادرا 


هست » خودداری مکن » بلکه به هر چبز اش دمندرش . 


۴- اما به بهتران اعمان نداشتن بسی‌خوی بدنهادن است . اما تو همان 

گونه بیاموز که موس (الاحهٌ راهنما) شایسته اععماد ما فررمان می‌دهد کت 

از اینکه این سخنان در ژرفای دلت ا: - ۲ ۳۳۳ 

۵- .... تا در ژرفای دل خود نکهداری‌کن. 

-٩‏ نخست ار چهار رش همه چیز‌ها مشنو : ز.بوس در خشنده » هر ه ودک 
0 ۳010۳0069164 ( بسیار خواستگاری شده) . ۲) دزوزهج6صقطده اشاره بهآ دمیان 


استزکه رندییکو باه دار ند ۳) از اینجا به‌بعد شاعرخطاب به‌شاگرد خودباوسا تیاس 


میرکت به‌عقیدة راینهارت. تگاه کنید به نوشته او درفهرست مطالعات» ص ۰۱۷۳ 


۳۳۴۴ 





ِ ۱ سم 
بخش, آیدو نیوس و _نستیس " که با اشکپای خود سرچشمه‌های دمیان را 


روان می‌سازد . 

‌- خشمحجان (عناصر) 2 تاز ا سده شده . 

۸- وچیزی دیشر هم به تو خواهم‌گفت . هیحياث ازهمهٌ چیزهای میرا» 
زاریش زوو۶ ندارد وهیج پایانی هم در مر که تست 5 


تنپا آميز شک ۸4| ] و جدایی [ 6 »ع ۵ 8 آمیخته‌شده‌ها هست . 


لش تنامی است که آ دمیان به آن دادها ند . 


4- اما اشان » هنکام یکه نور وهوا به هم ار رون و به شکل ای 
وس ند با جنس جانوران وحشی با گیاهان باپر ندگان » می‌گو یند 
ا نها زاسده شده‌اند » و هه که اننها (عناصر) از کر حدا 
می‌شو ند آن رام رگث بداختر (می‌نامند). نچه‌را درست است نمی‌گو نند. 


اما من ثمز به در وی از رسم ماد هم.ن (نامها) را یه دار می درم ۰ 
ما مرگ انتقامحو 2 


90ِ_- | بله‌کودکان ۱ درا | ند بشه‌های دور رس ندار ند جون بدبدا مدنر 
چجزی بیش ازاین ناموحود را انتظار دار ند دااین راکه‌چیزی دمعرد و 


هک از مبان بروند . 


۳ب دیا از ۱ نحهکه به هیچ روی هستمده ثعست 6 دد دب | مدن جزری 





۱ 176۳۵-27019 86209ن۵-وز) ۱۱۵9( امپدوکلس "خشیجها یا عنصرهای چهار گانه را 
به نامهای خدایان یو نان باستان می‌نامد و بدین سان زیوس-1تش و هرء زمین با خاله و 


۲ یدو نیوس- هوا و ات است. رجو عکنید به بحث | ینده ِ 


۳۳۵ 


۳۹99 نت ۰و اشکه هستنده نیز به‌کلی از مبان درود » انجام تایذیر 
و ناشنیده است ؛ زیرا همیشه در همانجایی خواهد بودکه یك‌بار دران 


استئوار شده است _ 


۳- درکل » هیچ چبر نه نهی نه لر بر است. 


۴- درگل » هیچ چیز تهی نیست . پس از کجا چیزی می‌تواند برآن 


افزوده شود؟ 


۵- مرد خر‌دمند هرگز چنین چجیزی رات بندارد 3 ۳ 
که | نان مر [ نجه که زندگی نامیده می‌شود ا ار هنگام 
هتند و بد و نيك رام یآ زمایند . اماپیش از آ نکه میر ندگان بههم بر بسته 
شوند (از عناصر) و پس از آ نکه ازهم‌کسسته شوند » اصلا هیچاند ! 

5 -زیراهمان‌گو نه‌که‌این‌دو(یعنی عشق‌وستیزهبا| فند) ازپیش بوده‌اند, 
2 نیز خواهند ود . وف نمی‌کنم که هر » زمان جاو ید 


بی‌پابان» از این دو تهی خواهد بود . 


۷ - من ازيك دو گانه می| گاهانم : يك بار چنان می‌گردد که‌تنهاو احد 
از کفرت باشد . گاه دیگی باز از هم جدا و کثرنی یدید آمده از وا 
است . پیدایش چیزهای فنایذیر دو گانه‌ومر ککا نها نیز دوگانه است . 
زیرا به هم گردآمدن همه آ نها (یعنی ۱ خشیجهپا با عناصر ) چیزی را 
بد ید [ رب و نیز تباه می‌کند ۲ دک که برورش حافته » بار ت۳۹ 


که این چیزها از هم جدا شوند » پراکنده می‌گردد » و ان مبادلً 


۳۴۶ 


همواره و دیوسته » هراکز باز نمی | ستد. مت زمان دراشس مهر (با ءشق) 
همه چون 9 به ده م‌می پیو ند ند زمان 2 درا [ک ی (با ستبزه ( 
ناف رخنده ازهم حدا می‌شو ند . بدین‌سان تا آنحا که واحد[" موخته است 
کهازکثرت بدید] ید و باردیگی از واحد پراکنده شده, کثرت روی‌دهد » 
۳ (بعنی چیزها) یدید می ۲ شد» ودورانشان پایدار نیست. اما ۳ نجا 
که مبادل | نپا هرگز باز نمی‌استد. همیشه بی‌حرکت همواره دردا یره‌ای 
هستند . 
اما بیا و به سحنان من گوش فرا دار ؛ زیر||آموختن» برفیم می‌افزاید. 
زیرا همان گونه که بیش از ات گفتم 6 تدای که حدف ان ۱ 
آشکار ساختم » من از يك کته دوگانه آگاه می‌کنم : يك زمان چنان 
می‌گردد که تنعا واحدی ناشی از کثرت است . در زمان ۳ از هم حدا 
می‌شود تارلتری تاش از واحد باشد . ۲ نش و آب وخاك وفرازای نامحدود 
هوا وهمچنین ۲ فندنفردن شده جدا از[ نها با وزن یکسان درهمه‌جا و 
علق (مهر) در ميانه با درازا وپهنای مکسان . قو با اندیشةً خود پنگر» 
نه اینکه با جشمان حیر تزده بنشین . این‌اوست (اشاره به مهر است)که 
9ج آن فنایدسی است . از راه اوست که ابشان 
مهر آمیزانه می| ند بشند و کارهای خماهنتک ا نحام می‌دهند و وع زر 
شادی ‏ ۱507 و آفرودیته می‌نامند . هیچ مرد فنایذدری وی 
راکه در مین آ نها (دعن یآ خشیجها) رقصان است ؛ باز نمی‌شناسد . اما 
به جریان بی فر یب سخنان من کوش فرادار . 
اینها (یعنی آ خشجها) ات و در فند‌اشرم همسن| ند . اما 
هرك ۹ کر دازد وهر داث دارای خوی و دژه‌ای است؛ ودرگردش 


زمان هر كت به نو بت تسالط می با ید ۰ درکنار اسنها ت جبز دد ید ذمي آید 


ی 


۳۳۷ 


سم چیز از میان نمی‌رود ۰ زبرا اگیآ نها پیوسته از میان می‌رفتند» 
اصللا ۳۹ نمی‌بودند . و چه می‌توانست این ک۳ را افزاش دهد؟ 
وا ای و ۲۳۰ وید ]نها ازمیان‌میر فتند ؟ زیرا هیچ چیز 
بی | تماانست. تب ها تا هستند. اماچون درهم می‌دو ند» گاه این چیز 


بد ید مه ا ید گاه‌ان چیز وهمواره و همیشه همانند . 


ی 


۸- مین 


4- مر مدا ند 


ور او ( کشا کش دوتیروی عشق با مهر وآفتد) در تودء اندامهای ادمان 
فنایذیی آشکار است . مك زمان به وسیلةٌ مهر هم اندامهایی که نصیب 
تن شده‌اند » در له شکوفای زندگی » در یکی به هم می‌پیو ندند » و در 
زمان ی کسسته شده » در ان نبر‌وهای بد کار آفند » هر دك جدا 
مانده» برشکستگنهای ساحل زندگی سوکروان م۱ 
برای بوتدهای گباهان » و ماهبان خانه در آب و درنداکان وه فش و 


کبوتران معلق زن با تک : 


۱- اکنون بیا و براین شواهد نیز بر گفتارهای شین من ت۳۳ » میادا 
تقصا نی درفتگ رام آ نجه بیش از ادن هه شد بر‌حای مانده باشد. -۱۹ 
یه خورشید » در همه حا درخشان و کر و ده چیزهای نامیرای 
شناور در گرما و درخشش فروزان (یعنی هوا) و به باران که در همه جا 
قمره و سرد است . از خاك چیزهایی سفت و استوار جاری می‌شو ند . در 
آفند همه چیزهاگو تاگون شکل واز هم گسسته| ند, اما در مهر به هم می- 
پیو ندند و در اشتیاق یکدیگراند : زبرا از آن دو برخاسته است| نچه 


دود و هست و خواهد نود : درختان 6 مردان وزنان 6 در ندگان ویر ندگان 


۳۴۸ 


تاهاب بزورد و خدایانهیرژی و سرشار از افتخار . زیرا تنها اینها 
( عناصر ) هستند و جون در هم می‌دو ند 6 چرزهای گوناگون می شو ند 
ایک تا به این اندازه ) 1 ۳ ر ( کی کون می‌کند ّ 


۲- زرا همه اینها خورشید پرتوافکن » زمین » آسمان ودربا -با 
باره‌های خو و بگانه‌اندکه پرراکنده دراندامهای فناپذیران یافت می- 
شو ند. همجنین آن‌چیزهایی که‌بر ای‌درهم آمیختن‌تواناترا ند یه د کی 
همانند و به یروی آفر ود.بته ((مصی)) به هم پیوسته| ند . ازسوی بر رت 
چیزهایی‌که در تک وشکلهایی‌که در] نها طاهرائد » بیشتر 
1 ۳ تور ری دارند» به‌کلی‌برای همز بستی تامعتادانه وسخت 


ار به الهام آفنه که اصل آ نها را ساخته است . 


۳- همانگو و اسان تذردهای برستشگاهها رابه رتگپای‌گو ناکون 
می آ رایند : این مر‌دانی که به بیروی از هوش خود در هنرشان نيك 
آموخته‌اند» اینان ام ی‌که خمیره‌های چند رنگت را در دستان خود 
هم رف و به تناسب ب درهم میم مب ند» از ادن بیشتی و ازآن کمتراز 
آن‌شکاپای‌گونا گون می‌ساز ندکه به همه چیز همانندا ند» او ن‌درختان 
می‌ساز ند ومردان وزنان »,حانوران وبرندگان وماهیان|: ب درورد وحتثی 
خدایان ددرزی جاو یدان و سر‌شار از افتخار- بدین سان تو مدا که 
فر.یب بر ندیشهات چیره شودکه سر‌چشمه 4 چیزهای فد ایذ ب رکه انهمه و 
بیشمار نمودار ند درجایی دبگر است . پلکه این رابه بقین بدان زیرا 
این سخن را از الاهه (موس) شنیده‌ای . 

زا ز بت قله به قله دیگری‌گام نهادن وتنهايك‌راه سخن را نپیمودن 
تا به پابان .. 


۳۴۹ 


۵- ز درا ] نچه نك وزیباست می‌تو | ند دو بار گفته شود . 


۳۰- آ نها ‌ دعنی آخشیجها ( در چرخش دادره به نو دت فرمان میر اند 
و در یکدیگر از میان می‌روند و در نوبت مقدر می‌رویند . زیر تنها 
انپا ند ۱۰ جون تارد در ۲ انسانعا و نژادهای حانداران 
مبی‌شو ند. د حالی کدگاه د ۳ نسروی مهر در بات نظام بکانه یه سس< 
وندند و و اهب دیا رو نفرت امیز آفند (با سر هه ۳ 
از ی حدا می‌شو ند ۳ انکه تاره 9 در اک و حدتی همرو ینده 
قرار گیر‌ند . بدین‌سان تاا تجاکه واحد | موخته است که از کثرت بدید 
ات و بار دات95 از و احد وه شده کثرت حتورت ٩‏ ۰ تا ده ان و 
چیزها دید میآ یند ودوران زندکیشان فایدار نت ۱ ۳۱۳۱۲ 
مباد لد هی آ نها هرکز باز نمی‌استد همیشه استوار وب جر بت ۶ 


دایره سین ۴ 


۷- در ا تجا(عنی‌دایرءمهر) نه اندامهای جابت حور ۱۲۳۱۳۳۲ 
هم جداکرد ثه‌ رو ی اوه زمین نه در بارا: اسفادر وس ( با 2۳۳ هت ) 
"کرد شده چنبن بابر حا در مك ای ۹ جنها تم استواراست و از تنهادی 


احاطه زان خود برخوردار 0 

۲۸ اف - هیچ دشاحش و هیچ رد ناشاسته‌ای دراندامهای او نیست . 
۸- ها ار اسفا.بر وس گرد» ازهر سو به یات انداژه ودر همه حا نامحدود 
ات و از تنهایی احاطه سدع خود بر‌خوردار ۳ 

۶- از دشت ان (اسفا بر وس) دو شاخه سر بر نمیز نند و نیز او دارای 
یاها 6 زانوان تدهرو دا ا ندامهای ژاننده تست بلکه او کره‌ای است از 
هرسو یا خودش مساو ی ۳ 


۳۵۰. 


۳۰ اما جون آفند دز رگ در اندام‌ای ااث (رحتی اسفایوض) روسد و 
در و ی شد و به هوای افتخار روت حهد 6 جون ات زمان سم امد کد 
برایا نها ری می‌رو | فند) به‌نو بت‌ازراه سو گندی‌همه‌جا گستر ده‌معین 
شده است ... 

عِ ۱ 1۹ 
۳ همه اندامهای خدا اک دس از اگوی به لرژه در ا مد‌ند ۰ 
9ا«اثصِ_- مفصل 6 دوجز ۳ یه مه می یو نداد 5 
۳۳ مانند ای که شهدا نجیر ۰6 شون سید فام را ‌‌ ی مدد 


۳۴-آرد حجو را با آت به هم مبی‌چسا ده ۶ 


۳۵ اکنون من به آن راه ترانه‌ای باز می‌گردم که پیش از این نهاده 
بودم » و از گفته‌هایم کفته رو بر می‌چینم - آرت تال که چون 
آفند به ژرفتردن عمق گرداب رسد و مهر در مه ان این گرداب جای 
ک فت,[ نگاه همه این چیزهابه‌هم پیو ستند تاتنها یکی باشد . نه‌ناگهان» 
بلکه به خواست خود از دك جا وجای دنک هرنت به ه م گرد مدند» 
و از این در هم ای ۶ بسشها تی‌|ادهای میرندگان برون آمدند . 
اما سی چیزها » تا[ میخته در میانة آ میز نده‌ها در حای ماندند » ات 
چیزهایی که آفند . آنها ان نکه داشته بود ؛ زسا آن خود را 
0 از همه آنپا به دورتر ین حد دابرة کنار تکشیده بود » بلکه 
خی از آن در درون (اسفایروس یا واحد کل آخفیجها) مانده بود و برخی 
ت از آن از اندامهای (آ"خشیجها) بیرون ۱ + هجان 
اندازه‌ایکه این هیواز به یرون می‌دو ید ؛ به‌همان اندازه‌همواره‌هجوم 
ان آسفابروس است . فیلسوف دراینجا امد رجوع "کید به 
متن و تفسس . 


۳۵۱ 





مهر | ندیش وجاو یدان‌مهرسرز نش ناپذیچیره می‌شد» و ناگهان چیزهابی 
فناپذیر شدند که از پیش خود را مر‌گک‌نایذیر می‌شمردند » چیزهابی 
سس شد ند که دار ات نا هستتعه نو و ند با و کردن راهپای خود. 
و از ادن در هم آا بح فیس » سشمار نرژادهای هستنده‌های مرگت بذدن 
بیرون ر دختند با همه‌گو نه شکلها که اعحو ۳ درای تماشاست . 


و جون [ نا به‌هم گرد آ مد ند » آفند اتدک | نک ده درو نبتردن حد 
۳ 
۷- زمین در‌تن خود می‌افزاید و ۲بثر دس ص را 


۳۸ اکنون با » من نخست ترانت ار سر‌چشمهة خورشعد و اصلیابی که 
از ۳ همه چیزهایی که ما لاتوت می‌بینیم دد دد اسان است ؛ سخن 


خود را در راد همه چجز تنگی دسمّه ات ۶ 


وم : زمین و دریای پرامواج و هوای نمناگ ونیتان آشرکه دارء 


۳۹ از ژرفای زمسن و ۲شر فراخج و تامحدود می‌دود » این گفته‌ای که 
ده باوه در سباری با نها رفته ات و از دها نها به هر‌سو براکنده شده 


است» چون‌تنها اندکی از کل را دیده‌اند... 
۰- خورشد نیز زوین و ماه اطف اه مج 
۰۱-اما(گو ی‌خورشید) که به‌هم گرد آ مده به‌دور 9 بز رگگ‌می‌چر خد. 


برس لس اما ان هت ماه) در توها (ی خورشمد) را ِ گاه که از ژزدن آن 


(بعنی ماه) می‌گذرد قطم می‌کند» و آن اندازه از زمین را درسایه می- 
رک 


یرد که به بهنای ماه درخشان چشم است . 


۳5۲ 


۴۳ چون بر توها ی (خورشید) به دایرة فراخ و نیرومند ماه بر‌خورد 


ای بی‌ترس به اولومپوس باز می‌تابد . 
۴۵- «دورزمین» نوری‌دادرهما تمد و ناخودی می‌چر خد (اشاره به ماه است) 


7 ما تویی رح (ارایه) اک می‌ چر خد (ح به دور ثردن هدف می - 


رسا )) [ ماه نی زگرد زمین می‌چر خد ] 
۷- زبراآن (ماه) رو بروی دا یرمقدس‌سالارخود (خورشید)می‌نگرد. 


۴۸- این زمین است که شب ادن بر مش راه پر‌توهای 


(خورشید) . 

۴۹- ار فش نپا و تاییتا . 

۰- و ابر.بس ازدربا باد با باران نیرومند میآ ورد . 
۰۱( تشض) شتابان به سوی بالا می‌رود . 

۲۳- و سیاری]| تشها در زیرزمین می‌فروزد ۰ 


۳- زیر | آشر در مسین خود زمائی چنین » اما بیشت دیگرگونه با 


9 ُ خشیجها) بر خورد می کرد ۰ 

۴- اماآیفر با ر یشه‌های دراز در زمین فروشد . 

۵- دریا » عرق زمین . 

ام نمك در بر‌خورد با در‌توهای خو رشعد سفت شد . 


۳۵۳ 





۴ 0 (بعنی زمین) بسیاری سرهای بی‌کی‌دن بیرون‌جستند بازوان 
برهنه محروم از شانه وساعد ده ج«ن سو مبی‌ر فتند » و چشمان تنعا در‌سه 
می‌زدند » نبازمند دمشانبها. 


۸- اندامهای به هرسو سر‌گردان و در جستجویآمیزش با هم‌بودند. 


۵- اما چون بهاندازةٌ زیادی الاهدای ( دایمون -دراینجا منظور از 
۳ ا عناصر اس ( با الاح 0۹ ده تّ اه در حالی 
تن هر دات راز اندامها) به هم در می‌خورد ند 6 ده هم پیوستند » و سیاری 


چبزهای دا عسس از اس همواره دب دب را ۳ 
فان موحودها 6 بابکشان یا دستم‌ای پیشمار ۳ 


ی موجودهای دوچهره با بستانهای دو طر فه دددد | مدند» 
تعصی از تحاران با چهره اا کم ۳ و عضی ۳۹ درون حستند از 
نژاد | دمی با سرهای گاو » و موجودهای دورگه » نیمی مرد و نیمی‌زن » 


شک 
مب ( نوت سب ترزت رز 


۲ اکنون بشنو که کی ۸۶ اش جدا شدهء جواثه‌های ۳ مردان 
ان ارچ اشکی وموبه را یدید آورد» ژیرا این‌کفتار ۰ ۱ ۳۶ 
ات ند نااکاها نه . نخست اززمین شکلهای ناهنجاری بر خاستند که از 
آب و کرماهردو سهمی معین داشتند. ایتها وا ۳۳۱ 
می‌خو است که به‌همانتد خود یعتی آتش ۱سمانی ( در سف » اما حنوز آ نا 
نه شکل اندامهایی عشقانکیر اشکار داشتد مارا ۳۱ 


رهم ات 1 
۳- اما سرشت ( طبیعت ) اندامپای ( آ دمیان ) از هم جداست. بخشی 


۳۵۴ 


1 ات ( و بخشی:دو تن زن) . 


ات اما دراه ) ؟ ( نز شهوت قر‌ود 1 دد و ال راه بسنایی‌خاطره دراو 


: میا کرد 2 


۵- در زهدان با ر دخته ول ای ان و درد سعشی ازدان 
که باسرما برر‌خورده ات نان را دد ید ورد وت بخشی که باگرما 


دن مبی‌خورد مردان را ا بحاد می کند ‌ ( 
اک چمءهای فقسمت شلدم آفر ود بنه ِ 


.- رف ترهش شکم ) رحم ( ید ید اورنده نر‌است 6 ویدین‌علت 


است که مردان سبه چرده ودارای اندامهای سم آن و بر مو یتر‌اند. 


۸- در دهمین روز ماه هشتم (رخون ) ماده‌ای سفید ( شین ) می‌شود . 
۹" دو بار بارداری: (لعتی ز نان که‌هم در ماه هفتم‌هم‌درماه هم ات 


جنین ا 


۰۱- اما اگر اعتقاد تو دراین باره هنوز ناقص ند هو داز 
امیزش آب 6 خاک 6 هوا و خورشید ) دعنی 1 99 آانهمه ۳ و 
رتگهای چزهای فنایذیی یدید دک وهم اکنون نیز یدید می | ند » 


۳۳ 7 ۰ 
که به وسیلهٌ آفرودیته (مهر) به هم پیوسته | ند : 


0 ۱ درختان بلتد و نو ماهیان در اب شور ( دد ید 
امد ( 5 


۳۵۵ 


در ارت هگا که کو,بر.بسی (نام دیگری است برای مهر یاعشق) دس از 
اینکه خاك را درآآب باران‌خیسانده بود. و از این‌سو به‌آن‌سو می‌رفت» 


شکلها را یه تش ند داد که خشک شون 
۴- قبیلةٌ لال ماهیان پرتخم را راهثمایی کرد. 
۵- اما از (جانورانی)که درو نشان سخت ومیرو تشان فر ۱۰ ۳ 


کو بر .بس چن.رن ثر‌می دافتها ند نات دم 


0ات ات را می‌تو ان درصدفهای ۳ دشت_ در بازی بافت 6 بش از 
هر جمز درحلزون دریایی و شیک هی ۰ دراشها می‌توان دید که 


بخش خالی درسطح بالای دوست قرار دارد ِ 


۸-۷ ۷- ادن دراثررطو بت هواست که درختان هميشه بر گدار وهمیشه 


میوه‌دار درسر‌تاسی سال با فراوانی مبوه شکفته می‌شو ند . 

۷۵- بدین‌سان نخست درختان بلند زیتون تخم می‌کنند . 

۰- و دادن علت ائارها جنان دورس وسیبها چنین در شهد| ند : 

۸۱- شر اب | دی کرک از فوست کشده ودرجچوب تخمر‌شده است . 


۲-موهاو بر گهاو بر‌های کلفت‌یر تدگان و فاسپاب ی که بر | ندامهای نیررومند 


می‌رو ند » بت چزاند . 
۳- اما خار یشتان» خارهای نوك تبز وشکننده بر پشت دار ند. 


۴- و همان‌گو نف که مردی هام در اندشه ات است. :۱ در شب طولانی 


زمستان سفر‌کند» قانوسی» شعله‌ای ارات فروزان فراهم می‌کند ورد 


۳۶۶ 


آن پوشش فانوس می‌گذارد تا هرگونه باد را از آن دور سازد و این 
دوشش نقسسی باد وزان را بر کنده می‌کند 6 اما روشنادی از درون ات 
بیرون می<6 » زیر| بسی لطیفتر است و با پرتوهای زوالتاهذیی بر 
استانه می‌تا بد 6 تاو به نم » حراآات هتگام ات ای , محدود در 
غشائها و پرده‌ها ی‌نازك در پس‌دوشی زگان _گردچشم (یعنی مر دما چشمها) 
کسن گرد » و این (یرده‌ها یا سچجها) یه وسلهٌگذرگاههای شتا تک 
خدایبی سوراخ سوراخ قده بودند و این بروها : آبهای ژرفی راکه در 
اطز اف جاری است بیرون نگه می‌داشتند» اماآتش را از درون به‌سوی 
بیرون راه‌دادند زیر| بسی لطیفتر بود. 
۸۵- اما شعله بر لطف (چشم) فرط نصسعی | تیک از خاه دارد 5 
(عناضی) آفروهبته چشمان خستگی ناپذیر را ساخت . 
۷+ سس ۲فر ودبته باگل میخهای عشق تط را ده هم بیوست ِ 
۸۸- يك تصویر از هر دو چشم پدید میآ ید . 
4- گاه از اشکه ر یزشهابی هست از همه چیزهای پدید آهده . 
۰- بدین‌سان شیر ین» شیرین با درب تگرفت» تلخ به‌سوی‌تلخ شتافت » 
ترش به‌سوی ترش گرایید و گرم برسر‌گرم‌قرارگرفت : 
۱ آب باشراب ماستراست .اما با روغن ( مخلوط ) نمی‌شود . 
۲ مانندهس آمیخته با قلم . 

یی لاس با تم 
تا رنگه درخشان ارغوا نی‌باکتان خاکستریآ[ میخته می‌شود ...۰ 
۴- و رنگگت سیاهی در ته رودخا نه در ار سایه یدید می‌آ ید وهمین را 


۳۵۲۷ 





می‌تو ان در غارهای ژرف دید ۳ 


۵- جون ) جش.ی| ( نخست در زس دست و برس (مهر) با هم رشد 


5 کحم دمم 
7 


1- زمین مهر آمیز » در قالبهای زیبا سینه » دو بخش از هشت بخش 
_ نستیس (باآب) درخشان و چهار دخش از هفا تستوس (بااتش) راثر ۳۵ ِ 
بدین‌سان استخو انهای‌سفید وف اعد مد ند که باثیروی چسیا رو ۳۳۳ 


یه شیوه‌ای‌خدابی و سا ده هي بسوسته لدب ول ۰ 


۷- ستون‌فقرات (شکل کنو نی خود را هنگامی به خود گرفت که چون جانور 


یدید مد نا گهان روی سب کر داند وا شک ۱ 

۸- اما چون‌زمین در بندرهای کامل کو,بر.بس لبکراندا 2 به سبتهای 
برابن با _هفا یستوس و رطوبت و آیشر (حوا). کیارچه درخشان برخورد» 
دا یا اندکی از آن قوس واه با اندکی حعقهن ) و از ایشها خون و 


انواع توت یدید | مد ۰ 
2۹۹ کوش ) بات دج رتککت اس ( 20 حوانه کوشتی ۰ 


وت هرادا چیزادن گو نه دم و بازدم دارد. همه لو له‌های بیتخون گوشتین 
دار ند که پرسطح بدنشان گسترده شده است. ودر دهانه‌های این لوله‌ها» 
بیرو نیترین #سمت پوست با مسامات بسیار سوراخ شده است » بدان‌سان 
که خون را ینهان نکه می‌دارد » درحالی که گذرگاههابی ۰ بر‌ای 
که هوا بریده شده است. بدین‌سان‌چون خون رقق ازاشجا وایس 
می‌رود » هوا حباب زنان, با موجهای دیوانه‌وار به درون هجوم می‌کند» 


ونگامی‌که‌خون بالا می‌جمد. هوا پاری 9 بر ون‌می‌و زد. درست‌مانند 


۳۵۸ 


هنگامی که دختری با بك آب‌برداد تست نوا ) بر نجین درخشان بازی 
می‌کند و چون وهانه‌های لو له را روی دست خوشتر‌اش خود می‌گذارد 
ولوله را درآب انبارسیمگون غوطه‌ور می‌سازد. هیچ نمی به‌درون ظرف 
ورد تیی‌شود » بلکه حجم هوابی‌که از درون به سوراخهای تنگی ى‌ 
ققار میآ ورد 0 مانع می‌شود 33 دختر جربان ( هوای ) 
فشرده شده را آزادکند؛ اما پس از آن چون هوا بیرون میآ بدحجمی 
برابر آن از آب به‌درون (لوله) وارد می‌شود. همچنین است هنگامیکه 
ال ته ظرف بر نجین رایرمی‌کند » ودها هیا گذرگاه آن‌به وسیله‌گوشت 
اوسان ( و شد- است؛ امااب, هوای بیرو نی راکه تلاش 
می‌کند داخل شود واپس می‌ز ند. ژیر| بردهانه‌های‌سطح بالانی‌صافکن 
فشار می‌آورد , تا اشکه ( دختر ) بادست ۱ 
درست وی ار تشن چون هوا ( از بالا) هجوم درون . آب به 
مقدار مساوی از زس بیرون میر :زد . به همین سان چون خون رقیق 
خروشان»در اندامعا روی به پس به درون‌حمله می‌کند , جربان هوا در 
مان لحظه مستقیماً باموجهای خروشان واپس می‌جهد. اما چون 


خون لاد گرا به‌بالا می‌جهد» مساوی با ان» هوا در بازدم بیرون‌می‌شود. 


کت خود تسمتهای تن حیوانپای وحشی را 
بو می‌کشد و می‌با دنبای را 45 بارد بای خود بر چمن 


ثرم برجای نهاده| ند 





۱ 1160910072 -اعت| بی به‌کار می‌رفته‌است لوله‌ای‌بوده است فلزی که دد 
هر دو دها نان شبکه‌ها بی داشته است ون را برای بر‌داشتن‌مقدارهای کم آب از ظر فهای 


توکتر به کار می بردها ند . 


۳۵۹ 


۳- بدین‌سان همه چیز دارای بهره‌ای از تنفس و بوست . 
9 بددن‌سان همه‌چز بهفر‌مان‌سر نوشت (قوخه ( دار ای هوش‌است. 
۴_ وتا | تجاکه رقسقتر ین چیزها در سقوط خود ده س بوستند ۰ 


۱ - (قلب) ساکن دردر بای خون که در دوسوی مخالف درحهش ات 
ایا چیزی است‌که دمیان ان را اه م۲ ۱۳۰۱۲۰ 


پیرامون قلب | دمیان اندیشه ایشان است . 
<- فهم آدمی مطابق با حال حاضر او افزایش می‌باید . 


97 ۱۳9 از ایشها (۱ خشیحجها) همه جر به تناسب ید هم بموسته‌است 


و به وسیلة ایشا ۱ دمبان می| ند دشند واحساس لذت و درد می‌کنند ۰ 


۸-- ده همانا ندازه که طسعت اىشان دگر گون‌می‌شود به همانا ندازه 


همشعه اند یشه‌ای دک کر د دهاش روی می‌دهد ۳ 


۱ ما خااه را ده وسیله خاک می‌ ینیم ۰ ۳ را به وسیلهٌ آب» 


هوا را به وسیلة هوای خدایی , اما ۲ شب را به وله ۱ ۱۹ 


مهر را به وسیله مهرو ا فند را به وسیلهٌ | فند . 


۰ - اکر‌تو ابن(سخنان)را در ژرقای اندیته توا ۰ ۳۳۲ 
خواهانه و باتوجه‌پاك درا تهانظر کنی»همدّا بنهادردوران ژیدک ۳ ۱۳ 
از آن, توخواهدبود. بلکه‌بسیاری چیزهایدیگر از آن به‌چنگ‌خواهی 
آورد. زیرا اینها به‌خودی‌خود درسوشت‌و یه مرک ۱۱۳ 
گو نه که طبیعت هر کسی‌است . اما لد دراشتیاق چیزهای باشی که 
بسیار درمیان | دمیان توق دار ند واند‌دشهرا ثیره می‌کنند» هرا فنه‌این 


(حقایق)در گر دش زمان بدزودی‌تر | تر كخواهندکرد» 3 درشوق 


۳۶۰ 


باززکشت بهحنس اصلی‌خود هستند. ز س| بدان که‌همه‌چیز دارای بهره‌ای 
از کاهی 7زا 0۰ 1 واندیشه است . 


وتو خواهی آ موخت‌ هم داروهابی راکه درمان دردها وپیریاند. 
ات وم این چنزهارا انجام می‌دهم. توهمچنین نیروی‌خسته 
ناشدنی بادها راکه برمی‌خیزد تازمین رابروبد» و کشتزارهاراو یران‌کند» 
لو کیر خواهی شد. و اگر بخواهی ات ان رد مها 
را باز خواهی گرداند . توبرایآدمیان‌از ای اه خی بیتتکافی 
بدید خواهی آورد » و باردیگی خشکی تابستان را به سیلابهای درخت 
درورمیدل خواهی کردکه ۳ سمان فرو می‌بار ند . و از از دبارم‌رکنان 
( ها بدا ئو) نبروی‌مردی تباه‌شده وا با زخواهی ورد ۲ 


بالایشما ( کاثادموی 
پالایشي, مو 


۳- ای دوستان که درشهری بزرکت برقلهةٌ صخره زردفام آ کرااگاس 
ساکنید » ای انجام دهندگان کارهای تيك و پناهگاههای پرحرمت 
کا رگان , ای در زشتکاری ناآزمود کان » درود بر شما ! اکنون من 

درمبان‌شماچون‌خدایی مرگ نا یذیر نهمر دی فذا بذ یر ور سه‌می‌ز نم ودرمیان 
همه‌چونان که شاسته است » محترمم راستهبه سن بندها و گاحلقه‌های 
افشان اد ییگه ددشمی های باشکوه. به‌میان‌مردان مات ۳ دم »سم تا 
می‌شوم و هزاران نفر به دنبال من 1 اند و میدن سندکه راه سودکدام 
است. بعضی نیازمند تشکوبی و بعضی‌که زمانی دراز از دردهای گران 
سوراخ شده| ند , خواستار ند که برای همه گونه بیماریهای خود وحی 


درمان بخشی بشنو ند . 
۳ اما چرا من برادن‌چیزها تکیه ‌ ی‌کنم 6 جنا انکه کر کاری دس 


۱۳۶۸ 


۳ 


دز رگثا تحام می‌دهم از دما فا ین ی که دستخوش تماهیهای سیارا تلد 
3 


ط - دوستّان به درستی می‌دا نم که درادن سخنی که بیان می‌کنم»حقیقت 
حای دارد » اما یه راستیی درای آدمیان دس دشوار یاب است و در درا 


فک ادمان دردلهاشان سیخت ح<سو دزد . 


حکم جبر است و فرمان خدابان »کمن وحاوید و ۳ شده به 
ی فراخ که هرگاه کسی از ملکوتیان (دایمون)که از زندگی 
بسیار درازی بهره‌متد شده‌اند» گنه‌کارانه دک از اندامپای خوشتن‌را 
به خون حنایت] بو و کر به پبروی از آفند » با به‌خطا دوکتدای دروغ 
اک » باید سه ده هزار فصل » دور از ار فررخندگان : مس کر وان 
شود » ودرطی زمانها به همه شدلهای هستنده‌های فنایذیر یدید ی 
راههای در وا وی اتکی 0 اک عوص‌کند 1 زیر‌انذروی 
هوا وی‌رابه سوی دریامی‌را ند» ودربا اورا بر سطح خاك تف می‌کند.زمین 
او دا دریرتوهای خورشید فروزان می‌افکند و آن وی را. بار ۳ به 
گردابهای هوا یرتاب می‌کند . هريك وی را از دیگیی می‌گیرد , اما 
همه از او بیزارند . از ایشان اکنون یکی منم » رانده از خدایان و 


سرگردان » چون به آفند خشم [ لود اعتماد کردهام. 

لطف از ضرورت دشوار تحمل‌پذیی ببزار است . 

۷- من تاکنون‌یسر» دوشیزه,گیاه, پر‌نده وماهی لال جهنده. بوده‌ام . 
۸- (هنگام تولد)گر بستم وزاربدم چون سرزمین ثاآشنا را دیدم: 
5 ارته حایکاه پرافتخاری. ازچه برکت بزرگی( دورم از آنگاه 


۳9 


که روی زمین) 1 
0 مادراین عار سر دوشیده گر‌فتار آمده‌ایم ۱ 


۷- ... سی‌[هدن بی‌شادی ۱ ذحا که کشتار » کینه و نژادهای اک 
بیامبر ان نبا هب بیمار بای خشت‌کنده کند ند که رکه 
ور ی و 9 گیها و مر سیا بها 


بر چمن نباهی در تاریهی پرسه میز نند . 


۱۳۳-۱۳۲ در | نحازمین وخورشید دور بسن و جنک خونا شام وهماهنگی 
با سیمای حدی. زببابی و ذشتی , شتاب و در نک » درستی هر 
و ابهام سیاه موی » پیدارش و ذوال » خواب و بیداری » جنیش وایست » 


9 تاحدار و بلیدی » سکوت و آواز در و دنت ۰ 


۴ وای در تو ای ناد مر نده (آدمی) بینوا» ای سخت نافر‌خنده :از 


چذین تاه ۳۲| و زار بها پدید آ مده‌ای ۱ 


۵- (۱۲۸ دیلز) - وبرای ایشان ( اشاره به مردان دوران زرین جهان ) 
خ4 خدادی جون آرس وود داشت » ثه کودو یموس , نه ز.بوس بادشاه 6 
آنه کرو نوس نه بوسابدون » بلکه تنها کو بر ی شهبانو دود كِ اشان اورابا 
نذرهای‌مقدسانه مس آوردندو یاجانوران ی وروغنهای 
وی اتکی و نذرهایی ازمرمی خالص و بخورهای‌معطرو ریختن 
رهب خالك . با اشهمه قربانگاه به خون نا لودة گاوان 
۳۶ عامته نمی‌شد» بلکه | ن‌رادرمیان | دمیان 5 یاکی‌می‌دا عمط 


کدا ندامهای خدابی (جانوران) را پس ازگرفتن جان نهافرو بلعند. 
۳۶- (۱۳۳ دیلز) -نمی‌توان )نا رس چشمان. خودر نزدبات 


۳۶۳ 


2 رد یا او را بادستپا گرفت : (بعنی ) شاهراههایی که اعتقاد از نها 


یه دلهای آدمیان میر سد . 


۷ (۱۳۱ دیلز) -زیرا نه سری براندامهای او تعمیه شده است نهاز 
پشت او دو شاخه بیرون آمده است . او ته با داره ۰ ۳ 
نه‌شرمگاههای درمو »> بلکه او روحی ات مقدس و بیان نایذدر که تنها 


۳ دص 9 ت ۵ زو ۰ 
با انددشه د-زرو جود در همه حجهان نعو و می‌کند ت 


۸ (۱۲۰دلز) - الاهه‌ای (دایمون) ۲ نان را ) روحعا را ( با ببرآهن 


و 9 ندودی می‌دوشا ثث . 


۰ دباز) -اگر به‌خاطریکی از فنایذیران» ای)لاهة مرگ نایذیر 
تر‌اخوش آمده است که تلاشپای شاعرانه من درول تو را ۱ ۳ 
نیز بار یی » ای کا لیوریه۲ در کتا از کسی که به تو استغاثه می‌کند به 
باری بایست ؛ زیرا من می‌خواهم در بار خدابان فرخنده سخنی نیکو 


آشکار کنم . 
۰ (۱۳۹دیلز) - با شما ازاین کشتار ناهدسار باز توا ۳۰۱۳۹۱۱ 
نمی بینید کددر دیوانگی بی‌دروای خود ۳ رامی‌بلعید ؟ 


۱۳۷۱/۳۱ دیلز ) یور » سس خودش راکه ی دگر گون شده استبلند 
هی کند ودعا خوانان 6 سرش را می در د. دبوانة بزرگگ ! واشان (ملازمان 
قربانگاه ) از تضر ع‌قر بانی | شفته‌ا ند. امااو(یعنی پدر)در برابر فر بادهای 


قر‌بایی او را کشار هی کنک در اه خودجشنی شیطانی فراهم می‌سازد. 
۰( 08 الاح شعر رزمی وحماسی نزدیو نانبان باستان . 


۶۴ 





به همین سان پسر نیز پدر را می‌گیرد وفرزندان مادرشان را و پس از 
اشنکه دتاکی وا از آ نان سلت می‌کنند ءگوشت خو بشاو ند خود ۳ فرو 


می بلعند . 


۲۳ (۱۳۹دیلز) - وای بر من که در گذشته » مرا يك روز بیرحم نابود 
ساحت. ۰ دیش از نکه این اند شه و ات وراد کم که لبها را یه مردار 


وحشت] کی[ لوده سازم ٍ 


نظر بةٌ هستی. شخصیت وا ادید و کلس ازداتن‌فاز و مخصوصاأدرمیان‌محققان 
یکی دوفرن‌اخیر» عمواره انگیزء تفسیر‌ها و بحشهای فراوان وگاه بسیار متناقض 
شده‌است. | فجه از آ ثاراین اندشندء بز رگ یزدردست مانده‌است» هر محققی را 
در داوری‌خود در باراین فیلسوف برسر‌دو راهی قرارمی‌دهد» بویژه دربرابراین 
در سش‌هموم: دو فصل نوشتَهٌ امیدو کلس را و رد می‌توان‌باهم آ شتی‌داد؟ از بك‌سو» 
در فصل نخست نوشته او یعنی«در بارگ طبیعت» بأمر‌دی رو برو می‌شو یم که با| ندشه‌ای 
روشن وتیزبین و منطقی استوار ودور از ای ای ونایابداریپای پندار ؛ 
می‌کوشد که واقعیت مستقل و برون ذهنی» یعنی عیتی طبیعت و به‌طور کلی هستی 
را آن‌گو نهکه حواس وادراك ماگواهی می‌دهند» و درکن اما از سوی کی 
بععی درتکهٌ دوم شعی خود که زیر عنوان «بالاشها؟ به‌مارسیده است ‏ با| ندبشه‌ای 
عرفانی و روح پر‌جذبه و مستی يك زار ززآجبان مادیو تین 
باز کشت به‌شهر خدابی وجهان روحانی » رو برروهستیم . سهس این پرسش به‌میان 
3 ات از ان دوچپره ۲ اف سیمای واقمیامید و کلس 
وت در انن:هنسگام است‌که اختلاف‌نظر و تلقی محققان دربارة وی 


آشکار می‌شود الا از باه گفتت‌کوها اکد بگذريم , چنین ید بده‌هابی در مبان 


۳۶۵ 


شخصیتهای‌تار بخ انديشه انسانی کمیاب نیستند» در هر دورائی ادن‌گونه شخصتهای 
دو گا نه یافت می‌شو ند . ادن دلت و در سرشت حعضی اسادهای مین ات 
که اندیشه‌ای ورزیده و عقلی پرورش افته دارند » که در برایر شرایط زندکی 
دوران خود وجهان پیرامونی»گاه به دوشکل به‌ظاهرمتضاد واکنش شان می‌دهند» 
بدین معنی که احساساتشان باداوری عقل و اندبشه اعشان هماهنگت تا 
چنان است‌که اين هماهشکی راتنها باید در زب همان شرا ۳۱۱۱ 
جهان واجتماع پیرامونی همان دوران ویژه جستجو کرد » و یدیده‌های معئوی را 
به معیار همان شرابط و ضرورتها ستجید ؛ ۱ نگاه می‌توان این قناقتهای طاء 5 
را تااندازه‌ای به‌رشته منطق کشید و هماهنگی باطنی وحتی کا هر درو تیآ ثهار ۱ 
باز بافت. اکنون‌بی | نکه بتوانیم دراینجا به‌تفصیل در بارة شرایط ز ندگی و مقتضیات 
محیط اجتماعی جز در سیسیل و بویژه شهر آکراعاس در دوران امیدو کاس کنتگو 
کنیم (و گرنه از موضوع خود به دور خواهیم افتاد ) اقلا می‌توانیم به چند نکته 
اشاره کنیم. ژاندیی فساسو فت ما در 9 ار آشفتهر تن و نیز برهحانتردن دورانپای 
تاریخ بونان و بوبژه مستعمرات ابتالیایی آن قرار گرفته بود . کشاکشا میان 
تیروهای بءشرو دموا ی و توطنه‌های و۳ از بت سو » کشترق و 
دزی و باژ رکان ی که تمجه ان" سای وفراوا ۳۳۳۱۳ زندگی 


است 6 از سو ی دیدن » و همخنین کرانش به‌سو ی خوشز ستی و کامجوبی درمیان 
ی ۰ 1 و 
طبقات توانگر و در برابر آن رنج روزافزون و محرومیت بردگان و نا راهی 


درو نی طبقات بینوا؛ همه این کشاکشها و تناقضهاء در زندگی روحی وصحنه وگ 


اجعماعی |[ 


ن دوران نیز انمکاس بافته بود. نهشتپای دفنی شا ور بان ۰ اف ۳۱۳92 


تازه‌ای برااتده در ده وج ولو ری حنا تیه دیدیم» ی فر قه دینی اور فيك 
که مخصو صا در شهر‌های حنو ی استا لبای‌آن دوران رشه‌های استواو دوانده دود 
و از سو ی دص نقوق و و۳ ده خدایان سنتئی و عقاید دیسی ‌ِ ائینهای 


۳۶۶ 


کهن اجتماع بر تنافصتی در گراشپای فکری و عاطفی انسانها می‌توانست 
دد ید آورد . بویژه شیوءة پر‌هیز کارا نه و زاهدانهٌ فر قهٌ اور فياک » واکنشی در برابد 
آئینهای دینیکهن بو نا نیان بودکه درقالب[ ثینهای مر بوط به دبو یسوس و جشنهایی 
که به افتخار ادن خد‌ای کامحو و شپو تدوست در با می‌شد » در مد بود. چنا نکه 
می‌دانیم» این | قینها باکشتارهای دیو انهوار چار بایان قر بانی‌همراه بوده وس‌انجام 
به‌شرو ترانسهای وحشیانه می‌کشیده است. اعید و کاس دح دورای دکاکی بمی کر د؟ 
چنین دو ره ژ ند اس احتماعی اد رصحنه تفای اند دشد و دانش ثبز همین 
گرایشها و کشاکشهای گوناگون وجود داشت : تعالیم علمی وفلسفی پیثا گوریان» 
هیاهوی فیلسوفان مکتب الا و بویژه نفوف فر اوان فاسفةٌ پادمنیدس و نیز پیشرفت 
روزافزون شیو علمیدرمکتت پزشکی ابتالیا. چنانکه می‌دانيم امیدو کلس باهمةٌ 
این گرایشها شتا یی نزددات داشته است . در شخصست قردی وعه حوات دا ۱ 
دیده می‌شود که در ز ندگی‌دا نشمند دیگری» بعنی پیثاکوراس دیدیم » و بنابرگزارش 
دیوژس لاقر‌تیوس" فیلسوف ما در آغاز از واستگان به‌فرقَه پیثاگوریان‌بوده‌است 
وحت در یکی از قطعات نوشتهٌ خود باآهنگی پرستا یش به‌پیثاگوراس اشاره‌می‌کند. 
(قطعه ۹ که از ترجمد کش ااست) . کون با زگر‌دیم بهموضوع ۰ 

امید و کلس وارث ٩‏ اش فلسفی است. نخست تعالیم بیفا کودبان "سهس 
فلسفهٌ هرا کلیتوس و سرانجام تا امس و مکتب: الا . از این:میان 
آ نجه مر بوط به| ندیشه‌های تاپ‌فاسفی و بو یژه نظر ده هستی‌است» کار زر شبه‌داژ 
و سین اصول عقاید پارمنیدس می باشد » چنانکه می‌تو ان گفت کوشش فاسفی 
آمید وکلس در واقع چبره شدن بر‌دشواریهابی است که نظر بات بارمنیدس برای 
هر متفکری پس از خود به‌میان آورده بود و کوششی برای بیرون‌شدن از بن بسنی 


دار براین هر‌گو نه تفکری در بارة هستی بر‌یاگرده بود . 
۱ دیورنس :لتاب ۸ ند ۵۸ - ۰۷ 


۸ 





همان‌طور کهد یدیم پار منیدس‌در بار5هستی یا بوتر بگو یيم‌هستنده, | ندیشه‌ای 
را پایه‌نهادکه نادیده انکاشتنآن تقریباً ناممکن به‌نظر‌می‌وسید هت ۰ 2735 
اوه ار ی اند امد ماس » و نه می‌تواند بار گر نست شود . ,یداش و از 
میان دفتن را به مصرانه‌ترین نحوی انکارمی‌کند. هستی بکپارچهیکتاه بی‌جنبش 
ودگر گو نی نایذدر است ؛ وا نجه هااز دور کو ۳ تغییر وحرکت درجهان می‌يابیم؛ 
کواهی‌کمی اه کننده و ف‌پبنده حواس‌هاست .۰( ۱۲۱۱۰۱۰ 

اکنون» امپد و کس می‌گو ید این‌استدلالها وینتههای پارمنیدس وربارء ۶ 
وهستنده‌ها درست , امانمی‌توان این امی را نادیده انگاشت , که این اندشه‌های 


فیلسوف در راکش اما دشوار دهایی 


به میان میآ ورد رن معنی! که‌اگر بیذیریم 
که ی کر » همشه عکستان » بی‌جنیش و دگر‌گونی‌نایذیی است » حکونه 
می‌توانيم یدید آ مدن و از میان رفتن چیزها . یعنی دگر گو نی محسوس بدبده‌ها 
را توضیح دهیم؟ مشاهده و تجر بةٌ حسی‌مانشان می‌دهد که هستی در دگرگو نی‌است؛ 
چیزها در پدیدی ونایدیدی‌اند » زایش ومرک دارنی ۰ ۱ ۳ ۳۹ نمی‌توان 
۳ نی پاسخ پارمنیدس را پذیرفت که همه این حقایق » اد یندار و گمان 
یات و نامهابی‌است که ا یشان نهاده| ند و به واقعستآ نها باور دارند! زیرا حوای 
وکواهی آنها تنپاراههایی است که مارا پاهستی بر ۱ ۱۱۱ 
می‌دهد و داوری عقل واستدلال اندبشه نیز بریاءهگواهی همین حواس نهاده‌شده 
است . بدین‌سان امید و کلس می کو شد که هم دشواری بن ست مانند بارمنیدس را از 
پیش بردارد » درحالی که بها ندیشه‌های بنادی واستدلالهای انوا ۱ ۱۱۰ 
بارهستی و فادار بما ند» و نی زهستی وت که نه‌که در یافت حسی و مشاهده واستنتاج 
عقلی نشان می‌دهتد » فهمیدنی سازد . 

اکنون وی از اینجا آغاز می‌کندکه نجه‌مادربارء ت ر سل ۳ 


می‌دانیم ۰ چیزهایی است که 0 باور دارم . شناخحت ریا مر ت) ما چبری ِ 5 


۳۶۸ 


جز باره‌هابی بااند کی از حقیقت که وراد قدکی کوقاه خود به‌آن برمی‌خوریم . 
اما فرریب اینجاست که هر بات به این اندك ماه خود از دانایی چنان می‌ناز یم که 
می‌بندار یم تمام حقیقت را دردافته‌ام » درحالی‌که آ رژومندیم که همه را در ياییم. 
درهایی‌که برای ماو درما به روی جهان باز است » چشمهاء گوشهاء ز بان وحوای 
دیگراند ون زآن چیزی‌که هوش باخرد تامیده می‌شود . اما نباید غفلت داشت که 


همد؛ بعنی همه حققت هستی باهمةٌ چهره‌های بسشمار وگوناگون تس رانمی‌توان 


از آن راههاء بکیاره در یافت. هوش و دریافت مانمی‌توانند بیش ازاندازه| نگیخته 
شوند. اما از سوی دیگی , جز این راعما و درها ‏ وسیله‌ای برای دریافت جهان 
براعونی .و هستی به ما داده نشده است . حواس ما و اندیشه و هوش ما » تنها 
راهنمایان مابه سوی واقعیت و حقیقت‌اند. پس باید» درهر جاکه‌گذرگاهی به‌سوی 
ادراك دافت می‌شود, آن را پذیرفت سا یت .از تار یکی ببه مبوی 
آن شتافت . (#طعه‌های ۲و) . 


چهاد د یشه. تست نآدوششض امپد و کلس| دن‌است که با و فادارما ندن بدا ند رشه‌های 


هی دگرگونی با تغییر را که حواس ما به تحو انکارناپذیری 


به آن‌گواهی می‌دهند روشن سازد, وبرای وافعیت وم یداش 17 »0 ۲ ] 


و از میان رفتن با فنا ل 4 ۶ کف وف بش ارری رسشتانه متکرا نها 
بود » برهان و توجهی خر‌ددستد د او تن سل می‌گو بد تست آن‌گو نه 
که بارهنیدس می‌بنداشت » یکنتا و بکپارچه تمی‌تواند باشد » بلکه دارای چپار 
سرچشمه با مابه تخستین استکه حاو یدانند و بهتر وی هر دات دارای همهآن 
و در گمهابی اس ت که با رمنیدس بر ای‌مفهوم محر دهستی بنداشته بود. ید بده‌های بیشمار 


حپان از ا نها ساخته شده‌اند : این چهار د.شه ۵ »همرس هم | 


همیشه بوده‌اند. هستند و همواره‌خواهند بود» پیداش و فناندار ند. امیدو کلس ادن 
چهار رشه را انش » هو ء خالك و آب می‌نامد (طعه 4( 6 انها همان چهار آخشیج 


۳۶۹ 


باعنص | ند که بعد‌ها این کو ند تامیده شدها| ند. خود امیدو کلس واژهآ خشیج (عنصر) 


۱ ۳ ِ 
(استو,بخابون) [20۳۷ع(۰ه 7۵ را به‌کار ثبرده‌است زیوا در زمات ری اس 
واه هنوز بدمعنای عنصر به‌کار نمی‌ر فت بلکه نمانندة حر فهایا لفبا دود. اما چرا 
امید و کلس ۳ را به نامهای خدایان افسانه‌ای می‌نامد : ز یوس , هره » ۲بدو یوس 
و آستیس در بارة ادن نامیا و انکه کدامیرت نمایندة کدام آ خشیج ۳ عذصر ای 3 
۰ ۲ 
سخن درمبان ز با نشناسان و محققان بسیار رفته است . 
احتمالا علت‌ادن تامگذاری ترد فلسوف ما این بوده‌است کهوی اند شه‌های 
خود را در قا كِِ شعر ر دخته دود وافسا نه‌های خدا بان بر‌ای مردمان دوران دلیذیر 
و حعی مایه ایمان دو ده ۰ حنا نکه اشاره کر دیم وارَءٌ آ خشیج باعنصر در من 
گفته‌های فیلسوف ما د دده نمی‌شود 5 افلاطون نخستین سی است که وارءٌ عنصر را 
#راک هر دك از چهار ردشه امیدو کلس بهکار در ده ات و ارسطو ان را | ماده 
ازوی بذیر فته‌است (افلاطون دررساله خود بدنام تا تتوس وما6]ذ۲۰۱۳-۳6). 
اون امید و کلس می گو ید که هر كت از ادن ر دشه‌ها در خود دارای همان 
ود کها وصفاتی است که «هستنده؟ نزد پارمتیدس دارابود» یعنی جاو یدان است؛ 
۱( همین واژه را متر‌جمان دورة اسلامی ۳ و آن‌را به صل اسطة فدر آ ورده| ند 
و به همان معثای عنص به‌کار برده‌ا ند . 
که ۹ به یادداشت زیی صفحهٌ ٩4٩‏ ( بند ۷۵۸ ) در تسلر : فلسفهٌ یوتانیان ۰ 
یی طلالسیا پاید يك الاهة سیسیلی برای آب بوده باشد . معمولا ژ یوس وا نمایتتء انش ۶ 
هره رانمانندة خحاه و ۲.بدو یوس ۳ نمانندة هوا و نستیس رانمانشدة آب می دا نند» ف 
نسار معتقد است که نباید یدو نیوس را هوا و هره را خاك دائست » بلکه هره نمايشدء هوا 
و آیدو نیوس نمايندة خالك است ۰ گذشته از این تامهای افسانه‌ای امیده کلس » چپار ر هشه یا 
چپار عنصر را به‌نامهای واقعی نها قمز می نامد : در قطعات ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۰۵۹ آنها (۲تش) 
(آب)» (خاكزمین) و (حوا) تامیده می‌شو ند و در قطعات ۳۹ : ۸۸۷۸۸ ۰۷۳۲ ۲۱ ۰ ۱۱۵- 
به نامپابی همانند ۲ نها بررمی‌خور م . 


۷۰ 





همواره بوده است » ککتاسیت و دک پگو تشن رالات راه ندارد یا چیزهای هتکن 
از این چپار ریشه ساخته می‌شو ند و خدابان نیز از آ نها بدید میآیند » هر چند 
زندکانی کس دراز دار ند (قطعه 6۹ . بددن‌سان در جپان نه ,پیدایش و زاریش هست 
نه از میان دفتن و فنا . چرا؟ زیرا در واقعیت تنها آمیزش وجدابی این‌چهار آ خشیج 
بافت می‌شود . هیچ تدای دارای سرشت باطبیعت و یرء خود تیست بلکه بات 
آمیختگی و یه از ینچپارعنص ومباد 1 نپاست. [ نچه پیش زاین نبوده است دید 
نمی[ دد؛یعنی نبوده هست‌نمی‌شود و [ نجه‌هست نیست تک ود (طعذم۸). پس[ نجه 
ماییدا ش و ازمیان‌رفتن ۳ مرگو فنامی‌نامیم چیست؟ وی‌یاسخج می‌دهد که درهستی 
فقط به‌هم‌پیوستکی وازهم‌جداشدگی | دن‌چپارعنصر بافت می‌شود.هشگام ی که‌عناص 
به‌هم می‌ییو ند ند و دک سکن می‌دو ند وتر کیب می‌شو ند وهتکاه و سره هستنده‌ها 
را می‌بابند» مامی‌گو یم چیزها یدید کی یت بازا ده می‌شو ند» وچون آ خشجپا 
تک از هم حجدا گر‌دند شتجلهای و بر هستنده‌ها نایدید شوند عارانن زا از 
مبان رفتن یامرگ وفنای چیزها می‌نامیم وگر نه از [ نچه هستنده نیست » چیزی 
نمی‌توا ند یدید[ ید وئیز [ نجه‌هستنده‌است نمی‌توا ند به کلی ا زمیان برود(قطعة؟ ۱). 
امیدوکلس برای ا ینکه و ی درهم کین این عناصن را هنگام ددید 
آمدن چیزها مجسم سازد , حر‌بان امش ۳ را ده آ گنای گوناگون 
تشبیه می‌کند. (قطعهٌ۲۳). پس همه پدیده‌های هستی یج مبادلهٌ میان این چهار 
عنصر‌است, که‌جاو دا نه ادامه‌دارد. اکنون باید دیدآ یا[ خشیجها به‌خودی‌خود بههم 
و تباب و سهس از 9 جدا می‌شو ند؟ اکی نه چنین است » پس چه چیر علت و 
کرد آک به‌هم آ میختن و از سوی ۱ حداشدن وازهم‌گسستن آنها می‌شود؟ 
دیدیم که بارمنیدس هر‌گو نه کت و ویر کونی رادر هستی منکن بود » بابهتن 
بورس چون حرکت رانفی‌کرد» باستی هرگو نه نی کت را کار می‌داشت» 


دون وحرنت همیسته و دو نام برای بیان يك واقعیتاند . امپد و کلس 


۳۷ 


م ی کو شد که بی| نکه صفات شاد ی هستی ر انفی اک ۳۹ 9 و به‌هم پیوستن 
و نب حدا شدن عناصر 9 به درستّی توضیح دهد . 
هیر و آ فند. برای‌اینکه حرکت درهستی استوارشود ودگر کو نی در ید بدهها 
توضیح عقلی یابد, فیلسوف ما دو نیروی جاو ید رابه میان می آوردکه می‌توان آ نها 
ود موی کر کون ناپذیر و ذاتی هستی شمرد » و هرگونه به هم پیوستگی یا 
اه زش عناصر راکه منتهی به ید رت هستنده‌ها می‌شود و همحنین هررگونه 
ِ جداشددگی راکه دح ن ناید بدشدن وبه اصطلاح فنای چبزهاست. زاسدة 
رمانروامی وتساط یکی از این دو فیرو داشت . امیدو کل ۱ ۳ 
مهر) و آفند " (یاستیزه) می‌نامد (فیلوتس و ایعوس ۲ عناصردراثرکار عفن 4 
هم می‌ییو ند ند وا می‌شو ند وهستنده‌های‌گو ناگون را بدید ۳ ورند . ازسوی 
داکگر دراثر ثبر‌وی نفرت! ۳ و ناخححسته" فند. عناصر‌ازهم پراکنده وجدا می- 
شو ند و علت از مبان رفن و دک گوای چیز‌ها م‌ کز دنز . بددن‌سان مباد له عناصر 
در آثر این دو روی می‌دهد. و این مبادله همیشگی وجاویدان است. پس در 
هستی بأث حر بان دو گانه عافت می‌شود : ,بکتائی و چندبینی (باوحدت و کتوات) اه 
عنصر‌ها از صورت چندنی بیرون می 1 سشد و دراشن ثیروی عشق بدهم می‌پیو ندند 
ویکی می‌شو ند . بار دبکر در اثر فرغائروایی افتد ۰ تا ۱۳۱ 
می‌دهند و یر | کنده وجدا می‌شو ند و به صورت چندینی درمی آ نند. سر‌چشمه یدید 


كِ 


در هستندههاح ی گو ناگ دون عشق است و ۱ تیک ‌ رگ و زوال 1 نها نبروی بدکار 


و 0 ۳ و آفتن-- [ ۰ ۱۷۲ ده وارءٌ ز سای پارسی است 


که به معنی جدال و خصومت و ستیزه وحککت است ۰ مان را دراینجا به‌کار می بر دم » زیر 


درست مقابل واژء فتاه در اه رات ۳ ر افتدیدن تبز | مده ات 3 ام تس یاف بد برهان 
قاطع - ید وین دکتر محمد هعین » جلداول ص 6۱ : ار ۳۹ هردو واژه پارسی «ِِ 
ی وت به حای عشق نیز مهر به کار برد که خوش ۳۹۹۲ 


تفص 


آفند. باستیژه.. این عشق اد اندامهای| دمیان است وبه نیروی اوست‌کهایشان 
اند بشدهای 1۳۳ ۳ دار ند و درمیانشان اه نک | بافت می‌شود (آ خر قطع۱۷۵) 
ات مان دود تیرویعشق و آآفند را در پیکآدمی و در اندامپای او 
هن ان یافت . اندامها در يك زمان به وسیلةٌ نیروی ۱ 
و به‌هم سخت پیوسته‌اند. پس از چندی. بار ۳۹7 کر اس «سلط نیا فد 
از همگسسته و یش ای تن انهٌ رک ردان می‌شو ند وم گک دد بدهي ند 
همین اتون ا ناموس حاو : بدان در مبان‌گیاهان 6 ماهیان و در تحکان کو»‌نشدن 0 
پر ندگان ٩‏ خشکی نیز فرمانروا: ی دارد . (قطعةٌ ۲۰) . پیدایش و زایش 
۳9 ذهنی ات که گر ها مدن و دره 1 میختن آ خشحها » در ار فعالیت 
عشق » درما یدید ات و رک وراد سك رفتن دافنا نیز مفاهیمی است‌که از 
براکندگی و جدا شدرگ نت | حشیحها در خن ما روی می‌دهد . تن | بدین‌گو نه 
ات ند بیداش و فنا فپسدنی است ۰ وگ نه خو ای سا بدا ن که همان 
چهار رشه باشند » نه و ید ید هر ۳ ز مبان می‌رو ند . به ور 
سین » هستی کشا کشی جاویدان میان دو نیروی عشق و 13 ند است ‏ و نححه 2 نهابی 
ار ی‌شود که همواره هستی» بتایی (باوحدت) درچندشی (باکثرت) است 
دربکتاهی باکثرت در وحدت است . هستی , هستی مادی است زرا 
ریشه‌های آن‌مادی‌اند, که‌همه دردا یره هستی» درعرة ( اسفابروس) جاو بدان‌هستیآند 
رات » بعنی ۳ که دفر ذونی در تهاد نها روی دهد » ازحرمت باتنهایی 
دایرهآسا و همه فراگیر ی ۳ براهتکی است. برخوردار ند. (قطعه- 
های ۲۸-۲۹-۱۷ ). بددن‌سان می‌توان ار 9 کش عناصر نز دامپدو لس 


تنها می‌تواند به اصطلاح متکانستتی باشد » زیرا ت اتونی اف در هعبات از 


آ خشیجهاراه تدارد» دسر, تس کی تني] توا ندبود» بدین‌سان که‌اجز ی 


با مقدارهایی از بك عنصر در فاصله‌های میان احزا با مقادر عناص ۹ جای 


۳۷۳ 


می‌گیرد» و بنابراین هرچیز انبوهی ازمقادیر گو ناگون اجزائی از | خشیجهاست‌که 
در هنگام چنین بههم | میخت ی» بابهتی بگوییم ك هم‌پیوستگی» ویژگی وماهیت 
خود را از دست نمی‌دهند. این دگر گونی‌کمی ۲ خشیحپا در هستنده‌هاست که برای 
ها (نه در واقعیت) تغییر کیفی را اشکار می‌سازد . اکنون می‌نوان ۰ ۰ ۱ 
۳ چیزهارا ۱ چگونه با دد توضیح داو؟ امیدو کلس دراشحجانظر به‌ای 
داردکه می‌توان آن را نظریه ریرش نامید . بتایرایی نطر یه او ۱۳۱ 
احظه » ر یزشهایی روی می‌دهد » بعذی اجزای دسیار خرد و نادیدنی از چیزها در 
هر لحظه جدا می‌شوند . بدین سان حِِ" بت جر در ۳ ۳۹ ٍِِ 
آمیزشی دست دهد » از راه این ریزشها انجام می‌گیرد ۰ بعنی اجزای نادبدنی از 
یکی جدا می‌شوند و در منافذ یافاصله‌های اجزای جسم دیکر وارد می‌گردند » و 
هر چه ادن منفذها درجسمی برای دذیرش ریزشپایی از حسم دیکر ۳۳ 
امکان ۳ و تشر ونیژآمیزش میان‌آن دو بیشهن است ۳ 

اکنون این پرسش به میان میا یدکه! با ادن دو ثیروی مهر وافند را 
امهدوکاس معنوی و مجرد با مادی و محسوس و عینی بوده است ؟ این مسئله از 
آغاز سبب تفسیر‌های میختلف شده بود. ارستطو در تمر ۱۸۱ ۱ 
نها را هم علتهای فاعلی و هم علتهای مادی می‌شمارد. ثوفراستوس نیز به پیروی 
از استاه خودء گاه آتها را مادی می‌داند و در دبع ا ۱3۱۳۱۱ 
دو را تنها علتهای فاعلی و معنوی می‌شمارد .۲ از سوی دیگر می‌بابیم‌که ارسطو 
می‌کوشدکه این دو تیرو را از جنبة اخلافی و جیار فا ۳ 


تج دهد درحا لی که می ثو دسد: «ا گر ماگفته‌های امیدو کلس‌را دنبال‌کنیم و آنها 


۱ ککاهک ۱ به همین توضیح نزد ارسطو در رسالةٌ : پیدایش و از میان رفتن ( کون و فساد) 
کتاب اول» ف ۸- آغاز. )نگاه کنید بهء ارسطو: متافیزيک۸۰۱۰۷۵۳۲۳ وتلوفرآستوی: 
عقاید طبیعیان» قَطیهٌ پ . 


۳۷۴ 





را باتوجه به معانیشان کی نه از لحاظ زبان مبهم و نامفعوم نهاء معلوم می‌شود 
اه هر علت چزهای نماث و آفند علت چیزهای بد است . بدین‌سان شاید درست 
می‌بود اگر می‌گفتيم که امپد و کلس تيك و بد را چون اصهای‌نختین بیان می‌کند و 
نخستین گسی است که چنین‌گرده است. >" اکنون باید گفت که این تفسیر ارسطو از 
کته فیلسوف ما دلبخواهی و بی پایه است. واقع این است که امپدو کلس برای 
توضیح دگرگونی درهستی» یعنی درهم آمیختن و بههم پیوستن ازيك‌سو وپراکنده 
شدن و از هم‌گسستن آ خشیجپای مادی و میحسوس از سوی ۹ , نبازمند به 
انگیزه‌هابی بوده است و ادن انگیزه‌ها راید کل آشنای دو مفهوم عشق و ستیزه 
دک روزان آدمیان نیز آشکار ای اه نود مرو فد سای 
آمیدوکلس دو اک وا نت و و درات کنندة شکلهای هستنده‌ها » یعنی علمهای 
به هم پیوستن و ازهم جدا شدن چپار ریشه یاعنصر اصلی وجاویدان جهان مادی 
بشمار می‌رو ند ؛ بدین سان اندیشةٌ وی دربار# آنپا از این حد تجاوز نکرده‌است 
وباید چنین بوده باشد. در آن مر‌حله از کسترش فکر یونانی» هنوز مفاهیم‌مجرد 
و تصورات متافیز یکی که زا ده دورانع‌ای بعدی است؛ دراندشه متفکران نمی- 
گنجیده است؛ هنوز مفهوم غیر مادی نمی‌توانسته است انگیز و جنیش ود دوش 
درچیزهای محسوس و مادی باشد. برای یو نانیان درآن دوران » هنوز همه چیز 
حتی خدایان و روح مادی بوده‌اند . بدین‌سان می‌بینیم تس وا کرد 
موم فلسفی خود را درقالب تایها ی اشنای دوران خود میر یزد ومع‌ر با عشق رابه 
نامپای‌گو ناگون می‌خواندکه همه نزد وی ۱ متا گا: فتلوتس گاه 
استور که[ م7 گاه آفرودیته , گاه کوپریس و گاه هارمو یه 7 هبرمه ] 
نامیده می‌شود . 


جربان هستی. دراند بشة امیدو کلس حر بان هستی و فعا لبت دو ثدروی مین 





۱)ارسطو : متافيزيك ۸۰۹۸۵۵ 


۳۷۵ 


وا درچهار مر‌حله گنجا نده شده‌است. چنانکه دیدیم (3طع۱۷۵) وی‌بهاصطللاح 
پیدایش هستنده‌ها و نیز از میان رفتن | نها را هرك دو گانه می‌داند و بدین‌سان 
حستی را دارای چهار مرحله می‌شمارد که در دایزه‌ای انسام ی کر ۸ 
و کا 9 با وحدت کامل ۱ خشحپاست 9 در 1 ن تعرت وحود نداشت و 
ص عناصر در ز یی فرمان مهر در کر هستی (اسفابر وس) ود م پیوسته » و بدین‌سان 
یکی بودند . مرحلةٌ دوم آغاز انتقال! خشیجها از بگا ِ به‌جدایی ور ۹ 
است » که درائی نفون نیروی | فند درکنء هستی وروی مد اه ۳ 
ات و درپیرآمون کره جای داشت . درم حلهٌ سوم پرا کندگی و از هم جداشدگی 
کامل عناصرروی می‌دهدکه نشانة تسلط و فی‌مانروابی‌کامل نبروی ستیزه با فد 
است . در مر‌حله چپارم ء بار ۹ باز کشت بد حالت کا تک یاو حدت عناصس 
روی می‌دهد . از این چهار مرحاه » پیدایش هستنده‌های مشخص , تنها در دو 
مر‌حله دوم و چهارم امکانینیر است .وی ۱ ۳ نخست که همه عناصر بدهم 
ادا نه‌اند و نیز در مرحله سوم که از هم گسیخشکی و جداشدگی کامل 
مت دیداش هستنده‌های منفرد و مشخص انجام‌یذیر نست . بدین‌سان 
هستی جریان يك کشاکش پیوسته و جاوید است میان دو نیروی مور و[ فند که 
می‌توان از آن به کشا کش اضداد تعمیر کر د» و بگا ۳ هستی را درعین بسیاری و 
کثرت آن را درعین وحدت , با سیاری ان | در عین بکا کر نشان می‌دهد . از 
ادن ۰ الحاظ بیشاك می‌تو ان گفت که آمیدو فلس ن ار اندیشه‌های هرا کلیتوس ۳ ثر شده 
است . 
ات و اصالتاین‌چهارمر حله را در نظام فاسفیامپدو کلس» در توضیح‌وی‌در 
بارییدا دش‌هستنده‌های | لٍ دا و جانداران به‌روشنی‌می‌توان بافت. گز آرشی 


از آ.بتیوس ی دردست‌دار یم که می‌احل بیداش حانداران‌را بدین‌سان توضیح می‌دهد: 


۳۷۶۰ 


تس ده اه وشن نخستین حنسپای حانوران و گاهان» هیحث کامل 
دد ود نیامد ند 6 بلکه دارای اندام‌ای ده ه‌ تاییوسته و حدا بود ند ۰ و 
وشن این اندامها برخاست‌که از نوع آشباح بودند. 
جنس سوم دارای ساحتمان کامل بود . جنس چپارم اک از طبایع 
همانندء جون خاک ۳ دد دد نیامد» بلکه ها که نو درخی 
در اش فراوانی مواد خوراکی دد ید تن و اب سس مرج بعلت اشکه 
رای زنان جنیش تولید مثل را 0 ,و انواع گوناگون 


حانداران دراثر کی شک وش آ نها مشخص شدند .»۲ 


نمو نه‌های ادن چپار دوره را در دادرء هستی » در طعات بازمانده و ناقص 
وف می‌نوان یافت . مضمون قطعهٌ (۵۱۷) نمونة مررحلهٌ نخست را به‌دست 
می‌دهدکه در آن بسیار ات وروت . بازوآن بی‌شانه و ازهم جدا شده پدید 
ات و دز جشمانی ده به هر سو سر‌گردان و در جستجوی پیشانیها بودند . 
این با بخش اول تکارشس آشوس حاهت کی رده ر مرحلهٌ دوم تکه‌های » 
٩۰ ۰۵4(‏ و ۱+) نشان می‌دهند که که چون بث فرشته با عنصر خدابی (دابمون) 
ی به هم و تحت » اش تکه‌های جدا بدهم پیوستند وسیاری چیزهای 
دوکر یدید مد ند. موحودهایی بو د ند‌یا مکشان بادستهای بیشمار. سپس جاندارانی 
دد ید آا دنکن شکلهای شگفتا نگیز اش دراین دوره اد حانداران 
کامل نیوده است » موحودهایی که بدین‌سان شکل گر‌فته بودند » برخی که بر‌ای 
بو دنن» هنانز که شارستتکی دذاشتند از میان 
رفتند. این تفسیر راگزارش ارسطو وا اشاره به‌مضم‌ون که (۱) رآ ی کنند: 


نگاه که درهمه چیز چنان به‌هم اتکی روی‌داد که گویی دارای هدفی بوده 


۱) آبتیوس : وه - دنز . »ر1(0 ص۲۰ ۶ 


۳۷۷ 





است. جانوران چون خودبه‌خودی به‌نحوی شاسته تر کیب بافته بودند» همجنان 
زنده ماندند ؛ اماهرگاه چنین چیزی روی نداد آ نها از میان رفتند ومنوز هم از 
میان‌می‌رو ند آن‌گو نه که‌امیدو کلس‌در بارة «نژادگاو ان‌باس‌های] دمیان» می‌گو بد.»۱ 
در مرحلهٌ سوم تکامل جانداران » جانورانی باییکرهای کامل پدید آمدند . وی 
در تکهٌ (۲+) می‌گوید که در این مرحله . جوانه‌های مردان و زنان پدید آمدند 
و نیز اززمین‌شکلهای نامشخصی بررخاستندکه از آب و تش هردوسیم داشتند» اما 
اختلاف اندامپای جنسی در آ نها بافت نمی‌شد . درمرحل چهارم» جانداران به‌آن 
شکل دید ۱ م9۵ که اکنون هستند . انواع جانوران شکل گرفته‌اند وبه وضیله 
داش از ۳۹ ده وجودمی| بند, در نخستین لحظات ادن مرحله گیاهان یدید 
آمدند . قطعات (۷۷ تا ۸۱) چکونکی بیداش‌کاهان رات ۱۱۲ 


دراشحا تسیر ی دارد ومی نو دسد : 


«امهد و کلس می‌گوید که‌ا ز جانداران» تخست‌درختان اززمین برروییدند» 
کار آاکه و ۳ هر‌سویراکنده وییش‌از! نکه روز وشب‌ازهم‌جدا 
شده باشند. درا هم | ند ازکی‌که‌درامیختکی(۱ ۱۱ ۳۱ بهره‌ای 
از ثر بنه ومادینه دار ند و به ای کرمایی که دروهین عست ه ۱۳ 
بالا می‌کشند » چنانکه گویی بخشی از زمین‌اند » همان‌گونه که جنین 
در زهعدان خشی از مادر است . میوه‌ها » فصاله‌های آب و اقش در 
گیاهانند و آنها که نقصان رطوبت دار ند » بابخارشدن آن در تاستان» 
برگهایشان را می‌ربزند » اما آنهایی که (رطوبت) بیشتر دارند» سبز 
بر‌جای می‌مانند».مانندبر گ درخت غار وزیتون ودرخت خرما. اختلاف 


درمزه ناشی از تغمس آتی است دراخو ای کو تا ۳ خاک ومواد غذایی‌ان 
۱ ارسطو: فیزیك ۲۹ ۲ ۱5۸ ظ 


۳۷۸ 





واختلاف دراحزای ح‌ مهره‌ای که گیاهان از نها تغد ده می‌شو ند د 


جها نشناسی . درتکة (۲۷) با لحظه‌ای ازجهان هستی‌رو برو یم که اسفا,بروس 
.با کر #جها نی که در آن نیروی مپر فرماثررواست , ازتنهایی خود بر خوردار است‌و 
و همه رشه‌های چهار کا ته (عناصر) درهم آمیخته‌ا ند» درحالی که زج |[ رلک 
باستیزه آنرا از بیرون , ازهر سوفراگر فته است » یعنی در بیرو نیترین مرزکرة 
جهانی و تال که مپر نکسان درهمه جای این‌کرة بی پابان پر اکنده 
است (کة ۱۷) اما ناگهان به فرمان سوگندی عظیم با ضرورتی جاو بدان‌که بیای 
فرمانروایی مر 9 فند معین شده بود ت به| ندامپای استابروس هجوم رز 
و ات . در ابن هنشگام همه بر وس رکه امیدو کل سآن را 
خدا می‌نامد) ۳۳9 له فند به لرژه ۵ مد (۳۱۸>۶) وعناصری که تاکنون به 
جادوی‌مر و عشق‌درهم 1 مخته ۹ ی بو د ند» بآغاز به‌جد | شدن‌کی د ندوهر دك به‌سوی 
اندازه‌هاوجاهای معین وو برءٌخودر فتند» زا میزشهایگو وت نبا؛ءهستنده‌ها و 
چزهایادن جهان ید ید[ مد‌ند و یدید می آیند؛ بنوبت درهمه 1 سا ند و کی ۰ 
دیگری بر تری‌می‌جو بند وسهس‌جای‌خود را به بر تر ی‌عناصر دریگ می‌دهند. چیز ها 
بدیدمی | : بند وازمبان‌می‌رو ند» اما آن‌ر شه‌های چهار گانه(عناص)همواره وهمیشه 
«هستند». گاه دراثر نیروی مهر به‌هم می‌ییو ند ند وکا نه می‌شو ند توا ۳ دراشس 
تردصا فده زهم‌می‌باشند و چندین‌می‌گردند. بددن سان دوران هستنده‌ها 
وچیزها پایدار نیست» چون‌س نوشت | نپا «شدن » باصیر ورت‌است نه«هستن» ووجود 
بایدار . تنپااین گیرودار» این میادلةً عذاصر است که همیشگی است و هرکز باز 
نمیا بستد (تکو۲ ) . تفصیل بیدا یش ید یده‌های حهانرا. هر چند درخوو تکه‌های 


بازمانده از امیدو کلس نمی با بیم» اماگزارشهای از گر ان آن را روشن می‌سازد ۲ 
۱) آسشوس : ۹۰۵ ۰۲: -دیلز ۵۷۰ ۳۱ 


۳۷۹ 


اشیوی‌می نو سد مر بدعقده امیدو کلس» تست هوای۱ تشناژ>د ( آیثر ) ححدا شد 
دوم تش وپس‌ازان زمین واز این چون دراش نیروی چرخش سخت فشرده شده 
دود » اب سرون جست . در ۳ بخار شدن اب 6 هوا ) انز ( بددد | مد 5 از اش 


تر کیب 


ف‌ 


اسمانپا پدید | مدند. وخورشید از | تش وچیزهای زمینی از عناصر دی؟ 


و 0 گ 3 ی 
بافتند. « درکتاب معسوب ده بل نار لگ گفتد میی‌شو د ِ 


«وی می‌گوید از نخستین | میزهعناصر ‏ هوا جدا شد ودایرهوار به‌هرسو 
هرا کنده گر دید؛پس ازهوا» | تش ببر ون‌دو ید وچون جاید گر نداشت که 
برود » به‌سوی بالا شتافت درزیر پرده سفت شده هوای پیرامونی . وی 
می‌گو ید دو نیمک ره وجود دار ندکه‌در دایر»ای به‌گر دزمین در چر خشند. 
یکی همکی اتش»دیکری آمرهای از هو ان ۱۳ 
به عفده اوشب است . واصل حرکت آنپااین است که تا ۳ 

ار روی داد که با فشارتمام ببرون در ید ِِ 
در بار‌پیدا :ش‌ستار گان» ماه و خورشید نیز نظر داتی در قطعات‌خود امید و کلس 
و زد رارشهای دصر ان مبی با پیم.تکدهای ( تا ۲ )همه در بار زمین و خورشید 
و ماه‌است . در کتاب منسوب یه یلو تار ك گفته می‌شود: «بهدعقیدة امت وس خورشید 
درطبیعت خود آتش نیست . بلکه بازتاب آ تش است مانند ۲ نجه که در آب بدید 
می | بد. وی کر ماه ازهوایی تشکیل بافت که به بر ده شده‌بود. 
این هوا ماننتد تک کت سات ین شده و روشنابی خود را از خورشید 
هی کعو دا ۳ و ۱ می‌گو ددکه (ستارکات) اراع » ازعنخصص 


اتشینی که هوا در آغازدر خود داشته بود ودر نخستین جداشدن به بیرون فشرده 


0 آیتیوس : ۲ ۰۰۰ ۳-دیاز. مرن ص ۳۳۶ ۲) پلو تارك : وزم9۱۳0981 
۱ ۰ - دیاز .۵۲ ۱ب ۳) بلوتارك » همانجا . 


۳۸۹۰ 





۱ سٍ 
9۳ درحای یی کف می‌شوو که 5 


«به عقیدء ات و فلس دو خورشید هست: تک تمونه اب است 
از نیمکره‌های جهان‌که تمام این تیمکر» را پی‌می‌کند وهمیشه 
و وی انسکاس‌خو وش ساکن | بستاده‌است دیگری‌خورشید نمابان‌است 
ناب در نیم؟  !‏ ,راست ازگرهایآمیخته‌باهوا و اززمین 
دادره‌ای در اثر بازتایی در خورشید بلورین بدید آ مده است رو همراه با 
3 خورشید[ تشین چرخ میز ند » یا کوتا ه سخان , خورشدد بازتایی 
است از آتش پیرامون زمین و درا بازتاب» این خورشید (نمایان) به 
وت انسا ۶ رمین ات .۰" 

از این کزارشیا می‌توان نظریات امهد و کلس را در بارة پیدایش پدیده‌های 
جپانی در بافت. نخست گفته می‌شود که وی به دو یمکره معتقد بوده است : بخش 
اس ان ی از ی و بخش زیر‌ین هوایی است اندکی ]| معخته کر 
تاره باهم تمامی‌درة فلکی را شصل می‌دهند. یکی همه روشناییاست 
و ری تفر حپانی کات فشار تش می‌چر خد هرا که شن 
بر‌بالاست » نزد ما روز است و چون بخش ات به بالا می‌رود و بخش| تشین به 
علت میانجی وس در ء زمین ننهان می‌گردد» نزد ما شب است. اما این خورشیدی 
که ما ید چشم می‌بینیم» خورشعد اصلی نعست» بلکه بازتاب خورشعد ۳ بی‌به و سبلةٌ 
زمین درهمان و عکیارچه! 5 است و بدین علت خورشید به‌همان اندازءٌ 
زمین است. ماه نیز هوایی‌است 9 1 نور خود را از خورشیددریافت 
می‌کند. ستارکان همه آ ریسا ند و با برگزارش کر ی 9 ب‌صفحل 


ان چسییده‌اند, در حالی ک ستار کان سر‌کردان (سیارات) 


۱ستیوس : ۰۱۳۰۲ ۲ دیاز ۰۳ ۸۵ ۳۱ ۷ ۷ سس دیاز ۳۱۸۵ 


۳۸۱ 





آزادند.» امهدو کاس » ازسوی 9 زمین را ساکن ودر مرکز جهان می‌داند و 


تثایی گزارشی از ارسطو ء علت‌آن راجنن بان « ۳ 


رات سیهر‌ها (ا فالاك) که دایرهوار می‌چر خند و سرعتی بسذتر‌دار ند ۰ 
از سع ی کهت زمین جلوکس می‌شو د» ما تشد در ب‌جام 6 هدکام یکه حام 
دادره‌وار چر‌خانده می‌شود » به حمان علت ذرو نمیر دزد 6 هر‌چند اب 


۷ 
« 


غالباً درپابین ظرف بر نجین است وچنین حرکتی طبیعی است. 

بدین‌سان فیاسوف ظاهر با اشاره به نیروی‌گریز از مرکز» زمین راکه در 

هر از جهان حای دارد وس پراهایر 5( به سرعت درچر خشند » سالان می‌شه‌ارد » 
وازهمین راء‌علت فرو نیفتادن زمین‌را درفضا توضیح‌می‌دهد. در بارمیل قطبی» ثیز 
نظر به‌ای دارد بدین‌سان : «امیدو کلس می گو ید , چون هوا دربرابر فشار سریع 
خورشید تن داد» دوقطب زمین خم‌شدند. ودرواقع نواحی‌شمالی بر‌جسته شدند و 
نواحی جنوبی قرو تک بیدا گر‌دند» حتا که درهمهٌ نظام حهانی چنین ات 
احساس وادداك . از چیزهاییکه خوشیختانه برای ما مانده‌است نظریات 

امیدو کلس‌در بارة‌احساس و ادراك درآ دمی‌است. ازاننها برخی را می‌توان درقطعات 
بازمانده از خود وی و برخی ۳ ی اي بافت . در اینجا 
تخست باید به ی سار مهم توجه داشت و ان شوه سر 0 است که فیلسوف 
به‌آن تکیه می‌کند. در تکهٌ (۱۰۰) وی می‌کوشد ثابت کندکه همه جانداران دم و 
بازدم دار ند وسیس خون را درتن انسان اه اصلی‌تتفس می‌شمارد و برای‌نشان 
دادن چگونگی دخول هوا به‌تن »۱ زمادشی راکواه ماو 3 ۳ وساه ۱ 
نام کلپسودر! 1160910072 با آب‌بردار در آآرق دوران به‌کار می‌ر فته ات و۳ راه‌ادن 
۱ بتیوس:۲ ۱۱۰۱۳۰ - دیاز ء ۵۰ ۳۲۱ ۲) ارسطو: در بارة آسمانها» هو ۰۲۹ ۱۲ظ 


۳) آیتیوس : ۲۰۸۰۲ -دیلز مه هروس 


۳۸۹۲ 





یم 


آزماش , برای نخستین بار ثایت می‌کند که هوا عنصری مستقل ای ات . اما 
در باه احساس» وی در قطعدٌ ( ۱۰۹ ) می‌گوید که :ٍ « ماخاك را به وسیلهٌ خاك 
می‌پينيم » آب را به وسیلهةٌ آب » هوا را به وسیلهٌ هوای خدایی و...> . توضیح‌این 
گفته این است که چون ما نیزما تس همه چیزهای 0 از به هم آاخین؛ کت 
وتناسب و یشم عناصر چهارگانه ساخته شده‌ام» هر بك از ین عناصر در ماء همانند 
خود را در جپان بیرو نی دربافت می‌کند . با به دیگر سخن » وجود يك نوع 
تجانس با همگونی میان ما و چیزها ی دیگر این جهان » وسیله می‌شود که ما 
بتوانیم آنها را احساس کنیم 2 ار و تاثری است که میان 

عناصر موجود در تن ما و همانندهای آ نها در جهان بیرو نی » روی می‌دهد . در 
نک (در) 0 می‌شود که: «ازهمه چیزهای ی که یدید ایند سیلانها بی بیرون 
میر یزد .» احساس وادراك نیز درا ده به‌وسیلههمین سبلانهاکه پیوسته ازچیزها 
بیرون می‌ریزد و در نتیسةٌ برخورد آنها پا عناصر همانندشان در تن آدمی روی 
می‌دهد . تفصیل نظربات فیلسوف را در گزارشی بسیار با ارزش که از ثتوفر استوس 
ات باب ی ان همهمتن آنراادر اینجا می‌آوريم. 


وی می‌ و سبد : 


«امیدو کاس دارای همین نظر به در بارةٌ حواس‌است ومی‌گو بدکه احساس 
نطباق باگذرگاههای هر يك ازحواس است. بدین‌سان يك حس نمی‌تواند 
موضوعات حس دیگر را تشخیص دهد » زیرا گذرگاههای یکی بسیار 
فراخ و از دیگران وکا است بر‌ای‌چیز محسوس؛ چنانکه‌برر خی 
انوا تماس بایشد » عبور می‌کنند و دربگران اصلا 
نمی‌توانند راه یایند . وی به همین‌سان می‌کوشد توضیح دهد که چشم 
وم یدود که قسمت درونی الا ات وا( نگاه کنید 


۰۰۱۰ وبخش رونی از خال است و هوا که آتش سبث 


۳۸۹۳ 


می‌تواند مانند روشنابی يك چراغ از آن عبورکند . و کذر گاهها یكت‌در 
هیان از انش و اب تشکیل شده‌انت که و ۱ ۰۱ ۱۳ 
رنگه سفید و به وسیلهٌگذرگاههای آ بگون رنکی سیاه راادرالمی‌کنيم» 
زسا هما ین هم آ ن‌باك دارای تناسبی‌است. وسیلانهابی‌ازر نگها تسوا 
چشم جردان دارند. از شوی دبگرهمه تفا ۱۱ 
برخی همانندانه و برخی متضاد دک کر اند » و امد می‌تواند در 
میانه با در بیرون باشد و بدین‌سان برخی جانوران در روز و برخی در 
شب یز دمن تن ند 2 کت ۳ دارند» در روز چننن است »زرا 
روشنایی بیرون » ور درو نی چشم را مععادل غی "كمك , اما در مورد ضد 
ان ان شب است که این ۱۳ ۳ ه کن3 ودر هو از دام کول ال 
۳ ۳ می‌شو د » چشمم‌ادی رکه 9 دءشتری دار ند » در روز تارتر 
می‌شوند » زیر در روز این عنصر افزایش می‌یابد و گذرگاهای آب‌را 
مسدوی و اشغال می‌کند . و برای آنپایی که اب بیشتر دارند» در شب 
چنان است و انش به وسیله آب اشغال می‌شود . بای ۱ ۱ 
شود » در برخی باید آب به وسیلةٌ روشنایی بیرونی و در عضی دیکر 
۳ به وسیلة هوا » سس رانده شود در ده ۳ از ادن دو وضع , چاره 
کار ضد است . بهتر ین و زیباثر‌ین اختلاط » ترکیسی مساوی از هر 3و 
آنهاست . این است تقریما اه که, سا 3 
شنوایی در اثر وهای ببرو نی روی می‌دهد » (حوا) به 1 آوازها 
به جنیش می‌افتد و در درون گوش یروا می‌دهد » زیرا چیزی مانند 
تک صدادار وجود دارد که وی آن‌را شاخهة گوشتین می‌نامد . هوای 
در جتشمی ار رن ۳۱۳ ضر ده مبیز ند و این وا 4 ۳۱ می‌آورد 


بویایی در اثر بازدم روی می‌دهد و بدین علت حانورانی تبز تر از همه 


۳۸۴ 


بو می‌کشند که قو شین حرات تذقفسی را دار ند از چیزهای سمت و 
۱ و بر می‌خیزد. اما در بارء چشایی وپسایی وی‌تعیین 
نمی‌کند که تکو ند و به چه وستله ادن احساسپا دست می‌دهد» حزهمان 
اا مش رات ار بای همه احساسپاکه انطباق ( سبلانها) با گذر گاههای 
8 ۱ : کر لفت بردت در اثر همانندها چه در اجزاء 
و چه در تر کیبیا روی می‌دهد »و درد ادن در اثر ااصت ۱ . وی همءن 
ال را دربار تفکی و بیفکری بیان می‌کند. تعقل ناشی از همانندها و 
مق دری نعیجه تاه مانند‌هاست و بدین‌سان دراک وی احساس و تفکر دا 


دك چبزاند با سار نزدبيك بههم| ند و شیر از هن تن به و 


وت ر سرا دران؛ بنشتی از اندامهای دیگر عناصر به هم آ میخته 
شده‌اند . در کسانی‌که عناصی بها ندازه‌های بعکسان ونزديك به‌هم [ میخته 
واه دشتر و نه کمتراند » آ نان هوشمندترین افرادند و 
تردن احساسعا را دارند و به هرچه نزدبات شو ند برآای نان دارای 
تناسب ات ها زوا ِ #رکد براشان صد آلات روی می‌دهد , کودنتردن 
کات اها کسانی که در یکی از اندامهایشان آمیزه‌ای متوسط 
(از عناصر) دارند» در همان يك جنیه دارای استعدادند . از اینجاست 
که‌بعضی هر مندان‌تبکند»زس| دواینان دردستهایشان 
و آنان در زبانشان آمیزه‌ای از عناصی روی داده است . در بارء 
استعدادهای تک نیز وضع همین‌گو نه ای ۱۵ 

ببالابشها . شعر دوم ها ازآن نیز برای ما باقی‌مانده 


است » در میان مفسران ء مایةٌ سر‌گردائی و | ختلاف نظر می‌باشد . طبیعت شناسی 





وی در بارء آاحساس - دیلز ۳۱۸۸۰ 


۳۸۵ 


تیز بین که به پبروی از سنت فاسفی مکتب ابو نیا » می‌کوشد که حپان مادی راآن 
واه ۱ که در برابن حواش ما بد‌یدار ات ۳۱۳ 
در ان سلف را مانند فیلسوفان هکتب الا » در دنداشتن دك هستی بکبارچه 
و بی‌جنبش نشان دهد . عارفی خسته از زتدکی اینجپانی و بزار از ۶ 

تبهکارهایی که در دهنة زمسن به دست اه و در خورال ور رات 1 نان و دده 
می‌شود ؛ خداجویی که خود را در این جهان بیگانه و روانش را ء فرشتهای از 
و داد خدابان رانده و به زندان تن‌کی‌فتار آمده » می‌دائد وور اشتاف ۱۱ 
آکد پا تک وهر‌چه زودتر به سر چشمه خدایی حاو دد خود باز زگردد. کو تاه سخن» 
اق طمیعت شناس با عارف خداحجو ؟! امیدو وس ن کدامت از ادن دواست؟ 1 ا 
می‌توان میان شعی فلسفی در بارة طبیعت وشعی عرفا وا ۳۳ 
همانندی یافت؟ همین بر‌سشذهای میم سیب شده است که محققان, کوششهایی برای 
یا قَدّن داسخی مععول بهکار بر ند. کر مه عون یناه امیدو کلس و بدشناخت 


سیس به‌شناخت سن نوشت روان ادهی و اننده ال با بد 


طبیعت در داخته + وهی توص 33 د‌ 


ِ_ِِ سخن » وی نخست فیلسوف واقع‌بین طبیعت شناس بوده است ویس از آن : 
خسته از دز 5 و هشما و کار و شی ای عقلی حققت را در ات عر‌فانی کد الهامی از 
سرچشمه ناپیدا وخدایی هستی است ؛ یافته است ره ۲ ۱۳ 
نخست‌عار فی حقیقت جو 


زاهدی یاکدامن و در ه-ز کا ر دوده استء سس به‌شناخت 


طبیعت وجهان هستی و نه‌که هس روی ی ده است . بدین‌سان» شعردوم‌وی» 


2 2 شعا » بی اج 5 
تعمی ,با لا.بشها را درسعر نحست وی در بار 


2 طسعت ۰ معدم ه‌ ی‌دار ند و هن دك را 
زاسدة مر حله‌ای حداگا نه از زندگی فیلسوف می‌شتاز تد. ها هس ۶۱۱ را نداریم 
که در ادن مشاحره شور کت‌کنيم و نحه ات ای » هردو شعر ژاسدة اند دشه و 
احساس بكت نف ‌است » زایدء زندگی و شرایط زندمی دورانی است که انسانها 


ت 


ی توا ۱ ن‌شخصیتی دو گونه‌داشته باشند» دردووان مان هس ۱۱ 


۳۸۶ 


که دارای همین‌شخصیت دو گو ندا ند. از دات‌سودارایا ندیشه‌ای ور دده و کاو نده| ند 
که می‌توآنند چپره‌های گو ناگون جهان واقعیت را به‌درستی » به‌باری آزمایش و 
اندشه بشناسند, و از سوی رک فردی وجپان دروئی خود ,گر فتار 
بندارها وسنتهای‌کهن واحساسات و گواشهای غیر عقلانی می‌باشند. که خودندمحه 
ان و حامعه‌ایاستکهدر آن برورش‌می با بند وز ندگی‌می‌کنند .امیدو کاس 
نیز دکی ازهمین شخصیتها بوده است. اندشه اوکه در مکتب فاسفه پرورش بافته 
بود» همچنان به‌سنتهای فیلسوفان ابو نیا واسته بود.اها احساسات و عواطف‌شخصی 
او نیز پروردة عقاید و باورهای دید ود ههای وسیعی از ز جامعةٌ سیسیل در آن‌دوران 
بود که اتکی با سنتهای بومی و وگ ی بو نانبان داشت . می‌دانیم که وی از 
بك‌سوازهواداران سرسخت دموکر اسی درشه کر اعاس بوده است و ازسوی رت 
بر ان کت دسی بیثا گور اس تماس داشته است وسر اتحام وادار شده بودکه 
زادگاه خود را تركگو ید و بقبه عمررخود را دور از دبار درشهری بسگانه به یا دان 
رسا ند. همچنین می‌دا نیم که در نیمه سده پنجم پیش از مالاد , عقادد و جهان‌بینی 
۱ . تس چهارم بیشگفتار باآن آشناشديم درایتالیا وشهرهای 
بونانی‌در بای مد یتر | نه نفون ورواح‌فراوان ۰ ویبروان شا توداس در تروج 
و ریشه‌دارکردن [ نها سهمی مهم داشته‌اند. از سوی یکره , نظر‌بات و جپان‌بینی 
فلسفی ,با ر منیدس وتف الا » در آند دشه 4 معاصر‌ان چا درک ژرف بخشیده بود وهر 
توالهس تشن نو ینی‌ناگز دی می‌بادست نخست با آن نظر‌بات حساب پاك‌کند .فیاسوف 
ار واکنشی مشخص ومبتکرانه نشان داد . 

اما < با لاشعا» . در ادن شعر‌ها ۰ لوف دش از هر چرز تکران و غمناك 
‌ را ر وت تم ونی اسان در روی زمین‌است. در راین شع» جهان کذو نی درادن 


مرحلهٌ هستی؛ 1 ود وستیزهاست ادع ان نیز بدستیزه ۳ دردن ذ نپادها ذدف. 


زندکی آانبوهی از آ لودکنها و تبهکار دهاست» هسان نوا نهکد هستی اکنون ۳ فند 


۳۸۷ 


است که عناصر در آن در کشاکشند و لحطه‌ای به هم مد و سیس باشیده و 
ترا می‌شو ند. فبلسوف درجابی (تکه ء۱۳) بدسر نوشت آدمیان زاری می‌کند 
وا فاتر ای وا تی ناف خنده می نامد که زایيدة چنین کشاکشها و زار بهااند. چرا؟ 

مکی نه همه چیزهای این حهان نسح در عم ۳۹ چهار عنصر حاوید و 

نا| فر بده‌اند که زیر ساطهٌ تبروی | فندکه هم اکنون برهستی فی‌هاپرواست از 

هم می‌باشند و تیاه می‌شو ند وحتی خدایان «جاویدان دیرزی؟ هم آزاین عناص به 
وجود می | بند (تکه ۰ ۳ زاری واندوه و بیزاری ۳ من وت 
آدمیان نیز مانند و جیزهاست ۰ در لد ات دم برد ۳ هستنده‌ها چه 
برتری دارد ؟ در اشحاست که ایمان وعواطف فیلسوف با اندشه وعقل وی در 
تناقض می‌افتنه وسرانجام ایمان واحساس درونی چیره می‌شوده بی | نکه آشکارا 

1 نجد راکه اند شه وعقل زاییده‌اند. نفی‌کند. در «پالاشها» هس نه اشاره‌ای که 

فیاسوف را از اند‌یشه‌های فلسفیاش درشعر نخست‌وی. موی لت بایشیمان‌نشان 

دهد دیده نمی‌شود . بلکه همواره هما نندیهایی‌هیانآن دو می‌توان یافت وچنان 
که خواهیم دردد, و ۸ هر ار شعر فلسفی, به‌شکل اقسا نهآ میزی درشعردوم 

و می‌شود. درشعر دوم امتیاز نوننی بهآدمی داده می-9د. روج است 

خدا وم که ازاین جپان‌تست. بدا دن‌حپانا فتاده‌است. ما با لا اند دشهنزه اورفیکها 

و یا گوریان آشنا هستیم . امپدو کلس نیز همین اندشه راهسته مرکری شعن 

ار کاس لد ساطهٌ نیروی 


عر‌فانی خود ذرار 3 ۶ و 
اما لت 


) ی از جها: 


ی دد 
هه ر وعشق ۰ همه فا حه صفا و مت ۳ و فرخندگی بوده است . 
کناه و[ لودکی به‌ززندان‌تن «در این غارس پوشد یگ فتار ۱ ۳ 
این حهان چیست» (.- سر زهین ب‌شادی : اسان کشعار. کبه و ادا كِِ 
پیامیر ان تماهیی و دبمار یهای خشکا تنده ... » درهمدحا درا کنهها ند هه 0 


امیدو کلس ایو ن جهان تبهکار کنونی را با دوراتی دیکر برای ۳۱۳ 


۳۸۸ 


اسف دراان وک وه داشت »له زیوس ونه :.:. بلکه نپا دزآن 
مهر ( کو پر یس) » الاههُ عشق شهبانو بود ,(تکمُ۱۲۸) . در آن دوران » قر با نگاه 
به خون باه جائوران [ لوده نمی‌شد وشکم آدمیان گورستان مردارها نبود . در 
چنان دورانی ته‌گناه بود» نه ستبزه نه‌کشتار و ت‌کینه. روح کرت دورن هشن 
خدادان جاوید بود وهنوز به‌گناه نبالوده بود . کدام‌گناه ؟ برای امپد و کلس گناه 
نخستین , آن‌گونه که در دیشهای سامی یافت می‌شود » تصور ناپذیر بوده است ۰ 
وی مرو بندارها وعقادد اور فیکها بود . بی‌گناه را در حای ی می‌حست. چه 
چیزی علت سقوط روح از سر‌چشمه خدابی آن و گرفتار آمدنش در زندگیها و 
شکلم‌ای گوناگون ز ندگی اینجپانی‌می‌شود؟ پاسخ آن را » فیلسوف در (تکه ۱۱۵) 
می‌دهد . در این قطعه » روح فردی‌که از آن به فرشته با ملکوتی ( دایمون) تعبیر 
هو دز زمانی ون نات الوده است و از آئین آفند وستیزه 
بیروی‌کنان ؛ خود را بلیدکر ده است . مقصود فىاسوف از « دست آالودت بدخون 
جنات » کشتار جانوران و خوردن‌گوشت [ نهاست » وما می‌دانیم ای تا از 
۱ وله تشتن وخوردن هر‌گو نه جانداری را حرام و ممتوع 
هید نستند . امیدو کلس نیزهمین انددشه با تال ند وی ندز مانند اورفیکها 
و پیروان پیثاطوراس همه جانداران را خویشاو ند بکدیگر می‌شمارد و کشتار | نها 
۳ تاه می‌د| ند ار درارشی ااکرن کته سار کواهی می‌شود : ۲ ببروان 
تافوراس و امد و کلس ودیگر فیلسوفان ایتالیا می‌گو نندکه ند تنها میان ما در 
توا یرون خدا بان اشتر ا 2 هست., باکه با جانداران خر عاقل نیز؛ زییا 
دی است‌که مانند بك‌روح درهمهً جهان هستی نفون می‌کند وما 
۱ ۱ سکانه مي‌سازد . بنابراین اگما آنها را بکشیم و توت !نها 


خورال سازیم ,کاری بیدادگر انه و نایرهیز کارانه می‌کنیم و چنان است که 


۳۸۹ 


خو دشاو ندان خود را ۳ دود سازییم.»" امیدو کاس فر داد خشم و بیزاری خود را در 
راد کشا جانداران بلنه می‌کند : «۱ با شما ازین کشتار ناهنجار باز تخواهید 


یدنه در د دو | کی ی درو ای خود کدی 5 را ‌ ی‌بلعید ٩‏ » 


ان 
( تک ۳۵) . وس‌اکنون سر نوشت‌روحی‌که خود را به‌چنین کشتاری | لوده کرده 
است نا ناهن درو غ خورده است » چست 9 نه می‌تواند از ادن لودگی 

بالگ شود ؟ امیدو کاس مانتد اور رفیکیا به « زابش دوباره » با تناسخ » مسخ با 
د گردیسیهای روح فردی معتقد است . روح | لوده » پس ازمر ک نابودنمی‌شود» 
بالکه در شکلعا و قالء مپای کر دو باره در حجهان گر فتار وس دا ‌ سس کر ده تا 
ال ادن راه كة رتاات ور 1 ی ده اکتا را سینت و اندكگ اندگ باك شود و 
سا نجام پتواند به سر‌چشمهة خدایی وجاوید خودبسو ندد . (که ۱۱۵ ). صوبری 
ازین سی‌نوشت روح | لوده است وگفته می‌شود که چنین روحی باید سه . ۶زا 
فصل که مقصود از آن ده هزار سال و نزد بونانیان نشانه زمانی بس دراز است در 
که جانداران کوناکون پدیدا بد وبازیه نا و ۱۱۱۱ 
دریا دهد ودریا اورابرخاك افکند» زمین وی‌رایه‌خورش و ۱5 
وی‌را» ببزار از او بددامن کت در تاب م اک ۰ ادن است سم ر نوشتآدسیان 
کنو د تِ کهفا ماسوف ما نیز خود و ایک 10۹ ااتاده هی‌شم ارد که از در گاه خدا بان رانده 
و تبمید شده وسی‌پر آستان| فند وکین خشم | لوده تاه ای ۱۱ 


که دش 


میس کوبد که : « تاکنون دسر دحد » دوشژه » ئ اه » در نده و ما ۱ چهنده بوده 


ار در هدات در قالب و خود » روحش در قالبهای ۳ دو ده است و 


ات که ۷ و هر آگاه که بد و ن‌جپان » در الم ار . چشم گشوده‌است؛ 
رادرسر‌زمینی‌بیگانه و تاآشنا بافته و کویسته اس ۱۱۱۱ 


ی 


خود را ۳ خو نین ۳ لوده عافد ات ۲ افسوس واه رد که جرا در گذشته» بیش از 


۱ ور «رند دانشوران - ۱۰۰۱۷۷ ژد 


۳۹۰ 





آنکه لها را به میداد کر او کت اوه شده نود (نکه ۲۲۸): 
آمیدو کاس اند دشه روح فردی 0 را به نام «روح» نمی‌خواند پاکه ار ات 
9 داریمون «5طذه۲] تعبیر می‌گند » و نیز سر‌گردانی آن را پس ازمر گه‌ظاهر أ باید 
از هیوووس گرفته وعقاید و پندارهای اورفیکها را نیز باآنآمیخته باشد . واژه 
دابه‌ون که رها می‌توان به «فر شته »با «موجود ملکوتی» تعبیر کرد » نزد هومروس 
دیده نمی‌شود ی یس در شعر خود به تام کارها ور وزها (تکشعر‌های ۱۲۱ به 
بعد) می‌گو بدکه‌نژاد ات » سس از اینکه خاك بیکرشان را پوشانید سك ومد 
وا اسر وین برآگنده‌می‌شوند و ان تابر نت وسعادت میور ند 
بااز تمهکاربپا جلوگیرمی‌شوند. اماروح نزد امیدو کلس‌مفهوم اورفیکی آن‌را دارد 
کدگوهری است خدایی وجاو بدکه با جانداران 3 مشتر لد است. چون داث 
روح‌کلی ويك نفس جپانی‌است‌که‌درهمةٌ جانداران رخنه‌می‌کند وشکاها وقالبهای 
کوناگون‌که به خودمی‌گیرد» همه‌حیزی‌جز ربکا نه‌ای»(تک۵ ۲ ۱) 
دستند . مس تنها » با روانپا بیگانه‌اند و فقط پوششی موقت وناپابداربرای دوح 
بشمارمی‌رو ند . 
بدین‌سان فیلسوف » خود را دراین جهان» یکی از گنهکارانی می‌شمارد که 
با بدکیفر گناهان؛ یلید تا وتبکار دبای ز ندگیهایگذشته رو ح‌خو درا مت اه از 
سوی یکرت ع شع «بالاشها »خودرا درمبان مردمان «چون خدادی مرگی- 
تایذیر» هی با د ید (تک۵ ۱۱ 0 محتر ماست وهمد به‌سو ش‌رو ی هی ور ند 
۱ ند ! برخلاف آنجه مفسران گذشته ونیز محققان 
معاصر گفتها ند ومی‌گو ند 1 شعر‌ها تمانه 1 ن تست که امیدو دس خود رامردی 
بر گزیده وبه مررتبهٌ خدابی رسیده می‌دا کشت در اشحاست که تون ای 
به ین نکته تو حد کر ده که فاسوف به 1۱۱ نحه نمانه خودستایی است » چه 


می‌گو بد.وی بااظپاراین حقایق خود ۳ از ادهتان نس دا ند(۱۱۳4۵۲)؛ 


۳۹۱ 


بلکه مقصودش ادن اوه که نات دهدکهآن مردی که مردمان وهوادارا شش وی‌را 
جنان بز رک می‌دار ند که دوم به‌مر تمه خدایان رسده ات واژاو «خواستار ند که 
برای همدگو نه بیمار یهای‌خود. ازوی وحی‌درمان بخشی بشنو ند» (تکه ۱۱۲پایان), 
در واقع خود یکی از کنهکارانی است‌که روح| لوده‌اش » درطی دورانها به‌قالمهای 
5و ناگون ار ئا به کیفی تبه کار بهای خود بر سد» و درست‌چنین کسی رامر دما 
دزر که مبی دا نند وملکوتی می‌شمار ند! درحالی که وی روح‌گناه لودة رانده شده‌ای 
دش ثشست | امه رانک ۱ این‌هسته‌مر کزی شعرعار فا نهامیدو کلس 
توجه می‌گرد ند » در لاه نمی‌شد که‌وی‌رامردی شیاد و پیامبری دروغینشاعری 


خو دسا ومدعی 1 خلق امن ۱ 


۳۹ 


و 
- لس 


ی و زمان . آ گاهی تاربخی ما دربار# این فیلسوف محدود است به 
گزارشهایی که دیوژ نس لائر تیوس و دیگران نقل کرده‌اند ۰ بنابراین گزارشها 
آ ناکسا گور اس ۸۵3۵80۳۵5 دسر هکسیپو لوس و65100[0 و۲16 و زادگاهش شهر 
کلاژومنای در ایو نیا (سیای صفیر) نزديك به شهر اسمیر نا ود ات تسایر کزارش 
دیوژنس لائر تبوس » وی را ار انش خها بارشاه به بو نان (به سال 2۸۰ پیش 
ازمبالاد) یستت‌سال داشته‌است. وی‌درهمین‌سال» نی درزمان فرمانداری کالسادس 
۵9 به 1 ری هه دود ۰ تابرادن می‌توان سال تولد وی را در حدود 6۰۰ 
پیش از میلاد قرارداد واز ‏ نجاکه هنگام مرگگ هفتاد و دوساله بوده است» تاریخ 
+ لش در سال ۴۳۸-۲۲ یش از میلاد می‌شود . دبوژ نس می‌نویسد که وی از 
خاندانی شر تاسته بود و هنگامی که به سوی دانش راء یافت ؛ 
خود را از کارهای روزانه کذار شید و سر برستی مال و خواسته‌های خود را به 
خوشاو ندانش سیرد. دیوژنس داستانی را نقل می‌کند کت زور ی ی به فیلسوف 
گفت : ۲ با علاقه‌ای به سر توشت زادگاه خود نداری ؟ » و ناکساکوراس ار 


پاسخج داد: «من وت لته مهن خود شرت وش اشاره بهآ سمان‌کر د! روزی 


۳۹۳ 


و ۲ از وی پرسیدکه هدفآمدن او به این جهان چه بوده است ؟ فیاسوف 
پاسخ داد : «برای اینکه نظر کنم در خورشید . ماه و آسمان » چنانکه اشاروشد ‏ 
هک حملة خشابارشاه به بونان » فیلسوف ما بیست ساله بوده است و مي‌دانيم 
کهآ سیای صغیرپس از فرو نشاندن شورش ابونیا (درسال 256 پ . م.) همجنان در 
در تساه ابرانیان باقی ماند وشهی کلاذومنای زادگاه فیلسوف نیز درشمارشهر های 
گ زیر فرمانروابی ساتراپ ایرآ نی‌بود. بدین‌سان می‌توان‌گفت که ناکساگورای 
دوک رشان جوانی خود را در زیر سلطه حکومت ایرانی‌گذرانده و شاید ‏ 
از سی‌بازان ارتش ابران,نیز بوده‌اشتت. ههمترین رویدا  ٩‏ ۱9۳۱۳ 


ا ۱ 


وی اجتماعی واقتصادی ام بشمار می‌رو د . درادن دوران دمو کر اسی بر‌ده‌دار 


وی به تن بود. فرن پنجم پیش از میلاد و بویژه نیمه دوم آن » دور 


آتن به استوارترین شکل خود رسیده بود و درا ۱۳۱ 
فررمانروایی چرجعلس( ۳6:15 در حدود ۲۸ - 246 پیش از میلاد) سهع‌دار و 
سیاستمدار در‌جسته و بزرگی مشمار می‌رود . در این دوره بود که اب ان توانست » 
س‌از پیر‌وزی برارتش ایران. دامنه فعالیت اقتصادی و اجتماعی خود راگسترش 
دهد و بهشکل بمشر فتهتر‌دن دو لتشهر دو نا ف را ااسکات: مه ۳ بارو رشدن 
دانش » هنی و فلسفه در چنین شرایطی فراوان بود . در چنین شرایطی بود که 
۲ تاکساکوراس با پر+کلس‌که در آن هنگام حوان با ۱۳۳ 
جامعه بالا نگر فته بود » بی‌خورد. خلت ۳ مد‌تی نزد وی ده آموزش درداخت 
ی تا پایان عمر » حتی در دوران فرمانروایبی سیاسی خود » به دوستی با 
فیلسوف وفادار ماتد وچنانکه خواهیم دید » وی را از چنگال بك مرگه نزديك 
نیز نجات داد. افلاطون درکتاب فابدروس از ستر ال ۵ ۱ ۱ 
دليستةٌ 1 ناکساگوراس شدکه‌مرد دا تش‌بود و یسازاینکه خود را ازمطا لهج زهای 


در آر ) مساایل عا لد مش و ده شناخت مات حققی اندشه و عقل دست 


۳۹۴ 


ابافت » معنیی نجهکه بیشتی گفتارهای ۲ ناکساگوراس برآن دور می‌زد » وی از 
سرجشمه این معرفت آ نجه راکه می‌توانست در پیشبرد هر سخنوری به اویاری 
کت ۳ یلو تارك ( پاوتارخوس ( مورخ نامدار نیز » ضمن توصیف 
زندگی پریکس به این نکته اشاره می‌کندکه‌وی از تعالیم با او رس در تاره 
شناخت جهان طبیعت » درهنر سخنوری خود استفاده می کرد و بدین وسیله به آن 
نیرو و نفوزی فراوان می بخشید ی 

دومین رو یداد ژندگی | ناکساگوراس این‌بودکه درمیان سالهای ۴۵۰ و۴۴۵ 
پیش ازمیلاد مورد اتهام واقع شد و محاکمه‌گردید . دیوژ نس لاثر تیوس می‌نو رسد 
که مردی به نام او که مخالف سیاشی فن‌ نکاس بود 
فیاسوف مارا به تهمت بسدنشی ( ووز6وع0و۸ ) و _مد.سموس » یعنی هواداری از 
ایرانیان ب» محاکمه کشانید . تیمت بیدینی براین پایه بود که ناکساگوراس 
ات » خورشمد توده‌ای فلز گداخته است ! اتپام هواداری از ابرانیان و یو ند 
با آ نها را » چنانکه اشاره کردیم تماس وی با ارتش ایران وحتی شاید همراهی با 
ارتش ابران هنگام عبور خشابارشاه از هلسپونت » می‌تواند روشن سازد . اما از 
سوی دیگر می‌دانیم که این #وعودیدس » یکی از مخالفان سیاسی پرریکاس و یکی 
از چندتن نمایندگان اشراف و دشمنان دموکراسی آتن بودکه سرانجام پربکلس 
وی را همراه چند تن ء سال در سال 2۶۳ پ.م: از آتن قبعید 
کرد . بددن‌سان روشن می‌شود که تهمت بیدنی به آ ناکساگوراس و به محاکمه 
(کشاندان‌وی » درواقعکوششی نافر جام از سوی دشمنان سیاسی در تدلس دوده‌است» 
با این مقصود که وی را نزدمردمان آتن بیآ برو سازند و با این بهانه که وی 
دوست وهوادار مردی است که به‌مقدسات | نان بی‌اعتناست. حر یه کف هی‌توانست 


در ان دوران که خلق اس در وهینه عقا ید دی متعصب و میحا فظه کار بودند 6 


۱) افلاطون : فایدروس ۰ ۵ ۲۷۰ ۲( پلو تارلك : زندگیها » پریکلس ۰ ۸ 


۳۹۵ 





به‌زیان متهمان وهواداران ایشان منتهی شود . سرانجام محاکمه بهایشجا کشیدکه 
داوران 7 ناکسا گوراس را به مرك محکوم کردند و به‌ز ندان|فکندند, اما پریکلس 
بنابر گزارش پلوتارك! وهمچنین دیوژنس لائر تیوس, به _باری دوست واستاد خود 
شتافت و آازمردم آتن درخواست کرد که به‌یاس خدمات وی ازاعدام۱ ناکساکوراس 
درگذرند و وی را آزادکنند . پس از این حادثه فیلسوف ما دیگرماندن در آتن 
راصلاح تدانست و به‌شین شمسا کون دماموم‌صمی که از مهاحر نشینهای میلتوس 
ار صفین بود » رفت و درآ نجا پس ازچندی که به تعلیم و تدریس گذراند, 
درگذشت. ارسطو در کتاب « هنر سخنوری >" بهنقل از آلکیداماس فیاسوف سوفست 
(سو فسطایی) می‌نوسد که : «اهالی شهر لامپساکوس ۲ ناکساگوراس را هرچند که 
وی بیگا نه‌بود, به‌خاك سپردند واکنون نیز اورا بزرگگ می‌دار ند. ابشان همچنین 
در میدان شهن » قر‌بانگاهی به‌تام وی برپاساختنه وآن ۱۳۱ ۱۳۱ 
رن رک وی نیز مدتها روز تعطیل برای کودکان دستانی بود . » 

نو شته‌ها. ] نجه ان کاشهای ددوژس لائی‌تبوس به دست هی آ ید » 
اد رای بیش ازيك نوشته‌نداشته است‌که در بارء کمیت آن محققان پژوهشها 
کردها ند و در ادن زمینه اختلاف نظر وجود دارد . به هررحال اصل نوشته در طی 
زمان ازمیان رفته‌است و تذها می‌دانيم که تا سدة ششم میلادی درکتابخانة مدرسةٌ 
شاگردان ارسطو (۲ کادمیا) نسخه‌ای ۲۱ آن بافت می‌شده اش ۰ وسمیلتک وس درز 
تفسیر خودبر کتاب فیز يك ارسطو تکه‌های‌بسیاری از بخش‌اول نوشته رانقل‌کرده 
است که اندیشه‌ها و نظربات اساسی فیلسوف مارا در بردارد ۰ ۱۱۱۱ ۱۳ 
به‌تفصبالات عقادد فلسفی اوست . از دست دوم وسوم به ما رسیده است . اکنون در 
زس ترحمه اصلی تکه‌های بازمانده را از کتاب دیلز می‌آوریم وسیس ده تقصیل و 


توضیح عقاید وی خواهیم درداخت . 
۱ پلو تارك: ز ند کیها» نیکیاس ۲۲ ۲) ارسطو : ۱۵861 ۰۱۳۹۸ 3۲۳ 


۳۹۰ 





در پیر آمون طبیعت 


ِ 1 
- همه چیز ها باهم بو د ند و نامحدود؛ ی درشماره‌هم در کوچکی ۲ و 
کوچك فعز نامحدود دود . و ۳ ی که در چیزها با هم بودند » 
هیحياث از ا ۳۲ ده علت در کش |[ شکار نود 5 ویر | آلو (هوا) و آ.بثر 
(هوای تشعناك) در همه حیز جره بو دند چه هردو نامحدود دودند 6 
زیرا این‌دو در کل چیزحاباهم ۶بهج ینیم / درشماره و دراندازه 


۳ - هوا و آبثر از انبوهی فراگسی‌نده, جدا می‌شوند ؛ واین فراگیر نده 


دراندازه نامحدو د ا اد ۳ 


زبراکوچات را .و جتکتر نی ثءسعت» بلکه هموار ه‌ با زهم‌ک و چکتری 
هست (چون حسن ذسست که هستنئده در آن تقسیم ۳ نست‌شوو) 
اما از بزرگ نیز همواره رت ی هت وان دنر در شماره باکو چات 
برایر است ؛ اماهر‌چیز » در خود هم در رات است هم‌کو چات ۲ 

۴ -ج<ون اشهاچنین] ند» دیس با دد ینه‌اشت که درهمه‌حیزهای در هم ] نبا شته 
۰ ع م۲۵ »مهس > << دار ی چیزها وازهمه‌گو نه وجوددارد» 

۰ ‌ِ ۳۹ م3 3 

بذرهای 7۵ 5۷۵ ] همهٌ‌چیزها دارای د بت نه شکلما ور نکیا 
و بوها ومزه‌ها . و انسانهپا نیز بدین‌سان به 0 شده‌اند و زندگان 
که حان دار ند ۰و ادن | نها نمزدر شهر‌ها با هم‌ساکنند ودارای 


کشت زارهای 1 بأد ند و 9 نپا خورشعد و ماه و ار همان 


8 و مین ایشان بسیاری چیزها و از همه گونه 


۳۹۷ 


درااتمات به بار مس آ ور که اسشان سودمند‌تر دن را در خانه‌هایشان گرد 


ی و 1 نا را ید ۳ ۳ می در ند و ان اندازه هل در بارةٌ جدا.بی 
1 ۳۹۹ / گفتم تا بدانندکه این‌جدا شدن نهتنها نزدما بلکه 


درحاهای 9 نز روی داد ۳ ۳ 


بیش از ایذکه| ین‌چی ززعااز یکد نکر جداشو ند,همذُچی ها باهم بود ند.حتی 


هیچ‌رنگی تک ار نمود.عیحیت؛ز درا درهم آمیختگی ۰ > > بربری ] 
همه چیرها از ان لو( میی‌شد » تن و خشك » کرم و سرد رون و 
تاريك , و بسیاری خالك در آن یافت می‌شد و بذرهایی درشماره نامحدود 
که بههیچ روی با ۳۹ هما ند نو دند» (وفر | به‌هیچ روی چیزهای 
کی نز ی باد کر ی هما نند نست. چون چنن است یادف بند‌اشت 


که در رک باهم» همه چیزها وحود دار ند ۰ 


س اون کد مسیّله دیدن سات مشخص شده ا سا 6 با ید جات که ادلی 
نه فش و است ند دمدر 2 ۳ ۳ نت که ات بعش ار تال باشد ۳ 


که تیا چیز‌ها همسشه بهيت اندازها ند . 


*- چون از یز ر کت و کوچاک » همواره سه‌مهایی به مك انداژه وجود 
دارند . پس همه چیزها در همه چیزها هستند » و نیز ۳۹ نیست که 
موجودی حدا گا نه باشد » بلکه همه جیزها بهره‌ای از همه چیز دار ند 
وچون کو چکتر نی نمی‌تو اند باشد » هیچ جیز نمی‌تواند جدا ماند با 
از خود یدید | ند ۰ بلککه ۳ شیا عا | کنون نیز چیزها همه باهم | ند ۰ 
درهمه چیز بسیاری چیزها جای دار ند و ازچیزهایی که جدا می‌شو ند 
د‌ 


م از بزرگترها هم از کوچکتر‌ها » شماره‌بی برایر‌هست . 


۳۹۸ 


۷ .... بدین سان ما نمی‌توانیم شمارء چیزهای حداشده راء نه درسخن 


و نه درعمل بدا نیم 


۸ چیزهای 9 و ادن بات نجلام جهانی ء ثه از ۹ ر حدا 


تن و نله با قمی از در دده شش اند 6 نه‌گرم ا رز سرد زه سر دا واکرم ‏ 


تونه » ادن چیز هام بی‌چر خند و درا یرو و سرعت از هم جدا 


می‌شو ند . سرعت یرو بدید هي ود ات ]۱ نبا به هیچ روی همانند 
سرعت چیزهای کیت هسممده در مبان ۲ دمبان ذعست» از هر لحاظ 


چذد‌دن‌بار سر بعتر ا لت ان 
ٍِ- ی ند موی می‌تو | نداز حزموی بددد آ ید لکوت ازغیر‌گوشت ؟ 


۱- درهمه‌چیز بهره‌ای (با سهمی) ازهمه چیز هست » جز توس (عقل) 


چیزهابی هم وجود دارند که نوس نیز درا نها هست . 


۲- همه چیزهای و ازهمه چیز بهرءای دار ند » اما نوس نامحدود 
و به‌خود فر‌مانرو است و باهیچ چیز | میخته نیست. بلکه تنها و به‌خودی 
خودهست. ز درا اگر به‌خودی‌خودنبود» باکه تام کر ی مخت » 
در 2 چیزها شر و ولگ می دود آلثر با بات جر امه دود 3 7[ در همه 
0 بهره‌ای از همه چیز هست » چنا نکه ۳ 1 نحه بح | بو ات ی 
کفتم ۰و چیزهای1 مخمد شید ما ت او (نوس) مبی‌شد ند 6 بدان‌سان که 
عصس 
نمی‌توانست بر چبزی همان‌گو نه فرمانروا باشد که ا گر تنها و به‌خودی 
خود می‌بود » ز درا اه و اطیفتردن و یاکتردن چیزهاست . دارای | کاهی 
کاما ل بر‌همه‌چیز ها من 1 وی دروست بر همهچیزه هابی که حان دار ند» 


‌ بز رکش وهم کوچکتر » وس فُرما نرو است ۰ و نیز نوس در چرخش کلی 


۳۹۹ 


7227 فرمانروا بود . بدانسان که وی سر‌چشمهً 
چر خش بود. آمانعست! ین چر خش‌در ناحیه‌ای کو چكآغاز شد» امااکنون 
در ناحیه‌ای وسیعتر می‌چر خد و با زهم‌در ناحیه‌ای‌فر اختر خو اهدچر خید. 
از همه چیزهای به هم آمیخته با جداشده . توس اف ۱۳۳۱۳ 
چگونه باید می‌بود » و وه بود واکنون نست ؛ وهمه نجه راکه 
اکنون هست ی نه خواهدبود. نوس همه رانظام بخشد و نبزخوداین 
چرخش‌راکه در آن ستار کان‌در کر‌دشندو خورشیدو هاهو قو ار ۶ ۱39 
شدها| ند . و خودان چر خش» حداشدن را موجب‌شد. رقیق از غلبظ جدا 
شد.کرم از سرد » روشن از تارب وخفك از تا ۱ ۳۱۱۱ 
بهره‌ها از بسیاری‌چیزها و جود دار ند وهیچ‌چیز به‌شکل کامل از یکدیگر 
حدا شده با معمایز نیست » مد وس . نوس همه همانند است» چه 
۳-۰ چه کوچکتر آن ۹9 نه هیچ چیز به هیچ چیزد ۳ ماکان 
تست » بلتکه هر مك چیز » اشنا ۳ 2 چبزی بود و هست که از آن 
دسشتر_دن (سهم) را در دن دارد 

۳- و چون نوس » حی کت را آغاز کرد خویشس ار اه ۱۱ 
جر لت جدا شد. و به همان اندازه که نوس بد حزاکت ره بود » همه 
چنر بهان اندازه جدا می‌شد . وهمان‌گونه که چیزها حرکت می‌کردند 


و حدا مبی‌شد ند ۰ چرخش موجب حجداشدن بازهم بیشتر ی هی‌شد . 


۴- اما نوس که همیشه هست . به دقین اکنون نبز در ا نحابی عت که 
همه‌چیز دیگرهست. هم‌درآنبوهی پیرامو نی» هم در چیزهای به‌هم گرد 


اعد وچژ‌های حدا شده . 
۵- غلیظ و نمنالگ سرد و تاریاک » دواء ای یا ۱۳ 


۷۴۰ ۰ 


به هم‌گرد | مدند » در حالی که رقیق و گرم و خشك به سوی فی‌اخنای 
از ان چیزهای جداشده » زمین ۹ گر فته‌است ۳۳ آب از 
ابر‌ها جدا می‌شود و از آب زمین و از زمین ی به وسیلهٌ سرما 
مد و یر ند و ادنعا دعشتر ازآب دی حسته می‌شو ند ِ 

۷-. در بارء بیدایش و نا » یو نانبان عقيدة نادرستی دارند» زس | هیچ 


رب 


چیز ددید نمی | عد وهیچ قنا نمی‌شود , بلکه از چیزهای هستنده به هم 
می‌امیزد و از هم و و تتابراین درست است که پیدایش را 


درهم آمیختن و فنا را از هم‌باشیدن ننامند . 


۸ - ادن خورشید است که به ماه روشنابی می بخشد . 


ی 


- ما بازتاب خورشید را در ایر‌ها اک ان می‌نامیم و ان شانه 
توفان است . زرا اس که در گرد ایر‌ها جر یان‌دارد؛ باعلت بادمی‌شود 


با باران بیرون می‌بارد . 


 #‏ با طلوع ستّارة ثر دا 6 مردمان خرمن در‌داری اعاز م ی کنند و با 


غروب | ن شخم زدن کشت ارها و بذرافشا نی ۳ سِ این‌ستاره چهل‌شیا ندروز 


۳ یمداست 2 


۱ " در اثر تانوانی آ نها (یعنی‌حواس) , ما توانا نيستیم که حقیقت را 


تشحیص دهیم . 
۰۱ (الف) دد دده ها » مذظر چیزهای تا ید اند ۰ 


۴۰۹ 


۱ب (در نیرو وسرعت ما از جانوران واپستریم) تنهاادن استکه ماتجر به, 


حافظه دانابی و تردستی خود را بدکار هی در دم 2 
و 1 نحه که ما ت9۳ 9 ۳۳ ی‌ناهیم 6 سقعدة نخم عنم ات ۰ 


اصول عقا.بد ۰ تعمق در اصول عقابد فاسفی [ ناکساگورای »۰ پیش از هر 
جر اس 9 موم وااشککا(۳ می‌کند که انددشه‌های بنیادی وی در واقع واه 
در برایر نظامای فاسفی پیشین » بویژه عقاید همکتب پارمنیدس می‌باشد . وی 
نخست می‌کوشد که به دشواربها و مسائلی که آن فیاسوف به میان آورده بود؛ 
پاسخی پذیر فتنی بدهد و سرانجام تاآ نجا که ممکن است میان نظربات عتناقض 
آشتی داده شود. نْكتةٌ دیکی این‌است‌که درمیان فیلسوفان پیش ازسقراط گفته‌ها 
و اند دشه‌های هیچ فیس وفی دسششر از تک ۳۹ وراس اک بژوهش » تعبسن » 
اختلاف نظر و توحه روص ناسکی همحنین از تحا که اصل‌گفته‌ها و نوشته‌های 
فیاسوف بسیار ات ۳-۱ و فسشم رموادی که بر‌حای مانده‌است, از دست‌دوم 
وسوم واغاب مکی بتةسیر‌هامی است که ارسطو و شافر بان ,۰ ۱۳۲۱ 
تفش را ۳ فّن نحوءه اساسی استدلال ومنطق قیاسوف بادشوار دهایی رو برو 
می‌شود و دو باره‌سازی نظام فلسفی | ناکساگوراس همحنان دشوارتر می‌گردد ۰ ۲ 
اندهمه بهتر‌دن راه بر‌ای به‌دست رد ردن تصودری کم ور کامل از اندیشه‌های 
او. خود نوشته‌های‌فیاسوف است که خوشختانه مهمتردن قکه‌های ال ۱ 
زمان امن مانده و به ما رسیده است. 
چنانکه پیش از این دیدیم. فلسفه پارمنیدس » چنان بنیادی را استوارکرد 
کد درهم و در‌ای فم(سوفان بانده سیار دشوار و تادیده اه آن 
ناممکن بود. وی چنین استدلال درد که در هستی» رورآبدن با بیداش و فنا و نابود 


شدن تصور نایذدر است ؛ و نحه هست » از نست و نایوده نمی‌تواند دد ید اید 3 


۳ 


هستی بی‌آغاز ات وبی‌انجام مکباره و یکتا وپیوسته است . (ر . 2 . به‌تکة ۸ 
پارمنیدس) بددن‌سان وی 8 داقر گو ین و درز هسنه هستی متیر شد . اهاباز 
تحت دیگی داوری حوای و تجر بةٌ زندگی روزانه به‌ما نشان می‌دهد که چیزها 
در این جهان هم یبدا یشی دار ند هم فنابی » چیزهایی یدید هی اند و چیزهایی 
از مان می‌روند . کون وفساد به‌گواهی تجر بةٌ حسی وعینی استوارتررین قانونها 


وشکله‌ای هستی‌اند . اما پارمنیدس پاسخ دادکه تباید به‌فریب حواس گردن‌نهاد» 


زبراگواهی ۳1 گمر اه کننده ات و حععت هستی را اآّ ۳۹۹ نه که در خودهست» 
از ما ینهان می‌دارد. بددن‌سان هستی در بات 0 وحمود حاء بدان اامکک نم اف 
در او نه در گونی تأممکن و خلاف حکم تا ات اد توش 
ضرورتاً مفه‌وم جنبش باحر کت را در بی دارد »و دیدیم که پارمنیدس حرکت را 
نیز درهستی هتکن بود . از سوی ۳ ام توکس وش تکار برد که هستی و 
تظاهر ات آن راءآن‌گو وا دا هو اقعیت وعیذیت نپا کواهی می‌دهند» 


ن افگنده دود 6 بیرون اورد» 


از بخجال او دان‌سکون وا نجمادی‌که تا درا 
, «انبای بنیادی طا رت را ورن با متزازل کند. اضدادی‌را, که 
باره‌تیدس به وجود آا در دت نهاده دود مانند سرد ارم خخك و تر» دذسسفت ؛ 
آمابه‌هر يك از | نها واقعیت مستقل هستی بخشید ویدیده‌های هستی را در وأپسین 
مرحله برپابةً چهارر شه با زگردانید. بنایراین بیدایش وفنا . 2 که داوری 
خام حواس نشان می‌دهد , وحود ندارد » بلکه هر‌گاه این چهار عذصی بانسیتها 
و به انداژه‌های گو ناگون درهم ور و ۳ نعمحه ادن ۳ را یداش بات 
3 وهنگامیکه درائی یات تیروی درهم کويندءة بیرونی » تر گیب این چهارعذصس 
از هم یاشمده وشودآن را هرکك» فنا و زوال و نابودی می‌نامیم . اما خودادن 
جریان در هم آمیختن و از هم باشیدن عناصر » نیازمند انکر ههایی است که 


آمهد و کلس آنها را دو نبروی مهر و 7فند » با عشق و حدال نامید که ان |امبزش و 


۳۰۳ 


ان جدابی را موجب می‌شو 3 بددن‌سان و ۳ و کر ودت در دنه هستی ده 
مان اپورا ده شد . 

اک دون 1 تا دور اس » در تاش اه سم لطر هل ۳ دارهنیدس» وااشی 
انقلابی و همه جانبه نشان داد . وی نخست از هما نحایی آغاز ِد که دار منیدس 
ار ی ادا تاپذیی : اینکه پیدایش و فنا افسانه‌ای بیش نیست. 
و مرادن اصل تز لزل ناوذ‌در رایذ‌درفت و گفت: «هیچ چیز یدید نمیا[ 5 
و هیچ ونا نمی‌شود بلکه ازچز‌های هستنده بدهم هد 9 وازهم جدامی‌شود.. 
۹۹ ۷ ۳ : اما ار سو ی ۳ ۰ دك حای هستی که و ان با رمنیدس بسشمار 
هستنده‌ها با چیزهای گ نی و ناهمانند به مان و . یه ۳ سخن از اسحجا 
ااصا ۱ که 1 (ت هستی کل ۰ و یار ۳ بارمنیدس یه ان باور جات درواقع 


ان سشمار چیز‌هایی ۳ 1 باه قعداست که در آن از همه‌چبز در همه چسز عافت 


می‌شود وهیچ‌چیز نمی‌توان عافت که از جح ها ۳ ان ( بهره.باسهمی ۲ وحود 
ند‌اشید باشف ۰ -ز حا دی یا ان تقسیم دذ در | ند ۳ دش ی الچد جبز ی را نمی‌تو ان 
کو چکتر ین دانست » ۳ همواره باز ی ازا کوک ۳ و حود داردکه‌ان ذعز 
در خود دور ای از همه جر های ۹ داراست ۰ اکنئون لحظه‌ای باز گردیم ك 
۱ تحای (ه فل وف احسترن شک هستّی را تصو در ی کات و می‌گو دد : همه 
چیزها باهم بو د ند و نامیحدود» هم‌درشماره.هم‌در گوچکی ی (تکهٌاول). اما اکنون 
ین در‌سش به‌میان‌می | بد که مقصود اتاساوورا ۶۱ چیزها؟ [ ۵ »هبر م۲ 
جد دو ده ات ؟ خود ادن واژه نز د فاسوفان دش ار سقر اط ان گو نه که باید 
مشخص تشده است . اما برای اناکساکوراس , که به لو تا ۱۳۱ 
هی میلتوس و فادار ماندم دود » «چیزها» ۳ «خر ما نا» باید مفه‌ و می محسوس و 
معنایی مانیت (مواد گو نا کون ؟ در بر‌داشتد باشد. بدین‌سان مقصود از «همه چیزها؟ 5 


بدان معنی نیست که ما اکنون از آن در ذهن داریم . این واژه نمی‌خواهد نشان 


۳۴ 


دهنده و تماننده اقر اد اشباء و هستنده‌ها به شتکلی که ما اکنون | هار در جهان 
می دا بیم» باشد» لکشت بعثی « موادی» سشمار که اکنون در منة هستی » چیزها 
و بدیده ها از آنها تشکیل بافته‌اند . براین پایه است که فیلسوف می گ-وبد 
در آغاز همه چیزها » یعنی همه مواد که اجزای بیشمار تشکیل دهنده موجودات 
بشمار می‌روند ۰ باهم و در هم آمیشته بودند و این مواد يا اجزاء هم در شماره 
ی‌پابان بودند » هم در کوچکی , زیرا هرچه ما آنها را کوچك تصور می‌گردیم » 
1 در جکتری از آن بافت می‌شود و چون هر بك ازین مواد کوچك در واقع 
سای بشمار می‌رود » نمی‌تو ان تصور لد 5 که در ات بی‌با بان تقسیم ان » به 
جابی بر سیم که ثسست شود بعتی دسکن سیم ین دن به هستند؟ با بازهم هم کوچکتری 
نباشد » بددن علت است که ف(سوف مبی گوید: دمن تست ت که حستنده درااتن 
بی‌بابان تقسیم دست شود . ۴ ) ۳۹ ۱۳ ( . سیس و ع) اصل عم فاسفة خود را 
به میان و ورد وه و ند » درهمه چیزهای درهم| نماشته وسباری و از همه‌گو نه 
چیزها وجود دارد » بذرهای 1 چیز‌ها دارای همه‌گو نه شکلپا کی 
«بس بدین‌سان همه چیزها درهمه چیزهستند ی ال تا سر و بهره (یاسم‌می) از 
همه چیز دارند ۰ (تکه )٩‏ دو مفهوم بذرها ( 5۳6۳5۵1۵) و بهر ه‌ها [ ۸0-۵۵۰ ۶ 
(مو برای) در فلسفه| نا کساگو ی عون دارنت هرایاك از بتشماز 
چیزهایی که در این جهان یافت می‌شوند » یت با سهمهایی از همه چیزهای 
تاکز درخود دارد. مقصود از «بذرها؟ ات و خرن داره‌عایبی از داك چیز باشد 
که می‌توان : اکنون در این کوچکتنین پاره‌ها از يك چیز . بازمی‌توان 
ازهمهٌ چزهای رک «بپره‌ای» یافت» تن سخن,» نمی‌توان از حیزی‌پاره‌ای 
تصورکرد که در آن پاره؛ ای .کر «سپمی باییژه‌ای» وجود نداشته 
باشد . یس هرچیز , هراندازه مز رکف باکو چك باشد , از چیزهای ی تکصسات 


دارای بپره در ان , چزها همه هم هماننداند» هم ناهمانند . جزها 


۳۰۵ 


همانندانه » زیر درهر یک از آ نها از همه چزهای ۳ بپره‌ای اسهمی وجود 
دارد » و نیز ناهما ننداند » چون ادن بهره‌ها در فا به رک تست ااندازه تست . 
زیرا : «هريك چیزآشکارا آن چیزی بود و هست که ار ال ی ۳ 
داراست . » (تکهٌ ۰۱۷ پابان) پس نتیجهٌکلی این نظر ی ناکسا کوراس انن‌می‌شود 
اکه همه چز می‌تواند به چزهای دک تمدیل کت در به‌همینعلت که در 
هرچیزی از همه چیزهای کر سهمی یابهره‌ای وجود دارد » وگر نه هما نگو ت_ِ 
که خود فتاسوف هی بر سد؛ تک زو موی می‌تواند ازجزموی‌یدید | بد باگوّشت 
از غییر کوشت ؟» (تکهٌ ۱۰) . این نکته را در فلسفهٌ | ناکساگوراس : ارسطو : 

ئ بید می‌کند ودرکتاب فیزیك خود می‌تو سد: «۲ ناکساگوراس چنن به نظر می‌وسد 
کرش ا ۶ تامحدودی ( ازاصلهای نخستین) را پذیر فته‌است » زدرا وی انع2 9و 
مشت رگ مان همه طبیعیان راحقیقت می‌دا ند که از ناهستنده چیزی یدید تم دد 
و به ادن علت‌کفعه است که «حمه جیززها باهم بودند» و به نظی او زاش (بیدانش) 
چیزی‌جزد گر 5 دون شدن‌نست ۰ همحنین وی ار دیدا: تس تاهما نند‌ها او کت تک 

ادن استدلال را کردکه 1 تال سکن هو کی 2 ر بوده‌اند....» و درحای دک 
از همان کتاث می و سد : .«وی همحنین عقیده داشت که هر باره‌ای (باجزئی) 
درست به همان اندازه ام ارستم (دم تک » زدراوی دید که هريك‌چیز از 
هر بات چبز حرش ۳۶ جدید میی آ ید تا ۳ خکه که هت وان ۰ تکه استخوان 
را ملاحظه ک کنیم هی دك می‌تو اند از ور ید بد1 دد و بدهمین سان هر‌چبزی 
در و در نشجه‌همهُچیز ها با بدا زهمهٌ‌چیززهاید ید | ند و بنایراین‌همه‌چیزها باید 
درعین حال باهم باشند . » نظریهة « بهره‌ها» در فلسفةا تا کساگوراس ازز ان 


۰ ۶ 7 تد 
ارسطو به‌بعد معرروف‌است به‌نظر یه هوموبومر.بای 1 ۲ ۰ 26 0۷۸ ۳ با به 


تنهایی هو مو و ,لو مره ۰۸7 .ویرک ] که ی‌توان نهد ۱۳۰ نها را به همیهر کیها و 








5 ۳ : ۳ ۰ به بعد و کتاب ۲۳ ۵ ۲۰۳ 1۳۰ هس 





۳۰۲ 


مواد همبهره تر‌جمه 7 اابرت, دواصطلاح رد حو ناکسا کوراس بافت نمی‌شود و 
از ای ار سطوست که پس از وی وبه پیروی ازو در تاریخ فلسفه رایج شده 
ات وی تخست نظر یه فیلسوف ما را به این شکل درکتاب خود به‌نام « در بارةٌ 
داش وفنا کف ابالاوان وفساد » به مبان رد و می نو سب : « آا ات اه ار به 
عذوان عناصر ء مواد همیهره ( هوموبومره ) را قرار می‌دهد , مانتد استخوان » 
دوشت ومغزاستخوان و هر چنز کی که هی با یار ان همنام کال 1 رت است ٩‏ 
اکنون باید دید » یس و وهای کوتانون ک-هدرعین حال » هرب از بِ- 
۳ و ممتاژاست» چگونه‌بدیدمی| بند؟] ناکساگوراس معتقد است که پیدایش 
و فنانامهای‌گمرا اه با رآقمت هستی هماهنشگه ثیست . زیرا ازهیچ 
و نمی‌تواندچیزی و وا بد. دس هستی سر چشمههستنده‌هاست او ندچ 
ان عستنده‌ها , بابه دسگر سین , این مواد همیهره که نه‌آغاز داشته‌ا ندنه‌پابان, 
نهزاشی داشتها ندنه زمانی‌نابود خواهندشد, چگونه به‌شکلهای‌گو ناکون‌چیزهای 
ور وان درهی[: بند؟[ ناکسا گوراس پاسخ‌می‌دهد که[ نچه در جهاند یده‌می‌شود 
داز چیزهای‌موجودبه‌هم‌می آ میزدو اد زهم‌جداه, ی‌شود.و بنا مر | دن‌درست‌است که‌پیداش 
(با پاش ار درهم آمیختن و فنا را ازهم پباشیدن بناهند. ‌ تک۱۷۵). دد.دن سان <ر بان 
1 هم زشو حد|شدن‌همواره‌وجاو بدان چیز ها بی‌است که‌همو ارم و جاو بدان‌و جود 
دار ند.هد می‌کهمواد بشما رهمبوره با ندازه‌هاو نسمتهای گو ناکون‌بههم می بو ند ند 


بایه هم ۳ مسر ند 6 می‌گو یم کد چیز‌ها دی دب : دل آ شرا تا و ۱ نگ ما ادن مواد 


اسحق بن (متوفی به‌سال ۲۹۸ هجری< ۰ مادی) مترجم پزر کت ثار بونانی 
عربی » درترجمهً خود ازکتاب فيزيك ارسطو دو اصطلاح یونانی بالارا «الاجزاء المتشا بهة» سا 
ای ۱ بر جمه کرده‌است . ر. 2 . به : الطبيعة لارسطوطالیس به اهتمام د کش 
عبدا لرحمن بدوی . چاپ رد نک ص ۲۰5 وص ۳۲۰ 


۲) ارسطو: درءررنز/م 0 ه حور6۵۵۵ مر ۰ کتاب ۵ ۰ ۸ هد ۰ 


۱.۷ 





باردیگر ازهم می‌پاشند و پراکنده می‌شو ند»گو یم مرگ وزوال وفناروی داده‌است. 
فشرده او نظر دات آتاکسااای ۱ را » سمومپلیکیوس » ده نقل از کتاب تقو فر استوس :۰ 


در تقسیر خودیرکتابت فر ات ارسطو این‌گو ند عر ضهمی کند ِ 


« تاکساگو رای برای نخستین بارعقاید مر بوط به اصلهای نخستین را 
دکر دون ساخت ردو حال ی که (اصلهای [ مادی را نامحدو د ذرار داد.. 
همه مواد همبهره » مانند آب و تش باطلا» نازاییده و فناناپذیراند 
وتنها چنین می‌نمابندکه یدید می | بند واز میان می‌رو ند » درحالیکه 
فرط بدهم پوستی وحداشدن ۱ ۳۳ زیرا همه چیزدرهمه‌چیز گنجانده 
شده‌است اماهر دك به‌عات | نجه (بعنیاجزائی) که‌در | ن‌غلبه‌دارد مشخص 
شده‌است» چونآن ماده‌ای طل به نظر می رسد که در ان بسشتر (ا جر 2 
طللا هست » هر چند درواقع اجزای همه چیز درآن کنسا نده شده‌است. 
در تاه ناسکی ۳ مبی‌گو ید: درهمه چیز بهرای ازهمه چیز هست؛ 
و هربك چیز آشکارا آن‌چیزی بود وهست که از آن بیشتر ین (بهپره) 
رادر بردارد ..... در اینجاست‌که تم وفراستوس می‌گویدکه] ناکسا کورای 
همانند عقيدة اتاکسیماندروس را بان می کت 13۳۱۱۱۱ 
می‌گو دد که مت حجدا شدن از امحدود» رت کم نبا یه سوی بخ 
گر اد ند و | نجه دک (یعتی‌ کل مواد درهم انباشته ۳ طلا بود» 
طللاشد و | نجه‌خاك بود؛ خاك شد و به همین‌سان هر بك از چیزهای ۹ 


دهاش افتند» یلکه از دیش‌مو حجود بو دها نف. اماعلت حر‌لت و یداش 


و | ات۲۳۰ عقل (نوس) قرار داد قآ( 


نوس(عقل) . مکی از مشخصات برجسته فلسفه ۲ ناکساگوراس که ازدوران 


۱ سمیلتک وس : در تفسیی برفیزیاك ارسطو : ۲۰۲۷ -دبلز ۵۶۱ 6٩‏ 


ف‌ 


۳۰۸ 





باستان تاکنون همواره انگیزة نظر بات» تفسیرها وتعبیر‌های‌گو ناگون شده‌است - 
نقشیاست که توس داعقل درحهان بیئی فلسفی او برعهده دارد . نوس(019)از مك 
9 در نظام فاسفی ۲ تاکساگوراسی که همه جانبه و بکیار چه بر دا یه تعلیل نظری و 
عقل ی و هشاهدء#طبیعی استو اراست و بهد نمال سای فتد ری مککعب‌هیلگوس وطمعتان 
(فوسیکوی) می‌زود» چونان تا نه تاادالس: تحمیل شده می نماید وازسوی 
دیگر ؛ درلعظه‌ای معین وضروری ء کوشه‌ای خالی رایر می‌کند . منهوم حر کت 
که‌برای توحیه‌ه رگونه پدیده‌ای درطبیعت اجتناب نایذس است» نز دطبیعیانمکتب 
میلتوش » امری بددبهی » انکار تاپذبر وبی نیاز از توجیه و توضیح بود » وبه شکل 
مك «ضرورت» با «جبر» در ذات هستی تلقی می‌شد . اما چنانکه دیدیم پارمنیدس 
کوش دکه دراستدلالهای نظری خود» وجود هر‌گونه حرکت‌را درهستی منکرشود 
و در این راه برای متفکر ان آ ننده دشواره‌هایی به مبان آورد » و بدین سان 
هرمتفکری که دس از وی در کار هستی و طمبعت میا ند بشید می‌بانتی به حای 
۱ واقتی مستلماو انکار ناپذیی بداند » برای و توجیه آن 
کوششی به کار برد .. امپدو کلس برای توجیه وجود <ر کت ودگ رگو نی در هستی 
متوسل به دو بروی ههر و 7فند شد که هر مك به تو یه خود علت حرکت در مسین 
میت با منفی کت اکتوت| | تاکداکوراس نز برای توضیح بیداش < حر گت‌در 


ی 
طسبعت 9 وان یا ی دا دستی می گوشید. حعککامی که تصو دن هستّی را در عازن ده 
شکل انبوهی درهم آ میخته از مواد بیشمار تصو ر ور ی 6 ارت ن در‌سش به مبان| که 
ستگونه هستنده‌های گو ناگون و سشمار از آن توده بی‌پابان شفته حدا شدند که 
نخست در حال توق مطلق دود ؟ در ایحا وی مفم‌وم عقل را برش تاد 3 در 
لحظه‌ای معن» نخستین‌تکان‌ر ۱ به[ ل انموهی : بیی‌دا بان داد و چنا نکه خواهیم د دد» 
با این تکان‌چرخش کر را شنک به‌حد| سد نهای‌گو ناگون مواد نخستین 
ا نجامید ویس اوات همحنان به حو کت خود ادامه داد. تکتدای در اشحاست که 


۳۰۹ 


ساختمان فکری دو فیاسوف را از یگ مشخص می‌سازد . امید و کلس به دو 
تیروی عاطفی دست بازید » در حالی‌که | تاکساگورای بك مفهوم مجرد ذهنی را 
جانشین می کنف .و چنین می‌نماید که وظيفة نوس در آغاز»همانند وظیفهٌ روح با 
عقل نزد آدمتان الم صفات نوس نزد فعاسوف ما چنین توصیف می‌شود : ( در 
همه چیز بهره‌ای ازهمه چیزهست جز نوس. » ( که ۱ و«همة چیزهای دیگر 
از همه چیز بپره‌ای دار ند , اما نوس نا محدود و به خود فی‌ماثرواست و با 
هیچ چیز ۹ | هیخته نست و تنها به خودی خود هست ج .او 0 
و تابترین چیزهاست . او دارای | گاهی کامل برهمه چیزها و بزرگتر ین نیروست. 
بر‌همهٌ چیزهایی که جان دار ند . هم ات ی کوچکتی , توس فرهات وا ۰ 
(تکد۱۳) و « چیزهایبی هم وجود دارند که نوس نیز در آ نها هست.» ( تک۱۱۵) و 
«از همه چیزهای دهم آمحیه شده » با جدا شده » نوس آ اه بود ...و هیچ چیز 
به شکل کامل از ی شده با متمادز نست» ۳ نوس. نوس همه همانند 
است » چه بزرگتر چه کوچکتر آن » و « نوس همه را نظام بخشید.» (تکه ۱۲). 
ات که دیده می‌شود » نوس برای فیاسوف ما دارای صفاتی است ۵ ان را 
ارس ۳ از جهان طبیعی و مادی فیاسوف که دران همه ید ییاه تا ۱۱۳ 
حدود < کت و وگو رل مواد محسوس روی می‌دهد » ممتاز هی گنه و ارت را به 


صورت علت نعروی عبر‌هادی و خ حدامی د مور در همتحاست که محققان 


سر کردان شده‌اند. کروهی بر نند که افاکساکورای در نا ۲ ۱ ۳ 


ن-روی خدابی را دست 9 5 آدر ده پات و کرو 5 دک فلسوف را سر نش 
هی‌کنمد که وظیقه و ماهت نوس را ان گونه که باید روشن و مشخص قی‌کر وم 
است . اکتون ببینیم تا چه اندازه می‌توان انددشه را به خود دیدگاه فیلسوف 
تزديك کرد . صفاتی که وی برای نوس برمی‌شمارد ‏ از يك سو درست مقاهم 


72 


محردی را در «ردارد و روح » خودا گاهی و شعور در اتسانپاست. عقل با 


۴۱۰ 


هيحيك از مواد» کون تست . اما می‌تواند برهمه مواد چبره باشد. فعلسوف 
از سوی گرد می‌گو ؛ ید که « عقل لطفترین 9 3 یاکتر دن چیزهاست. » و 
به همین علت تواناست که در همه چیز نون گذد و با سباری چنر‌ها در امد : 
برا « چیزهابی هم وجود دار ند که عقل در 1 نبا هست » . بنابراین نوس نیز :8 
صورت تروی در م 19 ید که همه 4 بار ره‌های آن « چه ار چه کوچکتر» ود 
همانند است و هر باره‌ای از آن » با هراندازه‌ای از آن که در چیزی نقون کند . 
وارای همان توانایی کل اوست . پس توس می‌تواند خود را پاره پاره کند, یعنی 
در چبزهابی براکنده شود . اکنون چنین ماهستی در ۳ نمی‌تو اند مك ماهنت 
کرد حنامی باشدء با خدا باشد. زبر| ماهیت مجرد خدایی‌که ار و با سا از 
چیزهای مادی است » نمی‌تواند با چیزهای دیگر همگونی داشته باشد و خود را 
و تا پر اننده سازد ! بدین‌سان از این لحاظ تناقضی درانديشة فیلسوف یافت 
می‌شود که گوبی خود وی ده آن توجه نداشته با دست [ در رفع از وت 
است , نا بر‌گفتة فیاسوف » نوس که همشه هست » به‌یقین لکوت را ۳۹ نحابی 
هست که همه چیزهای گر و در انیوهی بیر‌امونی و هم در رز ه ای 99 
گرد آمده و چیزهای ا ۳ ۰ 452 ۱2 ). بش دز واقم» نوس در همه جا 
هست » یعنی اند است واین با ُخضیت با ماهیت مجرد خدابی 
انست . 9 . عملا در رین دفرگونی و یداش و 
ژوال چیزها ؛ ما شانی از فعالیت نوس نمی‌بابیم . میا کت | 
انبوه ی یابان مواد در آغاز داده نود و اانسرت تکان در آآرت انبوهی » چر خشی» عنی 
جر کت ۳ کار دانی پدیدآ ورد که به ئ فان درهم ان وحداشدن 
مواد روی داد و به‌شکل گرفتن بددده‌های طیعت | تجامید. ازآن دس واکنون‌نیز 
وظیفةٌ اساسی را همان حرکت چرخآسا انجام مي‌رهد . نوس در این یان بیگانه 


وا مشود و از[ | نجا که وی در آغاز | فر بنندءه ان اوه درخم آمخته مواد 


۳۱ 


نبوده است . تنها در لحظه‌ای معین » چرخشی را سبب شناه واز آن پس‌گویی‌کنار 
کشمده و تماشاکی کارخاتة هستی شده است ! اما با همه تجردی که دارد , نوس 
نمی‌تواند غیرمادی باشد . برای اناویا گورای که بر خلاف امیدو کاس » در 
ماندشه‌هاش هیچ گونه گرا بش افسانه‌ای » دینی و عر‌فانی بافت نمی‌شود, بلکه 
اندیشه‌ای همیشه وهمواره روشن و واقع‌بین دارد» و در تعلیل پدیده‌های طبیعت؛ 
تنها از راه خود این بدبده‌ها می‌کوشد و آ نجه را که ناییداست نیز در چیزهای 
پیدا و [ شکارجستجومی‌کند (کمْ الف) و برروی هم. به‌سنت متفکران میلتوس, 
قلموفی مای‌بالست ار » پنداشتن دك نیروی غبر‌طبیعی و غبرمادی دشوار به 
نظر می‌رسد. وی وس راتنعادرجابی ۳ می‌کشد که در تاجن ۱۳۳ عسمی 
و واقعی سر‌گردان است. ومی‌توان به‌اطمینان‌گفت که اگروی می‌توانست, انگیزة 
حرکت را در اغاز هستی از راه طبیعی بیابده بهمفروه وس ۳ 
می‌دا نیم که وی به هیچ روی با اندیشه‌های دینی سرو کار نداشته است ؛ خورشید 
راء بر‌خلاف عقيدءة همگا ای دوتانات ان دوران » نه يك خدا » بلکه توده‌ای فلز 
گداخته می‌دانسته است و داستانی‌که لو تارك نیز نقل می‌کند. موّ ید ادن نظر‌است 
که فیاسو ف ما اندیشه‌اش همواره در جهت تعلیل مادی و طبیعی پدیده‌ها گراش 
داشته است . ازسوی دبکرمفهوم ووظيفه توس قاروا ۱۳۳۳ 
مانند سقراط , افلاطون و ارسطو موجب ناخورسندی می‌شود و همه می‌کوشند که از 
او اس بکاهند . | تاکساگوراس به طور کلیی » موجب ناراحتی این فل وال 
ایده | لبست است . افلاطون از قول سقراط ‏ فاسفه ۲ تاکساگوراس را « باوه‌ها و 
"تر هات» می‌نامد و بویژه از نظرية نوس وی بسیار ناراضی است. ارسطو نیز هتگام 


درداخءن به‌عقا دد فماسو فان بیش‌ازخود در بارٌ عات عادی و انتقاد از آ نهامی نو سد: 


۱) پلو تارك: زندگیهاء هریکاس ۰ *(داستان قوچی که تنها مك شاخ بر پیشانی داشت). 


۲ افلاطون : رسالهةً قا,بدون ورو2 زو ۹۸۳8۷ به‌بعد . 
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« تاکساگوراس وس را به‌عنوان یت افزار مصنوعی (مکا تکی) درساختمان نظام 
حها - به کار هی دند » و هر گاه تک در دان اشت دا توضیح رهد به چه علت چ.زی 
ضرورتا هست) ان را دیش می‌کشد ۳ اما در ی ی بر وی هر ج<-ز دی و 
در نوس» عات حوادث می‌شمارد ۳ 4 ادن فیاسوفان انتظار مالدان ود نزد 
| تاکساکورزاش ۳ نی بر ای نظر دات و حپان بینی اس اج خود ۳ ِ_ و تااهعد 
شد ثد . اشان به که رسا و جامع تور نو و ده انظار داشعند که فعلسوف ما نوس 


را به صورت: 


« یك خدای نیکوکار در آورد که همه چیز را به بهترین مقصود طوح 
می‌کند... نخست باید کوششی برای توضیح محض مکانیکی انجام یابد» 
فعش از آ نکه به فقدان آن پبی برده شود و ما باید بیشتر کر 
[ ناکساگوزای باشیم‌که (به فرض هم که به‌خاطرش گذشته باشد) از بر پا 
9 تن بات غایت جویی ( تلئولوژی ) افسانه آمیز وتوضیح معلوم از راه 


0 ۷ 
محع‌ول خودداری کرده است ؟ 


,بیدایش جیان و جم) نشناسی . در لسظهای از نخستین شکل هستی » 
زمانی که همه چیزها در دك انبوهی درهم آمیخته جای توس ( عقل ) 
رت انیوهی‌ح رکتی یت وادن حرکت به‌شکل چرر خش باحردت ار دا 
دود؛ رش تکاله حراکت بر‌ای در آن دو ۳ نفی» معقو لءردن و کاملتردن هل 
گام که نوس . این چررخش با دوران را» نخست در 
ناحیه‌ای کوچك آغازکرد و سپس به‌تواحی وسیعتری راه یافت » پیش از هر چیز 
آثر ) هوا ( و ۲یشر حدا شد زد . و بر جنا دددیم » در انبوهی درهم | میخته 

۱ ارسطو: متافیز بك» 0 ۲) کور نفورد: «ازددن تا فاسفه» رت اککلسی) 


۷ ص ۶ ۱۵ 


۴۱۳ 





نخستین نیز» این دو بر مواد دیگر مسلط بودند. ( تَکهُ۱ ). و جدا شدن آ نها از 
دیگر مواد ۱ نموه درهم | میخته ب‌علت سرعت افرایندء همان حر کت گردابی روی 
داد. آثر بزای فیلسوف ما نمایندة چیزهای سرد » تاريك و سنگین است و آثر 
( هوای| تشناك ) تمايندة مواد گرم» سبك و رقیق است. بدین سال در ان ۰ 
چرخش . مواد غایظ و نمناك و سرد و تاريك » به سوی مر‌کز حرکت ترا 
گرا ید ند ودر | تجابی‌که| کنون ز مین جای‌داردگرد | مدند» وچنان است که مطابق 
قانون طبیعی » اجسام با اجزای ۳ به سوی مرکز می‌گرادند 6 وعدی‌سون 
هبوطی دارند. مواد سیکترمانندمواد رقیقو گرم وخشك به‌سوی پیرامون دابرء : 
چر‌خنده » بعنی درهسیر صعودی خود» به سوی فی‌اخنای آ.شر برخاستند . از 
میان ادن مواد جدا شدة علاط و سرد ؛ درایر چرخش فش و ات دید [ مد واز 
اف زمعن کل در فت ۰ بعنی خاک ددید آ مد و از خاك دراثر سر‌ها دعنی انحماد 
آن . مکش به وحود ند که از بر‌جسته‌تراند » ععنی ت۳۰ و <ه۵ش 
به جلو دز نها بیشثر است. (تکه ۱) و درجر یانچر خش سریم زمین.سنگهایی 
از آن جدا شدند و دراثر تماس با هوای اشنا را ۱۳۱ 
ستارکان را ۳۳ داده‌ا ند . زمین که نخست درحالت لای‌مانند بود » دراثرتاش 
خورشید وگر‌مای آن خشك شد وا بات که برجای مانده بودند » در تسه تبخس 
شورمزه شدند و درباها را خدیبد | ورد ند ِ هر‌چه از چرخش نخستین می‌گذشت» 
در‌سر.‌عت آن اقزوده مبی‌شد , چنا نکد به هیچ روی هم ان سرعتعابی که رای 
آدمیان محسوس است تبود (قکه ٩‏ وبا افزایش وا ۱۳۳ 
«سشتر خود را ار جدا می برد » چنانکه و ۳ ثبازی به میا و وا 
نبود با به دور سخن قانئو نی یدید ۳ بودکه خود به خود ادامه می‌بافت و 


3 نیازی به اکگره‌ای پیرو نی نداشت » افزاش سرعت چرخش , علت جدا 
( آعتیوس : رس دیاز ۰ ٩‏ ه 


۳۴ 





شدن بازهم بشتر چیزها و مواد می‌شد ناس ۱ باکستاکنوراس:» 
کر ارش تسیا از هیپو لیتوت در را داب از ارسطو و سکران 
تزا را تسد هی‌کنند. وی به تقل از نو فر استوس می نو سد 9 

۰ - شکل زمین مسطح‌است و در ائی بزرگی (حجم) خود نیز به علت 
ایشکه خلا" وجود ندارد و نیز در ائن هوای بسیار نیررومند که‌می‌تواند 
و ناور باشد که ات .۲ -اذ رطوبت روی زمین » 
دربا از 1 بپاییکه در آآزق اس جدید آ اک ح ان موحب یهاش 
سیاری چیزهای یدید پا شا و سرا از رودخانه‌هایی که به 

توت ان عربیان دارند . ۳ - سر جشمهٌ رودخانه‌ها قسمتی از باران 
از بای درون زمین » چون زمین میان تهي است و دد 
شکافها و حفره‌های خود دارای اه ااسگه رو که در تاستان 
طغبان ۳ ون به‌علت اه دی 45 2 ز برفهای موحود در نواحی حنودبی 

در ن‌فروهیر دنت م جور ان سکبای برافروختةٌ 
| تشناکندکه چر خش ی ود می در داند « در زر ستارگان» 
خورشید و ماه نیز اجرامی هستند که همر اه | نها درگر‌دشند و برای‌ها 
نادید نی | ند. بای سار کات را احساس نمی‌کنيم؛ به علت دوری 
آ نها و فاصاه زمین با نها. ازسوی ۳ به گر می‌خورشید فستند» 
چون در ناحیه‌ای سردتر حای دار ند . ماه در زین خورشید و به ما 
نزدیکتر | ست . ٩‏ خورشید در بزرگی از بو پو نوس تجاوز می‌کند . 
وشنایی ندارد بلکه آن‌از خورشید است. گردش‌ستارگان 


ِ : / ما ‌" ِ 
در رشن رن ری می‌دهد کت خسوف( ی ماه ۱ درا 0۵ حا ال 


۱) هبپولیتوس : ۸۴۰ »۲ - دیاز 2۲ ۹۸ 


۳۴۱۵ 





شدن زمین ( و گاه نیز اجرام‌کیهانی زیر ماه ) میان خورشید و آن‌یدید 
خورشید (کسوف) در اثر حائل شدن هلال ماه میان 
زین 0 روی می‌دهد. ۸- وی یرای ذخستین بار 6 نجه راکه مر دوط 
به کسوف و خسوف و روشنابی خورشید وماه است معین‌کرد. وی می‌گفت 
که ماه از خاك است ودر خود دارای در ه‌ها(شکافها) ودشةماست.کهکشان 
(با راه-شیری) بازتاب روشنابی ستارکانی است که به وله خورشد 
هتوب که همچنین به توضیح ارسطو در بارءکهکشان : در بارٌ 
پدیده‌های عوایی ۲۵ ۵ ۳4۵ ۵۸۰ ) تیر کها (شهابها) نیز اخگر‌هایی‌اند 
که گوی در اثر حرکت سپهر بیرون جسته‌اند. 4٩‏ نادها در اثر رقیق 
شدن هوا به‌وسیلهٌ خورشید و نیز سوخته شدن چیزهایی که راه طاق‌سیهر 
روا نی ی کی فد و رانده می‌شو ند » یدید ی 2 - رعده ی ان 
در آثن تصادم اگرها با ابر‌ها روی می‌دهند . زمین لزژه‌ها زاىیدء تصادم 
هوای زیرین با هوای زیی زمین است. زیرا جنبش آن هوای زیرین» 


موجب می‌شو د کد مین شناور در ان قرو ۴ 


در بارةٌ رعد و ۱ ذرخش و صاعقه و هاانتد ۱ تق ار گرا در دسات اس که 


می‌گو دد :«.... ستارگان دئباله‌دار نتحةٌ به هم پیوستن دو یا چندین ستاره‌اند که 


شعاءعا یشان مت در‌می‌خور ند رت ۲ ۳ 111 دنل ۸۱ لد ۱۵2 «هنگامی 


۶ 


+کر ما برس ها ری ار ثراگر)فعار هی ۰ ره تغدر را ابخاد می‌کند 


و رنگت دادن رت ده ابر‌های سباه ار ۳ را دد ید هل | وود و اندازه ِ عظمت 


روشنابی صاعقه را و اتش مجسمتی توفان راو آنکه‌یاا ام ۱ 


پر (ور ستر ۵۲ ۳6) را پدیدهی آورد.» (1 یتوس 111۳ - دیاز 4 ۵۹۵.) 


ِ ۷ ک 
2 در بارة تکر کی می‌گو ید جون ایر‌های مخحمد شده به قسمتهای ند س 


مزضص 


زمدن فرومی‌افتند. درا طول مدت سحوطاگرد می‌شو ند راتسا . ۶ ۰ ۷ دنر 
۸۵ ۰ « ر نگین‌کمان (قوس‌قزح) تیه با ز تاب روشنایی خورشید بر ابرهای 
اوه است .>( همانجا 0۰۱۱ 111۰ -ویلز ۰)9۹۵۸ 

چنانکه دیده می‌شو و , [ ناکساگورای بیشتر از بسیاری از طبیعیان پیش‌از 
خوو به حمانشناسی و بوبژه اختررشناسی توجه داشته است. این نظر به‌که‌ستارگان 
یبای افروخته‌اند » در حد خود تازه است . دبوژنس لاثر نوس حکات می‌کند 
رو ۴ ۱ ۳ کی از شنگهای آسمانی در ناحية آیکوسپو ناموس 
هو نود وا ناکساکو واس عقیده داشت که این‌سنگ از خورشید سقوط کرده 
بود. اما نظر یه او در بارة روشنایی ماه آزخورشید» اپتکاری نیست, زیرا چنانکه 
می‌دانیم بارمیدس نز برهمین عقیده بود (د اء‌کمان بٍ , که ۱۴) . اما | تاکساگورای 
رن( : ی بوده است که ادن ۱ اورده بود. 

زست شناسی . در بارمٌبیداش حانوران و گیاهان , | ناکساکوراس نظر باتی 
ویژه دارد. وی می‌گو بد : « بذرهای گیاهان در اران وحود دار ند و ی که 
همر اه ان 5 هی[ بند موحت بیداش انیا 5 نی. » ( نو فر استوس : تم 
گیاهان ‏ ۰۱۰۶ ۳- دیلز ۸۱۱۷ 6۹) . اما جانداران با اد ارت 
ماد خاکی یدید ]اد طااوات و از در که زاو ری ۷ ااتات ۲ ۳۰) 
به عقیدء] ناکساگوراس «روح ماده‌ای هوابی وی را وس ۲ ۳۰ ۰و2 ددلز 
۰۹۸۹-۹۳ 0 . از سوی و , چنا مان دیدیم از نظر «در همه چیز بهپره‌ای 
از همه چیز هست جز نوس, اما چیزهایی هم وجود ۳ ۳ نوس در آ نها هست» 
ان های جاندار و بیجاث دراین است‌که درجانداران 
و( ود ادراك ات ) وجود دارد از سانان ازآت بهره‌ای 
بافت نمی شود . بر بای نظر یه «بذرها » در گزارشی نحوه روش و تغذبه را به 
عقیده فیلسوف چنین می‌يابیم : « در غذا ما چیز رن کته شاده و 


۱) ا موس : ۵ 2 بلس در 5 6٩‏ 


۳۴۱۱۷ 





متجانس‌اند» مانندنان ر 1 وبه وسیله اشهاستکه موها رکبا شرعافهاه ووشت» 
پیها » استخوانها و همه قسمتپای دیکی تن تغذیه می‌شوید دا ۱۱ 
بهذیر م که هر چیزی‌که‌وجوددارد» درغذایی‌که ما می‌خوریم بافت می‌شود » وهمه 
چیز رویش خود را از چیزهایی که هستند به‌دست میآورد . درغذا باید اجزایی 
باشند که خون ابجاد می‌کنند و برخی‌که بیهاو برخی استخوانها و مائند انهارا 

ی‌ساز ند - اجزایی که تنها بیذش عقلی می‌توانه اقبارا درا ۱۳۳۳۲ 
که ما این امن را که نان و آب اين چترها را یدید ی ۱۳ به جنبه حسی باز 
گردانیم ۳ بلکه اجزائی که در نان و عافت می‌شو ند تنها بامشاهدءة قلی تصور- 
بذدر است ٩۰.‏ . بدین‌سان می‌توان توضیح دادکه به عقيدء تاکسا که رس حول( 
همه چیز باید بهره‌ای از همه چجز ۳ باشد» در موادی‌که در خوراك ماوحود 
دار متا اس و ماتند ایشها نز » بادد همه احجزائثی بافت شوند که اندامهای 
ده ناوت تن ما وهواد تشکیل دهتدة | نها رامی‌سازند متثلا ۱۳۱۳ 
ما خون و ؟ وشت را پرورش می‌دهد , باید اجزائی از هر دو آنها بافت شوند» 
جنا نکد هر ۳ مواد گوناگون خورالی را . به درون م ی‌کشیم » در ددن » باره‌هابا 
اجزائی که برای ساخته شدن دوشت وحوو دارند ‏ ید 5و ۳۱۳ ۱ نهابی که برای 
ساخهن استخوان شاستدا ند » به استخوان تبدیل می‌شوند » و اجزای دیگر ی که 
کون با شاسته برای ساختن اندامهای دییر ۳ در ضمن کار گو ارش وسوخت 
و ساز و دگرگون شدن مواد خوراکی, به اجزای همگون خود درتن می‌پیو ندند. 
کته بسیار تازه و پن مغز در نظریات افاکساکوراس وا ۱۳۱۱ 
و امتیاز انسان در برایر جان-وران دعکی است . ارسطو در جایی می‌نوسد : 
۶ تاد اکو ۳ اس می‌کوید که انسان به علت داشتن دستیا هو ۳۱ 


سر ارت ات میات که 7 ی قوانسته است با کار رین 9 


. 7 : دربارة اجزای ۳19 2 266 ۸6۶2 ۳2۳ ۷ ۰ ۱۰ 1۷۰ دیلز 
۲ 2 ه 


۴۹۸ 


دو ساختن چیزهایگو ناگون و آ فر بنشهای پیو بر وتان کر توب ] کاهی 
خود نیز بیافزاید . 

احساسش و ادرالگ . بد دهی‌استکه‌نزد قیاسوفی‌ما تذد |[ ثاکساگوراس که‌همواره 
اندیشه‌اش بر محور تعلیل و توجیه عقلانی و طبیعی چیزها می‌گردد باید دربارة 
شتکل فعالیت آ نها نز اسان بای بدندآ ید عر چندآن 
بخشی از نوشته‌های فیلسوق که وی در آن نظربات خواد مه ۱ 
داش احسای و شناخت :وضیح می‌دهد » برای ماداقی تمانده است » اماخلاصةٌ 
آ نها رادرگز ارشی از و فراستوس می‌توان بافت‌که تصویری ازعقاید [ ناکساگوراس 


۱ 
را در این باره بدست می‌دهد . وی می‌نو :سد : 


2 ۱ تاکساگوراس می‌گو بد رگا احساس به‌وسیله تاه دف دد می ادن مرا 
هما ندد‌ها ده ور | همانند‌ها کی ایند ات ۰ هو 5 یت که ارات 
2۵ فاف وک 2 هون 
حواس را توصیح دهد صا به وه اک تصاو در در مر دهاك چشم 
هی بینیم» و لی‌همج تصو در‌ی بر یت جبز هم یگ ی نمی‌شود» بالکه 
فرط رک که دا ار دارد. در بدا نوران ادن اخ42اف رنگی 
پیشتر در طی روز و برای دیگران در شب است » و در آن هنگام تیز 
و .ها به طورکلی شب بیشتر همرنگث با چشم است . تصویی در 
روز بر مر‌دمك چشم می‌افتد. زیر | روشنایی هم علت ابجاد تصو یراست» 
و فمز رنگت مساطع 6 ۳ نع در صد خود تصو در میا فکند 5 ده همین 
تحدو ات اه دسا فد چشایی ( موضوعمای خود را ( تشخعص می‌دهند. 


داك چیز است » در اثر‌تماس 


چجزری که درست به حمان سردی با تدرهی 


خود » نه ال در م عی‌کزد نه سرد . به همین سان شیر نی و ترشی ده 
۱ موف استوس : ویرفوورمی مد ( در بارم حواس ) ۲۷ به بعد - دیلز ٩۲‏ ۸ ۰۹ 


۴۹۹ 





وسیلةٌ خود آ نها احساس نمی‌شو ند . ما سرد رابه‌وسیاهٌ گرم می‌شناسیم و 
بی‌طعم را به‌وسیلهُ شور و شیرین را نیز » به علت نقصان هر بك از نها 
درماء زیراهمةٌاین چیزها در ما موجود است . به‌همین نحو است‌بوئیدن 
وشنیدن » که کی همراله تمس از ۳ تس اش شنکاو ۱۳ 
نغون می‌کند.ز درا استخوانی که آر را فر گر فته است مبان تهی است‌و 
آواز درآن تفون می‌کند . تمام احساسها هم اه با ۱۳۳۱ 
تشیجه آن فر ضنهً نخستاستز بی اهمه‌چی ززهای ناهمانند دراثر تماس‌دردی 
دد ید هی‌اورند»و ان دروتادر ام احای۱ ۲۱۱2 می‌شود . رک 
تشن اواس ۳ شد بدا بجاد درد می‌کنند و تمی توان :۳ رازها فك دراز 
تحمل‌کرد. جانوران بزر کت حساستر اند وبه لو رک ۱۳۳۱۱ 
ار ۳ . جانورانی که چشمانی درشت . باك و درخشان دارند» 


چزهای بزر کف را از فاصاه دور هبی دعنند» و با چشمان ک و چکتر درک ۳ 
است. در کارشنوابی ثبز چنین است؛ جانوران بزرک‌می‌تواننداوازهای 
دور راشنو ند درحا که رانها ۲۳ ویر تر ناشن ده مه ۹ ۱۳ 


لت و 


ت 


جانوران‌کوجاث, آوازهای زسی و نزدداك را می‌شنو ند . دربارة بوییدن 


فیز چنین است ؛ هوای رقیق شده. بوی بیشتر می‌دهد. زیرا چون هوا 
۳ داده شود و رقیق‌گردد بو می‌دهد ! مك جانور بزر ی هنگام اه 
هوای‌غلیظ را همراه بارقیق» درحالی‌که بك جانور کوچك . فقط هوای 
رقیق را به‌درون‌می‌کشد » بدین‌سان جانور بزر کت ؛ بیشتی بو احسای 
می کند » چون بو از تزديك بیفتی احسایی ما ۱ 
اشکه متر‌اکمتی است ‏ و چون باکت ۱۳ 
کلی می‌توان گفت‌که نه جانوران بزرگتر بوی‌اطیف را احساس می‌کنند 


و ته جانوران کوچکتی بوی غلظ را * 


۳۲۰ 


23 اس ی در نظن ورس این است"کهاوی آن‌را سَیجه تأنین 
وتأثراضداد 602 و وادن درمقاسه با نظربات متفکران 
پیش‌از اوپیشرفته‌تر است. ومستله اختلاف ودرجاتآن را در احساس‌انگیزه‌های 
رو ای » فیز یو لوژی وی را ات در ده است . دربارء شناخت و اتانهای ان 
15۹ در تمه فعالیت حواس دست می‌دهد » ور اس م ي‌گو ید : « یه عات 
ناتوانی 1 ۲ نها(حواس) ما توانا نسستيم که حقیقت ر تشخیص دهیم . ‌ که ۱ ۳ 
این گفته سبب شده است‌که‌گروهی آ ناکساگوراس رامنشکر امکان معرفت بدا نند! 
اما این بندار به هیچ سیون اهچیر ,یکوس که این کُفتَةُ فیاسوف 
را برای ما حفظ کرده است » می‌نوسد » | نافساگوراس در تأیید این نظر یه خود 
که به‌غلت ناتوانی حواس » ما نمی‌توانیم حقیقت اشیاء را دریابیم مستله آ مرش 
بان می‌کشد و می‌کو: وادکی برد سکری: 
قطره قطره بیفزاییم. حس بینابی از تشخیص 19 ای ی تدر دح 2 ناتوان است؛ 
هر حند بات واقععت عینی اسث . وی سپس اضافه می اک تاد رالات بهعقمدة 
آ ناکساگوراس « به طورکلی عقل مار است ۰ همه اینهاء تنها می‌تواند بكك‌چیز 
را نشان دهد و آن ادن است که فیاسوف به خطای حواس بیرونی توجه فراوان 
داشته است » نه انکه امکان شناخت عینی کی بوده است او برای جبران 
هی ی وی عقل و آگاهی ۱ مواد ام کار خود را 
در هر حال از حواس می‌گیرد » معیار تشخیص درستی ادراك حسی می‌شمارد. وی 
و بدکه حواس از ادرالك علل, انگیزه‌ها وهمیستگیهای نهانی و درونی ت 
تائوانتد . زیرا هی چیز بیشمار جهره‌ها و جنبه‌های گوناگون دارد و حواس ما 
۱ ,ها و جنبه‌هارا هر بار درمی‌باید , اما عقل با هوش , آن 


داوری است که می‌تواند مبان داده‌های حسی » کی ی تسم رد کدد و نقصان 





۱) سکستوس : بر ضد دا نشوران وتات ۰ ۶ دبع * 


۳۳۱ 


مکی را به باری دبگری جبران کند . قوائین و ۱۱۳ 
یا نیستند و خود را به آسانی دراختیار ادراك حسی ما نمی‌گذار ند . اماهمه 
جدیده‌های طبیعت می‌توانند دید گاهی به‌سوی قوانین و علل نیفته درو نی آنپا 
باشند و درست به همین علت است لاد له مبی گو دد : « یدب هه‌ها منظان 
چیزهای ناییداشد.» (تکه۱ ۲الف).یی‌ای‌این ‌فلسوف دی اف ۱۳ به‌معر فت 
باشناخت جهان, هدف ز ندگی ومقصود از هستی | دمی است پس چگونه می‌تواند 
کارت حعرفت باشد . توجه‌کنيم رد زیجه ارسطو دراین باره می نو سد : 

د کفته می‌شو د که چون‌کسی دراک آتاکا ۳۳ چنین هسائل دشواری را 
پیش ورد ومصرانه از وی پرسیدکه بدچه‌مقصودانسان باید بیشتر بدوجود آمدن 
را بر نازاییده شدن اختیارکند » وی پاسخ داد : « به خاطر تماشای اندیشمند انه 
آسمانها وهمهٌ وضع نظام جهانی» . بنابراین ۲ ناکسا گوراس باور داشت‌که| تخاب 
زندکی به خاطر نوعی از معرفت دارای ارزش است .»۲ آری . آدمیان با پیروی 
از همین سنت خردمندانه و انسانی کسانی مائند ۲ ناکساگوراس توانسته‌اند جپان 
را 2 گونه بشناسند که هست و به باری این شناخت » آن را آن‌گوته دفر دول 


هک می‌خو اهند وان گو نه سازند که ار دار ند 


۲ ار سطو : ائیکون بودمیون (اخلاق یودموس) ۵۰۱۲۱۹۵۱۱ 


۳9 





۳- لاوس 


حالاتوس بزرفترین شاگرد [ تاکساگوراس ومشهورتر ین نمایندة مکتب 
فلسفی وی بوده ات بر تارة ز ندفی او اطلاعات بسیار ناچیزی در منایع و کی 


و عقادد فیلسوفان یافت می‌شو د. د.بوژ نس لاثر نیوس هی ذو دسد 


د [رخلاگوس از شهر آتن یابه‌قولی میلتوس, پسر ۲پولودوروس"یابه کفتة 
بعضی ۴ شاک اناکساگوران و معلم مقراط بوده است . وی 
نخستین کسی‌بود که فاسفهٌ طبیعی را از ایونیا بسه آتن آورد وطبیعی 
(و مززون۳) نامعده شد . عللاوه دن ادن فاسةه طسعی به وی یابان عافت و 
ات نتسه ادن بود که سقراط دائش اخلاق را وارد آتن کرد . خسود 
آرخلائوس نیز ظاهرآبه اخلاقیات پرداخت » زیر| اوهم دربارة فانون» 


ی ۴ 
تک و عدا لت مهف می‌ کرد را 


از ادن ارش جند ۹2 روشن مبی‌شود اتکی انکه رخلائوس دشث‌از 


1( ۸۳61805 2( ۸۳011001 3( ۷06۵06 


دونش ۱۵ ۷۲۱ 


۳۳ 





شهر آتن بوده است واین اعررا سیمیلیکیوس نیز تأریید می‌کند (تفسیی برفيزيك 
ارسطو؛ ۷۲ ۲۷۷ ) و دی انکه وی معا م سقراط به‌شماو رمیرفت و شا کر ارش 
دیگری ازدیبوژنس » سقراط درجوانی به همراهی ۲ ر خلائوس بهشهر ساموس‌رفته 
دی الما یه فاسفةه طمععی به وی بایان بافت ۰ درست نست و یر . جتا نکه 
خواهیم دید. دمو کر بتوس » در زمان » پس‌از آرخلائوس آامدرو هسته اس ۵ ۱۳ 
فاسفه‌طیعی بود. توجیه‌گزارش دیوژ نس می‌تواند این باشدکه درهان توس کال 
ار یخ فلسفه در دوران باستان. سنت این بودکهآن را به دورانها و مراحلی‌تقسیم 
کنند هماهنگ با موضوعهای اساسی که" فیلسوفان بیش از همه بر آنها تکیه 
می‌کرده‌اند. دراابنجانیز» چون سقراط دوفلسفه خر ۳ 
و موخوعپای واسته به ارت می‌درد » بنایر ادن باید دوران پژوهش فاسفی 
را دربارة طبیعت پابان یافته دانست . در حالی که این درست نیست و می‌دانيم که 
بعدها ثیز کسانی مانند ارسطو و ی علاقه خاصی به مباحث شناخت طمیعت 
ما ناک : 
اصول عقا.بد وجها نشناسی . نظر بات فاسفی آرخلائوس را می‌توان در چند 
آ ارش بافت که در‌میان انپا میمترین و کاملس ب تا ۳ 
پا ازهیپویتوساست. درگزارس ی ۱ 
ارخلائوس از شهن اتن . شاکرد ۱ تاکساکوواس که‌کوبد وا ۱ 
دوده‌است ۳ چیزهای| بتکاری‌از خود و اردجپانشناسی وموضوعهای 
۳ کند . اما همچنان اصلهای نخستین [ ناکساگوراس را به دست می‌دهد. هر 
دو عقیده دارند که اصلهای نخسعین در شماره نا محدوداند و در نوع گوناگون و 
مواد همبهره ( هومویومریا ) را اصلهای نخستین قرار می‌دهند ۰ هیپولیتوس نیز 
جهانشناسی فیلسو ف مارا چنین توصیف می‌کند : 


۲ با رن ٩‏ زوا ۲۲ ۰ رال ۵ ۰۰۸۵ 


روم 





«وی به‌دك ارو مادی عقعده ات اند | تاکسافوراس و اصلهای 
دحسعدن وی انس یاعد .اما وی نطظر داشت ند از آغاز یك نوع 
آمیزه‌ای در نوس ( و )ات استه است منشا حرانت جذا شدن‌گرم 
واه رد از ایک بود ,که‌ا زادن‌دو» تخست کت دارد و دی ‌ساان 
ات گام که آب مایع می‌شود » به عر آلز حاری ی در ددو سس 
سوخته می‌شود و هوا و خاك یدید و ند 5 کی به بالا می‌گراندو 
دون سروس اه شاه . اشهاست علعها ی که زهین عجتکو زد بیدا 
شده و ساکن در مرکز استاده است و بخش مهمی را در کل جپان هستی 
تشکیل نمی‌دهد , ( هوا )که بهوسیله حر‌بق یدید آمده (بر همه حهان 
+سلطاست) و از احتراق اصلیآن, گوهرستارگان آسمان به وجودآ مده 
که بزرکتر ینآ نها خورشید است ودومی ماه»و از بقیه بررخی‌کوچکتر اند 
و و برواکعن.وی عی‌گو ند که سا نهاخمعدها ند ودر شحه خورشمدبه 
زمن روشنایی بخشید و هوا را شفاف کرد و زمین را خشكت ‏ زرا ان 
در آغاز باتلاقی بود ؛ با کناره‌های بر آمده و در میان‌تهی . وی دلیل بر 
این میان‌تهی بودن را این می‌داند که خورشید برای همه مردمان در 
يك زمان طلوع و غروب تمی‌کند » چنانکه اگرزمین مسطح می‌بودباید 
ار باشه . دربباره ار کرد عنگامی کنه‌زمین در 
آغاز » در بخش زیرین آن » بعنی جایی که گرم و سرد در هم آمیخته 
بودند » رو به شام شدن می نهاد , سباری از حانوران یدید اااستت ان 
جماه آ دمیان و همه دارای بك‌روش زست بودند وخوراك خود راهمه 
از گل و لای به‌دست کوا وردند. اسان ای درازی نداشتند . سپس 
اعار به زاییده شدن از ارگکن ی کردند . آ دمیان ازجانوران مشخص 


شدند ؛ برای خود رهیران وقانو نها و لا را سر ان استوار 


۳۲۳۵ 


کر‌دند . وی می‌گو «د که نوس 6 ان فطری همه حانوران اس ۳ 
هر بات از حا نوران » مانند آدهیان 6 عقل و بد تا می در ند » هر چند 


ی : ۱ 
نعصی تمد دی و بعصی تک در ِ« 


با بر ا نجه ازادن کرارش ۳ ده دست 3 6 فاسقه آرخلاوس کوششیاست 
که‌اصول عقادد هد را ۳ یا نظر دات طمععبان دشن در ی آممزد . در اتت 
مبان جند کت و-ابل بحت و دنر <سمه هی تما ید ۰ وی در خلاف ااستا خود ۰ که 
نوس( عقل ( را ۳ ده چنش ده نظام هستّی همی‌دانست و هر گو ۵ ۳ 
چبزهای ار را بات ی دود آن را بتکتان فطر ی رم جانوران‌می‌دا ند ۰ 
حر ۳ تس ات کت تایید می‌شود که بد نظر آوخلائوس » نوس سازندة نظام 
جهانی دست ؛ بلکه آدی | و سرصا هستند دوم انکه وی » اصلهای نخستین را 
همان مواد همبهرة ا کر مان ۱۳ حرکت نخست وا فه ال و 8 
که‌استادش میی‌گفت 6 در نوس 6 بالکه حدا شدن‌خو د بدخو دی کر از سرد می‌شمارد. 


در حها نشناسی آرخلائوس جند تک دد حح می‌خورد ۳ 9 و سرد در ۳ اد 
9 حدا می‌شو ند : رم در جرکت اسشته در حا لی که سرد ساان 6 بعنی در 
حال اتحماد ات و نمی مد ۱ ۰ دعنیی اک 5 ات سر‌ما منحمد بوده 
اس دوب می‌شود و «دصو رت عایع ده و ده حرادر حاری مرخ کرد ازسوی 
اک در ژز در ئا ۳9 ۳ سو خمّد می‌شود 6 دععی یذ ۱ بخار رقیق ۳ عاسظط در 
می | دد و هو ا و زمین را مبی‌ساز د و ادن مدان معنی اسست که هوا از بخار رقیق و 
زمین از «خارهای ( کاز ها؟ ) غلیظ و متراکم شکل می‌گیر ند. دراینجا تأثیر‌شدید 
و نظر یه وی دربارة تراکم و تخاخل . رقیق‌شدن وغلیظ شدن هوا؛ 


عقادد ۲ نا کسیمنس 


۱) هیهو لیتوس :.567 ۰٩۰۱‏ 1 دیاز ء ۵ ۰+ ۲) ابتوس: ۱2 ۰ 3۱ 


4 حه دی ۱ و ۳ 


۳ 





به عنوان اصل نخستین و تشکیل جهان در نتیجهٌ آن » بر آرخلائوس به خوبی 
آشکار می‌شود » در حالی که دو عامل گرما و سرما را از آناکسیما ندروس‌می‌پذبرد 
وت ادن دوء نظام جهانی راشکل می‌بخشند .وی همچنین چهار عنصر 
امهد و کاس را نیز وارد جهانشناسی خوو می‌کند . درباره پیدایش جانوران » وی 
هستهٌ نظر بهٌ | تاکسیماندروس را می‌پرورا ند که طبق آن نخستین جانوران‌ا زخاك 
تمناك یدید آمدند » اما این اصلاح کار مي‌کند که جانوران عنتگاهمی 
آغاز به‌یدید آ مدن‌کردندکه زمین در بخش زیرین آن اندلاندگ گرمتر می‌شد» 
با به تعیین امروزی » محیط برای پرورش ار کا تم زنده سازگار می‌گر دید . 
وی‌همجنین درباره دای احتماعی نیز ظاهرا] صاحب نظن بوده است. زرا 
دیوژنس می نو سد ری می‌گفت : «عدالت و ستم زاسدة طبیعت نیست ء ماتکه 


سم عءِ ۳۲ 
تععحه قرارداد است .۲ 


کش از توس ۵ ۰ ۰۶ 11 -دیلز ۷۰۰۸۱۶ ۲) دیوژنس : ۱۰ ۲۰ 


۱۳۷ 


کب تیا : 
7 -ومتس 





نظر یه اتوم با اتومیسم : یکی از بزرگتر ین و مهمتر دن‌جهان‌بینیمایی است 
که تار دح خ انددشه فلسفی بهخود ددده است. ای مدای فاسفی که نخست یك‌استاد 
ور ۶۱ بابه‌گذاران ات بودند » از نسمه دوم سدة پنجم پیش از میلاد. همچنان 
هوادارائی داشت » تا اینکه در سده سوم , فیلسوف او ۲۷ 
ا,پیکوروس به مبان اراد و بار ۳ ۳ تد کی و رو اه ره دخشعد کد مدتها 
با ندبشة فاسفی فرمانروا بود . اما در دوران سده‌های میافه (قرون وسطی) که 
انديشة فاسفی باخترزمین در زیر سنکنی‌کاو ی ما فا ۱۳ 
مکتب مشاء (بر ییا تیکوس) و هواداران و مسران ایا ۲۳۳۹۲ 
اتومیسم نیز.مانند بسیاری مکاتب فاسفی - به مخحال فراموشی افکنده‌شد. 
اما پس از تکانی که ارویا در اثر جتیشس روتان دب ۱۳۱ 
اند دشه بار ۹ ژاسده شد و در حستحوی واقعت هسیی » بار -۹ به سوی 
,بو فان » بعنی سر‌چشمهٌ دانش و فرهنکگ و قمدن باختر روی کرد دراسن هان 
توجه به جهان‌بیتی مکتب اتومیان نیز آغاز شد و نخست اندشهٌ آتشین و روح 


طو فانخیزی مانند جوردانو برو و (0مع۲۳ .6 ۱۰۰ ۱۵2۸) در نوشته‌های 


۳۳۸ 


فا و ,کراشی 4۱ زنده کردن جهان بیتی اتومیان نشان داد » هی چند 
اندشه‌های او از چهارچوب متافیز يك تجاوز نکرد . ازاین به بعد جسته‌گی بخته 
نشانهایی از زنده شدن دو بارة اتومیسم درارو یا دیده‌می‌شود تا به‌دورانهای جدید 
می‌رسیم که و وراه متافیژیکی و نظاری را رها می‌کند و به پپنة دانش 
طبیعت واقعی‌گام‌می نهد تا ار انحام در َیجه بو هشها] ار نهای دا نشمند 
نامدار ] فا جان‌دالتون (121)09 صطه[ ۶6 ۱۷۹۹) به شکل بنیاد نظر با 
نوین اتمی در دانش شیمی و سپس فیز يك استوار می‌شود و اکنون ۰ در دوران ما 
تنها شاد شناخت علمی هستی است . نباید فراموش‌کر‌دکه می‌بایستی بیست وچند 
فرن می‌گذشت نا انومیسم ونانی‌ که وان تحلیل بات انبیشه< 
دردازی و ) فلسفی بودء به‌شکل يك جهانشناسی علمی و واقعی کنونی 
و رشه‌های آن نه‌در اندشه و استدلال ممرد ذهنی فلسفی» بلکه در 
برروهشن ۰ لت واقعی و بدیده‌های عینی آن استواز است . 

نخستین سادگذار ان آتوهیسم در دو نان دو نف ده نامهای لو کمیوس ) با به 
تلفظط اصلی دو ناثی لیو کیهوس ووومنآناه ر[ و ده و کر بتوس 1(63001[]05 ۷ از 
آدن‌همان او لٍ ی‌استاد ودوهی اد گرد وی بشمارمی‌رو ند و بدینعلت لو کیپوس نخستین 
پابه گذارمکتب ات اما نظر ده اتومیسم در تار بخ فاسفه به‌نام دم و کر بتوس شتا صیه 
۴ ۱ زا بدا تجاکه‌گاه وی را تنها پایه‌گذار این وا 
اکنون ترددد فست که او کبیوس نخستین 1 آن قاسفه بو ده است . هممه‌ن تن 
علت اگکه در تار بخهای فاسفه , نام ادن دو تفر هموار کار( یکد کر دراده 
می‌شود و نظر بات وعقاید اساسی اتومیسم بیشتر به‌دموکر یتوس نسبت داده‌می‌شود 


۶ بان نام ایشان را به شک دیمقر بطی و ذیمقراطیس و دمقرطس و لوقیس و 
مانند اینها ضبط آکردها ند که بعد‌ها در کشورهای ۳9 تون بات عر بی به هحین شکل مشهور 
شده| ند ۱ 


۴۳۹ 





این است که‌از بك‌سو! گاهی‌ها در بارة نخستین بابه‌گذارومیتکر این نظر به, لو کیپوس 
و نوشته‌ها و عقاید و حتی زمان و زندگی او بسیار ناچیز است » و از سوی دیگر 
نظر بات و عقاید وی به انداژه‌ای با اندیشه‌های دمو کر توس در هم 9 است 
که بهآسانی نمی‌توان تعیین‌کردکدام نظر یه اساسی از آن استاد و کداميك زایيدة 
اند دشه شاک و است . درادن مبان دو چیز علت این دشواری شده است » ی این 
که » از نوشته‌های "و کییوس هیچ چیز از دستبرد زمان محفوظ نمانده است, تا به 
جایی‌که در زمانهای بعد , چنانکه خواهیم دید» وجود تار یخی او را نیز مشکوك 
داسته وحتی اثکار کر دها ند؛ درحا لی‌که | کاحمی ما در بارةٌ دمو کر توس 1 دعر 
است و حتی تکه‌هایبی از نوشته‌های اصیل وی نیز هم اکنون در دست است که به 
همت دیلز از منابع‌گو ناگون‌گرد وری شده است. دوم اینکه نخستین منابع‌اطلاع 
ما در بار توضیح نظر بات و اصول اتومیسم» بعنی‌نوشته‌های ارسطو » سپس‌شاگردان 
مور وی و مفسران تا 6 هنگام سخن از اتومیان . همواره نام او کییوس و 
دهوی موس را در کنار هم ار تا ومثلا مبی‌نو سند که : «ل ود می‌گو دند که....» 
و بدین‌سان نمی‌توان با اطمینانگفت که‌کدام نظربه به‌خود لو کیوس باز می‌گردد! 
یاو جود ادن » در دوران ما کوششهایی شده است که عقاید اصلی ادن دو مرد را تا 
اندازه‌ای مشخص کنند و نیز اختلافهای مبان آ نها تا | نحاکه ممکن است » و 
متایع واسناد در دست اجازه می‌دهد ء نشان داده شود . ها نزدر انا ای ۶ دو 
را از هم جدا می‌کنيم و نخست سخنی چند در بار لو کیپوس و سپس دموکر توس 
می‌گو يم و گفته‌هایی از وی‌راکه باقی مانده است به‌یارسی در می‌آوریم وسرانجام 
در بخش دک رکه و یرْءٌ عرضه‌کردن عقایداین دواندشمند است. کوشش‌خواهیم 
کرد که نظریات اساسی لو کبیوس را . جداگا نه » نشان دهیم . 

لو کیپوس .ما از زمان و زندگی این فیلسوف بسیارکم ۲ گاهیم . ددوژنس 


او می نو دسد که وی درشهر الا ده دنبا مد دود » اما نی ره ۱۳52 می‌گو ند 


وص 


که زادگاه وی‌شهی 7 بددا 78 در ثرا کیا درشمال در بای ازه باشهر میلتوس بوده 

۱ ‌ ‌ / ‌-‌ ۰ ۶ 
ات .از سوی 9 نوف استوس در انکه وی ازشهر الا ا میلتوس بوده باشد» 

۰ ۶ ۱ ۲ 

مر‌دداست وشادد ات ادن باشد که وی بافاسفه م‌ کب | لا و بو ره عقادد با ز منیدس 
بو ند و شنایی نز د بات داسته است وچنا نکد خواهیم‌دید» فلسقه او در واقع‌واکنش 
ی رت در ار اصول و عقا ید هکت ۳ . دس می‌توان حدس ره دا 
لوکیپوس ۳ وده آست ‏ یعنی در | نجا زاییده شده و سپس به شهر 
الا هحرت‌ گر ده ودر ۳ و بایارمتیدس همنشین دوده وسر‌انجام ندشن | ندرا رفته 
ااسع و جنا نکه ۳ ی‌دا نیم » شور مبلتوس ده رسمار 9 ر شهر‌های ابو نیا در سال٩‏ ۶ 

از مبلاد 6 بهد نمال و رو معا ندان شور رش رت شون یه دست ساتراپ اادراا 6 بار 
ِ راشغال و و د ران درل و یف دون ن‌سان ‌ ی‌تو ان‌گف ت که او کییوس شا دب درهمانر و : ها 
با آنهکی پیش از آن به شهن الا در ایتالیا هجرت‌کرده بود . در بارٌ تاریخزندگی 
لودیوس یه ینم ره وی نمی توان د با اطمینان چیزی‌گفت وی به هرحال همزمان 
بارمنیدس و ار او حوانتر ۳ فمز ز همعصر آ ۲ ناکسا گور اس و اههد و کلس دوده است واستاد 
دم و کر .بتوس و با ۳ ده با تار دح ی 45 از : زن؟ درد وی در دست است» شا بدبتوان 
تار بخ تو لدوی : رادر حدود سار ۶:۸۰ ۳ ۷۰ پ .۰ م. قرارداد. 

در اشکه او کمیوس عقا دب فاسفی خود و درلتا, یر صه داشنه دود » اکون 

تر‌دید ثیست و گواهیار سطو ار در لسن وا نمی باشد! و۳ استوس به‌کتاب 
لوکییوس اشاره‌می‌کند که مگاس دبا اکوسموس با نظام جها نی بزر گک (412605«:0۶ مج ) 
کناب ٩‏ ۰ ۳۰۰-۳۶ ۷) سیمیلیکیوس (به نقل اززثثوفراستوس: عقاید 
ش برفزيك ارسطو 4 ۰ ۲۸ سس دیاز ۸۵۵۸ ٩۷‏ 
۳( برای ۲ کاهی جامع و کامل در بارء شخصعت واقعی لو کمیوس و نیز اک دمو کر توس 
تاو باوک ون محعمان در باره [ نها تگاه کنید به تعلیقات تسلر در کتاب نامبرده‌اش : 
فلسفهٌ بو نانیان برطءوزری «عل عزجام هرهاط وس یل ء بش ددم ص ۱۶۵ بنج 


۴۳۱ 


نام دا ۱ در بارء اصالت ان نوشته بعدها سخن فر‌اوان کا شده و بعضی 
وا اه می‌دانند 4 زییا دمو کر بتوس ما و ۱ 
میکر وسد.ا کوسموس با نظام جها نی کو چك ( وهو«ررهم:2 ءو«ع6/ز26) نوشته دوده است . از 
نوشته لوکیپوس هیچ چیز باقی نمانده است جز بك جملهکه دیگران آن را نقل 
کر‌ده| ند ره ادن ات 

«هیچ چیز به‌تصادف یدید نمی | بد. بالکه همه چیز بهيك علت و به‌ضرورت 
روی می‌دهد.» (به نقل | یتموس۰ ۱۰۷ س دیاز ۲ 5 ۰۷ )این گفته از نوشته‌ای به نام 
«در بادقعقل» که به فعاسوف ما نسبت داده می‌شود» نقل شده است . به‌هرحال‌کسانی 
مانندارسطوو شاگرد وی ثوفر استوس, نوشته‌های لو کیپوس ودمو کر توس‌را بهخوبی 
تشخیص‌می‌داده | ندومیان | نهافرق‌می‌نهاده| ند , امابعدهاء و لفان دیگراین فرقرا 
ناد یده گر فته و همه نوشته‌های موجود را به خود دمو کر توس نسیت می‌داده‌| ند و 
بدین‌علت بر ای اند کان تشخیص توشته‌های استاد از توشت‌های تا 3۳ 
تدای ات ۲ 

دم و کر _بتوس. وی فرز ند هگسیستر انوس ۳162۵519]۳8105 و زادگاه وی شهر 
۴ بوده است. سال دقیق تولد اومعلوم نیست. اما بنابر نقل دیوژ نس لاثر تیوس» 
فیلسوف در کتاب مشهور خود » دعنی نظام‌جها نی کوچك گفته است‌که رهن‌کای که 
را مردی سالخورده بود » وی جوانی بوده‌است حهل سال‌کو چکتر از 
او » وچون می‌دانیم‌که | ناکساگوراس به‌سال ۵۰۰ پیش از مبلاد زایده شده بود؛ 
بنابر این می‌توان سال تولد دموکر یتوس را درحدود 41۰ پیش از میلاد فرارداد. 
دادن علبت » ۲ ,بو لو‌دوروس ثبز سال تولد وی را در هشتادمین‌او لمیباد (41۰-0۷) 
هبی‌دا ند َ ۲ سوی دک ۰ ای را ددوژنس » وی عمری دراز کرده و هنگام 


مرگ صد و نه ساله بوده است و بددن سان سال مر ۳-۹ در حدود ۳۸۰ قر اردارد. 


0 دیوژنس 25 و ٩‏ 


۳۳۲ 





در بارءٌ زتذکی ورو ددادهای عمر دمو کر توس ۰ گزارشهای فراوان دردست 


اه <ز اندکی از آ نیا » بقیه همه افسانه و ساختگی است و اصالت تاریخی 
ندارد . اما آ نچه لا ان وان پذیرفت »این است کته وی در جوانی یا 
لوکیپوس برخوردگرده و نزد وی‌چی ز آموخته‌است وشاید با ناکساگور اس نیزرو برو 
شده باشد, چه در گفته‌هارش» به وی اشاره می‌کند. رو یداد مهم در زندگی فیلسوف» 
سفر‌های فیاوانی است‌که وی به کشورهای لاب رات »در حستجوی داش واکرد 
آوردن تجارب و دانستنیها رت در جوانی»میراث بدری خود را به 
برادرانش بخشید و سهم خود الک از ی العتشی نود ۰ ۰* دول نقد در بافت داشت 
و باآن سفر‌های خود را آغا زکرد. گفته می‌شود که وی نخست به مصر رفت وسیس 
به بابل و در بایان به ابران تیز سفر کرد. از جمله سفرهای افسانهآمیز او رفتن 
نان و همتشننی با «فیلسوفان عر بان» آن سرزمین است که به هیچ روی 
نمی‌تو اند حققت تار یخی داشته باشد . اما سفر به مصر و بایل باور کردنی است 
و همحنین آآر ره ره ۱ , چند سالی بس از انعقاد صلح کالیاس در سال 
۴۴۹ پ. م » برای دوکر یتوس از اهالی شهر که در آن حنکام واسته به 
امپراتوری | تن‌بود. کاملا ااسکنات؛ داشت که بها دران سفر‌کند. بههر‌حال یس از ینج 
سال جما] گگردی» سرانحام بهزادگاه خود» شهر [ بدرأ ما رومیت ۱ نحا بقبهٌ عم 
ش و آموزاندن پرداخت. داستا نهایی‌که در بار پایان‌کار وی واشکه 
ابوانی ۰ تودکشی دست زده بود بسأور گردنی نیست +و 
همحنین افسانه اشکه وی ده همه چیز حپهان می‌خند دده و همه چیز وا باز بحه 
هی بنداشتعد و لقب «فیاسوق خندان »گر فته دو ده ات لا محعولات دورانپای بعدی 
است؛ هانند تست تکو ی و افسو نگری که در منایع بعدی بهوی داده شده 
است . اما بیفك از احترام و بزرگداشت همشهر یانش برخوردار بوده است و 


پیداست که مردی دوده است لد رات از شهرت واه از دانای و بر تری علمی 


۳۳۳ 


و عقلی خود ووارسته ازدلیستکیهاو ارزوه ای ای ۲۳۳۱ 
دمو کر یتوس مردی بسیار پرخوانده و پر آموخته بوده است واز لحاظ جامعیت و 
چیرهدستی در شاخه‌های گوناکون دانش » وی رامی‌توان در دوران باستان » تنها 
با ارسطو برابی داست , که در نوشته‌های خود فراوان به‌وی اشاره می‌کند وحتی 
گفته می‌شود که کتابی جداگانه در بارة فلسفه دمو کر یتوس نوشته بوده است کهحز 
تا ای تا ی را دیگران » دودئشت ماه 

ژوشته‌ها . دموگر:توس » بر عکس استاد خسود » متفکری بسیار پرکار و 
پر ویس بوده‌است و نشانةٌ جامعیت واحاطه حیرتانکیزاو در رشته‌ها وش وء‌های 
دانشهای کونایون است . بنایر.فهرستی که ورف لاد ۳۳۱ 
نوشته‌های او 0 اور زد ۰ وی عملا در رمنه ۳ علوم ودانستنیهای انسانی 


۰ ‌ ‌ ۰ ۳ .۰ 
صاحتظر دوده و چجز نوشعهاست. اما بد بخما نه ء از همه ادن کته ی ما یی 


چیز از دستیرد زمان و نیز قدر ناشناسی و بی‌اعتناهی ساهای بعدی ‏ جز نام‌کتا بهام 


9 ام ۲ 
رساله‌های او » بافی نمانده است. به‌گفته دیوژنس 


» ثر اسو لوس ۲۲۲890105 ,محفقق 
رومی » در سدء اول مبلادی که در کتابخا ود معروف اسکندر به به تدودن کتایها اشغال 
داشقه است و پیش از همه‌تدو ین کذندة نوشتههای افالاطون بشمارمی‌رود » همجنین 
نوشته‌های دموکر یتوس را مدو ن‌کرده بود» به‌این شیوهکهآ نها را در تترالوکبها, 
دعنی محموعه‌هایی که هر دك شامل چپار رساله با کتاب می‌شده است » کرادا ورده 
دود . محموع نوشته‌های دمو کر توس را» وی در سیزده نتر الو کی ورار داده است 
که همه | نها برروی‌هم ینجاه و دورساله و کتاب را در بر‌داشته است. این نوشته‌ها 
در زیر پنج عنوان اصلی جای داشتها ند: 

۱- اخلاقات (شامل‌دو تترال و گی) ۲ - فیز بت تاهبحت طبعت ۳ ریاضیات 
۶- موسیقی و - موضوعهای 3 7 


امابزر کتر ین کتاب دمو کر یتوس چنا:که‌اشاره شف ال ۳۳ 


۴۳۴ 


(نظام جها نی‌کوچك) است‌که فیلسوف اصول عقاید خود را دربارة هستی و پیدایش 
جهان و نظر به اتومیسم 9 ٩‏ و ات وی احنمالا این کناب راء پس‌از 
ارت در و اش هشپ | بدراء یعتی پس از سالهای۰ ۳۳ دم تالف 
کرده بود . اما بدبختانه | نچه از این‌کتاب و نوشته‌های دیگردموکر یتوس برای 
ما باقی مانده است (غیراز دهها کز ارش و قطعاتی که ادعا می‌شود از ثارگوناگون 
تناس : جف رآفیا وعلوم طبیعی کر فته ول شده‌است و اصالتا نها 
سدت مشکوه می‌باشد) گفته‌ها با تکه‌هایی است بر‌اکنده در منا بع ده هه 
کناب خودگر دا ورده ارم مت این بحه‌هاررازبه چار 
در میآوریم وسیس به سخن در بار عقاید و فلسفةاتومیان می‌پرداز یم . شماده‌هابی 
که از ترجمه قطمات تافص و مکرر با عنوانهای کتایها و 
کزارشنای دنگران در بار نوشته‌های اوست . 1 تجخاکه شماره‌ها در برانتزگذارده 
شده ؛ برای نگهداری شماره گذاری دیلزاست . 

ور تاره از هن کش 

۲-قرقیو کنیا (آکتان عدوادی ات ۱ 4۳ ات الاهه‌هو شمنغدی و عقل 

ی سهزایش:است) > هوشمتدی: از هوشمندی این‌سه 


چبز ید دب ۳ دمت 3 اند دشه نك ۰ سخن نات 6 و گردار نیت ۰ 


لاس ی که خواهان خوشدلی ات 6 تبادد به‌کارهای فراوان دست و ند» 
جه خصوصی ها نی ی( رحه می در دازد» رونت از حدتوانایی 
او وت دردست تبگیرد. بای‌چنان مواظب باشدکه اکر بخت بر او 
زند و وی را از راه خوشباورش به افراطکشاند . آن را فروگذارد و 


.ب 
بشتر از توا کت خودبه کارها دست از ذف. ۳ بار بها ندازه بسی‌مطمتنتن 


۴۳۳۵ 


از گا شرع است ۳ 

۴- کام و ناکامی دومعیار ند برای| نجه سودمنده وا تجه ناسودهند است. 
۵- نامهای نوشته‌ها : جهان نامه در بارة سیارات و .. 

۰- ادمی باید به وسیلهٌ این‌قانون بیاموزوکه ارو اف ۱۳۱ 


۷- دددنسان ات دناشک( می‌سازد که ها در بارةٌ حقیقت هیچ چبز» 
چ-ز ی نمی‌دانیم رسای ردزشی ) سبالانی ۳( از اتومها جعنی داده‌های 


حواس؟) مان هر لسی را می‌سازد : 


۱ ار خواهد شد که دااستن ا که هر چیزی در واقععت 


ی ند هی داشف» عملی فعست . 


4 لس | در واقع میج جحز را دقیقا ادر ا4 نمی کنیم 6 بلکه ۳ ا نحد را 
که مطایق با ساختمان تن ما دیور کون می‌شود ا ۱0۱۳ 


داخل می‌شو ند ا در دراد ات مقاومت هی و رو ند. 
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۰ ۱ب اکنونا نکه ما در واقفع ادر ا4 نمی کنیم که هر چجز ی وه هست 


هانیست. بارها و به‌هر شوه روشن شده است. 


- رت اه شناخحت و حود دارد: ,با کز اد ( تااصیل) و ثیره / بانایاکزاد). 
انیا همه به تایا کز اد تعلق دار ند : بیتایی 6 شنوای 6 دودایی 6 چشای 6 
پسابی؛ اما شناخت (اصیل) از انها حدا وهمتا اس ۱5۳۱ 
کح تدره دمگر نمی تو اند آ نجه را کد کوچکتر ین شده است 6 بسمد 5 


۳ دشخو د» ۳ عو ددء ِا آن رابایسودن احساس کت ([ تگاه برای اینکه 


۰۳۶ 


پژوهش دقمقتر‌شود» کل ات اصیل که دارای افزاری دفمقتر است 
یادف به مبان | عد ( [ جملهٌ در درانهءز در اصلا گفته فیاسوف ددص مت ومتّن 
در همانحا فطع می‌شود . دابلز دقیه را به فراشس افزوده ۳ 


۱۳ (۱۸)-۲ نحه که ءك شاعر با ش کی الهام و نفس خدادی می‌نو سد. 


2 
حهما ژ ماست 5 


۱۳ (+۳) کصان هر دات اند شمتد چند تنی , دسا را به ی یلد 
گردند 1 مادو زا نبان ۳ هو ] می‌نامیم ۳ کیان : زبوس همه ج-ز را 


و 
می‌نگر دوهمه‌چیزرامی‌دا ۹ و می‌د هد و کرد و بادشاه همه چیزهاست. 


۱۴ (۳۱) - پزشکی بیمار دای تن و درمان میی‌ گند :6 دانابی روح را از 


شهوت ازاد می‌سازد " 


۵ (۳۲) - جماع ری ات ربا انشان از اسان 


یرون می‌جهد وچنان جدا می‌شود که‌گو دی با خر به‌ای باره شده است. 


۱۶ (م) سس طمععت و رورش دوچی ز کم و برش هما نندا ند. ز درا درورش 
اد کر و اما از راه این دیگر شکل سازی» 


طبسعتی هی | فر ند َ 
۷ (ع۳)- آدمی جها نی کوچك است . 


۱۸ (و۳) ار تشی به گفته‌های من خر دمند | نه کوش دهد » کارهابی 
شاسته مرد نيك خو و و باری تارهای:زشت نخواهد کرد. 
۹ ۳۷(۱)-کسی که خو بیهای روح را بر کز بند» چیزهای خدابی‌را بر گز ده 


ات اسی که مزایای تن را (بر‌گزند) چزهای اسالنی را 


۱۳۷ 


۳۸(۲۰) ت حلوگبری از بدکاران» نك است , اما اکرب تصی ‏ در بدکاری 


اشان شر بات ذشدن . 
۰ ۳۵(۳)- یایاید ثيك نود با زارت یا تقلمد کر د. 


2(۲۳)- هنن وه دول‌آدمی رانصیت ‏ ی ]۱ 
۵ زرط ک‌ 2 ت 7 "ی 


و سار هوشمندی . 
۳ )- نها ز ترس بلکه بهو ظیفه. باید از کارهای زشت خودداری‌کرد. 


۴ (2۷) ود حشگام مصسعت » ده آنجه و طعفه اشیت اندشعدن :۲ کاری 


۱ 

۳۵ (۳) - پشیمانی از کارهای شرم اک 7 در تدای اس 
۲۰۹ (۶6)- ایتک از ستمد‌یده بد بختتر است. 

۷ (*2) - بزر کواری, اشتباه را به‌اراهي تحمل در دن 2 


۳۸ (۷ ) -اطاعت ازفانون , فومایر وا هرت ۳ 


درست ات 

۹ (۶۸)- سو وش ف وا ۳۳ تسکمرد وامتوا ۳۳ 

)2٩( ۰‏ - تحمل فر‌ماتروایی کسی مت اک ۱۳ 

۱ (6۰)-کسی که کاملا برد پول است. هرگز نمی‌تواند عادل باشد. 

۴۳ (۵۱) تسا رد۱۳ سخن,» در مجاب‌کردن, ازیول نیرومندتی است. 


۳۳۸ 


سس (۷)- کی که می‌خواهد 6 ی ۳ هوشار کند که خود ۳ هوشمند 


می‌بندارد 6 (اوشش سهوده می‌کند ۰ 


۳۴ ) ۳ ( اه سیار کسان که ۳ د نام و خته| ند 6 موافق باالین خود 


ند : 


و(  )‏ بسار دسان که شرم انگیز ترین‌کارها را می‌کنند» بهترین 


کات را رز نان می‌رانتد 
۳٩‏ (۵۳) - بسخودان دراثی بدبختی هوشیار می‌شو ند. 
۳۷ (۵۵) - ازکارها وکردارهای فضیلت آمیز تقلیدکنید , نه ازسخنان. 


 ) 9 ( ۸‏ چیزهای تيك را کسانی تشخیص می‌دهند و تقلید می‌کنند 


8 : شاسته برای آن دارند. 


۵ (۰۷) - اصالت سل برای چارپایان باربر در نیرومتدی و تندرستی 


رت اما برای ای در تما ات نبا اوست 5 


۴۰ (6۸) ۳ امید‌های مردان درست اتدش 6 تحقق دذ دن است :6 اما از 


آن بیخردان انجام ناپذیر. 

۱ (۵۹) - نه هنر و ند دانی. بی‌آهوختن بهوست او ردنی نیست. 

۳ (۰٩)-بپتراست‏ خطاهای خود راسرز نش‌کردن تااز آن دیگر‌ان‌را. 
۳ (1۱)-کسیراکه خصلتی نيك نهاده است» اورا ز ندگی نیز یسامان است. 


۴۳۹ 


۴ ( 1۲) - تیه نه تنها کار خطا تردن است» نتکه خواست ان 


را نداشتن . 

۵ (۷۳) - ستاش ‌کارهای نك ستوده است. زیر استاش‌کارهای زشت» 
عمل مرد فرومایه و فر بیکار است . 

۴ (۵+) ت- با دد سار اند‌شعدن » خذ۵د بسارا ۱۰ را تمر‌دن كِ 
۷ (۰+) - از پیش کارها را سنجیدن بهتر است تا سپس بشیمان شدن. 
۸ (۷) - نه به همه چیز» باکه به چیز‌های مود شده با دداطمینان 
داشت. زرا ان کار ابلهان است رد ای تا در ۲۳۱ 

۷۴۵ ) ۳۸ 1 - مره شاسته تا مرد ناشادستد را » نه تنعا از روی کردارش 
(می‌تو ان شناخت) بلکه همجنین ازخو‌استهایش. 


۵۰ (5+-) تِ بر‌ای را ات 9 و <2-قت ر اس 6 اما ند از 


ججز ی و دیگری از چبز بت خوشش میا دد. 
۵۱ (۷۰) ت اشتماق بی‌اندازه داشعتن 6 کار کو دك است ‏ نه مر د. 
۲ (۷۱)ستلذتهای نایهام اقا ۳۳۱۳۰ 


۳ (6۷۳- رغیت سیب به جرک وج را در برایر چیزهای دیگر 


کورمی‌کند. 


۴ (۷۳)- عشق درست و به اندازه بعنی: ناگستاخانه دراشتیاق چیزهای 


زا بودن. 
۵۵ (۷)- هیچ لذتی را تباید بذبر فت که سودمند نباشد. 


۴۴۰ 


۵ (۷۵) تِ بر‌ای‌تادا نان» فرمان دردن ۲ فُرمان راتدن ده است 


۵۲ (۷ بی‌ای ابلهان» نه سخن» بلکه مصست کا است ۰ 
رم (۷۷)- شهرت وروت بی‌هوشمندی, دارایی‌شايستَة اطمینان نیستند. 


دول :+ دست آوردن » بی سود نیست» اما از راه نادرست 


بدتر دن همه کارهاست . 

,+ (۷۵) - زشت است از بدکاران تقلید کردن» و حتی میل به تقلیداز 
نیکان را نداشتن. 

شوم اتکی زاست سخت به‌کارهای دبگران‌پرداختن وا ز کار 
های خود غافل ماندن . 


۳ ‌ ۸۱ ( کاری را همواره سه تعودق انداختن 6 آآن را سه انجام 


ثر‌ساندن است . 


۳ ( ۸۷۲ ) - فریبکاران و تيك نمایان کسانیند که درگفتار همه کار 


می‌کنند» اما درافر دار هیچ. 
۳ (۸۳) - علت خطاکاری ء ناآگاهی از کار بهتی است . 


۹۵ (۸۴) ۳ ااسی که کار شرم انگیز می‌گند» با یت دیش از همه نزدخود 
شر‌هنده شود. 

۲ ,,. تناقشگوی و پر گفتار , یرای آموختن آنچه لازم 
است اناد ندارد 5 

۲ (<) " این جر ص است که در همه چدز سخن بگویند » دی ۱ نکه 


امرس 


دخو آهنی کوش ند‌هد. 

۸ (۷) در برایر مردمان بد باید مواظب بود» مبادا که فرصتی 
ده دست ی 

۹ ۳ مد سود خود را تار نا دات دشمن زد نج هی د هد . 

۷۰ (5ر) سس دشمن آن نعست اک سم و میر سا 1 بلکه آن ی 
ات که و ات ۱۳ حاد 

۷۰۱ (۹۰)- دشمنی خو.شاو ندان بسی زشتتر از آن. تک نان ۱۳ 


۴۲۳ به‌همه بد کمان میاش ‏ له م۱ ۲ ۱۳۳۱ 


۷ (6۲) ست لطفع‌ای 0 ر ادا ن فش کاصی بیذیر که پاید بر رک 
از آ نها را در عوض بدهی. 

-)٩۳( ۴‏ حنکامی که.اطفی روا,عی‌داری» از یی ۲ کار ۱ ۱۱۳۰ 
در تفت حه 2 ان مرد دی داشد و دی دهد حای تکیی دد تو باز بر‌دازد. 
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۷۵ (64۶) سس لطفهای کو جات بهنگام در ای در حاقت رنه دزو ددر در نک 


۶ (۵*)- شا نهای افتخار رامردان درست‌اندیش» سخت قدرمی‌شناسند. 
و۳ عبی‌دا ند جوا ده اسشان افتخار داده مبی‌شو د. 


۷۷ (5) - تستکو کار آن کسی نس ره چشمداشت باداش آن را دارد؛ 


ی 


بلکه سس است که به انگزع احخسار تایه مبی‌خو اهد تک آکعد . 


۷۸ (5۷)- بسیاری از دوست نمایان» دوست فعستند» و سار ی‌که دوست 


۱۴۲ 


زر 
تم لاش دوست‌اند.. 


هم ات 


-)٩5( ۸۰‏ دس که ز ستن فعسعت» یی که حتی مك دوست رت و درست 


هی ندارد 


۸۱ ۰ ۰ ۰( كت ای که دوستان زموده شده مد تی‌در از یا وی نمی‌ما ند 


مرد ت خصلتی است ۰ 


ار ان از درستاشان‌کناره می‌کمی‌ند » چون اشان‌از 


تواتگری به تععدستی افتند . 


۳ (۱۰۲)- تعادل در همه‌چیز نيك, است ‏ افراط و کمبود به گمان من 


چنین نیست . 


۸۴ (۱۰۳)- تم که یس را دوست نمی‌دارد» ده نظر من هیچکس 


دوستش نمی‌دارد . 


۸۵ (۱۰6) ود تلتورد ش مردی محوت است که شوه‌ای حذاب و 
گفتاری حجدی دارد 


۲ (۱۰۵) - زیبایی پیکر يك چیز حیوانی است , مگر اينکه هوش 


نع یا ان همر اه باشد 


۸۲ (۱۰)ن در خوشمختی دو ست حافتن اسان است. اما گام قمع ه- 


روزی دشوارتر ین کارهاست. 


۴۴۳ 


رح خو شاو ندان دوست نستند» بلکه تنها کسانی که در 


کار های سو دهد ۳ ما ۳ 


۹ (۱۰۷الف) - شاسته است که به عنوان انسانها بر مصیبت انسانها 


نخند‌یم » بلکه ندیه و زاری کنیم . 


۹۰ ( ۱( سس ک۳9 نی که در حجسععحجو ی جزهای خو نت۳۱ را به‌دشواری 


می با پند » اما چیزهای بد را » حتی بدون جستجو (می با بند) . 

(۰5 ۷ < و نات ۰ شاک دوستی ندار ند . 

۳- زن ایند تمی‌دن بر‌کویی ند را ۱۳۱ 
۴۳ - درزیی فی‌مانروایی ز نی بودن برای‌مردغات توهیس 2 


۹۴ (۱ ۰( 3 نشانی از هوش خدادی ات ۰ همواره در بارة ج-ز ی ژ سا 


اند‌دشه کر دت 5 


4۵ ۱ ( | نی که مردان نادان را مبی‌ستایند» زىان ف ده ۲ تان 


هی ر سانند . 
۹*۹ (۱۱۶)- ۳ هرد را «ستاید 6 دهع لسن ۲ خو دش ۰ 


۷ ۳ خودت ستادشی را که ار و هی گنه نتوانی در دای » 


ددان کد یه توتملق می‌گو دند ۲ 
٩ ۸‏ (+>۱ ۰( من ده آمدم ۳ هیچکس مرا تعاس ۳ 


۱۱۳۹۹۵ ۳ واقع ما هیچ نمی‌دانیم . حون حققت در ژرفای چاهی 


۳۴۴۴ 


جای دارد . 


۵ دمو کر موس گفت : او خوشتی استکه توضیح علت دت‌جز 
را ببایف اد اتید یادشاهی ابران ۱۳ نِ او شو د. 

۱۰ (۱۱5) گ مان از بخت تصو در ی ساختهانه چو نان بهانه‌ای 
برای بت خودشان 6 ۳ دخت ده ندرت یا هشیاری نمرد می‌کند 6 
و دیشر چیز‌ها رادر ی 6 یز خی هو شمند | ند می تو | ند سامان دهد. 
۰ ۰۱( ۱۲0۵ - نا دن تا معتاد رگ جود دارد» ۳ برعمل مععادشیی دن 
و این صمل هععاد تلخ‌و جود دارد» اما درو اقع انومهع‌او خلااً و <ود دار ند. 
) وی حواس را به تا وروی به | ند دشه وا می‌دار د) ۰ ای انددشه ببحاره ٍ نو 
هقیشهای خوو را از ما به دست‌مبی آ وری و باز می‌خواهی مارا ز یرپاکنی. 


نید و ِ ما سقوط سدت . 


۵ 0 کفتار سایة کر‌دار است . 


۴ (۱2)- ( دور فرهءز کاری » عرد نشان می‌دهد) روحی (را)که خوکرده 


ات 6 ار خود بر‌ای خودش لذت و خوشی مبافز ند ۵ 
۵ (۱2۷) - خوکان درلجن خوش می‌گذر انند. 


26 - ( هنکامی که گس ود را تکفا )ا:بازی ار تک و 


بر درد و گنجینه‌ای از بدیها (خواهی یافت) . 
و شاد همساية ( زبانها به بار می‌آورد ) . 
ادمیان دز مپمترین چیزها شاگرد جانورانند : شاگرد 


۴۴۵ 


عنکوت در یافندگی و و صله دی 6 دی‌ستو در خانه سازی و در ندگان 


تمه سا 6 قو ها و بلیاعا » در ترانه‌گودی و انیمه درست از راه تقلید. 


۹ (۱۵۵) - چیز (شیء) بیشتر از نچیز (لاشیء) وجود ندارد . 
(توضیح ,بلو نار لک کد این گفته را نقل‌می کند : چیز ععنی جسم و نحیز دعنی خلا . 
رجوع تشد به‌توضیح 2۶ ید قیلسوف 

۰ (/۱۵۱۷) هنی سیاست را به‌عنوان بزر گر دن کارها یا کوشش‌باهوز 
و رتحهای ارت را در خود هموار اد از ارت نتایج بزرگث و درخشان 
تصیب آ دمیان می‌شود . 


۱ (۱۵۸)- ادنان هر روژی انیا اشههای تا ۳۳۱ 


۲ (۱۵۹) دم و کریتوس می گوید : اکر تن دادخواستی بر ضد آن 
ره روح) عرضه می‌کرد ؛ برای همه آن دردها و پدرفتار مک زر 
طی رن ۱55 نی تحمل کرده بود و او (دمو کرتوس) می‌باستی در باراین 
دادخواست حاور 3 خوشی روح را محکوم می‌ساخت » 
به این علت که وی تن راء رح او( اا ۳ وبران کرده و درا 
مستی‌سست ساخته و برخی آن را در اثرشهو تجویی پاره پاره‌کرده است. 
چنانکه | کر افزاری یا ظرفی به وضع بدی افتد » آن‌کسی را سرز نش 
می‌کنند که | فپا را یاب احتاط ۸ ۱۳۲ 

۳ (۱۸۰)- (زندکی بد وبدون اندشه وهاری وی ۶ ۲ ۱۱ ۱۹۱ 
فت یلکه هر درمدتی دراز. 


1۳ (۱-۶) سس حانوران با همحنسان خود یه هم‌گسرد هی [ یند 6 مانتد 


هم‌جنین است باغیر جانداران» همان‌گو نه می‌تو ان درعر بال کر دن دانه‌ها 


۴۴۶ 


نک نز خ‌های هد یرد . سار فحست. ببا گی‌داندن غر بال » 
2 فبب ۷ ۵ 2 3 تا ر بال 


نخو دها حدا مبی‌شو ند و ده نخو دها مبی دمو ند ند ء حو دا نها یا حجو دا نه‌ها 
و گندیا ماکتدمها و بار دوم یا جنیش امواج 6 ها سضی یه 
همان سود ی بضیها را ده می‌شو ذد وه اه «ژه‌های 2 به‌سوی‌گر‌دها ۰ 
چنا گوس همانندی میان چیزها ثبرودی تک نه‌کننده و به هم‌گرد- 


اورنده داراست. 


۱۵ (۱5۵)- هم رت ات | در بارةٌ تین می‌گو دم: عم ارت چیزی است که 


همه ارت را می‌دا نیم . 
۶( از کر بل در حاتی باهمهگو نه شکاعا حدا شد. 
۷ (۱۹۹) خواستار دا نستن‌همه‌چیزمباش, مبادا به‌همه‌چیز نادان‌شوی. 


۱ ۱۷۰ - دمجعی و دد بخدی وم سر دو از رح ات 


۱۱۵ تسکدختی در داشتن ۰ گله‌های‌کاو ان اطلا ندست » روح 
ای بخت‌است (ه نیا و جد 09 


۱۷۷۰ - در وووت جبزخابی که بیای‌ما ایند خیراند» می‌توا نند 
شر را ی 0 ی ند ما می تو | نیم از شر احتر از کنیم ِ مثالا دسااوقات 
ومد است و نز زیانتار::زین| خطرغرق هدن در ات ات 


بنابراینانسان بن‌ضدآن وسیاله ای کشف کر ده‌است و آ نآ موختن‌شناست. 


۰۱ (۱۷۳) - بای آدمیان شر از خی یدید میآید. چون ندانندکه 
خی را و به درستی راهیبری با رتست کهاین 


چیزهارا اد ها ورینه بلکه درشمار خی‌هاست. همچنین‌می‌تو آن» 


۱۴۷ 


اگر بخواهند » خی را برای جلو گیوای از شر به‌کار برد. 


۳ (۱۷2)- هرد خور ند 3 بکارهای عادلانه‌و قا نو نی‌رانده می‌شود» 
روز وشب خوشحال است و تندرست و پیروهند و ۳05 . اماکسی‌که 
درکار عدالت سهل انکار است وا نجه راکه باید ات ۱ ۱۳ 
که تک ال آن کرده‌ها را به باد ۳ , همه را عم اک می‌دابد و 


تررسان ارت و خود را تت می‌دهد ۰ 


۳ (۱۷۵) - اما خدابان همهٌ چیزهای نيك راء در گذشته وئنز اکنون 
به آ دمیان‌می‌دهند. اما ا نحه راکه دف ات و و دا نمخش و نا سو دهد 9 
در و و جه ۱ کنون 6 خدا بان به آدمیان نمی‌دهند ۰ بلکه ادشان 
خودشان| ین چز ها را از رویدور دس و تاداتی «ر‌سر‌خود می | و رند. 
1-۳ (۱۷>۰)- دخت » دخشنده اسشت ها شادسته اععماد ذعسات . اما طبیعت 
خود مختاراست. بنابراین,» باثیروی‌کمتراها شاسته اعتمادخوده امیدبر 
(نیروی) بزرگتر » پیروز است. 

۵ (۱۷۷)-نه گفتار دلیرانه و دسند‌یده می‌تو ا ندکر دار زشترابیوشاند. 
نله می‌توان‌کر دار فا را یا تدادو ۳ تماه کرد ۳ 

۶ (۱۷۸)- بدتر دن‌چیز‌ها در درورش حوانان» ان اس است» زرا 
ادن لذ‌تهایی فرراحم می‌کند که ژانندء شر‌ارت ند. 

۷ (۱۷۹)- اگر اسان‌کودکان را در کار نکر دن | زادگذارد. نه‌خواندن 
مس اعووقد 6 ثهنوشتن ۰ نه و سیقی 6 ندورزش و نان چیزی که بش از 
همه‌دارای فضیلت است: حس شرافت. زیرا درست ازان چیزهاست که 


۴۴۸ 


حچس شرافت ژاعیده می‌شود. 


۱۳۸ (۱۸۰) - فرهنگی برای نیکیختان زیور است و برای بی‌بختان 


پناهگاه ۰ 


۵ (۱۸۱)- در راهنمایی به‌فضیلت آن‌کسی که تشویق و سخنان مجاب 
کنذده به‌کار هی درد » لمروهندتی می‌نمادد تس که به قانون با زور 
و تاد . زبر‌اکسی که باقانون از بدکاری مشع شده است » احتمالا 
هی آن را خواهدکرد » اماکشی‌که از روی مجاب شدکی و عقیده به 
وظفه راه برده است , احتمالا » نه آشکارا و نه نهانی کار ناسند‌یده 
نخواهد کرد. مادرادن دسی که با بیش ومعر فت کار درست می‌کند. هم‌د لین 


است هم درست|ندیش . 


۱۳۰ (۱۸۲)-چیز‌هایز بباازر اه | موختن‌ور نج فیاهم‌می‌شو ند»اماچی زهای 


زشت را می‌توان خودبخود وبی رنج‌به‌دست آورد. 


۳۰ (۱۸۳) - در حوانان اهی هوشمندی هست و در پیران گاهی 
توت دی . دذشت زمان ادن نمی | موزد 6 بلکه برورش و 


طسعت ) ۰ 


۲ (۱۸۶)- همنشینی مدام با کات ور شتداری وا 


می‌افز | دد ۰ 


۳ (۱۸۵)- امیدهای‌مردان فرهنگت یافته از ثروت نادانان تواناتر 


است . 
ت۳9 (۱۸)- کشت کین دوستی هر آ ورد 


۴۳۴۹ 


۵ (۱۸۷)- شایسته آدمبان است‌که به روح بیشتن از تن پرداز ند . 
و حر نقصان تن را اصلاح هی کند 6 اما ثروی فر ی ن-روی 


تعقل 6 روحرا درهیچ‌کاری تج و مند‌تر و دعر نمی‌سازد. 


۳۰ (۱۸۸)- حدود چیزهای سودمند و چیزهای ناسودمهند » شاد کامی 


نا کامیی ات 


۲( (6۱۸۹۰- هدیدن در‌ای ادمی ار تاه ۳ خود را هر جچه 
بیشتی در خوشدلی و هرچه‌کمتر در اد ۳۹ به‌سن ورد اما 


اه دست می‌دهد که اسان لذت را در چیزهای تباهی‌دذ‌در تجو دد. 
۳۵۸ (0۰) حتی از شخن‌کفتن دربازء کارهای رد ۱ ۱۳۳ 


۹ ۱۹۱ برایادمی حوشدلی از میانهرو ی در ۱۳ 
ت 9 و با افراط چرها در د5 و ند و اضطرابهای 
دزر ت را در روح سیب می‌شو ند. روحهایی که در ار ۱ گ‌ 
بوچنیش پا اراد , نه استوارند نه شادمان . یس یاید اندشه را در 
چیزهای عمکن نباد و به آ جه در دسترس است فتاعت‌ برد » و به] نجه 
مایهٌ رشث ومایة میزه ۱ است » زیاده تو جه نداشت و اندشه وا را ۱۶ 
تکماشت ۰ والککه باید در ز ندایی ر تجددد‌گان نظر کرد و به یاد و که 
9 نه ااتان ر ثیح ج می کشند » تا انکه دارابی ومقام تو در نظرت بزرگه 
اجه رشك بنماید و با 1 رژو کردن چزهای بیشتن » روح تو در رنج 
نباشد . زیرا کسی‌که دار ند گان و ۲ تائی وا که ۳۹ آدمیان فرخنده 
ی‌ناهند » تحسین می‌کند و خاطر خود را هر ساعت به آ نان می‌دهد » 
همواره وادار خواهد شد که کاری تازه عهده‌دار شود و از روی شوق و 


شهوت به کارهای جیر‌ان نایذوری دست ند که قانو نها ا نها را همنوع 


۴۵۰ 


کرده سته. ثابر‌این شىاید در جستجوی این : ۹ باشف » بلکه خود را 
ات ار , درحالی‌که زندگی خود را با ز ندگی‌کسانی 
که بدتن ی گذرانند سنحد ور 1 ثان ر یادا ورد و رتدافی خود 
را تحسین‌کند که بسی‌بهتش و خوشتی از آ نان می‌گذرا ند . اگراز این‌نکته 
آ گاه باشی » زند کی راکامرواتر خواهی‌گذراند وچندن‌چیز آهر بمنی 


۳ از زندکانی خود روت هی‌رانی . ر شلت» از و دشمنتی . 


۰ (۱۹۲)- آسان است آ نجه راکه نیاید , ستودن با تکوهیدن ‏ اما 


هر دو نشانهٌ خصلتی زشت است. 


۱۴ (۱5۹۳)-این‌کاری هوشمندا نهاست کهخود را ار بیدا دگری‌احتما ِّ 
حفظ کنند . اما همجنین بی‌احساسی است که ستمی راکه برانسان شده 
است انتقام 9 ند 


۳ (۱۹۶2)- بزرگتر دن لذتها ا زمشاهدء ی | ند 


۴۳ (۱5۹)- فر‌اموشی بدیهای تو کساعی هی‌آرورد.: 


ِ‌‌ 


۱۴۴ (۱5۷)- ابلهان خود را یا داده‌های دخت کال می‌دهند » اما ۲ نان 
کها هل ‌معر فعند باداثایی 


۱۴۵ (۱5۸)- حا نوران محتاج می دا نذد ۳9 جه اندازه محتاحند 3۳ 


۱ ۳ نهای‌نا زمند ذمبید و نمد. 


۱۴۹ (۱55)- | دلیتد تا نی که از 5 ای زار ند» | اما باز از 


م2 


ترس دودح 


می‌خو اهند ز نده باشند . 
۷ (۲۰۰) | اند آنانکه بی‌لذت توت از #تنکی 1 میز دند. 


۴5۱ 


۸ (۲۰۱)- ابلهند ۲ تانکه آرزوی زند کی دراز دارند» بی ۲ نکه از 


زد نی دراو لدت ب ند 


۵ (۲۰۲)- ابلهان تن چیزهای عادبا ند » اما چیزهای حاضر 


را » هر چند سودمند‌تر از چیز‌های از دست ر فعد باشند » بهفنا می‌دهند. 
۰ (۷۰۳۷)- مردمانی که از هرگ می بر هیر ند ؛ آنرا دلیال مب نید 
۱ (۷۰۶)- ابلهان نمی‌توانند هیچکس را در تمام ز ندگی راضی‌کنند. 
۲ (۷۰۵)- ابلهان خواحان‌زند گی‌در از ند "زرا زمرت مر 3 
۳ (۷۰۰)- ایلهان از پم مرک ار رو دار ند ار ۱ 


۴ (/۷۰۱۷)- نه هر گو نه لذ‌تی » بلکه ان را که از چیزهای زسا یدید 
یبد » داد ف و گز مد 2 

۵ (۲۰۸)- سلامت روح یاخویشتن‌داری‌پدر برای‌کودکان بزرگترین 
وا ۰ 


۳۱(۵۰- میانه‌روی دلشادی را تشدید و لذت را افزون می‌کند 


۷ (۷۱۷)- خواب روز نشان‌دهندء اضطراب‌تن» پر یشانی روحء تنیلی 


وروی ۵ ۲۱ 
۵۸ (۲۱۳) مردافکی ای راد ۰ ۱۳ 


۵ (۲۱2)- دلین مرد تنها آن‌کسی سس کی ۱1 


به ۱ ااسعت هام در لذات غالب مس 2 بعضی کسان سر‌وران شهر‌ها» 


۴۱۰۲ 


اما وتات ز نان| ند. 


۱+۰ (۷۱۵)- افتخار زاسدة عدا لت ».اطمتنان و نر‌سی در داوری است. 
اما سانجام بیعدالتی» هراس از بدبختی است . 

۰۱ (۲۱)- دانابی بی‌ترس به‌همه چیز می‌ارزد. 

۱۳ (۲۱۷)- تنهاکسانی محیوب خدابانندکه از بیدادگری بیزار ند. 
۳ (۲۱۸)- ثروتی که از راه زشتکار ها به‌دست 0 ۰ رسوانی 


اشکا تراک ذصیب می‌سازد. 


۱۴ (۲۱۵)- حرص دول» ااتشی یا قناعت محدود شود » سی رتحبار 0 ۳۳ 


فقر شد دداست: ز بر | اشتباقهای‌عظیمتر نباز مند دهای بیشتر ید یدهم تاره 
۱۵ (۲۲۰)- سودهای‌کارهای زشت موجب خسران فضیلت| ند. 
۱۰ (۲۲۱)- اهیث به‌سودهای زشت » آغاز زیان است . 


۷ (۲۲۲)- انباشتن مفر‌ط ول برای فرز ندان » بها نه‌ای است برای 


پولدوستی که از اادیق راه تدصات و بر خود و شان می‌دهه . 


۸ ۷۷۳ ۲ نجه نت بدان تیا زهند است ء به ۳-90 نی در دسترس همه 
هست ۰ دی (د تم و سختی فراوات 6 اما 1 ذحه شا ز مد ت فراوان و سخعی 
یت هقی رآدر دنا می‌سازد؛ تن خواهان! ن تیست» بلکه ناشی از 
بد سرشتی | ند دشه‌است. 

۱۹ ۱-4 رزوی چیز‌های بیشتی ۱ ۲ نجهرا دار دست است گم م بی کند» 


85۳ 


۱۷۰ (۷۲۵)- حقیقت گفتن با یف » نه بر کفتین : 


۸ ۷۷۷ )- ات سخن گفتن » دماانه آزاد است ۱۳۱ ح<طر در 
تشخیص وقت مناسب است . 

۲ (۷۷۷)- خسیسان سن‌نوشت ژئنوران عل ‏ ۱ ۱۱۳ 
می‌کنند که و یی همشه رز نده خو اهند دود . 

ب۳۳ فرزندان مردمان خسیس که در نادانی پرورش افته‌اند» 
مانند رقاصانی‌که در میان شمشیر‌ها می‌جهند , اگر هنگام فرود آمدن 
در تنها نقطه‌ای‌که باید یا درآن نهند » خطاکنند » تباه شده‌اند . اسا 
«ر‌همان مت نله 5 نهادن دشوار ات ۳ درا تمعا همان حای ك برای 
پاها آزاد است نان نیز چتین‌اند : اکر در دای ۱ 
ددران خود خطاکنند»در معرص تباهی‌اند . 

۷۱۷۴ (۷7۵5)- تسا رک سو دهد است 6 اما همحنین ات خرج 
در مناسب . ولی تشخیص آن‌کر ت یر وان ۳۳ 


۱۳۷۵ (7۷۳۱)- فک سحشن وشادی 6 راهی ات دراز ی مهمانسرا. 
۰ (۲۳۱)- مرد درست‌اند‌ش‌کسی‌است که ار ۰ ۱۳۳۱ 
ذعست 6 بلکه ار | تیه دارد شاد است_ 

۷ (۳۲)- دیوبایتر ین لذتها بت وا ۳۳۱ 

۷۸ (۳۳)- اکی از اندازه تاو کتتی ‏ ا 1 
ناخو شا ند تر دن چ.ز هامی‌شو ۵ 

۶۹ (۲۳2)- مردمان در دعاهای خود تندرستی از خدا بان‌می‌خواهتد؛ 


۴ 


اما ثمی‌دا ند که توانایی براین‌کار را در خودشان دار ند بلکه جون‌در 
ای تاتوانی در خو شتن‌داری صبد ات را اتحام مبی‌دهند 6 خودشان 


خیانت‌کنندگان به تندرستی خود از راه شهوتشان می‌شو ند . 


۰ (۷۳۵)_کسانی که لذات خود را در شکم می‌جویند » با تجاوز از 
اسر رال . آشامیدن با عشقبازی : برایشان همه لذتها 
کوتاه و کم دوام می‌شو ۴ که مي‌خورند با هی اشاهند ؛ اما 
دروها فراوانشد . زیرا همواره همین رغبتما برای همان چیزها وجود 
دار ند» وچون نجه رعستآان را دار ند دست می‌دهد» لذت‌آن به زودی 
کته است و هیچ چیز از اللل د ست ندارند . جزرخوشی کوتاهی » و 


دو باره نیاز به‌همان چیزها پدید میا بد. 


٩ ۸ ۱‏ (۲۳۶)- سرد ماخو اهشهای دنل دشوار ات 6 اماکار مرد خر دهد 


چیرکی بر | نهاست . 


۲۳ (۲۳۷)- ستی هجو بی کاعلا بخی‌دانه است » زیرا درحالی‌که نچه 
راکه برای دشمن زیانبخش ۲ ۱ دنه می‌گیرد» تسه آراکه برای 
خودش سو دهد است از نظار دور می‌دارد 

۱۸۳ (,,۲۳)- زد با ثمر و مندتن قر ات سرا تحاهش بد‌نامی أ ی 


دنم سا + 


۴ (۲۳۹)- فروهادگان» سو گندی راکه درهنگاماضطرار یاد کر ده| ند» 


بذ محض اشکه ار ات گر ختند 6 درگ اه نمی‌دار ند. 


۵ (۲۶۰)-کارهای دشواری‌که به د اخواه برعمده‌گ فته‌شدها ند تحمل 


وا ان دراه را سانتر می‌کنند.. 


۴۵۵ 


۷ ) - مردمان بیشتر درا تمر ین نيك می‌شوند تا ازروی‌طبیعت. 


٩ ۸‏ (سعب) ص همه کار های دشوار خوشا ند تر ار فر‌اعتا ند اکر‌مقصوداز 
آ تما ته وت ند باانسان ۳۹ ند که ته 0 خو اهدرسید. اما یا هرش کی 


کار دشو ار» بدهمان انداژه رنحبار وهشقت ۱ یز می شوه 
 ) ۶۶۹‏ چیرهای بت ۱۳ هم که‌تنهایی» نه برزبان 
اور نه‌یکن ۰ ساموز که دعشهی نزد خود شر منّده شو ی ۲ نزد دی ۰ 


۲2۵(۰) - قانو نها حلو گس نیستند که هر کسی بهاختبار خود وا 
ک ار تاد ی ددزشعی رفتاننکند. کس | بدخواهی» سر‌چشمه 


اختلاف را ده دهد هی اور ده 


۱( ۶ ۹ ری درسر زمین تایه خود مشک کی می ۱ موزد» ررض | 


نان حودن وشات کاهی» شم نت دن درمان گوس ی و تک اس ۰ 


۳( ۶۷ ۷)_ درای مرد قر‌زانه همه زمتن کشوده است» جون برای‌روح 
نلت» سر آسن حهان هحون است ۰ 

۴۳ اختلاف‌هموطنان برای هردو حزب بدا ۱ ۱ ۶ 
مغلوب راتسان تماه می‌کند. 

۴ (۷۰)- تنهااز راه هماندشی, کارهای بزر گک و همچنین جنهمای 
هیهنی همکن است انجام بر . راه دک و ثیست . 

۱۹۵ )۱ 0 ققر در مك حکومت خلق (دمو کراسیی) بر ] نچه درحکومت 


خودکامگان خوشم‌ختی تامیده می‌شود » ده همان نداز هر ححان دارد که 


۴2۶ 


ازادی بر بن‌دگی. 


(۲۵۷۲)-کارهای و ور را باید مهمتراز دیگی‌چیزهاتلقی 
کرد تااشکه به‌درستی اداره شود. بنابراین تباید برضدآ نجه حق‌است 
مسر کرد وله و رد اجه سکان در آن است زور به‌کار برد. 
ز یراکشوری‌که به درستی اداره شود بزرگتر بن‌گنجینه است وهمه چیز 
داد ااگر آن نگهداری شود همه چیزنگهداری شده است؛اما 


اگرآن نابود شود همه چیز نابود خواهد شد . 


۷ (۲۵۳)- بر‌ای تد ردان سودمند تست که از کارهای خود غفلت 
کت و ده کارهای ین بر داز ند 6 ۱۳ کارهای خودشان ده دد‌ی 
و | ۳ اما اگر‌مردکارهای سسکا نی را ناد دده تکار هو چت بد‌نامبی 
آومی‌شود» هر‌چند چیزی را هی ندزدد با بیعدالتی نکند. اما حتی‌برای 
آلات سین هم که ال || نگار فدست و بیعدالتی نمی کند این خطر هست که 
بد‌نام شود و حمی نمشر نج دععدف. خطاکر دن» چیزی‌گر دز ناین بر است » اما 


بخشودگی اثسبا نها را دت | وردن‌آسان تست . 


۲۵2(۸)- فرومایگان هرگاه بررسر کارهای احترامآ هیآ بند.‌هر چه 


ناشا ور ا کار تر می‌شوند و از دبوانگي,و کستاخی 
هر 


جون فاگ ان بر آن شو ندکه به‌نداران پول دهند و بسه 
آنان خدمت کنند و لطف روا دار ند» درآن هنگام شفقت به‌میان می آ ید 
یر آدوعه بازی‌متقایل ری همشهر بان و همثخو کاس 
که شمار آ نپا رانتوان داشت . 


۴1۹5۲ 


۰۰ ۵(۳)- عدالت بعنی انحام دادن | نجه دادسته ۳ ببعدا لتی بعثی 


اتحام ندادن | نحه با سته ات وت نهادن آن ۳ 


۷۱(۰۸)- باید خطاکاران را تا تجاکه‌در توا تابیاست‌کیفرداد واز آن 
عغفات نورزید. ز درا ادن شوه درست است و سندده و خلاف آن 


فادرست است و زشت. 


۰ ۷۰۷(۳)- اک ی که کارهادی شاسته تعععد با زندانی شدن با جنان 
کارهابی 0 ده تفر ات 6 اتحام هید هد 6 دا دد محکوم شو ذدف و 
تک . هکس خلاف قاتون و برای سوعیا لد ۳ 


کند. کاری ناعادلانه کر ده ات ۳ بایدآن را باری دردل خود بداند . 


۳( ۷۰۵ )- مردمان خطاهای شخصرا بیشتر به‌باد میور ند تاکارهای 
به خوبی انجام‌دادة او راءواین نیزدرست است. زرا همان‌گو نه‌که‌کسی 
که امانتی را باز می‌گرداند. شايستة ستایش نیست. اماکسی که آن را بر 
تمی در نت ساره بد ثاهبی و کمفی است » درست همان کونه است کار 
وفسیان, دیرااسان ترا 0 ۳ نشدها| تدکة بدکار کنند , بلکه 


خوب . 

۴( فا در ۰ فرمان را ندن نصیب نبرومندتراست. 

۵ (۲۰5)- ترس‌چایلوسی راسیب می‌شود. اما تیکخواهی در بر ندارد. 
(۲۹5)- شهامت آغاز عمل‌است , اما بخت حاکم پایان‌کار است. 


۳ (۲۷۲)-کسی که‌از سوی دامادش خوشیخت است »یسوی بافته‌است. 


اما کسی که ین خو شبختی را ندارد» علاوه‌بر آن‌دخترش‌را نیز گم کر ده‌است. 


۳۵۸ 


۲۰۸ (۷۷۳)- زن از مرد در بداندیشیها بسی تیزتر است . 
نت 5و یی است. سادکی | رایش نیز ز بباست . 


3 ۱ ۲۷۵(۲)-برورش کو دکانپر از لغ زش است.هر گاه‌مو فقیت باشد. با تلاش‌و 
ت۳9 نی‌دست می‌دهد» اما نامو فقیت‌در | ن»درد و | ند و هش ازهر چیز فزو تر 


است . 


۳211 (۲۷)- به نظر من لازم قست 45 الستات کودکان رد و ۳ در 
کودکان داشتن دردهای فراوان و خطرهای مزر که هی بینم 6 درحا لی که 


مر دخشی الاسابت ات ماالح هم باشف تاچز و بی‌رمق. 


۲۳ (۷۷۷)- ه رکه نبا زمند است که‌کودکان‌یدید آورد» به‌نظر من بپتن 
است که کودك یکی از دوستانش را بپذیرد . بدینسان فرزندی خواهد 
5 آررزومند است» زرا می‌تواند آن‌گو نه‌که می‌خواهد 
وی را برگز نند و[ نکه شایسته تردن به‌نظر می‌رسد موافق با طبیعتش 
رفتار خواهدکرد. دراین میان ادن فرق و ان نان ناک کودگ را از 
مبان سساری بهد لخواه خود و کر ند و آن‌گو نه‌که می‌خواهد» امااگی 
۱ ردق تولدکند , خطرهای فراوان درآن است » زرا 


محیور ات همان راکه ژایده می‌شود بیذ‌درد د 


۳ (۲۷۸۰) ممکن است‌که بی‌هز ننهٌ سیار از دارابی خود » فرز ندان 
را پرورش وا موزش داد و بدین‌سان حصاری پشتیبان درگرد داراییو نیز 
خود | نان استوار کرد. 


۲۸۳(۲۴)- توا گر نام‌هایی برای نبا زمندی وشری‌اند. | نکه 


سیر نیست نبا زمند است و انکه تبازژمند تست ء ققیر ثست . 


۴۳۰۹ 


۵ (۷۸۶)- اه خواهش ف-راو ان نداری»چیز اتدد در نظرت بسیار 


۱ رزویگم؛ فقررا به‌همان ترومندی توانگری می‌سازد. 


۳۹ (۲۸۰)-_خوشمخت کسی که با دارایی دبه اندازه شاد است » ندیدت 


آنکه بادارابی فراوان ناشاد است. 


۷ (۷۸۷)- نیاز مندی اجتماعی دشوار تراز آن. فر‌داست. ر :۳5۳۱ 


امیدیاوری‌درمیان نیست. 

۸ (۷۸۵)- تسلیم نشدن به ضرورتهای زندکی بنخردی است . 
۱۵ ۳ (۷۵)- تحمل فقر شرا شک 199 ند هرد هو شمتد‌اشت. 
۰ (۷۹۲)- اممدهای مرد نادان سمعنی‌اند . 


۹ نیّرومندی‌وزیباییا ندام خو بیهای‌جوا نیا ند.امنا گل پیری 


سلامت ای رشن 


۳۳ (۲5)- مرد دعرزما ت حوان دو ده‌است. اما انکه حجوان ده دیر‌ ی 
خواهد رسید دقین نیست. پس خوب به‌فی‌جام رسیده. بهتراست از نچه 


تامعلوم است و تاهسام. 


۳ (۲۹۰)- بعضی مردمان‌که از طببعت تباهی‌پذیر | گاه تستند » امابا 
۱ گاهی از شوءة زشعکاری‌خود ز نده‌اندء دوران را را دچار در دشاندها 
و ۳ هبی گنشد و اقب نه‌های دروغین در بارة دوران مس( از بایان 


رای می‌بافته 3 


۰و۴ 


جمهان بینی آتومیان 


لووکیپوس . پبدایش نظر یه اتوم دریهنة تفکر بونانی تصادفی نیست » هز 
چند در نگاه تخست چننن می‌نماید . فیدا دش اندشه‌ها و جهان‌بیشهای گوناگون 
نیز » مانند کی بدبده‌های هستی » دارای دی 9 ااست و وااسسنه باك رنه 
۱ نگیزه‌ها و پیجیده و به‌هم دعوستد است. اند دشه‌ها می‌توانند | اک بیدا سس 
اند دشه‌های د یز باشند . هر‌يك از چهان‌بینیهای فاسفی وعلمی » به نوبهٌ خود 
ی به میان هیآو ردکه نشان‌دهندة نارساییها و کمیودهای آن‌اند و پاید در 
پپناگسترش وپیش‌فتتفکر» باردیگر از نو طرح‌شو ند و درکوشش عقلیدمگری 
یاسخهای نو یی سا بند. یه ند دشیده‌ها دو باره انددشیدن سئت کی ی 
وان است .باسخهای تازه‌ای‌که در این بهنه داده می‌شود » در واقع پر‌کنندة 
فضاهای تهی ات ار فاسفه‌ها وا ند یشه‌های ‌پیشین به‌میر‌اث هنت دبدایش 
نظر یه انوم درتار ی خ‌گسترش تفکر فاسفی بونانی ازادن قاعده‌ها بیرون نیست. 

لو کیپوس با به‌گذار نظر به اتوم جاان»» دیدیم ار داستککان ده متکتبت 
پارمنیدس بوده است و دلیلی دردست ثیست که در درستی این‌گزارش تردید شود » 
زیرا سر‌چشمهٌ آن نوشتة بسیار معتبی #ثوفراستوس می‌باشدکه آ نچه ما بسه درستی 
از قاط می‌دانم » مستقیماً با با واسطه از نوشته‌های او 
به‌ا رسیده‌است. سن‌فی‌توان با اطمینان‌پذیر فتکه وهای 
فاسفه خود را از اندشه‌های مکتب ادا گر فته و سیس » چنا نکه خواهیم دید » 
۱ اه مانء‌ها و دشوارهایی راکه ات مت در رات متفکر‌ان بعدی 
ود ید هد بود » از میان بردارد ات تونه که ادسانی پیش از وی نیز مانتد 
امپد و کلس و ۲ ناکسا تور اس » هر بات به شوه خود» به همین گوشش دست‌ز ده دودند. 
اکنون‌پیش از سخن‌در بارر دشه‌هاو انگیز ه‌های فاسفه او یو س با بد نخست باعقا ید 


2 نظر دات بنیادی وی گاه شویم 6 آن‌گو نه‌که از راهگز ارشهای هعتین به‌ما رستهه 


۶۱ 


ان ۳۹ ارش مهم و معتبر بافت می‌شودکه یکی از آ نها نظریات 
وی را فشرده ولی بسیاردقیق ومطمین عرخه مي‌کند وان اه ۳ 


وی ان را مستقیما از ئوشته و فر استوس نقل می‌کند ومی ثو دسد : 


«لو کیپوس ازالبّا با میلتوس (جون هر دوجا در بارم زادگاه وی‌گفته شده 
است) که واسته به‌قاسقه بارمنیدس بوده‌است , در باره هستنده‌ها عوان 
راه او و نوفانس راد کت ۰ تیه ان و ندکه به نظر‌می‌رسد براه‌مخالف 
راییمود »زرا در حالی‌ که آ نان‌کل را یکتاء فامجر اه ار ۱۳ 
هی‌شمر‌دند وحتی با جستجوی ناهستنده نیز موافق نبودند » وکیپوس 
عناصری نامحدود و همواره در جنبش » ععنی اتومپا (صمه)را فرض 
کرد وشمارة بی پایانی از شکلهای ۲ نها؛زیرا از يمك سو دلیلی‌نیست که 
از برخی شکلها بایدبیشتر ازشکلهای دیگرموجودباشد وازسوی دیگر 
مشاهده‌ کرد که‌پیدا ش و دگر گو نی دراشیاء و قفه نایذ یر است. وی‌همچنین 
(ینداشت) که هستنده (وه 9( ناهستنده (وه ۵ 0) سافت نمی‌شود. 
و هردو آ نپا مان علل چیز‌های دد‌دد ۳ از[ تجاکه وی ماهیت 
اتومهارا فشر دکی 7 ۷۵7 ] و ریک 1 7۸۷۵7 ] تصور می‌گرد » 
چنین کفت که قپا هستنده‌اند ودر تهی( ماخ ) 7ص ۱ 
ات ۲ ناهستنده نامید و گت که‌کمتر از هستنده وحود تداود ۱۳ 
گزارش معتبر دوم از خود ارسطوست که نظریات کلی لوکیه-وس و نیز 
دموکر توس را در بردارد وهمچنین اشاره‌به چکو نگی‌پیدایش نظر یا توم‌می‌کند. 


0 سیمپلیکیوس : در تفسیر کتاب فيزيك ارسطو » ۶ ۰ ۲۸ به‌بعد (نقل از عقاید طبیعیان 


لو فراستوس » دطعه سم دبلز ۸ بر ۷ 





ارسطومی نو سد : 


«لوکیپوس ودموکر بتوس در بیشتر‌موارد » در بارء همه چیز » بايك روش 
وبك نظر یه داوری کردند و آغاز کار را »1 نچه بنابرطبیعت مقدم است 
یذ سر فتند ۰ ژ درا عصی از مشینیان (دعسود ارسطو فلسوقان مکتب العاست) 
معتقد بودند که هستنده به‌ضر‌ورت بکتا و نامتحرك است , ز یرا خلا 

ناهستنده است ؛ اما حرکت بی‌فضای تهی , حدا از هستنده نمی‌تواست 
ی بأشد . همحنین گثر تی از چیزها نمی‌توانست باشد » بی چیزی که 
آ نبا را از کر جدا کند... اما لو کیوس معمقد بودک-4 وی دلائلی 
داردکه, درحا لی که موافق‌حس است/ ند بیداش با تباهی (کونو فساد), 
ثه‌حر کت و کثرت هستنده‌ها رانفی می‌کند. وی‌تا انجا باجهان دد بده‌ها 
موافق لام یباهو اداران نظر به ککا (وحدت) ادن توافق را و داکه 
حرکت بدون فضای تهی ممکن نیست وگفتک-ه خلا" ناهستنده است و 
هستنده به هیچ روی ناهستنده نت ۵ تا هستنده به معنای دقیق » 
1 کپار چد دری‌است. اما ادن هستنده یکی فءست» بلکه درشماره بی‌بابان 
ات و به‌علت ک و چکی‌ححمش ناد دد نی‌است. اینها (دعنی اتومها) درخلا 

شناور ند لها خللا وحجود دارد) و چون ده هم‌گرد می | ددط » پیداش 


۱ 
را می‌ساز ند 6 و چون‌براکنده می‌شو ند 6 تىاهی روی می‌ده د۵.؟ 


در این دوگزارش که عقاید بنیادی لو کیپوس عرضه می‌شود » پیدایش نظر یه 

اتوم به نحوی فشرده بیان‌می‌گرردد . اوکیپوس برای توضیح چگونگی هستی اشیاء 
و نیزاصل نخستین( آرخه) | نها؛ فخست ازشیوءسنتی‌فیلسوفان میلتوس پیروی‌می‌کند 
و نظربه خود را باتوجه به‌کوششهای بعدی و دشوار بهایی‌که از آ نها به میان مده 
است » روشن می‌سازد. دوچیز در این میان مشخص‌کنندء هت د اعهاد 


۲ آرسظو: در بارة بیدایش وتباهی ( کون وفساد) . ۰۵۲ ۶۶ .5۶7 و وس ۲ ۸۱۳۲ ۵ - 
دیلز ۵۷ ۱۷ . 


۳۶۳ 


به وجود هسته‌ها باواحدهای بسیار کوچکی‌که به همین علت از دابرة حواس‌ما 
یرو نتد و هر مك ار تساک واحدی مستقل و تقسیم با تجز به‌نایذیی است » درعین 
حال سفت و فشرده و در است. ادن هسته‌ها به‌علت تقسیم ۳ باره نایذدری خود ازراه 
شتقاق از يك‌فعل بو نانی 76۸۶4۳۲ اتوم ۵70/40۳ ۶ دعنی«نقیم نایذیر 
امیده می‌شود . هر مك او ات درا او کییوس هستنده با کائن به معنای و اقعی 
و حقیقی این واژه است . اما از سوی دیگر» در برابر این هستنده‌های بیشمار که 
هر بت بری و فقذردافی مطلق است » .مك خاد! با فضای تهی نیز تصور می‌شود که 
لوکییوس ان را دناهستنده» می‌ناهدو ان وایه هعان اه ار و ۱ 
اتومها را . به اک » به نظی وی ناموجود به همان اندازه هست که موجود . 
درای ار با فضای تهی. يك مفهوم ذهنی سلبی با منفی در یرای اتومها ثیست؛ 
بلکه دارای همان ابدازه واقعیت باغینست است که توا ۱۱ 
بدون هريك از این دو » یعنی اتوم وخلا" » تصورناپذیی است . ازسوی دیگراین 
اتومها این در بهای مطلق تج به‌نایذ‌ی - در فضای تیه جابی که می‌توان 
تضورکید. اتومها:در آن از دشک حداهپاشند . در ۱۲۱۱ 
اما این اتومها (با این هستنده‌ها) درشماره بی یایانند و همجنین در شکلهاشان. 
بس ۳:۳۵ بی پابان آ کنده است از این بیشمار پر بهای تقسیم‌ناپذیر و هردو 
اینها » یعنی اتومعا وفضای تپی» مکسان علل وانگنژه‌های پبدایش وتباهی چیزها 
در جهان می‌باشنه . اما ۹ نه ؟ بدین سان که هر گاه این اتومهای شناور درخلا" 
یه هم‌گرد ۱ ۳ به هم می‌ییو ند‌ند» چیزی با چیزهایی بدید 1 وجون 
بار ۳ از س جدا و براکنده شوند , فنا یا تباهی و از میان رفتن چیزهاروی 
می‌دهد . همچنین » چنانکه خواهیم دید » در اثر جابه جا شدن اتومپاست‌که 
در توت » تنوع و اختلاف دراشیاء دست می‌دهد . 


اون یا ید ددد » لو کبیوس و وچرا ده ادن نظر دد راه بافت؟ نخست 


۴۶۴ 


با به او و رنه م‌ که استدلالهای اتشوار حتکتت الا + بویژه دو تماننه بر روک 
ار بعنی ,بارمنیدس وملیسوس بچه دشوار دهابی دذه. ان ورد. چنا نکه‌دیدیم »هستی 
ر یاب نظر «ات دارمنئیدس بکتاء» بکیار چه 1 نامحر لگ و 5 راکو نی ناد دس دود. هن 
۳ حرادت و تن یسم شده دود . حجهان ید دده‌ها و 5 ردو نبهای ان 6 پنداری 
بیش نبود فر ی بودکه به‌گمراهی حواس دامنگی رآ دمیان می‌شود . بسیاری با 
کثرت نیزدرهستی اهکانهذدر نبود. دنبالهٌ این اندیشه راشاگرد هوشمندپارهنیدس 
بعنی زتون »گرفت و بابةٌ نظر بهکثرت رت و و دواکو ای »زره 
استدلالع‌ای خود و دران ساخت و نشان دادکه اعتقاد به وحودگثرت به چد نتایج 
اقآ هیزی میا نیداهد . سیس دید یم که ملس در ان نظر به افزودکه هستی به 
طرورت بابث یکتا باشد و نامتحر . اما حرکت وجود ندارد » زیرا فضای تهیبا 
خلا" وجود ندارد» زین خلا" بعنی 1 نحهکه: تیست»» اما جزهستی نمی‌توان چیزی 
تصور کرد . از سوی ی آلار هم فر ض‌کنیم که هستی کرادت نه واحد » بادد 
هردك از این‌کثن تها دار ای ان عفات وود قمها ی باشدکه ماسوس بر أی‌هسه 


فن‌ِ ی 


واحد خود تصور گرده بود . بددن سان راهها به سوی هستی ۵ گو ندکه حواس 
آن را در می با بتد ۰ سته شده بودند . از سوی ۳ کسانی مانند امپد و کلس و 
آا کساگور اس بر‌آای احات هستی از زندان م اد اراس 
هستی را از دسذ هار ون رها ساخت له در هید حبز زها ازهمه ی دافت می‌شود و بدین- 
سان دور نمابی از نظر یه لو کبپوس را تلا رارمنتکن 

ببیشا گور.بان »یش ا: ات هستی را کت از بیشم ارواحدها می دا نستند. فیاسوفان 
التااای نظر که شتبژه‌کردند اسان کترت را در کر شدند . ماسدوس 
گفت کد تا بذیر‌فتن نظار ده کترت درهستی , هر داث رارف هد هایس ره ءیادد 
دارای همان صفات هستی واحد باشد و بپارچد» تقسیم‌نایذدر و دگر کون 
ناشد د 


ی اون لوکنیوس ۳ 9 دد ء ادن صغا ی 45 0 رای‌هستنده برشمردند درست 


۴۶۵ 


است . اما این نظر ده به تنهایی نمی‌تواند جپان بدبده‌ها را برای ماتوضیح دهد. 
بش باعت شهار از ای ها وبژکیها وجود داشته باشند » بعنی 
تا ده و پر و تقسیم‌ناپذیی باشند . اما ضربة ویران‌کننده‌ای‌که لوکیپوس بر 
بنیاد فاسفهٌ الا وارد 9 و نه کستاخی عقلی اوست. اعتقاد به وحودخلاً است. 
۹ عقيدة فیاسوفاناشا » وجود حرکت را در هستی نمیت-وان انکار 
داشت ‏ اما چون حرکت بی فضای تهی » جدا ار هستتد ها ۱ 
چنین فضای تهبی موجود باشدکه حرکت در آن انجام گرد . هر چند وجوداسن 
خالا" به معنای هستی اتومماکه ۳۹9 و یری است. نمی‌باشد و بدین عات آن 
را ناهستنده می‌نامد» اما این ناهستنده درست به همان‌اندازه از هستی برخوردار 
است که اتومها . هستنده به معنای دقیق کلمه بکیارچه و در بحنی جسم است . اما 
اه چنین نیست » یعنی جسم فیست » پس به این اعتبار هستنده ثست ؛ اها به 
اعتباردیگرء بعنی‌چیزی‌که اتومها را از یکدی سا که ۱۳۱ 
میان | نهاست » وجود دارد » و از لحاظ اشتراك در مفپوم هستی به همان اندار2 
اتو مها » دعنی هستنده‌ها » تصوریذیی است . 

صفات انومها و تشکیل اشیاء . اکنون باید دید ویژ‌گیهاو صفات اتومها 
چءست کر نه چیزهای مر کب وکو تاکن را شعل مي‌دهند . ۲ گاهی‌ما درادن 
باره نیز از چنه گز ارش ارسطو سر چشمه می‌گیردکه وی | نهارا ازروی تص نوشته‌های 


اتومیان که در دش چجشم را تا نقل هی‌کند . وی هی و دسد 3 


4 لو کبیوس ۳ دمو کر توس می‌گو دندکه عناصر عبار تند از دی 


نهی و نهارا هستده و تاهستنده هی تاهند. ازادن دو» هسهمده دراست 


فا 


و سخت » و ناهستنده ی است و سست * می‌گو دند که تاهستنده به هیچ 


رو از هستنده وحود ندارد » درست همان‌کو نه که خلا کمتر از 


ترا 


جسم وجود ندارد و ادن دو به عذوآن ماده (هو له 1 هیولی) ۱( ۷ 
علتهای اشاء اند . درست ۳ نی‌که گوهر اصلی را می‌د| ندد که 
چیزهای 3 از دگرلونی ات دد ید ۳ کم اسان ذز می‌گو بند 


که اختلاف در میات( (اتومها) علل چیزهای خر ۳4 می باشند .یشان 
معتقد ندکه این اختلافها در سه چیز است: شکل ( اسخما [ هب « 42 


تیب (تاکسیس) جع »1 ووضع (شیس) [و ,یی ] »ومی‌گویند 
که هستنده‌ها فقط درصورت ‏ تماس‌باهم و گر ابش اختلاف دارند و از اینها 
طورت.شتکل است. تماس باهم» تر‌قیب است داش وضعاست؛چنذا نکه 


0 ۱ 
۸ بال(درشکل و۵ با ۸ در تر تسبو2 با لا دروضع اختلاف دارند .» 
7 ‌( 


سنابراین ویرفی اتومها در سه چیز است‌که شکل » تیب و وضع آ نها 
رت دکن می‌دانيم‌که اتومپا دارای بیشمار شکلهای گوناگون‌اند , اما 
در بارءٌ چگو اتکی ا ین‌شکلها» درمتون دست اول اشاره‌ای نمی‌بابیم و لی‌گزارشی از 
کیعر و( پاسیسرو) فیاسوف » سخئور وسیاستمدار هو روم ( 2 ها بعش از 
میلاد ) چنین میگو بد و اجسام5وچکی وجود دار ندکه بر خی 
صاف » برخی خشن » «رخی (کوش:دار و قلاب سانند,و برخی منحدی 
و همحنین محدب‌اند ۳ بددن سان وجود شکلعایکو ناگ گون در اتومها ود رات 
دوستد[ نها وسیله : 0۳۹ نها باهم ومیل چرزهای بیشمار می‌شود. چگو تکی 
۱ از اتومیا در این‌گزارش ارسطو می‌بابیم : 


« دموکر یموس و لو کیپوس می‌کو : بندکه همه چیز های دیگر (۵ جضمی 
۱ ارو : متافيك ۰ دیاز ۸۵ 4۷ 


۲ کیکرو : در بارة مایت خدایان «40۳ ومع کتاب اول : ٩٩‏ ۰ ۲۶ - دیلز 
۷۱ 


۳۶۷ 





تقسیم تا یذدی دس تس می‌شو نهد و اینها ) اتومها ( در شماره و شک( 


نامحدودا ند ...» و«ایشان شکلها رافرض می‌کنند و دار و و۱ 
را نعیحه] نها می‌دانند » و یبدا رش و تباهیی دراشن ده هم‌کر دا مدن(تجمع) 

براکندن (تقرق) نپا روی می‌دهند و دگر گونی در اثر تر تیب ووضع 
۳ روی می‌دهد . و از ۳ که حقیقت را در دددده‌ها می‌بافتند و 
پدیده‌ها متضاد یکدیگر و در شماره نامحدوداند » اشان نیز شکلها 
را در شماره بی پابان ساختند » چنانکه در اثر دگرگونی در ترکسبها؛ 
بك‌چیز نسیت بهاینو آن چیزدیگن» متضاد به نظر می‌رسد و جای‌خود 
را با افزوده شدن اندکی برترکیبآن » تغین می‌دهد و در اثر تغس 
جای تنها یکی از (اتومها) کاملا چیز کر ی ۱ ۱ 


ازهمان <ر فهای الفىاء حم تر‌اژزدی و هم 5و مدی دد دیف 0 ِ« 


در احا کت دنمار شادسنه خو حه ادن است که در اک اتومیان‌کفت زاسدء 
هت ارس و ح ردو در مت یه هرا مت میا تحامد و ادن و را خاش 
شیعمی دور ان‌ما نم ۳ است که کیفت مواد رامی‌توان با رت اتومی 


| نهادگر گونک رن . اما دب هی است که لو کییوس نمی‌توا قسهه تا یه مفپهوم اتومهای 
کر ,دعنیی مو ۳ دععد دشد . وحجود وصای نی ۳ خاا را ثمز دارتش ف 9 
دوران ماین در فته ات رت رافضای ثهی درافاتی اتومپا می‌دا ند 6 زیر اگفته‌می‌شود 
زک در مك انم قطر هسته درحدود رك ده هز ارم قطر‌همه اتم است » جنا نکه‌اگر» 


ای سم اتم را به اندارء كت ود ۱۳ کنیم » قطی تمام اتوم ‏ در حدود 
۱ مر خواهدشد و بدین سان می‌توان گفت که اتم» تاحد زیادی خلا با فضای 


۱) ارسطو : در بارء پیدایش و تباهعی ( کون وفساه) ۳ ۰۳۱۶ ۸۱و تاه ۳۱ , ۵۱ 


۷۳۶۸ 





ی در بر دارد وحرکت الکترونها نیز به همین علت ممکن می‌شود.! اما ازسوی 
دیگر دیدیم که انومبا برای لوکیپوس بکپارچه و پر و فشرده‌اند و در درون 
خود خالد" ندار ند . 

اکنون باید دید این اتومهای دارای اختلافهای اصلی در شکل » تر تیب 
9 از چه راهی و به چه وسیله‌ای چیزهای مرکب را تشکیل می‌دهند » 
نخست باید دانست‌که حرکت. از نظر لو کیپوس» او سامت وجتاتده 
ارسطو می‌گو دد. اناد وا دراد هر‌دو: «به شد کی معتقد ند و می‌گو ند 
حرکت جاودانی است ۰ اما ایشکه چرا چنین است و اگر هم‌چنین باه علت ان 
چمست ؛ سخنی کگفتند . » (متافیز بك ۰۱۰۷۱ *261)-. پس حرکت اتومها بث 
ضرورت و جبر ذأتی | که در اثر برخورد ابا با یکدیگر افزایش می‌یابد و 
سرانجام این بررخورد منتهی به تجمع و تشکیل | جسام‌می‌شود و چنانکه‌سیمپلیکیوس 


رارش می‌دهد 2 


۶ 
«این اتومپاکه درخلا" بی بایان از مکدیگرجدا هستند و از را‌شکل» 
بت 6 وضع و تر تسب با ی 2 دار ند 6 در فضای نوی در حر‌کتند و در 
حال دیش 9 او تور به هم‌گرد می | دعد. تزور حون در مسری تصادفی 
ورآکنده , رت دراثر همانندی شکل, بزرگی» وضع وت تیب 


۱ نها 6 درم ف-حعده مبی‌شو ند ۳ با هم مبی‌ما ود و بسدیسن‌سان بیداش 
سم 1 
چیزهای مرب ده دثبال می | و ِ* 
بیدایش جهان . نظر یه لو کنیوس در بارپیدا یش‌جهان وتشکیل نظام‌جهانی 
۱( در این باره ر . 2 . به کتاب هفمد و522 112/۲۵۵۸ « مدخلی به علم > آثر 
5 ۸1 | نگلستان ۰۱۹۰۳ ص ۲٩‏ رک در تفس کتاب ارسطو: 


دربار آسمان ومع 2 ۰۱۵ ۲:۲ - دیلز ۵۱6 ۰۱۷ 


۴۶۹ 





چنان با نظر بات دمو کر توس دراین زمینه | مخته شده است که تعیین جهانشناسی 
ویرء هی يك از ایشان کار بسیار دشواری است . اما بدون شك » جهانشناسی 
دموکر یتوس » در طرحها و جنبه‌های اصلی و کلی آن » همان نظربات لوکیوس 
می‌باشد و شاگرد رگ انار هم چیزهابی در ات افزوده باشد در حز یات است و 
تفییی مهمی در نظام جهانی استاد خود نداده است . گزارش جهانشناسی لوکیپوس 
در ده طور ۳ مفصل در دست است که از آن میان‌گز ارش دیوژنس 
اثر تیوس از لحاظ تفصیل و جامعیت مهمتربن انهاست » هر ۰ ۱ ۶۱۱۰ 
دشواریم‌ایی به میان می آ ورد و یز در برخی موارد از ابهام به دور ثیست . این 
گزارش » بویژه چون بیواسطه از نوشتهٌ #ئوفراستوس نقل شده است ‏ دارای‌ارزش 


است . وی می نو سد : 


رک و می‌گو ددکه نامحدود است. چنا نکه پیش از دن گفته‌شد ۰و 
ات بخشی پر است و بخشی تهی .... ازاینها جهانهای بیشماری یدید 
1 بند و دوباره در آ نها منحل می‌شو ند . جهانها چنین بدید آمدند. 
اجسام بسیاری‌باهمه‌گو نه شکلها» پس از بر بده‌شدن از نامحدود. در فسای 
هی به حر کت در ۱۱۹۱۳۵ درهم‌انبوه شدند و چر خشیگر‌دایی را 
تی ی ۳ کر زره » در حالی که به هم بر می‌خوردند و به همه تحوه‌ها 
هی‌چر خند ند » آغاز به حدا شدن کر دند» همانند‌ها ازهمانندها. اماچون 
در ابر توص شا ۱ ۱۱۳ ۳ نتوانستند به تعادل بحر‌خند » آ نها 
که لطیف بودند, به‌فضای تهی بس‌امو نی گرا سه‌ند , جنا نکه‌گوبی غر بال 
شده| ند ؛ در حالی که بقبه « با س_ ماند‌ند ؟ وچون بهم پیچیده بودند » 
دستحمعی بایکه ۱5۵ یه چر خش درا ۳ و نخستین منظومدذکر ه کال 
را ساختند . این منظومه . مانند «غشابی» جدا ماند و همه‌گونه احسام 


را در درداشت . اماهم‌حنا که ایشا دراثئرمقاومت مر گز ی‌مبی‌چر خمد ند» 


۳۷۰ 


آن غشای پیرامونی تازك می‌شد » در حالی که اتومهای به هم چسبیده. 
در اثر تمای با چرخش‌گردابی ‏ با هم جریبان می‌یافتند . بدین‌سان 
وم یدید آ مد درحال ی که اتومهای به مر کز حمل شده باهم‌می‌ماندند . 
باز هم غشای بیرامونی در اثر جذب (با ریزش ) اجسامی از بیرون » 
تک می‌شد »و همچنا که با کر کر دای می‌چر‌خید با هر چه در 
تماس می آ مد ,]ثرا درخود می‌کشید. برخی ازاین اجسام درهم‌بیچیده. 
ترکیبی را ساختندکه نخست [ بدار وگل آ لود بود , اما هسان‌گونه که با 
چرخش‌گردابی‌کلی وب تفت هدند اس گرفتند رخميرة 
وا ان | شکیل و ی ان و نهک جهان بدیث | مده‌است » یه 
همان‌سان نیز افزایش می‌یابد, کاهش می‌گیرد وازمیان‌می‌رود؛ به حکم 
در کی نا اشکار نمی‌کند .> 

گزارش ددگردر بارء جپا نشناسی لو کیپوس,متخرج از کتاب نظام‌جها نی بزر کف 
ار هس وس‌آن را نقل می‌گند وهر‌چند اختلافعادی باگز ارش بالادارد »«رخی 


از نکات مبمم آن را روشن می‌سازد : 


«حهان که شتکلی از هرسو گرد دارد» بدیسن سای هکل شد: احسام 
تقسیم ناپذیری 9 3 نها بی نقشه پسشین و تصادفی است » همواره 
با سرعتی هرچه دءشتر دی لا نودند ۶و ار انپاسیاری 9-+دارای 
فتاه بزرگتهای گوناگون بودند: به هم‌گرد آمدند . همحنانکه‌انها 
در دك حا درهم انبوه شده بود ند له دوک و وت 
همه به سوی بایین ته‌نشین شدند ؛ اما همه آنهای که کوچك وگرد و 


صاف و لغز ان بودند » در ۳ ید هم برخورد اتومپا به رون بر تاب 





٩ ۳۰ : دیوژس‎ (ِ 


۷۱ 


شده وبه فضای بالارانده شدند. همحنا تکه ثیروی ضر به‌دار برای‌برون 
راندن آ نها به فضای بالابی قطم شد و دیگر ضربه‌ای آنها را به فضای 
بالا نمی‌راند » و چون ۳ مانع داشتند که تدنشین شوند » به جاهابی 
رانده شدندکه می‌توانستندا نها را بیذی ند . اینها (اتومهای) پیر‌امونی 
بودند وانموهی‌ازاجسام در | تسا دراطر اف افت‌می‌شدند ‏ که دا مک کر 
درهم پیجید ند وبه ع(لت وضع دادره مانئد خحوو ۰ ۱ نها ار ند. 
اما اتومهایی‌که دارای همین خمیره‌بودند (اماار جها ۹ ۳ 
همحنا ند به فضای بالایر تاب می‌شد ند »موه سار وان وتیل داد ند 
انیوه اجسام بخار شده . باهوا بر‌خورد کرد و آن را بیرون راند . چون 
این هوا در اثرحرکت به صورت باد درآ هد و ستارگان را با خود در 
برگر فت» اشها را همراه خود در دادره‌ای بهرسو می‌کشا نید وحرکت 
دادره‌وار کنو نی ود را ۱۳ . سیس از توده‌های ته‌نشین شده » 
زمین یدنه امد . و از نهاکه به فضای بالا رات و ۱۱ 
۳ » و هوا دف دف 1 ۱۳ ۳ که هنوز مادة بسیاری در زمین 
جمع مانده بود. همحنانکه زمین در اثرضی بات باد و حر‌یانپای هوابی 
ه ۱ سار وکا ون :۰ متراکم می‌شد ۰ همه شعلهای ٩‏ وتباره رت 


1 ۰ ۳ 3 ۱ 
ز در فشار سین جای‌گر فت و طمععت مر طوب( نی اآب) را دهد | ورد.؟ 


در دوک ۲۰ بالا اختلافهایی در تصمل و ی توصف وحود دارد » اما 
سر‌چشمهة هر دو ۳ 6 9 خ۵د ام ادعا می‌شو د 6 یا و اسطه 6 ظاهر] نومه خود 
لویمیوس بوده است را او ار لحاطی روشتتر است » اعاا سا دیگرابهام 
دعشعر ی دارد. یا انیمه می‌توان تصو ری کم و مش مشخص اتکی تک ببداش 
حپان در نظام فلسفی اتومبان به دست و :+ تست » مش زا انکه همحماث از 
0۱ ۱ توس: ۰۰۱ ۶ ۲۰ دیاز ء ۷۵۲ 


ترا 





پدیده‌های هستی کنونی » به وجودآ مده باشند » توده‌ای انبوء وانباشته از اتومها» 
مانند توده ابری بی پابان که همه امکانهای هستی را در خود داشته است » دیده 
مشود ,ضهس در لحظه‌ای معین » انبوهی از اجسام یمنی اتومهای دارای شکلهای 
گوناگون , گویی از آن توده بی پایان بی‌بده می‌شو ند و در فضای تهی بی پابان به 
حرکت تگاه انبوهی [" نهاسیب می‌شود که به‌شکل بك حرکت‌گردابی 
این نوده [تومبای جدا شدءکه به هرسو می‌چر خیدند » با 
ی تصادم بافتند » و آن‌گونه اتومهاکه در شک ای از نها همانتدی و تناس و 
در نتیجه امکان به‌هم پیوستن وجود داشت آ یر :و حهاکه دارای چنان‌همانندی 
و تناسب در شکلپا نبودند » جدا کی . ند همراه حرکت گردابی به چر‌خش 
ادامه دادند . از سوی دیگر » این‌گو نه اتومهای همانند چندان فراوان بودندکه 
ثمی‌توا نستند ازهرسو و به تعادل گرا یشهای همانند داشته باشند. در نتیجه| تومعای 
لطیفتر , ازین انبوهی اتومهای‌به هم آو يخته . جدا شدند و به فضای تهی بیرو نی» 
عنی بهان‌سوی‌دابرء ۱ رانده شدند و به‌عات تناسب میان‌شکلهایشان 
و نیز در آثر برخورد » به هم چسبیده بودند و سر‌انجام » دستجمعی و به‌پیروی‌از 
حرکت‌گردابی » درفضای تهی پیرامونی به چرخش در آمدند و برای نخستین‌بار 
منظومه‌ای با ترکیبی‌کره شکل را ساختند » که اکنون مستقل و مانند پوسته یا 
غشایی از دبگران جدا ماند و می‌چرخید . از اینجا به بعد مرحلهٌ دوم پیدایش 
۰ زر مانند اکنون در اثر مقاومت مرکزی. یعنی فشار 
مرکزی با به تعبیر امرروزی » گر یز از مرکز » اند اند نازکتر » یعنی بازتر و 
سر ده تر می‌شد . سیس انبوهی از اتومپا که می‌توان زوس ی ای زر راکتری 
داشتند و بدین سان می‌توانستند با فشار حرکت مرکزی‌که در مقایسه با حرکت 
وی کمتر بود » مقاومت‌کنند » درهمان مرکز این غشای کروی ماندند وهستة 


زمین را ساختند ۰ درانشعا با ید باوارری‌کردکه وت زمان اند دشة دو تا نی‌هدوز 


۳۷۳ 


زمعن را مر کزجهان ی دا نت دس اززمناتومپهای بزرگی ححمی ( نه کرد ۳ 
چنانکه بسیاری به خطا می‌گو ند ) که با امکان مقاومت در برابر فشار حرکت 
مر دزی ده دیر‌امون در تاب تشده دود ند هی حافت. مر حله سوم ار اینجاآغاز 
می‌شود که‌آن غشای دعر امو فی تار اک می‌شود ودراثر حذب ار در اتومهای‌ مار 
دی از فضای۱ تن سو ی خود ده درو نش» دز کترا ده ادن جذب اتومعهای 
مرو ی تصادفی ذمست 6 بالکه تمه ث-روی حان به آن عشاه در ار حررکتا مج 
۳ ن‌ دو ده‌است. ااکترت ازمیان ادن انیوهی اتمهای ساعی بیر‌امو نی» در خی 
در هم بیجیدند » بعئی ااتوای که در شکل و ساختماشان امکان‌هاتکر ار وحود 
داعدات ‏ ری وا ستاححینی که وسرت متا ی و۱۳ لو دود اما درار ۳ وج 
ات سل وااتش‌کرفت و خمیر ده سار کان ۱ رل رات امااکنون ادن در سمش ید 
معان دا جه جبز ی انکرء چر خش وحر کت کردابی در آغازشده لو کمیوس 
]رن را 2 جبر ؟و ضرورت می‌دا ند که همه جر در هستی ید علت آن‌ دد دد هی | دد 
وی خود را نما مند به ادخال و اک عدر مادی و محر د «ر‌ای حرلات اتومپا 
نمی «حند. ردو او و هه‌حنین دمو کر بتوس. حجما نکه اشاره شد جر ت را حاو ددان 
و ا۳ هبی دا نسعذد و ده تکادو یی نرومد ۳0 یی ماور دای ده عقعدة 
دهور و 0 همه جبز موافق یا خرورت بد دی ند و چر خش‌گردابی عات 
دمدادش وراد چیز‌هاست که وی آن را جبر می نامد " ۳ مقصود آتان ار (چبر ۴ 
7 ۳۲ 3 ۲ : ِ بت 
/ آنانکد سب ۳+7 ."۷ 1 راتوضیح دنر رو ۰ «معصود دمو در تعوس 
ازان,مقاومت, قکان رح ها ۱۳۳ چنانکه دیدیم. خود لوکیپوس نیز گفته 
دود : 2 جبز به‌تصادف دد دیف تاد 6 بلکه همه جز دد بات عات و بهضرورت 
( با به جمن ) روی‌می‌دهد ۴« 


جها نهای پیشمار ۳ او کبیوس و دمو کر توس ظاهر] ردو معتقد به‌ییدادش 


0 دوس :26 ٩‏ ۴ نوی ۰ 5 ۳ ۳ ۶ ۲ 


۶۷۴ 





و وجود حپانهای بیشمار بوده‌| ند که در فضای تهی بی‌بایان برا کنده| ند دشن 
ری در تفصیل این نظر به‌گفته می‌شود که به عقيدة لوکیپوس و دموکر توس : 
جهانهای بیشماری وجود دار ندکه در بزرگی مختلفند . در برخی خورشید وماه 
تست ؛ در ابرخی درراکتن از تهپای حهان ما هستند و در درخی بیشتر . فاصله‌های 
میان حهانها برا بر تیستند» دربرخی حاهاجهانهای بیشتری وجود دار ند در برخی 
کمتر » برخی در افزااشند » برخی در بالاقر دن نقّطهٌ کمالند » و برخی در کاهشند. 
در برخی نواحی ازمیان می‌رو ند ودربرخی دیگر پدید میآ بند. آ نها دراثر تصادم 
۳۹ ازمیان می‌رو ند . برخی از جهانها از جانداران با گياهان و هرگونه 
لو خالی| قد .»۲ دربار# تفصیل جهانشناسی لوکیهوس» گزارشی در دست است 


که می‌گو ید : 


« مدارخورشید دورترین ومدارماه نزدیکترین به‌زمین است. مدارهای 
دیگی ستارگان درمیان این دو جای دار ند . همه ستارگان دراثر سرعت 
حرکت خود | تش‌گر فته‌اند. فر‌وزش خورشید نیز به‌کمك ستارگان‌است» 
ماه فقط اندکی افر وخته است....میل دایره منطقةا لبروج ناشی از میل 
زمین بهسوی‌جنوب‌است. نو احی‌شمالی‌همیشه درمه ببحیده شده‌اند وبی 
اندازه سرد و بخزده‌اند .کسو فهاکی روی می‌دهند » اما خسوفها پیوسته 
روی‌می‌دهند. ز بر ا مدارهای [ نها ( بعنی‌خورشمد وماه) نامساو ند 9 

در این گزارشما نکاتی گیرا وجود دارد » بویزه در بار جهانهای دیگر و 
چگونگی آ نهاکه برخی سیار نو به‌نظر می‌رسند . اما از سوی دشن لو کیپوس 
زمین را «به‌شعل دف؟ می‌دا ند که در هوا شناور است و به نظروی علت تمایل آن‌به 


جنوب این‌است‌که گرمایآن ناحبه هوا را رقیقتر می‌سازد» اما سرما و بخبندان 





۱) سیمپلیکیوس: درتفسیر بر «در بار#آسمان» ارسطو ۰۱۹ ۲۰۲ ۲) هییو لیتوس: .]11 
۲ ۰۱۳ 1 به بعد -دیلز 4۰ ۸۵ ۱۸ 2 


۳۷۵ 


تواحی شمالی » هوارا فشرده‌تر می‌کند و تدابن‌سان رمین رات ۱ ۲ 
دمو کریتوس نیز ظاهر آ زمین را «د.سکی‌شکل» می‌دانسته است و این جای شگفتی 
است » زیرا پیثاگور بان مدتها پیش از آن » زمین را «عره‌شعل» می‌دا نسته‌اند ۰ اما 
تباید قراموش کر دکه همه این جهانشناسیها زایيدء اندشه نظری بوده‌اند و چون 
۳۲ مون عینی و علمی | میخته نبوده‌اند » دچار لغزش وگمان شخصی می‌شده‌اند . 

روج» احساس وادد ال. برای لو کیوس, چنانکه دسدم » تنها دو چیز 
اصالت دارد : اتمپا و خلا .هر پدیدء دیکری چه در وان ۳ ۳۲ 
فر آوردهای ان باید اژاین دیدگاه داوری شود. یش همد چیزاز اتومها وحرکت 
رای تهی بر خاسته است. همحنین دیدیم که نجه هت بیدا دش ‌بد بدهای 
گو ناگو ن هستی می‌شود» اختلافهای ذاتی خود اتومهاء بعنی شکل. تر تیب و وضع 
[ تهاست . چیزهای جهان نیستند جز کمیتهای‌گو ناگون از اتومها و بدین سان 
کیفیات و صفات‌اشیاء نیز نتیجهٌچگونگی تر کیب کمی اتومهای[ نپاست .گزارشهای 


ر ۶ 
که در دست است نبز ادن نکته را تاد هی‌لدند و در عکی‌گفته می‌شود : 


۹ اجسام تخستین‌را اتومها نادند توضیح داه‌تد که د‌چبز 
به وسیلةٌ اختلاف اتومهای آن در شکل » ترتیب و وضع آ نها گرم و 
می‌شود » ععنی 9 از اتومپای نو کدار وله ۳۱۳۰ 
که در وضع همانئدی هستند » تشکیل شده اس ۳ هنگامی 


علت چجمز سرد اک می‌شو د که اتومپای‌آن صد ادشها باشد ؛ و دای 


روشن و درخشان و «رخی دیور ره و تار م‌اند .» 


ِ 
از اسشحا روشن می‌شود که کسفعات و صغات و برروی هم » اضداد نز نتیحه 


۱۲ ۱ ره کتاب سوم ۳۰۱۰ و۱ ۰ ۱۲ دیلزه ۱۷۵۲ و ۲ هر ٩‏ 
( سیمپلیکیوس : در تقسیی بر فیز دك ارسطو ۰۱ ۳۰ -دیلز ‏ ۸۵۱ ٩۷‏ 


۴۷۷۲ 





ترکیب وبژهوکمی اتومهایو دژه است ومی‌توان‌گفت که اینها همه اعراض‌هستی‌آند 
وقعیُناقی که‌برجوهرهستی یعنی|تومها حمل می‌شوند. دراینجا مسئلهٌادر اك حسی 
ارواسان یش هی آ دد . اگر کیفیاتگوناگون » اعراض وارد بر ایما اشتد۱9۱ 
نمی‌توان گفت که ادراك حسی درانسان نیز تابع همان اعراض و بنابراین اعتباری 
7 است ؟ لو کنپوس ظاهرا به ادن درسش پاسخج مت می‌دهد . دمو کر توس 


نیز بااحتباط معینی همین نظر را دارد . در گزارشی‌گفته می‌شود : 


» و فاسوفان و2 3( صفات ) محسوسات » ( زو ) طبیعت 
ی زا ان لوکیوس و .. آنها را تعینات ناشي از عادت 
۶ تارات ماو اعنقاد ناشی ازا نها . هیچ چیز (دد 
خود ) حقیقی و هیچ چیز ادراكپذیر نیست , جز عناصر نخستین» یعنی 
ی , طیعت ذاتی‌اند , اما چیزهای م رکب 
رت و شکل با یدکدیگی اختلاف دارند. 
عءر ضی| ۳۵ 
امادوح نیز به عقيدة (_وکیپوس از اتومها ساخته شده و از ۳ ۱ 
ارسطو نیز هنگام‌گفتگو ازعقاید دموکر یتوس در بار# روان » می‌گو بدکه لوکیپوی 
نیز همان نظررا داشته است» بعنی ایشکه درمیان بیشمار شکلهای گو ناگوناتومها, 
روح ازاتومهای (کره شکل ؟ ( 8101706106)ساخته شده‌است که در عمن‌حال آ تش نیز 
ازآ نها رکیپ یافته است ‏ مانند به اصطللاح ذرات آ فتاب در هوا که در هنگام 
تايش خورشید از ینحره‌ای دیده می‌شو ند. وعلت اشکه اتومهای روح را مشکحلن 


پنداشته| ند این است که ادن‌کو نه شیلما کشت ارشتگلهای ون می‌توا مد در همه 


0 آیتیوی : ۰۹۰۸ 1۷-دیلز ۲۷ ۵ ۷+ ۲) همانجا ۰۷ ۲۳۲ دیاز ۲۸ ۵ ۱۷ 


۴1۰۷۷ 





ص نفوق دی کی ۳ چبزهای تک را به حر کت او 6 ور خودشان در حنال 
حر کت د. بایدر ادن قتنفس معبار وندرتی امت در حا لی که فضای دمر‌امونی فوخ را 
یه هم فشار می‌دهد واتومپایی راکه به موحجود حرکت مبی‌دهند » درون می‌راند :۰ 
ار ازراه تئفس» اتومهایی دارای‌همان‌شکل از فیرون وارد ددن‌می‌شو ند 


و بدین‌سان از | نحالال اتومهای مو حود در بدن جلو گیری می‌کنده ۰ ععنی در ععن 
حال آ تجه را کد از فضای پمر‌اموتی مرو تی فشار موه 6 وادس هیر انذد 2 
ی ای قراراست‌که اینها می‌توانتت اس ۱ ۱۳ 
و ند ی 9 حه.. می در در ار است 4 میا می دو مرف دنل کار را د با 

احساس و اند دشه را ثیز لو کییُوس نتسه تماس اندامهای احساس بسا حجپان 
«یرو نی می‌دا ند 6 چنانکه در گزارشی می‌بابیم ِ 


وی می‌گو یدکه احساس و اندیشه (وذو۵ه-عتوقط)هنه) هنگامی ده دب 
می | دند که تصاو دری ) با و ثرههعادی - 618618 ( از سرون در دبا وارد 
می‌شو ث. هسجك‌از ان دو تا هیچکس دس ثمی‌دهد» بدون‌تصاو دری 


۲ 
آکد ده او در‌می‌خور ند ِ« 


_دمو کر یتوس 

« این مرد به نظر می‌رسد که دد بادة همه چیز 

ند پشیده است ۰ » 

(ارسطو: در بادء‌پیدایش وتیاهی۳۴ ۵ ۰۳۱۵ ۸۲) 

بیشکفتار . ادن گواهی ارسطو در بارةٌ دمو کر توس » ده تنپا گزافه ثءست 6 

بلکه ات داوری واقع بسنانه و متصعقانه است. شخصیت جامع و درخشان این مر د» 
اندیشة نا آرام وپرتکایوی او ,که درهمه جا وهرزمینه جویای حقیقت بوده است» 
۱) ارسطو : درباره روان ۰ ۱ 8 ۰۶۰۶ + ۲ آعتیوس : ۰۱۰ ۰۸ 1۷ - دیلز 
۰ ۵ ۷ 


۷۴۷۸ 





همواره دانش دوستان و پژوهندگان را در تاریخ اند‌شه اسانی به شکفی و 
ستاش‌واداشته است» وحتی معارضان فلسفی او نیز از بزرگداشت وتمجید اوخودب 
۱ اما , جذانکه در آغساز این فسل اشاره رفت » از شگفتیهای 
س‌نوشت ادن است‌کد هیحیات 1 نوشعه‌های فراوان ادن تفت بزرگگ ازدسترد 
زمان مصون نمائده است » درحالی‌که در مبان فیاسوفان ودانشمندان یونانی» وی 
یکی از بر کارتر ین مغزها بوده است وگواه براین » فهرست‌کتابها و رسالات‌اوست 
که تنها نامهای [ نها در منابع بیای ما باقی مانده است ! شاید تنها خود ارسطورا 
وال دریر اری وبر نویسی همانند او دانست. اکنون این پررسش به میان‌میآ ید 
که چرا از ی 3 وس و استادش چیززی بن,جای نماندة است ۲۶ نا 
رس تا بدا ختری ایشان دانست۱باآ با جنگهاء وبنانیهاء 
۳ و تاراجهای‌گو ناگون و متعددکه طی قر نها درس‌زمین سای صغیرو 
نیز در خود سرزمین دونان روی داده است » علت ازمیان رفتن نوشته‌های ایشان 
۱ فا سوفان بسدی و معانب نان در حفظ آ ثار ايشان و متفکران 
دمشین تکار ی‌ وکوتاهی کرده‌اند ؟ اشها همه بر-‌شها عی است‌که می‌تواند به 
مبان آید درادن میان شادد وان دك کته را مسلم دا نست و آن ۳ ععامل 
ار از ذ هنک و دانش پیشین و بای احستاسات 4 
عقاید دینی و اجتماعی در تگپداشت آ ثار پیشینیان با تعمد در فراموش کردن و 
حتی ازمیان بردن [ نپاست. اکنون ببینیم در بونانآن دوران باچه عواملی‌رو برو 
می‌شویمکه می‌توان| نها را بیواسطه باباواسطه دراین زمینه دست اندر کار دانست. 
در اسجا نکته‌ای هست‌که به آن. تیر داخته‌ان-ه . از نیمه و زا از 
س؛ چهارم پیش از میلاد , فصل تازه‌ای در تاریخ انديشةٌ یو نانی‌گشوده شد. تاپیش 
از آن دوران »کوشش و کارهای فاسفی ۰ بیش ازهر چیز , موقوف بر‌شناخت‌طبیعت 


سم 


پیرآهونی آدمی دود؛ دعنی حپان مستقل از ی سر نوشت واحساسات وعقادد 


۴۷۹ 


آدمیان . کوشش می‌شد که حهان را و ندکد هست به‌باری امکانهپای عقلیو علمی 
دوران» «شناسند و این شناساییرا بویژه از راه خود جهان و به وسیلهٌ مشاهده و 
بژوهش عقلی و نظاری در ددیده‌های واقعی و عینثی طسعت ده دست با دی 
آفکه هنکام تعلیل وتحلیل آنهاء از تیر وهای ماه ۱۳۷۱ 
جو ید . کواماات این است که کسی مانند ثعو قراستوس شاک ۶ «ر‌حسته و دا نمشد 
ارسطو ‏ کتا بش را در بارٌ عقاید فیاسو فان پیش ازسقراط « عقاید طبیعیان » نام نهاد » 
و .دز زمان وی هنوز نوشته‌های ان فیلسوفان در کتابخانه زرا ۰ ۹ ۳۳ 
به نام لو کا.بون 116108 و جود داشته است. اما اززمان سقراط وحتی‌اندکی پیش‌از 
او» یعنی در زمان سوفیستها(سو فسطائیان) » اندشة فلسفی به‌سوی دبگری‌گرابد. 
طبیعت و شناخت آن » جای خود را به انسان وشناخت زندگی فردی و اجتماعی 
او بخشید ؛ کوشش در راه شناخت طبیعت کاهش یافت » با دست کم آن شور وشوق 
نخسعین را از دست داد . ا ندل>ا نهک مفاهیم مجرد ذهنی » جای انگیزه‌های واقعی 
و مادی را می‌گرفت . جهان بینی دهگری‌به میان امد ء که جپانشناسی‌فل-و فان 
پیشین را درخورشان عقل وعواطف اخلاقی انسانی نمی‌دانست! این کوشش» بشتر 
نا | گاهانه و گاه آ گاهانه از زمان سقراط آغاز شد و نزد افلاطون‌به اوج خود رسید» 
تا ایشکه درمکتبارسطو اند کی تعدیل شد و به او دوران دیگری از تار بخ ندیه 
بونائی پامان یافت . تصادفی نیست که این دوران دکر‌کونی در اندیشه فسه ۰ 
همزمان امک اه اجتماعی برده داری! تن بوده‌است‌و او ج قدرت‌امیر اتوری 
آن‌که پس از آن‌یك دوران بحران آغاز هی‌شو که و ۱ 
اسپادا و حواداران و متحدان ا ترا می‌انحاهد (حتتگیای ری ۱۳ 

> 2۳۱-۰ ضش اراد )که یابان آن فرور دزش امیراتوریآنن و تز لزل سازمان 
اجتماعی آن می‌باشد . حساستر ین مرحله در این دوران اندشهة دونانی » دوران 


افلاطون ( ۳2۷ - ۶۲۷ پیش از میلاد ) بوده است . شناخت علمی طبیعت و کوشش 


۳۴۸۰ 


برای تعلیل عقلانی و عینی آن » در مکتب افلاطون به ضعیفتر دن و بی رمقتر ین حد 
خوو رن ول وتو ات آادهی تبه بازی‌گر فته شد . حقیقتی ذهنی ومجرد .جای 
واقعیتی عینی ومادی راگرفت. طبیعت و یدیده‌ها ی آن ازمیدان جهد عقلی‌انسان 
بیرون را نده شد وجای خود را به جستجوی مصا لح آدمی وحقیقت مطاق وفضیلت 
فا اد گواه برانن و اقست رانرد ارسطوعی‌بابيمکه هنگام سخن از تعر یف 
منطقی ماهیات ومفاهیم مجرده برای ۳ می نو سد که دم و کر بتوس تخستدن لاسی 
بودکه به این‌مسئله نیز یرداخت و می‌افزاید: «امااز زمان سقراط این‌چیز‌ها 
. زیر ادر ان زمان بودکه پژوهشها در بارقطبیعت 


صِ 


ی ۲ 1 ۲ اس 
مّوقف شد ؛ فیلسوفان بشتر به سودمندی فضءات وسیاست روی اوردند.» تایید 


اینگفتهُ ارسطورا درگزارشی ا ززکسنوفون (عقطع0هع< 2۲۰ پ. م) شا گرد 
وهمنشین نزديك سقراط» درکتاب مشه‌ورش به نام ,باه بو‌دها که در بارسقراط است 
می‌بابیم . وی ۳ نحا هی نو دسد که سقراط 13 رگ دربارةٌ ماهیت حپان , مانتد 


بسیاری از دیگران , سخنی بر زبان نیاورد . وی هر گز درپیرامون نظامی ک-ه 


فیلسو فان طبیعی ان را نظام جپانی نامیده بودند و قوائینی‌که طیق آنها هر‌گونه 
کر رس ان روی می‌دهد. پژوهش نکرد . دس وی کت فک 
راکه درباره این گونه چیزها اندشه می‌کنند » نشان می‌داد 5 بدین سان حای 
ی نیست که عقاید وحهان‌بینی فیاسو فان طمیعت‌شناس اند اندك بدفر اموشی 


۱ نوشنه‌های| نها انجام نگیرد . شگفتیبیشتر 

درا شحاست که | : 2 ۲ 3 
هن ت که[ نحه ما اکنون دیش از همه از گفته‌های اصیل دمو کر موس ده دست 

داریم ۶ چنا ۱ 


نکدا: ۶ 1۳ مْ هر 
ر برحمه ۱ نها در صفحات گذشته د دده می‌شود 6 اش نزد یات ده 


تماهی اُِ: ۳ ۳ و ۰ ۰ ۰ عِ ۰ ‌ِ 

ما جملاتی است که فیلسوف درا نها دربارة اخلاقیات و سر‌نوشت ادمی 
۳0 5 ِِ 
) ارسطو : « در بار بخشهای جانوران » ۲4 و ۲ ۰ ۸۱ 


و 
) کسئوفون : کناب ۰۱ فصل‌اول 


۸ 





وشیوه ژندیی او ون‌کسیاو ید ۱۱ سخن‌هی گو بدا اینها همه حسعه و گر یه 
در منابع متعدی نقل شده است . اما از فراوان نوشته‌های فلسفی وعلمی او مانند 
رم ن وتاب شاحکارش » هیچ و هیچ 9 تمایده ات ۱ و باز س دعشدر در این 
است کهکسی مانند افلاطون در همه نوشته‌های خود » حتی نامی از ده-و۹ر توس 
ثمی‌برد » در حالی‌که به‌کمان حص ار محققان » برخی از نظر باتی‌که وی درا 
از آ خرن نوشته‌های خود عنی _یما.بوس روزمر7 بیان می‌کند » اشاره به‌نظر بات 
دمو کر یتوس است .۱ بااین نادیده انکاشتن مردی‌مانند دمو کر یتوس زر وافاا لول 
تصادفی است ؟ پاسخ ساده این است که افلاطون و مکتب سقرالی به 1 کل 
تبازی به نظو نات سا نی مانند دمو کر یتوس نداشته‌انه و خودرا با مسائلی‌که در 
میدان پژوهش اصلی ا نان بوده است »مشغول نب کردماند اما ۳ 
در درس ارسطو و شاگردان وی نوشته‌های دمو کر یتوس مانتد دهگر فیلسوفان 
دمشین » فر‌اوان یافت می‌شده است . خود ارسطو » بویژه با عقاید و نوشته‌های 
دم و کر یتوس کاملا | شنا بوده‌است وهم اکنون‌کتابهای ارسطوء سر چشمة مهم | گاهی 
ها از عقاید دمو کر توس می‌باشدکه وی | نها را به ز بان خود نقل می‌کند » وحتی 
می‌دا نیم که ارس‌طو کتا بی به نام « در یر امون دمو کر .یتوس » نوشته بوده است‌که اصل 
آن اکنون در میان نیست » ولی سیمیلیکیوس در تفسیر‌های خود بر نوشته‌های 
ارسطه ا5[ ن کاب نیز تکهها ی ال می نف . 

امابا وجود همه سهل‌انکار نپا وی اعتنامها و ای ۱۳ 
فلسفی دورانهای بعدی با روش 2 , نوشته‌های دموک وتوس همحنان یافت 
مبی‌شده است ودرواقع؛ ااتکه دیش‌ازاین اشار ه‌شد. دردوران فر‌مانروایی تیبر بوس 
امیر‌اتور روم (وبنهوطن ۲ پ .متام مسلادی) ودکهان رها ۳۱۰ 


شین و در محمو عدها دی ری( مك شاما ل چهار کتاب ۰ ورسا ۳۹۱ هدون‌گر ده ول و تدو دن‌کننده» 


بعنی ثر اسیلوس (باثر اسو لوس) همان مردی بودکه‌گردآوری و تدوین نوشته‌های 


وایری 


افلاطون نیز بهدست وی انجام‌گر فت . جه شگفت است که‌کتابهای افلاطون برای 
آ بندگان باقی مایت ام نوشقه‌های دمو کر موس تا ید ید شد ! جرا ؟ به قین 
ار علتهای آن - اکن نه‌تنها علت- این است که پس ازانتشار و نفون مسیحیت» 
کلیسا و وابستگان به‌آن درکتابها ی افلاطون و نیز ارسطو » پشتیبان فکری وپاية 
فلسفی وعقلی ۷ رز روهندی برای توجیه عقلانی ایمان و عقیده خود بافتند و 
بد بن‌سان کشیشان که داشوران آن دورانها نیز بوده‌اند » هنگام جنگها» تاراجها 
و اش‌سوزیپاء؛ آل توشنهها را با درجایی مطمئن‌پنهان می‌کردند وبا همراه خود 
ور هد هر‌حال در نها می‌کوشید ند » اما به‌کتابهای دیگران چنان 
رشان ثمی‌داد ند اشت | نها حنا نکه با ید نمی کوشید ند. بتابرادن 
در طی دورانها و رو بدادهایگو ناگون تار خی » نوشته‌های ای فیاسوفان و 
مان رفت. اماکتابهای افلاطون و ارسطو که‌کلیساییان 
کت ها را لازم.می‌شم ردند و ئوثته‌هایی پیرامون ریاضیات » پزشکی و هندسه 
که برای زندگی روزانه اجتناب‌ناپذس بودند. نگهداری شدند و برای دورانهای 
بعدی باقی ما ندند ! 


اصول نظربات . در اغاز این فصل اشاره شد که عقاید و نظریات فلسفی 
دموکر یتوس » در منابع تاریخ فیاسو فان » چنان با عقابد استادش او کیپوس در هم 
ال بات ,یه هر يك از ایشان در اصول نظریة اتومیستی 
توا و تقرسا ناممکن و عبت ادنکه از نوشته‌های خود 
دموکر یتوس ره ی تست دراکشت عقادد فیاسوفان , همواره هنکام 
عرضه داشت دك نظر ده بابحث وتنام وی‌در کنار نام ل وکیهوس برده‌می‌شود. 
رد روی هم دلایل‌فراوان در دست است که اصول‌عقابد دمو کر موس همان نظر بات 
اساسی پنیانگذار مکتب |تومیان لوکیوش بوده است . امتیاز و ابتکار 


دموگر توس را تىاید درمسائل|صو لی نظ بهاتوم» بلکه در کار 1 نهادرزمینه‌های 


۳۸۹۳ 


5و تاکون و تعلیل پدیده‌های طبیعی و اسانی جستدو کرد . در اینجا کوشش 

خواهد شدکه نموداری‌فشرده و جاهع از نظر . بات وی‌داده‌شود. چنانکه‌اشاره‌کردیم» 
ارسطو رسالهٌ مستقای دربارة دمو کر یتوس نوشته بود که اصل آن از مان رفته 
است. اها عفسن ا ثاو وی سیمهلیکیوس در تفسیر‌خود بر کتابارسطو «در بارآسمان»/ 
ره ره ارسطورا نقل‌می‌کندکه برایآ گاهی از اصول نظربات 


دمو کر توس اهمعت گر اواات دارد. و ی می نو دسد: 


«ارین حواشی که هن از کتاب ارسطو در بارء دوکر یتوس نقل می‌کنم 
اند دشه‌های آآن مر‌دان (ععنی‌اتوهستها) را روشن می‌سازد. دمو کر توس 
عقیده داردکه طبیعت جاویدان چیزها , جوهرهای کوچکی در شماره 
نامحدودا ند . برای اینها وی مکان ۳ فر مک ۵ ۳۱۱ 
بی‌پامان‌است. این‌کانرا بهاین تامهام خوان ار ۳۱۳ 
لاشیع) و نامحدود (دهحنووم ( . هر دت ازاین جوهرها (اتومها) را مر 
چیز (160) صلب (اسفت) و هستنده می نامه . بهنظر وی ادن جوهر‌ها 
به| ندازه‌ای‌کو چکندکه از حواس ما می‌گر یز ند. اعنها دارای هم کلها 
وصورتها هستند و دره 9 فیز مختلفند. اکنون وی ازاننها مائند از 

عناصر بهو سیلة بههم 5 تسد 1 مدن» توده‌عایی ید دی اورحیه ت دیدنی وهم 
ده وسیلةٌ حواس ادر اه شد‌نی‌اند . اینها با هم در حذالند و در ان 
تاهما نندبهای میانشان واختلافهای دبگرکه‌گفته شد » در فضای تهی در 
حر تاذ و درحالا <ردت بذهم بر‌نی‌خور ند و درهم پیچیده‌می‌شو ندو 
در تماس باهم؛ عنگی نز د مات همکد کتک حاعم کر ند اما نه آن‌طور که 
درحقیقت ۳ هیچ گو نه طسعت واحدی جدید | ید یو را تساد موی 


تست اک تصور شود که دوجز دا یسشتر هر گز دعوانند اک شو ند . اما 


عرع 


دلمل ی که وی‌ددست می‌د هد وان دگاهیبانکد یگ ریما مد 
همان درهم ,یچید کی وهمعیری زوزهو1۵0ناهه) آن‌احسام است. ز برابرخی 
از | نهاگوشه‌دان در خی قلاب مانند ی ۳ ی و فرور فد و درخی 
بر آ مده| ند» و درواقع دارای بیشمار اختلافهای در بددن‌سان‌وی 
ود اس ت که( نها بدهم آ و بختدا ند و باهم می‌مانند » تا زمانی که جبری 
از بت امو ن‌بیرون | نهابياید و آ نهارا ازهم‌بیاشاند وجداکند. 
وی می گو یدکه‌زایش‌وضدآ نا تحالال ندتنعا درحا نوران» بل که‌د رگباهان 
وحپانها و به‌طورکلی درهمه احسامی که به‌حواس ما در م۱ ند » وحود 
ناش », ترکسب.اتومهاست . وتباهی و فنا ان ی از 
درگ است ۰ دس ده عشده دموکر توس دیدادش نز یات خر آکو نی 


( وزهءقزه[1ه) است» ۱ 


نکتهُمهم‌در نظر یه | تومی‌دمو گر یتوس این‌است‌که به نظروی, درهمآمیختکی 
زر اتومها زوی نمی‌دهد. یکتامی وی در هستیت برخلافت 
نظر فیلسو فا نی‌ما نند ,بارمنیدس » دافت نمی‌شود.هستی کرت است ندو حدت. هستنده 
یکتاء به‌معنای دقیق این‌واژ» تنها اتوم‌است‌وبس؛ اما ازسوی‌دیگر بیشمار از این 
هستنده‌های یکتا وجود دار ند . درهم آ و بختن 8 درهم پیچیدن آ نها را پیدایش با 
زاش و از هم باشیدن وجدا شدن آ نها را فنا و زوال وتباهی می‌نامیم . اما خود 
پیدایش درعین حال » جز باث دگرگو زین ددرت و به هم تن اتومها چزی 
نیست » زرا تباهی و فنای كث چیز در مك لحظه » یعنی از هم باشیدن اتومهای 
هیام که بار دیگن به تحو و شکلی دیگر 
ترکیب شوند » دبداش تازه‌ای روی می‌دهد و بدردن سان این زاش نتوین » 
دگرگونی تازه‌ای‌است در نحوة تجمع اتومپاء و گر نه خود اتومهاء هستی حاو ددان 


۰( 2 سیمپلیکیوس : در تفسیر ب در بارة ۱ ۰ ۹ - در ۰۱۸۸۵۳۷ 


#۰ 


۱ دار ند ؛ همشه بوده‌اند» هستند و همشه خو آهند‌بود. دس‌ماده در شک 
اتومهاازلی وا بدی‌است ویدیده‌های‌هستی» همهد کر گو نمپاو دک د سیای‌هاده| ند 

صفاتتومپا بای دمو کر توس نیز» همانهابیاست که نزد استادش‌می با بیم. 
تنها فررق ظاهر] در بار8 توجیه‌وزن اتومپاست. استاد وشاکرد هی بر ایانوعها 
سنگینی تصور نمی‌گرده‌اند» زیرا به‌طورکای‌برای طبیعیان آن دوران » وزن‌یکی 
از خصوصیات اصای چیزها نیوده است . ارسطو نیز می‌نویسدکه : «دمو کر یتوس 
می‌گو ددکه هر ی‌ازاین اجسام باره‌نایذیی (اتومها) به‌تناسب افو نی درحجم خود 
سنکینتر است ۰ » گزارش دهکری یز در این بارء و ۱۳۱ 
سنکین و ستبك را به‌وشئله بررکی (اتوعیا) مشحس ما ۱۳ 
سیکتر آن استکه بتشتر خلا دربر دارد رتیت ان ار ۱۳۳۳۳۱ 
اما هو 9 عد که لطیف‌سبكت است.»۲ برروی‌هم و۳ وس ‌صفات اصلی 
اتومهارا اندانه » _بعنی‌بزرگی وسیس‌شعل | نهامی‌داند و بر‌اشان, زن سور و 
حرکت | نهادر فضای تهی نیج ۳ نش( یاتصادم) | نهپاست ۰ > بُِِ<0+ 7 ] 
اما خود حرکت برای فیلسوف ما ه«چیرء با« ضرییت فا او ۳۳ 
سخن اتومما همیشه وهمواره در فضای تهی درحر کت بوده| ند وهستند واین حرکت 
از حایی حِ به| نها منتقل نشده است » بدین علت است که ارسطو 0 
خبرده می‌کیردکه ادشان ا کنر با سر جشمه حو وت را ۱۱ 
انظار داشته است که اتومیان نیز » ماننه خودش. بای بت جنبانندة و ( با 
محر غبر متحر لد ) با دك نخستین جنبانندة ناحشنده را به مبان‌کشیده باشند ! 
[ع ۲ مسا > 6 ۰ :اه نت ۵ 7۲۵] 

کم ات و صفات اشیاء نزد دمو کر دوس » مانند استادش لو کبیوس تج 
۱) ارسطو : درباره بیداعش وفنا 24 ۳۰ ۰ 5۸ ۲) *وفراستوس : در بارء حواس 
۱ - دیاز ۱۳۵ هر بر 


ب زا 





به‌هم‌گردآ مدن اتومیابه نحوهای‌مختلف دراثراختلافدرشکلها, وضعها وترتیبهای 
لمات ( 4۳ سخن اتومپا ظاهرا دارای هیچ گونه‌کیفست ذاتی نستند وان 
کیفیات در اثر تجمع گو ناگون اضا بد ید هی آ ید 1 | نجه که صفات ثانوبه اشماء 
نامىده می‌شود , درعین حال نزد دمو کر موس جنانکه خواهیم دید , نتیجه تجمع 
برخی اتومهابی بای معین‌اند و بتابراین می‌توان آنها را به 
تعبیری خاصیت خود آن اتومها دانست , اما بسیاری از صفات با کیفیات ثانوبه 
تابع نحوه تأثیر آنها در اندامهای حسی انسان است و بدین‌سان متغیی است » 
کات مور توس 299 نود رکه ۱۲۵ ) در بارء طعم و ونگه اشاره 
می‌کند. این نکته فتاه برداختن به‌نظر یه دمو کر توس دربارة احسای روشنتر 
وق راشال داتاتر و تأثربرای دموکر توس مسئلةُخاصی است. به 
 :‏ تتاتر باید هدر دارای ماهیت همانندی باشند» وگر نه 
ممکن ثیست که چیزهایی‌که در ماهست دا سک ار کی 
هتگامی‌که دو چیز به‌ظاهر دارای دو ماهیت مختلف » در هم تأٌثیر داشته باشند» 
این ی ِ تا ناشی از اختلاف درماهیت اظا ثسمت » بلکه بدان عات است که 
آن دو در دك چیز با از بك جهت با هم مشترك و هماننداند .۰ اما جریان فعلو 
رل مانند لو کنیوس شجه تماس| نهاست. اما تور ۳۹۹ 
این تمای این است‌که به نظر دموکر یتوس از اشیاء ربزشها با سیلانهایی روی 
می‌دهد که در جهن همانند‌ها بدسوی همانند‌ها یت دمو کر وس بر‌ای 
روشن‌کردن این نکته آ هنر با را مثل می‌ز  ۷‏ تکو نه۱ هن رابه خود ام ی‌کشد. 
۶ ۱ ۱۶۱ همانندی تر کیب شده‌اند ؛ با این فرق‌که اتومهای هن با 
9 و با فواصل بیشتری در کنار هم ی سس‌سان اتومهای آهنیبا 
۱ ۱ . در تلا حرکت می‌کنند و داخلآهن می‌شوند و در آن 


سس رحس 


۱ 


رسطو : در بارة پیداش وفتا ۱۱ ۳۲۳ ۷ ۸۵ 


۳۵ 


تفوذ می‌کنتد و برخی از اتومهای ان را برون یرت او ۱ ۱۱ 
5و نه جر‌بان بافته‌ادد به سوی اتومهایا هن‌پامی‌کر اه ودرفول ۱ ۰ ۳۱ 
۲ با نفون می‌کنند» بعنی به‌سوی آن کشیده می‌شونن اها ا ۳ با به ان اندازه 
به‌سوی آ هن نمی‌گرابد. زیرا فواصل اتومهای | هن‌کمتی است و نمی‌توانداتومهای 
]او را بددر ه شود س 

جها نشناسی. اصول نظر ده جهانشناسی دمو کر یتوس همانند نظر بات لو کبیوس 
است , در اهاز » هلف خی ۳ ۶ ازکل در هم آمیخته و انبوه 
اتومهای بی پابان « گردابی با همه‌گو ته شکلها جدا شد . » و انگيزة این کار مك 
جبی و ضرورت جاویدان بوو . اما پیدایش جهانها در احظه‌ای معین « خود به 
خودی و به تصادف » انجام گر فت . جپان افر دنو هکس نت و عل ح۳م 
چیزهابی که روی داده است و نیز هم اکنون روی می‌دهد و روی خواعد داد » بك 
جبر و ضرورت ذاتی هستی است . علت آغازین و جود نداشته است . خورشيد و ماه 
نیز به همین‌سان یدید آاصانم دودند ۰ در راک مد می‌شود که خورشید و ماه 
درا غان در چرخش بودند وطبیعتی | تشین وحتی تابناك نداشتند واژ ماده‌ای‌ماننه 
زمین بودند وهردو اینها خودشان هسته یىك منظومهٌ جهانی‌را تشکیل می‌دادها ند» 
اه ۳۰ و افزایش دايرء کرد خورشین انش درا ۳۰ 
لو کییوس دیدیم که وی ماه را نزدیکترین سیاره به زمیین و خورشید را دورترین 
می‌داند » و ستارکان دیکن ‏ یمنی سیارات را در مان فا ۱۳۱ 
می‌دهد . در حالی که دمو کر یتوس تصور می‌کند که پس از زمین» تخست ماه‌جای 
دارد» سپس زهره» بعد خورشید» سپس سیارات ده‌گر ودرپابان ستارگان ثات‌قرار 


کنر افر ودسی ۲00:5165طج خر بر وهشهای طبيعی : ۲۳ ۰ ۲ - دیاز 
دا ۲) سیمهلیکیوس: در تقسیر بر فيزيك ارسطو :۶ ۳۲۲۷۰۷ -دیلز ۷ ۸ ٩۸‏ 


۳) باو تار 4 : خرجین رتگار تک ۵۵ ۷ - دیاز ۲۹ ده 4۸ 


بای 





دار و رات توده‌ای 0 گداخته و فروزان اه اد لو کسپوس‌دیديم 
که وی معتقد به و حود جپا نهای بشماری بوده است. دمو کر موس نیز همین نی 
را دارد . در برخی ازاین جهانپای بیشمار جانوران وگیاهان نیز بافت می‌شو ند و 
در برخی هيچيك از اینها وجود ندار ند . وی همچنین معتقد است که جهانها از 
مبان می‌رو ند, اما جهانهای ازهم باشیده ومتحل شده باودیگن به‌شکل جپانپای 
و اس ال که از اتومهای هماننه تشکیل یافته‌اند» باردینگی 
جهانهایی از همان نوع می‌ساز ند که این بار ممکن است تعداد آنها مسانند پیش 
یال نیز با کمتر از بار گذشته باشد. " از میان رفتن و انحلال جهانهاء 
به نظر وی » نتیجةٌ برخورد آنها به تن و نیز چیره شدن جهانهای بزرگتر 
بر کرات کوچکتر است. * 

چنانکه دیده می‌شود , حپانشناسی دموکر موس نیز به بیروی از اصول 
عقاد وی مادی و معا نتکی است . اما اکنون که جهان آفر‌یده فیست و از ماده 
جاو بدان اتومهای به هم بکر ی ااامنهشتکل کل است و انگزه بیدایش آن 
جبر ذاتی هستی بوده است » رگن و با می‌توان در بار خدایان سخن گفت ؟ !۱ 
دموکر موی بی‌شك » به خدابانی که و نانیان همزمانش باور داشته‌اند» معتقد 
نبوده است. از سوی دیگر این ناباوری نمی‌توانسته است وی را از ا-دشدن 
دربارء ماهیت واقعی خدایان و انگیزه‌های پیدایش [ نها وعلت ابمان آدمیان به 
ایشان, با 


زدارد.درست سکس برای‌وی حجهانء حع‌ان اتومع‌است و دس» که‌همشه 


بوده‌است وهر چند همواره دردگر تونی است اما جاودانه خواهدبود. بس‌خدایان 
چراو چ>؟ 


و نه دد دد اامد‌ند؟ در ۳ ۰ معدی کر ارشیای گونا کرت در اسن باره 
تسیل 


۱) آیتیوس : با 
( وی : ۰۲ ۱۵ ۰ ]1 < دیلز ۸٩‏ ۸ ۸+ ۲) همانجا ۰۷ ۲۰ - دیاز ۸۷ ۸۵+ 
۳( 1 ۳1 سر ِ 

سیمیلیکیوس : در تسین بر در بارة آسمان ارسطوه » ۳۱ -دیلز ۸۷ ۸ ۸+ 


ِ( در ره 


ز نون 


تیافت می‌شود+ وی دراطفتههای بازمانده‌اش» مکرر به خدایان اشاره می‌کند ‏ اما 
نباید فراموش گرد که وی در این موارد. هماهنگ با فهم دیگران و پندارهای 
سر ی از اشاره به خدایان, نتیجه کیری عملی و اخلاقی 
در است. اما خود خدابان, گفته می‌شودکه از .كت سو ابشان از ] تشهای باز - 
مانده در فضاهای بالابی جهانی بدید 1۳ مده‌اند وازسوی رس ادشان ر!«نصاو بر » 
و اشباح وگاه خود عقل آدعی را در شمار خدابان میآورد. و در کت ۰ 
که مقصود وی از این تصاویر پرا کنده در جهان, شیطانپا هستندکه می‌توانند در 
تن جمی واه با ند و بر ۱ 9۱ ی ٩‏ 
کرش و تعلیل دموکریتوس از انگیزء پیدایش اعتقاد به خدایان به‌نسوی 
روشنتر و به واقعیت انددشه او رد » دففه مي‌شود ور ۳ می‌شود 
کد: «تایستان و زمستان, بهار وپاییز وهمهٌ چیزهای مانند اینها از بالاه از آسمان 
روی می‌دهد. بنابراین آدمیان نیز» چون انگیزه‌های] نها را از [ نجامی‌شناختند, 
آنها را چون خدایان ستایش کردند.»" تملیل دقیقتر ی را دراین گزارش می‌بابيم 
که میی گو بد به عقبدة دمو کر بتوس: چون انسانهای دورانهای پیش, رو بدادهای 
فضاهای بالا را.مانند وعد و ذرخش و تصادم ستار گان رد وه ۱۳۱ 
و ماه را مشاهده کر‌دند . دچار هرای شدند» زی-را پنداشتند که انگیزه‌های این 
حوادث خدا بانند .» 
روح: احساس و اددالك. مان‌گونه‌که زد لو کییوس بافتیم » دمو کر یتوس 
روان‌با روح‌را متشکل ازاتومهای‌کره شکل و آ تشین می‌داند. ارسطومی تو سد 
کد: (وی روح وانه‌شه (باعقل) را و دی می‌دا ند که ازاجسام تخستین وباره‌تایدس 
تشکیل شده‌است و نیروی محر آن ناشی از کوچکی اجزای آن وشکل | نهاست. 


۱ دیاز ۰۸۵۷ ۰۸۵۷-۷۵ ۲) فیلودهوس: در بارء برهز کاری- دبلز ۷9 ۵ ٩۸‏ 
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برا وی شکل‌کره‌ای را دارایآ" سانتر ین و بر ین‌حر کت می‌دا ند واین خاصیت 
۳ مات | ندیشه وآ تش است." بدین‌سان روح مادی‌است ومر کب ازاتومهای 
کش کل , مانتدآ تش‌که دارای همان نوع | زاتومپاست وچون این‌گونه اتومپای 
ت شکیل بنا بر خاصمت قا: ی خود هر کزن آآ واه تدار ند وهمواره در جنیش‌اند » تن 
را نیز در میآورند . دراین میان برای دمو کر بنتوس‌نیز» 
مانندل وگییوس , تنفس سر‌مایهٌ زندگی‌است. این نقش‌مهم تنفس‌را تزد وی» ارسطو 


چدین توضیح می‌دهد 5 


« دموکر توس می‌گو دد » تنقس در حانورانی که ذفس می‌کشند منظور 
( 9 تا می‌کند واز بیرون رانده شدن روح جلوگیر می‌شود.. 

وی‌رو حرا باگرمایکی‌می‌دا ند که نخستین شکلهای احزای کروی دی 
پس هنکامی‌که‌این|اجزا با فشارهوای پیررامونی درهم فشرده می‌شو ند » 
تنفس بررای‌باری‌دادن با به‌میان‌می‌گذارد. ز بر | درهوا تعدادبسیاریآزاین 
اجزاء وحود دار ندکه وی آ نها را انديشه وروح می‌نامد؛ بدین‌سان‌چون 
جانور نفس می‌کشد و هوا داخل تنش می‌شود » این اجزاء نیز داخل 
»و ند وبا خنثی‌کردن فشار » از ببرون شدن روحی‌که در جانور است 
جلوگیری 2 ی‌کنند . بنایراین اتکی تک دارد به دم و بازدم 1 
ار هوای پیرامونی جیره شود ودیگر اجزائی از بیرون 
توا نند داخل شو ند و از فشار ره زیر | تنفس ممکن تست 
آنگاه مرگ برجانور غالب می‌شود. زیرا وی مرگثرا بیرون شدن‌آن 


شکلها (یعنی| تومهای‌روج) ازتن دراثرفهار هوای پیررامونی می‌داند.»" 





۱ ارسطو: در بار روان 2٩‏ 26۰ ۵۲۰ و9۱۸ ۰۰۰ ۸۳ 


۲) ارسطو : در بارء تنفس 8 ۷۲ ۰ ۶ 


۳۹۹ 


معز اد دموا و مر ورن تفکر ار وی ات را «نگهبان اه دشد» 


:۱ ۱ 
ی 3 می, 


دمو گر یتوس, بیپايه نظر یه‌کلی اتومی» احساس» تفکی وتصور را نیز نتسه 
بر خوردو تعاس تومها باا ندامپای‌حسی‌مامیدا ند. در این زمینه تفر استوس گزارش 
مفصلی از نظر دات او در بارء احساسهایگو ناگون می‌دهد. تم ی 
کهروح از لحاظتی کیب وا مسختکی. اتومپایش ورحد تساو را ۱۳ 
قراردارد؛ زیراوی» چنانکه می‌دانیم» روح را نیز مرکب از اجسام مادی می‌دا ند. 
تکام ی که چیزهای بیرو تی به نحوی‌بر تن‌ماتاثیرمی‌کنند, بعنی اتومپای آشیاء با 
اتومهای‌درون‌پیکر مادر تمای‌می[ بند یکی از احساسها روی‌می‌دهد» ودمو کر یتوس 


ازاین نفوذ اتوههای بیرو نی درییکر انسان به « تصاویر» تعبیر می‌کند . بنایراین 
حسیات‌خارجی تابع نحوءتأثر 7 ما از نهاهستند.مثلاگر ماوسرماء ناشی 
از تغییری است که دراتومها و شکلهای]" نها روی می‌دهد ودرما نیز تأثیر می‌کند و 
ی ر تون ی دد‌دد هی رن بنایرادن احساس :تسبی است. 3 حانداران دارای همان 
طً رات <سیی فدستند» بلکه ] تجه در‌ای ی شبر‌دن است. بای ۳ تلخ و 
تند وانچه بای یکی‌شور است. برای دبکری‌کی است ‏ ۱ اس 
ن اسان علت تافرات حسی بشمار یرود از و ۱ ۱7 
بر وی هک ی اتومها باز می‌کرداند , اماهمه این شعلها را دا ۱۱ 
احساسپا به دست نمی‌دهد و تنها در بار تأثر از طعمپا ور نگها وشکلهای اتومهای 
نها سخن می‌کو بد واز این مبان علت طممها را معا و ۱ 
و قر استوس دس ازعرضه‌کردن نظر یات کلی دمو کر توس که مافشردءٌ ان در بالا 


۱ نامه‌های‌مشوب به هییو کراتس ۱ ۲۳ دیاز ما بل ره ۲) ارسطو : در بارءٌ 
احساس وحسات ۳۰ 8 ۲ ۶2۶ ۰ 1۷ ۳( موف استوس : دربارء احساس » ۳ به بعد 


۰۸۷۲ ۰ ۳ 


«5: 





2 ,ور بارء شک ای اتومهایی که علت احساس طعمهایگ_و ناگون می‌شو ند 
33 1 : 0 ۳ 3 2 را مفصلت ودفیقتی در نوشته دیگری توضیح 
سخن می دو دد. وی همدن 
می‌دهد وهی نو سد ۲ : «وموکر توس که ده هر يك از (طعمعا) شک معتن تسیک 
می‌دهد , طعم شیر بن‌را معلول |توعهای‌گرد ومیان حجم می‌داند. طعم گس راناشی 
از اتومبای بزرگ شکل » خشن » چند‌گوشه و نا گرد و طعم تبد راهماه که با 
نامآن از اتومهای توك تبز گوشه‌دار»خمیده» لطیف و تاگرد» و طعم‌گز نده را ناشی 
از اتومهای‌گرد اطیف, گوشه‌دار وخمیده می‌داند. اما طعم شور رامعاولاتومهای 
گوشه‌دار » میان‌حجم » کج وهمبر می‌شمارد . طعم تلخ ناشی ازاتومهای‌گرد وصاف 
که خمید گی وحجمی‌کوچکتر دار ند می‌باشد. طعم روغنی از اتومهای‌گرد. صاف» 


اطیف و کوچث‌ید.د هیآ ید 1 


دموکر موس :6 ظاهر | مفصاتر_دن توصیح نظر دات خود را در بارء بینابی‌داده 
اس ت که تفر است و ان ۳ نقل می‌کند 9 تحاکه نمودار کوششی در ت و جیه‌علمی 


است » ان را ترحمه م ی کنیم . وی می نو سد : 


2 دموکر توس بینابی را تشحه باز تاب (انعکای) می‌دا ند. اما درادن باره 
نظر ده وبردای دارد 6 دددن معنی کد باز تاب ناکهان د‌ مر دماثك جشم 


روی می‌دهدء بلکه هوایی که مبان چشم و چمز ددده شده (عرتی) وحود 


دارد 1 معقیض م. ی‌شود واز بننده و جیز ددده شده زر 


ش‌ می‌دذ درد ؛ ءِر‌ بر 
از چیزها 


» همواره ریزشهایی دد ید ک۳ بدین‌سان ادن (هوابی) که 
فشرده ودارای نگ ۴ ۱ چشانکه نمثاك است؛ تصویری 
می‌اندازد » ز برا آ نجهکه و 

نمناك است , 

۱۱ برچ 
۱) ثوفراستوس : در با ی ۱ ۸ 
۲ تثوفرا 


رده اس 6 دد در فمّه نمی‌شود » اما ا ند 


ً 1 ۲ 
به‌ان راه‌گذر مبی‌دهد.» 





ستّوس: : در بارءٌ احساس ۰ - دیاز ۹۰ ۵ ۱ 
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بنابراین نظر یه » از اشیاء تصاویری بیرون میآ ید و بازتاب نها از راه 
فشرده شدن هوای میان چشم وچیز مرثی » علت احساس بینابی می‌شود وعلت‌آن 
تمناکی با بکون بودن چش است. نقش با تصویر یک جوا ۲ 
هی رد : از چشم می‌گذرد » اما خود هوای‌فشرده سم اامکارن تغون ندارد. دربارةٌ 
شنوایی نیز دمو کر بتوس‌معتقد است که‌هوا به‌تحو اجسامی همشکل شکسته‌می‌شود 
و هم اه باره‌های واز ویو ات۱ 

نظر _بشناخت . هر‌چند نوشته‌های دمو کر موس در ادن زمینه نیز همراه 
دیکآ ثارش‌ازهیانر فته‌است, امااز برخی تکه‌ها ود را وا ۱ ۳ ۱1 
تا اندازه‌ای به‌نظ یات مشبادی وی درا زمیته دست نافت یه ۳ 
بایید به‌یاد داشت این است‌که وی هنگامی ضرورت پژوهش دربارء معرفت و نحوءٌ 
آن را احساس‌کردکه فیاسوفان سوقیست لس و فا و ۱3۳ 
امکان هر گو نه‌شناخت عینی و مطمن را ۳ شده بودند و در نظر یات‌دم و کر توس 
نیز شانهایی بافت می‌شودکه بعضی را به‌این فمتحه یر 6 وادارکرده است که وی نیز 
امکان‌شناخت واقععات و هستنده‌های برو نذهنی را ۳۹ است . اما چنین ثسست . 
دمو کی یتوس نه مانند سقراط و پیروان او مشک اصالت هررگونه شناخت حسی و 
جزئی‌است در برایراصاات معی فت کلبات وماهات. نه‌مائتی سوفیسها اصالت وحتی 
امکان‌هر گو نه‌شناخت اشیاء را انکار دارد. کوشش‌اساسی وی درایی راها. ۰9 :92 
دهد که شناخت اصیل » به‌تنهایی از راه حواس امکانیذسی ثیست و یاید همراه و 
همگام باآن‌معیاردیگری‌نیزدردست داشت که درواقع مکمل‌شناخت حسی باشد. از 
سوی دیگر » چنانکه دیدیم ۰ احساس به شکلهای‌گو ناگون آن نزد دموکر یتوس 
بررپایهٌ نظر یه مکائیکی او در بارة اتومها استوار است . به طووکلی . احساس از 
نظر او نسبی است. و بدین‌سان واقعیت ی که شناخت آن » ازراه حواس‌دست می‌دهد 
نیز باید نسبی باشد و همه واقعیت عینی را در بر ندارد. امائاید داش 9د 
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وی از این راه منکرامکان ۱ از | نساکه احساس» تأثیناتومهای 
مزها وشکلها وحالات‌گو ناگون نپادر د بیک رماست که خودنمزم مر کب ازاتومماست» 
و هرگو 4 ا حساس تن دارد و تک ساختمان ن تن ما و ثحوه تا تب 
سیلانهاییکه از اشیاء همواره ببرون می‌ریزد بی اتومهای حواس و اندیشهة ما و 
راوت عی مك چیز درخود. ازراه حواس به‌تنهایی دست نمی‌دهد و 
اینگو 7 2 یکامل نیست. بدین علت‌است‌که دمو کر بتوس | نچه راکه‌کیفیات 
داصفات اولهٌ اشباء نامیده می‌شود » زاسدة قرارداد » عرف باعادت معمول‌مید | ند 
که همچجنان ازراه تاییای نها بدما منتقل عی‌شو ٩‏ اه دربار و تلخ و در 
می‌گو بد (نکهُ۱۲۵) و نیز درجای و به‌روشتی بیان‌می کندکه احساسپایی که‌مااز 
راهء حواس بددست می‌آوریم» درواقع رم | ۳ 1 وحالات 
کوناکون ومتغیر آن‌دارد:«ما درواقع‌هیچ‌چیز را دقیقاًادر اك نمی‌کنيم بلکه‌تنها | نچه 
رکه مطابق باساختمان تن‌ما تفییی می‌کند وچیزهایی راکه در آن داخل می‌شو ند 
رد (تکنه). نددشه‌های‌ذیگری نی زکه دموکر یتوس 
درجاهای مان گراده است (تکه‌های ۷۹ و۱۰) همهنمودار همین جه 
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ری‌کلی سح که ما نمی‌توانیم تما از راه حواس و ادر اك دی 


ی به وافعیت عیثی 


چیزها دست با بیم. گفته بسیار درمغز دمو کر موس که : «ما در واقع هیچ نمی‌دا نیم 
زیرا حقیقت درژرفای چاهی ای ار (۵که۱۱۷) همدن نکمه را تاک دم 
گاهی وشناخت ما سبی است. حقیقت, بعنی نایوشیدگی واقعیت هستی برای‌ها,» 
درژرفنای بی‌یابان‌و | قعیت نهفته‌است که دست‌بافتن تعالات برایافراد و ادرا کح 
۳ . ۱۰ نشانه ان تست که فیلسوف مامنکرامکان شناخت عینی 


است تاشناخینحیر 


ی رات کباره ثفی ‌ 
برخطا ین ب 


در ک) و خطا کاری حواس و تصو دن دهنی 9 زاسدة ِا دم راات ح<سیی » » والخثی 


متیر دور نس ت که که وی اصرار وه دوس 


بوده‌است دربرا بر نظر یه ,پرو نا گوراس سوفیست که مطایق | آن‌هر گونه « نصو برذهنی 


۴۹۵ 


(اععنصع۳۲) حقمقی است. 

اکنون می‌توان به‌مررحلةٌ دوم نظر بة شناخت نزد دموکر یتوس پرداخت. از 
آ نجه در بالاگفته شد » نتیجه ادن می‌شودکه شناخت حسی نمی‌تواند تیا وسیله 
دریافت‌ما از واقعیت باشد. پس دمو کر یتوس باید » بیرون ازدایرء حواس وسیله 
دیگری را برای حصول معرفت جستجوکند . این درست کاری استکه‌کرده است 
و ار از سکستوس امپیر ینوس گروه‌بندی وسایل شناخت را نزد دموکر توس 


چذین ی می دهد : 


«اما درم کنات 52 نو نهای خود » وی می‌گو بدکه ده که ه شعاحت وجود 
دارد 6 ۳ به و سلة حواس ی ازراه اند دشه دست می‌دهد» وان 
راعه ازراه اند‌دشهاست» اصیل ل (- ۷۷ ] با ,با کز اد می‌نامد و به‌ان 
شاس ی ۱۱۱ در داوری در بار ءحقیقت نسمت می‌دهد» اه فراندا یراه 
حواسی دست می‌دهد ( یره .با نا ,با کز اد ِ [ ۵۰۷ ] نام مبی دهد وان 
را از خطا تاین‌یری در شخص آ نجه حقیقی اس ی محروم می‌سازد» و به 
روشنی می‌گو دد که 2 ده شک معر فت وحود دارد ره (تکاه کنید به که ۱۱ 
که دراینجا نقل می‌شود) تاهج بدین‌سان ده نار ادن مد از » عقل معبار 


(شناخت) است که وی‌ان را 2۶ ۱ ۱۳۱ 


دس در آءه دمو کر وی 6 واسین معبار شاستهاععماد ۰ اند دشد ۳ افحعل است 
و از ادن راه پات هک ۳2 ودر بافت حقیقت امکا نینس می‌شود. ساکه واقععت ده 
ارت اتداژه از دقت و لظافت می‌رسدئه وی ار ال به «کوچکتربن؟ تعس می‌کند » و 


ی حواس توانایی ادر اگ آن را ندار ند ۰ دادد یهافر اری دقیقتر و تواناتی دست 
0 سکستوس امییریکوس : برضد دانشوران » کتاب ۷ ۰ب ۱۳۸ - 
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بازید و آنعقل وا ندیشه است. اما از سوی‌دیگر, باید نْکتَهٌبسیار مهمی را دو باره 
بادآور شد و آن این است‌که ومو کر یتوس , نه تنها شناخت حسی را بی‌ارزش و 
سپو ده نمی‌داند, بلکه آن را نخستین وسیله وافزار شناخت عقلی می‌شمارد. پیش 
از هر‌چیز ۱۰ گاهی و شناخت بن‌ای آدمی » همان ادراکهای 
جح اوست . هعرفت حسی می‌توا ند بی‌باری هعر فت عقلی ی رات ااصاام ات 
عقلی هر کز بدون ادراك حسی حاصل نتواند شد. شناخت حسی دار بست شناخت 
عقلی است . در ادن مورد » گفته‌ای از فیاسوف که همه محققان ار را از گفته‌های 
و( این تیسه‌گیری را تاییدمی‌کند. در اين جمله‌ها؛ 
گویی حواس در برابر سرزنشهای عقل و انديشه و خودبینی آنها , از خود دفاع 
می‌کنند و نان می‌دهند که بی‌همکاری واری نهاء عقل دست و دای‌در ند و ناتوان 
خواهد بود. یس روی به‌عقل می‌کنند و کو ند : «ای‌عقل بیجاره! تو بقینهای‌خود 
را ازما به‌دست‌میآوری وباز می‌خواهی‌ها را زیر پاکنی؟ سر نگو نی‌ماسقوط خود 
تست.» ( که ۱۳۵-۲). ادن نظر ده اد کت با نظام فاسفی 9 ند دشه دمو کر موس 
ینوان تصورکردکه این‌گفته افزودء‌کسان دیگری 
باشد که به‌نحوی‌برای اناد نظر دات خود بر‌ساختها ند. استدلالی هم که ی ان 
بر ۰2 نمحققان امرو ززکرده‌است که چرا این‌گفته‌را سکستوس‌امپیر یکوس 
نقل نمی‌کند» ازاصالت‌آن به‌هیچ روی نمی کاهد. باکه رن وا تا می کندا 
۱ 9 4.۶ کوشش خود رادر تایید نظر بات وعقاید شکاکان 
۱ «ر 5و نه هعرفت‌حسیو جزان بوده‌اند واصل را .بر 
(تودداری ازداوری» (0268و) بازچو خه‌می نهاد ند د گر نباز وا نکر دای فداشمهاست که 
ازدموگر موس‌جمله‌ای را نقل کندکه‌دردفا ع ازداوری‌حو اس وا در احسیآ مده است! 


اخلاق .آ نچه بیش از 


همهاز گفته‌هایدمو کر توس و نوشعدهای ویب قی‌ما ندفه 
0 ّ 


۱ ۲ 
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است»سخنان وا ندیشه‌های فاسفی‌او در بارژاخلاق, ز ندگی»سر نوشت ورفتار | دمی‌در 
ادن جپان است اد ترحمه من بع باکاد ۳ را دریتی ۵ آورده‌اايم. در 
زمینهاخلاق نیز» دمو کر بتوی شیوءکلی فاسفی خود را دنبال‌کرده است. فیلسوفی 
که اصول | ندیشه‌هایش بر تفکرو پژوهش علمی استوارشده‌است» نظر یات اخلاقیش 
نیز باید‌هماهنکی بامنطق علمی او باشی ور اه اعارد ۱ ۱ 
درست رفتار وکردار , همواره تفکر و عقل و ارزش و پرورش | نهاست . هستی و 
زنداگی ۳ تنها درهمین‌جهان است. امبدها هر ها و بءروزی ۱۱۱ ۱ 
همه در چهار دبوار همین زندگی اینجهانی است . چون ز ند گی‌گرانمایه تردن و 
بزرگتر ین دارایی | دمی است ‏ بایدکوشید که آن را هرچه زیباتر » بارورتدر و 
سودهندتی ساخت . ارزشهای زندگی نیز » سر‌چشمه‌ای جز خود زن-دگی آدمیان 
ندار ند و در تبهای آنها در به گسترش و بهبود و پشرفت رای ردی و 
اجتماعی دارد . 

برای دمو کر یتوس » بر ترین خیی » تیکبختی فردی واجتماعی انسانهاست. 
اما سر چشمه نکیختی هرت در درون‌خود وی نهفته است. ادن سر چشمهدررو ح 
اوست. برای فهم بهتر این نظر ده با یدباد آ ورشد که یو تا ئیان‌باستان به‌دو گو نه‌سر نوشت 
عقیده داشته‌اند: مکی سرنوشت فردی کهاز آن به دایمون «قصنع تعمیر‌می‌کرده‌اند 
ومی‌توان‌کفتکهآن ثبرویی نادیدتی و روحی‌است که هو فر دیاز ان ور ۱۰ ۳ 
ومی‌تواند برای‌او هم‌سو دمنتد س_ زدانمند باشد. اماخود ادن نبرو » ندز یانمنه است 
نهسو دمندو هر دك ار ات دوش کل فعا اسان ت۳۹ بسک تک کر ات دارد » 
بدین‌ممنی که‌هر فر‌دی‌مي‌تواند بابراندا خی هل ۱۱ 
ازاین ذروی نهفته درخود, به‌سود ز تدگا نی خود بهره‌هند شود اما اگرلگامآن 
را به‌دست شهوتپاوسر کشیهای آن وهوسپای رام تشدم عر ری سار ۱۰ 9 


انگیزه تیره روزیها » رنجها و اندوهها برای وی می‌شود . بدین‌سان واژة بونانی 


۷۶4 


برای نیکبختی , بودایمو نیا وزجهصزه ۳08 و بای بد بختی» دوسدابمو نیا با کا کودایمو نیا 
وزومصنه1 و۲ - مزومص نع 1۵10 بعوده یت اما دوهین تن رای بخت با 
2 2 (۲::0) است .این کلمه نمودار سر‌نوشت نوعی و 
همگانی‌است و آن‌نیزمی‌توا ند نيك‌باپدباشد» چنانکهدر کلمات دوستوخیا یبد پختی 
و یوتوخیا با نیکیختی دیده می‌شود و تنل دوم این واژه‌ها »«نیکبختی و 
۱ من ی که نيك با بدآن به اختیار وانتخاب فرد 
نیست . و بناب این بهتر است دوکلمةا خر را برای رفع ابهام واختلاط بادو واژه 
نخستین به رو بداد نيك ورو.بداد بد تر‌جمه‌کنيم وضو || خود وارَءٌ آنوخه » در هعنای 
دقیق و اصلی مفهوم «رو بداد» , «واقعه دا حادله » را می‌رساند . پس روشن می‌شود 
تفر نداردو بیرون ازتوانایی وخواست اوست. اما 
۱ و دوسدایموئیا دو تظاهر متضاد يك نیروی نهفته درخود 
آثراه آدمی‌انه . هرفردی تواناست‌که این نیرو را به سود با به زبان خود بهکار 
اندازد . این تفسیری است‌که تقرساً با اطمینان می‌ت-وان‌گفتکه دموکر توس از 
«بفت » واشته است . البته عامة یوتائیان این دایمون را چیزی ازجهان دیگر و به 
خواست خدایان می‌دا نستها ند. چنانکه‌می دا ثیم سقر اط نیزمیگفت که ازایندابمون 
#رخوردار است و در کارها » اندشهها , وتصمیمما راهنما والهامبخش اوست ! وی 
- این تیرو جنیة رمزی » غبرطسعی و بر تن از انسانی بخشیده بود . اما برای 
0 ان نبرو عکیارچه هگن ۳ ت است هط می‌تو | :ند آزادانه 
آن را به‌کار اندازد . و به پیروی از اندیشةٌ درست وخرد آن را سودمند سازد و 
نیکبخت‌شود باآن‌را اسیرشمو تهاوغرائز لکام گسیخته کند و بدین سان بد بخت‌شود. 

دمو کرایتّوس ۰ تظاهر سکبختی را در دشادی یا بو تومیا منصت‌طاناه می‌د ند. 
نیکیختی » همین شادمانی است که گاء آن را بودایمو نیا , گاه بسو تتو 606816 یعنی 


۳۳۵ 7 2 سرت : 
حوش بودن؟ و در هارمو نیا یا هماهد دی و گاه سو متر با با تعادل و۳۵ تا مبیه۵ زا )2 


«65۹ 


با« بیهراسی > می‌ناهد. اماسر چشمه نیکختی در روح است. دلشادی» یعنی خوشی 
روح و آزادی از پند ترسها و احساس خوشی در هن لحظه از ژندگی است. اینها 
همه کار روح ات ی ۳ ی دو ند , ی بدیختتی هر دو از روحند» 
( تکه ۱۷۰) ( ۸ تیب ) و : « نیکبختی در داشتن گله‌ه-ای گاوان .ا طلا 
نیست» روح ای بحت است. ۶( :55 ۱ ۱۱۵ ترتست)ر ها تا ی 
در احساس کام با لذت‌است (هذه۲6 ) واین نیز خاصیت روح‌است. نجه سو دمتد 
ات به| نسان کام هی «خشد و | نجه فاتمندات عبت تاکاهی هو اک ۳ ( که 2 ۱ 
وی هدفه دی ره ۰ (۲ ت‌تیب) به تفصیل شرایط و اک را 
دلغادی وت را ین می‌شمارد و که نا هرد خر دهند به | نجه در دادرءةٌ 
امکان اوست خوشدل است و هوس فزو نجویی و [ نجه ببرون از امکانها و توانهای 
اوست ندارد بدین‌سان از بسیاری زشت‌عا و تمم‌کار یها که علت اندوه » هراس و 


ق ار روح هبی‌شو ند به دور مبی‌ما ند. در گفته‌های 1 ) تککه‌های ۸۰ ۰ ۷۱ "+ 


هس 
۰ ۰۳۳ ۰۲۳ ۰۲۸۳ ۸۵۵ ۰۸۸۵ ۷۷۰۱۸۷ ) دموا و ۱ ۳۳۱۹۳ 


کوتا کون ۳ میان‌روی را سر‌چشمه آساش می‌دا نت وتان را م۰۳ ۰ ۳ 


گو نه زو نجوبی و ژ یاده‌ر وی را اوح می‌کند و دو دز و اد افراط در کاه ر نی و 
س ورزش اند دشه بر‌ای دمو کر توس اهمعت 


لذت در حذر می‌دارد .گوشش؛ رت( ( 
بنیادی دارد . از تنبلی و تنهیروری بیزار است و هر‌کونه کوشش و رنجی را برای 
رسیدن به هدقهای سودمند و خردیسند ز ندگی تشوریق می‌کند . ( که ۲2۳ ). 
کودکان را باید به کار و کوشش واداشت و آنان را درا ۱۳۱۳ 
اشان احساس شرافت و حرمت دید د ۱ ی ۱۳2۵ و در دما چیزهای زسا 
در ادن جهان در تحه ۵ کوش در ن و رنج به دس م۱۵ ۱۷۰ (تکه ۸۲ رامش 

درون و وجدانهنتگامی دست: دهد کهآ ۱ او ۱۳ 


۰ ۰ 
بر هر د. ۳ کنر | تن سانش که مبی‌دا نی ند لین اف تک ف» را عفد همه چیزهای 


مه( 


وشن تباهی و فناست! ایشان از هیچ‌گو نه زشتکاری و تبعکاری رو گردان 
نمستند و نیز از شيوء نایسند زندگانی خود آ گاهند, ‏ تگاه افسانه‌های دروغعن 
در بارةٌ فرحام یس از زرندگی به هم می‌بافند. اجنین ان انا ژندگا نی خود رنج 
می‌بر ند» اما باز هم از ترس دوزخ خواهان ز ندگی‌اند . اینان ابلهند ! ( تکه‌های 
۷ ۱۹۹۶ ). 

از اندشه‌های درخشان دمو کر توس هستانه وکا ی احتماعی و سیاسی 
انسانها ومسئولیت ابشان در برابر آن است. کارهای اجتماعی را باید از هر‌چیزی 
 , ۲ 2‏ ا نها شرکت کرد. باید در نگهداشت و دفاع از آلچه خی و 
صلاح همگان در ارت او تور ع که به درستی اداره شود گنجمند‌ای 
است که همه چبز ات هو ابر ان از دست برود؛ همه چیز از کف رفته‌است 
( ۷ . اهنا #ترین کل حکوست و دولت» حکومت و فر‌مادروابی خلق 
) دم و کر اسی ( ات ور وتا درست و اد که در شأن انسانهاست » تنم د‌ 
کشوری آزاد که خلق آن خودشان فر مانروایان | نند» امکانهذیر است. در چنون 
دشوری رگونه رنج و نگ و آ دمبان تحمل بذ می‌شود . ققن و 
در دك جکوشت خلق ۰ بعذی دمو کگر‌اسی » به گفته وی 1 موز نحه در حکومت 
و ککان خوشمختی و خوشز ستی نامیده می‌شود؛ به‌همان| ندازه در تری دارد و 
مرجح است که آزادی بر بردگی. ( تکه ۲۰ ) ( ۱۹۵ ترتیب ). مردمان پاید در 
کارهابی کد خر و صالاح هخگان و تهاست بکدل و ۳ بان شو ند و هماندشی 
کنند و از اختلاف و کشاکشهای سودجوبا نه بپرهیزند» و گر نه این ستیزه جوبی 
و جدال غالب و مغاوب را هر دو تباه می کند ( که ۷2۵ ) ( ۱۹۳ ترتیب ). بس 
روی « م تعالیم اخلاقی دمو کر توس ات 3 از درخشانترمن نتایج | سد دش 
استو ار شده‌است. 


فلسفی بو نان است. اخلاقی است‌که بر پایة خرد» منت ور ادتی 
تست ؟ یلکه 


1 ف رده هیچکس 


هت در سن حپان در بای خود استتاده است. 


"5۰۱ 


۲ ت_ عم 
اقفر تدم خورش ات ادن خود ۱ ور نی تنها از راه | گاهی. دانابی. و و 
خو دشتن‌داری ۳ لاه ت وج دست می‌دهد . 

آدمی و تکامل:ز ند کی او. ازم‌مترین کوششهای فلسفی ناب و پر ارزش 
ده و کر توس نظر دات او در بارةٌ دعداش ود ی اجما ۳۰۰۱ و تمدن وفرهنگه 
او و تکامل ری ان ای وی تاا نحاکه مامی‌دانیم» نخستععن م۳9 و فیلسوف 
تار مخ است ند خرلدت باره اند دشمده است.دبلز متن تکه‌هایی ار توفته دمو کر توس 
بعنی « نظام جها نی کوچك > راکه در نوشته‌های شاگرد مکتب‌وی _هکانا.بوس ازاهالی 
۲ بدرا ده دست امه ارت 6 ده تقصیل نقل می‌کند. ما در اشحجا» دی وج دسشتن» 


دلت کدی دم از ار ۳ تر‌حمه می‌کنیم ِ 


دردارءه انشا نهایی که در آغاو وف دد و کم می‌شود اک احشان 
بیسامان بودند و زندگی به شیوء جانوران داشتند . در هر سو دراکنده 
بودند و به جاهایی که در آن خوراك مسافت می‌شد می‌ک و جیدند و از 
ر دشه‌هایی که بعشتر دردسیر‌سشان دود و نبزاز موه‌های‌درختان خودرو ؛ 
خودراتغذیه می‌کردند. چون معرض حمله‌جانوران درنده قرار گر فتند» 
به باری تک می‌شمافتند» زبراایسن رااز راه سود هشترد خود 
موخته بودند. و چون در اثر ترس با هم‌گرد آمده بودند» اند اندك 


ی ۱ 
نامفپوم و در‌دشان دود اند اند کلمات را دن زان آوردند (ِ با مه 


شا نهادی «ر‌ای هر جمزی مععن 7 و بددن‌سان بر‌ای خود دریافتی 
اد همه یز را ۳ ساحی ی در حا ۱ که چنسن کرو بان من همه 


محش‌ص دون زمبن دد دید ۱ مد ند همه دارای با نی هماو از مود ند»ز درا 


گروههای منفردی بر اثر شیوء سخن‌گفتن خود با هم‌گرد | مده بودند. 


0 دیلز ۱۸۳۰ ند ۸ و س 
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تابرراعن ۶ و نه شیوه‌های ممکن سخن گفتن و زبانپا وجود داشت؛ 
و گروههایی که برای تخستین بار اد پا بودند» نباکان همه 
خ2ه] شدند . انسانهای نخستین» چون هنوز هیچ گونه کشفی سودمند 
وی ژتدکی انضام 5 اف ب-وده هستی ابنتر توا و تیار | 

‌ بی‌گذر | ند ند» 1 ی هیچ‌گو نه تنیوش با ]۳ باخانه و احشام و بهکلی مخ 
از هر گونه خوراکی که به وسیلهُ کار می‌توان به دست آورد. ونیز چون 
و میوه‌ها از صحر | هنوز آشنا نبودند » هیچگو نه نخره‌ای 
بزای 8 با ۰ کردنیاوزده بوه‌ند. پنابراین بسیاری ازایشان 

4 ان از سر‌ما:و نیافتن چیزی‌برای خوردن: از مان می‌ر فتند. 
در حه | دک | تیک اشان‌از ر ۱۳ ز‌ ز ماش هوشمند می‌شد‌ند» درز 7 مستانه۱ 
به‌سوراخها یناه می بر دند واز میوه‌هایی که می‌شد اندوخت , برای خود 
کوداری لا دنت هی که به‌کار بردن 1 شش خی چیزهای 


سو دمتد رین دس از کرای کشف شدند » سپس‌هذر‌ها و دیشدها ۹۹ 


چیزهای ی که ی آترو هی طلت می کید , یدید آمدند . برروی هم 


تیا زمندی در همه 4 موارد . آموزگاد ادمیان بو ده ات5 4 دنا بر طمععت 


اشاء : شناساردی چیزها را به حانور ی شان می‌دهد که ساخءمان طعمعی 
شاسته‌ای کاراست و در هرهورد باوراث وهمکارانی چون : دستها . عقل و 


روح دارد. ۲ 


2۰۳ 





مااکنون به مرحله‌ای از کسترش اندشه فاسفی دونانی می‌رسیم اه ارت 
آ نجه تا و توجه فیاسوفان را به خود مشغول داشته باشد وهمه مسائلی 
که پایستی برای ایشان به میان آمده باشد» قبلا همکی انجامگرفته و باستهای 
ندز » ده ای ۱ گو ناگون داده شده بود . در طی بش و ىم دو فرن » اندشهٌ 
بونانی‌که با شور وشوق به طبیعت و چگو رن هستی و پیدایش آن روی آورده 
بود» بای خود بسیاری پرسشها برانگیخته بود : طبیعت » هستی و دگر گو نیهای 
اصل نخستین چیز‌ها و دد‌یده‌هاهمهاز زمان طالس به مان | مد و بدا ند دشه‌های 
ثیرومند لو کیپوس و دمو کر .توس بایان خافت در اد فا اه بنمادی هستی و 
شناخت محر د (ارا در كِِ الا و دو دژه فلسفه ,داز منیدس » ده مشخصهر دن شک 
ظهور کرد و میدان یافت. در هحيك از زمینه‌های طبعت‌شناسی وحپانشناسی » 


۳ 


ک تب پاسیخج نمانده بود . اکنون یاه آن رسیده بود که اند‌شه‌ها 


و سخنیا ار شود . دی تواندشی و نواوری. امکانیددی نبود و بکسان 
ما ندن شرا دط مادی تو لد ز ندکی اجتماعی کشوده شدن راهها وافقهای همو ار تر 


۳ را در بان اند دشه طلب نمی رده هنتگگاه آن بودکه تجه یکی ان 2 
با 


: ِ ات 
دود ند لاتوت در ی تیاده شود با به ی ۳ نوعی کز نش و ۲ 


و ور و 
رر 


۴و 


پاره چینی از ند یشه‌های ان انجام گیرد. کسانی پیدا شدندکه در زمینه‌های 
کوباکون به این کار دست زدند. اندیشه‌های گذشتگان را در هم ربختند و ازآن 
میان چیزهایی را برگز بدند وباردیگریکی ازا ندیشه‌های اصولی وجهان‌بینیهای 
درد ند."بزرگتریین نمانده این گرایش, فیلسوفی بود که اکنون 


ده وی می بر داز یم : 

د.ب و گنس ) با دنو ژ_س) (۱9 ازاهالی‌شمر ۲ بو لو نیا ۸0110915 بوده 
است که ظاهراً ۲ ات اجان شهر میتوس درساحل‌دریای سیاه بر پا شده‌بود.زی 
فرزند ۲ ,بو لو میس وه ط۱ ۸0110 و چنانکه دیوژنس لاثر تیوس می‌نو سد همزهمان 
با آ ناکسا تور اس بوده‌است. تار بخ دقیق وی‌را نمی‌توان معین‌کرد. اما ازسوی ۳۹9 
می‌دا نیم که شاعر کومدی نوس مشهور آر بستوفانی در نمایشنامة خود به‌نام «ابرها» 
عقادد وی را استپزاکرده ات نما شنامه درسال ۴۳۳ پیش از مبلاد ب‌روی 
صحنه آمد و بنابراین دوران شکفشگی یعنی چهل سالگی دیوعنس را می‌توان 
22۰-2 پیش از میلاد قرار داد. دیوژ نس لاثر توس وی را همچنين 
شاگرد آناکسیی می‌شمارد و اين خطایی فاحض است و چنانکه خواهیم دیسد» از 
آ سا سر چشمه می‌گیرد که وی‌اصل نخستین (آرخه)1 تاکسسمنس را پذی فته‌بود. 


م2 


در بارةٌ نوشته‌های کلواتتس وتعدادا نپا اختلاف است. سمیلیکیوس درنعسرن 


در کتاب فیز بك ارسطو می تو سد که فعاسوف ماکتابی به نام «ور بار طمیعت؟ و نءز 


ت 1 ّ مکی رز 
کتابی در بارء بد‌بده‌های | سمانی متئورو لو گیا و کتابی به تام ی < 


85 014 221۱۲۵( ۳ وهمحنین کتا اجب نام« بر ضد سوفیستها؟ یعنی*بر ۳ 
زو روط نوشته بوده ات اماسن در این است که 1 تا دیوگذس تنها 
نی همان « ور يادة طبیعت.» را نوشته بودکه شامل فصلیا با بحشهایی نیز 
ِ جن 1 ۱ 
و تدوانهای دنگی بوده است؛ با در واقع چهار کتاب مستقل تألیف کرده 
بود. اما خود یوس می نو دسد که‌وی تنها همان کتّاب « دربارة طبیعت ؟ 


5۰۵ 


او را ده دست زار آکطا ابهای دهگی را ثد دده ات 9 سو ی گر می‌تو ان 


حدس زد که دوه او در | نجه کفعه شاد , ۱ لفات ری کی داشعه ات 
زیرا ما در .یکی از متنهای عربی از پزشك مشهور مونانیگالنوس (جالینوس) (ور 
حدود ۲۶۱ ۱۳۱۰ عملادی ( اشاره‌ای م ی‌دابیم به انکه و ۳ ( که باددهمین 
فیلسوف باشد ) کتابی در باره بیماربها وعلل و درمان ان و ۱ ۱۱ 
ادعا را گزارشهایی‌که از و فراستوس در دست می باشد» 1 می‌کندکه ابر | نهاء 
دیو گنس نظریاتی در بارء تشخیص پیمار یها از راه بان و رگ بیمار داشته‌است. 
گفته‌های باز ما نده آزاین فیلسوف را سیمپلیکیوس در نوشته‌های خود نقل‌می‌کند 


و ما ثر مه انا را در استا بنایر تر تیب‌هباز میآوریم. 


۷ در 9 هر گفتاری. ده عقده من » دا دف اصل سخن را حدل نایدیر 


و تفستر ان راشاده وا ۱ 


۲-«۵عقد 5 من برروی‌هم: ت یم همه تیا دکر 5 و نمهای دك‌چمز 
و همان بك حیزاند. ۰ و ادن ددیهی است . زرا هستنده‌هایی که اکنون 
درادن‌حهان هاندت خاک ۱۱ ب وهواو ا ۳ و همه هستنده‌های دصر که 
در این نظام جهانی پدیدار ند » اکربکی با دبک ۱ ۱۱ 
(بعنی)درطبیعت و یرْء خودمختلف می‌بود و درمیان تحو لها ودگر گو نیهاء 
بازهمان خودش نمی‌ماند» دبکربه هی رو ۱ ۱۳ 


دعر ند , با یکی بد را کار ند ا ان ۱ زار رساند؛ همحنین 


۱ سیمپلیکیوس : در تغسیر پر فيزيك ارسطو ۰ ۲۰ ۰۵۱۰ .لا ۰ ۱ ۳ 
( جالینوی : در بارةٌ رما 9 ۵( 2۷۲۵۶۵ ره «رعامی حتن‌عر می و تر‌جمه 


| نگلیسی‌از ۷۷۵126 .۲ کسفوردء ۱۹ 


مد( 





تواننت از زمین سن بر ژند یا جائوری یا چیزی دیگر 
ید دب ۱ ددء آلار ره ترس چیزها ان گونه می دود که همه از دك چبز 
بوده باشند. اما مه ادن چیز‌ها گر و نبهای كت چیزاند,گاه این گو نه 


و گاه ۱ ن‌گو نه می‌شو ند و دو باره ده همان چبز باز می‌گردند. 


۳ - زیرا ممکن نمی‌بود که آن ( ماد نخستین ) بدون نیروی اندیشه, 
آن گونه تقسیم شده باشف که همه چیز دارای اندازه‌ای معین باشد : از 
وان ناستان»شب اران راد وا سان‌ساف جر‌های دشکر 
را نیزء اگر انسان بخواهد در آنها بیندیشد» همه را در زیباترین نظم 


تصور پذیر خواهد یافت . 


ء - این دلایل 9 نیز 1۳ ن افزوده می‌شوند. انسان و حاورا 
دیگر» از هوا به وسیلة تفس ان ز ندها ند و ادن رای ۳3 هم روح 
است هم اند دشه چنا نکه دراین نوشته بدروشتی نشان داده خواهدشد . 
و الا این (هوا) از مبان بر‌داشته شود أ نگاه همه می‌میر ند و اندشه 
نیز از کار باز خواهد ماند. 

هو - و به عقیده من , [ نجه دارای ) ندشه ( عقل ) است » همان است که 
آدسان‌آن را هوا می‌نامتد وهمهٌ چیزها به و۳ ن رهدری می‌شو ندو 


12 ۳ ِ ۳ ۰ ‌ ۰ اقب اب 
بر‌همه | نها فُرما نرو است. وب لته عقعدة منء درست همین چیز خدا مت 


ِ 
که به همه چیز رساستء همه چیز و نظم می بخشد و درهمه چیزهاست. 
ای نداشته باشد اما هیچ چرز به همان 


تک بلکه عکلهای سباری‌هم 
ار شکل ات گاه زد مه 


هیچ چیز نیست که از ان بر 
اندازه ان ان بهره ندارد که بات جبز د د 
۱ ذببه . 


از حوا هم از اند دشه یافت می‌شود» ژد 


5۷۲ 


از ۷ سردتر» گاه خشکتی است و گاه نمناکتر» گاه آرامتر است و 
اکاه دارای جنشی تندتر و در آن همحنین سباری حادر لاو نبهای ۳ 
عافت می‌شود و بیشمار درطی ودر رنگت. اما درهمةٌ جانوران روح‌همان 
۳ است؛ عخی هوابی که مت است از ۲ نجه در ببرون است و ما در 
ارت ز ندگی هی گنیم» اما سی سر‌دشن از | نجه تردعات خورت ۱ 2۱۳-۰ 
این گرما در هيچيك از جانوران همانند نیست ( زیرا حتی در افعراد 
ات نیز چنین نیست ). اما اختلاف بزرگک نست» بلکه چذان است 
که باز به ی همانندا ند. البته چیزهای د؟ ر گون‌شو یم چم ممکن 
دست له تک با 9 همانند شود بی که ۱ ۰ و 
چون ددرکو تدارا شا بسیاراند» جانوران نیزشکلها یی فر اوان 
دار ند و سباراند و نه درشت ۱ بد اک ای هیا نتداند نه در روش رداص 
و نه در اندیشه و این به عات ۳ کو توا ۱۳۱ باوجود 
۳ ۱۵ نها به وسیله مك چیز ز نده‌اند. می‌بینند و می‌شنو ند و نمروی 
اندیشه ۹ خود را ثیز همه از همان دك چبز دار ند. 
٩‏ ای تکد چون دربار توصیف مفصل شر بانها و بت ۳ 
سخن 3-3 صک و اه ز موضوع فلسفی ببر‌ون است از ترحمه حذف شد. ) 
۷ - و این ( اصل تخستین ) جسمی است هم از لی هم مرک نایذیر. اما 

چیزهای دیگر برخی پدید می | ند و برخی از میان می‌رو ند. 

۸- اما ادن به نظرمن ساده می‌رسد. که آن چبز ( حوا) س_ بزر کف‌است 

و نیرومند. هم ازلی است و مر‌گ‌نایند ر و هم بسیار داناست . 
اصول عقابد. در نظر بات اساسی دی و گنس چنانکه از گفته‌های باز ماندة 


او ده دست می ۱ ددء ۳5 4 اتکاری د دده ثمی‌شو د. تور فاسفی وی در وافح 


5۰۸ 


تم 


آشتی‌دادن» با بهتس بگویيم» تلفیقیاست میان نظر ده 7 اکسیمنس در بارة آرخه با اصل 
نخستین که هواست و مفهوم عقل, به عنوان نظام بخش جهان نزد آ ا کسا گوراس 


این نجعه در گزارشی بت نقل از موف استوس چنین کفته می‌شود: 


» تسش آ پولونیایی» که ۳ حوانتر دن کسانی بودکه خود راباادن 
مطالعات (بعنثی طبیعت شناسی) مشفول می‌داشت» بیشتر به‌شیومٌ گلچینی 
رت توشت» در حالی که در برخی چیزها از آ ناکساگوراس و در برخی 
لو یوس و دیگزان بیروی می‌کرد ."وی می‌گوّید که طبیعت 
همه چبز هواای تامحنود و از لی است‌که ار ان درا کشر دی یی 
شانی تاو در دو نی وضع آن. شکلهای چیزهای مر ۹ 
و کناب یکهاز تس به دست من رسیده‌است به نام «دربارٌ طبیعت؟ به 
وضوح می‌گو ید که : هواست آن چیزی که همه چیزهای رمک و رت 


۱ 
دد‌دد می ات ۴ 


ددرین سای 6 هوا در‌ای ادن فىاسوف؛ مانید 1 تناکسیمنس :6 اصل نخسمعن 


چیزهاست و همه دد‌بده‌های که حهان ی توت ۱ 
تشن با فشرده هدن و رقف شدن آن و.دگرکو نیهای دیگری که بی 


۱ ۰ دم ی 
ان وارد می‌شود» دد دد هم ایند 3 شاسته تو حه در 


اند دشه این فاسوف ادن 
ی 2 ِ 7 


است که وی صفت عقل با اندرشه را نیز به هوا نسبت می‌دهد و ان را عامل وجود 


ضا بطه و نظ م در دد یده‌های هستی می‌دا ند. وی همحنئین هوا ان اصل مادی 
بالا ه. ی‌کشد و آن را خدا می تامد ( که ه ). 


9 ات رد 


را ۱ لد بات مفهوم محر د عم مادی 


و ۳ ۰ 4 
فاسفه کمن دار ۳۹۳ نظر ده وحدت وه ۳ در زر ااکت 


ده 


امید و کاس » تاکسا گواس و انومیان » زنده ی ی‌کند و 





یر تفر ناک ۱ 


تعسو ۶و۳ 


۵۰ 


میلتوس بازمی‌گرداند. نظر ید اودر بارة اندیشه یاعقل ۷۵۸226 که ماهیت 
هواست بار دیگی نظر یه لوحوس با ناموس عقلی جپانی را نزد هراکلیتوس به باد 
میا و رل نزد وی نی زسامان‌دهنده و نظم بخشند#جهاناست و بدین‌سان می‌توا ند 
همان خدا باشد. اما تباید فراموش کردکه عقل و خدا برای وی هنوز ماهیت‌مادی 
خود را حفظ کردها ند و خدا که برای وی همان همواست. جسمی است ازلی و 
جاو بدان» اک ومر گث نایذیر دیو کنس استدلال م گنیک و اتکی 
و تعادل و اندازه در دد‌یده‌های هستّی وجود دارد» باید درو ی سامان دهنده و 
نظامیبخش باشد که کارها را خردمندانه انجام دهد و به هستی زیسباترین و بهتردن 
نظم کذو نی ان را ببخشد و چنین نیرویی ار از همه چز وکا باشد و بر همه 
چیز فرماثروابی کند ( تک ه و ۸ ). اما از سوی دیگر؛ چون همه چیزها از هوا 
ود وف اه و هوا نز خداست» دس خدا در همه چیز هست» عنی و چیزها 
ازان بیره‌ای دارند! این وحدت مادی و مر هس ۱ 
است. پس بر روی هم. هوا همان ماده‌ای است که همه چیز ازآن یدید میآ یدو 
پار دیکی به ان می‌پیوندد» اما اهعراه جر هار ی و ۱۳۱۱ 
فست» زیر‌ادرمبان هستنده ها اختلافپای فراوان دافت‌می‌شود و علت دکر دو نمهای 
بیشمار» هو است که مظاهر ان در شکلهاء شبوه‌های گو ناگون رن ۳ حانوران و 
مراتب وحدود فهم و احساس دیده می‌شود ( تکه ه ). روح نبزدر حانوران همان 
هوایی است که گرمتر از هوای پیرامونی است و در ۳ روح همان اند یشه و 
عقل اوست. وی روح واندیشه و می‌داند. ددو گنس به‌گواهی برخی‌گزارشها» 
به بحث از طبایع حیوانی ومسائل فیز یو لوژی و نیز پزشکی دلیستگی داشته‌است 
و در یکی از گفته‌های خود ( که ۶) در بارة ساختمان شریانها و رگهای تن آدمی 
سخن می‌گو ید که چون پیوند مستقیم با نظر بات فلسقی او نتدارد» آن راار ین 


فصل حذف کر ده‌ایم. وی همحنین دنا مر ار کی اشاره یه اهمیت مغز بیای 


65٩ + 


انسان و مرکز دت ار از لحاظ | ند دشد و ادراكکرده است. ۱ 
جهانشناسی. نظر باتد یو گنس در بار‌پیدایش جهان وچگونگی آن درچند 


گزارش یافت می‌شود آکه ما محر دن آ نها را در انحا تقل می‌کنیم , 


«د .... می‌گوید همه چیز در حرکت است و جهانهای بیشماری وجود 
دارند. پیدایش جهانها چنین بود : همه چیز در حرکت بود و در برخی 
حاها رقیق شید و در درخی کر فش ده گر دب ودر جابی که ۲ نجه‌فشرده 
شده بود به هم رن تشکیل بافت و بقیه نیز به همین سان» 
در حالی‌که بخشهای هن بالاتر دن ال ۱ اشغال کردند و خورشید 
ِ ِ 

۳ ود دد اوردند.» 

دد... می‌گوید که ستارگان سنگیا ماننداند وآ نها را سوراخهای تنفسی 
حهان هی نامد. همه آتشین! دد وهمراه سا کات هر ستگهای‌نادیدنی 
خشدد که به حی ات ناهیی ندار نت ان ۳ غالبا برزمین 
گی اتشناکی که در 


تٍردر چر 
بر ۰ ۳ ۸ ض بط ۰ ۰ 

میا ومد و خاموش می‌سو 4-3 ۳5 مد سمار ه سم 

ت ‌ ۷ 

بو سیو نامو.بس فرود اهد. » 

«خورشید مانندسنگیا متخلخل است و اععه‌ای‌که از | ش فراهم‌می‌شو ند 

در ان نفون می‌کنند. ماه وگ مانئدی است برافروخته .* 


بابان. هوا در ار 


, جهان‌ای بشماری و جود دار ند و فضای هی دی 


فشرده شدن ورقیق شدن‌جهانپا را یدید می | ورد. زمین گرد است و در 
1 2 ی زر پا ی تاش ار ؟رمای 

ک ات او ۱ تال م( ن‌‌ ده و سه چر حس ۳ 
اس ولا بر ۵( ‌‌ 3 


7 این میت شده‌است. 
دی رآهو نی لته و | نجمادی که دراثر‌سرها ود دث می | دد مععن واست 


۱) هی و کراتس : در باره بیماری مقدس ۱۹۰ _ دز و ۳ ۶ 1۶ 
۲ یلوتارك : خر‌جین رنگار نگ زع وه( اه ۵ اه ۳ 

۱ وس ۳ کر ۰ ۸۵ ۶ ِ( هما نجا ۱ 
تسد ۱ ۱:۸۱ ۰( و دوژ تس ! برتیوس : کتاب ٩‏ کیب 


(۱ 


بنایی | نجه از این کزارشها ده دشت م0 درجهانشناسی دیو گنس کته 
تازه‌ای تمی‌توان بافت. درمر حلهٌ نخستین پیدایش, هوا در بخشی متراکم و فشرده 
می‌شود و به حرکت در میآ ید و اجزای در هم فشرده » گرد می‌شوند و زمین را 
می‌ساز ند. اجزای رقیق شده یر به قصاحای بالابی می‌رو ند و حور 
۳ را یدید دی ارف مین که در ار خر کاشی ار فر ها و اتجماد زاسدء 
رها هه یر و است » در فضا ودر مر‌کز جپان استوار استاده ات . 
خی ار ۱-۱ نی را از عنص متخلخل زمینی می‌داند که آتش از آنبا 
می‌گذرد و بدین علت | نپا را سوراخهای تنفسی جهان می‌نامد. همراه ستارگان » 
اجسام ناییدای وم نیزدر چر‌جشند که گاه به‌گاه فروزان به زمین می‌افتند. 
وی ظاهر] ۳ "۳ سقوط مك رارسا را رت بود که در سال 6۶۷ 
پیش ازمیلاد در ناحیهٌ ۲.یگوسپو ناء‌ویس به زمین افتاده و داستان آن همجنان در 
دادها مانده بوده است. 

احساس 9 اند.بشه. همةّاحساسها از راه تأثیر هوای پییامون تن برهوابی 
که در درون اندامها ومغز وجود دارد» دست می‌دهد؛ تفکر نیز نتیجه هوای‌پالوده 
و حشت ات ان نظر دات خر نو فر‌استوس به تصیل عرضه شده است که 


در ایحا تکات ۷ ان را نقل می‌کنيم 2 


«ددو گنس انددشه واحساسها را نیز.مانند ز ندگی به‌هوانست می‌دهد... 
احساس بو در ۳ هو ای بدرامون مغز دست می‌دهد... شنوابی هنکامی 
دست می‌دهد کد هوای درون گوشها که در آثر هوای بیرونی به حرکت 
آمده است» به سوی هفز پراکنده م توا ۳ 
در مر‌دمات چشم یدید تر ی و چون مردمك با هوای درو نی یا 
است احساسی ایجاد می‌کند...طعم برزبان در اثر | نجه‌که رقیق و لطیف 


است دست می‌دهند... بوبایی درکسای تندتر است کف ۵ ۳۱۱ 


5 


سرخود دارند. . دلیلا شکه هوای درون ما که وی از خداست 
ادر 2 می‌کند سس است که غالا چون ما به‌چیزهای کر بندبشم 7 23 
می‌بینیم نه می‌شنویم .. لذت و درد این گونه بد بد 0 چون هوا 
ك دون امننته شود وآن ط ال ند و عماهنکت با 
طبیعت باشد و در درون تمام تن نفو ق‌کند» لذت دد‌ید می | ید. اما جر وه 
هوا مخالف با طیعت وجود و مه اه خون منعقد و 
ضعیقدر و عایظتر ۲ مرت دنت می | بد مت مرن سان جرثت. 
تندرستی و اضدادا نها ... اندیشه چنانکه‌گفته شد » معلول هوای پالوده 
و خشك است. زیرا ترشح مرطوب مانع تعقل می‌شود» بههمین دلیل 
آندیشه در خواب ومستی و پرخوردگی از میان می‌رود . دلیل بر ایشکه 
وطوبت تعقل را از میان می‌برد از اینجا نشان داده می‌شود که جانوران 
تک بقل از ما دستتر ند لا تیاهوا را ازسطح خاك تنفس‌می‌کنند. 
وعناصرمرطو ری به درون هی کشند. ۳ ندگان هوای یا تنفس‌هی‌کنند» 
9 ماه ان دار ند زیرا کوشت ا نها سفت‌است و نفس 
به همه جای درون نفون نمی کند و در پیرامون شکم می‌ماند ...گیاهان 
چول مان هی نستند و هوا به درون نمی‌کشند به کی از اندشه 


۱ 
بی بر ها ند .۲ 


مار بو رک - آلمان غر بی - زمستان ۱۳۴۵(۱۹۶۶) 


مس ۳۳ 





.( تموفراستوی : در بارة احساس ۰ ۳۹ به بعد دیاز ٩۸۵۱۹‏ 


اوح 





منابع و پژوهشها در تاریخ و جامعة یونان 


(1950 ,۵۵۵۵۵60 ۷۲) عزیلعز :66501 0۳۵۵ ,صصهصع ۳۱ ,جماوع ۲62 

(1959 مطه‌یطاصعطمه[ 167۲ ,.۱06) 3 .۸۱ .1) 6650:6۱16 رز 0۳:۵۵ .۲ ,6۲۷6 
1968 1964 ,108008 بصوعنآ۳) وه۵عو0۳۷۵ 0۲6۵/۵ 76 ب. ,13027090 

(1951 ,ونته۴) 00 1 ,۴ 0۵۷۵12۵۵6 

1964 م,صمعما مصنناع‌۴۳۵) دماح زگ ۳ 116696۵ ۵۲ ,00۲009 ,عانط) 

(1965 ,عنصهماعه مطمزعن2 ۰ 2۰ موهباععز06۳ 46۳ 6 ,۷۱۵۲ رعته0هعتداظ 
(1921-35 ,۲۵800۳) 1-4 .۷۵۱ عم [ه ۳۵۵۵ 716 ,تناطا۸ معصه۷ظ 

(1872 ).۲ .اعظظ ۳16۲0۵066۰ 

(1961 ,عم مصهء‌نله۳) ۲6۱6 م۶ جزجاعظ ,حموهنطه)ن ۲۲ 

1۰ ۱5۱0۲۷ 0 ۵ )۳۱۱۵+ 10800, 1965( 

(1951 ,عم‌جما) 00۲۵۵۵۵ بزدهاک 13 4 ,3۱۲۷ 

(1959 بووع۲ )یهن +6۵80:)) »زج پروزوبعط یز زه 0و1 9 
1۳۵۲ آم‌زووواه طوما) (م/60۳0۵) سعذه4۳۵) مزر زامط ««مزم 42/۵ ,۸۳15۱0۱6165 
( ۱0.285 


(1947 ,ممصما) 0۲۰۵ 4۵6۵ ( و 5۱۳۱۵8 موم ق۱۵۲۵ بجمونه ۱۷ 
(1955) و۲« ه ۵1 1 ,86116 1,21 


(1955) ۸7/9 0 ۵۵ 60۲۵۵۷ زن جورزت/کنزگ مراک 7 ۱۷۷ ,صصهصهاهه ۰۱۷ 


پژوهشهای مهم پیر آمون دانشها در بابل و مصرباستان 


6650 با ,۲۱66۲8 
925 ,۵۵۵۰ ۷۲) 

1 ۱216۲, ۳ 
1۷6808 ۲.۹5 4 


معا ما ایقطهعصمووزه ۱2 وصبا ۱۷۵62 مع ع)ط16 
( 


14 ,.1,2 .6عصا2صقع:ظ ,91 | ی 9/6۳۵/۵۱۵ 


(1927 ,ع۲مصناادظ) 1 ۷۵ 56:67:66 0 1 4 - 
(1938 ,مه‌دنع) عببه‌زمهاراعظ وتو جرف :۷۵۲ و6 7 ۳ ۳ 1 
(1952 ,عماعی‌هن:۳) بازهب و۸49 ورن و6۶6۱ عمط 11:۰ 0 ی 

«0) رمزربرطز وه ره عهعگ 15 [9 ۲ 1952 


۱- طالس 


(1944) ,96 ,عیعه/0/:ظ :ها ,۲2166 ععل صوتطه 1 عنل ععطانز معاطمتعطم۱12 عنظط ب.ظ بلاعصه 
.170-۰ .55 

,7677265 :ط1 ,عنطممومانطط عع معصقکصم۸ عنل 0 عصقصنجحممه .لا ,ت6طهعا۵ ۲1 
2571-1۰ .۶ ,(1953) ,81 

۸۵5 ۵ص عع۲۳۵1 2 معصمتهاع 1910 ۵۸ ۲۷0۳ ,.۲" ,۳21126 

(1958) .دوز ۲۵۵ 061۳ : «1 بعنطم۴1050 

(1932 ععحاصجوعع) هو۵//ررگ 06 ۵۲۵ هر 2۳9۵16977 ,10016016 166016" ما۸ ,126۷ 


-- آنا کسیماندروس 


-«وا۱۵ ۸ زو «عزجیظ :هصذ مصعتتهرط6۱۵/( ۲ ۲ رععصهصمنجهصمه بط رهظ 
(1945) ووزی 

(1949) هرت :هر ,۱/161 ۵ 16 صوصصت فص ویک وتعطامهتعطمن(] 

۳ ۷ وع:/۹/:۵۵۱۶6 :ها رعتع‌صقصت‌جهمه ععل 9212 16 .۲ رصان 
(1938) 

٩. 0‏ (1957) و۳02 :19 6 صقصتجهمه وعل میوگ عظ ری ,۲1606226 

,6165 :1 ,عنطامموم|ن۳ ۲ع ععصقکصه عنة فص 06۲صهصت‌حجمم ۱ متعطمعآع۲۱0 
(1955) ,81 

(1955) بوهماه انا یدوهی :وز ,6۲ صفحصن همم ما فصعاطام۳۳ عصمق 6.8 ,16171 

.7/۵ :طد ,تع1‌صهممن‌جوصم 6 حعطمنا‌صعهنا وعل ۷۷/65۵ ۳25 ,۷۷۰ ,1۲26 

(1950) 93 ,عزوهآها :بط نز 

۰ (۲,۶۷6۲) 0 :19 7اونطمتات او مه ععل‌صهصن‌نقمم ۷/۵۲ بیط مصعصوم 
(1954) 

-۵0 ۸۵ عط 6ص0216عع ومع کر حعط‌ونل ص01 معطا۸ وع0 عصتتمیرنا ععظ بح ۷/۵16 
(1948 ) ,1 07زک۵مررک :صا بات۲۱۵۵1 جهن ععل 


۳- کسنوقانس 


۳ 2۸ وعولوزورمانع :صز ,95605 نع ععصقطاممصمع< ببکا بتهطامهتعطهز16 
1-۰ .5 (1936) .87 بعجامهدهزماط 

٩.۰. 0‏ (1945) بعتوامهوومازبز 9۳ 6۳ عمسمولا مه مصموعنت 

:1 ,۲86۵102۷ هد و کعصتصصنعءظ عط 0صه معصعطمممهع ,۷۷۰ ,12686۲ 
(19460 ,.عع۱2 ,عع4نتطجهد؟)) »900 ععزصیه7 51:۷۵ ۵1۳2۲۲ 

-۱۷۱۵ مصمتاه) 5 عذ) اهاز ۶ 2۱01:6۲۱6 وع عزواهو از« ۶ .۸۵ م,عمصصا[ 
(1952 مءصعطه 


560012۳6 صذ دع1 نك مااععصمی ازع ۷۵تاتصتتم ماندمتعناه: نة مصم۳ ,۱ متعمتماممهاونا 
(1954 ۳۱۵۳:۸۵ :19 


۴- پیثاگوراس و پیثاگوریان 


۲۸۱6510, ۲۶۶۵ ۵0 ۴:/۵8207۵ )1940( 

(1939 +108009) هه ۵7۵ ۳210 ,۳۰۷۲۰ ملتونصتمت 

(1923 ,ع۲211) ,960۲۵۵( 5056۱۱۳۱۵۵۸۵۱۱ 46 2۵ ۳۷۵/۵ ,.ظ م۳۵ 

یل 7۳۱۵۳۲۵۲ :1۳8 زوجم ۱۷۲2 »(ععع0 8صه عصهع:0ع2() ۳۱ 1۳6 ببخ, ۷۷ راع0ز۳16 
1-33 ۳.۰ (1940) ,61 بیروهاه] :0۳1۱ 

(1938 2۰) ب,یههبآم0۲ ۱00 و0۲۵ ونر ریک رذلزجهع1 

4اوم 1948 بعع4تطاصدت) جمزا معا 0 جر۵ع۱۵20۲زظ ,.ظ .1 بصع 2۷کز 

(1940 ,۷۲۵2۱ ۵۲() باه:7 و ۱ 

(1943) و۳ :صذ رتعع220۲) ۳ معل عسطهاهنومحومع۲ عنظ ما مصعل۷۷2۵ 167 م۷2 
60 ۹ 


۵ - آلکمایون 
24۳61:3۷66 :و ,6عهامزطهاصهصتعص«۳ منوت ع مصمتقص(۸ بط رتقطارظ 


۰7 (1941) 34 ۷2 406۳ 
(1939 ۳660 69:53:6۲ 4161 510۵ م۱۵ 2۸6۱۵۵۳۱۵ ( 12۴00۲۱۵۲۱۵۵ ,۰ ,۹6112 


۶ - هرا کلیتوس 


(1909) 76۳۵0 ,. ,11615 
-[06زع۲1) وزیا سم ج۲۵۳(] 46 «وطاز ولبهو۲ ۲۷ 5 136۳۵16121 ,.[, م3760 


19360 ,ع7عط ۱ 
(و193) ,11 ,۸ عنظ :نهذ مصعدطه5ه۷16 وع و۸1۵8 وازل۲۱۵۳۵1 ما دا 
5.18 
۳:02 ز ,مرول مور <صذ وکبااتآ۲۱6۲۵ وز ص۳۵6 تطعامط ۸ ۳ 


_ 1 نله 01 ام ععطان :۲۱۵۲۵۱ ,۰ ,۳۲۵6۵۵ 
۵ ۲۲۰8 :ما ,766ععص صنعطهعرظ عنل لصا 1 


:6 . (1960 ,هه ۱۷۲) وجععآجه 1 ((ع(/56 : 
(5ووا ,عنءعنعا) 7616 214 و ,0 ,401208 


و و ۰13 (8 ,1 , ۳ ,۳۱۵6166۲ 
تک 1 ۲۵۳0۳ ۱ 111 111 06 ۱805 
(1952 ,118) 


16211016۲6, ۸۰ 2 

۵ 4 ۳۵906۳۵۱۱۲ برمزوزد ۱۵ ۰۱ »وف« 7 :176۲۵61 7 5۵ 10 0 
:16۲۵1 ,6 بلتنک1 
ی رع من ,1.8 ,1.012 
,15109706 


: (1966 +69ع هن 
ار ,هه 5 


۷( و ,عصناعته0 


1 ِ 2106۲ 6 0۳6, 86718, 1959( 


1 1 7 0 
۳.3378 (1955) ,76 ماهبا ۵ یل مورف :ها رکتان672 


(1960 ,جماعء‌ص:۲) قخه۳۵ظ م.طاط ,۱۷۳6۵۱ 


۷ - پارمسدس 


(1939 م,صم‌صمصاآ) 5 ۵7۱ ۱2۸0 ,۰۲۰ ,0۲0تصم 
(1934) ,28 ,اه میی اص‌نتعععلی :صز ,ععل‌تمه‌ص۳2 ۶ وطام‌موم[ت۳ ۲6 ,..۸ مصمریی 
134-44 ۳۰ 


۱۵۵۵ 6۶ :ادها :صز ,ععل‌نصه‌صمد معذ عنعمامنوم عنة ععطاهنا میک ,8۱0 
(1953) 

1۳5 ۰ .616 0۳96 ۲۷۲۵2۵6۵۵ :هر ,صهنل ووعتووصم م۳2 ,۳ ,۳۲۵۵۲16۵ 

(1941 ,صعععه) ,۷۷۰۳۰ ,قصقصردن 

(1969 ,مصهع یی .وو0مونعو جع ره ۱ ۱5 


۱660 0۱ج[ 7 ,عصنعظ مه تطعبدمط] ۵« ععنصعه۳ ,.ا.ظ مومناانط 
(1955) 


(1958) ,12 همم :ود ,1690۷۷۱6026 ۶ه 0«۷عط۲ معلنصه و۳ ,۲.۲۱۰ مووتااتط 
(1948 ,عع0:طصد»)) وه 0 عاظ وه قورهزبموهعبرط .1 رصو۷ 82 


,)0و وا «ع دنو زولععز و 2۳ 16 ۱۱۵ ۵۳۱۸۵۱۱۵5 یک با تقطونه 1 
(1959) .سم .2 ,(1916 


(1953) ۱ ۲0۵ 0ص صنع؟ .۲ ,52۲ 
۳۵ ۳۱ 05 : 17 ,161201۷16026 ۶ 1360 وعتصوصو۳ بت ,۱28/5 
۰ ۳۰ (1946) ۲۵۰ .۸5506 آهعزجهاها زوا ۵۸۰۵۰ 


۰ .067 وزآز ۱ 
(1942 مصعع‌صنصوع6) 


84-۰ ۰ (1958 مصعع‌صنهتا) ,ات۱ 6 ۱ جب«اتا رون ,۱.۰ ,عععهع1زه۲۱ 


۸- زنون 


«وه۷::۱۵ 0 .یال .عویش :ص19 ,)۳۱۲۵1 صه ععاعهاع۸ وحعاظ که مصع2 ب ,۳2۵916 


۰ ۳۵۲۴۴۱۵ 0صبا ۷۷۵26 :001 وت 0 .۲ صقصعهی صر ۳۲۵ 1938 ,18 (فو) 
198-6 ۳۰ 


(1936 :6ع200۲10:؟) 22۵ ]ن 27720 .۲۷۰۲۰۳ ,1,66 
۳۰71-5۰ (1936 +0۲0)) وعتویروا ۸۳۶۹۸01/۵5 ,۱۷۷۰.۰ ,055 
(1958) ,86 وعیسعهت هر ,وعتمه‌صوو۳ 65 16۲۶ 0:6 0ص صمصع2 ,۱۷۷۰ مصصحصصاآن 1 


٩‏ - ملیسوس 


-۳1::[050 46۳ 66501:1121 سنا 4۳۵ <صذ ,عو‌ععناه ۱۲ ععل عصدانع)ع6ظ 2۲ ,۲ بع0 
.12-۰ .۶ (1891) ,4 ,ع:: 


۰- | مپدو کلس 


۱ ۱ (19180 ,مصنع۲6) ۵600۵12 ,.ظ ,0086ع1ظ 

:ون معصنعک ععل عصب1)ظ ول :ع60011ظ وعل علتورطم2)ع۱۷ مزا ,.ل مطعة0[1ظ 
٩۰ ۲: ۱ ۱‏ (1957) ,101 ,دهاز 

(1953 م,حعع‌مناا08) بطمذا۵ 1۳556۲ موعاما0عم۳۱ وع آززگ 1۵ 5۳۵۵/۵ ما ,06 

1964 راتععااننع) و ۱ 


5. 147-6۰ 

+ط2۲6) 2۷۵/۵۲۵ رازه۲۵ ۱0 0651۵۱۲ )۱ ,حعاعا600ه ,۷۷۰ ,1۲۵2 
(1949 

برامودها :تا ۱ بمع[00ع و ۵ نون 1۳6 ,,.۳ ,عظ1.0 
(1949) 


1 حول مزر وامور ۲ <ص1 بتهاتعوطط لصا نموت ,06001166 میک بات9هک1 
101-13 .: (1966) 

6100, )., (6061۵ #۰ )۵166, 1959( 

01 1۳ «زی 4 <صز ,ععل[م0عمظ نعط کانتعهء‌ادنوز۳ رل متعطمفصاطع۹ 
:> .: (1941) 34 ,۷62 46۱ 

(1953 بعتعد۳) #7 6[ ,.آ ,2311۳0۱10 


- آناکساگوراس 


۰ .: (1942) ص۵۵ هط ,2۸08۲۵80۲۵5 وعل ۲۲۵ عزا .۷۷ :1300167 

(1947 ,۳۵00۷2) ۳ 3 110506[ 7۵ ,.ظ بنالعصات 

/ 1 411671 ,2۸471020080۲ ۵ سرامرموه: یا ۵ ,۳.۷ 016۷۵ 
(1949 ,۷۵2۱ ۱۶۷) 


,24 ,۵۵۳۵۲۲ آعتعوع) <هذ رد۷ 3 ,۵۵0۲4 
۱ 83-95 مج 14-30 ۳۰ (1930) ۱ 
: (1936) ,91 ۳104 ,۸۵۵۵80۲۵6 .0 مع0ع61) 
(1939 ,مععصنلا0) موزاهاهععز 1 ,۸۵۵860۲۵۵ 463 را ی 
ب4 و 6۵و6۵ :ها برع ۵ا90و0۵) "مرمع ۸۵2۵ ۵۶ عتفقظ ع ,1.۳۴۰ ,3۷61 
ِ ‌ ۳۰ (1954) 4 ,3 ۱۲0۰ 
ِ ۲ :11 ۸ «حتمعط؟ ادعنوزظ۳ 6 ,0۰ ,۷۱25/05 
,59 مزع آهعزبامهعهاخی۳ <ص ,۵۵80۳86 ۷ 0 


(1948 ,۳2۲6) 120۸۵ 0۲ 2۸47:63۳0 ب.3 ,22117010 


۲ - اتومیان: لو کیپُوس و دم و کریتوس 


(1935 تعدظ) ع< 6511۳0 7 ۳۵۱ ۳ و 2 
تص کر با 
0 6۲۱5:6۲0۵ :7 61070 7 ,1066 0 0 


زمورنز هر 6۳1 71:6 6 ,بعن2ظ 
زو ۲:۵ 7711615 116 
2 رم 1/01 عزما0و :۳ ,۷۵۶ > ,۳۲۲2 


9 ۳ تن تن 0 ,۷0۲ ۷۷) وع[4۳:5/01 106 


(1958) ,4 ,م۸۱۵۳ :ص1ا تمامجوه<] و6 وباصعتاهن )۱۷۵ و1 ریت ,سوم 

(1935) هو وه نمی جصز مممتو ۵۶۷ ۷ ان مصوه 1۱ بت رسعوعمن 

29 2و۶ دا زو آو وه برد مروزلیرگ 601۳5796 0265 ,.ط ,120867066 
(1939 مصننعع) 

(1951 معجمه۳:۲) ۸2۲۵ 9 مازموموره‌و ز0 ۵ ۲۵ 0 ,.۳ ,مصونهع/۱ 

-ک1ظ1 ,۵10عه زع زک مره ۰۵۵۵ ۷ ۷۵۶ ۲ع وهای 6 .۲ ب,عصنکمن]۱ 
(1952 ,تبیصم بموناماهه 

- ۷۵۸۲ ۱۱۱0۵46۳۱6 ع بای کوب هآ /ورزوز ۱ 
1914 مصناعص) رمردرهووزسر 

مکلتاوتصمنه عنه :عنطمموماتطم»12/۲ حعط‌ونممناه ع0 عصدععمنه عظ ب.۷۷ مهتم 
(حعده‌صت 1 ,1948) 3 696و 9۳:61 ۳ع0 عون مدع :صر اطضا وله :ور 
224-۰ .5 .5 .162۳ .1 .10 

۱ صذ ععتوبزطط مه معنطاظ بت موماوه1 ۷ 
۳۴۰ (1946) ,55 ۲۲۵۰ 200 5781 ۳۰ (1945) 

(1938) ب۱6۳هب<و اعءنجوم/1 0 :هد مصمتاتصومت که اعفعط؟. فساتهمصهظ با روونه ۷ 


همترین کتابها و مقاله‌ها در بارة فلسفة یونان پیش از سقراط 


66261 167 تبتالن1) ع وعزوامج ]زرط ۳۵۵ ۶۵ ب.صه ۷ ۰ مصوتصم۸ 
(1923 ,]۱۷2۲ 

(1944 ,ععدظ) ءزبامهدازبز ۳166و 6۳ قوش « ۲۵۸ ,۲۰ ت32 

(1930 +1۵8001) .60 ط ببوامهوها: 0۳6۵1 ارم .ط ,6و8 

(1955 مصمجم؟) معا 0 7۳۵/65 ,مهو هاخوا 0۳۵۵ .1 باعحتنظ 

(1943 ,کنعدط۳) 1 ۲026 .عزوهمدمازواط 16 02 35/01۳۵ رح ,تعزطه:ظ 

(1935 ,عتمصنالدظ) برامهوهازمزط 0 :0۳:۱ ۸۳501 ۲ بععتصنن 

:1 ,یدام مومانطاط عناههموع۴۳۳ وه ۳۲6 هصح عناونهعاعصععطلن 1۳ .۲ تنل 
319-۰ .ظ 12 م,کعع74ه اجک تور ژن اب70 

(1950 6ع20۲1)) 506۲۵15 416۳ وه 6/0۳۵ ,5.۲۰ ,0توتصمی 

,0۰ ۳۵(۵۲9۵0) ,1912 .64 ما15 .بریامهعهاز۳۳ 10 «منوزام موم .5.۲ توص 
(1957) ,۷۵7 ۱۶ ,8001 71026 

۵ :ط1 *وججرموو۱تطظ عناهههعع:۳ هه وصمتعنام ماو ,..۴ متوکصم 
(1939) 15 .ج ب4 ۷۵۱ ,هزوک دهع« و۳9 

۳/0 1۲22 ۷۷۰ ۷۵۵۰ .۳56 ,۷۵۳۵۵۵۵۲ 06۳ 9۶۵رهورروم من .۲ ,عاع۳ 
۰ (1964) .1اه .11 (1954) 


۷۵۲ ۵() 5 167۱( جع عداههو از وه جوربزل‌ن .۲۲ ِِ: 
1 


+60ع نا 4 .۵۱۵۱۱ .2 ,کته عوات‌جزممعز هامرهم یه مجه ۲۳ ,۲۲۰ ات 
(1967 ,عع0زتطاصدی) .عامب 2 بروامهعهازبا 6۳۵۵ زو رد3 24 بت > ۷۷۰ رعتعطانات 
(1945 ,[ععدظ) عزیامهدهآزواط وج وهعزع 06۳ وتا جع .0 مصمع6 


(1951) +ع۴۱6106106۲8) ها عزط 712۵165 رب عتواهموما توا عول و6۳1 ,.ظ۳ ,۴۱۵۲1۵8 
(1952) ءوه«7072 ,۲.۰ ,۳۱606886۲ 


(1954) 126عه دی ۱ ۲۵۲۶۳۵۵۵۵ ,۱۷۲۰ ,۳۱6۱06886۲ 
1953(۰ ب27ع)اتااه) ,۵66۲ هواجزواععز۳ «حوانق نز ۳ :71:01 عز ,۷۷۰ 26861[ 
(1947 ,0:60۲) «عیامهوهاز۳ 0۳۵۵ اجه وه برو7:2010 77:6 ,طفناعظ۳ 


و۱۷ 6۳ 61516 46۳ بات عزوامهوا زب «واهوذجامع(۳ع ۳ وموتا 6۲ میک ملعدوز 
(1903 ,2:1ظ) 

(1921 مصعع‌صنطت1) .113 ,ع:داههها: با ۸۲۱۱:۱6۵۴ 6۳ یل زجامو6 ,.کا ,1026 

(1922) .0٩ظ‏ .1 .۵:66۲ 0۳۸6۵:5616 مطا ,رتم6 

(1922 ,865[2۷) ۶07عا :6 11۵/65 ۷۵۶ عرامهوه[ زوا 6۳۸6۵56 و رعظ۵ع۱۵156 

1621163, 6. ۲۷۵۲۵۹۵۱۲۵۱۶۱66۳ )1921( 

(1949 مصناععظ) .۱ .2 .۵۱6۳ ۷۵۳۵/۵۳۵0 ,۷۷۰ ,1۲۵۳۴2 

(1938) 0۳:61 هدع ۲۷۵۲۵۱1 406۳ و جآهو ۸۵ وه دموررومک ,۷۷۰ ,1۲۵۳2 

(1922 موهع؟) 6۲۷۵۳۹۵۵۳۵۸66۲ ,۷۷۰ ,۱65616 

(1948 متحعااناق) .اکحظ .2 .ع0 وم 2 ومیر/ ۲۵۸ ,۷۷۰ ,5)۱6ع(۱۷ 

معطمن8 عص۵ع) (1956) .ناه ...2 ,ع61 0و6و6 5زع6) عوامعز/6۳۸۵6 ,۷۷ مرع[ادع! 
(192 .۱۲0 

(1933 مونتو) 2۳6۲6 566766 م1 06 6956 10 .۸ بلافکر 

(1942 بعنند) هزوک 6 0۳:9۵ دوع عبتوزوف!61: ۵۹6۵6 0 رما رصناهکر 

(1955) .ان .3 ,وهاونه6 دوع ۱6۱/6۵1608 ,.ظ ,586 

(1929/31) ۸۱۱۵۲ وعل علزور/ر۸/۵ ,.ل ,۹۱68261 

(1930 موتتع۴) 0 296 برغ 566۳76۵ ۱۵ 6 ۲5۱0۱۲۵ 0۲ ر.ط ولا۵906۲ 1 

وع۱1 ۸۳۱0 یی و هب2۷۵۱۵۸۵۱۳۵1 جع وزع010ع161 06۳ :01و66 2۳ ,۷۷۰ ,۲۳616۲ 
(1925 ,معطه‌من۱۷) 

,050 :صز ماطعدمط۲ ععع0 ر«احقظ ها بزطمرمومان۳ 0 ۲۳6۵۱02۷ ,.ت6 ,و۷۱۸۵/0 
۱ 

۵( ««عیع(11 :جع ععج 11۱۳۲۵۲ جر وره‌باعع:0۳ 6۳ عزیامووواخبا عنظ ,.ظ ,266۲ 
(1963 مصتعطه:ع012,۳۱0 ع0۲ع066) .7 (صمعصدازع۸ 2.۰ ۲۵1 عادرظ 

(1960 ,عع039::0)) و«عباههوهاز:۳۷ ۳۳۵۵0۵۲۵ 76 ر.ظ.ل رصه۵۷ک .6.۹ بکاتنگ 

۱ آم‌زوعوان عم :ط 1۳۰ .1عظظ 0 ع0۳ امصنوزعه0 6 ,۲۷۵۲۰ ,۸5۱0116 

۰ ۰ نومه طعم صا 2۱۷۵۱6 ,)106۳ 109265 





















دوس 9 

(۳۳ 

ل دی : ۷۵ 

۵ تراسا 

لودودوس :۰ ۰۱۳۴۴۰۱۳۲۰۱۲۳۸۹۵ 
۶ "۲": ۷۳ ۶ ۰۱7۸ 

۴۳۲۰۳ 

7 آیو لو نیا مهاجر نشین : ۳ ۵۰۵ 

آپویکیا » مستعمرة : + 1*۶ 

۰" ۷ ۰۳۲ ۵۰۱۲۴۰۳۲۸۱۹۱۱۸ 
* ۵۱۰ ۰ 

1 ۰۹۰۶۶-۶۴۰۵۹ ۲ ۱ 

۸۰۰ 

را را تس ۵ ۳( ۶ 

(۳۰ 


قدا یوس : ۵۶ ۳ 
پون پولیتیاجمهوری تن 
با » اقوام ۴۱۴۰۰ 

یه , کوههای : 13 


فهر_ ست راهنما 


آااا تال 

آدمی‌پاسه آ ندرا پودون 

آر؛وس پا گوس آرایوس‌پا ؟وس 

ارات * ۳۲[ 

آراءوس پا گوس » داد گاه ۳۹۰۲۵۰ 

(اسفا » فرتن :۶99 ۵ 

سا ی ۱۶ 

9 

آرخوتای :۰ ۲۲۴ 

1 (۱ ( 
۳۹ 

آرخیپوس : ۱۸۲ 

آردوس :۱۳ 

پا سرت 

آرس 5 تپ ۳۵ 

آرکادیا» بخش : ۳ 

آر کادس؛ 1 

۲ رگولیس» حش : ۵۴۰۸۰۳ 

۳9 

آریستادخوس : ۹۵ 

آریستا گوراس ۰ ۴٩‏ 

آریسعوتلسسه ارسطو 

آر بستوفاشن * ۴۶ ۱ ۱۱۷۰۱ 


2۳۳ 


ار دود و۱۳ ۶ 2 ۱ ۱ ۳ 

دیسر کیعون 7 

آریستوی (بهترین مردمان) : ۲۰ 

[ ی ۵ ۱ 

توا ره 1 

سا : ۴۸ 

آسیای صنین :۰ ۱۴۰۱۰- ۴۳۰۲۱۸۱۸ 
۶ ۵ ۳ 

ورن ورد ۵۰۱۸:۱۴ ۶۸۰۱۴ 

آشودی. تمدن ۰ ۱۸ 

اشوک اه ات ۳ ۱ 

آشیل : ۳۲۲۵۰۳۲۲۸۳۲۱ 

آقریقا ۰ ۲۰۱۵۱۰۱۴۵۰۸۱۷ ۱۲۵۰۵ 

اکادی: نوشعه‌حهای : ۱۴ 

۲ کار نا نیا ۰ ناحیهٌ : * ۵ 

کرا کاس شهن : ۰۳۳۹ ۰۳۴۲ ۳۶۶ 


۳۸۷ 
| کرو یو لیس : ۲۵ 
| گدوروس ,۵( 


کمایون: ۲۶۰۱۲۲۳۰۱۲ ۲۳۰۱۲۲۸۱۲ 

تما وت راکو وید ها 

۲(کمایو نیدها : ۳۲۶-۳۴۰۳۱ 

آلکیداماس : ۳۹۶۱۳۲۵۰۶۷ 

آلیاتس ۰ ۳۳۰۴۷۰۴۶ ۱ 

آماسیس : ۱۷۵۰۷۲ 

۶٩ : امیه‎ 

امس ۳۷۴ 

آ ناوت آل : ۲۴۷ 

آناکرتون: ۳۳ 

آنا کسا گوراس : ۰۳۳۹۰۱۵۲ ۳۳ 
۳۳( ۳ ۰۳۳ ۰۴۶۱ ۵ ۰۴۶ 
2۰۹ 

آنا کسیما ندروس : ۱۴۳۲-۱۳۲۰۱۲۶ 

۱ 

آ نا کسیمنتس:۱۴۴۰- ۰۴۲۶۰۲۵۳۰۱۵۴ 
2-۵ 

یه ۱۳۱۱ 

۳۷۲ 

انخیءوس : ۲۳۴۳ 


| ندداپودون : ۵۴ 


.و 





آیتولیا ۰ ۵۰ 

آینیوس : ۰۱۳۵ ۰۱۴۷۰۱۴۱-۱۳۸ 
۹ ۱۹۰۰۱۷۰ 
۶ ۳ ۴۶۷۱۰۳۸۹-۲ 

و۳ 

ایگایون باه 

آیکوسپوتاموس :۰ ۵۱۳۰۵۱۰۰۱۴۱۷ 

ور عشیره : ۲۲ 

آیگیتا : ۵۶۰۸۵۲۰۵۱۰۱۹ 


ااتی < 


از 


این دشه ۰ ٩۲‏ 

اپایروس, ناحيه : ۲ 

اپسو : ۱۲۸ 

اپیرروس : ۵۰ 

۳۹ 

٩۳ اپیکودوس:‎ 

اپی‌منیدس : ۱۱۸ 

اتعو بوتادها : ۳۱ 

اتلانعيكک : ۴ ۱ 

اتتاء کوه : ۳۴۲ 

اتومیان : ۵۰۹۰۴۸۳۰۳۳۸۰۱۱۵۲ 

اتومیستهااتومیان 

اخکراتس ۰ ۲۰۸ 

اخیلیوس تم ۱شیل 

اراتوسدس: ۱۳۲۳۹۰۱۳۳۰۹ 

ار بوس : ۱۰۶۰۱۰۳ 

ارسطو ۰ ۰۳۰۰۲۶ ۰۶۱-۵۹۰۵۶ ۰۶۳ 
۰٩۳ - ۸ ۸‏ 
۵ ۱ - ۰۱۳۰ 
۴ ۷ ۰۱۵ ۰۱۵۷ 
۶ ۶ ۸ ۰1 
۲ ا ۰ ۰ 2 
۳۳/۷/۰۳۳۴ ۰۳ ۲۳۴ ۵۲ ۰۲ 
۰ ۲۶۸۲۶ ۰۳۰۹۳۰۲ ۰۳۱۳ 
۳۴ ۰۳۲۳۰۳۲۰-۳ ۵ ۰۳۲ 
۳ ۲ - ۰۳۲۳۹ 


۱ تا ی 0 


۴۴ ۳۹۷۴/۸۳۷۰ ۰۳۷۷ ۰۳۸۲ 
۲مع عهع ۰۶ ۰۴۰۷ ۱۲ ۰۴ 
۵ ۳ ۰۳۳۳ ۳۶۲ 


۰۳۴ 


۰۳۹ ۱۰۴۸۴-۴۷۷۸۴ ۹ ۸ 
۵۰۵ 

٩۰ ۰: ارسوس‎ 

اروثرای» شور ۱۶۳۱۰ 

اروس : ۱۰۵۰۱۰۳ 

اریتریاء شهی : ۳۲ 

ار وکمتیکه تخنه_هدا نش و فن‌حساب 

ار یستوفا نس ؛ ۵۰۵ 

ار یستو کراتیا ۳۲۰ 

آذزمیر اسمیر نا 

اژه؛ دریای : ۳ ۱۳۴۰۶۹۰۱۴۳۸۶۵ 

آنپارتا۰۰۳۵۰۳۴۰۱۸۰۱۳۰ ۰۱۴۹۰۱۴۲۰۴ 
۴۳۸۰۰۰۶۵ 

اسپارتیاتای :۰ ۴۰ 

اسپادتیاتها ۰ ۴۱ 

اسیانیا ۰ ۱۴ 

وس وس ۰ ۲۱۱۰۲۰۱ 

استاسیس : ۳ 

استی‌ایون : ۳۳( ۱( ۷۱1 ۱ ۷ ۱ ۱۱۳۲۱9 

استوئیکها -هرواقیان 


اسکتد رافرودیسی-مالکسا ندروس‌افرود- 


یسیاس 

اسکندریه ۰ ۴۳۴۰۹۴ 

اسکوئای ۰ ۵۷۰۴۹ 

آعدوییا ۰ ۵۵ 

اسکیتها -ماسکوثای 

اسمور نا -ه اسمیر نا 

یا ۰ 9۱۳۰۳۶۰۳۶ 1۳ 

اسوار ان : ۳۸ 

اسو لوس رارسا 

آواووس یاس ۱ لکسا ندر وس 

افریقا ء آفریقا 

ای ۱۵ ۳۳۰۳۳ 1 

افلاطوت ۱۸۸۱۸۴ ۹۰ ۹۲ 
۵ ۰۶۵ ۰۱۷۴ ۰۱۸۴ 
۰۲۱۱ ۸۳۲۳ ۱ ۰۲۵ 
۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۱۴ ۳ 
ترس و عرسار وس ۰۳۹۵ ۰۳۷۰ 
برع ۴۸۲-۴۸۰۰۱۴۳۵ 


افوروی : ۴۲ 





اساهیس ۰ ۳۳( 

اوکلا اتسمت خلق 

الغا ۰ ۰۱۵ ۰۱۵۷ ۰۳۲۷۲ ۰۳۹۶ ۰۳۱۱ 
۳۶۸۷۹۳۲۶ ۸ ۰۳۸۶ ۱۴۳۲ 
۳۱ ۵۰۴۶۲۰۴۶۶ ۴۶ 

الاعةٌ آسمان : ۱۰۵ 

الکسا ندروس افرودیسیاس :۰ ۰۱۸۸۰۹۱ 
1 

السء دخحش ۳ 

امپدو کلس: ۰۲۶۷۰۱۲۲۸۰۲۱۷ ۳۹ ۳- 
وس 4 ۰۴۱۰ ۱۴۱۲ 
۳ ۳۶۵۰۴۶۶۱ 

انحمن خلق : ۴۵۰۳۲۹ 

انجمن‌سا لخوردکانس گروسیا 

| نجمن مدمه آپلا 

انگلستان : ۱۰ 


انوما الیش سه حماسة آفر پخش 


- اودیسیوس ( اودیسه )۳۳۰ 


اورانوس ۰ ۱۰۵۰۱۰۳ 

اود؛ومنس ۰ ۱۵۵ 

اور گه ۰ ۱۰۸ 

اور گیا ۰ ۱۰۸ 

اور کت ۰ 9( 

اوز نر :۰ ۸۸ 

۱۵۹٩ : اوسا‎ 

اور فيك : ۱۰+ 4۸۹۰(« ۳۴۰ ۳۴1 
۳۶۸۷۳۶۶ 

اور فیکها ۱ 
۳۹۰ 

اور فیسم : ۱۸۰ 

اورقیکی : ۳۹1 

و( 

وا توس ۱۱۰۳۰۱۹۰ 

۱ 

او گادیت : 1۰ 

او گوسدوس : ( 

او گوستین مقدس : ۱۳۴۷ 

او لومپوس» علٌ , ۲۱۶۰۱۶۵۰۳ 

اولیکارخیا ۰ ۲۴ 


۰۳۵ 


او لیمی‌وس- او ومپوس 

او ایمپیاد-هاو لومییاس 

او اومپیاس : ٩۵‏ 

او مسعه ۶ 1۵ 

او توما کی یعوس ۱۳ 

ادا لیا ۶(« «(/۷(۱/: ۸۱1( ۷ ۷ ۰ ۱۳۰۵۳۰۵۵ ۰ 
۷( ۱۷/۵۵ ۰( ۱ ۱ ۷ ۰۶۰۱۸۲ ۲. 
فا ۱ رن رن 
۳۰۰۶ ۳ ۳۸۲ 

ااتازت کی ره را 

ایران : ۰۰:۴۵ ۳۲۳۰۱۸۷۵۰۷۵۰۷ ۶ 

ایرانیان : ۳۵ 

ایسا کوراس : ۳,۳۵ 

ایو نومیا : ۳۹ 

٩۱ : ایسیدوروس‎ 

ایشتعوزایاست‌و تای 

ایلیاد: ۳۲۲۱۱۰۲۱۱۰۱۱۳۳ 

ایا ۱۱ 

ایمیروس. جزيرء : ۴ 

ادوت : ۲۲ 

ایون» تمایشنامه : وه 

ایو نس, آدثی : ۵ 

ایو نی» الغبای : ۱۸ 

ادونی, قبایل ۰ ۲۲ 

ایو نیا : ۳۵۲۱۱۱۸۱۶۰۱۵۰۳ 
۸ ۵ ۰۷۰۵ ۰۸۷۶ ۰۷۷ ۹۳ 
۰ ۱ ۱ 
۰۱۵۳*+«۰+ص«ص«صچذ(«چ« «/۹(چ۱«(/ (/ /1/۷ ۱( ۱۷۵ 
۷۵ ۱( ۳۲( ۳ ۳۹۳۰۳ 

اءونیان» اقوام : ۴ع 


ب 


با بل : ۲ ۰۷۰۰۶۱۴۵۰۱۸۰۱۴۰۱ ۷۲ 
۳ 

بابلی» تمدن : ۱۲۹۰۱۸ 

بابلیات : ۱۳۳۲۰۱۱۲۹۰۷۴۷۱ 

با و لوس ۰ ۲۲۷ 

داد هر انه‌ازی- میس خفغیا 

بر ابری‌حقوق-ه ایسو توهیا 

برلان : ۸۹۰۸۸ 








بر‌ناین, یا کوب ۰ ۲۹۰ 

هر ذت» جان: ال( ۷۷ ۱ ۱ 
۵ ۹۴-۲ ۷۰۲ ۳۲ 

بر و فتیدوس ۰ ۲۲۷ 

درو و ء جوردانو ۰ ۴۲۸ 


بلوسون : ۲۳۱ 
دن :۰ ۸۸ 
بو قاغودس-مپیشا کور اس 


دوسفوروس . که : ٩‏ ع 
دو له شود ای‌خلق 
بویوتیا : ۵۰,۴۰۳ 

دوی یش : ۸۸ 
بین‌الدهرین ۰ ۶۹٩‏ 


تس 


کار الا - ۳ 

پادالی‌یوی» ۲۱ 

۰۲۷۴ ۰۱۳۲۷۲۱۲۳۲۱ ۰۱۵۷ ۰: پارمتیدس‎ 
۰ 
۱ ۱ ۱۲۲ ۱۰۱۰۹٩ -۵ 
۹ 
۰ ۶ (۳ ۳ ۸ 
۵ ۰۰۴۸۵۰۴۶ ۵ 

وان تسیا د ۱۳۱ 

پان ا؛نایا : ۲۷۲ 

یا ذصد‌یان مه پنتا کسیمدیمدوی 

پانکایون : ۲۲ 

پاوسانیاس : ۳۴۳ 

ادا کو کی : ۵۷ 

پایر یوس : ۲۲۷ 

هابسیستی‌اتوی و را اما (۱ ۱ 

پدیا کوی : ۲۳۲۱ 

فراکس دس ۱۳( 

در‌سفو نه : ۰ ۱ 1 

پرو تا کور اس ۰ ۴۹۵۰۴۹۴۶۰۳۲۶۰۳۲۵ 

پرو تاناسی ۰ ۳۸ ۳۳ 

۸٩ : پروس‎ 

پرو کلوس : ۱۹۲۰۱۸۵۰۱۲۷۱۲۵ 

پری‌اویکوی : ۴۲ 

ور پاتتیکوس : ۶۲۸ 


۰۳۶ 


پرست‌کیا نوس :۰ ٩۱‏ 

ی ۹۰۳۱ ۰۰۳ ۰۳۳ ۳۹۳ 

هن یندس : ۴۴ 

پری :۰4۸ شون ۳۳_3 

پلاتون» افلاطون 

پلاسکس : ۵ 

پلوتارخس-م پلو تا رك 

پلوتارخوس پلو تارك 

(۷۰۹۹۲۰۹۱ ۱ 
۰۳ ۳۰ ۰۳ ۳ ۳۱/۱۸ 
(۴ ۳ ۶ ۳۹ ۳۸۰ 

و اراک مجمول ۰۱۳۶۰۱۳۵۰ ۱۱۳۷ * 
۱ ۱2۵ 

طوووت وی ۰۶۱۶۰۶۵۰۵۰۰۳۵۰ 
۳۱۸۰۰۰۳۰۸ 

۱۵٩ : پلیون‎ 

وددا کسیمد‌یمنوی : ۳۸ 

پوئا گور اسپیشا گور اس 

دوژودوروس : ۲۷۳۲ 

دورس : ۱۷۲ 

پورفور یوس ۰ ۱۷۸۰۱۱۷۷۰۱۷۴ 

پوسایدو یوس : ۱۵۰ 

پوسیدو نیوس : ٩۲‏ 

پو لومتاستوس : ۲۶۸ 

پولیبیوس : ۱۸۲ 

پو لیسسهدو لتشون 

تور ای ۰۱۷۳۵۰۹۵۰ ۱41 

پو نوس : ۳ .۱ 

تسایتوس-ب‌سیاه»,ددیای 

پیا کوس:۱۱۲ 

پیش کر اس-سه پیها گوداس 

۱۱۵۵۱۵۲۰۸۳۸۲۱۷۱۲ اس‎ 
- ۱۸۱۰۱۷ ۸- 
۰۲۸۶:۲۰۱۹ ۰۱۹ ۶-۹ 
۰ ۳۶۰۳ 1 ۰ ۰۳۰۸ ۲۰۷ ۲ ۰۴ 
۰۳۸۷۰۳۶۷ ۰۳٩۹۱ ۰۲۴۵ ۳۳۸ 
۳۸۹ 

ریات ۰ ۰۱1۸۹۰۱۸۸۰۱۷۸۸۱۷ 
۱ 
۰۸۰۱۳۰۶۲۰۵ ۱۳ ۱۶ ۰۳ ۱۷ ۰۲ 


وفنت 





۳۱۲۰ ۱۳۱۱ ۱ ص۳۰0 
۳۳4۸ 

پیدایش خدایان ۰ ۷۷ 

پیند ادوس : ۲۸۷ 

پیددس, کوههای : ۳ 


ت‌ 


تعوس, شهی ۰ ۱۳۲۴۰۵۸۰۴۴ 

تاراس : ۲۰۹ 

تار انیون : ۲۰۷ 

تار تاروس : ۱۰۳ ۰۵ 1 

کانری» یل ۰ ۳۳۵ 

تراپزو نهسمطرابوزات 

تراکیا : ۶۹۰۱۵۵۰۵۳ 

ای صغین 

ترویا؛ جنگه‌ای : ۱۱۰۵ 

رویا, شهر : ٩۵‏ 

تریدوس : ۳۸ 

الا ها 

تسلر» ادوارد ۰ ۰۳۹۴۰۲۹۳۲۰:۳۶۵۰۶۹ 
۷ ۲( 

لیو تا گوداس ۱۳ 

تددوس» جزيرء : ۴ 

تورانوس : ۱۳۱ 

تورتاوس : ۴۲ 

تورمانوس : ۹۰ 

تو کیدیدس : ۶۶۰۵ 

تی‌امت ۱۳۸۰ 

دیبروس : ۴۸۲ 

تیعا نها > ۱۱۰ 

ادوس : ۵ ۱۷۸۰۱ 


دید 


ث‌ 


ی 9( 

معانو ۰ ۱۷۷ 

#عوس-م توس 

ی 
مر ۳۱۳۱۰۰۱ 
۰۲۳۲۷۰۲۳۵ ۰۳۳۵ ۰ ۰۳۰۵ 
سره ۰۳۷۴۳ ۱۳۸۳ ۰۳۰۸ 


۰۴۶۲ ۰۴۶۶ ۱ ۳ ۳ ۵ 
۱ 

و کو نیام پیدایش خدایان 

الا تا ی 

ق ۱ 

قباس : ار ۱ 

ثعس-ه من‌د گیر ان 

ثراء جز‌يرة : ۱۵ 

ی‌اسو لوس : ۶۸۲ 

ر‌اسیدادوس : ۶۰ ۲ 

ثراسیاوس-ه ثر اسو لوس 

ثرا که » ۶ 

اکتا : ۳۱۰۱۰۹۰۱۰۸۰۱۰۶ 

ثروت :۰ ۳۴۰ 

مسا لوس : ۳۱۴ 

کسالیا : ۱۵۹۰۵۰۰۴-۳ 


‌ 
جالیدوس ۵۰۶۳۴۱۰۸۸۰ 


جفعه ار ات ۰ ۲۹٩‏ 
جمع‌وری آ تن. کتاب 8 ۳-۳ 


ت 


حیشیان ۰ ۱۶۲ 
حماسة آقریتش : ۷۷ 

خ 
خائوس ۰ ۱۴۰۱۰۴۰۱۰۳ ۱ 
خا لکیدیکه ۰ ۶۴ 
خالکیس ۰ ۱۱۷۴۰۱۵۳۰۵۲۰۳۷۰۴ 
خدو نیه : ۱٩‏ ۱ 
خر و سیپوس : ۳ 
خرو نوس ۰ ۱٩‏ ۱ 
خوان دانشوران» کتاب ۰ ۵۶ 
خییوس و ۴ ۱(" 


ك 


داردانل : ۵ 1۶٩۹۰1‏ 
دار یوش ۰ ۳۲۳۲۰۱۵۶۰۸۴۶۹ 
دالعوت» جان :۰ ۴۶۲۹ 


داماراتوس : ۳۷ 

داماسکپوس : ۱۱۴۰۹۱ 

دانش وفن حساب : ۷۲ 

دجله : ۷۰,۴۹ 

در اخما : ۵۵ 

درا کون : ۳۵ 

دشت نشینان-م پدیا کوی 

د کسیوس : ۱۵۵ 

دلفوی : ۳۴ 

دلفویس : ۲۴۱ 

دلوس ۰ ۱۷۸ 

دمارد خوس ۰ ۳۸ 

دهدر ء ۱۰۶ 

دمقرطس- دمو کر یتوس 

دموس :۰ ۳۷ 

دم وود افیا - ۳۱ 

دمو کر‌اسی : ۳۹ 

۰۴۳۰۰۴۲۹۰۴۲۴۰۲۰۹ دمو کریتوس:‎ 
۰۴۶۲ ۰۴۴۶ ۰۴۴۵۰۴۳۴-۲۳۲ 
۰۴۷٩ - ۷ ۹ ۳ 
-۶ ٩۶۰۴ ۹۳-۴۸۴۰۴۸۳۲ ۱ 
۵۰۴ ۰۵۰۳ ۰ ۴ ۸ 

دمو لاوس نثار خوس 

دمیور گوی ۱۳ 

دوراز خانمانس مه یویکیا 

دور یفلد : ۵ 

دوریانها» قبایل :۰ ۲ ۴۱۰۴۰۰۱۵-۱ 


دو لتشهر : ۱ 

دولی ۶ ۸۵۳ 

دیا کروی : ۲۱ 

دی رد 09 

دیلن ۰ ۰۱۱۴۰۹۵۰۹۱ ۰۱۵۸ ۰۱۲۳۵ 
۵ ۴۳۵ 

د یمقر یطس- دمو کر یتوس 

دیودوروس : ۱۱۰۱۰۹۰۳۹ ۴۰۰۳ ۳۲ 

دیوخایتاس : ۲۷۴ 

دیوژ نسلاعر تیوس ۰ ۲۳۰۹۳۰۹۱۰۶۸ ۰۱ 
۱ ۱ 
۸-۱ ۱۶ ۱۳ ۶ ۵ ۳۱۲۷ 
۳ ۱ 


5۲۸ 


۰۳۰۴ ۰۳ ۷ ۷ (۸۳۳۵ 
»۳۳ ۳ * ۱۳ ۱ 
۴ ۷۰۰۳ ۳ 

دیو کلس : ۲۰۸ 

دیو گنس-هدیوژنس 

دی و گس آیولونیائی ۰ ۰۵۰۵۰۵۰۴ 
۶ ۵۱۰-۰ 

دیومدونم نیمار خوس 

۳ 

ددو وسوس : ۱۳ از ۶« ار 
۳۶۷ 

ددو نوسیوس-هددو ذوسوس 

د یو نیسوس-هد یو ذوسوس 


دی نا تی و الافسی ِ 


ق‌ 
ذیمقراطیس-هدمو کر یتوس 
7 


رآس‌شمره-ها و کادیت 
۱۲ 
راینهایت, کادل : ۲۶۵ 
گیون ۰ ۲۰۸۰۳۰۷ 
رواقیان ۰ ۲۶۵۰۲۴۷۰۸۲۲۸۰۸۹۳ 
رودس ۰ ۵ ۵۰۲ 
ز‌ 
طلوت ۱۹۱ ( 
زانکله : ۱۵۵ 
رشن 
ز نون : ۱۳۴۷۵ ۳۲۸-۲۳۱۰۰۲۷۳ 
زوس : ۰۵ ۱۰( 
زی و گیتای_سجفتدار ان 


س‌‌ 


ساتر اپ ( خشتر پاون) : ۴۸ 
سا حلدشیتان_ هیارا لی‌ یوک 


سادیا تس ۳ 
طار دیس ۵ ۰۱۳۳۱۵۰۱۴۸ ۰۱۲۵ 
۱۳۴۴ 


ساهموثرا که جل ده : ۳ 





ساموس: ۵۰۴۳۰۴ ۱۳۲۴۰۱۸۱۸۱۷۵۰۹ 
۳۳۹ 

کار سای ی ساحهتا 

سر پر ها هپرو تا ثایس 

سر فها : ۵۴ 

سزار,ژو لیوس : ۳۴۰ 

۶۰۳ ۳۰۰ ٩۹۰۱۸۱۰/۹۳ : سقر‌اط‎ 
۰۴۸۰ ۰۴۶۱ ۰۸۴۲۳ ۴۱۳۸۴۰۴ 
۴9۴۹۰۴۸۱ 

سلطان‌فو له فو لو باسیلیوس 

سکستوس امپیریکوس , ۰1۹۶ ۹۷ 1و» 
۱۷۳۰۲ ۳/۰/۷۱ ۳ ۳ ۴۴۶ 

سم 2 ۱ 

۲٩ ۰ سوادات‎ 

سوتیون : ۲۷۴ 

سوریه : ۱۷۴۰۸۵۵۰۱۰۰۸۰۶ 

سوفسطا تیان 1۶۸۰ 

سو فسطا بی-سهسو فیست 

سوفوس :۰ ۱۸۳ 

سوفیست : ۴۹۴ 

سوفیسعهاه سوفسطا ثیان 

1 

سو کراتس-هسقراط 

سو لوث ۱1۳ 

سویداس ۰ ۳۳۴۲۰۳۱۲ 

ساه» دریاعه ۰ ۱۵۰ ۰ ۰۵۳۰۵ 
۱۳۳۰۶۹ 

سیرا کوزه : ۱۵ 

وس سور [وکوده 

مان ود وازانه 

ات ۱:۰ 

سیسر و : م۳ ۱۳۱۸۰۱۷۲۸۱۵۷۸۱۴۷ 
۴۶۷۸۳۳۴ 

+۰۰۱ ۱ ۰ 7 
۰۳۶۶ ۳۴۰ ۰۳۳۹ ۰۳۲۱۰۲ 1 ۰ 
۳۸۷ 

سیکلیا -هسیسیل 

و بو ۰۱۳۵-۱۳۲۰۱ 

4 ۲۳۵۲۰۱۴۵ ۸« ۰۳ ۳۰ ۰۵ ۳+ 
ع ۱ ۰۱۳۲۵۰۱۳ م۳۳ ۱۳۳۹ ۱۳۹۶ 


5۳۹ 


۲ ۰۳۲ ۰۳۸۵ ۵ 2۰ 
م9( 
سیمیاس ۵ و ۱۳۰ 
متا وت : ۳۵ 
سینو یه دندر : ۴۴۰۱۶ 


۳ 
‌‌ 


شلایر‌ماخی ۰ ۲۶۵ 
شلیمان» هایتریش ۰ ۵ 

شورای خلق ۰ ۰۳۸۰۱۳۶۰۳۲۸۲۹ ۳۹ 
شورش-هاستا سپیس 

شوش ۳۹۹۰ 

۱۱ 


شور ستعا نی : 


ص 


صضرورت ۰ ۱۵ 1 
حط 


طالس ۰ ۰۱۵۴۰۱۳۲-۱۲۲۰۹۳۰۶۸ 
2.۴ 


طر‌ابوذان. در : ۱۶ 
ح‌ِ 
ِ 

ءر‌ستان ۰ ۵۵ 


عشیر هه فو (ه 


فا نعون : ۳۰4۸ 

فا یدروس : ۳۲۹۵۱۳۹۴ 

قایستوس : ۷ 

گر ات ۶ ۱۰ 

طراارضا و ترا 

فرانك ادیش ۰ 19۶ 

فرانکقورت ۱۱۳ 

قر فود یوس :۰ ۱۷۲۴ 

ور اودس» هر ینس 

تس ۰۱۸۵ ۱۱۹۰۱ 1 

قرنگل » حرمان ۰ ۰۳۲۸۶۰۲۸۰۰۱۲۵۸ 
۲۹ 

قرو کیا ۰ ۵۵۰۴۵ 








ور ده لعدر » پاول : ۲٩۹۱۰۲۸۰‏ 
فر ییا ور و کیاً 

فر یشگتون, بتجامین, ۷۳ 
قلادوس : ۲۰۸ 

فلسطین ۹ 
فوقاعورس-هییغا گور اس 
فو کایا : ۷۲۰/۱۵۷۰۴۴ ۲ 
قو کوس : ۱۲۷ 

قو لو یاسیلیوس : ۲۳ 

وو له : ۲۲ 

فو له‌ها : ۵ ۲۳۸۰۳۵۰۱۲۹۰۲ 
فدیقیان :۰ ۵۱ 

فتیقی» الفیای ۰ ۱۸ 

۱ ۱۵۵ ۰ ۰۵ 


فو شی‌که مقر قیه 


قخیقیه 0 


9و فد ی مه 

فیثاغورس پیشا کود اس 

فیلو یو نوس : ۳۰۸ 

فیلو دموس : ۳۴۳۹۰ 

فیلوسوفوس ۰ ۱۸۳ 

فیلولائوس : ۰۲۰۸۰۲۰۷۰۱۱۷۷ ۱۰ ۰۲ 
۱ ۱ ۱1 
۸ ۳ ۲ ۳ 


قِ 


قیرس» جن سة ور( 
قر‌بانگاه ایو لوی ۰ ۱۷۸ 
قزلا یرما مها لیس 
قسطاین لوقا : ۱۷۳۰۱۲۲۰۹۲ 
قفقَاز : ۵۵ 

كِِ 


کئوس؛ جن‌یرء : ۴ 
کاپادو کیا ۰ ۵۵۰۴۷ 
کاتانا : ۱۵۶ 
کاخ‌میدوس, کتاب : ۵ 
کادموس : ۱۲۲ 

کادیا ۰ ۵۵ 

کادیان : ۵ 

تاسیت و مه ۱۱۱۳ 
کالسیدیوس(خالکید یوس): ۲۲۸ 


۳۰ 


کالیادس : ۳۹۳ 

تاهبیی : ۴۸ 

ای ۵ ٩‏ و۳۱۱۵ 

کر‌اسوس : را 

درامایکس: ۲۷۲ 

کرانعی, والتر , ٩۶‏ 

کر‌تا. جزیره ۰ ۵۴۰۴۵ 

: ان ۶ 1۳ 

کرته » جزدره :۰ ۰۴ ۰-۶ ۱۵۰۱۰ 

کر‌ژوس : ۲۴۰۴۷۰۴۶۰۱۹ ۱ 

ثرا اوو : ۱۳ ۱ 

کرو تون :۰ ۰۱۷۷۰-۸۱۸۷۵ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ 
۱ 

کرو سوس-ه کی‌زوس 

وی 1۱۵ 

کستوقانس: ۸-۱۵۴ ۰۱۷۲۱۶۵۰۱۵ 
۸۴ ۲۳ ۷ ۷۲ ۳ ۰۲ 
2 

کسنوفون : ۴۸۱ 

کسئوفیلوس : ۲۰۸ 

کفالس : ۵۶ 

کلیوبواینه :۰ ۱۲۲ 

وکلاومتس ۰ ۵ ۷-۴ ۱۳ 

کلازو مدای : ۳۹۴۰۳۹۳۰۴۴ 

کلایسکنس ۰۱ ۰۳۸۰۳۷۰۱۳۶۰۳۵۰۳۴ ۳۹ 

کلدانیان ۰ ۱۳۶۰۱۲ 

کلروس : ۳ 

لسن استکندداانی : ۲۷۰۰۱۵۶ 

کما ندار ان اسکوثای 

کنوسوس : 1۵۰۹۰۷۰۶ 

کویروس-ه قبرس 

کوثرا : ۱۳۰۱۰۰۵ 

کورش بز رگه : ۰۴۸۰۱۴۷۰۱۳۵ ۲۳ ۰۱ 
را ۱۳۰۵ 

کود نفورد ۴۱۳۰۱۰۴۰۱۷۶۰۷۵ 

کورنه : ۵ ۹۱۹*۰۰۵۲ 

کور ینثوس ۶۴۰۵۶۰۵۳۱۵۲۱۵۱۸۱ 

کوستا بن لو کا -+قسطا بن لوقا 

کوسموس : ۴۱ 

دون : ۲۰۷ 


۱ 
کولون : ۱۸۱ 

کوهستا نیان-مدیا کروی 
کیا کساردس ۰ ۱۲۳۰۴۷ 
کیتکروپسیرسرو 

٩۳,۹۰ : کیلیکیا‎ 

کیمیبان, اقوام : ۲۶ 


کت 


کیورموی : ۲۴ 

کالدوسمجالیدوس 

کایا : ۱۰۵۱۱۰۳ 

گی‌زداران : ۳۲ 

کر دی و۳ 

وروسا * ۶۵۳۲ 

گروه بر اددیسه فراتر یا 

گور کیاس : ۲ ۳( 

کو کسم گو کو 

گو گو : ۴۵ 

گومپر تس, تگودود : ۵۶۰۱۴۳ ۱:۲ ۰۲٩‏ 
۳ 

گومتتس ۰ ۵۳ 

کت 

که مت ۰ ۱۰۶ 


لعوث ۰ ۲۲۷ 
لائر ته» شون : ۳ 
لاساله. فر‌دینا ند : ۲۶۵ 
لا کدابمون-»اسیار تا 
لا کو نیا ۰۴۰۳۱۴۱۳ "۴۳ 
لاهپسا کوس ۰ ۳۹ 


لاوریون ۰ ۵۶ 

۰۲۱۲۱۰۹۰۹۰۵۱ 
1 ۳ 

لمتوس؛ جزیر؛ ۰ ۴ 

لودویک: ۸۸ 

لود با لیدیا 


ان ۳۲۰۸۰۲۰۷۰۱۱۸۲ 
لوقیسیم لو کیپوس 


۰۳۱ 





لوکانیا : ۲۷۲ 

لو کایون : ۴۸۰ 

(و کر‌پس : ۰ ۵ 

لو کیپوس :۰ ۰۴۳۳-۴۲۸ ۴۶۳-۴۶۱ 
۱ 
۳ 6 ۰ ۴۰۴۶ ۰ ۵ 

لو کور کوس : ۳۱ 

لو کیستیکه تخنه_-هتر‌شمارش 

لیبیا : ۱۵۰۱۲۰۶ 

لیدیا : ۴۵۰۴۲۰۳۵۰۱۱۹ - ۰۵۵۰۴۸ 
۳ ۱۱۵ ۱ ۰ ۶ 1 

لیکوفرون ۳ 

لیو کیپوس_م لو کیپوس 


8 
ماد ۰ ۱۲۳۰۴۷ 
مادر تنثوس : ۰۲ ۱ 
مادر شهن : ۱۶ 


مادیتادها : ۱۰۷ 

ماراتون» خلیج : ۲۲ 

ماد کس : ۲۵۲ 

ماد کوبیوس : ۶۰ ۲ 

ما کدو نیا : ٩‏ ۰ ۱ 

مالیا : ۷ 

مایا ندروس (معاندد) ۰ ۴۵ 

معایو نتیون : ۳۲۱۰۰۱۸۲ 

متر‌و پو لیس-هما در شون 

معونت : ۲۳۲۳۹ 

مدیمنوس : ۲۸ 

مدو نعید‌ها : ۲۱۷۱۳۲۳ 

مد‌یتر انه, دریای : ۰۸۱۴ ۰۱۵ ۲۳۰۱۷ 
۳۵ 

مرمرهء: دریای : ۱۵ 

وتا ۱2 

مود گیران 3 ۳ 

هسبینا : ۱,۴۰ 

مسته : ۶۰۳ 

مصی : ۵۰۴۴۰۱۸۰۱۵۰۱۱۰۱۸ ۰۴ 
۹ ۰۵۵ ۰-۶۸ ۰۷۵۰۷۰ ۰۱۲۴ 
۵ ۹۰۱۲ ۶۳۲۳۲۰۱۸۵۸۰۲۸۱۸۲ 


وازت 





۱ 
1 


مصر کی 5مدت : 1۸ 

مصریان ۰ ۷۲۰۷۱۰۵۱ 

مکتب‌مشا عم پر یپا تعهیکوس 

مکادا ۰ ۶۴۱۵۲۰۵۱۰۲۷ 

هماویل ی ۰ ۳ 

مکالوپو لیس ۰ ۱۸۲ 

ملوس. جزیرء : ۱۵ 

ملیسوس : ۰۱۳۲۹ ۳۳۴ ۱۳۲۳۲۵ ۳۲۹ 
۳۵۳4۹ ۵ "۳۴۴*۶۰۳ 

منسارخوس : ۱۷۵ 

منون : ۲۱۸۰۲۱۱ 

مود نا: ۳۴۲ 

موستریا : ۱۰۷ 

موستی‌یون :۰ ۱۰۸ 

موسوس:۷ ۰ ۱ 

مو کنی» تمدت : ۰۸۰۶ ۲۰۱۴۰۱۳۸۱۱ ۲ 

م و کنی» فر‌مانروایی : (۱ 

م و کنای : ۱۴۰۱۰۰۸ 

هو کنه-همو کنای 

هیتو سس ۶ ۱۳۱ 

میلعوس : ۶۰۸۱۰ ۴۳۰۱- ۸۰۴۶ ۱-۴ ۰۵ 
۳ 6 ۰ ۰ ۰۱ ۲ ۶۱۱۱۰۳ 
هه ۳ ۶۱۱۱۵۱۱۰۱ 
ها ۷ ۶۱۱۳۹۹۰ 
2( اد 2۱۳۹ 
۲۷۲ ۵۰ 

۱4۰۲ 

هیدو * ۸ 

میتو [» تمدن : ٩,۷۰۶‏ 

میینوس :۰۰۹۰۶ 1 


زرا 


فثار خوس : ۳۲۱۱ 

نو پلاتو نیکها ۰ ۱۱۴ 

ناو کی‌اتیس : ۱۳۲۵۰۴۹۰۴۴۰۱۵ 
تاو کی‌اریا ۶ ۳:۳۲ 

تحت ار حون ۶ ۱۳۹۷ 

نسعله ۶ ۱۳۱ 

تمسوس : ۲۶۶ 


نوللاو|طونی» مکعب ۰ ۱٩۹۲۰۱۷۴‏ 
توا فلاطو نیانسه نگو پلاتو نیکها 
نوبیا : ۱۲ 

نوت ۰ ۱۰۵ 

ی ۱ ۰( 

توهفها + ۰۳ 1 

نیچه» فر بدر ش ۳ 
نییکولائوس کویر پیکس ۰ ۲۱۸ 
نيك نیا هو پاتر یدس 


فیل و ۰ ۰۰۷ ۳ 1 
و 


و احدخلق-دموس 
وال تور انعس : ٩۰‏ ۲ 
ولمان : ۳۴۱ 

ولیا : ۲۷۲ 

و سیادتن : ۸۸ 

و شتا سپ-پهوستا سپس 


۵ 


هارمودیاس : ۳۴ 

هامیور گک : ۸٩‏ 

ها پلوتای ؛ |( 

حار پا گوس : ۴۸ 

ها لیس : ۴۷ 

هاید گر» مادتین ۰ ۲۸۴۰۲۴۸ 

هبروس : ۱۰۹ 

رک : ۱۵( 

هرا کلیعوس ۰ ۲۰۲۳۵۰۲۳۱۰۱۷۴ ۰۳۴ 
۴۵ ۰۲۵۰-۲۴۷۰۲ ۰۲۵۲ ۰۳۵2۴ 
۷ ۳ ۰ ۰۲۶ ۰۶ 
۲ ۲۵۵ ۰۲۹۰۰۳۲۷۰ ۰۲۹۱ 
۳۷« .".-«"( "۰ 

هرا کلیعیان ۰ ۲۳۵ 

مر‌مودودوس ۶ ۱ 

هر‌مپاس : ۹1 

هر‌میپوس : ۳۱۰ 

هرو دو توس ؛ 1۷۳۵ ۱۳۱۳8 

هرودوت ۰ ۱۱۷۳۰۱۳۳۰۱۲۴ 

هز بود-پهسیودوب 








هسیودوس : ۰۱۰۲۸۷۷ ۰۱۰۴ ۰۱۰۵ 
۸ ۱ ۰۱۱۷ ۰۱۵۸ ۰۱۶۵ 
۷/۷۱/۱۱ ۳۸۹/۱ ۷ ۰۲۳۹ ۰۲۴۶۳ 
۳۹۱ 

هکاتایوس ۰ ۵۲۰۲۹۱۱۲۳۸۸۱۳۳ 

هکسییولوس : ۴۳۲-۳۹۳ 

هکسیستر انوس ۰ ۳۳۲ 

هکل : ۱۳۰۷۰۱۲۹۲۱۲۵۲۸۱۸۳۰۱۶۷ 
۳۳۷ 

حلانیکوس : 1۱۵ 

هلوتای_مهایلوتای 

هلوتها :۰ ۶۵۰۵۴۰۱۵۱۱۴۲۰۸۴۱ 

هلوس شهر ۰ ۴۱ 

هلیایا : ۳۰۰۳۷ 

هلیکون. کوه : ۱۰۲ 

هلیوس : ۱۱۲۰۱۰۹ 

همر ه 9 

هند : ۴۳۳۰۱۷۵۰۴۵ 

هدر‌شمارش : ۷۲ 

هو پلعس؛ عشیرء ۰ ۲۲ 

هوخشتراه کیا کسارس 

هوخشترهه کیا کسارس 

12 

«وهر هو هروس 

هو مروس:۰۰۵ 1 ۱ ۷ ۰ "+ 
۱۵۸۰۱۵۷۵ ۱۶۵۰۶۲ 
۰۱۳۲۱ ۰۲۳۹۱۱۷۲ ۰۳۲۲ 


۳۹ 
هیپار خوس 0 ۱۳ 
هیپاسوس : ۲۵۲ 


هیپایس-اسوادان 

هیپو کراتس :۰ ار را 

هییو لیعوس ۳۴۸۱۱۳۳۵۵۳ ۱۳۷۰۱ 
۹ 5 ۶۱۶ ۹ "+ 
۰۶۸ ۰۱۷۱ ۴۵ ۰۱۵ ۴۲۴ 

حیپیاس : ۳۵۰۳۴ 

هیتیتها» امیراتودی 9۶ 

هیرون : ۱۵۶ 

هیر و نوهس: ۱1۵ 

هیستیا یوس : 2۹ 


2۳۳ 


هیکتاس : ۱۸ ۲۷ 
ی 


پامبلیخوس : 2۱۸۰۵۱۷۸۱۱۷۷۰۱۷۴ 


۲+« ۰۰۱۹/۷۹ ۳۱/۷ ۲۷ ۳۵ 
یک ودنن : ۱۴۰ 
یت‌سوم-سه تر بعوس 

یو ا نس‌استوبایوس : ٩۱‏ 
یوبویا : ۵۲۰۳۲۰۴ 


۲6 ۱0۱۱۷8۴۲۲۷ ۱۱5۰ | 


9/۰ رن 
مک 19 


2۳۴ 


بویا تی پدس : ۳ ۴۰۲ ۲ 
بودموس : ۱۳۲۶۰۱۱۸۰۱۱۴ 
یولالیوس : ٩۱‏ 
پورو توس : ۳۰۲۰۷ ۲ ۲۳۵-۲ 
+وروستراتوس : ۱۴۴ 

یود یپیدس : ۶۶ 

بونان ۰ ۳۴۰۰۱۰ 

بونان بزر گك :۰ ۱۸۲ 





















2 للع ات ۱۲ 








